
به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

Novelbaz ir.

رمان راز يك سناريو
چرا اينجوري شد؟ چرا آخر راهم شد اينجا؟ كيو بايد مقصر بدونم؟ خودم؟ ديگران؟"

داداش كه با دو كلمه حرف رفت پي زندگي خودش و تنهام گذاشت؟ اون كه با گفتن يك
كلمه، معجزه، منو به اينجا كشوند؟ شايد اگه يه كم انصاف داشته باشم اين وسط، داداش

از همه بي تقصيرتر بود. 
اون گفت راهي كه داري ميري به هيچ جا نميرسه... هيچ جا... حتي آخرش بن بست هم
نيست، كه اگه بن بست باشه ميدوني حداقل به يه جايي رسيدي و ديگه بايد وايسي يا

درجا بزني يا سرت بره تو شكمت و برگردي . داداش گفت راه من آخر نداره تا ته زندگيمو
به گند مي كشه و من تا آخر عمرم سرگردونم... ولي من براي اولين بار تو روش وايسادم ،

گفتم تصميمو گرفتم و تا آخرش ميرم. حالا من اينجام و دارم تو نا كجا آبادي كه داداش
هشدار داده بود با شونه هايي افتاده راه ميرم بي هدف، بي انگيزه و راه بي برگشت. تو

اين يك سال از همه كشيدم... خانواده... دوست... همكار... غريبه و آشنا. زخم زبون،
قضاوت نادرست، نگاه تحقيرآميز، متلك ها تمام وجودمو به درد آورد."

خسته از اين همه پياده روي بي مقصد روي صندلي ايستگاه اتوبوس نشست. هوا تاريك
تاريك بود. باران همچنان مي باريد. از تعداد ماشينها كاسته شده بود و كمتر آدمي در
خيابان ديده ميشد. مي دانست الآن در خانه ولوله اي به پاست ولي او تا تصميمي نمي

گرفت، به خانه بازنمي گشت. حالا كه پشتش خالي بود، حالا كه فهميد آخر راهش، جاده ي
پر پيچ و خمي كه انتهايش مه گرفته بود، اينجاست، حالا كه معجزه اش را تحويل داده بود و

 تمام رازها برملا شده بود، حالا كه حكمت معجزه را فهميده بود، دلش مي خواست عاقلانه
تصميم بگيرد. تصميم بگيرد چه كسي را فداي چه كسي كند.
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كاملا خيس شده بود، رد آب را روي پوست تنش احساس مي كرد. كيفش را كنارش روي
صندلي گذاشت. سردش شده بود. نتيجه ساعتها راه رفتن خستگي، آماس مغز و خيسي

تنش بود كه هيچ كدام راه حلي براي اين زندگي هزارتوي او نبود.

صداي بوقي را شنيد ولي دلش به چيزهايي كه الآن داشت راضي بود و چيزي اضافه تري
نميخواست. ولي ظاهرا ديگري چنين نظري نداشت و به زور سعي بر تحميل خود داشت.

سرش را بالا گرفت و نگاهش به ماشيني كه كنارش ايستاده بود، كشيده شد. شيشه به
آرامي پائين آمد. نگاهش با نگاه مرد نشسته در ماشين تلاقي پيدا كرد. لبخندي بر روي

لبان مرد شكل گرفت و لب گشود: بيا تو غلتك، خيس آب شدي.

تعجب كرد به او گفت غلتك؟! با آبروهاي بالا رفته نگاهي به خود انداخت كه باعث شد مرد
با صداي بلند بخندد. اخم مهمان ابروهاي او شد. مرد كه درد او را نمي فهميد. درد پشت
اين هيكل گرد و قلنبه را نمي فهميد. با شنيدن صداي تق دوباره به ماشين نگاه كرد. در

باز شده بود و مرد اين بار جدي به اون نگاه ميكرد. سكوت آنها را به نظاره نشسته و شايد
ابرويي هم از تعجب بالا انداخته بود. جو حاكم به مذاق مرد خوش نيامد كه ابرو در هم

كشيد و رو ترش كرد. كمي از پنجره روبرو به بيرون خيره شد و دوباره به او نگاه كرد و
گفت: سوار شو ديگه، داري فكر ميكني؟!

رگه هايي از تعجب در صداي مرد شنيده مي شد. او كه ديگر همه چيزش را از دست داده
بود، پس چرا نشسته بود و داشت فكر ميكرد. يك بار سوار ماشين مردي شده بود و حالا
اينجا بود و بار ديگر در ماشيني براي او باز شده بود و راهي ديگر در پيش بود كه انتهاي

آن نامعلوم بود. ولي اين بار با گذشته اي متفاوت از دفعه پيش، با كوله باري از حوادث تلخ
 و شيرين كه روي پشتش سنگيني مي كرد، دلش مي خواست تصميمي بگيرد كه نا كجا آباد

امروزش به هيچستان ديگري وصل نشود.

***

ده دقيقه از زماني كه با او قرار داشت، مي گذشت. آرام و قرار نداشت. كنار خيابان
ايستاده بود و مرتب سرش را به اطراف مي چرخاند. نمي دانست چه ماشيني سوار مي

شود. خيابان نسبتا شلوغ بود. عصر يك روز بهمني. كيفش را از روي دوشش برداشت و در
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 دستانش فشرد، انگار مي خواست اضطرابش را از طريق دستهايش به كيفش منتقل كند،
درست مثل يك هادي الكتريسيته. لباس نسبتا خوبي پوشيده بود، نمي خواست دختري

مفلوك به نظر بيايد.

در يك شب سرد و نفرت انگيز زندگي اش به فنا رفته بود. بلاخره ماشيني در كنارش ترمز
كرد. از شيشه جلو او را ديد. مدل ماشين با صاحبش هم خواني داشت. با دستاني لرزان

در ماشين را باز كرد و داخل نشست. تمام وجودش مي لرزيد. اضطراب تا چشمانش بالا
آمده بود. آن لحظه ، آن دم براي او گاه نفس كشيدن نبود. به سختي سرش را كج كرد و به
نيم رخ او نگريست. حس مي كرد هر آن در آنجا جان مي دهد. و مرد اخم وحشتناكي كرده

بود و نگاهش به روبرو. آنجا سكوت بود و سكوت و صداي تپش سرسام آور قلب دختر.
لحظه ها در حال جان دادن بودند كه مرد با غيض گفت:شماره امو از كجا گير آوردي؟

دختر چانه به سينه چسباند و نگاهش را به دسته كيفش دوخت: از دكتر رحماني گرفتم.

مرد با عصبانيت سرش را به طرف دختر چرخاند و غريد: سبحان غلط كرده به هر كس و
ناكس شماره ي منو ميده، تو هم بيخود كردي راست راست رفتي و از اون شماره ي منو

گرفتي، مگه من آبرو ندارم دختره ي احمق؟

دختر با خود گفت: كاش اين دختر احمق بميرد.

حالا غم و اضطراب در چشمانش پايكوبي مي كردند. به مرد عصباني خيره شد و زمزمه كرد:
من حامله ام، اونم از تو.

بهت چهره مرد را پوشاند. چند لحظه به دهان دختر خيره شد. در ذهنش تكرار كرد: حامله
است، حامله است، از من!

گوشه لبانش كش آمد، سرش به عقب رفت و قاه قاه خنديد. دختر متعجب و با دهاني باز او
 را مي نگريست. ناگهان خنده اش متوقف شد ، به سمت دختر حمله ور گرديد و يقه

پالتويش را چسبيد. صورت سرخش را به صورت رنگ پريده دختر نزديك كرد و فرياد زد:
دختره ي كلاش حامله اي؟ از من؟! عوضي با كي پريدي، حالا اومدي خِرِ منو چسبيدي، ها؟

فكر كردي خر گير آوردي؟ غلط كردم نجات دادم؟ آشغال.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 3 )

no
ve
lba
z.i
r



به عقب پرتش كرد و عصباني با دست بيرون را نشان داد و گفت: هري.

و نگاهش را گرفت.

دختر به خاطر كوبيده شدنش به در، پشتش درد گرفته بود، ولي اين درد كجا و درد قلبش
كجا؟ با سر آستين پالتويش آب دهان پاشيده شده روي صورتش را پاك كرد و با صدايي

لرزان و ترسيده گفت: بچه ي توئه چرا نمي فهمي؟

مرد سريع به طرف او برگشت و فرياد كشيد: كدوم بچه؟ چرا زر بيخود ميزني؟

دختر محكم و بي امان به شكمش كوبيد و از درد قلبش ناليد: اين، ايني كه اينجا جا خوش
كرده، يادت نيست؟!

مرد با چشمان بيرون زده دوباره غريد: دِ بدبخت، از كنار خيابون جمعت كردم، نجاتت دادم!
 وگرنه معلوم نبود چه اتفاقي برات ميوفتاد. تشكر پيش كش. حالا ثمره ي گند كارياتو به

من مي بندي؟!گمشو بيرون، منو خر فرض كرده!

دختر خونسردي اش را از دست داد با اين مرد نرم صحبت كردن راه به جايي نمي برد.
دستانش را مشت كرد و با حرص گفت: ميذاشتي بميرم. نگو فقط واسه رضاي خدا اونجوري
 منو نجات دادي. مردن بهتر از اين بود كه بي آبرو شم. زنده باشم ولي نانجيب. زنده باشم

مجرد، بي شوهر ولي با يه بچه تو شيكم كه يه نامرد نميخواد پاي ...

به اينجا كه رسيد مرد دوباره خيز برداشت. دختر خود را به در ماشين كوبيد.

-پاي چي وايسم، پاي كثافت كاريه تو با يكي ديگه، ميخواي منو بند خودت كني، لعنتي من
زن دارم، زندگي دارم. برو تورتو جاي ديگه پهن كن من زيادي گنده ام برات.

و بي درنگ در طرف دختر را باز كرد و دختر به پشت پايين افتاد. درد در تمام استخوان
هاي بدنش پيچيد و به قلبش رسيد. ناليد: خدا ازت نگذره.
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اين ناله به گوش او رسيد، خونش قلقل كرد، لب فشرد. حرص دود شد و از گوشهايش
بيرون زد. از ماشين پايين پريد. آن را دور زد و جلوي دختر زانو زد و يقه اش را براي

چندمين بار چسبيد: خدا ازم نگذره؟!آره؟ راست ميگي چون توي نا نجيبو نجات دادم. دلم
سوخت. مثل سگ مچاله شدي بودي. اول فكر كردم حيووني، يا، يا كارتون خواب. نجاتم

دادم و گرنه منو چه به پاپتي مثل تو. راست ميگي خدا ازم نگذره چون نذاشتم يه بي آبرو
از روي زمين محو شه.

مرد بلند شد بي توجه به مردماني كه در پياده رو شاهد نزاع آن دو بودند، شلوارش را
تكاند و به طرف ديگر ماشين راه افتاد.

اشك كه چشمان دختر را قاب گرفته بود، تاب نياورد و فرو ريخت، فرو ريخت. يكي پس از
ديگري: باشه هر چي تو ميگي من هستم، ولي بيا بريم آزمايش بديم، دي ان اي، ها؟ اگه

مال تو بود چي؟

پاهاي مرد سست شد، نفسي كه رفت تمايلي به برگشت نداشت. به پشت سر نگاهي
انداخت، آرام و نامطمئن. دختر بيچاره هنوز روي زمين بود با دستاني آويزان در طرفين.

معصوميت را مي شد در چشمانش ديد ولي حرفهايش با زندگي او جور در نمي آمد.

دختر ترديد مرد را كه ديد لب گشود: هر آزمايشي كه بگي، هر چي. به خدا مال توئه. هر
كاري كه بگي انجام ميدم، فقط زيرش نزن.

و چشمانش دست هاي التماسش را به سمت قلب مرد دراز كرد.

مرد با دستاني به كمر، سر به سوي آسمان برد و در دل ضجه زد: چي ميگه خدا!چيكار كردي
 با من؟ يعني اون مال منه؟ من ؟!

صداي زار زدن دختر را شنيد، در گيرش نشد، الآن با خودش بيشتر در گير بود. او مرد دو
 دوتا چهار تا بود ولي اين معادله زيادي براي او سنگين بود، قادر به حل آن نبود. سوار شد

و تازيد.

دختر همچنان كنار جوي آب روي زمين از غم و درد سينه چاك مي كرد و ضجه مي زد: خدا
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چيكار كردي با من؟!!حالا بيا درستش كن، مال خودشو نميخواد، پاش واينستاد، چه كنم
خدا؟

رهگذران مي ايستادند، تماشا مي كردند، بعضي دل مي سوزاندند، بعضي قضاوت مي
كردند، و بعضي...

***

زير لگدهايش داشت جان مي داد. محمد عربده مي كشيد. از عصبانيت دهنش كف كرده
بود ولي همچنان فحش ميداد و با تمام قوا بر تن خواهرش مي كوبيد. شش سال از

خواهرش كوچك تر بود اما حالا اين مسئله مهم نبود. حق با كه بود؟! با برادري كه رگ
غيرتش درد گرفته بود؟! ناموسش زير يك مرد به تاراج رفته بود و دخترك را مقصر مي

دانست و او را لايق بدترين فحش ها و يا شايد فجيع ترين مرگ ها. يا دختري كه زير
لگدهاي برادر مافنگيش جان مي داد ولي دم نمي زد و فقط بخت بدش را مقصر مي

دانست.

دخترك شكمش را با آسودگي خيال به زير پاهاي برادرش سپرده بود تا شايد لكه ننگي كه
بي اذن در شكمش لانه كرده بود، شرمش آيد و برود و او را از اين درد جانكاه راحت كند.
لگدي محكم به شكمش خورد، اگر چه دردناك بود اما لبخندي بر لبان او آورد و از چشمان

تيزبين داداش كه سيگار بر لب به تك پنجره هال تكيه داده بود، دور نماند.

داداش دود سيگار را از بيني اش بيرون فرستاد و با ابروهايي گره خورده گفت: بسشه.

رنگ زرد محمد از عصبانيت و فشاري كه به خودش مي آورد به قرمزي مي زد : نه كمش
هم هست. تا مرگشو نبينم ولش نميكنم.

و اين برادر كوچك عجب بي حيايي مي كرد. ميدان را خالي ديده بود و نرينگي خرج مي كرد
جاي مردانگي.

داداش سيگار را لبه پنجره گذاشت و با صداي بلندي گفت: بت ميگم بسه بكش كنار.
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آنقدر صلابت در كلام داداش بود كه محمد قدمي عقب كشيد ولي همچنان آماده در يك
قدمي دختر ايستاد، براي خوش خدمتي.

-خوب؟

دخترك گوشه پذيرايي كوچك خانه اشان داشت جان ميداد ولي آنقدر براي اين داداش
احترام قائل بود كه تمام نيروي نداشته اش را جمع كرد و در پلكانش ريخت. لاي آنها را باز

 كرد و به برادر بزرگش دوخت. چرا كسي باورش نمي كرد. بغض مهمان گلويش شد.

-به جون داداش راستشو گفتم از اول تا آخرش.

محمد چنان ضربه اي محكم وسط باسنش نشاند كه دخترك احساس كرد تمام استخوان
لگنش خورد شد. براي اولين بار ضجه زد: خدا.

داداش از ضجه خواهر كه تا به امروز عاشقانه دوستش داشت برآشفت و يقه محمد را
چسبيد: كثافت، مگه نگفتم بسه. تا من اينجام و بهت نگفتم تو غلط ميكني بهش دست

بزني. گرفتي يا نه؟

محمد آب دهانش را فرو فرستاد و با سر به خواهرش اشاره كرد: آخه داره مثل سگ دروغ
ميگه كيو خر فرض كرده؟!

-تو يكي دهنتو ببند وگرنه...

داداش پوفي كشيد و به موجود بدبخت مچاله شده روي زمين نگاه كرد و در دل گفت: تا
كي. تا كي از در و ديوار ميباره ؟ كي ميخواد تموم شه؟ كي؟ .

مخاطبش كه بود؟ خودش هم نميدانست ولي مشكلات اين خانواده تمامي نداشت و چون او
بزرگترين اولاد اين خانواده بود بايد عضو لاينفك تمام دردها و مشكلات تك تك اعضاي

خانواده مي بود. گاهي آنقدر خسته ميشد كه دلش ميخواست همه خودش و هم همه را به
درك واصل كند. دستش را از يقه محمد كشيد و به كمرش زد ، سرش را رو به سقف.

پوفي كشيد. بعد از چند ثانيه رو به خواهرش كرد و گفت: باشه من باور كردم ول...
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محمد ناباورانه گفت: داداش!

داداش بي توجه به او رو به خواهرش كرد و گفت: من باورت ميكنم ، چون ميشسناسمت،
من باور دارم تو تقصيري نداري ، دلم ميخواد بت بگم بندازش ولي فعلا اين تنها چيزيه كه

ميتونيم پاي اونو وسط اين نحسي نگه داريم، حاليته كه؟ ميدوني كه آينده اي ديگه نداري؟
 منو نگا ( انگشتانش را تكان داد و رو به بالا برد و همزمان نفسش را فوت مانند بيرون

داد) آينده ات اينجوري دود شد رفت هوا. بدبختمون كردي گلي.

و اشك در چشمانش نشست.

نفس گلي بالا نيامد. چشمان داداش براي او به اشك نشسته بود؟! نباشد كه بغض
داداشش را ببيند. هميشه ديگران را سرزنش مي كرد كه با دردسرهايشان او را دق داده
اند. حالا خودش كمر مردي كه بي اندازه دوستش داشت را شكسته بود. كاش بميرد كاش.

 صداهاي نامفهومي كه از اتاق بيرون مي آمد باعث شد هر سه به آن طرف نگاه كنند. آه
مهمان سينه هر سه آنها گردد.

-پاشو خودتو جمع و جور كن برو به آقا برس، محمد نبينم دست روش بلند كني كه به
خداوندي خدا تلافي همه رو سر تو در ميارم و تا ميخوري ميزنمت، ليلا بيا بيرون كم زر بزن

 بيا كمك گلي . بريد آقا رو جمع كنيد، الآنا مامان مياد كسي چيزي نميگه تا هر وخ خودم
صلاح دونستم.

دوباره به گلي كه سعي مي كرد بنشيند، نگاه كرد: باهاش يه قرار بذار. ميخوام ببينم مزه
ي دهنش چيه؟ . چي ميگه؟ همين فردا. فهميدي گلي؟

گلي فقط سري تكان داد. داداش بي حرف از آپارتمان بيرون زد. ليلا از اتاق ديگري بيرون
آمد و در حاليكه به پهناي صورت اشك مي ريخت دست گلي را گرفت و بلندش كرد. محمد

با نفرت دهانش را باز كرد: دلت به داداش گرم نباشه ميدوني كه من كله خرم يه دف
ديدي چاقو آوردم سرتو بريدم. تا ديروز برامون جانماز آب مي كشيد. شرف برامون

نذاشتي. شيطونه ميگه..
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ليلا كه هميشه حاضر جواب و تند و تيز بود براق شد طرفش و غريد: آخه بدبخت عملي، تو
كه دماغتو بگيرن جونت درومده ، تو جون داشته باشي بري مواد بگيري بچپي تو قصرت ( و
با دست آزادش به توالت كه درش وسط پذيرايي بيست متري شان باز مي شد اشاره كرد)
و خودتو بسازي ، تازه گلي رو بكشي كي بهت پول كثافت كارياتو بده آخه بدبخت، يه چيزي

بگو كه ازت بر بياد.

محمد به طرف ليلا حمله كرد و موهاي ليلا را كشيد. صداي جيغ و فحش ليلا به آسمان رفت.
 گلي خسته از دعواهاي هميشگي و بي پايان آنها به اتاق آقا رفت ولي در را كه باز كرد. به
رختخواب كهنه ي گوشه اتاق نگاهي انداخت ولي او را نديد. تعجب كرد، پيرمرد زمين گير
بود و نميتوانست تكان بخورد. سرش را چرخاند و در حمام را باز ديد. با شك به طرف در

رفت و چشانش به پيرمردي درشت استخوان و بي جاني افتاد كه نيم تنه ي بالايش در
حمام بود و پاهاي بلندش در اتاق خواب. آقا تا او را ديد، دستان لاغرش را كه پوست
بازويش از فرط لاغري آويزان شده بود به سوي گلي دراز كرد و با صداي ملتمس و بي

رمقي گفت: بابا.

قلب گلي از درد مچاله شد. قدم در حمام گذاشت و بالاي سرش نشست و اشك گونه
هايش را خيس كرد. سر آقا را در بغل گرفت و گفت: دردت به جونم آقا، ( دستي روي
موهاي سفيدش كشيد و سرش را بوسيد) الهي فداي قد و بالات بشم. نفس گلي آخه

چجوري اومدي اينجا. آخه چرا اينقدر بيقراري؟! اگه ضربه مغزي ميشدي چي؟

آقا با دست كم جانش اشكهاي دختركش را پاك كرد و گفت : خانم؟ بگو رضا بياد.

همين كافي بود تا هاي هاي گلي فضاي تنگ حمام را پر كند و چشمهاي پيرمرد را متعجب.

-اين اينجا چكار ميكنه؟! چته تو؟! بعد دو هفته اومدي به جاي كمك فقط بلدي گريه كني ؟
اين دوتا چشونه دوباره مثل سگ و گربه پريدن به هم؟

مادرش بود، زن بي حوصله و پرطاقت اين روزها. زني كه با حوصله شوهر پير و سرطانيش
را تيمار ميكرد، زني رنج ديده از اين تيمارداري ، از دست پسر معتادش كه هميشه خدا
پول ميخواست تا خودش را بسازد ، از دختر حاضر جوابش كه اكثر اوقات هيچ خدايي را
بنده نميدانست و كسي از كارهايش سر در نمي آورد و حرف حرف خودش بود. خستگي،
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درد ، و كلافگي در چهره ي تكيده اش فرياد ميكرد.

-به من ميگه خانم!

گلي زار زد. سر آقا همچنان در آغوشش بود و آقا بي كلام و رنجور آنها را مي نگريست.

مادر كوتاه و چاقش داخل حمام شد. به تنها اولاد سربه راهش نگاه كرد. نفسي گرفت، خم
شد و پاهاي پيرمرد را گرفت و گفت: به منم ميگه خانم ، منم بشينم مث تو زار بزنم ،

شونه هاشو بگير ببريمش سر جاش ، فقط رضارو ميشناسه فكر كنم ديگه سرطان رسيده
به مغزش، ديگه غذا خوردنش هم به بدبختيه. زود باش ديگه، خدايا اولاد پسر دارم ، كو؟
چرا هيچ كدومشون به دادرس نيستن، فقط براي گرفتن زير تابوت به درد ميخورن، يك دو

سه بلند كن.

با كمك هم آقا را بلند كردند. درد در لگن گلي بيداد كرد ولي او فقط لب گزيد. اشك
ميريخت، بهانه آقا خوب چيزي بود براي گريستن و كسي دنبال دليل ديگري نمي گشت. با

كمك مادرش او را دوباره به رختخوابش برگرداندند.

***

داداش دستش را روي ميز مشت كرد و كمي جلوتر كشيد و با حرص ولي آرام گفت: دِ آخه
مرد ناحسابي كجاي حرف من نامربوطه ؟

مرد جوان روبروي داداش نشسته بود، دست به سينه. به تبع از داداش كمي به جلو خم
شد و مستقيم به چشمهاي او خيره شد: اينكه خواهرتونو داريد به ريش من مي بنديد، نا

مربوط نيست؟ چرا بايد خودمو دستي دستي بندازم تو چاه؟

نگاه خيره اش را از مردمكهاي غلتان و لرزان داداش نگرفت. خرد شدن داداش را نمي
خواست اما اين قضيه براي او غير قابل باور بود. چند روز بود اين دختر ريز جثه با ادعايش

 روح و روان او را به بازي گرفته بود.

گلي بلافاصله به داداش نگاه كرد و وقتي لرزش مردمك هاي برادر عزيزش را ديد
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برآشفت. رو كرد به مرد و با چشمهايي كه از نفرت گشاد شده بود توپيد: تو راست ميگي،
اين بچه ي تو نيست، پاشو گورتو گم كن و اينقدر با حرفات شعور نداشته ات رو به رخ ما

نكش .

دستش را به طرف در ورودي كافي شاپ دراز كرد و غريد: هري.

مرد اين گستاخي را تحمل نكرد و به سمت گلي خيز برداشت كه دستان داداش بين آنها
فاصله انداخت. هرسه آنها در كافي شاپي جمع شده بودند تا راه حلي براي اين مشكل پيدا

 كنند.

-بشينيد، هر دوتون. يه آزمايش ژنتيك ميگيريم كه مطمئن شيد. حالا نظرتون چيه؟

مرد كه دوباره ژست قبلي اش را تكرار كرده بود، نيم نگاهي به گلي انداخت و بعد به
شكمش خيره شد. از خود پرسيد: چرا اين؟ چرا اينجوري؟ آخه من كه اينهمه مدت دارم

صدات ميكنم ، قربون صدقه ات ميرم، هي اينو واسطه ميكنم، هي پاي اونو ميكشم وسط،
بد گذاشتي تو كاسه ام. اينجوري رومو گرفتي؟! داري چكار ميكني خدا؟! داري ميپيچوني يا

داري گره باز ميكني؟!

با شنيدن خوب چي شد داداش چشم از شكم گلي گرفت وبه مرد لاغر اندام و سبزه روي
مقابلش داد كه با بيقراري سيبيلش را مي جوييد.

-صبر ميكنيم تا آزمايش بده. بعد تصميم ميگيرم. البته بعد از چهار ماهگي چون نميخوام
اگه بچه من بود، البته بعيد مي دونم، آسيبي ببينه.

-ولي اين بچه ي توئه چرا همش انكار ميكني؟! گلي با عصبانيت گفت.

-از كجا معلوم؟

داداش با حرص گفت: يعني شما قبول نداري كه اون شب با...

بقيه حرفش را نتوانست ادامه دهد. دردش مي آمد. به خاطرحفظ آبرويشان، آبرو گدايي
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مي كرد. نفسش براي بيرون آمدن جان ميكند و قلبش با هر پمپاژ زهر بي غيرتي به تك
تك سلولهايش سر ريز مي كرد. با تمام بي غيرتي داشت براي خواهرش خوش غيرتي خرج
مي كرد. تكيه اش را به مبل داد و چشمانش را بست و گفت: من به نجابت خواهرم ايمان
دارم ( چشمانش را باز كرد و به مرد جوان و خوش سيماي روبه رويش چشم دوخت. كافي

شاپ در بعدازظهر يك روز زمستاني كمي شلوغ بود. به همين خاطر داداش صدايش را كمي
 پايين آورد و ادامه داد) ميدونم اگه رابطه اي بوده ناخواسته بوده و اونم فقط يه بار.

سر گلي پايين. به سر انگشتانش چشم دوخته بود. او در اين لحظات هزاران بار از خدا
تقاضاي مرگ كرده بود ولي ظاهرا خدا در عرشش داشت معادله اي را براي او طرح مي كرد

كه فقط و فقط قرار بود او حلش كند: يك معادله ي هزار مجهول.

سكوت ميان آنان پايكوبي مي كرد و اضطراب به او شاباش مي داد و اين سه تن شاهدان
مغموم همهمه ي سكوت بودند. مرد به ميز سفيد رنگ بين شان خيره شد. بايد فكر مي

كرد. ترديد داشت و با هر تصميمي كه مي گرفت زندگي اش را به چالش مي كشيد. سرش
را بالا گرفت و به داداش نگاه كرد و گفت:

-حتما خواهرتون گفته كه من جونشو نجات دادم. حالا نمي دونم چرا بايد پاي من اين وسط
گير كنه؟! ادعاي شما كم چيزي نيست. نميشه بگم باشه و تمام. پاي يه عمر مسئوليت

درميونه و خيلي چيزاي ديگه. فكر نمي كنيد كه من بايد به راحتي زير بار همه چيز برم؟

داداش سبيلش را جوييد و با انگشتش روي ميز ضرب گرفت. بعد از كمي سكوت گفت:
حرف حق جواب نداره... ولي اين وسط تكليف خواهر بي گناه من چيه؟ پاي آبروي يه خانواده

 در ميونه. من كه دارم راه ميذارم جلوتون با يه آزمايش همه چيز روشن ميشه.

مرد خسته از اين بحث. از هر دري وارد مي شد، آخرش به آزمايش و يك ازدواج تحميلي
ختم مي شد. حرف آخر را زد:

من بايد فكر كنم، حتي اگه بچه ي منم باشه با تصميمي كه ميگيرم تمام زندگيم تحت
الشعاع قرار ميگيره، يه چيزي ام من ميگم شما روش فكر كنيد، من متاهلم و عاشق زنمم،

پس به فكر ازدواج دائم نباشيد چون محاله همچين خبطي كنم. والسلام.
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از جايش بلند شد، پالتوي سياهش را از روي دسته ي صندلي برداشت و روي دستش
انداخت. دوباره نگاهي به بردار و خواهر انداخت و بدون حرف اضافه ي ديگري به سمت

صندوق رفت، پولي پرداخت كرد و از آنجا خارج شد.

برادر و خواهر دقيقه ها بود در كافي شاپ نشسته بودند،بدون حرفي، بدون سري
افراشته، بدون كمري راست. داداش بدون توجه به اينكه در يك مكان عمومي نشسته اند

سيگاري روشن كرد. نگاهش به بيرون بود، به مردم در گذر ولي ذهنش روي يك چيز
تمركز كرده بود؛ مرد متاهل بود. مردي با لباس فرم كنار آنها آمد و كمي به طرف داداش

خم شد و گفت: ببخشيد آقا، سيگار كشيدن اينجا ممنوعه. لطف كنيد و سيگارتون رو
خاموش كنيد.

داداش نيم نگاهي به پسر جوان انداخت، در حاليكه سيگارش را در فنجان خالي قهوه ي
مرد خاموش مي كرد گفت: ببخشيد .

رو كرد به طرف گلي و با اخم پرسيد:

-ميدونستي؟

گلي كه تا حالا ساكت نشسته بود و با انگشتانش بازي مي كرد به برادر بزرگش نگاه كرد و
متعجب جواب داد: چيو؟

-كه زن داره؟

سرش را پايين انداخت و با صداي ضعيفي جواب داد: آره

داداش دستانش را روي ميز مشت كرد. كمي از صندلي اش بلند شد و با صداي نسبتا
بلندي گفت:چي؟!

گلي ترسيد. خودش را به پشت صندلي اش چسباند و دستانش را جلوي دهانش گذاشت و
 گفت: خوب... خوب چند باري كه اومد بخش واسه ديدن دكتر رحماني ديده بودمش.

خودش و زنش از دوستاي صميمي دكترن.
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داداش دندان روي هم ساييد و با خشم گفت: تو بايد اينو الآن به من بگي؟! خواستي سنگ
 روي يخم كني؟! دست مريزاد گلي! دست مريزاد.

داداش با افسوس سري تكان داد. گلي از ناراحتي لبانش را به جلو كشيد و آرام گفت:
مگه فرقي ام ميكنه؟

داداش چنان از اين حرف برآشفت كه دستش را تا نيمه بالا برد تا سيلي بر صورت
خواهرش فرود آورد كه با شنيدن صداي هين گلي و قيافه ترسيده ي او دستش را مشت
كرد و بعد روي ميز گذاشت. صورتش را به صورت گلي نزديك كرد و غريد: به من نگاه كن

گلي. ( با انگشت خودش را نشان داد) من بي غيرتم؟! آره؟! دِ نفهم اگه تو يه كلمه به من
بي ناموس ميگفتي زن داره، من به داشته و نداشته ام ميخنديدم پاشم بيام اينجا خودمو
مَنتر اين مرد كنم. حاليته با من چكار كردي؟! من از اون مرد آبرو گدايي كردم واسه خاطر

تو. از يه مرد متاهل خواستم بياد خواهرمو بگيره. يعني خاك تو سر من كنن.

داداش دستي به صورتش كشيد و پوفي كرد.

گلي دوباره زمزمه كرد: ولي بچه ي اونه!

داداش ناباور گلي را نگاه كرد. اصلا نمي دانست گلي حرف هاي او را فهميده بود يا نه؟

-گلي ،گلي،( دستهايش را در موهايش فرو بود و از ناعلاجي سر به زير انداخت. زير لب
زمزمه كرد) خدا آخر و عاقبت اين ماجرا رو به خير كنه. پاشو بريم، ببينم چه خاكي بايد تو

سرمون بريزيم.

***

-راسته؟ آره ؟ چرا سرت پائينه؟ گلي به من نيگا كن. اينا چي ميگن؟ ها؟

مادرش بود، همان زن فرتوت اين روزها.در آشپزخانه ي خانه اشان روي زمين نشسته
بودند. مادرش تا از در وارد شد مستقيم به اتاق آقا رفت و دست گلي را گرفت و به
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آشپزخانه كه گوشه پذيرايي بود، برد. خودش به ديوار تكيه داد و گلي را جلويش نشاند و
همچنان مچ دست گلي را چسبيده بود. داشت به گلي التماس ميكرد، يا نگاه پر از دردش.

چه تلاش بيهوده اي! مي دانست پسر بزرگش چنين شوخي مسخره اي درباره ناموسشان
نمي كند. همين ساعت پيش بود كه رضا به سراغش آمد و به بهانه اي او را بيرون برد و
بعد از كلي مقدمه چيني از موضوعي حرف زد كه تمام دردهايي كه داشت در نظرش هيچ

آمد، درد گلي دردي شده بود به بزرگي كوه كه او نميتوانست تحملش كند و كمرش داشت
زير آن له مي شد. كم چيزي نبود آنهم درباره ي گلي، دختر سربه راهش، دختر درس

خوانش، سوگلي آقايش. لبان مادر سفيد شده بود و مي لرزيد. قلبش مي كوبيد، بي امان.
مچ دست گلي را بيشتر فشار داد. گلي سرش را بالا گرفت. اشك در چشمانش نشسته بود

و يك غم بزرگ. لب گشود و با صداي نادمي گفت:

-مامان

و دوباره سرش را پايين انداخت. از اين صدا قلب مامان فرو ريخت. دستش دور مچ گلي
شل شد. نفسش به شماره افتاد. آه زندگي آه.

-مامان چي گلي؟ تو.تو.كه اون كارو نكردي؟

دست برد زير چانه دخترش و سرش را بالا آورد ولي وقتي چشمهايش را ديد كه همه ي
آنچه را كه رضايش گفته بود را مهر تصديق مي زد با ناباوري فقط گفت: گلي!

چند ثانيه گذشت تا سنگيني اين موضوع در ذهن مادر هضم شود، انگار در آن چند ثانيه
چند شيشه شربت آلومينيو ام جي سر كشيده بود تا محتوياتي كه به خوردش داده بودند

هضم شود ولي چرا هضم نمي شد؟! چرا ذهنش آنقدر ورم كرده بود كه سرش رو به انفجار
 بود؟! چرا اين مصيبت آنقدر درد داشت و حجم اين درد آنقدر زياد بود كه مي خواست
قفسه ي سينه اش را بشكافد. شانه هاي مامان فرو افتاده، اشك از چشمانش جاري. بي
آبرويي درد داشت درد. اين درد بود كه باعث شد مادر سينه كوبان رو به آسمان ضجه

بزند: خدا!خدا!چرا آخه چرا؟

گلي با چشمان خيس دستان مادرش را از مچ گرفت و گفت: غلط كردم مامان، غلط كردم.
نزن خودتو.
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مادر با خشونت دستهاي دخترش را پس زد و هوار كشيد: خدا ميگه غلط كرده. خدا چيكار
كنم؟! اين دختر كمرمو تا كرد خدا.

دستهايش را دور هم مي چرخاند، گريه مي كرد و با زبان محلي ميگفت: رولَه رولَه. خونه
خراب شدم. رولَه رولَه گُليم مرده. رولَه رولَه كمر رضام تا شده.رولَه رولَه كاش مردَم مرده

 بود.

مادر به سينه كوبيد، دوباره و دوباره. گلي اشك ريزان دستان مادرش را گرفت و با غصه
گفت: مامان نكن اينجوري، مامان اصلا بيا منو بزن ولي با خودت اينكارو نكن، غلط كردم،

مامان فدات بشم من گناهي ندارم. نزن خودتو گلي فدات.

و سرش را روي پاهاي مادرش گذاشت و زار زد. ليلا هم از اتاق خوابي كه براي خودش
قرق كرده بود بيرون آمد، پا در آشپزخانه گذاشت، طرف ديگر مامان نشست و بناي گريه

گذاشت.

-گلي كاري كردي تا عمر دارم سرم تو شيكمم باشه، گلي تو اولاد سربه رام بودي.

سينه كوبي را از سر گرفت كه دخترها دستانش را گرفتند ولي او همچنان زار زد: خدا
ميذاشتي بميره. خدا با گليم چكار كنم؟!

دستهايش را كشيد و دوباره دور هم پيچيد و مرثيه سر داد، كم چيزي نبود گلي اش را از
دست داده بود. محمد كليد انداخت و وارد پذيرايي شد. صداي گريه و مرثيه مادرش

فضاي آپارتمان كوچك آنها را پر كرده بود. به آشپزخانه آمد. وقتي هر سه زن زندگيش را
آن گونه ديد، همانجا كنار يخچال چسبيده به ورودي آشپرخانه سر خورد و به آنها خيره شد.

مادر تاب نياورد و شيوه كنان گفت: محمد چشمت روشن دايي شدي! مشتلقمو نميدي؟!

و در اين بين صداي ضعيف پيرمردي از اتاق نمور گوشه پذيرايي به گوش رسيد كه گفت:
خانم؟!

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو
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و بانك فغان آن چهار نفر از آن خانه به افلاك رفت، جايي كه خداوند به تماشايشان نشسته
بود.

***

پس هنوز تماسي نگرفته؟!

گلي زانوي غم بغل كرده بود و نگاهش حزن را فرياد مي رد: نه هنوز.

داداش پك محكمي به سيگار زد. همانطور كه به ديوار تكيه زده بود و به روبرويش خيره
بود گفت: بندازش.

-چي؟!

اگر چه گلي كه مابين دو اتاق خواب نشسته بود، آرام گفته بود ولي به گوش داداش
رسيد.

-گفتم بندازش.

سيگارش را در زير سيگاري تكاند. گلي نگاه از بردارش نگرفت و گفت:

-داداش؟!

- داداش چي؟ ها؟!

ديگر كاسه خونسردي اش لبريز شده بود، بالاي سر گلي رفت و تقريبا فرياد زد: فهمتو كجا
گذاشتي آخه خواهر من؟ متاهله ميفهمي يعني چي؟! زنشو دوست داره ميدوني يعني چي؟

يه هفته است رفته كه رفته، اينم نميفهمي يعني چي؟!

-رضا عزيزم، تورو به جدت آروم باش، مامان، اينقدر حرص نخور.
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مامان با استكان چاي از آشپزخانه بيرون آمد و اگر چه سر گلي پائين بود ولي از سر عادت
يا براي دل رضايش چشم غره اي حواله ي دخترش كرد. داداش كنار پاي گلي زانو زد، با

دستي به ديوار و دستي به زمين: آخه عزيز من ،خواهر من نگهش داري كه چي بشه.
ها؟!اين بچه بدبختت ميكنه گلي. ميشي نقل زبون خاله خان باجي يا، هر كه از در برسه مي

چزونت، چرا راه دور برم، خود من، اصلا. اصلا همين مامان يا ليلا، محمد. هر كدوممون از يه
 چيزي دلخور باشيم ديوار تو از همه كوتاهتر ميشه و دق و دليمونو سر تو خالي ميكنيم،

بخوام حرفي به فرزانه بزنم تو رو علم ميكنه مي كوبه تو سرم. گلي اين بچه نميذاره هيچ
كدوممون قد راست كنيم.

صداي گريه مامان كه حالا كنار آنها نشسته بود، باعث شد آهي كه چند دقيقه بود به قفسه
سينه داداش چنگ مي زد و به در و ديوار مي كوبيد راهي به بيرون پيدا كند تا او بتواند

نفسي بگيرد.

مامان گفت: خدا اين چه مصيبتي بود كه دامن مونو گرفت؟! اين دوسه روزه كه فهميدم،
پامو كه ميذارم بيرون فكر ميكنم مردم بهم بد نگا ميكنن، همش چادرمو جلو ميكشم، به

خدا خجالت ميكشم. تند تند كارامو ميكنم برميگردم خونه، گلي به حرف داداشت گوش
بده، ميخواي بري بشي زن صيغه اي ؟ آره گلي؟!

و به دنبال اين حرف بيني اش را با دستمال پاك كرد.

اين همه مهمان ناخوانده براي قلب گلي زيادي بود، گنجايش آنها را نداشت، شرم، خجالت،
خفت، اهانت و هزاران درد ديگر، يك ماهي مي شد كه مهمان قلب او بودند بدون اذن.

آمده بودند و قصد بازگشت نداشتند و با هر حرفي از ديگران به تعداد آنها افزوده ميشد.
 اين فشار آنقدر زياد بود كه از قلب راه به گلو پيدا كرده و بغض شده بود.

-آخه ما بهش گفتيم.

-گفته باشيم، ميخواد چكار كنه ؟ ها؟ گلي من پشتتم، حمايتت مي كنم، نميذارم كاري به
كارت داشته باشه. اگر براش مهم بود تا حالا خبري ازش شده بود... بازم ميگم تو اين بچه
رو بنداز من تا آخر نوكرتم هستم ولي گلي بخواي سرتق بازي دراري و نگهش داري راه به
هيچ جا نمي بري، تهش هيچ چي نيست حتي بن بست. كه حتي اگه بن بست بود ميگفتم يه

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 18 )

no
ve
lba
z.i
r



پاياني داره يا درجا ميزني يا سرت به سنگ ميخوره و بر مي گردي. ولي نگهداشتن اين بچه،
زن اون مرد شدن يعني نا كجا آباد، همه چيو از دست ميدي، كه يكي از اونا مائيم.

حرف هاي داداش كه به اينجا رسيد، گلي سرش را بالا گرفت و به برادر بزرگش چشم
دوخت. تلخ بود هم نگاه، هم حرفهايش. لب فشرد، محكم. چشمانش تر شد. چيزي در

گلويش بالا پايين مي كرد. بغض هم بي قرار بود. مهماني به مهمانهاي قلبش اضافه شده
بود: درد جدايي. چه همهمه ي آرامي در قلب او برپا بود كه فقط او را به مرز جنون مي برد

و كسي آن را نمي شنيد.

-بازم ميگم دو راه داري. يا به حرف من گوش ميدي و ميندازش و همه ي ما پشتتيم يا
نگهش ميداري و ميري با اون مرتيكه از خود راضي و راهت از ما سوا ميشه. خوب فكراتو

كن. بيست و شش سالته. بچه نيستي، بشين خوب فكراتو كن. من ميرم پيش آقا.

دست به زانو گرفت، بلند شد و داخل اتاق آقا شد.

- گلي به حرفش گوش كن مامان جان، ميدوني چقدر دوستت داره، جونشي. صلاحتو ميخواد
 كه ميگه اينكارو كني. مامان برات بميره.( دوباره گريه را از سر گرفت. مرثيه مي خواند

زير لب) رولَه رولَه. دردم يكي دوتا نيس. درد گليم كمرمو شكوند. رولَه رولَه. بچه ام رضا
چشاش تر شد.

گلي تاب نياورد. به اتاق آقا رفت. داداش كنار رختخواب آقا به ديوار تكيه داده بود و
دست آقا را در دستانش نگه داشته بود و نوازش مي كرد. گلي جلوي پاي داداش نشست.

قبل از اينكه حرفي بزند، آقا گفت: رضا.

-جانم آقا جان.

با چشم به گلي اشاره كرد و آرام گفت: اين خانم خيلي خوبه. بهم غذا ميده. بهش پول بده.

داداش به گلي چشم دوخت و گفت: جونمو واسه اين خانم ميدم.

دماغ گلي تير كشيد و اشكش جاري شد. از داداش چشم گرفت. گرم شد، دلش گرم شد
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از اين حمايت، از اين عشق. چه بي اندازه بود حس دوست داشتن جاري در آن اتاق دوازده
 متري.

-هر چي شما بگي داداش. فردا شيفتم، ميرم با يكي از دكترامون صحبت ميكنم.

سر كه بلند كرد، نگاه داداش با او بود. نگاهش چيزي داشت كه همچون وزنه اي سنگين بر
 قلب گلي آويزان شد: ترديد.

***

باز گوشي اش لرزيد و قلب او هم. از ديروز تا به حال مرتب تماس گرفته بود وگلي تمام
آنها را رد كرده بود. به داداش قول داده بود تا به حرفش گوش كند ولي هنوز وقت نكرده

بود پيش يكي از متخصصان زنان زايمان كه فقط يك طبقه بالاتر بودند، برود. بخش مانند
هر سه شنبه شلوغ بود. مريض ها كه از صبح به اتاق عمل رفته بودند، يكي يكي به بخش
بر مي گشتند و از طرفي براي عمل فردا صبح هم پذيرش داشتند. مريضي را كه از اتاق

عمل تحويل گرفته بود به اتاقش برد تا آقاي عمادي، خدمات بخش، با كمك همراه مريض او
را روي تخت بخوابانند. پا به ايستگاه پرستاري كه گذاشت، رو كرد به منيژه و گفت: ايوب

كو؟

-با ميلاد تو آبدارخونه دارن چايي ميخورند.

گلي پوفي كشيد. راهي آبدارخانه شد. كار كردن با دو پسر مجرد بيست، بيست ويك ساله
كمي سخت بود. بازيگوش بودند و زياد دل به كار نمي دادند. وارد آبدارخانه كه شد هر دو
 را ديد كه بي خيال روبروي هم نشسته بودند و چاي مي خوردند. حرصش گرفت. از ساعت

 دو تا آلان كه پنج بود مثل قاطر دو سه برابر توانش كار كرده بود و حالا اين دو!

ميلاد او را ديد و از نگاه گلي خشم و حرص را خواند، لبخندي بر لبانش نشاند و با صداي
چندش آوري چايش را هورت كشيد: آجي بيا بشين چايي بخور، تازه دمه، من و ايوب هم

همين الآن اومديم.

ايوب ادامه حرف را گرفت و با لهجه ي كردي اش گفت: آره، خانم رضايي بيا بشين، من
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خودم برات چايي مي ريزم.

گلي حرصي دست به كمر زد و با سگرمه هاي در هم گفت: لازم نكرده. شكايتتونو كه به
خانم سميعي كردم و گفتم اين دوتا رو نميخوام حساب كار دستتون مياد. ايوب پاشو مريض

 از اتاق عمل آوردم تخت ده، برو لباساشو عوض كن تا برم سرماشو وصل كنم. ميلاد خان
تو هم پاشو برو علائم حياتي هارو چك كن. الآن سوپروايزر مياد ميگه نيروهات چرا به جاي

اينكه تو اتاق مريضا باشن تو آبدارخونه ان.

هر دو كه دو طرف ميز گوشه ي آبدارخانه نشسته بودند، با لبخندي به گلي مي نگريستند.
گلي دست به كمر زد و با صداي بلندي به آنها توپيد:

پاشيد ديگه اِ... ميلاد به جان خودم اگه اون لبخند ژوكوندو از روي لبات پاك نكني، خودم
با كفش پاكش ميكنم.

با نگاهي توبيخ كننده و امري به آن دو زل زد. دوباره گوشي اش لرزيد اما اين بار كوتاه تر،
 فهميد كه پيام برايش آمده است. در حاليكه گوشي اش را از جيب مانتويش درمي آورد،

به پسرها گفت: پنج دقيقه ديگه كه تو اتاقام ميخوام شما دوتا درازو ببينم.

-بد بازي راه انداختي. قايم موشك، بازي مورد علاقه ي من نيست. يا جواب منو ميدي يا
منتظرم باش دنيا رو، رو سرت آوار كنم.

اين پيام تهديد آميز پاهاي او را به زمين ميخ كرد. هنوز در شوك بود كه گوشي در
دستانش لرزيد و اسمي روي صفحه نمايان شد: بزرگمهر مصطفوي.

اسمي كه اين روزها عجيب با لحظه لحظه ي زندگي اش عجين شده بود. آنقدر مات صفحه
ماند تا گوشي آرام گرفت. نفسي گرفت و راهي اتاق دارو شد تا داروهاي ساعت شش را

آماده كند.

ساعتي مي شد كه داروها را مي داد، از اتاق يك شروع كرده بود و به اتاق آخر رسيده بود
و تخت چهل. اين همه بيمار براي دو پرستار با دو بهيار سر به هوا زياد بود و در اين بين نه
 بيمارها راضي بودند نه پرستارها، هميشه چيزي لنگ مي زد. ولي مسئولان خود را به كري
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زده بودند به كري و صداي هوار پرستارها به گوششان نمي رسيد. آنقدر خستگي از چهره
اش مي باريد كه زن چهل ساله ي بيمار كه دو هفته به خاطر عمل كولوستومي در بخش

بستري بود، گفت: خانم رضايي خسته شدي. بشين يه كم خستگي در كن.

گلي لبخندي زد: قربونت برم شهناز جون. اينجا بشينم پس كي به كارا برسه. يه عالمه كار
ريخته سرم. تازه يه زندوني دارم كه بايد چهار چشمي حواسم بهش باشه در نره.

مريض خواست چيزي بگويد كه ميلاد در چهارچوب در ظاهر شد.

سر گلي به طرف او چرخيد: چي ميخواي آقا ميلاد؟

ميلاد نگاه پر از بهتش را اول به گلي و بعد به راهرو انداخت: آجي يكي اومده ديدنت.

با شنيدن اين حرف، قلبش در دم جان داد. چشمانش روي ميلاد ثابت ماند و دهانش از
حيرت باز.

ميلاد كنار شقيقه اش را خاراند: آجي اين يارو مصطفوي است. باهات چكار داره؟!

پاهايش نافرماني مي كردند، محكم به زمين چسبيده بودند و او را در قدم برداشتن ياري
نمي كردند. قامتي ديگر در كنار ميلاد نمايان شد. مردي چهار شانه كه اگر چه به بلندي

ميلاد نمي رسيد ولي پختگي و صلابت در تك تك حركاتش موج مي زد. چشمانشان با
همديگر تلاقي كردند: جنگ نابرابر دو نگاه قهوه اي. يكي پر از ترس و ضعف و ديگري مملو
از حس قدرت. گاه حرف زدن نبود. سيني داروها را به ميلاد سپرد به سمت اتاق استراحت

كه ته راهرو بخش بود و حالا درست روبروي اتاق آخر، به راه افتاد. قبل از وارد شدن
چرخيد و به ميلاد گفت: نذار كسي بياد اينورا، به منيژه و ايوب هم چيزي نميگي.

سوپروايزر اومد خودت بيا خبرم كن. از استيشن تكون نخور تا بيام.

و وارد اتاق شد. صداي قدم هاي محكمش را شنيد كه بعد از او وارد اتاق شد. گلي وسط
اتاق ايستاد، پشت به او.

دقيقه اي به سكوت گذشت. اين سكوت رعب انگيز قلب گلي را مچاله مي كرد. دست
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لرزانش را به طرف لب هايش برد و لب زيرينش را با انگشتانش فشرد، محكم.

صداي عصباني اش را از پشت سر شنيد: بازيه ديگه، اونم خاله خاله بازي. يه روز تو بياي
سراغ من. فردا من بدوام دنبال تو. خوشت اومده نه؟!

فرياد كشيد: به هم بازيت نگاه كردي؟

و با يك دست محكم گلي را به طرف خودش برگرداند و چشمهاي شاكي اش را به چشم هاي
 نگران او دوخت: واسه خاله خاله بازيت يه كم سنم بالاست. سي و پنج سال يه كم زياد

نيست؟!

گلي دستانش را بالا آورد و چند بار تكان داد: آروم آروم، چرا هوار ميكشي؟!حيثيتمو
بردي؟

بزرگمهر سرش را به طرف صورت گلي خم كرد و گفت: نكشم؟ چه مرگته دو روزه جواب
تماسامو نميدي؟ ها؟! مثلا ميخواي ميختو محكم بكوبي؟ آره؟

گلي خيره در چشمان او، آب دهانش را فرو فرستاد: اصلا هم اينطور نيست. اگه زنگ نزدم
حتما پشيمون شدم.

ابروهاي بزرگمهر بي وقفه بالا رفت و تعجب در چشمانش نشست.

-پشيمون شدي؟! از چي اونوقت؟

نفس گلي كند شد. نگاهش را گرفت و به كف اتاق چشم دوخت. دروغ گفتن براي او جزء
اعمال شاقه محسوب مي شد. نفس عميقي كشيد: اين بچه . بچه ي تونيست. من. من بهت

دروغ گفتم. متاسفم.

و منتظر ماند تا او واكنشي نشان دهد، ولي اين انتظار زياد طول كشيد و باعث شد سرش
را بالا بياورد. نگاه بزرگمهر تيز و كاوش گر بود و گلي احساس كرد اين نگاه از چشمانش به
ذهنش نفوذ كرد و تمامي افكار او را كنكاش كرد. دچار دلهره شد و ناخوآگاه كمي در جايش
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 جابجا شد. لبان بزرگمهر كش آمد و تك خنده اي سر داد.

با لحني كه خنده در آن موج مي زد، گفت: احمق ترين زني هستي كه تا حالا ديدم. پشيمون
شدي؟ از چي؟ (با دستش به شكم گلي اشاره اي كرد) از اين كه بچه ي من باشه؟

گلي براق شد و گردن كشيد: نيست!

به سرعت چهره بزرگمهر عبوس شد. قدمي به طرف گلي برداشت كه همان قدم را گلي به
عقب رفت.

-با من بازي نكن لعنتي. ميگي نيست باشه ميريم آزمايش ميديم. اگه بود، بچه من بود كه
هيچي. ولي اگه حرف الآنت راست باشه و به بازيم گرفته باشي. آتيشي به زندگيت

ميندازم كه تا هفت پشتت بسوزه. فردا ميريم دكتر، وقت گرفتم.

برگشت تا اتاق را ترك كند كه گلي گفت: دروغ نگفتم، بچه ي تو نيست. اصلا ميدوني چيه ؟
 من اين بچه رو نميخوام. چرا بايد نگهش دارم وقتي بودنش يعني نابودي آينده من.

ميخوام بندازمش. امروز...

بزرگمهر با چنان سرعتي برگشت كه گلي ادامه حرفش يادش رفت. بزرگمهر انگشتش را در
 هوا تكان داد و خود را به او رساند و با غيظ گفت: آسيبي به اون بچه برسوني، من ميدونم

و تو. زنده ات نميذارم. به خداوندي خدا اتفاقي واسش بيفته از زندگي بيزارت ميكنم.
ميدوني كه اهل شوخي با بچه ها هم نيستم.

گلي ترسيده بود ولي جسارت خرج كرد و لب گشود: تا ديروز كه خبري ازت نبود، همش
ميگفتي دارم خودمو بهت ميندازم. از بالا به ما نگاه ميكردي. جريان چيه حالا بچه ام بچه ام

 ميكني؟! مهم شده برات! به خاطرش به خودت زحمت دادي تا اينجا اومدي، تهديد ميكني!

چه مي توانست بگويد. اگر راز خود را بر ملا مي كرد، اين دختر سركش ديگر خدا را بنده
نمي دانست. براي نگه داشتن بچه، بايد نازش را مي كشيد يا حتي التماسش مي كرد.

بعضي از حرفها را بايد در زمان خاصي گفت كه اگر زودتر گفته شود دستاويزي مي گردد
براي سواري دادن. و او مرد از بالا نگاه كردن بود نه از پائين ديده شدن.
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طلبكارانه دست به كمر زد و مستقيم زل زد به چشمان گستاخ دختر روبرويش: ببين خاله
ريزه. از همين الآن بپا برات ميذارم. نفس بكشي به من خبر ميده، پاتو كج بذاري به دقيقه

 نكشيده اينجام ، اون وقت من ميدونم و تو.

گلي هم مثل او دست به كمر شد و گفت: اگه از بين ببرمش چي؟ مثلا ميخواي چكار كني؟

بزرگمهر فهميد سماجت بيشتر، شك بيشتر را همراه دارد، پس استراتژي بازي اش را
تغيير داد. لحنش را سرد كرد و جواب داد: بندازش. ولي ميدوني اونقدر اينور و اونور

شناس دارم كه زنمو به جرم كشتن بچه ام راهي زندان كنم. تو كه نميخواي آب خنك
بخوري؟ ( به چشمان گلي مستقيم نگاه كرد و ادامه داد) ميخواي؟

گلي هنوز داشت مسئله اي كه مرد روبرويش براي او طرح كرده بود را مرور ميكرد ولي هر
چه بيشتر ميخواند، سردرگم تر مي شد. در آخر گفت: زنت؟!

بزرگمهر ابرو بالا انداخت و گفت: آره زنم. تو بلايي سر اون بچه بيار، رفتن به يه محضر و
جور كردن يه صيغه نامه كار دو دقيقه است. اون وقت تو چهار ماهه زن مني و بچه منو

كشتي، تو كه نميخواي به جرم قتل عمد بري آب خنك بخوري؟

و از دوخت مقنعه او گرفت و به طرف بالا كشيد.

دهن گلي هنوز باز بود. زرنگي و پستي مرد روبرويش او را مستاصل كرده بود. خلع سلاح.
بزرگمهر وقتي گيجي گلي را ديد در دل لبخندي زد كه توانسته است او را با چند تهديد

كيش و مات كند و همچنان دردش را مسكوت نگه دارد. بلوف زده بود، ولي كارساز.

تقه اي به در خورد و در باز شد. ميلاد سرش را كمي داخل آورد و پرسشي به آنها نگاه كرد
و در آخر به گلي چشم دوخت: آجي سوپروايزر اومده، آقاي حسينيه بيا آمار بخشو بده.

و اينبار به بزرگمهر نگاه انداخت.

بزرگمهر ماندن بيشتر را جايز ندانست. همانطور كه به سمت در مي رفت گفت: آدرسو
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برات ميفرستم ساعت شش اونجا باش، واي به حالت اگه بخواي منو بپيچوني.

و از در خارج شد. درك اتفاقات اخير براي او ثقيل بود. احساس مي كرد در دنياي فانتزي يا
 حتي شايد دنياي پر از رمز و راز هري پاتر قدم گذاشته است و تمامي اين اتفاقات تنها

صحنه هايي از يك فيلم است، اما حضور ميلاد با چشماني متعجب و حضوري مردي كه چند
ثانيه پيش او را زن خويش خوانده بود و تهديد كرده بود، واقعي بودن تمامي جريانات را به

 رخ او مي كشيد. اينكه او آليس در سرزمين عجايب نبود و همين حالا كه او در حد فاصل
وهم و واقعيت دست و پا مي زد، حسيني سوپر وايزر خوش اخلاق بيمارستان منتظر او بود.
 پس بدون پاسخ به تمامي سوالات نهفته در چشمان ميلاد از اتاق خارج شد و از همان دور

حسيني را ديد كه با چشمان تيزش بزرگمهر را رصد مي كرد. گلي خودش را لعنت كرد، بايد
 بزرگمهر را بعد از رفتن حسيني بيرون مي فرستاد. نفسي گرفت، وارد استيشن شد و

سلام داد و روبروي او ايستاد.

-سلام دختر جان پس امشب تو رئيسي؟

گلي فقط به او نگاه كرد.

-كجا ميري استيشن رو خالي ميذاري؟

اين ظاهر سوال بود و در پس آن حسيني دنبال توجيهي براي حضور مردي در اتاق
استراحت پرسنل بود. گلي در اين چهار سال بسيار از خودشان ياد گرفته بود. وقتي حرف

حقي مي شنوي، براي فرار از پاسخ، ضعف رقيب را به رخش بكش. دست به سينه شد و
گفت:

-چهل تا مريضه با دو تا پرستار و دو تا بهيار، وقتي اين پشت نيستم يعني كجام ؟
نيروهاتونو زياد كنيد تا منم با خيال راحت بشينم اين پشت و به رياستم برسم.

حسيني از جواب گلي چشمي ريز كرد، مستقيم به او خيره شد و با نگاهش به گلي فهماند
كه اين جواب سوالش نبوده است. ولي لبخندي زد: زبونت زيادي تيزه، كار دستت ميده.

گلي نگاه مستقيمش را نگرفت : آره خوب هر وقت حرف حق ميزني، زبونت تيز ميشه،
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اونوقت آدم كار دست خودش ميده، نه آقاي حسيني؟

حسيني در دل گلي را تحسين مي كرد ولي چيني بر پيشاني نشاند: من نميدونم اين
سرمدي(مترون بيمارستان) تو رو براي چي نگه داشته؟!

گلي پوزخندي زد كه چشم حسيني ريز شد: كي بهتر از من؟! اندازه سه تا پرستار كار
ميكنم. دارو چهل تا مريضو بده ، پرونده چهل تا مريضو چك كن، مريض از اتاق عمل بگير،

مريضو واسه عمل فردا آماده كن، خرده فرمايشاي انواع و اقسام دكترارو انجام بده، با
همراه مريض سرو كله بزن، آخرش با كلي توهين شنيدن و غرو لند اين واون به اندازه يه

پرستار حقوق مي گيرم. پس نگه داشتن من زيادم بد نيست.

حسيني خودكار به دست نگاه از او گرفت: با تو نميشه بحث كرد، اسم نيروهاتو بگو، چند تا
 مريض داري؟

- چهارتائيم، چهل تا هم مريض دارم... يه دونه زندوني دارم، تخت سيزده، كه بايد ايوبو
بذارم مواظب سربازش باشه اينقدر جيم نزنه بره كافه ي پايين.

حسيني با ابرويي بالا رفته نگاهي به اتاق ها انداخت: چشه؟

- ظاهرا تو زندون دعوا كرده، چاقو خورده، الان هم بهش چست تيوب وصله.

- چشمت بهش باشه تو دردسر نندازت ، فرار كنه ميدوني كه كارت به دادگاه ميكشه؟
چند تا عمل داريد؟

- ده تا

- باشه خسته نباشي رئيس!

دفترش را زير بغلش زد و به سمت در بخش به راه افتاد. گلي سرش را از استيشن بيرون
 آورد و رو به او گفت: مستر حسيني مريض ارتوپدي قبول نمي كنما تا خرخره پريم.
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حسيني بدون اينكه برگردد جواب داد: تو سرپرستار بشي نميذاري ما از در بيام تو با اين
اخلاق ظريفت.

گلي لبخندي زد: يعني اون روز ميرسه؟!

و از همان جا داد زد: ايوب تخت سيزده و بيار بذار تخت بيست جلوي چشممون باشه، به
سربازشم بگو اگه اتفاقي واسه مريضش بيفته قبل از اينكه پاش برسه به دادگاه، خودم

اينجا حلق آويزش ميكنم.

ايوب از اتاقي خارج شد و با لب هاي كش آمده جواب داد: خدا به داد برسه امروز اخلاق
خوشگلتو با خودت آوردي.

- آفرين، پس پسر خوبي باش و كاراتو مثل آدم انجام بده و نيش مزخزفتو ببند.

***

-همه تائيدش كردن، حتي سبحان، تا حالا دوست پسر نداشته. زبون تند و تيزي داره ولي
دلش پاكه. وقتي همه ازش تعريف ميكنن، وقتي همه ميگن پاكه، پس. پس يعني رابطه اي

با كسي نداشته. يعني اون بچه، بچه منه! تازه داداشش حاضر بود دختر رو ببريم
آزمايشگاه. من كه رفتم محله اشونو زير و بم زندگيشونو درآوردم. همه به پاكيش قسم

مي خوردند. همه مي گفتند، خانواده ي آبرو داري اند. پس من اولين و آخرين فردي بودم
كه باهاش رابطه داشتم.

پس اين برگه هاي لعنتي چي ميگن؟! اين ده سال زندگي مشترك چي ميگه؟! اين همه اين
در و اون در زدن. آخرش هم يه حرف مثل همه ي اين ده سال...

اين احمق امروز چش بود؟! نكنه. نكنه بره بندازتش؟! غلط ميكنه بلايي سر بچه من بياره.
بچه ي من؟! رواني شدم. چرا هيچي با هم جور در نمياد. بايد بهش اعتماد كنم؟ اصلا اين
وسط چطوري به ناهيد بگم؟ زندگيم چي ميشه؟ تازه دختر رو هم بايد صيغه كنم؟ ناهيد.
ناهيد. ناهيد. يه دفعه چي شد ؟! اين جواب همه ي التماساي من بود؟! من بچه از ناهيد

خودمو ميخوام. از عشقم. چرا همه چيز پيچيده به هم؟
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دستانش به فرمان قفل بود. ماشين هنوز در خيابان كنار بيمارستان پارك بود. چند دقيقه
اي مي شد كه از بيمارستان خارج شده و در ماشين نشسته بود. افكارش هزار تكه. و تكه

ها باتلاقي را شكل داد بودند كه هر لحظه او را بيشتر در خود فرو مي بردند و هر چه
بيشتر دست و پا مي زد، بيشتر فرو مي رفت و تمامي سيستم هاي عصبي او را مختل مي
كرد، طوريكه دقيقه ها بود پشت فرمان نشسته بود و مات به بيرون نگاه مي كرد، بدون

هيچ انديشه اي، چاره اي. صداي زنگ گوشي همراهش طناب يا شايد شاخه ي درختي شد
كه او را از آن باتلاق بيرون كشيد.

-جانم، عزيز دلم

...

- دارم ميام خونه، كاري داري؟

...

- باشه سر راه ميگيرم ميارم، ديگه چي؟

...

 نه قربونت برم خدافظ._

استارت زد و به سمت خانه و عشق تمام سالهاي زندگي اش راند.

***

روي يكي از صندلي هاي كنار خيابان وليعصر نشسته بود، تنها، درمانده. ديگر مثل گذشته
هايي كه او به ياد داشت، بهمن ماه برفي و سرد نبود. ديگر هيچ چيز مثل گذشته ها نبود،

حداقل براي او.
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تا دوماه پيش فكر مي كرد زندگي هم مي تواند از اين دلگيرتر و ناجوانمردانه تر باشد؟

پدري سالخورده، خوابيده در بستر بيماري.

مادري با بيست سال اختلاف سن با پدرش كه هيچ گاه روي خوشي در زندگي اش نديده
بود. برادري معتاد كه به خاطر گشادي دريچهِ قلبش هميشه از ديگران طلبكار بود.

و خواهري بيست ساله كه براي فرار از خانواده ي غرق در گرفتاري به هر ترفندي دست مي
 زد كه يا جلب توجه كند يا با پسري دوست شود تا كمي حتي به ظاهر محبت بخرد.

زندگي براي او پير زني چروكيده را مي مانست كه هيچ جذابيتي نداشت و اين پيرزن اكثر
اوقات از سر بي حوصلگي خود را به گلي تحميل مي كرد.

از بيست و دو سالگي كار كرده بود و خرج خانواده را مي داد. در خانواده اي با دو مرد، مرد
خانواده، دختري ريز اندام بود كه بار زندگي را روي دوش مي كشيد. گاهي خسته از فشار

روزگار، دلش شانه هاي مردي را مي خواست كه كمي، فقط كمي، بار را از پشت تا شده ي او
 بردارد و با دستان تنومندش آن را حمل كند، قاه قاه بخندد و بگويد باري كه كمر او را تا

كرده، براي دستان او هيچ است. او هم لبخندي بزند و دلش گرم شود، گرم از اين پناه
بودن مردش. افسوس كه او در دنياي واقعي و تلخي زندگي مي كرد كه هيچ سنخيتي با

رمان هاي شاه پريان نداشت. او آنجا بود، تنها، بي پناه، و كوهي بر پشت.

ديگر آه هم در بساطش نبود. فقط خيره بود به نقطه اي نامعلوم در روبرويش، آدم ها در
گذر. اتوبوس ها در مسير ويژه از كنار يكديگر عبور مي كردند. و هنوز زندگي جاري بود.

اما حالا كه سر ساعت مقرر، روبروي مطب دكتر نشسته بود ، اعتراف كرد كه زندگي اش،
قبل از حضور بچه اي كه در شكمش آرام آرام شكل مي گرفت تلخ بود و پيچيده ولي در

هاله اي از ابهام نبود.

صبح دوباره به داداشش قول داده بود كه امروز به دكتر مي رود و تكليف خود و خانواده را
 روشن مي كند. عقلش در حل اين معادله ي چند مجهولي ناكام مانده، دستانش را به نشانه

تسليم بالا برده بود و اين عقب نشيني، گلي را درمانده كرده بود. چاره اي براي او نمانده

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 30 )

no
ve
lba
z.i
r



بود جز اينكه به ريسمان زمان چنگ زند تا مشكل گشاي زندگي او گردد.

از جايش برخاست و به سمت مطبي كه در ساختمان پزشكان روبرويش بود، روانه گرديد.

از آسانسور خارج شد و قدم در طبقه پنجم گذاشت. قلبش در سينه بيتابي مي كرد.
نفسش تند. اضطراب داشت با دستانش او را خفه مي كرد. لرزش دستانش را دوست

نداشت. كيفش را جلوي پايش نگه داشت و چشمانش را يك دور، دور سالن چرخاند. طرفي
 كه او ايستاده بود چهار مطب وجود داشت. پيدا كردن تابلو دكتر اكرم السادات موسوي

زياد سخت نبود. دومين مطب از سمت چپ.

حتي نمي توانست قدمي بردارد. شك، ترديد، و اضطراب او را ناتوان كرده بود. آنقدر اين
چند روز به دامان خدا چنگ زده بود كه راهي جلوي پايش بگذارد و نشده بود، ديگر قيد

دعا كردن را هم زده بود.

فقط به در مطب چشم دوخته بود و تند تند نفس مي كشيد. كف دستش عرق كرده اش با
كنار پالتويش پاك كرد و چند بار به موهاي بيرون ريخته از روسري اش دست كشيد.

قامتي ميان چهارچوب در ظاهر شد. قلب گلي ديوانه شد و بي امان سر بر در و ديوار قفسه
 سينه اش كوبيد. نگاه بزرگمهر مستقيم به او، بدون اينكه حرفي بزند. لرزش به پاهاي

گلي رسيد و توان ايستادن را از او گرفت. اگر مغرور نبود همانجا روي زمين مي نشست.

آن مرد با كت و شلوار مشكي و نگاه قهوه اي و شانه هاي پهن عجيب محكم و با صلابت به
نظر مي رسيد. درست مانند آن شب لعنتي كه محكم ايستاده بود. بزرگمهر تعلل گلي را كه

ديد، دست راستش را به طرف داخل تكان داد و با اين حركت به گلي فهماند كه داخل
شود.

در پاهاي گلي جاني نمانده بود تا بتواند حركت كند. اضطراب به تك تك سلول هاي بدنش
رخنه كرده بود و احساس مي كرد حتي نوك انگشتانش گز گز مي كنند. بدون اينكه اجازه
اي داده باشد اشك مهمان چشمانش شد. در آن لحظه اين جمله پشت سر هم از ذهنش

"" . كاش مامانم باهام بود. من تنهامعبور مي كرد كه: 
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بزرگمهر نفس عميقي كشيد و لبانش را از حرص به خاطر گيجي دختر روبرويش به هم
فشرد و به طرف او راه افتاد. وقتي به او رسيد بدون حرفي بازويش را گرفت و كشيد.

گلي به دنبالش كشيده مي شد. سر گلي كج شد و نگاه گيجش را به او سپرد ولي نگاه او با
گلي نبود.

وقتي به مطب رسيدند، بزرگمهر بازويش را رها كرد. دستش را پشت گلي گذاشت و به
داخل، آرام هل داد. گلي قدمي جلو گذاشت ولي برگشت و به چشمان بزرگمهر نگريست.

هيچ شك و ترديدي در آن چشمها نبود، محكم و سرد.

گلي نفس عميقي كشيد و راهرو كوچك را طي كرد و وارد سالن شد. دورتادور سالن زن و
مردهايي نشسته بودند. تقريبا اكثر زنها شكمي برآمده داشتند. روبروي او منشي نشسته
بود، دختر جواني با مقنعه و بدون آرايش. سالن چيز خاصي نداشت ساده با چند پوستر از

نوزادان با رنگهاي متفاوت پوست. دوباره دستي او را به جلو هل داد. سر برگرداند و
بزرگمهر را ديد كه با ابرو به جايي اشاره مي كرد. رد نگاهش را گرفت و به دو صندلي خالي

 رسيد.

بعد از يك ربع نشستن، بلاخره منشي گفت: خانم رضايي.

ابروهاي گلي بالا رفت، مرد همراهش نام او را مي دانست. تا كجاها پيش رفته بود؟!

بزرگمهر گفت: بله.

- بفرماييد تو. نوبت چشماست.

بزرگمهر بلند شد و به طرف دري كه چند قدم آن طرف تر بود رفت. گلي هم به دنبال او.

***

-خوب عزيزم در خدمتم. بارداري؟

گلي كه حضور صامت بزرگمهر معذبش كرده بود، همزمان با تكان دادن سرش گفت: بله
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خانم دكتر.

دكتر سپيد چهره و تپل، عينكش را با نوك انگشت اشاره اش بالا داد و گفت: مبارك باشه،
به سلامتي گلم.

صداي ضعيفي شنيده شد: مرسي.

-اي جانم، اسمتم كه گليه گلم.

طرح لبخندي بر لبان گلي شكل گرفت. اما چهره بزرگمهر همچنان سخت بود و فقط به دكتر
نگاه مي كرد.

-خوب گلم اولين بارداريته؟

گلي هم سعي كرد از همان استراتژي بزرگمهر استفاده كند، پس مسير نگاهش را فقط به
سمت خانم دكتر تنظيم كرد و پاسخ داد: بله.

هر جواب گلي باعث مي شد خودكار دكتر به حركت درآيد و چيزي در پرونده ي او ثبت
شود.

-سابقه سقط نداري؟

گلي همزمان با تكان دادن سرش به طرفين جواب داد: نه

دكتر دوباره چيزي ياداشت كرد: خوب آخرين بار كي پريود شدي؟ يادته؟

احساس شرم باعث شد سر گلي اندكي خم شود و مسير نگاهش بر خلاف تصميمش به
سوي مرد يخي كنارش تغيير جهت دهد.

نگاه بزرگمهر هم به او بود، نگاهي تهي. هيچ حسي را انتقال نمي داد. بي اختيار بغض به
گلويش چنگ انداخت و لبان او را لرزاند. انگشت اشاره اش را محكم روي لبانش گذاشت
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و فشار داد.

از اين سكوت، دكتر سرش را بالا گرفت و به زوج عجيب روبرويش خيره شد. مردي خوش
چهره با پوستي سفيد در كت و شلوار مشكي اما صامت با نگاهي خالي.

و در كنارش زني لاغر اندام، ريزجثه، چهره اي گندمگون و با بيني و لباني كوچك اما نا آرام
و مضطرب. زوجي كه در همان برخورد اول رابطه ي سرد و شايد خالي از احساسشان بسيار

نمايان بود و تلاشي براي پوشاندن اين مسئله نمي كردند.

-چي شد گلي خانم گل؟! يادت نمياد؟

گلي سربرگرداند و چشم در چشم دكتر شد: چ...چرا...هوم...چيز بود...يعني شونزده آذر.

-از كجا فهميدي بارداري؟

نگاه بزرگمهر همچنان با او بود.

گلي سرش را پايين انداخت: آزمايش خون دادم.

-تا حالا سونو انجام دادي يا چكاپ شدي؟

-نه.

-شغلت چيه گلم؟

-پرستارم.

دكتر لبخندي زد و گفت: اي جانم! پس همكاريم.

-بله فكر كنم.
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-فكر كنم چيه؟ هستيم ديگه.

با ابرو اشاره اي به بزرگمهر كرد و پرسيد: آقاتونم با شما همكارند؟

با اين پرسش سر گلي به طرف بزرگمهر چرخيد و سوالي نگاهش كرد. دكتر اين نگاه را
شكار كرد. در دل گفت: يعني زن و شوهرند؟

بزرگمهر پاي چپش را بر روي پاي راستش انداخت و به دكتر زل زد: دامپزشكم.

لبخند روي لبان دكتر كم كم وسعت گرفت و در پايان وقتي قادر نشد آن را كنترل كرد،
صداي قهقهه اش فضاي اتاق را پر كرد. تعجب بزرگمهر زماني بيشتر شد كه صداي خنده

ريز گلي به صداي قبلي اضافه شد.

با خود انديشيد: يه مشت ديوونه دور من جمع شدن. احمقا كجاي حرف من خنده داشت؟!

اخمي بر پيشاني نشاند كه گلي با فشردن لبان بين دندان هايش خنده اش را جمع كرد و
خانم دكتر كه گوشتهاي تنش از خنده تكان مي خوردند با چند سرفه پي در پي و تلاش

بسيار خنده اش را به لبخندي تغيير داد: معذرت ميخوام آقاي دكتر. من فكر ميكردم شما
با خانمتون همكاريد ولي شما گفتيد كه دامپزشكيد. خوب. همين باعث خنده من شد. بازم
عذر ميخوام. خوب گلي خانم پاشو برو پشت پرده دراز بكش تا با سونو براي اولين بار ني

نيتون رو ببينيد.

گلي به صندلي ميخ شده بود. در دل گفت: نه. من نميخوام اينجا باشم. كنار اين مرد يخي.
نميخوام لباسمو بالا بزنم و اون بچه اشو تو صفحه ي كامپيوتر ببينه. اصلا من چرا اينجام؟!

خدا من چه غلطي كردم؟! اگه داداش بفهمه!

گلي به سختي آب دهانش را فرو فرستاد و آرام گفت: ميشه. ميشه سونو ندم؟

چيزي از ذهن دكتر گذشت: چيزي اينجا مي لنگه!

دكتر موسوي لبخندي زد و گفت: عزيزم من بايد از بچه سونو بگيرم تا هم از وضعيتش
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مطمئن بشم، هم اينكه ببينم حاملگي خارج از رحم نباشه. تو كه خودت اينارو خوب ميدوني
گلكم.

گلي سرش را پايين انداخت و گفت: آخه.

بزرگمهر تاب نياورد، مداخله كرد و با صداي محكمي رو به او گفت: پاشو برو مطمئن شيم
حال بچه خوبه. پاشو.

گلي با قدم هاي كوتاه و با قلبي سنگين به پشت پرده رفت، روي تخت دراز كشيد. دكمه
هاي پالتوي كرمش را باز كرد و آماده شد. دكتر هم آمد، گايد سونوگرافي را ژل ماليد و

روي شكم او كشيد.

گلي مرتب در دل ميگفت: خدا كنه نياد. خدا كنه نياد. دارم بالا ميارم از اضطراب. خدايا.
خدايا. خدايا. خدايا نميخوام كنارم باشه. حضورشو نمي تونم تحمل كنم. نفسم بند مياد.

خدايا دادرسم باش.

ولي با حرف دكتر تمام التماسهايش پوچ گرديد.

-آقاي دكتر نميخوايد لوبياتونو ببينيد. اين لوبيا داره براي اولين بار ميگه مامان بابا سلام.
بياين بهش خوش آمد بگيد.

اين كلمات چنگي زد بر قلب بزرگمهر كه آن طرف پرده، همچنان سر جايش نشسته بود.
درد در سينه اش پيچيد. كوبش قلبش بي امان بود. ده سال حس حقارت به پايان رسيد.

تيغه بيني اش تير كشيد. ده سال درد انباشته شده در قلبش با اين اتفاق مرهمي مي
يافت. خدا او را ديده بود. خود را محكم نشان مي داد ولي سالها حس تلخ تحمل شدن،

مرهون لطف ناهيد بودن، او را از درون به زانو درآورده بود. و حالا اين بچه كه دكتر لوبيا
خوانده بودش، اكسيري بود كه دردهايش را التيام مي بخشيد.

دستان لرزانش را روي زانوانش گذاشت و برخاست. به آن سوي پرده رفت و اولين چيزي
كه ديد تصوير سياه وسفيد مانيتور روبرويش بود كه مرتب تكان مي خورد. چشمانش تر

شد. قلبش سنگين مي تپيد. دستانش مشت شد تا لرزشش آبرويش را به حراج
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نگذارند.سعي كرد پلك نزند مبادا مهمان چشمش آبرويش را ببرد.

دكتر سرش را برگرداند و با همان لبخند گفت: ببين بابايي، اين منم، لوبياي شما.

اين حرف، اولين جرعه آن اكسير بود و لبخندي بر لبان بزرگمهر آورد.

دكتر انگشتش را روي چيز سفيدي در مانيتور گذاشت. ادامه داد: حالمم خوبه. هيچ
مشكلي ام نيست. هفت هفته و سه روزه امه. نُه مهرسال ديگه اگه خدا بخواد به دنيا

ميام.

به زن و مرد كنارش نگاه كرد كه هر دو به مانيتور خيره بودند و از تماس چشمي با همديگر
 امتناع مي كردند. فرار دو نگاه قهوه اي.

صورت مرد قرمز شده بود و اين بار در چشمانش برقي ديده مي شد. اگر چه آن دو با هم
سرد بودند ولي ظاهرا آقاي پدر به اين لوبيا حسي داشت كه با تمام وجودش سعي ميكرد

مانع از ريزش اشك حلقه بسته در چشمانش شود.

-الآن صداي قلبشو نميشه شنيد نه؟

دكتر در جواب بزرگمهر گفت: نه، بايد تا دوازده هفتگيش صبر كنيد. ولي اينو تقديم مي
كنم به باباييش تا يادگاري نگه داره.

و برگه ي سياه و سپيد كوچكي به او داد كه يك لوبياي سفيد در حجمي از سياهي جا گرفته
بود.

***

-براي اولين و آخرين بار مي پرسم. دلم ميخواد باهام صادق باشي. واقعا بچه ي منه؟

گلي از اين سوال تكراري خسته شده بود. نگاه از روبرو گرفت و به بزرگمهر دوخت كه
پشت فرمان نشسته بود و منتظر او را نگاه مي كرد.
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از اين با دست پس زدن ها و با پا پيش كشيدن هاي او كلافه شده بود. دردش را نمي
فهميد. روزي مي خواست و ديگر روز بچه را پس مي زد.

بزرگمهر وقتي جوابي نگرفت، پوفي كشيد و گفت: اگه هست، نميخوام با گرفتن آزمايش
دي ان اي اذيتش كنم.

- حرف من برات سنده؟

بزرگمهر روي فرمان ضرب گرفت. هنوز در كوچه كناري ساختمان پزشكان بودند. او امروز
ميخواست اتمام حجت كند.

- باور ميكنم. ولي اگه دورم زده باشي

مستقيم به گلي نگاه كرد و گفت: هيچ چيزي رو تضمين نمي كنم.

گلي دست به سينه شد و گله مند گفت:اين بچه توئه. خودتم اينو ميدوني و تقريبا مطمئني
كه اگه نبودي الآن اينجا ننشسته بودي.

بزرگمهر سرش را به نشانه ي تاييد تكان داد.

گلي سعي كرد خونسرد ادامه دهد: درسته كه بچه توئه ولي من نميخوام نگهش دارم.

بزرگمهر حرصي به طرف او چرخيد: ديگه برا اين تصميم ديره خانم كوچولو. قبل از اين كه
دوره بيفتي دنبال من بايد فكراتو ميكردي. الآنم اون كاريو ميكني كه من ميگم.

گلي دسته ِ كيفش را محكم فشار داد و دندان هايش را روي هم ساييد: برا تو كه بد
نميشه، اين منم كه ميرم زير سوال. نجابتم. بي گناه بودنم. زندگيم. همه چيزم. همه چيز.

چرا بايد اين كارو با خودم كنم؟! چرا؟ فقط يه دليل درست و حسابي بيار.

صورتهايشان يك وجب بيشتر فاصله نداشت. هر دو با خشم به يكديگر نگاه مي كردند.
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شمشيرها از رو بسته.

بزرگمهر غريد: نگهش ميداري، نگهش ميداري چون اون يه معجزه است. چون بچه ي منه.

ابروهاي گلي بالا پريد: معجزه؟!

بعد پوزخند زد و ادامه داد: آره اونم چه معجزه اي! نيومده همه چيزو ريخته به هم.

بزرگمهر پوفي كشيد. روزگار براي او كج چرخيده بود و حالا كه مي خواست كمي خوش
خدمتي كند، دخترك سرقوز افتاده بود.

كمي فكر كرد. به اين دختر اجازه نمي داد بچه اي كه بعد از اين همه سال وارد زندگي او
شده بود را به همين راحتي از بين ببرد. حالا زمان حفظ وجهه اش نبود. دستش را روي

جيبش كشيد آنجا كه عكس سياه و سپيد لوبيايش را گذاشته بود. طعم اين لحظاتش ملس
بود و دلش از اين مزه ضعف مي رفت. اين بچه از تمام دارائيش با ارزش تر بود.

پس دست به طرف داشبورد برد . چند برگه را خارج كرد و روي پاي گلي انداخت.

گلي نگاهي به برگه ها كه بي شباهت به برگه ي آزمايشگاه نبودند، كرد و سپس به بزرگمهر
 چشم دوخت.

آرام پرسيد: اينا چي ان؟

بزرگمهر نگاهش را گرفت و به كوچه ي نسبتا خلوت داد و گفت: خدا رو شكر پرستاري،
پس مي فهمي يعني چي. بخونش.

گلي برگه ها را باز كرد. هر چه بيشتر دقت مي كرد و آزمايشات بيشتري با تاريخ هاي
متفاوت مي خواند، گره اخمش باز مي شد و ابروهايش به طرف بالا راه كج مي كردند. نگاهي

 به اسم انداخت: بزرگمهر مصطفوي.

مبهوت و خيره به برگه ها نگاه مي كرد. همه چيز در نظرش بازي مي آمد. پس اين بچه!
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با دهاني باز گردن كج كرد و به مرد اخم كرده نگريست. برگه را چند بار تكان داد: اين.اين
شوخيه ديگه! داري كاري ميكني كه من اين بچه رو نگه دارم. نه؟!

ابروهاي پهن و كوتاه بزرگمهر بهم پيوند خورده بود و چند چين روي پيشاني اش خودنمايي
مي كردند.

به گلي توپيد: خودمو مسخره ي تو كنم كه چي بشه دختره ي احمق. ده ساله ازدواج كردم با
 دختري كه عاشقش بودم و هنوزم هستم. هشت ساله فهميدم كه عقيمم. به هر دري زدم
تا به ناهيد بچه اي بدم و شادش كنم ولي نشد. اون از حق خودش گذشت تا من بيشتر از

اين عذاب نكشم. با اين وجود عيبمو هيچ وقت به روم نياورد( آهي كشيد). حالا چرا بچه ي
من به جاي اينكه تو شكم اون زن فداكار باشه تو شكم توئه، خودمم در جوابش موندم.

اين نه جواب صبر اونه نه من. حالا هم به تو اجازه نميدم اين بچه رو بندازي. تو هم
نميتوني حق پدر شدن رو بعد از ده سال و شايد فقط يكبار در زندگيم از من بگيري.

گلي سكوت پيشه كرد. با خود گفت: چرا همه چيز پيچيده به هم؟ چرا من؟ ديگه هيچ دختر
ديگه اي تو اين شهر نبود؟ چرا خدا درست انگشتشو گذاشت روي من؟ چه فرقي بين منو

بقيه بود؟ ديوار من يعني اينقدر كوتاه بود؟ اصلا از كجا اين يارو راست بگه؟ خدا! گيج
شدم. من اين بچه رو نميخوام. حالا چه گِلي بگيرم سرم؟

حالا او بود كه در قبول حرف هاي مرد ترديد داشت.

با گيجي گفت: اگه تو عقيمي پس اين بچه از كجا اومده؟! ها؟! يه چيز ديگه جور مي كردي
واسه حفظ بچه ات؟!

سرش را براي نفي حرفهاي بزرگمهر به طرفين تكان داد و گفت: دروغ ميگي. داري دروغ
ميگي. بچه ي تو، تو شكم منه. اون وقت ميگي عقيمي! خنده داره!

بزرگمهر فرياد كشيد: احمق. چي خنده داره؟ ها؟! بدبختي من خنده داره؟! درد من خنده
داره؟! ده سال تحمل، خنده داره؟!( دستش روي فرمان مشت شده بود)اگه بچه داشتم كه

الآن تو اينجا ورَِ دل من ننشسته بودي، به ريش من بخندي!
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دوباره دستي روي جيب كتش كشيد. نفس عميقي كشيد، اكسيرش اين دردها را درمان
مي شد. مطمئن بود.

گلي برگه ها رو تكان داد: ولي اين برگه ها ميگن تو نمي توني بچه دار شي! ولي الآن.

بزرگمهر آرام گفت: باورش براي منم سخت بود. ولي حالا كه هست. حالا اين معجزه سهم
من شده و من هر جوري شده اونو ميخوام. بايد با داداشت حرف بزنم. بايد در مورد شرايط

 صيغه و خيلي چيزا حرف بزنيم.

گلي برآشفت، خشمش را در چشمانش ريخت و حواله او كرد: خيلي راحت از صيغه و بچه
حرف مي زني! چرا كه نه! بعد از هفت ماه بچه ات مياد تو بغلت و كيفشو ميكني. منم از

زندگيت ميندازي بيرون. ضرر نميكني كه. اين وسط من و خانواده اميم كه مي سوزيم. در
ضمن باب اطلاع جناب عالي داداشم خواسته بچه رو نگه ندارم كه اگه نگهش دارم سرمو

گوش تا گوش مي بره.

بزرگمهر خونسرد گفت: اين مشكل تو و داداشته. يه تاريخ مي گيرم براي محضر. بهت خبر
ميدم. حالا هم مي توني بري.

و خم شد و در طرف گلي را باز كرد. با دستش بيرون را نشان داد و گفت: به سلامت.

گلي پر سرو صدا پياده شد و محكم در ماشين را به نشانه اعتراض به هم كوبيد. هنوز
قدمي برنداشته بود كه برگشت و با انگشت به شيشه ماشين زد. شيشه به آهستگي پايين

 آمد.

به تمسخر لبخندي روي لبانش نشاند و گفت: اين مشكل تو و ناهيد جونته كه بچه دار
نميشيد.

با انگشت به شكمش اشاره كرد و ادامه داد: شكم خودمو بچه ي خودمه. هر كاري دوست
داشته باشم ميكنم و بعد بهت خبر ميدم.
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اين بار دستش را به سمت خيابان گرفت، تلافي جويانه گفت: حالا هم مي توني بري. به
سلامت!

چهره بزرگمهر را ديد كه لحظه به لحظه بيشتر در هم مي رفت. اين مرد بد عصباني مي شد.
 كمي از نتيجه ي حاضر جوابي اش ترسيد. با قدم هاي تند به طرف خيابان رفت ولي هنوز

بيشتر از چند قدم نرفته بود كه بازويش كشيده شد. وقتي برگشت مرد روبرويش به
حدي عصباني بود كه علاوه بر پوستش سفيدي چشمانش هم قرمز بود.

بزرگمهر از بين دندان هايش غريد: تحمل من حدي داره دختر جون. وقتي به نقطه جوش
برسم خودي و غريبه نمي شناسم. تر و خشك نمي شناسم. همه رو با هم مي سوزونم. قبلا

هم گفتم تو سني نيستم كه باهات خاله خاله بازي كنم. مثل آدم ميري داداشتو راضي
ميكني مياري پاي ميز مذاكره. وگرنه من ميام دم خونه ي داداشت واسه حرف زدن ولي

اون موقع به آرومي الآن نيستم.

باحرص گلي را هل داد كه نتوانست تعادلش را حفظ كند، با پشت به زمين خورد و صداي
آخش بلند شد.

بزرگمهر بدون توجه به او به سمت ماشينش رفت. سوار شد و به سمت خيابان راند.

***

با اين همه استرسي كه اين چند وقت تحمل كرده بود، جاي تعجب بود بچه در شرايط خوبي
به سر مي برد. حوصله ي بلند شدن از رختخوابش را نداشت. اين بچه براي او حكم نابودي

 را داشت و براي بزرگمهر، معجزه. چه عدالتي؟!

قرار بود با نگه داشتن اين بچه چه چيزي عايدش شود؟! قرار بود زن صيغه اي مردي شود
كه بعد از اتمام مدت آن، بايد بچه را به او تحويل ميداد و به خانه اول باز مي گشت. خانه

اول؟!هيچ گاه، هيچ چيز مثل اول نمي شد، چه حالا چه زماني كه بچه را به دنيا مي آورد.

جرات زنگ زدن به داداش را نداشت. چه مي گفت؟ كه اين بچه براي آن مرد يعني ده سال
 انتظار؟ و براي او يعني تمامِ عمر آوارگي؟ براي بزرگمهر يعني معجزه و براي او يعني كيش
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ومات؟

صداي باز شدن در او را از افكار پريشانش جدا كرد. فاطمه همخانه ي شمالي اش بود.

-بيا شام بخور. دم پختك درست كردم.

وقتي نگاه غمگين گلي را ديد، همانجا كنار ديوار روي زمين نشست.

گفت: چند وقته تو چته؟! از شب يلدا به اين ور ريختي به هم. از كرج هم كه برگشتي،
همش تو خودتي و گوشه اتاق دراز كشيدي. آقات بدتر شده؟

اشك از گوشه چشم گلي چكيد و روي بالش افتاد. لبانش براي درد دل باز نمي شد. هر
گوشي براي حرف هاي سنگين او محرم نبود. اين مسئله فقط مربوط به او نبود. چند خانواده

 گرفتار اين جريان بودند.

فاطمه به كنار او آمد، اشك گلي را پاك كرد و گفت: تي قربون بُشُم. ميدونم آقاتو خيلي
دوست داري ولي كاري از كسي بر نمياد. تو هيچي نخوري، خودخوري كني حالش خوب

ميشه؟ اينارو كه من نبايد بگم. خودت تو بخش روزي چند بار به همراه مريضا اينارو ميگي.
 پاشو تنهايي غذا نمي چسبه. پاشو.

گلي نشست. بيني اش را بالا كشيد و گفت: باشه برو من يه زنگ به داداشم مي زنم ميام.

فاطمه اتاق را ترك كرد و موقع خروج در را روي هم گذاشت.

گلي آب دهانش را به سختي قورت داد. نفس عميقي كشيد و با دستان لرزانش شماره را
گرفت. بعد از دو بوق صداي داداش در گوشي پيچيد:

-الو گلي

-سلام
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-سلام

(سكوت)

.

.

-رفتم دكتر امروز.

-خوب؟

-اونم بود.

(سكوت داداش)

دست گلي از اضطراب مي لرزيد. باز بيني اش را بالا كشيد.

-داداش اون...

-ننداختي نه؟ ( با صدايي خفه)

گلي به گريه افتاد. فين فين مي كرد.

-داداش. به خدا نمي دونم. چكار كنم؟!

صداي هاي هايش بلند. كمي گذشت. نفسي گرفت و ادامه داد: ميگه عقيمه. خودم برگه
آزمايششو ديدم. ميگه اين بچه براش حكم معجزه رو داره. ميگه شانس پدر شدن رو

ازش نگيرم.

سكوت داداش نشان مي داد كه حرف هاي گلي را حلاجي مي كرد. بلاخره صدايش به گوش
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رسيد:

- تو داري شانس چه چيزايي رو از خودت مي گيري؟ داري به اون شانس ميدي پدر بشه، با
 خودت ميخواي چكار كني؟ هوم؟! من به درك. خانواده به درك. خودت چي گلي؟! خودت

چي؟ چقدر از اين معجزه سهم توئه؟ خر نشو خواهر من.

گلي با پشت دست پاي چشمانش را پاك كرد و دستي هم به پشت لبش كشيد.

-مي ترسم بچه رو از بين ببرم و بلايي دامن گيرمون بشه.

طاقت داداش طاق شد و فرياد كشيد: بلا؟! از كدوم بلا حرف ميزني گلي؟! بلا اينه كه نگهش
 داري و بري بشي زن صيغه اي. نفهم، بلا اينه كه مامانو دق بدي. بلا اينه كه بچه اشو به

دنيا بياري و بعد از زندگي اش تُفِت كنه بيرون. بلا اينه كه ديگه آينده اي نداري. تويي و
خودت تا آخر عمر. ميفهمي چي ميگم. تا آخر عمر تنهايي.

گريه گلي بند نمي آمد. دستش را روي دهانش گذاشته بود و كمي به جلو خم شده بود.
حرفهاي برادرش حقيقتي بود غير قابل انكار.

كمي كه آرام گرفت، در جواب گفت: الآن چي؟! الآن آينده اي دارم؟ از بين بردمش، بعد
ميشم عين دختراي ديگه؟ خواستگار برام بياد ميتونم راحت تو چشمش نگاه كنم و از اين

دوماه و اتفاقاتش چيزي نگم. داداش منو كه ميشناسي آدم زيرآبي رفتن نيستم. پس
همين الآنم همه چيزمو از دست دادم. حالا چرا يه مرد و به خواسته ي ده ساله اش

نرسونم؟

(سكوت)

-پس تصميمتو گرفتي؟

گلي جوابي نداشت.

-جوابمو بده.
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-ميخواد باهاتون صحبت كنه.

-بيخود.

و گوشي را قطع كرد.

گلي يك دستش را روي دهانش گذاشت و زار زد و با دست ديگرش پتو پلنگي اش را
فشرد.

فاطمه دوباره وارد اتاق شد و كنار گلي نشست. چشمان فاطمه غمگين. در اين سه سالي كه
با گلي هم خانه بود، نديده بود اين چنين گريه كند، اگر چه زبان تند و تيزي داشت ولي

صبور بود. اما در اين چند هفته فقط زار زده بود. دست گلي را از پتو نمدي جدا كرد و در
دستان خود گرفت و گفت: من تو رو قربان، آخه دردت چيه؟!

گلي با صدايي خفه گفت: دردم اينه كه تو كار خدا موندم. دردم اينه كه خودم پشت
خودمم. دردم معجزه ي خداست كه حكمتشو نميدونم. فاطي به دردي مبتلا شدم كه درد

آقام يادم رفته. ولي نپرس كه نمي تونم بگم.

فاطمه همچنان پشت دست گلي را مي ماليد. از حرف هاي او چيزي نفهميد ولي اين روزها
چيزي را خوب از رفتار گلي حس مي كرد: ترس.

صداي گوشي گلي نشان از آمدن پيام مي داد. گلي دستش را از دستان فاطمه خارج كرد و
صفحه گوشي اش را باز كرد و خواند: من نميذارم بري زن اون مرتيكه شي. اگه اين كارو

كردي پشت گوشتو ديدي مارو هم مي بيني. عاقل باش و درست تصميم بگير. خانواده ات
يا اون.

***

با قاشق پيازهاي داخل تابه ي كوچك را به هم زد تا نسوزند ولي افكارش جايي ديگر پرسه
مي زد. هنوز نتوانسته بود تصميمي بگيرد. در باتلاقي به نام ترديد دست و پا مي زد.
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داداش با او اتمام حجت و بزرگمهر هم موضع اش را مشخص كرده بود، در اين بين فقط او
بود كه از يك جبهه به جبهه ي ديگر پست داده مي شد.

چرخي ديگر به پيازها داد. عجيب بود، با وجود اينكه باردار بود اما از بوي غذا حالش بد كه
نمي شد هيچ، اشتهايش برانگيخته ميشد. چه چيز او به ديگر زنان رفته بود كه اين مورد

استثنا باشد؟!

گوشت را به پيازهاي نيم سوخته اضافه كرد و تفت داد. بايد از صحت حرف هاي بزرگمهر
مطمئن مي شد. بايد از دكتر رحماني سوالاتي در مورد او مي پرسيد. آهي كشيد. زندگي

اش كلافي سردرگم بود. سر رشته ي زندگي از دستش در رفته بود.

در يخچال را باز كرد تا رب را بردارد كه بوي يخچال باعث شد معده اش به جنب وجوش
بيفتد و بي معطلي دست ديگرش به طرف بيني اش برود. سريع در يخچال را بست و پايين
آن نشست. چند ثانيه صبر كرد، بعد دستش را برداشت. پي در پي نفس مي كشيد عميق

تا از تلاطم معده اش كاسته شود. لبخندي تلخ لبانش را به بازي گرفت. خدا را شكر كرد كه
 فاطمه خانه نبود و اين صحنه را نديد.

زنگ گوشي اش او را مي خواند. دستش را به زمين زد و بلند شد، زير تابه را خاموش كرد
و به اتاق خواب رفت.

با ديدن اسم بزرگمهر با خود گفت: ول كنم نيست. فقط به خودش فكر ميكنه مرد گنده.

-الو

-چه خبر؟

گلي روي زمين نشت و به پرده آبي اتاق خواب نگاه كرد.

-سلام

صداي بزرگمهر با مكثي كوتاه به گوش رسيد.
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-سلام ... با داداشت حرف زدي؟

گلي همچنان به پرده نگاه مي كرد و دست چپش را روي فرش مي كشيد.

-اوهوم.

-خوب؟!

گلي آهي كشيد كه بزرگمهر در آن طرف خط متوجه شد هيچ چيز بر وفق مراد نيست.

-چي ميخواي بشه. ميگه نه. ميگه يا تو يا اونا.

بزرگمهر كفري شد و با حرص گفت: اون كه خودش اومد دست بوس من، حالا چي شده
خوش غيرتي برات خرج ميده؟!

گلي اين حرف ها را تاب نياورد و با صداي بلندي گفت: بهت اجازه نميدم در مورد داداش
من اينجوري حرف بزني. حق با اونه ميفهمي كه با اين بچه همه ي ما نابود مي شيم؟

-ببين صداتو واسه من بالا نمي بري. يك. اين حرف ها براي من سنار ارزش نداره. دو .
ميري رضايت هر كسي كه قرار واسه صيغه رضايت بده رو بدست مياري، ميخواد داداشت

باشه يا هر كس ديگه. سه. واسه هفته ديگه نوبت محضر مي گيرم با وليت مياي و كارو
تموم ميكنيم.

گلي آدم حرف خوردن نبود، از جايش بلند شد، در اتاق خواب قدم رو رفت: هي هي، يه تنه
 نتازون پياده شو با هم بريم. يه چيزيو يادت رفته، اونم اينه كه اصل كاري منم كه بايد

تصميم بگيرم بمونم يا كنار بكشم كه با اين ناز كشي كه تو داري ميكني دارم به يه نتايجي
مي رسم. ظاهرا ديگه احتياجي به ولي نيست. شبتون بخير جناب دام پزشك.

قبل از اينكه صداي داد بزرگمهر را بشنود تلفن را قطع و خاموش كرد. به آشپرخانه اي باز
گشت كه فقط با كابينت از پذيرايي دوازده متري جدا شده بود. اگر شرايط اين مرد خاص
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نبود تصميم گيري براي او آسان بود ولي حالا او بود و يك تصميم كه يا با خانواده اش مي
ماند و مردي را از نعمت پدر بودن بي بهره مي كرد و يا بزرگمهر را انتخاب مي كرد و معجزه

اش را به او مي داد ولي يك عمر تنهايي مي خريد. در زندگي به دوراهي رسيده بود كه
فقط ابتداي راه را مي ديد و نمي دانست انتهاي آنها به كجا ختم مي شود. شايد آخر آنها يك

 نقطه است: ندامت.

***

-آجي چيپس خريديم، باب طبع تو؟

ميلاد با لبخند چيپس سركه اي كه در دستش بود را تكاني داد و همراه ايوب روي صندلي
نشستند.

گلي كلافه از غيب شدن يك ساعته آنها، خودكارش را به نشانه اعتراض و خشم روي
پرونده پرت كرد، دست به سينه شد و با اخم گفت: به نظرتون چند سالمه؟! ها؟! يه ساعته
معلوم نيست كدوم گوري رفتيد شما دو تا، حالا با يه چيپس باب طبعم قرارِ خر شم؟! دهن

من با اين چيزها بسته نميشه.

ايوب دندان هايش را در معرض نمايش گذاشت و ميان حرف گلي آمد: شير دالِكِت خانم
رضايي. فوري اورژانسي بود.

گلي درد او را مي دانست. پسرك كرد را به تباهي كشانده بودند. رفيقانِ نارفيقش، آن
هيكل برازنده را تاب نياوردند و هر روز و هر شب از سر لطف به او افيون مي بخشيدند.
شبيه او را در خانه اشان داشتند كه روز به روز زردتر و بي فروغ تر مي شد. هيچ چيز به

اندازه ي صورت برافروخته و چشمان سرخ ايوب، مهر داغ خاموشي بر لبان او نمي زد. چشم
 از او گرفت تا حرفي به زبان نياورد مبادا حرمت بينشان تركي بردارد.

مشغول نوشتن پرونده ها شد و گفت: باز كنيد بخوريم ديگه... بِر و بِر منو نگاه نكنيد.

ميلاد پرسيد: منيژه كو؟
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-رو تراس داره با تلفن حرف ميزنه.

صداي دكتر رحماني به گوش رسيد: به به همه جمعند. بساط چيپس خوريه؟ كسي نميخوره
تا من برم پانسمان تخت بيست و چهارو عوض كنم و بيام، با هم بخوريم.

به اتاق سرم رفت، پك پانسماني برداشت و راهي اتاق مورد نظرش شد.

گلي با نگاه او را دنبال كرد و با خود انديشيد، امشب بايد با او صحبت كند. سرش را به
طرف پسرها چرخاند، آنها را كه منتظر دكتر رحماني ديد، به سادگي اشان لبخندي زد: يعني

شما دو تا واقعا ميخواين منتظر دكتر بمونيد؟! من كه مي خورم چون دكتر برسه به ثانيه
نرسيده همه چيز ته كشيده.

منيژه هم به آنها پيوست، وقتي چشمش به چيپس افتاد، لبانش به لبخندي باز شد: به به
چيپس! شروع كنيد ديگه. منم اومديم.

سه همكار ديگر از اين حرف به خنده افتادند.

هنوز چيزي نخورده بودند كه دكتر رحماني به استيشن رسيد، پك باز شده را روي سكو
گذاشت و روي صندلي كنار آنها نشست و مشغول خوردن شد. همين كه دست دكتر وارد

چيپس شد، گلي ناليد: دكتــــــــــــر!

دكتر متعجب نگاهش كرد و در حاليكه دهانش مي جنبيد، جواب داد: چيه؟!

-با همون دستاي كثيفتون داريد ميخوريد؟!

دكتر رحماني لبخندي زد: رضايي اينقدر سوسول نباش. فقط پانسمانشو عوض كردم.

گلي و منيژه چيني به بيني خود انداختند.

منيژه كه به تميزي شهره بود، گفت: اَه دكتر. دستتون زرده!
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دكتر نگاهي به دست پر از چيپسش كرد: اينو ميگي. يه كم بتادين و ترشحِ زخمشه.

هر دو دختر با هم اَهي گفتند و مردها هم خنديدند.

دكتر با خرسندي به خوردنش ادامه داد. هر چهار نفر كنار كشيده بودند و با اخم دكتر را
نظاره مي كردند.

گلي رو به ايوب كرد: برو يكي ديگه بگير، ماست موسير هم بخر به حساب من.

دكتر با خنده گفت: منم هستم حالا. دوتا بخر ايوب مهمون رضاييم. مفته.

پسرها با لبخند استيشن را دور زدند و به طرف در ورودي رفتند. منيژه هم بلند شد:
ميرم آبدارخونه شام بخورم. كاري نيست گلي؟

گلي كه دوباره مشغول پرونده نويسي بود، گفت: فعلا نه. برو شامتو بخور.

دكتر بيخ گوش گلي پر سروصدا چيپس مي خورد. اين روزها وقتي به او مي رسيد، سنگين
نگاه مي كرد و سوالات موجود در ذهنش به چشمانش سرريز مي شدند و گلي تمام آنها را
مي خواند، جواب را ميدانست ولي دم نمي زد. و حالا زير آن يك جفت چشم پر از پرسش،

قلبش به جاي اكسيژن اضطراب پمپاژ مي كرد كه دستش به لرزه افتاده بود و نفس
كشيدن برايش سخت شده بود. نفس عميقي كشيد كه نگاه مشكوك دكتر را به خود جلب

كرد. دست دكتر روي سيب زميني هاي برشته شده، متوقف شد. نگاه گلي از دست او آرام
آرام راهي چشمانش شد. بلاخره دكتر مهمترين سوالش را از چشمانش بر لبانش جاري كرد

 و پرسيد: بين شما دوتا چيه؟

گلي ابرويي بالا انداخت: ما؟!

دكنر چشمانش را تنگ كرده بود و مشكوك نگاه مي كرد: تو و بزرگمهر؟

سكوت گلي مهر تاييدي بود بر وجود رابطه اي كه از نظر او كثيف تلقي مي شد.
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-پاتو از زندگي اون بكش كنار.

گلي نگاه پر از دردش را نگرفت: من گفتم پام تو زندگيه اونه؟!

دكتر رحماني هياهو بلد نبود، نرم و آرام كار خود را مي كرد: نيست وقتي مياي به هزار و
يك بهونه، با التماس شماره اشو از من مي گيري؟! اون مياد آمارتو از من مي گيره، ميگه

واسه امر خيره؟!

با چشماني ريز شده، كمي سرش را جلوتر آورد و ادامه داد: اين امر خير چيه رضايي كه تو
از اون سراغ مي گيري اون از تو؟

گلي نفس عميقي كشيد : به جواب شما بستگي داره؟

دكتر سرش را عقب برد و تعجب در چشمانش جا خوش كرد: جواب من؟!

اين دكتر با ورودش به بخش جراحي، پاي بزرگمهر را به زندگي او باز كرده بود. اگر آن شب
 بزرگمهر به سراغ دكتر نمي آمد، او زنده نبود و سيل بي آبرويي او را خانه خراب نمي كرد.

-جواب شما ميتوني يكيو رسوا كنه و اون يكي رو رها. يا يكي رو به خواسته اش برسونه و
اون يكي رو هلاك.

ابرو هاي دكتر در هم گره خورد، رضايي داشت معادله مطرح مي كرد؟!

-حرفتو بزن رك و راست.

قلب گلي در گلويش مي زد. نگاهش را دزديد:

-راسته كه عقيمه؟!

دكتر از اين سوال صريح و بي پرده يكه خورد. چطور يك پرستار كه همكار او در اين بخش
بود مي توانست از خصوصي ترين مسائل دوستش آگاه باشد جز اينكه رابطه اي فراتر از
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آنچه او فكر مي كرد، بين آنها باشد.

با اين نتيجه چين بين ابروهايش بيشتر شد. مستقيم به گلي زل زد و حرص در صدايش
موج مي زد: تا كجا پيش رفتي رضايي؟! گندكاري به تو نمي يومد. يا من در موردت اشتباه

كردم؟! ها؟!

دستان كوچك گلي مشت شد. كثيف بودن كار او نبود و اولين نفر اين انگ را بر پيشانيش
چسباند: سهم او از اين معجزه.

قلبش از سوزش نعره زد. بغضش را در دم خفه كرد. از ضعيف بودن متنفر بود آن هم
جلوي آدم كخ ندانسته قضاوتش مي كرد. ندانسته مهر به پيشاني اش مي چسباند.

دندان هايش را بر هم ساييد: هست يا نه؟

دكتر از جايش بلند شد. تحمل لجن بودن دختري كه به پاكي اش قسم مي خورد را نداشت.
 روپوشش از پشت كشيده شد. سر برگرداند.

رضايي ناليد: هست يا نه؟ جوابتون مي تونه باعث شه پام تو كفش دوستتون نره؟ فقط تو
رو به علي راستشو بگين.

اگر جوابش دخترك را از بزرگمهر دور مي كرد، براي آخرين بار حاضر بود به او در مورد
دوستش چيزي بگويد. لب گشود و گفت: آره.

دستان گلي شل شد و كنار بدنش آويزان گرديد. دنيا با همه ي بزرگي اش بر سر او آوار
شد، كمرش تا شد. خودكار به دست گرفت و خود را مشغول كرد.

دكتر نگاهي به حال زارش انداخت، سري از سر تاسف تكان داد و راه خروج را در پيش
گرفت.

صداي خنده ي ميلاد و ايوب به گوش رسيد. گلي سرش را بيشتر در پرونده فرو برد. از
همان دم استيشن ميلاد با خنده گفت: آجي نميدوني ايوب خنگ به فروشنده چي گفت!
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ايوب هم با خنده گفت: من يه جمله گفتم تو ده دقيقه است داري بهش مي خندي.

ميلاد جاي دكتر نشست و چيزهايي را كه خريده بود روي ميز گذاشت: به فروشنده ميگه
آقا چيپس ماست موسير بده. مرد هم ميگه مگه داريم؟ ايوب خنگ هم مي گه آره اوناها.

من تركيدم و گفتم آقا چيپس سركه اي بده با ماست موسير اين رفيقمون يه كم قاطي
كرده.

و دوباره خنديد.

گلي لبخندي زد: اين ِكي قاطي نداره؟! اونو به من بگو.

ايوب با اعتراض گفت: من قاطي دارم؟ خيلي نامرديد. راستي خانم رضايي تو حراج پالتو
خريدم دويست و بيست تومن. حالا پشيمون شدم ميخوام بفروشمش، كسي رو ميشناسي

بخره؟

گلي ابرويي بالا كشيد، نگاهي به سرتاپاي او انداخت: با اين هيكل هركولي كه تو داري، نه،
كسي رو نميشناسم پالتوت بهش بخوره. حالا چرا ميخواي بفروشيش؟

ايوب كه با چيپس مشغول بود، جواب داد: نميدونم چرا اون موقع خريدمش، آخه منو چه
به اين خرجا! يه بهيارم كه دم عيد بايد خرج خانواده اشو بده. پولشو به يه زخمي مي زنم.

گلي آهي كشيد. پسرك كُرد نان آور خانواده اش بود كه حالا بايد از خودش و خواسته
هايش مي زد تا پدر و مادر پير و سه برادرش را در شهرشان تامين كند.

گلي از جايش بلند شد، پاكت نيم خورده ي چيپس را مچاله كرد و در سطل آشغال انداخت.
رو به پسرها كرد: ميرم يه سر تو اتاقا، سهم منو منيژه هم بذاريد.

اتاق به اتاق رفت و احوالپرسي كرد، اگر مشكلي هم بود، با روي خوش رفع كرد. به اتاق
پانزده كه رسيد، مانند هميشه با انگشت چند ضربه به در زد و قدمي داخل گذاشت.

بلافاصله پاهايش نافرماني كردند و مانع از پيشروي گلي به داخل شدند. فك گلي آرام
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آرام پايين آمد و تا انتها باز شد. چشمانش خيره به صحنه ي روبرو بود. چند بار پلك زد و
پلك زد ولي صحنه محو نمي شد. وقتي چشمان خيره ي زن و مرد را ديد، قدمي عقب

گذاشت، با دست به آنها اشاره اي كرد و گفت: معذرت ميخوام. به كارتون برسيد!

در را آرام بست. همچنان پشت در ايستاده بود، خيره به در. دستانش به سمت گونه
هايش رفت. آرام ضربه اي به آنها نواخت. يك بار. دو بار. سه بار.

لبانش كش آمد. سريع آنها را جمع كرد ولي در آن لحظه لبهايش از او كسب اجازه نمي
كردند، آنها اختيار از كف داده بودند. دوباره لبانش كش آمد و لبخند به چشمانش رسيد.

زمزمه كرد: خاك تو سرت كنم گلي. به كارتون برسيد چي بود گفتي؟ يادم باشه بگم ديگه
شوهري رو به عنوان همراه مريض نذارن.

چاك دهانش به گوش هايش رسيد. قدمي عقب گذاشت و خيلي سريع به استيشن
برگشت.

منيژه آنجا نشسته بود و كمك گلي پرونده ها را مي نوشت. همين كه صورت شكفته ي او را
 ديد، لبخندي هم بر لبان او نقش بست و گفت: چي شده گلي؟!

سر پسرها به طرف او چرخيد.

دستان گلي روي دهانش رفت و با شگفتي گفت: واي منيژه!

منيژه با اشتياق و ابروهاي بالا رفته پرسيد: چي شده گلي؟!بگو ديگه.

گلي خنده ي ريزي كرد و دم گوش او زمزمه كرد: تخت سي و دو و همراهش داشتند كاراي
خاك بر سري مي كردند.

و باز خنديد. چشم هاي درشت و عسلي منيژه گرد شد و ناباورانه گفت: نه! اينجا؟!

گلي نگاهي به پسرها كرد كه از كنجكاوي دهانشان باز مانده بود و به آن دو خيره بودند.
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سري به نشانه ي تاييد تكان داد و به خاطر پسرها موضوع را ادامه نداد.

ميلاد كه متوجه شد در شنيدن اين جريان هيجاني سهمي ندارد، بلند شد. همين كه
خواست از استيشن خارج شود، گلي عجولانه پرسيد: كجا؟!

ميلاد با تعجب جواب داد: اتاق.

-كدوم اتاق؟

-آجي حالت خوبه؟! اتاق استراحت. كار دارم.

گلي دستش را تكاني داد و گفت: برو. ولي فقط اتاق خودتون بالاتر نميري. اصلا كسي
قسمت خانمها نميره تا وقتي كه من بگم. بالاتر ممنوع. فهميديد؟! با تو هم هستم ايوب.

منيژه نخودي خنديد، كه باعث شد گوشه لب او هم كمي بالا برود. پسرها نگاهي به هم
انداختند. چشم هايشان برقي زد و لبخندي بر لبانش آمد.

***

مامان با قهر از اتاق آقا خارج شد و به آشپزخانه رفت. گلي به دنبال او روانه شد. از
بيمارستان به كرج آمده بود تا خانواده را از تصميمش آگاه كند. خسته بود و ناي سرپا

ايستادن نداشت ولي وقتي موقع دادن صبحانه آقا، مامان از او درباره بچه پرسيد و از
تصميم او مطلع شد، با قهر اتاق را ترك كرد.

گلي كنار اپن آشپزخانه ايستاده بود، مادرش را تماشا مي كرد كه كنار سيني نشسته بود و
با غيض و اخم سبزي پاك مي كرد. آن طرف سيني نشست، مشغول پاك كردن سبزي شد و

گفت: به خدا من هم نميخوام با آبروي كسي بازي كنم مامان. تو منو اينجوري شناختي؟

مامان توپيد: پس الآن داري چه غلطي ميكني؟! ها؟! آقاتو ديدي( و به اتاق آقا اشاره كرد) تا
 الآن با آبرو زندگي كرده، درسته محمد پسر سربه راهي نيست ولي كار تو يعني ...
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حرفش را نتوانست ادامه دهد و به گريه افتاد.

گلي دست مادرش را گرفت و پر بغض گفت: قربونت برم شيرين جون. ميخوام ولي نمي
تونم. بعد از ده سال خدا بهش بچه داده. حالا برم بندازمش. ميترسم شيرين جونم. مي

ترسم. از خدا و قهرش مي ترسم.

مادر سرش را بالا گرفت. دسته سبزي ميان دستش را داخل سيني پرت كرد و با تندي
گفت: چرا سختش ميكني؟! كدوم قهر؟!

يكدفعه انگار چيزي به ذهنش خطور كرده باشد، با چشمان درشت شده گفت: گلي! نكنه.
نكنه تو از اون مردِ خوشت اومده؟! ها؟! گلي دردت اينه؟!

گلي به سادگيِ مادرش لبخندي زد: قربون چشاي درشت شده ات برم آخه شيرين جون.
عزيز دل گلي. اون زن داره آخه. بعد منو اون پيرمرد جوري بزرگ كرده كه خونه خراب كن

نباشم.

چشم هاي مادر دوباره به غم نشست، بدنش را به چپ و راست تكان داد و ناليد: اين چه
بلايي بود دامنمونو گرفت خدا! چجور سر بلند كنم ميون فاميل؟! جيگرم كبابه برات گلي.

مامان برات بمير گلي كه هيچيت نمونده. حامله اي و بايد به فكرت باشيم ولي همش داريم
سركوفت بهت مي زنيم. رولَه قشنگِم گلي.

مادر آغوش برايش باز كرد و گلي در آن مامن آسايش جا گرفت. هر بار كه دستان زمخت
مادر بر موهاي گلي كشيده مي شد، حجم بغض گلي وسيع تر مي شد و قلبش فشرده تر.

مادر بر موهاي دختركش بوسه مي زد. اين تنها كاري بود كه مي توانست در آن شرايط براي
 دخترش انجام دهد.

مادر لب به سخن گشود: همه كَسِم. داداشت دو روزِ خون داره خونشو ميخوره. چپ ميره
راست مياد ميگه گلي.

شانه هاي مادر لرزيد و با صدايي كه دو رگه شده بود ادامه داد: بچه ام كمرش تا شده.
برو ببينش هيچي ازش نمونده عين خودت.
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دوباره روي سر گلي بوسه اي كاشت و با دست اشكش را پاك كرد: شكمت كه جلو بياد
ديگه نميتوني بياي تو اين خونه. زخم زبونت ميزنن رولَه شيرينِم. كسي نميدونه كه تو
پاكي. قلبتو ميشكنن سوگلي آقات. منم تا آقات اين وضعيتشه نمي تونم بيام بهت سر

بزنم. تنها ميشي گلي. تنها. ميتوني تحمل كني؟ ها؟!

با دو دست سر گلي را از سينه اش جدا كرد و به او نگاه كرد. چشم هاي خيس و نگاه
غمزده ي دخترش آتشي به جانش انداخت. لب فشرد، قبل از اينكه هاي هاي گريه اش

خشت خشت آن خانه را به لرزه درآورد، به چادر روي ماشين لباس شويي چنگي زد و راه
خروج را در پيش گرفت.

هنوز از رفتن مادرش دقيقه اي نگذشته بود كه با صداي در آپارتمان كه محكم به ديوار
كوبيده شد، از جايش پريد. از آشپزخانه بيرون رفت. وسط پذيرايي محمد را ديد كه
هراسان دور خودش مي چرخيد. آنقدر پريشان بود كه متوجه حضور گلي نشد. كمي

نزديكش شد و گفت: چته؟!

محمد بالا پريد و هيني گفت. دستش را روي قلبش گذاشت. لبهايش سفيد شده بود.

گلي ابرو در هم كشيد: دوباره چكار كردي؟

لبخندي عميق روي لبان پسرك بيست ساله ِ لاغر اندام نقش بست. با اعتيادي كه داشت
پوستش يكدست زرد بود.

-دو نفر دنبالم كردن با قمه! پيچوندمشون با بدبختي.

گلي ماتش برده بود. نمي دانست كجاي اين ماجرا كمدي بود كه محمد آنقدر ذوق داشت و
لبخند از لبانش پاك نمي شد. محمد به سمت پنجره پذيرايي كه رو به خيابان باز مي شد،

رفت.

گلي با تشر گفت: باز چه گندي زدي كه با قمه افتادن دنبالت؟!

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 58 )

no
ve
lba
z.i
r



محمد پنجره را باز كرد، سرش را بيرون برد و به چپ و راست نگاهي انداخت. سرش را
داخل آورد و پنجره را بست.

به طرف اتاق خواب رفت: رفتم دوست دخترمو ببينم. قرار گذاشته بوديم مدرسه رو
بپيچونه و با هم بريم جاده چالوس. منم موتور مجتبي رو قرض گرفتم، رفتم دنبالش. هنوز

به سر خيابون آزادگان نرسيده بوديم كه داداشش با دوستش ما رو ديدن.

بالشي از كمد ديواري برداشت و روي زمين كنار ليلا كه زير پتويش مچاله شده بود،
انداخت. دراز كشيد و سيگاري روشن كرد.

- بيچاره سمانه گرخيده بود. هي مي گفت محمد بدبخت شدم. منم سه سوت سر موتورو
كج كردم طرف مدرسه د برو كه رفتيم. همونجا پياده اش كردم. ولي وقتي رسيدم دم

خونه داداشش با دوستش منتظرم بودن با يه قمه به اين هوا.

و دستانش را از هم باز كرد، به فاصله دستانش خيره شد و لبخندي زد. گلي سرش را به
تاسف به اين طرف و اون طرف تكان داد و از اتاق خارج شد.

صداي محمد را شنيد كه مي گفت: هوي! كجا رفتي؟! دارم برا تو حرف مي زنم. لياقت
نداري. گلي پول واجبم يه كم بهم بده. مي شنوي؟!

گلي به اتاق آقا رفت، مانتويش را پوشيد و كيفش را برداشت. پيرمرد خواب بود. به اتاق
خواب بغلي رفت و بيست تومن جلوي محمد گذاشت.

صداي اعتراض محمد بلند شد: همين؟! اينكه پول شارژمم نيس!

صداي خفه ي ليلا از زير پتو به گوش رسيد: لال شيد ديگه. دو دقيقه ميخوايم بكپيم.

گلي بي توجه به اعتراض او گفت: حواست به آقا باشه. مامان رفته بيرون الآن مياد. تنهاش
 نذاري محمد. من ميرم با داداش كار دارم.

محمد در جايش نيم خيز شد. چشمانش را تنگ كرد.
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-در مورد بچه است؟!

گلي چيني به ابروهايش داد: اون دفعه غلط زيادي كردي به احترام داداش هيچي بهت
نگفتم وگرنه خودت ميدوني من آدمي نيستم كه حداقل از تو يكي بخورم. حاليته؟!پس

خوب ماستتو كيسه كن بچه ريقو.

محمد عصباني شد و طرفش خيزي برداشت.

گلي فقط پاي راستش را بالا آورد و جلوي صورت محمد نگه داشت و با خونسردي گفت:
هووووش. بتمرگ سرجات. تو كه نميخواي جيره اتو قطع كنم. خبر دارم داداش ديگه بهت

پول نميده تا دود كني. پس مواظب باش ديگه رم نكني.

محمد عقب نشست. دستش زير سنگ بود و گرنه مي دانست چگونه خواهرش را آنقدر
بزند كه صداي سگ دهد.

***

داداش را از دور ديد. خيلي راه نيامده بود. هر دو در يك خيابان سكونت داشتند. داداش
در وسط خيابان و آنها در ابتداي خيابان. ماشين حمل نوشابه كنار مغازه خواروبار فروشي

داداش توقف كرده بود و چند نفر بسته هاي نوشابه را خالي مي كردند. او هم كنار ماشين
ايستاده بود و نظارت مي كرد. گلي نفسي گرفت و با قدم هايي نامطمئن به برادرش نزديك

شد، حالا ميتوانست چين روي پيشاني اش را ببيند.

كمي جرات خرج داد و گفت: سلام

سر داداش به طرف او چرخيد. حق با مامان بود، تكيده شده بود. لب هاي داداش به جوابي
باز نشد. اين سكوت، اين چشم ها، ناگفته ها را مي گفتند: با تصميمت مخالفم.

داداش به طرف مغازه به راه افتاد و گلي هم به دنبالش روان شد. برگه ي در دستش را به
 دست شاگردش داد و گفت: برو بشمار تعداد درست باشه. كار كه تموم شد بيار امضا
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بزنم.

شاگرد كه پسركي هفده هجده ساله بود، برگه را گرفت: رو چِشَم، آقا رضا.

و از در بيرون رفت. داداش به پشت پيش خوان رفت و خودش را مشغول نشان داد. گلي
با خود گفت: اين يعني نميخوام هيچي بشنوم. يعني راتو بكش برو گلي. ولي من تا اينجا

اومدم ديگه برنمي گردم.

گلي كه وسط مغازه ايستاده بود، چند قدم برداشت و طرف ديگر پيش خوان درست روبروي
 برادرش ايستاد. لب باز كرد: داداش. ميخوام باهات حرف بزنم.

داداش همچنان مشغول بود.

-من تصميمو گرفتم.

...

گلي كمي در جايش جابه جا شد تا بتواند راحت تر حرفش را بزند.

-من نگهش ميدارم.

داداش سريع برگشت و با خشم به او نگاه كرد وگفت: تو بيجا ميكني. سرخود شدي. برو تا
نزدم لهت نكردم.

گلي مصرانه گفت: ولي من...

داداش هوار كشيد: برو خونه. برو اينجا جاي اين حرفها نيست.

گلي چنان از اين عكس العمل داداش ترسيد كه جيغي كشيد و دستش را روي قلبش
گذاشت. داداش چشمهايش را روي هم گذاشت.
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دستي به صورتش كشيد و كمي كه آرام شد، ادامه داد: برو خونه ميام حرف مي زنيم. برو
گلي. اينجا، جاي صحبت درباره ي ناموس نيست. خيابون و مغازه زياد گوش داره برو دم

ناهار ميام حرف مي زنيم.

گلي همچنان خيره به او بود. داداش دوباره دستي به صورتش كشيد وراه خروج را نشان
داد و گفت: برو.

گلي قدمي به عقب برداشت، بعد به سرعت برگشت و از مغازه بيرون رد.

***

زنگ خانه كه به صدا در آمد، هر چهار نفر كه دور سفره براي نهار نشسته بودند به هم
نگاهي انداختند. ليلا بلند شد و گوشي آيفون را برداشت: كيه؟

كليد را فشار داد و همرمان گفت:داداشه.

با اين حرف هر سه به گلي نگاه كردند. محمد دوباره شير شد و لقمه ِ نان و كتلتش را داخل
 بشقابش پرت كرد تا از اين طريق نر بودنش را به رخ بكشد. پوزخندي روي لبان گلي نقش

 بست. ليلا در را باز كرد و داداش ميان چهارچوب در نمايان شد. همه به احترام او
برخاستند و سلام كردند. داداش سري تكان داد و جواب سلام را داد.

بدون كلامي رفت و به پشتي اي تكيه داد و سيگاري روشن كرد. گلي بلند شد به آشپزخانه
 رفت و زير سيگاري آورد و جلويش گذاشت ولي انگار امروز او نذر بي نگاهي كرده بود كه
نگاهش را از صفحه خاموش تلويزيون نگرفت. گلي آهي كشيد و به جاي قبلي اش برگشت.

 كسي ديگر چيزي نمي خورد. همه مانند سربازان، گوش به زنگ فرمانده نشسته بودند.
گوشي داداش به صدا درآمد. روي زانو هايش نشست و آن را از جيبش بيرون كشيد. با

نگاه به صفحه پوفي كشيد و جواب داد:

-بله.

...
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نه خونه ي مامانم.

...

نه ميام خونه.

كمي صدايش بالا رفت: گفتم ميام خونه ديگه. اگه خيلي گشنه ايد شما بخوريد.

...

نهايتش يه ربع ديگه.

...

نه خدافظ.

گوشيش را به كناري پرت كرد. سكوت تلخي جاري بود. مامان كمي من من كرد و گفت:
سفره پهنه بيا چيزي بخور.

داداش به سيگارش پكي زد و جواب داد: شما بخوريد. بچه ها برا ناهار منتظرن.

بلاخره گفت: خوب. نيومدم اينجا كه سكوت به خوردم بدي. حرف آخرتو اول بزن كه كار
دارم.

گلي انديشيد زهر اين تصميم از همين حالا در رگ و پي او تزريق مي شد و او شروع كننده
 بود: عزيزترين كسش.

نگاه گلي به دو كتلت قهوه اي رنگ داخل بشقاب چيني گل قرمز مادرش بود. زمزمه كرد:
من صبحي گفتم ميخوام نگهش دارم.
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داداش سيگار روشن را داخل زير سيگاري پرت كرد و ناگهان خيز برداشت، سفره را دور
زد و به طرف گلي رفت. فرياد كشيد: تو غلط مي كني و هفت جد و آبادت.

ليلا از ترس جيغي كشيد. محمد ابرويي بالا انداخت، بلند شد و لبخندي بر لبانش نشاند.
مامان هم به سرعت به طرف گلي رفت كه حالا سرپا به ديوار تكيه داده بود. ولي داداش

زودتر به او رسيد و كشيده اي محكم در گوش او نواخت.

-مگه ما آبرو نداريم كه تو هر غلطي دلت بخواد بكني. حيثيتمو از تو جوب آوردم كه توي
احمق چوب حراج بهش بزني؟! ها؟!( ها را هوار كشيد).

گلي حرفهاي برادرش را نمي شنيد. دستش روي صورتش بود و داشت اولين سيلي كه از
عزيزش كادو گرفته بود را مزه مي كرد. تلخ و گزنده. آنقدر كه اشك را به چشمان او آورد.

درد داشت، آنقدر كه پاهايش سست شد و دعوت زمين را براي نشستن پذيرفت و آرام
آرام فرو ريخت.

مامان بازوي رضايش را گرفته بود و او را دعوت به آرامش مي كرد.

-قربونت برم رضا. آروم. آروم همه كَسِم.

داداش غريد: د آخه هرچي من ميگم نه، اون حرف خودشو مي زنه.

محمد آتشي به ميان معركه آورد و گفت: سر صبحي يه دور با منم جنگيده. مارو بوق مي
بينه حرف حرف خودشه.

گلي سرش را بالا گرفت و به او توپيد: لجن تر از تو هم هست؟! برا من رگ گردن خرج
ميكني، اونوقت دختر مردم و تو هفته سه بار ميبري جاده و عفتشو به بازي مي گيري. به

ريش برادرش مي خندي. ( دستش را تكاني داد) برا من ادا نيا كه تو اين خونه تو از همه
بي ناموس تري.

چشمان محمد درشت شد. لگدي به ران گلي زد كه داد مامان را به همراه داشت: خدا ازت
نگذره ولش كن. دختر رو دقش دادين. بابا تصميمشو گرفته، ميخواد نگهش داره.
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نيستيد؟! پشت نمي مونيد؟! باشه، ديگه زخمش نزنيد. بچه ام داره دق مي كنه. بابا حامله
است نا مسلمونا.

محمد هم صدايش را بالا برد: كلاهتو بنداز بالاتر شيرين خانم. دو روز ديگه اتم مي بينيم .

ليلا تو روي محمد ايستاد و گفت: دو روز ديگه صبر كنيم كه بوي گندكارياي تو درمياد.
معلوم نيست قراره عمه چند تا بچه بشيم.

داداش گفت: ساكت شيد همتون. احمق بودي كه اين بچه ارو نگه داشتي. فكر مي كردم تو
 از اين دو تا عاقلتري ولي يه موقعي مي رسه اوني كه ازش توقع داري هميشه درست

تصميم بگيره، با يه كار احمقانه زمينت مي زنه جوري كه ديگه نتوني بلند شي.

گلي گفت:من اون موقع نمي دونم چرا اين تصميمو گرفتم. من شوكه بودم. منگ بودم. فقط
 مي خواستم بي گناهيمو ثابت كنم. ناخواسته بودن اون رابطه ارو. نمي دونم شايد قرار

بود اين اتفاق بيفته.

داداش پوزخندي زد: آره خوب. هر كي هر حماقتي مي كنه و چوبشو مي خوره ميگه قسمت
بوده، مي ذاره پاي خدا! خريت كردي گلي خريت. وقتي فهميدي اون بچه تو شكمته بايد

كارو يه سره مي كردي. نبايد مي ذاشتي بفهمه و الآن از معجزه برات بخونه و خامت كنه. تو
اينقدر لفتش دادي كه يه قطره تبديل شد به يه گنداب كه بوي گندش همه جارو گرفته.

مي بينم اون روزي رو كه هيشكي به بي گناهيت توجهي نكنه و كوس رسواييت همه جا زده
 بشه. مي رسي به حرفم گلي. مي رسي. شب دراز است و قلندر بيدار. حالا هي بگو ميخوام

 نگهش دارم.

قلب گلي سوخت. جواب داد: كار من گنداب نيست.

داداش برآشفت، نعره زد: پس چيه نفهم؟! كدوم خري مختو گاز گرفته كه هيچي نمي فهمي.
 به خيالت داري لطف مي كني. گوشاتو گرفتي و فقط حرف خودتو مي زني.

دستي به صورتش كشيد. كمي راه رفت و سبيلش را مي جوييد.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 65 )

no
ve
lba
z.i
r



-كه تصميمتو گرفتي؟

وقتي سكوت گلي پاسخش شد. هوار كشيد: با توام، آره؟!

گلي آرام ولي مطمئن گفت: آره.

داداش چند بار سرش را بالا پايين كرد و گفت: خوبه. خوبه. پس ما رو فداي اون مرتيكه
كردي؟!

زبانش را به گوشه ي لبش كشيد و گفت: ولي گلي بري ديگه رفتي. پشت گوشتو ديدي
مارو هم مي بيني.

مامان هم اين سنگ دلي را تاب نياورد و همانجا روي زمين نشست.

-رضا جان تو كوتاه بيا عزيز دلم.

داداش با خشم به طرف مادرش برگشت و فرياد كشيد: من كوتاه بيام؟! چت شده مامان؟!
نمي فهمي داره چه بلايي سرمون نازل ميشه؟! وقتي فردا شكمش اومد بالا، ميتوني سرتو

بگيري بالا؟ ميتوني تو رو فاميل وايسي بگي زن صيغه ايه؟! زن دومه؟! آخه شماها عقلتونو
كجا جا گذاشتيد؟!

به طرف گوشيش رفت، آن را برداشت و به طرف در آپارتمان قدم برداشت. در را كه باز
كرد، سرش را به عقب چرخاند، به گلي نگاه كرد و گفت: اگه اون كاريو كردي كه من

ميخوام. جات رو سر منه. ولي نه رفتي پي دل اون. تو را به خير و ما رو به سلامت. اينجا
ديگه نبينمت. اين حرف آخرمه.

بيرون رفت و در را پشت سرش بست. گلي از جايش بلند شد.

مامان پرسيد: كجا؟

-ميرم ناهار آقا رو بدم.
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قاشق نصفه از سوپ له شده را به دهان آقا نزديك كرد و گفت: بخور فدات شم.

پيرمرد نگاهي بي فروغ به گلي انداخت، لبانش را جمع كرد و قاشق را فوت كرد. لبان گلي
لرزيد. تيغه دماغش تير كشيد.

- قربونت برم. فوت نكن. بخور.

آقا دوباره فوت كرد.

اشك گلي چكيد.

-دهنتو باز كن.

آقا طوطي وار انجام داد. سوپ را در دهانش ريخت.

-حالا قورت بده.

آقا وقتي سوپش را قورت داد رو به گلي گفت: بگو بره.

گلي با سر آستينش اشكش را پاك كرد و پرسيد: كي؟

آقا با چشم به گوشه بالايي اتاق اشاره كرده و گفت: اون.

گلي همان سمت را نگاه كرد، بعد از اندكي سكوت با صداي بلندي گفت: برو. برو. دوست
نداره اينجا باشي. برو. داري اذيتش ميكني( با بغض گفت) برو. نبينم نفسمو اذيت كني.

رو به آقا كرد و گفت: رفت؟!

آقا به نشانه نه ابرو بالا كشيد و خودش هم با بي حالي چند سانتي متر دستش را بالا آورد :
 برو.
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***

به ويترين خيره بود. كفش ها رديف به رديف به نمايش گذاشته شده بودند.

ديگر نمي دانست بايد چه تصميمي بگيرد. ايستاده بود و ذهنش راه مي رفت. افكار وول
مي خوردند. صداي ذهنش در هياهوي مردم فقط خودش را مي آزرد: هميشه حق با

داداش بوده، من اشتباه كردم. ولي من شوكه بودم. نمي دونستم بايد چكار كنم.

off .روي چند برگه ي سفيد نوشته شده بود: حراج. پنجاه درصد تخفيف.

زن ها دسته دسته وارد مغازه و خارج مي شدند.

 من اصلا نبايد بهش زنگ مي زدم. اصلا زنگ زدم كه چي بشه؟! كه برسم اينجا؟""

يكي به او تنه زد و او قدمي اين طرف و آن طرف شد. كسي پايش را لگد كرد. يك نفر
گفت: خانم راه بده بريم تو. اَه.

داداش به من سيلي زد! دردم اومد. چرا همه چيز به هم پيچيد! چرا زنش نبايد اين بچه"
رو داشته باشه! چرا از اين همه دختر من!"

يكي كنارش ايستاد و با انگشت كفشي را نشان داد و گفت: اونو ميخوام. آره اون پاشنه
بلنده كه پشتش پاپيون خورده. بله. بله.

و دوباره به داخل مغازه رفت.

 اصلا چرا بايد به اون مرد اهميت بدم؟! چي به من مي رسه؟! دلم داره مي تركه. بدبخت"
شدم. حالا چطوري از اين به بعد توي بيمارستان كار كنم؟! جواب بچه هارو چي بگم؟!"

-ايش. يه ساعته مثل مجسمه ها وايستاده، زل زده به ويترين. نمي خواي بخري برو اون ور
 ديگه. اَه.
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 واي شكمم بالا بياد. حيثيت برام نمي مونه. من از نگاشون دق مي كنم. از متلكايي كه"
ميگن. آخه چقدر بدبختم من! تا حالا سرم بالا بوده، از اين به بعد چكار كنم؟"

از ميان جمعيت رد شد و وارد خيابان شد. بادي وزيد ولي غم هاي گلي همچنان پا برجا بود.
با اين بادها نمي لرزيدند. نمي ريختند. غم هايي استوار. دستانش را در جيبش كرد و آهي

كشيد. دنياي دور و برش را حس نمي كرد. او در دنياي خودش غرق بود. دنيايي با
مخلوقاتي چون ترديد، سردرگمي، و حس تلخ طرد شدن و ...

از ديروز كه از كرج برگشته بود و فهميد ديگر كسي نيست كه در اين كوره راه همراهيش
كند، اين فكر به سراغش آمد كه خود را از اين باتلاق بيرون بكشد و تنها ريسمان نجات او

رهانيدن خود از باري بود كه دو ماه در شكمش لانه كرده بود.

مقابل مطب دكتر در خيابان جم ايستاده بود. ساعت شش بعداز ظهر. نگاهش را بالا كشيد.
ساختمان پزشكان آريا. دختري تنها با چشماني غمگين، قلبي لبريز از حس تلخ تنهايي و

پشتي خالي. نفسي عميق كشيد. قطره ي اشكي از گوشه ي چشم چپش به بيرون غلتيد.
ديگري و ديگري و ديگري. بي وقفه.

با پشت هر دو دستش تند تند اشكهايش را پاك كرد. همچنان ايستاده بود، خيره به تابلوي
 پزشكان. دستي بر شكمش كشيد. با خود گفت: متاسفم. هيچ حسي بهت ندارم. ناراحت

نشي ولي نبايد ميومدي. من. من بدون خانواده ام هيچم. درك كن باشه.

دستش را انداخت. قدمي برداشت تا وارد ساختمان شود كه گوشي اش به صدا درآمد. به
اسم بزرگمهر مصطفوي خيره شد. نگاه از صفحه نمي گرفت.

- الو

- چه خبر؟ چكار كردي؟

هيچ گاه سلام نمي داد.
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- سلام.

سكوت

- سلام. چكار كردي؟ پس فردا نوبت محضر داريم. رضايت داداشتو گرفتي؟

گلي دوباره سرش را بالا گرفت و به تابلوي متخصص زنان و زايمان خيره شد. زمزمه كرد:
نه.

صداي بزرگمهر متعجب گفت: نه؟! يعني چي؟! اين بچه بازيا واسه چيه؟!

- ديگه احتياجي به رضايت اون نيست.

- يعني چي؟! درست حرف بزن ببينم چي ميگي؟!

- من دارم ميرم بچه رو بندازم.

صدايي نمي آمد. گلي به راه افتاد. وارد ساختمان شد.

صدايي بهت زده گفت: تو. تو كجايي؟!

گلي نگاهي به تابلوها انداخت. دكتر مورد نظرش طبقه پنجم بود. به طرف آسانسور به راه
افتاد.

- با توام. كجايي تو؟!

دكمه همكف را فشار داد: دم در مطب دكتر.

بزرگمهر در آن طرف خط فرياد كشيد: گلي تو همچين خبطي نمي كني. گلي زنده ات نمي
ذارم.
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زانوهاي بزرگمهر تا شد و روي زمين نشست. صدايي به گوش گلي رسيد: چي شد مامان
جان؟! چي ميگه؟

و صداي ضعيف بزرگمهر كه گفت: مي خواد بچه رو بندازه!

و دوباره صداي زن: واي نه! بده من التماسش كنم.

آسانسور رسيد. در باز شد. دو مرد و يك زن پياده شدند. دو نفر ديگر داخل شدند. هر
دو به گلي مي نگريستند: منتظر.

صدايي ملتمس بزرگمهر در گوشش طنين انداخت: نكن. اين كارو با من نكن. اين فرصتو،
اين نعمتو از من نگير. بفهم منو گلي. من بدون اون بچه دق مي كنم. نكن تو رو به جون

همون داداشت. تو رو به آقات قسم گلي.

لبهاي گلي لرزيد. اشك به چشمانش دويد. همان مهمان هميشگي چشمانش.

چيزي به قلبش چنگ زد و او دردش گرفت: غم بي پناهي.

صداي زن دوباره شنيده شد: بزرگمهر عزيزم. مامان التماسش كن نندازش. ميخواي بده
من حرف بزنم اگه تو نمي توني. فدات شم نكن با خودت اين كارو. بده من التماسش مي

كنم پسرم. بزرگمهر مادر دق كردي، اينقدر دور خودت نچرخ. خدا! بده من به خدا روشو مي
 بوسم. دستشو مي بوسم. پاشو مي بوسم. بده من التماسش كنم.

از اين خواهش ها دل گلي به درد آمد. ياد مادرش در خاطرش پررنگ شد. او هم به
برادرانش التماس مي كرد، گلي را دق ندهند. مادرها حرمت داشتند.

صداي بزرگمهر نرم بود و پر از خواهش.

- گلي تو كجايي؟ بگو بيام با هم حرف بزنيم. كاري نكني كه حسرت به دل من بمونه. باشه؟!

گلي لبش را تر كرد و گفت: تو پدر ميشي. بچه به تو ميگه بابا. مامانت خوشحال ميشه.
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شادي مياد تو خانواده ات. اون وقت من چي؟! من چي بزرگمهر؟ بچه رو بايد بدم به تو. بايد
بشم زن دومت. بايد بشم زن صيغه ايت. خانواده ام تركم مي كنند. خانواده ام دق مي
كنند. انصافه بزرگمهر؟ عدالته؟ نامردي نيست؟ تو برقصي و من سر گور زندگي ام ناله

كنم؟ نيست. نيست لعنتي.

و بلافاصله تماس را قطع كرد. بعد از خاموش كردن گوشي آن را در كيفش انداخت و
دوباره دكمه همكف را زد.

بزرگمهر مات و گنگ به گوشي در دستش خيره بود. گلي داشت معجزه اش را از او مي
گرفت. مرهمي بر دردهاي تلنبارشده ي ده ساله اش. اكسيرش. لوبياي سحرآميزش. حالا
كه او در ميان اتاقي در خانه ي پدري اش ايستاده بود، زني داشت او را از حق پدر شدن

محروم مي كرد. نيرويي در تنش باقي نماند. روي زمين آوار شد. پدر و مادرش كه در يك
قدمي اش ايستاده بودند، فاصله را هيچ كردند و زير بغلش را گرفتند و روي تخت

نشاندند. پدر در كنارش و مادر زانو زده جلوي پايش. مادر دست پسرش را در دستانش
گرفت و مهر به او تزريق كرد.

مادر با صدايي آرام پرسيد: چي گفت بزرگمهر؟

بزرگمهر فرو ريخته بود. دستي روي شانه اش نشست: چي گفت پسر جان؟!

نگاهش همچنان به زانوهايش بود: رفت كه همه چيزو تموم كنه.

دو نگاه نگران و ترسيده به هم چسبيد. مادر با ترديد گفت: مطمئني؟!

بزرگمهر ناگهان گوشي اش را از روي تخت برداشت، شماره ي گلي را گرفت: مشترك مورد
نظر خاموش مي باشد.

از عصبانيت لب فشرد. از اتاق خارج شد، كتش را از روي مبل داخل پذيرايي برداشت و به
 سمت در خروجي رفت.

مادرش پشت سرش دوان بود و مرتب نامش را صدا مي زد.
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بزرگمهر شماره اي را گرفت. بعد از دو بوق صدايي گفت: بله؟

- كجايي؟

- سلام. خونه ام. چطور؟!

- امشب كشيك نيستي؟

- نه. چطور؟! چيزي شده بزرگمهر؟!

بزرگمهر داد كشيد: اين دختر لعنتي امشب شيفته يا نه؟

و دزد گير ماشينش را زد و داخل ماشين نشست.

- كدوم دختر؟! از كي داري حرف مي زني؟!

- سبحان. سبحان. گلي رضايي رو مي گم.

وقتي سكوت جوابش شد. روي فرمان كوبيد و گفت: شيفته يا نه لعنتي؟

سبحان با حرص جواب داد: نمي دونم. بهت ميگم خونه ام. برنامه ي كاري اونم تو جيب من
نيست.

بزرگمهر سرش را روي فرمان گذاشت و ناليد: سبحان ببين شيفته يا نه. سبحان بجنب مرد.

صداي سبحان مشكوك بود: بين شما دوتا چيه؟! اين وسط چه خبرِ؟!

-ميگم. ميگم. كارم گيرشه. فقط ببين شيفته. اگر نه، ببين مي توني آدرس خونه اشو برام
گير بياري؟
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سبحان متعجب جواب داد: بزرگمهر؟!

بزرگمهر پوفي كشيد و گفت: پسر كارم گيرشه. مسئله ي مرگ و زندگيه. بجنب سبحان
بجنب. منتظرم.

تماس را قطع كرد و به صندلي ماشينش تكيه داد و چشمانش را از غصه و درد بر هم
گذاشت. تمام وجودش از التماس لبريز بود.

***

زنگ خانه به صدا درآمد. گلي در قابلمه را گذاشت و نگاهي به ساعت انداخت. تعجب كرد،
نه شب كسي زنگ خانه را به صدا درآورده بود. فاطمه امشب شيفت بود و او به تنهايي

لحظات را سپري مي كرد. دوباره صدا ي زنگ در خانه ي چهل متري طنين انداخت، طولاني و
بي وقفه. گلي ترسيد و كمي خودش را جمع كرد. با قدم هايي نامطمئن به سمت آيفون

رفت. گوشي را برداشت و آرام پرسيد: كيه؟

- باز كن.

از اين صدا قلبش چنان كوبيد كه دستش روي قفسه ي سينه اش جا گرفت. گوشي را
گذاشت و قدمي عقب گذاشت.

بي شك طوفاني در راه بود. صداي زنگ به گوش رسيد، پي در پي.

گلي دستانش را روي گوشش گذاشت و ناليد: خدايا. خدايا. جواب اينو چي بدم. لعنتي
دستتو از روي زنگ بردار.

دعايش مستجاب شد و صدا قطع شد. اما اضطرابي عجيب همچون ويروسي كشنده تمام
وجود او را فرا گرفته بود. نگاهش دو دو مي زد. گلي منتظر بود، منتظر طوفاني كه قرار بود

 او را در هم بپيچد: طوفاني به نام بزرگمهر.

كسي با مشت محكم بر در خانه كوبيد. گلي از اين صدا بالا پريد. نفسش به شماره افتاد،
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چشمانش خيره به در بود. كوبش دوباره ي در و اين بار محكم تر.

صداي بزرگمهر بلند شد و در خانه پيچيد: باز كن درو. اين درو باز كن لعنتي.

حرص بر اضطراب گلي مستولي شد و قدرتي به او داد كه به سمت در روانه شد. اين مرد
يد طولايي در به بازي گرفتن آبروي او داشت. او در يك آپارتمان هشت واحده زندگي مي

كرد و حالا بزرگمهر با نمايشش داشت عمري زندگي سربلندش را پوچ مي كرد.

قفل در را باز كرد. صداي كوبش متوقف شد. كمي تعلل كرد. مرد آن طرف در و او طرف
ديگر. بي شك هر دو به در خيره بودند. خداوند هر دوي آنها را براي اين اتفاق انتخاب

كرده بود و اين اتفاق چه سناريوي پيچيده اي داشت. صحنه به صحنه، روز به روز شيره ي
جان آنها را مي مكيد و كسي نمي دانست پايان اين سناريو رمقي براي بازيگرانش باقي

خواهد ماند؟

دستش را روي دستگيره گذاشت و پايين كشيد و در را باز كرد، آرام. آرام.

دو نگاه قهوه اي در هم آميختند. حرفهاي ناگفته، ثانيه ها را به بازي گرفته بود. گلي نفسي
چاق كرد و عقب كشيد، به درون خانه رفت و در ميانه ي هال ايستاد. حال پريشان اين مرد

 وزنه اي سنگين روي قلبش شد.

بزرگمهر، مسكوت جلوي او ايستاد، در يك قدمي اش. او هم منتظر بود، شايد منتظر تير
خلاص. نگاه بزرگمهر از چشمان گلي نم نم پايين لغزيد تا به شكمش رسيد و همان جا گير
كرد. دست بزرگمهر به سمت شكم گلي دراز شد كه او قدمي عقب گذاشت. نگاه بزرگمهر

بالا آمد. مردمك هاي چشمانش مي لغزيد. ياد داداش در ذهن گلي نقش بست وقتي به اين
 مرد التماس مي كرد.

اخم هايش را در هم كشيد و لب گشود: چرا اينجا اومدي؟ چرا راحتم نميذاري؟ ديگه چي
مي خواي؟

و جمله آخر انگار همان تير خلاص بود كه شليك شده بود. قلب بزرگمهر لحظه اي ماتش برد
""  تكرار مي شد. ديگه و ايستاد. مرتب در ذهنش كلمه 
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زمزمه كرد: انداختيش؟!

دوباره تكرار كرد: انداختيش؟!

چشمانش از نم اشك برق مي زد. گلي قدمي به عقب رفت. بزرگمهر فاصله را با قدمي پر
كرد.

با التماس گفت: بگو ننداختيش.

سكوت...

سكوت...

سكوت...

صداي تيك و تاك ساعت روي ديوار هال.

صداي تاپ تاپ قلب بي قرار بزرگمهر.

و او با مرگ لوبيايش و حسرتي مادام العمر به اندازه ي يك جواب فاصله داشت، و عجيب
اين دختر با سكوتش لحظه به لحظه او را به مرز جنون نزديك تر مي كرد. اگر تا چند ثانيه ي

 ديگر جوابي نمي شنيد بي شك سكته مي كرد. سينه ي ستبرش بي امان بالا و پايين مي
رفت. در آن لحظه فقط از خداوندش حجم كوچك لانه كرده در شكم گلي را مي خواست،

سالم و پابرجا.

بازوهاي گلي را محكم گرفت و تكاني داد. با خشم گفت: انداختيش؟ آره؟ جواب من و بده
لعنتي.

گلي نگاه تندي روانه ي او كرد و فرياد كشيد: چرا نميذاري كار درستو بكنم!
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ناله سر داد: چرا وقتي كه مي خوام كارو تموم كنم بايد صداي مامانت بياد. چرا حق يه
زندگي معمولي رو داري ازم مي گيري؟! چرا من؟! چرا؟! لعنت به تو. لعنت كه نميذاري از

شر اين بچه راحت شم. چرا بايد صداي مامانت بياد! چرا بايد التماس كنه! چرا؟! خدايا.
لعنت به تو بزرگمهر.

و با كف هر دو دستش محكم بر سينه ي بزرگمهر كوبيد، بي امان.

نگاه مبهوت بزرگمهر به آن موجود ظريف درمانده بود. طرح لبخندي بر لبانش نقش بست.
مچ دستان گلي را گرفت و او را در آغوش كشيد.

خم شد و در گوشش زمزمه كرد: ممنونم. ممنونم. خاله ريزه.

گلي مي گريست و بزرگمهر او را سپاسگزارانه در آغوش كشيده بود. گلي كه آرام گرفت،
بزرگمهر دستانش را باز كرد و قدمي عقب گذاشت. دو دستش را به صورتش كشيد و

نفسي از سر آسودگي.

گلي عطر تن مادرش و آغوش گرم برادرش را مي خواست و بس. چهار زانو روي زمين
نشست. دستانش را روي پاهايش را گره زد و لب گشود: من دارم عذاب مي كشم. اين حق

 من نيست.

نگاه غمگينش را به مرد آرام گرفته ي روبرويش دوخت و ادامه داد: سهم من و تو از اين
اتفاق مساوي نيست.

بزرگمهر شلوارش را كمي بالا كشيد و نشست، زانوهايش را بالا آورد و دستانش را از آن
آويزان كرد. نگاهش را به گلهاي قالي داد و گفت: چرا فكر مي كني فقط اين تويي كه داري
عذاب مي كشي. اينكه زنت هميشه چشمش دنبال بچه هاي مردمِ و تو نمي توني بهش بچه

بدي. عذاب نيست؟ اينكه تمام عمر خودتو مرهون لطف زنت و خانواده اش بدوني، عذاب
نيست؟

نفسي كه بيرون داد بي شباهت به آه نبود.
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بري هوار بكشي و از خدا بچه بخواي، اونم بهت بده ولي نه از زنت كه پات وايساده، از يك
غريبه كه هيچ صنمي باهاش نداري، عذاب نيست؟ اينكه نمي دوني زنت بفهمه اين همه
سال صبوري خرج داده واسه شوهر عقيمش، حالا اين شوهر بچه اش تو شكم يكي ديگه
است، چه حالي ميشه، عذاب نيست؟ در به در بدويي دنبال زني كه بچه اتو نمي خواد تا
نندازش، عذاب نيست؟ همه ي مردا وقتي خبردار ميشن بابا شدن از شادي بال بال مي

زنن، اون وقت من اين وسط كاسه ي چكنم چكنم دستم گرفتم. عذاب نيست؟ هوم؟ حالا
چي، سهممون يكي هست يا نه؟ منم دارم عذاب مي كشم. بچه امو بخوام با ناهيد چكنم. به

 دل ناهيد بخوام راه بيام، بايد قيد بچه ارو بزنم. كابوس هر شبمه وقتي ناهيد فهميد،
قرارِ به چه چيزهايي محكوم بشم. از اين مي ترسم تحمل نكن و تركم كنه. منم دارم عذاب

 مي كشم ولي يه مردم و محكوم به سكوت، به خودخوري.

نگاهش را از قالي كند و به دختري داد كه زانوهايش را بغل كرده و سرش را به ديوار
تكيه داده بود. نگاهها با هم درآميخته شد.

گلي آهسته لب زد: آخرش چي؟!

بزرگمهر چشم به سقف دوخت و زمزمه كرد: آخرش. آخرش. نمي دونم. من تو اولش
موندم. فقط ميدونم اون بچه رو مي خوام، به هر قيمتي. ميدونم خودخواهيه، ولي اون

حقمه، سهممه و من از چيزي كه حقمه نميگذرم.

- با اين بچه م آينده اي ندارم. نابود ميشم. اينو مي فهمي يا نه؟ يه آينده ي خوب حق منه.
 چرا بايد از حقم بگذره. هوم؟

بزرگمهر سكوت پيشه كرد.

-من نمي دونم چه حكمتي پشت اين قضيه است ولي اوني كه اين برنامه رو چيده واسه تو
هم يه سهمي ام گذاشته. چنته اتو خالي نمي ذاره. سهم من اون بچه است، سهم تو رو نمي

 دونم. شايد بايد صبر كني. پس اينقدر ننال و تن بده به سرنوشت.

صداي زنگ گوشي بزرگمهر او را از ادامه حرفش باز داشت.
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- جانم.

... -

- ببخش عزيزم. يه جايي برام كار پيش اومد دير شد.

... -

- حق با توئه. بايد بهت خبر مي دادم. نگران نشو عزيزم.

... -

- كارم واجب بود. دارم ميام خونه. ببخش ديگه خانمم.

... -

- راه افتادم. اومدم. خدافظ عزيزم.

دست به زانوهايش گرفت و بلند شد. نگاه گلي او را دنبال مي كرد.

- پس فردا ساعت يك ميام دنبالت بريم محضر... فقط آماده باش.

بدون حرف ديگري به سمت در رفت و از خانه خارج شد. گلي ماند و يار باوفاي اين
روزهايش: تنهايي.

***

- پدر جان مي خوام ببرمت اتاق عمل، از ديشب كه بهت گفتيم كه چيزي نخوردي؟

پيرمرد كه با لباس اتاق عمل روي تخت نشسته بود، به نشانه نه ابروي پرپشت و جوگندمي
 اش را بالا انداخت. گلي نفس عميقي كشيد. به ايوب كه طرف ديگر تخت ايستاده بود،
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نگاهي انداخت و گفت: چك كردي شكمش مو نداشته باشه؟ شيو كرده ديگه؟

ايوب جواب داد: آره چك كردم. تميزه. مطمئن باش خانم رضايي.

گلي در حاليكه پرونده را دوباره براي مهر صندوق و رضايت عمل با خطر بالا چك مي كرد، از
 پير مرد پرسيد: باباجان، اگه دندون مصنوعي داري، درار بذار كنار تخت.

وقتي جوابي نشنيد، به پيرمرد چشم دوخت كه بدون حرفي فقط او را نگاه مي كرد.

گلي دوباره گفت: پدر جان، گفتم اگه دندون مصنوعي داري، نمي توني باهاش بري اتاق
عمل درش بيار.

پيرمرد دوباره ابروهايش را بالا كشيد. ايوب از سرتقي پيرمرد لبخندي زد. گلي چشم غره
اي روانه ي همكار بي خيالش كرد و با چشماني ريز شده به پيرمرد گفت: يعني دندون

مصنوعي نداري؟

اين بار پيرمرد با ابروها، سرش را هم به بالا فرستاد.

گلي كلافه پوفي كشيد. هشت صبح بود و اين بيمار بدقلق الآن بايد در اتاق عمل مي بود.
همكارهاي صبح كارش در بخش بودند و او بايد بخش را به سرپرستار تحويل مي داد ولي

در حال سرو كله زدن با پيرمردي بود كه دلش بچگي مي خواست.

- اگه با دندون مصنوعي بري اتاق عمل و بيهوشت كنند، ممكنه دندون بپره تو گلوت و
خدايي نكرده خفه شي. پس اگه داري، بده و قال قضيه رو بكن.

پيرمرد كه لبانش را محكم به هم مي فشرد، دوباره ابرويي بالا فرستاد. گلي رو به خدمات
بخش كه ويلچر به دست با لبخندي آنها را نگاه مي كرد، گفت: عمو صفر، سوارش كن و

بيارش دم اتاق عمل. من اونجا منتظرم.

و اتاق را ترك كرد. تمام دو روز گذشته به داداش زنگ زده بود ولي تمام تماس هايش بي
پاسخ مانده بود. به مادرش زنگ زد و التماس كرد تا داداش را راضي كند و به محضر
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بياورد.

بزرگمهر به او گفته بود خداوند سهم او را جدا گذاشته است. راست مي گفت، سهم او
التماس بود و بي پناهي. سهم او زن صيغه اي شدن بود و رسوايي. سهم او ناخواسته مادر
شدن بود و تنهايي. سهم او از دست دادن عزيزانش بود و حس گزنده طرد شدن. سهم او

سراب بود و سراب.

راست مي گفت سهم بزرگي از اين اتفاق نصيبش شده بود، پس چرا شاكر نباشد!

پنج ساعت تا متاهل شدن موقتي اش فرصت داشت. از دوران دختري و باكرگي اش دوماه
مي گذشت در حاليكه رسما زن مردي نبود و حالا بايد با دوران مجردي اش بدرود بگويد،

درست تا پنج ساعت ديگر.

زندگي با او خوب تا نكرده بود ولي اين روزها بد چهره ي كريه اش را به رخ گلي مي كشيد.

پشت در اتاق عمل منتظر ايستاده بود كه با شنيدن نامش نگاه از زمين گرفت و به دكتر
رحماني داد.

پشت در اتاق عمل چند نفري نشسته بودند. يكي تسبيح به دست داشت و لبانش مي
جنبيد. ديگري سرش را ميان دستانش گرفته بود و شايد از سر بيچارگي به زمين خيره

بود. چند نفري هم آنها را مي نگريستند.

دكتر رحماني نگاه توبيخ كننده اش را به چشمان گلي دوخت و بي مقدمه پرسيد: بزرگمهر
چي پيش تو امانت داره؟ چرا دو شب پيش در به در دنبال تو بود؟ ها؟

گلي نگاهش كرد، عاري از هر احساس.

دكتر وقتي جوابي نگرفت، كلافه ادامه داد: رضايي نمي دونم بين شما دو تا چيه. اين
مسئله ي مرگ و زندگي چيه. ولي هر چي كه هست، همين جا تمومش كن. بزرگمهر مردي

نيست كه بشه خامش كرد.
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گلي فقط نگاهش كرد. گاهي سكوت، عجيب برنده است. گاهي لازم نيست زبان بچرخد تا
طرف مقابلت را تفهيم كني كه در مسائلي كه به او مربوط نيست، دخالت نكند. نگاه و

سكوتي ممتد كارساز است.

دكتر از كلافگي كمي در جايش جابجا شد. دستي بين موهايش كشيد. حرف هاي تندي آماده
 كرده بود تا تحويل رضايي دهد اما او با سكوتش سدي جلوي زبانش ساخته بود. كفري

شد. مرد هوار كشيدن نبود.

- نبينم روزي كه پات تو زندگي بزرگمهر باز شه ، اهل كولي بازي نيستم ولي خيلي نرم،
كاري مي كنم كه تو اين بيمارستان جايي نداشته باشي. اينو بدون خاطر ناهيد برام خيلي

عزيزِ.

گلي همچنان خيره نگاه مي كرد. عمو صفر و پيرمرد بيمار ويلچر نشين به او رسيدند.

عمو صفر با آن كلاه نمدي اش كه سر كچلش را پوشانده بود، لبخندي زد و به گلي گفت:
عقب افتاده، بريم تو مريض تحويل بديم، كلي كار دارم تو بخش.

گلي با چشم هاي درشت شده به او توپيد: عمو صفر! اينجا جاييه كه تو بگي عقب افتاده جلو
 اين همه آدم.

لبخند عمو صفر پهن تر شد و دندان هاي يك در ميانش را نشان گلي داد: عقب افتاده اي
ديگه. زود جوش مياري.

و در اتاق عمل را هل داد و داخل شد. گلي هم قدمي برداشت ولي طاقت نياورد، برگشت و
 در يك قدمي دكتر ايستاد و گله مند گفت: تا حالا شده يه بار از خودتون بپرسيد بزرگمهر
داره با من چكار مي كنه؟ چرا تو منطق شما اين منم كه گناهكارم؟ چرا اون نه؟ يه بار بريد
از اون بپرسيد چرا داره با خودخواهياش منو نابود مي كنه؟ اينقدر شمشيرتون رو برا من

از رو نبنديد كه من به اندازه ي كافي زخم خورده ام. ديگه جايي واسه شما وجود نداره.
بريد از خودش بپرسيد و ديگه اينقدر هر شيفت برا من شمشير نكشيد.

انگشت اشاره اش را رو به بالا گرفت و گفت: من تو جواب اونم موندم كه خيلي از شما
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گنده تره. ولي هر روز نمياد من و سين جيمم كنه، حالا دقيقا شما اين وسط شما چرا داريد
كاسه ي داغ تر از آش مي شيد، من يكي درك نمي كنم.

دكتر با عصبانيت گفت: يعني تو مريم مقدسي! هر گند كاريه مال بزرگمهرِ! منو نپيچون
دختر جان. چي بين شماست؟

- گندكاري كه مال امثال شماست. برو ازش بپرس اون شب يلدايي كه شما به اسم
مهموني زنتو پيچونديو رفتي پي گندكاريات، چه اتفاقي افتاد كه در به در دنبال منه، دكتر

عزيز.

دكتر چشمانش را تنگ كرد و كمي سرش را جلو آورد و گفت: تو مثلا داري الآن منو مي
ترسوني رضايي؟

گلي با همان چشمان خيره گفت: دقيقا دارم همين كارو مي كنم. از من بترس دكتر. بترس.
من به خاطر دوست جنابعالي همه چيزمو از داست دادم. ديگه رفتن از اين بيمارستان كه

دردي نيست، جايي كه چند ماه ديگه زجر مي كشم توش، از دست آدمايي مثل شما كه فقط
اون چيزي رو كه مي بينن و باور دارن. منم عين خودتم. آدم هوار كشيدن نيستم. نرم

كارمو مي كنم. منو از اين بيمارستان بيرون كن دكتر جان ولي بدون اونقدر چنته ام پُره از
تيك زدنات كه فقط با گير آوردن شماره ي زنتو يه تماس، كاري مي كنم كه از

زندگيـــــــــــش بندازتت بيرون. حرفي ديگه اي هم هست؟

دكتر شوكه از اين حرفها كه بدون وقفه بر زبان رانده مي شد.

گلي به چيزي كه مي خواست رسيده بود. وقتي سكوت او را ديد، گفت: ظاهرا حرفي نيست!
 فعلا.

چرخي زد ودر اتاق عمل را هلي داد و وارد شد.

***

صدايي گفت: گلي پاشو. يكي اومده كارت داره.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 83 )

no
ve
lba
z.i
r



دستي او را تكان مي داد. به سختي چشمانش را گشود. درك درستي از زمان و مكان
نداشت. هجده ساعت كار بي وقفه و خستگي مفرط از او جنازه اي ساخته بود كه با صدا و

تكان هاي فاطمه انگار از خواب مرگ بيدار مي شد.

گنگ فاطمه را نگاه مي كرد. فاطمه به در اتاق خواب نگاهي انداخت و دوباره به طرف گلي
سر چرخاند كه گوشه اتاق نه متري با پتويي خوابيده بود و حالا گيج مي زد.

- پاشو ديگه. بابا يه مرد اومده ميگه قرار داشتين. بايد جايي برين. پاشو ببين اين كيه؟
چي مي خواد؟

بزرگمهر در اتاق خواب را باز كرد و قدمي داخل گذاشت. نگاهي به چهره ي خواب آلود با
موهاي گره خورده اش كرد و گفت: پاشو ديگه. ساعت يك بايد اونجا باشيم.

گلي كه حالا با صورتي پف كرده نشسته بود، ابرويي بالا انداخت: تو؟!

بزرگمهر نفس عميقي كشيد، دست به كمر: آره من. پاشو ديگه دير شد. قرار بود آماده
باشي.

و با دست اشاره اي به سر و وضع او كرد.

بلاخره ذهن گلي به كار افتاد و او را از عالم خواب بيرون كشيد و به دنياي واقعي كشاند:
قرار محضر.

در حاليكه بلند مي شد گفت: برو بيرون. الآن آماده مي شم.

بزرگمهر تكاني نخورد و در حاليكه حركات گلي را نگاه مي كرد، گفت: يه كم به خودت برس.

با اين حرف دهن گلي و فاطمه كه همان جا ميخ شده بود، باز شد.

نگاه بزرگمهر مستقيم روي گلي بود: نمي خوام با اين قيافه بياي و همه رو نااميد كني.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 84 )

no
ve
lba
z.i
r



خواست اتاق را ترك كند كه گلي با ابروهاي در هم كشيده، لبه ي آستين كت سياهش را
كشيد و با تعجب پرسيد: همه؟!

بزرگمهر برگشت: آره همه.

و بعد نگاه سرزنشگري روانه ي دخترك فضول كرد كه مرتب نگاهش را ميان آن دو مي
چرخاند. فاطمه معناي نگاه او را فهميد و از اتاق خارج شد. بزرگمهر در را بست: لباس خوب

بپوش.

گلي مبهوت جلوي او ايستاده بود: تو. تو به كي گفتي؟! به. به ناهيد گفتي؟! اون مياد؟!

بزرگمهر كلافه دستي به صورتش كشيد و گفت: نه. مامان بابا ميان.

گلي با صدايي كه سرزنش در آن موج مي زد، گفت: بزرگمهر!

بزرگمهر راه خروج را در پيش گرفت و ادامه داد: بجنب گلي. وقت نداريم. منم حوصله
درست و حسابي ندارم. بجنب تو ماشين منتظرتم.

***

چشمش به ماشين مسي رنگ افتاد. اولين بار با رفتن در اين ماشين سرنوشتش عوض
شده بود، باري ديگر در اين ماشين به دامان اين مرد چنگ زده بود تا آبرويش را بخرد و

حالا بايد سوار اين ماشين مي شد و مي رفت تا زن موقت اين مرد گردد. اين ماشين
همچون رنگش نقشي پررنگ در زندگي او داشته است.

وقتي روي صندلي ماشين جا گرفت، بزرگمهر نگاهي از بالا به پايين او انداخت و در دل
گفت: نه خوبه. حداقل براي سر و وضعش نبايد حرص بخورم.

سكوت سرنشين سوم ماشين بود كه آن لحظات خودنمايي مي كرد. ماشين كم كم از مركز
شهر دور مي شد و به سمت بالا مي رفت.
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هيچ گاه در تصوراتش نمي گنجيد كه ابتدا مادر شود و بعد زن موقت مردي متاهل گردد.
دنياي او وارونه بود. نگاهش به بيرون بود. غم در ني ني چشمانش موج مي زد. او اين

مسير انحرافي را در زندگي اش انتخاب نكرده بود، انتخاب شده بود. روياهاي كودكانه اش
به واقعيت تبديل نشده بود. ديگر خبري از مرد زرين كمر و اسب سپيدش نبود.

نگاهش را از شيشه گرفت و به دست هاي بزرگمهر داد كه به فرمان بود. اين دست ها
متعلق به مردي نبود كه بار روي دوش او را بر مي داشت. اين دست ها خود باري را روي

دوشش گذاشته بود و او را به زانو درآورده بود.

بزرگمهر رد نگاه او را دنبال كرد و به دستهايش رسيد. نگاه پر از پرسشش را به گلي
دوخت. ولي گلي بي هيچ حرفي سر چرخاند و به بيرون خيره شد. چقدر دوست داشت كسي

 مي آمد و تمام سهم او را از اين اتفاق مي گرفت.

بلاخره با سوال بزرگمهر، سكوت براي لحظاتي عقب نشيني كرد: همه ي مداركو آوردي؟

حالا نوبت گلي بود كه سوالي نگاه كند. بزرگمهر نگاهي كوتاه به او انداخت و بعد به جلو
نگريست: مدارك بيماري آقاتو عكس و شناسنامه. آوردي ديگه؟

و جواب گلي تنها يك كلمه بود: آره.

كاش گلي گوشي داشت تا حرف دل بزرگمهر را مي شنيد يا بزرگمهر آنقدر بلند حرف دلش
را مي زد كه گلي بفهمد مردي همدرد در چند سانتيمتري او نشسته است كه لحظات خوبي

را سپري نمي كند.

 معذرت مي خوام كوچولو. معذرت مي خوام. ولي نمي تونم اين فرصتو از خودم بگيرم."
اين بچه مرهميه روي عقده هاي ده ساله ام. با اين بچه مرد بودنم ديگه زير سوال نيست.
ديگه حسرت شنيدن بابا به دلم نمي مونه. اگه خدا نمي خواست نمي داد. حالا كه داده منم

ميخوامش. غم توي چشماتو كه مي بينم، درد رو دردم تلنبار ميشه. خدايا كرمتو شكر.
خدايا آرزومو برآورده كردي ولي چرا حالم خرابه؟ با ما چيكار كردي؟ پشت اين همه اتفاق
چيه كه ما تو دركش عاجزيم؟ تو كه نسخه پيچيدي، يه جوري مي نوشتي كه ما هم بتونيم
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بخونيمش. چرا اين بغض چسبيده به گلومو داره نفسمو بند مياره؟ گلي. گلي باور كن حال
تو بدتر از حال من نيست. تو تكليفت با خانواده ات معلومه. من چه كنم با ناهيد و خانواده

اش؟!

وقتي ماشين ايستاد. گلي از جايش تكان نخورد. نگاهش به سر زانوهايش. بغض آمده بود
و راه گلويش را سد كرده بود ولي اشكي نمي چكيد.

قلب بزرگمهر به درد آمد و آهي از سينه بيرون فرستاد. به طرف در سمت گلي رفت و
بازش كرد. نگاهشان در هم گره خورد: دو قهوه اي هم درد.

گلي پاهايش را به سختي تكان داد و از ماشين پياده شد. احساس مي كرد چند وزنه ي
سنگين به پايش بسته شده بود و راه رفتن را براي او سخت كرده بود.

به دنبال بزرگمهر وارد ساختماني شد كه قرار بود در طبقه ي دوم آن به عقد مرد زني ديگر
 درآيد.

***

مادر بزرگمهر مرتب دستانش را نوازش مي كرد. دستان او مثل دست هاي مادرش زمخت
نبود. پينه بسته نبود. نرم بود و لطيف. و چرا دلش ساز نا كوك مي زد و دستاني زبر را تمنا

 مي كرد. نگاهش را بالا نمي آورد تا رنگ غم چشمانش را اين مادر مهربان نبيند. مادر
بزرگمهر او را به اتاق عقد آورده بود تا كمي آرامش كند. زني با پوستي روشن، ميانه قامت

و با چشماني قهوه اي كه مهر از آن سرريز بود.

- قربونت برم آخه تو واسه مامان شدن خيلي كوچولويي!

دستانش را دو طرف سر گلي گذاشت و پشت هم شقيقه اش را بوسيد.

- ممنونتم گلي خانم. ممنونتم مادر. درد اون چشمات به جون من. ممنونتم كه اين فرصتو
به پسرم دادي. دو شب پيش داشت دق مي كرد بچه ام.
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و باز شقيقه ي گلي را بوسيد.

- بچه ام زود جوش مياره. ولي دلش مهربونه. نازكه گلي جان. فدات شم. اگه اذيتت كرده
من معذرت مي خوام خانمم.

سر گلي را چرخاند. نگاه گلي در چشمان مادر نشست. غمي ژرف در حجم كوچك چشمانش
جا خوش كرده بود. از آن وسعت دل مادر سوخت.

سر گلي را در آغوش كشيد و گفت: قربون غم چشات برم من. گلي جان.

گلي فقط آه كشيد. زن دوباره دست هاي يخ كرده ي او را در دستانش گرفت: با دل بچه ام
راه اومدي، خدا به دلت راه بياد عزيزم. خدا بهت بده اون چيزي رو كه ميخواي.

گلي انديشيد: من از خدا چي مي خوام كه بهم بده؟!

كمي فكر كرد و به اين نتيجه رسيد كه او در اين لحظات فقط داداش و مادرش را مي
خواست. گرمي يك پناه. چشم هاي پر از خشم داداش و آغوش بي منت مامان.

- مي دونم دلت رضا نيست. مي دونم آينده اتو واسه اين بچه گذاشتي. ولي به خداوندي
خدا هر لحظه دعات مي كنم. بي نصيب نموني مادر از اينكه شاد مي كني جماعتي رو.

مادر نفسي گرفت. نگاهي به دور تا دور اتاق انداخت و دوباره به دختري چشم دوخت كه
حجم اندوه لانه كرده در وجودش، دل او را مي فشرد. دختري كه از موقعي كه آمده بودند

جز سلام چيزي بر زبان نرانده بود. دختري كه آنقدر ظريف بود، مي ترسيدي او را محكم در
بغل فشار بدي نكند تركي بردارد. با ديدن او خوشي اش زايل شده بود.

دوباره آن موجود ظريف مغموم را در آغوش كشيد و بر سرش بوسه اي كاشت و چانه اش
را همانجا گذاشت: بچه ام بزرگمهر عاشق همكلاسي سبحان شد. از همون سال اول كه اون
دوتا همكلاسي شدن. هفت سال با هم بودن تا ناهيد درسشو تموم كنه و اون دوتا ازدواج
كردن. دل بچه ام بد گيرش بود. هنوزم هست. بعد از دو سال فهميدن بچه دار نمي شن.

وقتي بزرگمهر فهميد مشكل از اونه ، داغون شد ولي ظاهرشو حفظ كرد. ميره، مياد، دوروبر
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 زنش مي چرخه. دم نمي زنه ولي دردشو مي فهمم. هشت ساله داره مي كشه. اشك هاي
يواشكي ناهيد و مي بينه ولي تو خودش مي ريزه. چند وقت يه بار باباي ناهيد ميادو يه

طوفان تو زندگي اونا به پا مي كنه كه بسه ده سال گريه و زاري دخترش واسه بچه اي كه
حقشه و بزرگمهر نمي تونه بهش بده. وقتي كه سرريز مي شه. مياد پيش من دوكلمه حرف
مي زنه شايد سبك شه بعد ميره سر زندگيش. حالا به قول خودش معجزه شده. خدا نصفه

نيمه ديده اش. چه كنه كه نمي تونه بگذره از اين بچه. تو رو مي بينه هيچي نمي گه. ولي
گلي جان حال تو، دردِ براش. فكر نكن بي خياله نه نيست. يه كم باهات راحت تر شه، زبون

باز ميكنه. اهل داد و بيدادِ ، زود عصباني ميشه ولي اهل حرف زدنم هست. دلش نازكه
طاقت قهر و دعوا رو نداره. گلي ممنونتم كه يه نوه دادي به ما. دنيا دنيا ممنونتم.

اشكش راه گرفت و روي روسري گلي چكيد. دستهاي گلي دور كمر زن حلقه شد.

مادر در دل گفت: موجود كوچولوي معصوم. فداكاريت بي اجر نمونه.

بزرگمهر پا در اتاق گذاشت. ديدن صحنه ي روبرو كمي از تلخي اين لحظاتش كاست.
دخترك پالتويي سبز رنگ با سر آستين و يقه خز سفيد پوشيده بود و روسري سبزي به سر
 داشت. كوچك بود و ظريف و مادر بچه ي او. چقدر با ناهيدش متفاوت بود. كم سن و سال

تر، ريز جثه تر و زبان درازتر. لبخند كوچكي از اين قياس در گوشه لبش جا خوش كرد.

- جانم بزرگمهرم.

صداي مادر او را از عالم فكر بيرون كشيد.

- بياين بيرون كارو تموم كنيم بريم.

مادر دست گلي را گرفت و با خود به سالن برد و كنار بزرگمهر نشاند و خودش در كنار
همسرش جا گرفت.

مرد روحاني گفت: خوب اگر ديگر همه چيز مرتب است و آقا داماد و عروس خانم مشكلي
ندارند، خطبه را جاري كنم.
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گلي در دلش پوز خندي به كلمه عروس زد. وقتي مرد جوابي از آن دو نگرفت، رو كرد به
پدر بزرگمهر كه با دستش گوشه سبيلش را مي تاباند.

پدر لب گشود: بفرماييد حاج آقا. شروع كنيد.

- بسم االله الرحمن الرحيم. از آنجا كه اين ازدواج موقتي است. از آقاي داماد خواهش مي
كنم ميزان مهريه معلوم را بگويند لطفا.

بزرگمهر آهي كشيد و به گلي نگاه كرد ولي اوخيره به زمين بود. نگاه از او گرفت و رو به
مرد گفت: چهارده تا سكه حاج آقا.

گلي در دل گفت: يه عمر بدبختي من معاوضه شد با چهارده تا سكه.

مرد روحاني ادامه داد: آقاي داماد چون صيغه موقت است شما بايد دقيقا قيمت آن را
مشخص كنيد.

بزرگمهر كمي فكر كرد و گفت: بيست ميليون حاج آقا.

پدر بزرگمهر به حرف آمد و گفت: يه قطعه زمين تو لواسون هم مهر عروس مي كنم به
قيمت ششصد ميليون تومن. سند هم بعد از جاري شدن خطبه تقديم مي كنم.

گلي و بزرگمهر هر دو به او نگريستند ولي نگاه پدر به مرد روحاني.

مرد گفت: به سلامتي و ميمنت. خوب آقاي داماد مدت محرميت چقدر باشد؟

بزرگمهر نگاه مستقيمش را به مرد بخشيد و آرام گفت: نه ماه.

گلي سر كج كرد و او را نگريست. بزرگمهر لغزش مردمك هاي او را ديد. درد به قلبش
چنگ زد ولي چاره اي نداشت، او را براي هميشه نمي خواست.

- بسيار خوب. با ذكر و ياد خداوند بزرگ شروع مي كنيم.
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و شروع به خواندن خطبه كرد. يكبار به وكالت از گلي و بار ديگر به وكالت از بزرگمهر.

در حال امضا كردن بودند كه در باز شد و داداش و مامان قدم به داخل سالن گذاشتند.

گلي كمرش را راست كرد.

در دل گفت: بلاخره اومديد. اومدي داداشم. اومدي گلي فدات. پا گذاشتي رو غرورت و
اومدي واسه خاطر خواهر ناچيزت.

نگاهش را به مامان داد و لب زد: مامان.

مامان چادر به دندان گرفت و آغوش باز كرد. گلي پرواز كرد و خود را به آغوش مامان
سپرد. مامان او را محكم در آغوش كشيد و مرتب با دستان پينه بسته ولي گرمش به پشت

 گلي دست مي كشيد . آخر گفت: رولَه بي كَسِم گلي... مامان فدات.

گلي آن آغوش را بو كشيد و بغضش سيلابي شد و سد چشمانش را شكاند.

گلي در آن آغوش شكست و هق زد.

قلبش تير كشيد و هق زد.

بخت بدش را لعن فرستاد و هق زد.

كسي او را بيرون كشيد. صداي مادر بزرگمهر به گوش رسيد كه مي گفت: عزيزم هم
خودتو دق دادي و هم مامانت. مهلت بده. به مامانت يه نگاه كن. دلت رحم بياد. بنده خدا

داره جون ميده.

گلي دستي به چشمانش كشيد و به مادرش نگاه كرد كه لبانش مي لرزيد و رنگ چهره اش
به كبودي مي زد.
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- بشين مامان بشين.

و او را روي صندلي اي نشاند. مادر بزرگمهر آبي را كه از آب سرد كن آورده بود، كم كم به
خورد مامان داد.

داداش به سمت دو مرد حاضر در صحنه رفت و دست دراز كرد به سوي مردي كه موهاي
سپيدش حرمت داشت.

- سلام. خوشبختم جناب. رضا هستم. برادر بزرگ گلي.

مرد دستان داداش را صميمانه فشرد و با لبخندي گفت: منم خوشبختم از آشنايي تون.
امير علي مصطفوي هستم پدر بزرگمهر.

صداي سلام بزرگمهر نگاه داداش را به سمت او كشاند. اين مرد خانواده اش را به ورطه
نابودي كشانده بود. جواب او فقط سلامي كوتاه بود.

پدر بزرگمهر مبلي را با دست نشان داد و گفت: بفرماييد بنشينيد. ما تا حالا صبر كرديم با
شما هم حضور داشته باشيد ولي خوب حاج آقا نوبت هاي ديگه اي هم داشتند و به ناچار

صيغه جاري شد.

نگاه داداش شرمگين نبود، چون همه ي حاضران آن جمع از اتفاق خبر داشتند و كسي
خواهرش را زير سوال نمي برد ولي آن نگاه سراسر پوشيده از غم بود. اندوهي بيكران كه

 در تك تك سلول هاي بدنش رسوب كرده بود.

با كمري افراشته در جواب مرد محترم بغل دستي اش گفت: گلي تنها خواهرم نيست اما از
بچگي يه چيز ديگه بود واسم. كاري به كسي نداشت. سرش به كار خودش بود و هنوز هم
هست. نفس ماست. بار يه زندگي از بيست و دو سالگي رو دوششه. گلي بي اختيار تو يه

جرياني افتاده كه داره اونو مي بره. خودشم نمي دونه كجا. اگر هم بخواد خلاف جريان،
حركت كنه آخرش مي بره و كم مياره. راضي به اين كار نبودم ولي اون تصميمشو گرفت و

گفت پاش وايميسه. پاكي و نجابت خواهر من زبانزده كه با اين اتفاق بايد منتظر زخم زبون
باشه. نگاه به قد و بالاش نكنيد، قد دو مردِ. گِل وجودش با معرفت تر از هر مرديه. اينو
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خودتون بايد فهميده باشيد وقتي علي رغم همه ي مخالفتاي ما اينجاست و پايين برگه اي رو
 امضا كرده كه يه عمر زخم زبون ميشه براش.

بزرگمهر نگاه از كف نمي گرفت. شايد اگر چشم در چشم داداش مي دوخت، اين برادر دل
نگران تحسين را از چشمهاي او مي خواند.

پدر او سري تكان داد و گفت: در حرف هاي شما شكي نيست جناب رضايي، خواهر شما
بزرگواري رو در حق ما تموم كرد.

گلي با لبخندي بر لب و دلي گرم، اجازه داد تا اشك بر گونه هايش بوسه زند، اشكي كه
براي حمايت برادرش چون چشمه اي جوشان قل قل كرد و سرريز شد. حرف هاي داداش
نفس رفته ي مامان را برگرداند و حس خوبي زير پوستش دواند. او هم آرام آرام اشك

مي ريخت و گاهي پَر چادرش را روي صورتش مي كشيد.

داداش دست عرق كرده اش را روي زانويش كشيد و ادامه داد: خواهر من امانت پيش
شماست. اينجام كه بگم تا تهش پشت خواهرمم.

نفس عميقي كشيد. سكوتي سنگين جاري شد. نگاه مرد ها به زمين و نگاه زن ها به
داداش.

گلي در دل گفت: نفس من. يه نگاه. قابل بدون منو به يه نگاه.

اشكش غلتيد.

بي نصيبم نكن از چشمهات داداشي. يه نگاه نذر من كن.

كسي حرفي براي گفتن نداشت. در محضر باز شد و گروهي وارد شدند. با شلوغ شدن
محضر، داداش بلند شد و رو به پدر كرد و گفت: خوشبخت شدم جناب. امري نيست؟

پدر دست داداش را بين دو دستش گرفت و گفت: گلي جان روي چشم ما جا دارند. نگراني
 و ناراحتي تون قابل دركه. بي اغراق مي گم با ديدن شما ميشه فهميد اين دختر شير پاك
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خورده است و تنها همچين فداكاري از چنين دختري بر مياد و بس. بفرماييد در خدمت
باشيم. سر ظهر و همه ي ما بالطبع گرسنه. ما رو لايق يه ناهار بدونيد.

حرف ها و تمجيد هاي اين مرد، زخم عميق روي قلب داداش را درمان نبود. حجم درد او
آنقدر زياد بود كه كمرش را خم كرده بود. فقط توانست بگويد: ممنونم. راه طولانيه بايد

برگرديم كرج.

رو به مامان كرد و گفت: بريم.

قلب مامان و گلي فرو ريخت. مامان دست گلي را گرفت و نوازش كرد. زبري اش چون
سنباده اي بر قلب گلي ماليده مي شد و آن را صيقل مي داد. اندوهش را مي كاست.

-مواظب خودت باش گلكِم. غصه ي مارو نخور. به فكر خودت باش. تو حامله اي بايد بيشتر
حواست به خودت باشه.

دستانش را عقب برد و چادرش را درست كرد و رو به مادر بزرگمهر گفت: مواظبش باشيد.
جون شما و جون گلي.

مادر با لبخندي آرامش بخش، پلكي بر هم نهاد. مامان نيم نگاهي به دو مرد مصطفوي كرد و
آرام خداحافظي كرد. داداش رفت.

قلب گلي ماتم گرفت. نگاهش خيره به در خروجي. اشك حسرتش روان. لب پاييني اش را
از درد به دندان گرفت.

بلند شد. قدمي جلو گذاشت.

قدم بعدي.

قدم بعدي سريعتر.

به در خروجي كه رسيد پله ها را با صداي بلند هق هق به طرف پايين دويد. به خيابان كه
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رسيد، نگاهي به اطراف انداخت. قامت تكيده برادر جوانش را ديد كه به طرف ماشينش
مي رفت.

دويد. دويد. بدون اينكه از سرعت قدم هايش كم كند از پشت به داداش رسيد و با همان
 شتاب دستانش را به دور كمرش حلقه كرد. داداش قدمي به جلو پرت شد ولي به سختي

تعادلش را حفظ كرد. گلي شقيقه اش را بين دو كتف او گذاشت و صداي ناله اش را رها
كرد و ميان گريه اش گفت: ممنونم. خرد شدي تا من سربلند بشم. ممنونم داداشي.

چند ثانيه گذشت. دستان داداش روي دستان گلي نشست. لرزش خواهرش را با گوشت و
خونش حس مي كرد. از بي قراري سبيلش را مي جوييد. به خود اين اجازه را داد تا گرماي
دست خواهرش را شايد براي آخرين بار بچشد. دستان آنان پلي بود براي رد و بدل عشق

ناب تو هم خون. ثانيه ها از اين حس لبريز نبض گرفته بودند.

داداش نفس عميقي كشيد و محكم دست هاي گلي را باز كرد و همانطور كه پشتش به او
بود كمي به عقب هلش داد. صداي بغض دارش، حرف هاي پر از زهرش، نيشتري شد و بر

گوشه گوشه ي قلب گلي فرود آمد. پي در پي. بي وقفه. رمقي برايش نماند. روي زمين
نشست و دو دستش را روي دهانش گذاشت.

-اومدم كه اومده باشم. اومدم تا حق برادي رو تموم كنم. از اين به بعد حقي به گردنم
نداري. ديگه نه خواهري به اسم گلي دارم. نه مي خوام تو اون خونه غريبه اي رو به اسم
گلي ببينم. مي دوني كه اون خونه حرمت داره و من قلم پاي كسي رو مي شكونم كه پا تو

اون خونه بذاره و بخواد بي حرمتي كنه. برو پي زندگيت خانم رضايي.

و رفت، بي هيچ نگاهي به خواهري كه بيهوده تقلا مي كرد تا نگاه دردمندش را به گوشه ي
چشم برادرش پيوند دهد.

دستي بازويش را گرفت و او را از روي زمين بلند كرد. نگاه گلي همچنان به خياياني بود كه
بوي برادرش را مي داد. با فشاري كه به بازويش آمد، سربرگرداند. چشمان بزرگمهر به او

بود. چشماني پر حرف و لباني خاموش. روزي ماندگار بود براي هر دو.

گلي پلكي زد كه مرواريد اشكش غلتيد و روي گونه اش سقوط كرد. لب باز كرد و گفت:
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رفت. مي بيني؟ اينا همش به خاطر توئه. به خاطر تو. مي فهمي؟ از دست دادمشون به خاطر
 تو. مي فهمي چه دردي مي كشم؟ دارم ميميرم بزرگمهر.

مردمك هاي بزرگمهر مي لرزيدند. رگه هاي سرخ در سفيدي چشمانش ديده مي شد. قهوه
اي هاي چشمانش از نم اشك برق مي زدند. لب فشرد. پوفي كشيد و سر به سمت آسمان
چرخاند. شايد مي خواست به خدايش بگويد: همينو مي خواست؟! برسيم به اينجا؟! به اين

همه درد؟! سهممون اينه؟! كرمتو شكر. كرمتو شكر.

و شايد خدا هم مي گفت صبر داشته باش صبر.

نگاهش را از آسمان به آن موجود زميني ويران داد و او را نرم در آغوش كشيد. شايد
آغوشش معناي مهر نمي داد ولي اميد داشت دخترك گريان را دمي آرام كند. اين همدردي

 بين آن دو حجم گرفت و وسعت يافت و به زن و مردي رسيد كه چند قدم آن طرف تر با
چشماني نمناك شاهد اين وداع زهرآگين بودند و از اين سرنوشت گنگ پسرشان و دخترك

 در آغوشش حيران بودند.

***

وقتي ماشين كاملا ايستاد، دست گلي به سمت در رفت كه بزرگمهر گفت: صبر كن. كارت
دارم.

گلي به او نگاه كرد كه دست در جيب بغل كتش كرد و دسته چكي را بيرون آورد. روي
پاهايش گذاشت و چيزي نوشت. برگه ي جدا شده را به سمت گلي گرفت و گفت: بگير.

مال توئه.

نگاه گلي پرسشي شد، با ترديد دستش را دراز كرد و برگه را گرفت. نگاهي به آن
انداخت: بيست ميليون تومن در وجه حامل.

دوباره به بزرگمهر نگريست.

-مهريه اته. بايد مي دادم.
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نگاه متعجب گلي رنگ ذلت گرفت. برگه ي چك را روي داشبورد پرت كرد و گفت: ارزونيه
خودت. از تو به من زياد رسيده. مي دوني كه؟!

دستي روي شكمش گذاشت و ادامه داد: يه رابطه ي ناخواسته. يه بچه ي ناخواسته. يه
ازدواج ناخواسته. بسه ديگه. اينقدر خرج من نكن. باور كن پرم. گنجايش اين يكي رو

ندارم.

خواست پياده شود كه بازويش در پنجه ي محكم بزرگمهر اسير شد.

صداي بزرگمهر آرام بود: حرفتو زدي. حرف منم بشنو. هر چي اين وسطه دو طرفه است.
يه رابطه ناخواسته. يه بچه ي ناخواسته. يه ازدواج نا خواسته. پس اينقدر نيش نزن كه

منم پرم. ظرفيت منم تكميله. هر حس تلخيه واسه تو تنها نيست. چرا درد من به چشم تو
نمياد؟ اگه مردم. اگه حرفي نمي زنم.

پوفي كشيد و ادامه داد: در هر صورت اين پول مال توئه. به هر ديدي ميخواي بهش نگاه
كن. ولي از هر پولي حلال تره. بردار.

كمي مكث كرد و گفت: آها. تا يادم نرفته، از اون خونه ميري، نميخوام هر وقت خواستم
بيام و به بچه ام سر بزنم يه دختر فضول دماغش وسط كارام و حس هام باشه.

گلي از اين حرف شوكه شد. حالا نوبت به ترك خانه اش رسيده بود.

به بزرگمهر توپيد: ديگه چي ميخواي؟! ازاينجا كجا برم؟! چرا هر روز يه توقعي داري؟! من
چهار ساله اينجام، چرا بايد به حرف تو گوش بدم. چكاره ي مني؟! ها؟!

كم كم كاسه ي صبر بزرگمهر داشت لبريز مي شد. پلكي رو هم گذاشت و گفت: راحت
نيستم. ميخوام وقتي ميام كسي اين وسط نباشه.

چشم باز كرد و نگاه مستقيمش را به او دوخت و ادامه داد: يعني تو راحتي؟! مشكلي نداري
 وقتي من ميام اونم بينمون باشه يا نهايتش بري بچپي تو اون اتاق خواب كه اندازه ي كف
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دست هم نيست؟! مامان و بابام بيان چي؟! برو يه خونه پيدا كن برا اسباب كشي بهم خبر
بده چند نفر بفرستم. چيز سنگين بلند نمي كني. اگه خودم نبودم يه نفرو مي فرستم.

گلي نگاهش را به روبرو داد. به كوچه اي كه كمي بالاتر از محل كارش بود. حالا بايد از اين
كوچه و خانه دل بكند. اين چيزي كه در زندگي اش به راه افتاده بود سيل بود. سيلي

سهمگين. كه سر راه خود همه چيز را ويران مي كرد و لحظه به لحظه از تعداد داشته هاي
او كم مي كرد.

آرام گفت: چرا خودت دنبال خونه نمي گردي؟! تو ميخواي از اين خونه برم. پس خودتم
دنبال خونه باش.

بزرگمهر هم مانند او به روبرو خيره شد: نيستم. يه هفته نيستم. يه سفر كاريه به امارات.
 اول اسفندِ. بگرد تا قبل از عيد يه خونه گير بياري. حالا هم اگه كاري نداري بايد برم.

گلي دست برد و چك را از روي داشتبورد برداشت و بدون خداحافظي يا نگاهي از ماشين
پياده شد و به سمت خانه رفت.

قسم خورد اگر اينجا هم جوابي نگيرد و برايش آسمان ريسمان ببافند، قيد خانه پيدا
كردن را بزند و به سبك قبلي زندگي اش ادامه دهد. كيفش را با دو دستش گرفت و وارد

 بنگاه شد. همين كه وارد شد نگاه ها به طرف او چرخيد.

در انتهاي سالن پشت ميز مرد جواني نشسته بود كه به محض ديدن گلي چيزي از ذهنش
عبور كرد: چقدر بغليه!

مرد جوان از خود متعجب شد. ابرو بالا كشيد و خود را توبيخ كرد كه چه بي شرم شدي. لب
گزيد و سرش را پائين انداخت.

بنگاه معاملاتي بزرگي بود. يك رديف مرد كه پشت ميزهايشان نشسته بودند و جلوي آنها
صندلي براي مشتري در نظر گرفته شده بود. اين منظره او را ياد بانك انداخت. پنج شش تا

 مرد پشت ميز هاي خود نشسته بودند و او نمي دانست پيش كدام يك بايد برود.
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نگاهي به آقايان انداخت كه مردي گفت: امري داشتيد خانم؟

نفر سوم بود كه به او نگاه مي كرد. به طرفش رفت و گفت: برا اجاره اومدم.

همان مرد جواب داد: بفرمائيد يكي به آخر مونده... آقا سعيد با شما كار دارن.

به همان سو رفت. وروي صندلي كه براي مشتري در نظر گرفته بودند، نشست. نگاه مرد
كچل روبرويش با او بود و گفت: در خدمتم خانم.

-يه خونه برا اجاره ميخوام.

-متراژش چقدر باشه؟

-خوب كوچك باشه، سوئيت هم باشه اوكيه.

سوالهاي پنهان مرد از ذهن او به چشمانش راه يافت و گلي تمامي آن ها را خواند. پوفي
كشيد و سرش را چرخاند. نگاهش چشمان سياهي را شكار كرد كه خيره به او بودند.

گلي در دل گفت: اينا همه يه جوري اند!

نگاهش را گرفت و دوباره به آقا سعيد داد و گفت: اگه نداريد بگيد برم... وقتمو نگيريد.

آقا سعيد خودش را جمع و جور كرد و گفت: مجرديد؟

گلي كه از صبح تا حالا به سوالات جورواجور جواب داده بود، و مي دانست پشت اين سوال
يعني خانه نداريم، كلافه گفت: مجردي؟ متاهلي؟ صيغه اي؟ عقد دائمي؟ چند سالته؟ شغلت
چيه؟ خوب جناب چه كاريه! يه پرسشنامه درست كنيد هركي از در وارد شد بديد دستش
پر كنه. از اين مرحله كنكورتون كه رد شد، بعد برسه خدمت شما... من يه پيشنهاد ديگه

هم براتون دارم يه تست اخلاقم اين وسطا بگيريد، به كارتون مياد. مردم آزارا!

با اين نمايش گلي چيزي به جمله ِ در ذهن مرد سياه چشم اضافه شد: بغليه حاضر جواب!
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بدون شك از اين دختر ريزه ميزه خوشش آمده بود.

وقتي گلي برخاست، مرد سياه چشم گفت: از سوال همكارم ناراحت نشيد... بلاخره ما باس
بدونيم به چند نفر خونه داريم اجاره ميديم، درست ني؟

گلي كامل به طرف او برگشت. آن صداي بم و لحن حرف زدنش، او را ياد ناصر ملك مطيعي
انداخت. دلش مي خواست كلاهي بر سر داشت و با دست كمي آن را بالا مي برد و مي گفت:

 قربون داش.

از اين فكر گوشه ي لبش بالا رفت كه از آن چشمان تيزبين دور نماند.

. از چي خنده ات گرفته نيم وجبي بداخلاق؟!""

گلي كه ابروهاي بالا رفته ي مرد جوان را ديد، كمي خودش را جمع و جور كرد و گفت: خوب
فكر كنم اول از همه مي پرسن پول پيشتون چقدره تا ببينن با اون پول خونه دارن يا نه،

ولي ظاهرا مدل شما سروته، از آخر شروع ميكنيد تا برسيد به پول پيش.

جسارت و حاضر جوابي اين دختر با ظرافتش در تضاد بود و چه تضاد دلچسبي... شيريني
اين نتيجه لبخندي شد و بر لبان مرد نقش بست.

حق با شماست... باس ما رو ببخشيد... بفرمائيد بيشينيد تا از اول شروع كنيم.–

هر چند گلي مردد بود ولي انتخاب ديگري پيش رو نداشت. صندلي پيش روي مرد را
كشيد و نشست.

خوب، فرموديد خونه با متراژ پائين ميخواين.– 

گلي فقط نگاه كرد. مرد دستي به چانه اش كشيد و ادامه داد: خوب حداقل بگيد واس چند
نفر؟
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گلي نفسش را طولاني بيرون داد و مرد فهميد از سوالش ناراضي است.

ورژن سوالتونو عوض مي كنيد؟ اين چه فرقي با سوال همكارتون داشت؟–

مرد كمي خودش را جلو كشيد و گفت: فرق داره... ممكنه چند تا دانشجو باشيد يا كارمند
كه واس كار اينجائيد يا شايد يه خانواده... ما باس بدونيد به چند نفر خونه اجاره ميديم.

آرام جواب داد: دو نفر.

دروغ نگفته بود او و بچه اي كه در شكمش بود. مرد زير لب تكرار كرد دونفر و لبانش را
جمع كرد. دست برد و سوئيچ اش را از روي ميزش برداشت و گفت: يه مورد دارم فكر

كنم به دردتون بخوره ، بريم ببينيم.

گلي چشمانش را ريز كرد: نميخواين بدونيد پول پيشم چقده؟

- اون كه بله... ولي شما بپسند، به اونجاشم مي رسيم...من هستم خدمتتون.

گلي هم از جايش بلند شد و گفت: نه واقعا مدلتون سروتهِ، اول بپسند بعد ببينم اصلا
پول داري يا نه.

مرد بلند خنديد و باعث شگفتي همكارانش شد. او هيچ گاه براي مشتري از اين دست كه
براي اجاره خانه اي نقلي به بنگاه مي آمدند خود را به تكاپو نمي انداخت. او رئيس آنجا بود

 وفقط براي معامله اي كلان چانه مي زد.

مرد به سمت كتش رفت و آن را پوشيد و به طرف بنگاه به راه افتاد. گلي فقط او را نگاه
مي كرد. آن قد بلند و كشيده، آن كت مخمل قهوه اي با سر آرنج چرم، با پيرهن فيروزه اي،

 موهاي مدرن كوتاه شده با آن لحن بازاري كاملا در تضاد بود و چه تضاد بامزه اي...

گلي لبخندي زد كه مرد با خود انديشيد: نه... انگاري عادتشه... هي بره تو هپروت و
برگرده.
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با صداي بلندي گفت: هستم در خدمتتون.

و با دست در خروجي بنگاه را نشان داد. گلي از اين فكر و خيالي كه مرتب به ذهنش مي
رسيد خجالت كشيد.

آرام پاسخ داد: بله... بفرماييد.

مرد از بنگاه معاملاتي نسبتا بزرگش خارج شد و به طرف ماشينش كه كنار خيابان، روبروي
بنگاهش پارك كرده بود،رفت و با دست به آن اشاره اي كرد و گفت: بفرمائيد خانم، سوار

شيد.

گلي در چند قدمي بنگاه ايستاده بود. مرد تعلل او را كه ديد گفت: قراره خونه نشونتون
بدم... البت اگر خودتون ماشين داريد با اون بريم... مشكلي ني.

و به او زل زد. وقتي گلي راه افتاد، مرد نفس راحتي كشيد.

-خوب نظرتون چيه؟

گلي به مرد سبزه رو و چشم سياه روبرويش نگاهي انداخت كه به ديوار تكيه داده بود و
متوجه در خانه شد كه مرد آن را تا انتها باز گذاشته بود. چند لحظه به در خيره شد. اين

كار حس اعتماد را به او تزريق كرد، اين يعني او مرد دست درازي به ناموس ديگران
نيست.

لبخندي زد و گفت: اكازيون... مناسب من... اگه بگم نه از دستم پريده... كلي براش
مشتري داريد كه برا امروز عصر باهاشون قرار داريد... شايدم پول پيش هم داده

باشن... دم عيده و همچين اوكازيوني گيرم نمياد... كي دم عيد اسباب كشي ميكنه كه خونه
 اي براي اجاره باشه؟! پس بايد دودستي بچسبم... نه؟

مرد كه سوئيچش را دور انگشتش مي چرخاند، بي شرفي زير لب نثار دختر حاضر جواب
كرد. لبخندي زد و گفت: باس بيايد ور دست خودم كار كنيد... مي تونيد معامله هاي كلونو

جوش بديد.
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گلي از پنجره سرتاسري پذيرايي كه رو به پارك بود دل كند و به آشپزخانه رفت و در
جواب مرد گفت: خوب من اگه از همكاراي شما مي شدم، قبل از اينكه مشتري رو تا اينجا
بكشم بهش مي گفتم: طبقه پنجمه نه چهارم... بايد اونقدر از پله ها بالا بري تا برسي به

خدا... فضاي پرت زياد داره... در حموم تو پذيرايي باز ميشه... آب هم بالا نمياد( و شير
آب را بست)... كابينتش فلزيه نه ام دي اف... بعد اگه مشتري قبول مي كرد مياوردمش

اينجا.

مرد خنديد. اين دختر توانايي بسياري در آوردن لبخند بر لبان او داشت.

پس پسند نشد؟–

-گاهي اوقات سليقه ما تو انتخابمون مهم نيست، شرايطمون حرف اول و آخرو ميزنه،
جناب... پس الآن پسند من مهم نيست، شما بفرمائيد چند؟

مرد چرخي ديگر به سوئيچش داد و گفت: چند مي تونيد بديد، منظورم پيشِ؟

گلي از آشپزخانه بيرون آمد و جلوي او ايستاد و گفت: من ده تومن بيشتر ندارم... در
ضمن نمي تونم زياد كرايه هم بدم، حداكثر پونصد.

مرد با خود گفت: تو كه گفتي دو نفريد ولي همش داري از خودت مايه ميذاري كه! يه
خبرايي هس.

خوب پيشتون فكر نمي كنم مشكلي داشته باشه... ولي كرايه كمه خانم.– 

گلي حرفي براي گفتن نداشت. پس سكوت پيشه كرد.

مرد دستي به چانه اش كشيد، تكيه از ديوار گرفت و به تنها اتاق خواب خانه پنجاه متري
رفت و حين راه رفتن گفت: بذاريد يه صحبتي با صاحب ملك داشته باشم شايد بشه

كاريش كرد.
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وارد اتاق خواب شد و شماره اي را گرفت.

-جونم داداش

-سلام جناب جعفري.

-به سلام جناب رستاخيز... احوالات جناب؟

-قربون شما... راستش زنگ زدم واس موردي كه گذاشتين واس اجاره.

-ناكس! دوباره كجا گير كردي زنگ زدي به من، شدم صاحب ملك.

-اون كه بله... الآن با مشتري اينجائيم... ولي خوب ايشون كرايه اي كه شما قيد كردينو
نميتونه بده... احتمالش هس كمي با ايشون راه بيايد و كمش كنيد؟

-تو روحت وحيد... چه لفظ قلمم حرف ميزنه! اصلا ميدوني چيه مال خودمه نميخوام با
مشتري تو كنار بيام، حرفيه؟

وحيد آرام زمزمه كرد: ناكس ... دستم زير سنگته... كم جفتك بنداز.

بعد بلند گفت: جناب جعفري شما يه سربيايد بنگاه، چونه هامونو اونجا بزنيم... چطوره؟

-جون تو راه نداره... تو ميخواي معامله جوش بدي، اين وسط چي گير من مياد اون وقت؟

-اون كه صد البت. شما تشريف بياريد اگه اوكي شد در اون موردم صحبتي مي كنيم.

-حالا شد مرد حسابي. حالا كي تشريف بيارم؟

و به دنبال اين حرف خنديد.

وحيد با لبخند گفت: شما مي تونيد تا چند دقيقه ديگه املاك باشيد؟
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- اُه اُه. چه عجله اي هم داري... جريان چيه؟! لقمه ِ گنده ايه، آره؟! تو حلقت گير كنه، نره
پائين.

- پس ما ميريم املاك شما هم اونجا مي بينيم.

- شانس آوردي دارم ميرم خونه. برو منم اومدم. پورسانت من يادت نره جناب رستاخيز.

وحيد تماس را قطع كرد و از اتاق خواب بيرون آمد و رو به گلي گفت: صاحب ملك داره
مياد املاك... اگه موافقيد و با خونه مشكلي نداريد... باس ما هم بريم.

گلي به سمت در راه افتاد. وحيد به دنبال گلي روانه شد و شروع به نوشتن پيامي با اين
مضمون كرد: اومدي ميگي ده هفتصد... يه كم رو حرفت بمون بعد باش راه بيا... دلقك

بازي هم ممنوع... شير فهم؟

- همين كه گفتم... خانم تازه من خونه رو خيلي خوب گذاشتم... تو اين محله با اين قيمت
خونه ِ ديگه اي گيرتون نمياد... آقاي رستاخيز اطلاع دارند.

نگاهي به وحيد انداخت. انگشت اشاره وحيد رو لبش و انگشت شصستش زير چانه اش
بود. نگاه او را كه روي خودش خيره ديد با خود گفت: زياده روي كردم؟! خوب خير سرت

خواستم بازار گرمي كنم برات... نه مثل اينكه بد گند زدم.

جناب جعفري لبخندي بر لبانش نشاند ومسير نگاهش را به سمت دختر جوان و گندمگون
روبرويش تغيير داد و گفت: آخرين كرايه اي كه مي تونيد بديد چقدره؟

گلي نفسي بيرون داد. خسته بود. دو روز تمام املاكي هاي آن منطقه مركزي را گشته بود،
ولي راه به جايي نبرده بود يا كرايه هاي سرسام آور بودند يا خانه ها غيرقابل سكونت. حالا

مرد جوان روبرويش كه از سر و وضعش سيري مي باريد، براي بيشتر خالي كردن جيب هاي
 كوچك او چانه مي زد.

بي حوصله جواب داد: پونصد آخرشه.
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وحيد كه روي مبل كنار گلي و درست روبروي دوستش نشسته بود، مداخله كرد و گفت:
شما هم يه كم راه بياين جناب جعفري تا اين معامله سر بگيره.

و به چشمان خندان جعفري چشم دوخت و در دل گفت: مرتيكه... حالا خوبه براش نوشتم
دلقك بازي در نياره... ده دقيقه است نِشِسته اينجا و يه بند داره شر مي بافه.

جعفري نگاه از او گرفت. لبخندي موزيانه زد. دست به سينه شد و گفت: پونصد كمه، براي
من نمي صرفه.

گلي كه اين روزها آستانه ي تحملش به نقطه ي صفر رسيده بود، تكيه از مبل گرفت، اگر
زبانش با شرايطي كه داشت براي خانواده اش يا كمي براي بزرگمهر كوتاه بود، ولي خوب بلد

 بود در برابر ديگران زبانش را به كار بيندازد و كمي حق بگيرد. مستقيم به جعفري نگاه
كرد و با عصبانيت گفت: ببينيد جناب، ملك دلرباي شما اونقدر پله داره كه علاوه بر كرايه ي
 خونه بعد از دوماه بايد يه پولي هم كنار گذاشته بشه براي فيزيوتراپ به خاطر آرتروز زانو

 اين يك...

و انگشت شصتش را نشان داد كه ابروهاي دومرد از اين حركت بالا رفت... در اين چند
وقت اگر از بزرگمهر چيزي ياد نگرفته بود، يك، دو، سه گفتن را خوب بلد شده بود...

- بايد مثل عهد ناصرالدين شاه شب به شب دبه آب پر بشه تا فردا كه آب نيست تا دم
چشمه نريم اين دو،( و انگشت اشاره را باز كرد) دستشويي و حموم تو پذيراييه اين سه (

و حالا نوبت انگشت وسط بود) معماري پذايريي ملكتونم كه خدا رو شكر بي نقصه!اين چهار(
 و انگشت حلقه اش بالا آمد). بخواين بازم مي تونم بگم... پس اينقدر اين ملكو به رخ
نكشيد... در ضمن اگه اين خونه مشتري پروپا قرص داشت الآن نه شما اينجا بوديد نه

من... پس اگر با اجاره من موافقت كنيد، به جاي اينكه خونه خالي بمونه، من بهتون كرايه
ميدم... پس ضرر نمي كنيد.

از اين سخنراني تعجب مهمان چشمان جعفري شد و لبخند لبان وحيد را مزين كرد. سر
جعفري به طرف وحيد چرخيد و ابروهاي وحيد به اين منظور كه خوردي داداش اينه بالا

رفت.
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وحيد لب گشود: خوب جناب، نظرتون چيه؟ ايشون هستن با يكي از دوستاشون... بچهِ
كوچيكي هم نيس كه خونه رو داغون كنه. رفت و آمد هم محدوده. يه كم كوتاه بياين.

براي چند لحظه سكوت بين آنها كه روي مبل انتهاي سالن نشسته بودند، حاكم شد. وحيد
كه نميخواست ديگر به اين دوست عزيزش ميداني براي تازيدن بيشتر بدهد، از اين

فرصت استفاده كرد و دست راستش را بالا برد و به همان طرف چرخيد و گفت: جواد اون
قولنامه رو بيار.

***

-خوب جريان چيه؟

وحيد پشت ميزش نشست و نگاهي به قولنامه انداخت و در همان حال گفت: كدوم جريان؟

جعفري دستانش را به ميز تكيه داد و كمي جلو خم شد: جريان اين دخترِ؟

وحيد سرش را بالا گرفت و به دوستش نگاه كرد: جرياني در كار ني.

-جرياني در كار نيست و تو اون خونه اي كه گذاشتي برا فروش دادي به اين دختر اجاره؟

-دنبال خونه بود ...منم بهش اجاره دادم... همين.

- تو هيچ وقت از اين لطفا نمي كردي؟! مرد دو دو تا چهارتايي... اونوقت اين همه كرايه ارو
 كم كردي!

وحيد به صندلي اش تكيه داد : قيمت اون خونه با توجه به شرايطش خيلي بيشتر از اين
قيمت نبود... من فقط يه كم اومدم پايين... اون خونه ده ماهه واس فروش مونده...

مشتري ني... آسانسور نداره... پله اش زياده... دادم اجاره پول اجاره اشو مي گيرم...
حرفِ ديگه؟
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وحيد وقتي چشمان تنگ و نگاه شكاك فرزاد را ديد، لبخندي زد و گفت: اون كه تو فكر
توئه ني داداش.

-تو فكر من چيه؟

لبخندش پهن تر شد: ناكس داري از من حرف ميكشي! من خودم زغالم.

فرزاد دست به سينه شد: يعني تو دراز از اون بند انگشتي خوشت نيومده؟

-اينو خوب اومدي.

ابروهاي فرزاد بالا رفت: كدومو؟

وحيد سرش را دوباره روي قولنامه خم كرد و جواب داد: بند انگشتي رو.

فرزاد با صدايي متعجب گفت: وحيد!

وحيد قولنامه را تا كرد و داخل كشو گذاشت. از جايش بلند شد و گفت: چرا داري سختش
مي كني پسر... من فقط از اينكه با اون قد و قواره، كلمه ها رو پشت هم رِديف مي كرد...
خوشم اومد... قيمت اون خونه تو اين محله ده هشتصدِ كه من دادم بهش پونصد... قرار
ني اتفاقي ام بيفته... من آدم پشت ناموس كسي افتادن نيستم... همين... بعد يكي باس

ميومد فك تو رو از زِمين جمع مي كرد وقتي واست يك دو سه مي كرد.

فرزاد با لبخند دستي پشت گردنش كشيد و گفت: بد آچمزم كرد.

بعد اداي گلي را درآورد و با باز كردن انگشتانش گفت: يك، ناصرالدين شاه هر شب با دبه
ميره دم چشمه آب مياره ... دو، دلربا آرتروز و فيزيوتراپ و درد و مرض داره ...(با لودگي
گفت) سه، خاك تو سرت وحيد با اين خوش اومدنت، آدم قحطه ديگه... بازم هست، بگم؟!

و صداي خنده اش فضاي اتاق را پر كرد.
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لبهاي وحيد هم به لبخندي باز شد و گفت: پسر گُندش نكن... قرار نيس من درگيرش
شم... فقط ازش خوشم اومد، يكي از خونه هامو بهش اجاره دادم...اون بنده خدا رفت پي

زندگيش... توام راتو بكش برو... خوش اومدي.

-راه نداره جون تو... پورسانتمو ندادي.

وحيد در اتاقش را باز كرد و بيرون رفت و گفت: مامان عاليه ناهار كوفته درست كرده...
واس پورسانت چطوره؟

و صداي قدم هاي تند رفيقش را شنيد و مي دانست كسي نمي تواند از كوفته هاي مادر او
 بگذرد.

آخه من تو رو قربان... كجا داري ميري؟ گلي حرفي زدم؟ ناراحتت كردم؟ آخه يه دفعه كجا
داري جمع مي كني بري؟ منو تنها بذاري كه چي بشه؟!

گلي لباسهايش را تا مي كرد و يك به يك در چمدانش مي گذاشت. در همان حال گفت:
فاطي... چند بار بگم ربطي به تو نداره... فقط بايد برم... موندن تو اين خونه هم تو رو
اذيت مي كنه هم منو... خونه گرفتم... تو اين محله نيست ولي يه پنجره سرتاسري تو

پذيراييش داره كه رو به پارك باز ميشه... عاشق اين منظره اش شدم.

فاطي كنار چمدان نشست و با دو دست لبه ي چمدان را گرفت و كمي كشيد: من چي
ميگم...تو چي ميگي... تو اونجا تنها... من اينجا تنها... گلي تو يه دردي داري ... چرا حس

مي كنم داري فرار مي كني!

نگاه گلي بالا آمد، به دوستش خيره شد. فاطي از رنگ نگاهش، ديگر نيازي به تاييد از
زبانش نديد.

-مربوط به اون مردِ؟ آره؟

-آره به اون مربوطه.
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چشم هاي فاطي پر از تعجب شد: چي شده؟!

گلي دوباره مشغول شده بود. لباس از كمد برمي داشت و داخل چمدان مي گذاشت.

-عقد كردم... با اون.

فاطي درگير بود. درگير حلاجي حرفي كه به آساني بر زبان رانده شده بود و مغز او براي
درك آن به جان كندن افتاده بود. مردمك چشمانش با حركت دستان گلي به اين طرف و آن

طرف مي رفت.

با تعجب گفت: عقد كردي؟! با اون؟! شوخي ميكني نه؟!

گلي از تماس چشمي امتناع مي كرد. فاطي همزمان با كشيدن آستينش گفت: گلي با توام...
تو كي عقد كردي؟! چرا آخه اينقدر بي سرو صدا؟!

نگاه گلي از فرش به سمت ديوار روبرو رفت. دستش از حركت ايستاد و گفت: آره عقد
كردم... بي سرو صدا ولي يه دليل پشتش بود كه حالا نمي تونم بگم ولي مي فهمي به

زودي... همه مي فهمن و اون موقع من مي ميرم.

فاطمه گيج بود. نمي فهميد. چرا درك حرف هاي گلي براي او ثقيل بود؟

گلي نگاهش را از ديوار كند و به چشمان گيج و متعجب او داد و گفت: فاطي دارم راهي رو
ميرم كه تهش نامعلومه ولي ميرم و وقتي امانتي شو تحويل دادم، واسه بقيه زندگيم

تصميم مي گيرم.

نفس عميقي كشيد و ادامه داد: فعلا به كسي چيزي نگو... يا خودشون مي فهمن يا خودم
ميگم... هوم؟ قول؟

فاطي جواب داد: من نمي فهمم چي ميگي... كدوم راه؟! كدوم امانتي؟! تو چكار كردي گلي؟!
اصلا اون مرد كيه؟!
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گلي دوباره كارش را از سر گرفت: اين سواليه كه اين روزا از خودم خيلي مي پرسم و هنوز
 نمي دونم كارم درست بوده يا نه؟ ولي من الآن تو اين مسيرم، ميرم تا ببينم اين راه تَهي

داره يا نه... در مورد وسايلم چيزي از اين خونه نمي برم... ازشون استفاده كن... يه بيست
 تومني دستم اومد يه كمشو دادم واسه پول پيش يه كمش هم يه سري وسيله خريدم...

حلالم كن فاطي و دعا كن واسه عاقبت بخيريم.

***

كمي سرش را به اين طرف و آن طرف چرخاند. تابلو را ديد: خيابون ملك الشعراي بهار.

-اونجا كجاست؟

-از من مي پرسي؟ تو اومدي تو اين محله خونه گرفتي.

-منم تازه اومدم... اين محله ارو نمي شناسم... از يه عابري كسي بپرس.

-جا قحط بود ديگه، نه؟

گلي آن طرف خط پوفي كشيد و گفت: همينه كه هست... فعلا.

زنگ خانه به صدا درآمد. بدون هيچ پرسشي دكمه را فشار داد و لاي در را باز گذاشت.
كمي كه گذشت و بزرگمهر بالا نيامد، وارد راهرو كوچك ساختمان شد. طبقه پايين بود و

زنگ همسايه را مي زد. گلي كمي از نرده ها خم شد و آرام گفت: بيا بالا... يه طبقه بالاتر.

سر بزرگمهر به بالا چرخيد و با ديدن او اخمي كرد و گفت: اونجوري خم نشو... برو كنار.

گلي عقب كشيد و به داخل رفت. بزرگمهر با دستاني پر از نايلون هاي ميوه و شيريني وارد
شد. قدم كه داخل گذاشت، دست گلي براي كمك به سمت نايلونها دراز شد ولي بزرگمهر
دستانش را عقب كشيد و در حاليكه نفس نفس مي زد، گفت: لازم نكرده... سنگينه... تو

كه گفتي طبقه ي چهارمه؟!
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و به سمت آشپزخانه كه درست روبروي در ورودي بود رفت. گلي هم چند قدم دنبال او
رفت و پشت سرش ايستاد. شانه اي بالا انداخت: ميگن چهارمه.

بزرگمهر وقتي نايلون ها را روي كانتر گذاشت، نفس عميقي كشيد و دست به كمر با چيني
بين ابروهايش برگشت و گفت: موقع كرايه حواست به طبقه اش نبود؟ مي دوني چند تا پله

 داره؟

-پول من به همين اندازه رسيد... خونه ي بهتر پول بيشتر مي خواد كه جيب من اونقدرها
هم بزرگ نيست.

بزرگمهر همچنان خيره بود: مگه نگفتم خودت دست به چيزي نمي زني.

صدايش كمي بالاتر رفت: مگه نگفتم وسيله ي سنگين بلند نكن.

گلي دست به سينه شد. اين مرد سر جنگ داشت. با اخم گفت: منم وسيله ي سنگيني بلند
 نكردم.

بزرگمهر با دستش وسايل خانه را نشان داد و گفت: پس اينارو عمه ي من چيده؟!

گلي با عصبانيت گفت: كارگرا چيدند... چته نيومده اينقدر هوار هوار مي كني؟

بزگمهر توپيد: چمه؟! دردم بچه امه كه تو شكم توئه...نميخوام با ندونم كارياي تو اتفاقي
براش بيفته... مي فهمي يا نه؟ اصلا چرا زنگ نزدي به مامانم براي كمك؟! چرا هر بار زنگ

زدم جواب سربالا دادي؟!

گلي با همان اخم گفت: من خودم از پس كاراي خودم برميام... بعد شماره ي مامانتو
نداشتم.

صداي بزرگمهر بالا رفت: زنگ مي زدي به من احمق مي گرفتي.

گلي پلك هايش را بر هم گذاشت. او دلش فقط جرعه اي آرامش مي خواست چيزي كه اين
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روزها همه از او دريغ مي كردند.

پلك گشود و به مرد بدخلق روبرويش چشم دوخت و گفت: باشه... باشه... از اين به بعد
بيش تر حواسم بهش هست... اون چيزايي هم كه آوردي بردار ببر... بهشون نيازي نيست.

بزرگمهر بلاخره نگاهش را از او گرفت و گفت: براي تو نيست... براي بچه امه... ميخوري و
بهش مي رسي.

رفت و روي تنها كاناپه ي پذيرايي نشست و تكيه داد. همانطور كه سرش را مي چرخانيد و
خانه را از نظر مي گذرانيد، گفت: اگه چايي داري بريز بيار... بايد حرف بزنيم.

گلي به آشپزخانه رفت. بزرگمهر ادامه داد: يه كم كه سنگين تر شي اين پله ها اذيتت مي
كنه... فكر اون روزا رو كردي؟

گلي در دل گفت: خودت دنبال خونه مي رفتي و پيدا مي كردي... حالا كه اينقدر برات
مهمه.

ولي گفتن اين حرف ها تنها مزيتش عصباني كردن دوباره مرد نشسته در پذيرايي بود.

در حاليكه چاي در فنجان ها مي ريخت، گفت: حالا تا اون موقع... نهايتش تو پاگردا
استراحت مي كنم.

از آشپزخانه بيرون آمد و سيني را روي ميز گذاشت و گوشه ي ديگر مبل نشست. بزرگمهر
بدون نگاهي به او گفت: بهتره چاي كمتر بخوري... قهوه كه اصلا... چيزايي كه كافئين داره

رو كم كن.

گلي زانوهايش را در آغوش كشيد. بزرگمهر نيم نگاهي به او كرد و بعد به فنجان چاي روي
ميز خيره شد.خم شد و دست هايش را روي زانوهايش گذاشت. كمي به سكوت گذشت.

شايد مرد داشت حرف هايش را مزه مي كرد، تا بتواند از ميزان تلخي اش كم كند، تا
كامشان مزه ي زهر نگيرد ولي حرفهاي او به هر روشي كه بيان ميشد، طعمش همان بود.

فنجان را برداشت و جرعه جرعه چاي را نوشيد.
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- بهتر از همين اول حرف ها زده بشه تا آخر ختم به جنگ نشه.

نفسي گرفت و ادامه داد: اول از همه رابطه ي بين خودمون... خوب ميدوني كه واسه من و
 تو آينده اي نيست... اون برگه و مهرِ پاش نه ماه اعتبار داره و بعدش ما از هم جدا مي

شيم... زن من ناهيد و من نه ميخوام نه مي تونم كسي رو جايگزينش كنم يا حتي كنارش
قرار بدم... پس دل بستني در كار نيست... من بميرم و تو بميرمي در كار نيست... اگه

كاري ام ميكنم تو اين چند وقت، پاي چيزي نذار و ازش واسه خودت قصه نباف... هر كاري
مي كنم فقط واسه خاطر بچه است و بس.

نگاه گلي هم به فنجان چاي بزرگمهر بود. هر دو به يك نقطه خيره بودند. خط نگاه آنها در
يك نقطه به هم مي رسيد ولي خط سرنوشت آنها موازي بود، درست در كنار هم بدون هيچ

نقطه ي تلاقي.

بزرگمهر ادامه داد: در مورد بچه، اونو ميخوامش... به دنيا كه اومد مياد تو خونه ي من ...
مياد و با من و ناهيد زندگي ميكنه... تو هم مي توني بري پي زندگيت... بودن اين بچه تو

آينده دست و پاتو مي بنده... پس بهتره پيش ما باشه و تو خانواده ي ما بزرگ شه.

وقتي هيچ صدايي از گلي نشنيد سرش را به سوي او چرخاند و اشك حلقه زده در چشمان
او، نفسش را كند كرد.

گلي با بغض گفت: چرا هيچ وقت مرهم نيستي... چرا همش زخم مي زني... حرفات درد
داره... لجم مي گيره كه همش فكر مي كني قرار من آويزونت بشم... چرا خوشت مياد هر
لحظه عشقتو علم كني و بكوبي تو سر من... بابا براي بار هزارم... تو برو پي زندگيت، اين
بچه كه به دنيا اومد ميام بهت تحويلش ميدم... ديگه اينقدر با حرف هاي درشتت آتيشم

نزن.

بزرگمهر نفس عميقي كشيد. چشم از آن نگاه غمگين نگرفت. قلبش فشرده شد. لب
گشود: من ميگم و تو هم بشنو... تلخه ولي بايد بشنوي... پدر و مادر اين بچه، من و

ناهيديم... تو فقط به دنيا بيارش.
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حرف آخرش، تيغي بود كه در قلب گلي فرو رفت و چنان دردش گرفت كه لب گزيد و
اشكش جاري شد. بزرگمهر بي قرار شد. نگاهش را گرفت. بلند شد و در هال كوچك دور
خودش چرخيد. دو دستش را بر صورتش كشيد. او از گفتن حرف هايش درد مي كشيد و

گلي از شنيدنش.

برگشت رو به گلي گفت: بهتر از همين اول بشنوي و باهاش كنار بياي... تا اينكه به اين
بچه دل ببندي و برات جدا شدن ازش سخت باشه.

گلي پاهايش را رها كرد و سرپا ايستاد. خشم و سرخوردگي و تحقير قلب او را به بازي
گرفته بودند. اگر به اين مرد مجالي داده مي شد، مي تاخت و براي رضاي دل خودش همه

را زير سم اسب خودخواهيش له مي كرد. ضعف را كناري گذاشت و با پشت دست
اشكهايش را پاك كرد و محكم گفت: ايني كه روبروت وايساده، مادر بچه ايه كه تو شكمشه
 و از بد روزگار تو پدرشي... يه ربات نيستم كه فقط به دنيا بيارمش و بعد بدمش به تو...

در ضمن اگه خدا نظر لطف داشت به ناهيد جونت، اين بچه رو مي داد به اون زن نه به من..
 پس اگه پيش منه، پس من لايقشم... انقدر عزيز دلتو به رخ من نكش... اين بچه ي منه و

منم مادرش.

بزرگمهر بعد از اين چند وقت اين دختر را تا حدودي شناخته بود. مي دانست آرام است
ولي وقتي احساس كند موضعش كمي در خطر است، گردن راست مي كند و زبان تندش را

به كار مي اندازد. دور از انتظار گلي، لبان بزرگمهر به لبخندي باز شد و گفت: الآن داري
واسه من شاخ و شونه ميكشي خاله ريزه؟ مي خواي منو بچزوني؟ واسه اينكارا يه كم

كوچولويي... من حرفامو زدم و تو هم خوب بهش فكر كن... بودن اين بچه تو آينده، اذيتت
مي كنه... از لحاظ مالي هم برات سخته كه بخواي حمايتش كني... ولي من مي تونم همه چيز
بهش بدم... همه چيز... من بايد برم... خوب مي خوري تا مشكلي واسه بچه پيش نياد... در
 ضمن اگه كار داشتي اول يه پيام بدون متن ميدي بهم كه اگه تونستم خودم باهات تماس

مي گيرم... سرخود بهم زنگ نمي زني تا بتونم اين جريانو به ناهيد بگم.

به طرف در رفت و گفت: هر وقت بتونم بهت سر ميزنم... مامان بابا هم گاهي ميان، آدرسو
بهشون ميدم... كم و كسري بود بهم خبر بده... در ضمن يه سري از كليدا برام بزن...

ميخوام داشته باشم.
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دستش كه روي دستگيره ي در نشست، رو كرد به گلي كه همانجا كنار مبل ايستاده بود و
او را نگاه مي كرد، گفت: چيزي نمي خواي؟

گلي با اخم گفت: فقط تو رو نمي خوام.

گوشه ي لب بزرگمهر از سرتقي او كمي بالا رفت و گفت: ميام بازم... مواظب كوچولو باش.

و با همان نيم لبخند خانه را ترك كرد.

وسعت دنياي او يك خانه ي پنجاه متري در طبقه ي پنجم ساختماني كهن سال بود، كه تنها
ملاقات كننده ي او با آمدنش هر روز اين قفس زندگي را تنگ تر و تنگ تر مي كرد. نمي

دانست اين سرنوشت حاصل كدام ناشكري اش بود.

دل تنگي براي آقا از او گنجشككي ساخته بود كه بال بال مي زد و پروازي در كار نبود.
روحش از حس دل تنگي فشرده شده بود. دل بي تابش چشم هاي بي فروغ آقا را مي

خواست، سهمي در تيمار داريش، لمس گونه ي استخوانيش، زنگ خسته ي صدايش وقتي
بي رمق مي گفت: باباجان.

ميوه ها را شست. ميوه ها را خشك كرد. دلش همچنان تنگ بود.

شيريني ها را در يخچال گذاشت. شامي براي يك نفر و يك لوبيا درست كرد. دلش همچنان
تنگ بود.

ساعت هشت و نيم شب بود و او روي كاناپه ي طلائي دست دوم اش خيره به تلويزيون بود.
 چهره ي آقا را ميديد و در خيال بوسه اي بر موهاي سپيدش مي زد و باز هم دلتنگ بود.

قلبش از اين حس پررنگ ورم كرده بود.

گوشي اش را برداشت و شماره ي مامان را گرفت.

- الو گلي.
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- سلام شيرينم.

- سلام دختر... چطوري گُلِم.

- خوب... خوب... خونه ارو عوض كردم شيرين بانو... اگه بدوني چه منظره اي داره ...
وقتي پرده ارو ميدي كنار، چشمت ميفته به يه عالمه درخت جوونه زده ي بارون خورده...

جات خالي ماماني...

- دردت به جون مامان... شيرين فدات كه نتونستم تو اسباب كشي پيشت باشم...

- شيرين خانم نبينم از اين حرفها بزنيا... آقا چطوره؟

آهي كه مادر كشيد، حجمي بر قلبش اضافه كرد.

- مثل هميشه... تو به فكر خودت باش... غصه ي مارو نخور مامان جان... تا بوده همين
بوده... تو حامله اي توجه ميخواي... روم سياهه گلي مامان... حالت به هم نمي خوره.

گلي بغضش را فرو فرستاد و گفت: نه ... فقط در يخچال رو كه باز مي كنم حالم يه كم بد
ميشه... معده ام مي پيچه به هم... همين.

مادر ريز خنديد و گفت: بوي يخچال؟! گلي رولَه قشنگِم هيچيت به آدميزاد نرفته...

گلي هم لبخندي زد و گفت: مامان تو الآن از من تعريف كردي؟! خوب مگه دست خودمه...

صدايش را با التماس درآميخت و گفت: مامان من عيد ميخوام بيام خونه، با داداش حرف
مي زني قربونت برم؟

سكوت مامان در گوشي هياهو مي كرد.

- مامان من دارم از دلتنگي مي ميرم... تورو خدا... بهش بگو تا شكمم بالا نيومده بذاره
بيام... دستم به دامنت مامان.
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مامان با حسرت گفت: باشه ميگم ولي نفَسِم نمي تونم قولي بدم .

- دستت طلا شيرين جون ... كارتتو شارژ كردم مامان جان. هر چي خواستي واسه عيد
بخر...حالا اون گوشي رو بذار دم گوش آقا سلامي بدم خدمتش.

- ميخواي خودتو دق بدي گلي... تو با اون وضعت...

گلي ميان حرفش پريد و گفت: مامان اگه صداشو نشنوم مي ميرم... به علي كه دق
ميكنم... بذار صداي نفسشو بشنوم ... تو روخدا مامان.

گلي حس كرد مادرش راه ميرود. كمي بعد صداي مامان رو شنيد: گذاشتم دم گوشش...
حرف بزن.

گلي نفسي گرفت و گفت: سلام آقا جونم... چطوري نفسم؟

كمي سكوت... دلتنگي او مثل ذرات معلق در فضاي كوچك خانه پيچيد و تمام خانه بوي
دلتنگي براي آقا را گرفت.

- شرمنده ي اون موهاي سفيدتم كه نمي تونم بيام دستتو ببوسم... گلي فدات تو هم
دلتنگ اين خانمي؟

اشك تاب نياورد و بوسه بر گونه هايش زد.

- چيزي نمي گي آقاجونم؟ لباي قشنگتو باز كنو منو لايق يه كلمه ... يه صدا بدون.

صداي مامان به گوشش رسيد كه گفت: يه چيزي بگو مرد بچه دق كرد واسه صداي تو.

بغض گلي شكست. اشك هايش سيلي شد و سد چشمانش را در هم شكست. هاي هايش
از سر دلتنگي و تنهايي، سكوت خانه را به وحشت انداخت و فراري داد.
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صداي بي رمقي در گوشي پيچيد: خانم... من با گوسفندا ميرم.

گلي زانو زد. ميان هق هقش گفت: الهي خانم فدات... الهي من فداي اون گوسفندا...
دردت به جون گلي.

مامان تاب نياورد و تماس را قطع كرد. گلي ماند و دو جمله ي كوتاه آقا كه تا يك ماه در
ذهنش به يادگاري نگه مي داشت.

***

صداي زنگ خانه را كه شنيد. چادرش را سر كرد و از چشمي در مردي را پشت در ديد.
مردي ناشناش ساعت هشت و نيم شب منتظرپشت در ايستاده بود. هنوز چشمانش از
گريه براي آقا مي سوخت. زنگ دوم كه نواخته شد، قفل در را باز كرد و آن را گشود.

نگاهش در نگاه آبي او گره خورد. خاطره اي تلخ و كشنده در ذهنش جان گرفت... لرزيد.

مرد كمي او را برانداز كرد و گفت: سلام... شما مستاجر جديد هستيد؟

گلي چادرش را محكمتر گرفت و با صداي ضعيفي گفت: بله.

مرد شكم گنده با آن آبي هاي بي حال و منزجركننده اش ادامه داد: من حسين صافكارم،
مدير ساختمون... قابل شمارو نداره.

دستش جلو آمد، گلي در دستان او كاسه شله زرد را ديد. آب در دهانش جمع شد. دلش
قنج رفت براي قهوه اي هاي روي سطح زرد رنگ.

مرد كه نگاه چسبيده ي گلي به كاسه را ديد، تكاني به ظرف داد و گفت: براي شماست.

نگاه گلي بالا رفت و روي صورت مرد ايستاد. نگاه و لبخند روي لب مرد، تداعي كننده ي
خاطره اي وحشتناك براي او شد. ياد جواني در ذهنش آمد كه در شبي تاريك او را تا مرز
مرگ و بي عفتي پيش برده بود. كامش تلخ شد. ابرو در هم كشيد و قدمي عقب گذاشت.
در را با دستش گرفت و با بدخلقي گفت: من از شما چيزي نخواستم... اگه چيزي ميخوايد
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بگيد، زودتر بفرماييد.

تعجب در چشمهاي مرد نشست.

دستش را كمي عقب كشيد و گفت: دم عيده، ميخوايم راهرو و درهاي ساختمونو رنگ
كنيم... هر واحد بايد پولي بده... سهم شما هم پونصد تومنه.

گلي با همان اخم جواب داد: ولي من اينجا مستاجرم... شما بايد از مالك پول بخوايد.

مرد كمي سرش را به چپ چرخاند تا بتواند داخل خانه را ببيند.

آرام پرسيد: تنها زندگي مي كنيد؟

نفس گلي تنگ شد. از چشمان آبي اين مرد كراهت مي باريد.

- مثل اينكه كار ديگه اي نيست.

خواست در را ببندد كه مرد با دستش مانع آن شد. قلب گلي ريخت. ترس به تمام سلول
هايش رخنه كرد. دستش از اظطراب كمي شل شد.

به مرد توپيد: چي مي خواين؟ دستتونو برداريد آقاي محترم.

مرد دستش را برداشت و گفت: پول چي ميشه خانم؟

- تا حالا چكار مي كرديد؟

- خوب اگه كاري پيش ميومد به آقاي رستاخيز زنگ مي زدم.

گلي با حرص گفت: پس الآن اينجا چكار مي كنيد؟

- گفتم كه براي...
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گلي اجازه نداد تا جمله اش را تمام كند: دوباره بريد به همون آقاي رستاخيز بگيد... اين
چيزا به من مربوط نيست.

مرد بي خيال نمي شد. كمي ديگر سرش را كج كرد و در حاليكه سعي مي كرد نيم نگاهي به
داخل خانه بيندازد، گفت: الآن شما مستاجريد اين خونه ايد... اون موقع كسي تو اين خونه

 نبود.

گلي دندان روي هم ساييد و در حاليكه در را مي بست ، گفت: باشه بهش ميگم.

از پشت در صداي مرد را شنيد كه گفت: كاسه ي شله زردتون.

ولي گلي زمزمه كرد: برو به جهنم.

چند ثانيه كه گذشت با خود گفت: رستاخيز؟! چه ربطي به رستاخيز داره وقتي جعفري
صاحب خونه است؟! ولي اون گفت تا حالا به رستاخيز خبر مي داده! يعني چي؟! اينجا چه

خبره؟! خدايا...

همانطور كه به در تكيه داده بود، آرام آرام سر خورد و همانجا پشت در نشست.

هنوز چند قدم بيشتر وارد بخش نشده بود كه شعباني با آن هيكل درشتش به طرف او
دويد و نرسيده به او گفت:اَووو... كوجايي دختر؟

تعجب در چشمان گلي نشست. نگاهي به ساعتش كرد وگفت: دير نكردم كه!

شعباني مانتو گلي را كشيد و به يكي از راهروهاي ابتداي بخش برد و گفت: سميعي عينهو
انبار باروت... خدا به دادت برسه.

گلي اخم كرده پرسيد: اونوقت چرا؟

شعباني سرش را كمي بيرون آورد و دو طرف بخش را نگاه كرد و رو به گلي گفت: نامه

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 121 )

no
ve
lba
z.i
r



توبيخي برات اومده... مريض با دندون مصنوعي فرستادي اوتاق عمل؟

گلي كمي فكر كرد. پيرمرد سرتق را به ياد آورد. روبه شعباني گفت: اون كه مال چند
شيفت قبلِ؟!

-اَووو... پس خودت مي دونستي دندون مصنوعي داره؟ امروز نامه اش از دفتر پرستاري
رسيده... سميعي از صبح كفري شده.

گلي به راه افتاد و گفت: بي خود كفري شده... خودش ميومد و دندون مصنوعي مريض و
در مي آورد.

شعباني پشت سر گلي راه افتاد: دختر اينقدر نچسب نباش... با اين حرفات ديدي دو روز
ديگه گفت رضايي رو نمي خوام...

- نخواد... اين بيمارستان پر بخشه... اين بيمارستانم نشد يه بيمارستان ديگه...

از كنار استيشن كه رد شد، به همه سلام داد و نگاهش با نگاه آتشين سميعي گره خورد.
امروزش بايد با توبيخ هاي سميعي و سوال و جواب سرمدي شروع مي شد... بي شك شروع

 دلگرم كننده اي بود!

وقتي با لباس فرم وارد استيشن شد، سميعي رو به منيژه گفت: بخشو تحويل بگير، تو هم
با من بيا.

جمله ي دوم خطاب به گلي ادا شده بود. گلي نفس عميقي كشيد و به دنبال او روانه شد.

سميعي هنوز به ميانه ي اتاقش نرسيده بود كه دست به سينه برگشت و با تحكم و كمي
چاشنه ي عصبانيت گفت: خوب... توضيحت براي اين توبيخي چيه؟ شعباني رو ديدم كه كنار

 كشيدت.

گلي زير آن نگاه محكم دچار دلهره شد. اين زن در كارش هيچ انعطافي نداشت.
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-هر چي ازش پرسيدم دندون مصنوعي داره گفت نه... هشدار بهش دادم بازم گفت نه...
 لباشو محكم به هم فشار داد و ابرو بالا كشيد كه نه...

-از همراهش مي پرسيدي.

-همراهي نداشت.

گلي به چشمان او خيره بود. در دنياي اطرافش زني به محكمي سميعي نديده بود. حرفش
دوتا نمي شد. وقتي پرسنلي با كارش مديريت او را زير سوال مي برد، چنان برنامه اي

برايش مي چيد، كه او را از كرده اش پشيمان مي كرد.

-ارتباط روانيت كه با مريض كم باشه نتيجه اش ميشه اينكه اتاق عمل دندون مصنوعي
مريض و با يه نامه مي فرسته دفتر پرستاري.

اين حرفش درد داشت و گلي را به خروش آورد: ارتباط رواني؟ دوتا پرستار و دوتا بهيار با
چهل تا مريض... من برسم كاراشونو بكنم و فرداش بخش و بي كم و كاست تحويل بدم...
كلامو ميندازم آسمون خانم سميعي... ارتباط رواني با اين حجم كار خنده دار به نظر مياد.

اخمهاي سميعي در هم شد و با غيض گفت: چطور تو كشورهاي اروپايي ميشه، به ما كه مي
رسه نميشه... خنده دار به نظر مياد.

-شما چيو با چي مقايسه مي كنيد... اگه قراره منم مثل اونا با مريض ارتباط عاطفي و رواني
برقرار كنم بايد مثل اونجا فقط پنج تا مريض به من داده بشه. پس قياستون درست

نيست.

سميعي كوه آتشفشاني بود كه با هر جواب گلي به لحظه ي انفجار نزديك تر مي شد.

-منم تو اين بخش كار كردم... زمان جنگ... مريض رو مريض ولي زبونم به اندازه تو دراز
نبود رضايي.

گلي خواست جوابي بدهد كه گوشي اش به صدا درآمد.
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نگاهي به صفحه انداخت، شماره ناشناس بود.

جواب داد: بله.

-الو... سلام.

گلي با ترديد گفت: سلام... بفرماييد.

-رستاخيز هستم.

گلي سكوت كرد.

-به جا آوردي خانم... املاك رستاخيز و اجاره ي خونه.

گلي گفت: امرتون؟

بعد از كمي سكوت، صداي رستاخيز در گوشي پيچيد: اين مردِ اومده دم خونه؟

گلي با بد خلقي گفت: كدوم مرد؟

-حسين صافكار.

گلي ديگر نمي دانست اين روزها به كه مي شد اعتماد كرد: شما صاحبخونه ايد؟! من اون
خونه رو نمي خوام آقا... پيش كش خودتون... من از نامرد جماعت خونه نمي گيرم.

مرد سكوت اختيار كرده بود.

گلي ادامه داد: فردا ميام املاك... كليدو براتون پس ميارم و قولنامه ارو فسخ مي كنم.

بلاخره وحيد به حرف آمد: فردا بعدازظهر واس يه سري كار ميام اونجا... مي رسم

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 124 )

no
ve
lba
z.i
r



خدمتتون.

گلي با عصبانيت گفت: كارتون بد بود جناب... خيلي بد... كيو خر فرض كرده بوديد؟

-حرف مي زنيم... گفتم كه... فردا بعداز ظهر.

نگاه گلي به چشمان پر از خشم سميعي افتاد.

-آقاي مثلا محترم... حرف رو بايد تو املاك مي زديد كه نزديد... من نبايد از زبون اون مرد
مي شنيدم كه شما صاحبخونه ايد.

-ببين... ميشنُفي ديگه؟ فردا برا موضوع رنگ ميام اونجا... صحبت مي كنم... كاري باشه؟

گلي گوشي را قطع كرد. مردك احمق ديوار اعتماد بين شان را ويران كرده بود.

نگاه سميعي برزخي بود: دفعه آخرت بود كه وسط حرفاي من به تلفنت جواب مي دادي.

با انگشت در را نشان داد و گفت: بيرون... سه شيفت صبح هم اضافه مي ذارم برات تا
بدوني با مريض بايد چجور رفتار كرد.

گلي اين بي منطقي را تاب نياورد و گفت: راستي در مورد كار شما تو اين بخش زمان
جنگ... هر بار ما اومديم اعتراضي به حجم زياد كار كنيم شما شيفتهاي كاريتونو تو زمان

جنگ به رخم كشيديم... منم رفتم يه كوچولو از قديمياي بيمارستان پرسيدم اونا هم
گفتن كه شما فقط دو هفته به عنوان يه پرستار اينجا كار كرديد... پس ديگه اون دو هفته

ي ناچيزو به رخ ما نكشيد لطفا.

سميعي تقريبا جيغ كشيد: بيــــــــــرون.

اگر چه گلي از صداي فرياد او لرزيد ولي وقتي بيرون آمد و در اتاق را بست، كم كم
لبخندي گوشه اي لبش را به كناره هاي صورتش كشاند. از خودش در آن لحظه عجيب

راضي بود.
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***

-آجي كارت اشتباه بوده... نبايد بچه ارو نگه مي داشتي.

گلي كه روبروي او در آبدارخانه نشسته بود با نارضايتي گفت: تو ديگه مثل بقيه اينو
نگو... مي خواستم... نتونستم.

ميلاد گفت: اين وسط تويي كه مي سوزي آجي... اون زنشو داره بچه اشو داره.

نگاه گلي به ليوان چاي ميلاد بود كه با دستان بزرگش مرتب آن را مي چرخاند: مي دونم
ولي شايد منم از اين اتفاق يه سهمي داشته باشم.

-چي؟

گلي سرش را به نشانه ي نمي دانم به اين طرف و آن طرف تكان داد و گفت: نمي دونم...
نمي دونم... ولي يه خدايي هم اين وسط هست كه من بهش ايمان دارم.

-حالا كه تصميمتو گرفتي و همه چيز تموم شد... ولي بايد منتظر حرفاي بچه هاي بيمارستان
 باشي.

-ميدونم.

-غصه ات نباشه آجي... من تا اونجا كه بتونم هواتو دارم... خودت مي دوني كه مثل خواهر
نداشتمي... همون قدر دوست دارم.

لبخند جواب اين حس پاك پسر جوان روبرويش بود.

- خانم پرستار.

نگاه آن دو به طرف مرد افغاني چرخيد كه در چهار چوب در ايستاده بود.
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گلي جواب داد: بله.

-بيا... دست مادرم پارَه پارَه رَفتَه...

گلي و ميلاد متعجب به هم نگريستند.

گلي پرسيد: چي رفته؟

-دست مادرم پارَه پارَه رَفتَه.

گلي ترسيد. با شتاب از جايش بلند شد: تخت چند؟

-بيست و يَك.

گلي از در خارج شد وبه اتاق مورد نظرش رفت. بالاي پيرزن ايستاد و دستش را بررسي
كرد. كمي سرم به زير پوستش رفته بود و ورم كرده بود.

-چي شده آجي؟

گلي با لبخند به ميلاد گفت: هيچي، فكر كنم رگش پاره شده.

بعد رو به مرد كرد و ادامه داد: آقا همچين ميگي پارَه پارَه رَفتَه كه قلبم اومد تو دهنم...
اين كه يه كم ورم كرده.

و جوابش نگاه خالي مرد روبرويش بود.

- ميرم وسايلو بيارم رگشو عوض كنم.

وقتي به استيشن رسيد. كسي انجا نبود. صدا زد: منيژه... ايوب.
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منيژه با قيافه اي كه نگراني در آن موج مي زد از اتاق دارو خارج شد. گلي كه قيافه ي او را
 ديد پرسيد: چي شده؟!

منيژه جوابي نداد.

-پرسيدم چي شده؟!

منيژه جلو آمد.

با لحني نگران گفت: گلي نگران نشيا... به خدا يه دقيقه رفتم بالا سر مريض اومدم ديدم
يكيشون نيست.

اخم هاي گلي در هم رفت. اين چهره گواه يك اتفاق بد بود: چي يكيشون نيست؟

منيژه كه از اضطراب با پايين مقنعه اش ور مي رفت، گفت: پوكه ي مورفين.

ابورهاي گلي و ميلاد با هم رفت: پوكه ي مورفين نيست؟

منيژه تند تند گفت: گلي مريض درد داشت منم يه دونه مورفين كشيدم رفتم براش بزنم
يادم رفت در كمدو قفل كنم... وقتي برگشتم يكيشون نبود.

گلي ماتش برده بود. همين امروز ظهر توبيخ شده بود. و اگر پوكه پيدا نمي شد فردا روز
بدتري خواهد بود. چيزي به ذهنش رسيد.

به طرف اتاق استراحت آقايان به راه افتاد و گفت: ايوب... ايوب... خدا لعنتت نكنه...

بدون در زدن وارد اتاق شد. ايوب با رنگي زرد روي تخت دراز كشيده بود. گلي از حرص
لب فشدر. نگاهش كرد. اين پسر از دست رفته بود.

با صداي بلندي گفت: پاشو.
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وقتي ايوب تكاني نخورد با فرياد گفت: با توام پاشو ميگم.

ايوب با كرختي بلند شد. گلي دستش را به طرف او دراز كرد و گفت: پوكه.

چشمان ايوب به او دوخته شده بود.

گلي دستش را تكاني داد و گفت: پوكه رو بده تا زنگ نزدم حراست.

ايوب دست در جيب روپوشش كرد و پوكه ي شكسته شده را درآورد و در كف دست گلي
انداخت.

گلي با بغض آب دهانش را قورت داد: حيف اسم كرد... كرد براي خانواده اش غيرت داره
... براي پيرزني كه با كمر تا شده و چادر رنگي و گل گلي از شهرش مياد اينجا تا به پسر

بزرگش سر بزنه غيرت داره... كرد براي دختر دائيش كه نامزدش هم هست غيرت داره...
ايوب درد تو رو كجا بزارم.

ايوب بي هيچ حرفي دوباره روي تخت دراز كشيد و چشمانش را بست.

آهي دردناك به جاي بازدم از سينه ي گلي خارج شد.

سرش را كه چرخاند همكارانش را در اتاق ديد كه با تاسف به جوان روي تخت نگاه مي
كردند. نگاه گلي به مرد افغاني كه در چهار چوب در ايستاده بود، خيره ماند.

دستش كه به دسته ي قوري بود را پايين آورد. دليلي نمي ديد كه نقش ميزبان خوبي را
بازي كند در حاليكه به شدت از اين مرد دلخور بود. نمي دانست پشت اين قضيه چه نقشه

اي كشيده شده بود. نمي دانست اين روزها مردهاي اطرافش، مردي شان را با چه قياس
مي كردند: آبرو، فرزند، نر بودنشان، نقشه اي پنهاني براي دختري تنها و ...

از اينكه مردي كه در پذيرايي خانه اش نشسته بود چه نقشه اي براي تنهايي اش كشيده،
قلبش را به درد مي آورد. كسي اين روزها به لحظاتش رنگ مردي و مردانگي نزده بود.

مردهاي امروزش دنياي او را اين گونه رنگ زده بودند: رنگ زرد خودخواهي، رنگ سياه بي

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 129 )

no
ve
lba
z.i
r



ناموسي.

از آشپزخانه خارج شد و كنار اپن ايستاد. به مرد خيره شد. درست جاي بزرگمهر نشسته
بود. دستهايش روي زانوهايش و سرش پايين. شايد سنگيني نگاه گلي را حس كرد كه

سرش را بالا آورد و به او چشم دوخت. گلي دست به سينه شد. نگاه هاي در هم گره
خورده: يكي بي اعتماد و ديگري متاسف.

لحظات به سكوت سپري مي شد.

بلاخره گلي با همان ژست پرسيد: نقشه اتون چي بود؟

ابروهاي وحيد از تعجب بالا پريد: نقشه؟!

-آره. بي دليل نبوده كه يكي ديگه رو جاي خودتون جا زديد؟ بلاخره يه چيزي پشت اين
جريان هست؟ شايد گفتين يه دختر تنها و يه خونه و ..

وحيد ميان حرفش آمد و گفت: بي ناموسي تو قاموس من ني خانم محترم.

گلي كفري شد: گول زدن يه دختر تنها و فريب كاري چي؟ اون مثل اينكه بد تو قاموستونه.

-از كدوم فريبكاري دم مي زني. پي خونه بودي منم بهت نشون دادم. همين.

گلي با تعجب گفت: همين؟! پس چه دليلي داشت يكي ديگه بشه صاحبخونه ي من. جناب
جعفري چي؟ اونم جزيي از نقشه اتونه؟ گفتيد دو نفري...

با بالا آمدن دست وحيد، گلي ادامه نداد: كار من درست نبود ولي شما هم حق نداريد
پشت هم واس من حرفهاي نامربوط رِديف كنيد.

گلي هم بي وقفه در ادامه حرف او گفت: شما هم حق نداشتيد منو گول بزنيد.

وحيد پلكهايش را بست. بدون اينكه بخواهد دخترك را نسبت به خود بي اعتماد كرده بود.
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پلكهايش را باز كرد و با آرامش گفت: حق با شماست. ( دستانش را تكاني داد) من نباس
فرزادو جاي خودم معرفي مي كردم. خوب اين تو صنف ما عاديه. وقتي تو يه معامله دلمون

نخواد مشتري بفهمه طرف معامله اش ماييم همچين برنامه اي واسش مي چينيم.

ابروهاي گلي در هم رفت: و چرا من نبايد مي فهميدم كه شما طرف معامله ي منيد؟

وحيد دلش كمي طفره رفتن مي خواست.

نگاه مستقيمش را به چشمهاي خشمگين گلي داد: چرا درو به روي اين مرتيكه صافكار باز
كردي؟

ابروهاي گلي بالا رفت: وقتي كسي پشت در و زنگ مي زنه بايد درو براش باز كرد.

-هر كي شب و نصفه شب بياد زنگ بزنه باس درو به روش باز كرد؟! نباس ببيني زن يا
مرد؟! كه اگه مردِ چرا اونقدر غيرت نداره كه شب بياد پشت در خونه اي كه يه دختر تنها

توش زندگي ميكنه.

گلي پوزخندي زد و گفت: اولا هيچ دليلي نمي بينم كه براتون توضيح بدم. بعد كسي اين
حرفو مي زنه كه واسه همون دختر تنها نقشه نكشيده باشه.

وحيد لپ هايش را پر و خالي كرد: باز گفت نقشه. آخه من چي نقشه اي واس تو كشيدم؟!

-منم همين سوالو دارم.

وحيد دستي در موهايش كشيد. گلي از اين همه آرامش مرد در تعجب بود. اگر يكي از اين
 حرف ها را به بزرگمهر مي زد، تا حالا با دادهايش ستون هاي خانه را به لرزه درآورده بود

ولي اين مرد با آرامش جواب طعنه ها و كنايه هاي او را مي داد.

-ببين خانم رضايي واالله نقشه اي در كار نبوده. من خودم خواهر دارم و اگه كسي بخواد به
 قول شما نقشه واسش رِديف كنه كارش با كرام الكاتبينه. شما بذار به حساب، به حساب (
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 نگاهي به اين طرف و آن طرف كرد و ادامه داد) اصلا چميدونم. خلاصه نقشه اي در كار
نبوده.

گلي نفس عميقي كشيد. بايد در اين خانه مي ماند. ديگر طاقت يك اسباب كشي ديگر را
نداشت و از طرف ديگر نمي خواست مورد باز خواست بزرگمهر قرار بگيرد.

صداي وحيد نگاهش را به آن سمت كشيد: درو به روي مردي باز نكنيد، خصوصا اين مردك
 صافكار. يه كم چشماش هرز مي چرخه.

-فكر نكنم بهتون اجازه داده باشم تو كاراي من دخالت كنيد.

-ببين . تا وقتي كه تو اين خونه اي و تنها، اتفاقي واست بيفته پاي منم گيره تا دوستت
بياد. مياد ديگه انشاالله؟

ابروهاي گلي در هم رفت: مياد جناب مياد. يه كم ديگه مياد.

وحيد در حاليكه بلند مي شد، گفت: خوبه. خوش ندارم دهن به دهن صافكار شي. بهش
گفتم كاري داره فقط به من زنگ بزنه. حق نداره پشت در اين خونه آفتابي شه. مرد درستي

 ني. پي دردسر نباش.

گلي باغيض گفت: من پي دردسرم؟ اون اومده پشت در خونه ي من و سرك مي كشه. چي
بهتون گفته.

-حرف اون كه مفت نمي ارزه. مشكلي تو ساختمون پيش اومد يه راس مياي املاك سراغ
خودم. برا بار هزارم دهن به دهن اين جماعت نشو.

دست در جيب كتش كرد و كاغذي بيرون كشيد و به طرف گلي گرفت: اولي شماره ي
كارتمه. كرايه ارو به اين شماره بريز. دومي هم شماره ي موبايلمه، مشكلي بود هستم در

خدمتت.

گلي كاغذ را گرفت و گفت: اميدوارم مشكلي پيش نياد.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 132 )

no
ve
lba
z.i
r



ابروي راست وحيد بالا رفت: اون وقت اين يعني چي؟ خوش نداري منو ببيني يا مشكلي
پيش بياد؟

-هر دو.

گوشه لب وحيد كمي كش آمد. طعم اين دختر شيرين بود.

به طرف در رفت و قبل از اينكه از در خارج شود، گفت: كاري باشه؟

گلي در دل گفت: آخه دراز من چكاري با تو دارم؟

دست به سينه گفت: پشت سرتون درو هم ببنديد.

صداي خنده ي وحيد در خانه پيچيد و گلي ناكسي را كه مرد قبل از بستن در به خورد او
داده بود را شنيد.

گوشي اش را برداشت و اسم مرد را اين گونه ثبت كرد: قيامت.

آخرين پله را كه پايين آمد، كيسه ها را زمين گذاشت و نفسي تازه كرد. سري چرخاند. كمي
 آن طرف تر نيمكتي خالي ديد. دوباره كيسه ها را برداشت و به آن طرف رفت. وقتي روي

صندلي نشست، گفت: آخيش. كمرم شكست.

نگاهي به اطراف انداخت. بوي زمين باران خورده را دوست داشت. درخت ها كمي در آن
پارك جوانه زده بودند. از فروشگاه رفاه نزديك خانه كمي گوشت و آجيل خريده بود. چند

روز بيشتر تا سال نو نمانده بود. هواي سر ظهر آخرين روزهاي اسفند كمي سرد بود. دلش
يك فنجان چاي گرم مي خواست.

بلند شد و به سمت خانه روانه شد.

از دور مردك چشم چران را ديد و لرزه بر تنش افتاد. قدم هايش كند شد. نگاهش را از
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او نمي گرفت. حسين صافكار داشت با وسيله اي محكم به در جلويي ماشيني مي كوبيد.
مردك خيابان كنار پارك را قرق كرده بود و همانجا صافكاري ماشين ها را انجام مي داد.

قدمي عقب گذاشت كه مرد سرش را چرخاند و نگاه گلي را شكار كرد. دست مرد در هوا
ماند. گلي از همان فاصله لبخند كثيفش را ديد. اگر از جلوي چشمانش فرار مي كرد تا

آخرين روزي كه آنجا ساكن بود بايد به اين كار ادامه مي داد. پاي عقب گذاشته شده را جلو
 گذاشت و به سمت خانه رفت. وقتي به او رسيد با قدم هاي به ظاهر محكم از كنارش رد

شد. سر مرد با او چرخيد. هنوز چند قدمي از كنارش دور نشده بود كه صداي مرد او را
ميخكوب كرد.

-منم مي تونم مثل اون رستاخيز نازتو بخرم. بعد پام باز ميشه تو خونه ات؟

گلي از حرص دسته نايلون را محكم فشرد. خواست قدمي بردارد كه مرد دوباره گفت: مي
دونم وضعش خوبه. ما هم مي تونيم خوب با هم كنار بيام.

گلي پلك هايش را محكم بر هم فشار داد. نفسش تند شد. لب فشرد و آرام آرام برگشت.

novelbaz ir) ساخته و منتشر شده است.اين كتاب توسط كتابخانه ي مجازي نودهشتيا (

مرد بلند شد و روبروي او ايستاد. نگاه كردن به آن چشمها كفاره داشت. تا عمر داشت از
چشم هاي آبي متنفر بود. اين رنگ زشت ترين و قبيح ترين رنگ دنيا بود. در يك شب سرد

 و باراني مردي با همين رنگ چشم، زندگي او را به اينجا كشاند.

-دهن كثيفتو مي بندي يا بدم ببندنش؟
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حسين صافكار كمي سر خم كرد و گفت: كدومشون؟! رستاخيز يا اون يارو كه كيسه كيسه
برات ميوه و شيريني خريده بود. نگو اين كاره نيستي كه تو اين مدت كم فقط مرد جماعتو

تو خونت راه دادي. يه نيگاه به من بنداز . مي تونم در خدمت باشم.

و دست هايش را به پهلو هاي نافرمش زد و شكم گنده اش را بيشتر در معرض نمايش
گذاشت.

گلي نگاهي از پايين به بالايش انداخت . قلبش همچون مرغي سركنده بال بال مي زد و به
درو ديوار مي كوبيد.

در چشمانش خيره شد و گفت: من اينجا فقط يه نره خر مي بينم نه مرد.

صافكار با چشمهاي تنگ شده گفت: اون دوتا نر نبودن؟! حالا چون سر و وضعشون خوب بود
 و يه نمه قيافه داشتند ما نمي تونيم در ركابت باشيم؟ زن جماعت هر چي بيشتر جفتك
بندازه خواستني تر. من مي ذارم به حساب گرم كردن بيشتر تخت. قيمت مي بري بالا؟!

وقاحت و بي شرمي اين مرد انتها نداشت.

-كثافت از سرتاپات مي باره . عقم مي گيره دهن به دهن كثيف تو بذارم. تا اينجا هم كه
جوابتو دادم بايد برم دهنمو غسل بدم تا به خاطر بوي نجاستي كه از هم صحبتي با تو

گرفته پاك شه.

مرد خواست جوابي بدهد كه با ديدن زنش كه از سر كوچه پيچيد و به طرف آنها آمد، كمي
عقب كشيد و رو به گلي با صداي بلندي گفت: واالله چي بگم خانم. اين رنگ و رنگ كاري

شده دردسر واسه ي من. يه واحد پول ميده يه واحد ميناله ميگه دم عيده خودم پول لازم
 دارم. ولي شما خيالتون راحت. آقاي رستاخيز حساب كردن. واحد شما تسويه شده. فقط

شارژ اين ماهو بايد بدين كه اونم بيست و پنج تومنه.

صداي زني به گوش رسيد: سلام.
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گلي كه خشم تمام چهره اش را پوشانده بود به او نگاه كرد. زني با چهره اي نسبتا زيبا. درد
 صافكار شكم گنده را با اين زن زيبا و خوش اندام نمي فهميد. جواب سلام را داد و با

گفتن با اجازه به سمت خانه رفت. اگر قرار بود كسي چهره ي واقعي اين مرد را به زنش
نشان دهد، بي شك آن يك نفر گلي نبود. فرو ريختن يك هم جنس از دست او بر نمي آمد.

از پله ها كه بالا مي رفت. گوشي اش به صدا درآمد. كيسه ها را زمين گذاشت و گوشي را
از كيفش درآورد. شماره ناشناس بود. اين روزها اسم آشنايي روي صفحه ي گوشي او نمي

نشست. غريبه ها آشناتر شده بودند. با برداشتن كيسه و بالا رفتن از پله ها جواب داد.

-بله.

-سلام گلي جان.

گلي ايستاد: سلام خانم.

-نشناختي عزيزم؟! بنفشه ام مادر بزرگمهر.

به راه افتاد: آ. بله . حالتون چطوره؟ خوب هستيد؟

-خوبم عزيزم. ممنون. نفس نفس مي زني گلي جان.

-دارم از پله ها بالا مي رم.

-آها. از بزرگمهر شنيدم كه اسباب كشي كردي. مادر جان يه اطلاع مي دادي ميومدم
كمكت. دست تنها با اون وضعيتت عزيزم كار درستي نبود.

گلي نفس عميقي كشيد: كار خاصي نكردم. وسيله هاي سنگينو كارگرا چيدن. من فقط
ظرفارو تو كابينت چيدم كه اونا هم زياد نبودن.

-در هر صورت مواظب خودت باش و اگه كاري داشتي به من زنگ بزن. تعارف نكن.
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-چشم. شما لطف داريد.

-راستش گلي جان زنگ زدم بگم آخر هفته شام و بياي خونه ما تا دور هم باشيم و بيشتر
با هم آشنا شيم.

پاهاي گلي ديگر پيش نرفتند. دهانش كمي باز ماند.

با تعجب گفت: خونه ي شما؟! من؟!

-آره عزيزم . چرا تعجب كردي؟!

-آخه.

آخه چي؟ دوست نداري بياي؟_

-نه اين چه حرفيه. واالله چي بگم. بزرگمهر و زنش هم هستند؟

-نه. تا بزرگمهر جريانو به ناهيد نگفته لازم نيست شما همديگه ارو ببينيد. فقط من و
اميرعلي هستيم.

-نميخوام تو زحمت بندازمتون.

-چه زحمتي گلي جان. پس ما منتظريم. آدرسو برات پيام مي كنم. ديگه كاري نداري؟

-ممنونم... مزاحم ميشم.

خيابان پر بود از آدم هايي كه براي خريد سال نو دست در دست هم، شانه به شانه ي هم
ويترين ها را نگاه مي كردند. او هم همراهي داشت.

شانه به شانه. سايه به سايه.
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وقتي براي همه دلتنگ بود او در كنارش بود.

وقتي مي خنديد او در كنارش بود.

وقتي مي خوابيد او در كنارش بود.

وقتي زار مي زد او در كنارش بود.

حالا قرار بود براي مادر شوهر موقتي اش كادويي بخرد و او دركنارش بود.

عجب يار غاري داشت اين روزها: تنهــــــــــــــــــــــــايي.

ميان آن خيل جمعيت ذره اي بيش نبود كه گاهي با تنه اي چون قطر ه اي ميان دريا كمي جا
به جا ميشد ولي كوهي از غصه، پشت آن ذره را تا كرده بود.

به سختي از ميان جمعيت رد شد و نگاهش را روي وسايل تزئيني مغازه سر داد. دنياي او
خانه اي كوچك بود در محله اي قديمي در مركز شهر. دنيايي كه حاصل يك تصميم بود. اين

روزها داشت به اين نتيجه مي رسيد كه تصميمش براي خريد آبرويش از بزرگمهر اشتباهي
 محض بود. او نه تنها آبرويي نخريده، بلكه چوب حراج به تمام داشته هايش زده بود. او

انديشيد زندگي امروزش حاصل يك تصميم اشتباه است.

چشمش به سماور طلايي كنده كاري شده اي افتاد كه بي شك كار اصفهان بود. دلش
خواست آن را بخرد تا شايد بتوان در آن كمي مهر جوشاند كمي پناه، كمي، فقط كمي

دلگرمي.

***

چند دقيقه اي مي شد كه روي مبل فيروزه اي نشسته بود. در آن خانه بزرگ حس خوبي
نداشت. حس اضطراب و شرم باعث شده بود، نگاهش از سر زانوهايش يا ميز وسط فراتر

نرود. گردنش نمي چرخيد. پدر بزرگمهر روي مبلي ديگر نشسته بود.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 138 )

no
ve
lba
z.i
r



فنجان چاي كه جلوي رويش قرار گرفت كمي سرش را بالا گرفت و سعي كرد گوشه هاي
لبش را كش دهد.

-راحت باش گلي جان اينجا هم خونه ي خودته.

گلي انديشيد: خونه خودم؟! من يه دختر تنها با غمي به وسعت اين دنياي بيكران توي يه
خونه ي محقرم. خونه ي من بوي غم ميده و از نبودن حس دلگرمي سردِ. و خونه ي شما بوي

 خانواده ميده. بوي مرد. اين كجا و اون كجا. خونه ي من يه خونه هشتاد متري تو كرجه كه
يه پيرمرد فرتوت داره تو يكي از اتاقاش با مرگ دست و پنجه نرم مي كنه. خونه ي شما يه

مرد داره كه با شونه هاي عريضش به مبل تكيه داده. اين كجا و اون كجا.

زن و مرد نگاهي رد و بدل كردند. معذب بودن دختر بسيار نمايان بود.

-پدر حالشون چطوره؟

گلي سرش را بالا گرفت و به مصطفوي بزرگ نگاه كرد.

لبي تر كرد و گفت: فرقي نكردن.

-شيمي درماني ميشن؟

نگاه گلي دوباره به ميز چسبيد. آرام گفت: دكترها ترجيح دادند به خاطر كهولت سن شيمي
درماني نشه. نمي تونه تحمل كنه.

و دوباره سكوت بر آنها غلبه كرد و حكمفرما شد.

مادر گفت: چاييتو بخور عزيزم.

دست هاي گلي كمي مي لرزيد. فنجان را برداشت و با هر جان كندني بود چاي را خورد.

مادر رو به گلي گفت: كي نوبت دكتر داري عزيزم؟
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-هفته ي ديگه.

-اشكالي نداره منم باهاتون بيام؟! ناراحت نمي شي؟

ابروهاي گلي كمي بالا رفت. به زني خيره شد كه با لباسي زيبا كنار مردي با ابهت نشسته
بود. لب گشود: چرا بايد ناراحت بشم؟! خوب اين بچه نوه اتونه. اگه دوست داشته باشيد

من مانعي نمي بينم.

لبخندي روي لب هاي زن شكل گرفت و با چشماني خندان رو به مردش گفت: از حالا دارم
واسه هفته ي ديگه لحظه شماري مي كنم. بزرگمهر بهش ميگه لوبياي سحرآميز. نفس منه

اون كوچولو.

صداي چرخيدن كليد به گوش آنها رسيد و كمي بعد پسري وارد سالن شد. گلي كمي سرش
 را كج كرد و به پسر چشم دوخت. نگاه او هم خيره ي گلي. پسري ناآشنا با هيبتي شبيه

بزرگمهر كه جوان تر به نظر مي رسيد.

مادر از جايش بلند شد، نزديك او رفت و با دستپاچگي گفت: باربد جان. تو كه گفتي شب
دير مياي؟

سر باربد به طرف او چرخيد و گفت: كارم زود تموم شد.

و دوباره به گلي خيره شد. مادر كه نگاه خيره ي او را روي گلي ديد، گفت: گلي جان. در
موردش كه باهات صحبت كردم.

ابروهاي باربد بالا رفت و در دل گفت: پس گلي افسانه اي تويي! تو كه نيم وجب بيشتر
نيستي!

گلي از جايش بلند شد و گفت: سلام.

او فقط سري تكان داد و راهي اتاقش شد.
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گلي انديشيد: سلام ندادن تو خون پسراي مصطفويه. بي لياقتا.

مادر با لبخندي مصنوعي گفت: هميشه همين جوريه. كم حرفه. زياد با كسي هم نمي جوشه.

دقيقه ها بود كه پسر جوان روبرويش نشسته بود و با نگاه خيره اش او را آزار مي داد.
بعد از آن همه اتفاق هاي جورواجور در زندگي اش حالا جنس نگاه ها را بلد شده بود. و
جنس نگاه مرد جوان روبرويش كثيف نبود، شايد كمي كنجكاو و شايد نگران. ولي هر چه

بود ميزان خيرگي اش ، سنگيني مي كرد.

گلي كلافه از اين نگاه، سرش را بالا گرفت و در چشمان او خيره شد.

 چته يه ساعته به من داري نگاه مي كني؟! نه سلام ميدي. نه حرف مي زني. فقط بِر و بِر به"
من خيره شدي. بدبختيه من ديدن داره"

و در اين ميان تنها يك كلمه در ذهن باربد جولان مي داد: بدبخت.

مادر گوشي به دست با بهت از آشپزخانه وارد سالن شد و همان جا ايستاد و رو به جمع
گفت: بزرگمهر و ناهيد دارن ميان اينجا.

و نگاه نگرانش را به طرف گلي حركت داد. قلب گلي سرسام آور كوبيد. اضطراب در
سراسر وجودش سر ريز شد. به سختي روي پاهاي لرزانش ايستاد. نگاهش دو دو مي زد.

و دوباره چيزي در ذهن باربد نشست: طفلك بيچاره.

دهان گلي از اضطراب خشك شده بود. به سختي گفت: من برم.

صداي مصطفوي بزرگ سرها را به طرف او چرخاند.

-بشين دختر جان قرار نيست اتفاقي بيفته.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 141 )

no
ve
lba
z.i
r



و رو كرد به مادر و گفت: قرار نبود بيان جريان چيه؟

مادر نگاهي به گلي و بعد باربد انداخت: از غروب ناهيد بند كرده به بزرگمهر كه با بابات
اينا بريم باغ. بزرگمهر هم هر كاري كرده نتونسته از سر بازش كنه. آخر سر گفته كه

مهمون داريم. ناهيد هم پرسيده مهمون كيه.

مادر به اينجا كه رسيد، سكوت كرد. سه جفت چشم به دهان او خيره بود. سكوتش كه
طولاني شد، مصطفوي بزرگ گفت: خوب؟! بعد.

مادر گفت: بچه ام نمي دونسته چي بگه. بلاخره گفته، گفته ( نگاهي زير چشمي به گلي كرد
بعد مسير آن را به طرف شوهرش تغيير داد) قرار ما يه دخترو به باربد معرفي كنم. حالا

اونم ميخواد بياد دختر رو ببينه.

گلي در حاليكه دستانش را در هم مي فشرد، به سختي سرش را چرخاند و به باربد چشم
دوخت. چيزي شبيه پوزخند روي لبهاي او ديد، قلبش آتش گرفت از اين همه نامردي

مردش. مادر بچه اش را براي رضاي دل زنش خيرات كرده بود. بغض ديگر مال گلويش
نبود، آنقدر وسعت يافته بود كه در تك تك اعضايش مانند نبض مي زد. تمام وجودش از

اين بي مهري ضجه مي زد.

همچنان سرپا ايستاده بود. هنوز در شوك حرفي بود كه شنيده بود ، پوزخندي كه ديده
بود. باربد از جايش بلند شد و به راه افتاد. مادر جلوي راهش را سد كرد و گفت: كجا

باربد؟

باربد از بازوي مادر گرفت و او را از سر راهش كنار كشيد و گفت: از اينكه عروسك خيمه
شب بازي تو و پسرت باشم متنفرم. گند زديد خودتون جمعش كنيد. رو منم حساب نكنيد.

مادر دوباره راهش را سد كرد و ناليد: باربد جان. عزيزم. به خاطر من.

باربد بي هيچ حرفي راهش را به طرف اتاقش كج كرد و سه نفر ماندند با سناريويي كه
بزرگمهر ساخته بود. گلي دلش كمي مرگ مي خواست. كمي آسوده خفتن در آغوش تابوتي

سرد.
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دستي بازوي او را گفت. سرش چرخيد. يك جفت چشم قهوه اي خيره به دلواپسي هاي
رقصان در مردمكهاي چشمان او بود. يك جفت چشم كه مردي ازش مي باريد. لبهاي گلي

لرزيد. اشك در چشمانش لغزيد و درد در قلبش بيداد كرد.

بي اختيار گفت: بابا.

لحظاتي بعد در آغوش گرم مرد، زنانه، زار مي زد. بلاخره دستي پشتش را ماليد و دردش را
 كمي، فقط كمي كاست. اين روزها، اين دستها ناياب شده بودند. اين روزها دستي از مهر

بين دو كتفش را نمي ماليد. اين روزها او مرد خودش بود.

و او در دل فقط مي ناليد: آخ قلبم. آخ.

صداي زنگ گلي را برآشفت. مادر رفت و در را باز كرد.

گلي سر پا ايستاد. زانوهايش مي لرزيد. از اضطراب چيزي تا خفه شدنش نمانده بود.
دوباره گرمي مرد را پشتش حس كرد. نگاهش را به بابا داد. پلكي كه مرد زد لبخندي

لرزان بر لبهاي او آورد. حتي نمي توانست نفسي عميق بكشد. تپش قلب امانش را بريده
بود. با شنيدن صداي سلام زنانه اي سرش به كندي به طرف ورودي سالن چرخيد.

زني با پوستي سپيد و قدي بلند، چهره اي زيبا و لبخندي بزرگ به او خيره بود. بزرگمهر
درست پشت سرش ايستاده بود كاري كه تا حالا براي گلي انجام نداده بود. مادر دل نگران

با لبي گاز گرفته كنار عروس واقعي اش ايستاده بود. كاش گلي نفس كشيدن يادش مي
رفت. كاش. با تمام وجودش سعي كرد تا لبانش را باز كند و جوابي بدهد ولي دريغ از ذره

اي توان.

-سلام باباجان . خوش اومديد. بفرماييد بشينيد. چرا ايستاديد؟

ناهيد كه راه افتاد، گلي قدمي عقب گذاشت كه به بابا برخورد و در سينه ي او جا گرفت.

-گلي جان هستند. از آشنايان.
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و با دستش او را كمي به جلو هل داد. ناهيد به او رسيد، دستش را جلو آورد و گفت:
ناهيدم. عروس بزرگ اين خانواده. خوشبختم گلي خانم.

گلي دستش را دراز كرد ولي نگاهش به طرف بزرگمهر كه همانجا ميخ شده بود، رفت. لب
فشرده بود مرد نامردش. قرمز شده بود مرد ناموس فروشش.

گلي به چشم هاي ميشي ناهيد نگاه كرد: منم خوشبختم.

لبخندي بزرگ و گرم جواب او بود. ناهيد سرش را كج كرد: ايشون هم بزرگمهر هستند،
همسرم.

گلي به همسر ناهيد چشم دوخت. به همسر خودش. به پدر فرزندش. به مرد مشتركشان.

لب گشود: بله.

ناهيد چشمي چرخاند و گفت: پس باربد كو؟

مادر دخالت كرد و گفت: تو اتاقشه. الآن مياد. بزرگمهر جان بيا كارت دارم مادر جان.

مادر وارد اتاق خواب شد و بزرگمهر پشت سرش در را بست.

مادر با اخم گفت: اين چه كاري بود كردي پسر جان؟

بزرگمهر دو دستش را به كمر زد و سرش را رو به سقف گرفت و پوفي كشيد.

چي مي گفتم؟! مي گفتم زن صيغه ايم مهمون مامانمه. مادر بچه ام مهمونه اين خونه–
است.آره؟بايد اينو مي گفتم؟

-نگفتم اينو مي گفتي ولي حرفي هم كه زدي درست نبود. اين دختر مُرد از حرف تو. بابا
حامله است. يه كم رعايتشو كن. اون بچه چي بزرگمهر؟ مي دوني با هر فشار عصبي كه به
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گلي مياد چقدر به ضرر بچه اته؟

بزرگمهر در اتاق قدم رو رفت: اون لحظه تنها دليلي كه به ذهنم رسيد اين بود. خراب
كردم مي دونم. حالا هم نمي تونم حرفمو پس بگيرم.

دست مادر بند بازوي بزرگمهر شد و با دلواپسي گفت: باربد رفته تو اتاقش ميگه به هيچي
كار نداره.

بزرگمهر ايستاد و دستي به صورتش كشيد. پلك بر هم نهاد و با غيض گفت: اون كي
برادري كرده كه بشه اينبار روش حساب كرد.

تقه اي به در خورد و ناهيد وارد اتاق شد و با لبخندي گفت: واي مامان اين دخترِ خيلي ريزه
 ميزه است. باربد كه اينو يه لقمه ميكنه. خيلي خوردنيه. خوش به حال باربد.

از اين حرف، بزرگمهر چشم فشرد و مشت هم. مادر دلواپس به او خيره شد.

-نظر باربد چيه حالا مامان؟

بزرگمهر توپيد: بسه. به ما چه؟

ناهيد با ناز اخمي كرد و جواب داد: تو چته امشب؟! همش بداخلاقي كردي. اصلا من دارم با
 مامان حرف مي زنم.

لب برچيد و به مادر نگريست كه نگراني از حركاتش موج مي زد.

مادر لبخند لرزاني زد وگفت: والا چي بگم. رفته تو اتاقش. چيزي هم نمي گه.

-دختر بدي به نظر نمي رسه. به نظر خجالتي مياد. با هم حرفي هم زدن؟ واي قرار بشه
جاريه من؟! منو اون كنار هم وايسيم كه مثل فيل و فنجونيم.

و ريز خنديد.
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بزرگمهر بازوي ناهيد را گرفت و به طرف در كشيد: خانم من. فكر نكنم اين چيزا به ما
مربوط باشه. بريم تو سالن بابا تنهاست.

ناهيد غر زد: اِ. بزرگمهر تو چته امشب؟! چرا اينجوري مي كني؟!

و مادر نفسي كشيد.

همين كه وارد سالن شدند، چشم بزرگمهر به باربدي افتاد كه كنار گلي معذب نشسته بود.
پاهايش او را در ادامه دادن ياري نكردند. صحنه ي روبرويش را باور نداشت. از كلافگي و

سردرگمي دستش بالا آمد و كف آن روي صورتش جا گرفت.

نگاه باربد كه در چشمان بزرگمهر نشست، دستش به حركت درآمد و دست كوچك گلي را
در پنجه اش فشرد. اين حركت غير منتظره همه را منقلب كرد. سر گلي چرخيد و با

ابروهاي بالا رفته اول به باربد و بعد به دستان گره خورده اشان خيره شد. بزرگمهر ماتش
برد. مادر كه كنار ناهيد ايستاده بود به سختي آب دهانش را قورت داد. بابا در حاليكه

پاهايش را روي هم انداخته بود متفكرانه به دوئل دو پسرش مي نگريست.

تمام تن گلي عرق خيس. اين ديگر وراي تحملش بود. دستش را كشيد ولي باربد بدون
اينكه نگاهش را از بزرگمهر بگيرد، دستش را محكم تر گرفت. ناهيد يك نگاه به باربد و

يك نگاه به بزرگمهر انداخت. فك بزرگمهر منقبض شده بود، ميزان قرمزي پوستش خبر از
درجه ي عصبانيتش مي داد.

مادر كه جو را متشنج ديد با صداي لرزاني گفت: باربد جان. مامان.

و با ابرو به بزرگمهر اشاره اي كرد تا شايد كمي ملاحظه برادر بزرگتر را بكند.

باربد گفت: من از گلي خوشم اومده. مگه اين مهموني واسه آشنايي ما دو تا نبود خوب من
اوكيم. پس مشكل كجاست؟ چرا همه شوكه شديد؟

صداي كِلي ناشيانه در خانه پيچيد. تنها عضو خوشحال آن جمع ناهيد از همه جا بي خبر بود.
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گلي لب گزيد و اشك به چشمهايش نيش زد. بزرگمهر سنگ شده بود. نه راه پس داشت نه
 راه پيش. فقط لعنت مي كرد و مشت هايش را بيشتر فشار مي داد.

كسي كاري نمي كرد. همه چيز آنقدر سريع اتفاق افتاده بود كه شوك آن اجازه واكنش به
كسي را نمي داد. بلاخره گلي از جايش بلند شد، دستش گير دست باربد بود.

آرام گفت: من برم ديگه. باربد هم بلند شد و گفت: مي رسونمت.

***

-كجا برم؟

وقتي جوابي نشنيد. به دختر نشسته در صندلي كناري نگاهي انداخت. موجودي كه هاله اي
 از تنهايي به وسعت تمام فضاي آن ماشين او را احاطه كرده بود. دخترك در اين دنيا نبود.

غرق در دنياي بي رحم خودش بود. در تمام عمر سي ساله اش براي معدود افرادي حسي
داشت و از وقتي اين دختر ظريف را ديده بود حسي در او جريان يافته بود: حس مطلق بي

پناهي.

صداي آرام او را شنيد: سيفيه.

ابرو بالا كشيد، سوالش را شنيده بود. به طرف مركز شهر راند.

وقتي داخل كوچه ترمز كرد، دست گلي به طرف در رفت ولي باز نشد. حوصله نداشت،
ميدانست در قفل است پس بي هيچ حرفي تكيه داد و به تاريكي كوچه چشم دوخت.

صداي تق و آتش سيگار. شيشه را كمي پايين كشيد و لبهايش را نزديك لبه شيشه برد و
دود سيگار را به بيرون فوت كرد. سكوت باربد و حضورش براي گلي كمي بي كسي اش را

رقيق مي كرد. كسي در اين وانفساي تنهايي، بي هيچ حرفي كنار او نشسته بود.

سيگارش كه تمام شد، دست به سينه شد و دل تاريكي را بي هيچ هدف خاصي تماشا كرد.
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-زندگيم شده اي كاش. كاش دكتر رحماني به بخش ما نمي اومد. كاش بزرگمهر اون دو سه
 بارو به بخش نمي آمد و من از اونجا نمي شناختمش. كاش اون شب به مهموني نمي رفتم.

كاش آقا حالش بد نمي شد و مامان نمي گفت بيا خونه. كاش اون ماشين لعنتي رو سوار
نمي شدم. كاش راننده اش اون پسرك عوضي نبود. كاش وقتي سرم خورد لبه جدول مي

مردم. كاش بزرگمهر كاري به كارم نداشت. كاش بزرگمهر چند تا بچه داشت. كاش من، من
نبودم. مي بيني من پر از كاشم. هر روز يكي ازشون كم مي كنم. فردا يكي بهشون اضافه
مي كنم ولي آخرش هيچي. اين جمع و تفريق من راه به جايي نمي بره و من هر روز داغون

تر از ديروزم.

-با كاش و اشك و آه راه به جايي نمي بري. اينها چاره ي كارت نيست. تا حالا كسي بهت
گفته خيلي بدبختي؟

گلي سرش را چرخاند و به او كه نگاهش خيره به بيرون بود، نگريست.

-وقتي حتي اسم ناهيد و بزرگمهر مياد اونجوري مي لرزي يعني بدبختي. وقتي نمي توني
جلوش وايسي حقتو بگيري يعني قابل ترحم و بدبختي. وقتي بايد اون به خاطر بچه تا كمر

جلوت دولا شه ولي فقط پيش كشت مي كنه يعني بدبختي. يه زن ضعيف كه يه مرد داره با
يه انگشتش مي چرخونش. تو عمرم كسي رو به ضعيفي تو نديدم.

گلي ابرو در هم كشيد و گفت: ساده ترين كار تو دنيا قضاوت كردنه. تو از من چي مي
دوني؟

باربد حتي گوشه چشمي خرج او نكرد: يه دختر بيست و شش ساله كه خرج خانواده اشو
ميده و الآن زن موقت برادر منه. فكر كنم كافيه. ولي قضاوت من پايه اش اينها نيست.
زنشي. حالا ميخواد دائم باشه يا نه. حقتو بگير. جلوش وايسا و از خودتو حقت دفاع كن.

گلي نفسش را آه مانند بيرون داد كه باعث شد سر باربد به طرف او بچرخد: تلخم. دور و
برم خلوته. اندازه ي تعداد انگشتاي دستم آدم دو رو برم ندارم. ولي حرفمو مي زنم كارمو
 مي كنم و خوش اومد كسي هم واسم مهم نيست. تلخم چون ركم. حقيقتو به رخ طرفم مي

كشم. حالا هم دارم به تو ميگم. بزرگ بچه دار نميشه درست. بچه اش به هر دليلي تو
شكم توئه درست. ولي راهتو اشتباه رفتي. اون لياقت از خودگذشتگي تو رو نداره. نبايد
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اين بچه رو نگه مي داشتي.

گلي با تعجب به او نگاه كرد.

- نمي دونم شنيدي كه ميگن واسه كسي بمير كه واست تب كنه. اشتباه كردي. اون
اونقدر خودخواهه كه همه چيزو فداي خواسته هاش مي كنه و تو هم يكي از همون

چيزهايي.

نفسش را فوت مانند بيرون داد و گفت: به خاطر كار امشبم هم عذرخواهي نمي كنم .
برادري كردم در حقش. شايد با كار من به خودش بياد. هرچند من اينجوري فكر نمي كنم.

نگاهش را كمي ديركند و قفل در را باز كرد.

گلي پياده شد و راهي خانه گرديد و در دل دعا كرد صافكار او را با مردي ديگر نبيند و
قصه اي نو از كثيف بودن براي او نبافد. اما اگر او شانس داشت. هنوز كليد را داخل قفل

در وارد نكرده بود كه در باز شد و مرد كثيف با كيسه زباله اي در دستش خارج شد و
نگاهي طولاني و كشدار به گلي انداخت. گلي لب فشرد. صداي باز شدن در ماشين آمد، و

چند ثانيه بعد باربد كنار او ايستاده بود. صافكار با ابروهاي بالا رفته نگاهي به باربد و بعد
به او انداخت و با لبخندي معنادار كنار رفت و راهي سر كوچه شد.

واي از قضاوت مردم . واي از نگاه معنادار مردم.

گلي وارد ساختمان شد ولي باربد تكاني نخورد. اين دخترِ يتيمِ محبت، حرمت داشت. گلي
برگشت و به او نگاه كرد.

نگاه كرد.

نگاه كرد .

و در آخر لب گشود: ممنونم . تو راست ميگي من يه بدبخت حال به هم زنم. من ضعيفم. يه
 بيچاره ي لايق ترحم.
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باربد در حاليكه دو دستش در جيب شلوارش بود بعد از يك نگاهي طولاني قدمي عقب
گذاشت و به طرف ماشين رفت. در آرام آرام بسته شد.

پله ها را به سرعت پايين مي آمد. ديرش شده بود. حوصله ي چشم و ابرو آمدن سميعي را
 نداشت. به طبقه اول كه رسيد، پسر چاق همسايه را ديد كه تشتي پر از لباسهاي خيس در
 دستش بود. كمي از سرعتش كاست و بدون نگاهي از كنارش عبور كرد. پايش را روي پله

نگذاشته بود كه پسر همسايه گفت: حسين صافكار ميگه مرد مياري خونت.

پاي گلي در هوا ماند و چشمانش روي يك نقطه ثابت .

-صبر مي كردي از اومدنت يه كم بگذره بعد كاسبي راه مينداختي.

گلي به طرف او برگشت. به پسر خيره شد. بيشتر از بيست سال نمي خورد. تشت را با يك
دستش گرفته بود و با دست ديگرش سرش را مي خاراند و لبخندي روي لبش بود.

-ميگه رستاخيزم مشتري پروپا قرصته. چيكار كردي كه اونم آوردي تو راه؟! آخه بد لوطي
مرام مي زنه.

نگاهي خريدارانه به گلي انداخت.

-مالي ام نيستي. قدت زيادي كوتاهه ولي...

گلي دو قدم به طرف او برداشت و از بين دندان هاي كليد شده اش گفت: مال ننه اته كه
اونقدر تو دل برو بوده كه دل يه مرد و بدست بياره و تو رو پس بندازه. برو به اون

صافكار هم بگو يه بار ديگه هر چي كه لايق خودشه به من نسبت بده كاري مي كنم كه شبا
به جاي تختش پشت در خونه اش بخوابه.

و برگشت و با سرعت بيشتري به طرف در ساختمان رفت.

آنقدر عصباني بود كه حاضر شد توبيخ هاي سميعي را به جان بخرد ولي تكليفش را روشن
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كند. در ورودي را با عصبانيت هل داد و وارد شد. نگاهي به همه ي ميزها انداخت ولي او
را نديد. همان مرد آن روزي كه جواد صدايش كرده بود، جلو آمد و گفت: بفرماييد خانم در

 خدمتم. امري داشتيد؟

جواد با چشماني تنگ شده و ابروهايي كه به هم نزديك كرده بود با خود فكر كرد كه چهره
ي دختر براي او آشناست.

-با آقاي رستاخيز كار دارم.

سركي ديگر كشيد و ادامه داد: ولي ظاهرا نيستند.

مرد همچنان در ذهنش روزها را مرور مي كرد تا شايد او را بياد بياورد . با همان چهره
متفكر گفت: چرا هستن ولي تو اتاقشونن. با يه مشتري پاي يه قراردادن.

ابروهاي گلي از تعجب به سمت رستنگاه موهايش ميل پيدا كرد.

با خود گفت: اتاقش؟! اون كه اون روز پشت ميز آخريه نشسته بود. تو املاك هم پارتي
بازي ميشه؟! واسه پيزوريايي مثل من مبل گوشه ي سالن كفايت مي كنه ولي براي از ما

بهترون، اتاق شخصي.

نگاهي دقيق تر به سالن انداخت. درست روبرويش كنار آخرين ميز دري قهوه اي ديده مي
شد. نگاهش را كمي آن طرف تر كشيد و پنجره اي بزرگ ديد كه ميان آن اتاق و سالن

تعبيه شده بود و با وجود پرده كركره اي كرم رنگ فضاي داخل ديده نمي شد. متعجب شد
كه چرا دفعه ي پيش متوجه ي آنها نشده بود.

صداي مرد اورا به خود آورد.

-يه كم منتظر بمونيد فكر كنم كارشون تموم شه. چيزي مي خوريد براتون بيارم.

گلي به سمت مبل رفت و گفت: نه ممنونم چيزي نمي خورم ولي عجله دارم. نميشه يه
جوري بفهميد كي كارشون تموم ميشه؟
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مرد چانه اي بالا انداخت و گفت: واالله چي بگم. اسمتون چيه خانم مي تونم برم بپرسم كه
مي تونه شما رو ببينه يا نه؟

گلي خنده اش گرفت: مگه باراك اوباماست كه شما اين همه سختش مي كنيد؟! جلسه ي
وزارت خارجه يا انرژي هسته اي نيست كه! دارن با يكي مثل خودشون هم انديشي مي

كنن كه يه خونه يا زمينو به كدوم بدبخت بندازن.

حرف هاي گلي باعث لبخندي روي لبان مرد شد كه به طرف همكارانش چرخيده بود و مي
خواست ببيند آيا ديگر همكارها هم از اين سخنان به وجد آمده اند كه با لبخند يا نيشخند

بعضي ها به جواب سوالش رسيد.

رو كرد به گلي و گفت: آقا وحيد اينكاره نيستن خانم. حلال خورن.

گلي خواست جوابي بدهد كه در باز شد و ابتدا مردي ميان سال خارج شد و بعد صداي او
به گوش گلي رسيد كه: پس تماس از شما. من هنوزم رو حرفم هستم. سرمايه گذاري تو

پرديس.

با ديدن بند انگشتي ادامه ي حرفش را خورد و با ابروي راست بالا رفته نگاهش را ميخ
گلي كرد.

گلي از جايش بلند شد. مرد رد نگاه وحيد را گرفت و به دختري ريزجثه رسيد كه با مقنعه
بيست ساله به نظر مي رسيد. دوباره به رستاخيز جوان رسيد كه نگاه براقش را از دخترك
نمي گرفت. گوشه ي لبش كمي بالا رفت و گفت: جناب رستاخيز من فكرامو مي كنم و نهايت

 تا چند روزه ديگه خبرشو بهتون مي دم.

سر وحيد به كندي طرف او چرخيد: بله. هستم خدمتتون.

هر دو دست هم را فشردند و مرد ميان سال رفت. وحيد نمي دانست چه دليلي باعث شده
 افتخار ديدار دوباره ي بغليه حاضرجواب نصيب او شود ولي هر چه بود از حضورش در آنجا

 خوشحال بود. قرار بود با زبان تند و تيزش مزه ي دهانش شيرين شود.
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با دست اتاق را نشان داد و گفت: اومديد منو ببينيد ديگه؟

گلي آب دهانش را قورت داد وبه سختي از آن نگاه سياه، چشم گرفت و وارد اتاق شد.

در را كه بست روبروي بندانگشتي ايستاد و گفت: بشين.

گلي نشست و كيفش را روي مبل كناري گذاشت و نگاهي به اطراف انداخت.

وحيد روبرويش نشست : چيزي مي خوري؟

گلي نگاهش را به او داد: نخير. براي خوردن نيومدم.

وحيد به مبل تكيه داد: هستم در خدمتت.

گلي با خود گفت: اين مرد زيادي خودمونيه.

- واسه همه از اين خيراتا مي كنيد يا نصيب من گلچينش بوده؟

وحيد با گيجي ابرويش را بالا انداخت و جواب داد: نمي فهمم منظورتو.

-ساختمونو مي گم. شما كه اون ساختمونو آدماشو خوب مي شناختيد، مي دونستيد
نگاهشون هرز ميره، چرا خيراتش كرديد واسه من؟! تو من چي ديديد كه منو تو همچين

چاهي انداختيد، جناب رستاخيز.

ابروهاي وحيد لحظه به لحظه بيشتر در هم مي رفت: باز كه شما رفتي سر خونه ي اول. اول
 نقشه حالا هم خيرات. نه انگاري خوشت اومده هر بار منو مي بيني چهار تا ليچار بار من

كني. قرار تا كي ادامه داشته باشه؟

-تايي وجود نداره جناب. اون خونه و ساختمونو آدماش پيشكش خودتون.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 153 )

no
ve
lba
z.i
r



وحيد كمي به جلو خم شد و با چشماني تنگ شده پرسيد: كسي غلطي كرده؟! اون صافكار
دوباره حرفي زده؟!

-من به اندازه خودم مشكلات دارم نميخوام تنها جايي كه مي تونم كمي توش آرامش
داشته باشم، بشه جهنم برام و از حرف و نگاه مرداش گر بگيرم و بسوزم.

وحيد بيشتر جلو كشيد. آرام ولي محكم گفت: شِنُفتي چي مي گم؟ اون مرتيكه چي بهت
گفته؟! حرف مي زني يا همين الآن پاشم برم دم خونه اش يقه اشو بِچِسبم.

گلي نفس عميقي كشيد و گفت: چيزايي كه لايق خودش بود و به من ميگه و بقيه مرداي
ساختمونم با خودش همراه كرده.

-اون بيجا كرده حرفي زده. دهن به دهنش نذاشتي كه؟

-شما ميگيد وايسم هر چي دلش خواست و زاييده ي فكر بيمارشه بار من كنه و منم چيزي
نگم.

وحيد نفس عميقي كشيد و دستي ميان موهايش. رو به گفت: حرفاي من باد هواست؟! مگه
من نگفتم اون هر چي گفت شما هيچي نگو. اين جماعت بال بال مي زنن واس اينكه يه زن
گوشه چشمي بهشون بندازه ديگه چه برسه به اينكه باهاش دهن به دهنم بذاره. بيشتر

راغب مي شن. حالا هي حرف من بشه باد هوا.

نگاه گلي به زمين بود. مرد امروز از اين دختر حس غم را مي گرفت.

صداي آرام گلي را شنيد: نبايد اونجا ميومديد. نبايد براي همسايه ها سوء تفاهمي پيش
ميومد.

-چه سوء تفاهمي اون وقت؟

-همون سوء تفاهمي كه باعث شده اون صافكار لعنتي فكر كنه اونم مي تونه پا تو حريم من
 بذاره.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 154 )

no
ve
lba
z.i
r



وحيد با اين حرف از جايش بلند شد و سوئيچش را از روي ميزش برداشت و گفت:
درستش مي كنم. درستش مي كنم. اين مردك گوشمالي واجب شده. راه بيفت.

گلي سريع مبل را دور زد و راهش را سد كرد و گفت: چي چيو درستش مي كنم. من بايد
برم سر كار. ديرمم شده. نميخواد درستش كنيد. اصلا خونه رو نميخوام. مي خوام درام از

اون ساختمون.

اين بار هر دو ابروي وحيد بالا رفت: ميخواي دراي.؟!

-آره. عطاشو به لقاش بخشيدم. ميرم يه محله پايين تر ولي يه جاي سالمتر.

وحيد با ابروهاي گره خورده گفت: درستش مي كنم. صبر كن.

گلي دستي برايش تكان داد و گفت: اگه مي تونستيد درستش كنيد اون دفعه كه اومديد
شاخ شونه كشيديد درست مي شد. دستتون درد نكنه بدتر شده كه بهتر نشده.

وحيد كمي خم شد از خط دوخت مقنعه گلي گرفت و كمي جلو كشيد و گفـت: ببين. خوش
ندارم يه زن زياد جلوم گردن بكشه و زبونشو تند تند واس من كار بندازه. وقتي ميگم

درستش مي كنم يعني چي؟ يعني درستش مي كنم. الآن شير فهمي ديگه؟!

گلي كه براي نگاه كردن به آن دو چشم قير مانند كه سياه بودند و چسبناك بايد سرش را
زيادي بالا مي گرفت، با خود انديشيد: چرا اينقدر درازي؟! به نردبون گفتي زكي. گردنم

درد مي گيره وقتي مي خوام باهات حرف بزنم.

-شنفتي چي ميگم يا نه. باس دوباره تكرار كنم؟

 چي مي شد خدا يه كم قد تو رو كوتاهتر مي كرد يا قد منو بلندتر. هوم؟! خلقت آدميزاد"
كه با مشكل حادي روبرو نمي شد"

-الو. مث اينكه بل كل تو باغ نيستي. كجايي؟ با ما باش. گلي خانم.
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با شنيدن اسمش دوباره به آن اتاق برگشت و طرح لبخندي را بر لبان مرد روبرويش ديد.

ابرو در هم كشيد و پر مدعا گفت: اگه چيزي خنده داره بگيد كه دل منم اين روزا بد
خوشي ميخواد.

لبخند وحيد عميق تر شد و به طرف در رفت: مي رسونمتون.

گلي كه با حركت وحيد كمي چرخيده بود پرسيد: اون وقت كجا؟!

-انگاري گفتي ديرت شده باس بري سر كار.

گلي ناليد: واي بدبخت شدم. سميعي رو بگو.

و بدون توجه به وحيد او را به كناري زد و با عجله املاك را ترك كرد.

كنار خيابان ايستاد و منتظر تاكسي شد. وحيد كنارش آمد و گفت: بيا سوار شو تا يه جايي
مي رسونمت.

وقتي نگاه مستقيم و شكاك گلي را ديد گفت: تا مترويي يا اتوبوسي.

گلي آن شب لعنتي را به ياد آورد. عجله و يك اشتباه و يك عمر تباهي. حالا مردي در
كنارش ايستاده بود، مردي كه در ابتداي آشنائيشان به او دروغ تحويل داده بود.

وحيد نگاه او را كه ديد لب فشرد، دستي ميان موهايش كشيد. برگشت و به طرف
ماشينش به راه افتاد كه كمي آن طرف تر پارك كرده بود. ولي چند قدم بيشتر نرفته بود

كه برگشت و كنار گلي ايستاد. گلي همچنان با نگاهش او را دنبال مي كرد.

وحيد با انگشت به شقيقه اش اشاره كرد و گفت: ببين اوني كه تو ذهن توئه من نيستم.
يه خبطي كردم تموم شد. قرار ني هر بار سر راه هم قرار مي گيريم، با اون نگاه شكاكت

منو توبيخ كني. حالام اگه عجله داري و مي توني اعتماد كني بيا سوار شو تا مترو مي
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رسونمت.

مستقيم به چشمهاي گلي نگاه كرد و گفت: البت سالم. بدون نقشه.

كمي نگاهش را كش داد و بعد به طرف ماشينش رفت و سوار شد.

گلي هنوز آنجا ايستاده بود. ماشين جلوي پايش ترمز كرد. نگاهش از شيشه عبور كرد و با
نگاه سياه و براق وحيد تلاقي پيدا كرد. باز تكاني نخورد. وحيد خم شد و دستگيره ي در را

كشيد و در باز شد. گلي شايد مي توانست تا مترو به او اعتماد كند. فقط تا مترو.

قدم جلو گذاشت و آرام در صندلي جلو جا گرفت و ماشين به راه افتاد.

وحيد اين سكوت جاري در فضاي تنگ ماشين را دوست نداشت. نگاه بي اعتماد دخترك را
دوست نداشت. حسي را كه امروز از اين دخترك مي گرفت را دوست نداشت.

لبي تر كرد: يه خواهر بزرگتر از خودم دارم اسمش راحله است.

نيم نگاهي به گلي انداخت ولي نگاه او همچنان به شيشه ي كناري اش چسبيده بود.

-هفده سالش كه بود پسر يكي از فاميلا اومد خواستگاريش . فاميل بود و مامان و بابا فكر
مي كردن مي شناسنش. زنش شد و رفت سر خونه زندگيش. همه چيز خوب بود. عاشق

آبجي ما بود ولي اين عشق كار دستشون داد. روز به روز شوهر آبجي ما عاشق تر مي شد و
بدبين تر. اگه راحله گل مي خريد مي برد خونه. مي گفت با گلفروش ريختي رو هم بهت گل

 داده ، تو هم واس اينكه دهن منو ببندي گلو آوردي ميدي به من. دير مي رفت خونه مي
گفت با كي قرار داشتي كه الآن مياي خونه. آرايش مي كرد مي گفت واس كي داري خوشگل

 مي كني. خلاصه بعد از سه سال زجر كار به طلاق كشيد. سالها با ما بود تا اينكه پسر
همسايه اومد خواستگاريش. اونم از زن اولش جدا شده و يه دختر سيزده ساله داره. يه
ساله زن اين يارو شده. حالا اين از اون ور بوم افتاده. ميگه حسي بهت ندارم. ميگه نمي

خوامت و سنار خرجت نمي كنم. به مامان مي گم پس واس چي اومد خواستگاري. ميگه
مردك فكر كرده بعد از ازدواج به خواهري ما حس پيدا مي كنه ولي خبري نشده.. حالا هم

پي كاراي طلاقه. آبجي ما از مرد شانس نياورد.
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نگاهي به گلي كرد. هيچ تغييري در او ايجاد نشده بود. نگاهش را از او گرفت و به جلو داد.
 و باز سكوت بود كه حضورش را به رخ مي كشيد.

-اين روزا آدما عجيب شدن.

سر وحيد به طرف او چرخيد. منتظر ادامه ي حرف او بود.

-خونه ها ديگه خونه نيست. ديگه گرم نيست. آدما به هم نارو ميزنند. اين روزها آدمها
فقط خودشونو مي خوان. خانواده شده يه تلفنو يه سايتو آدماي مجازيش. ديگه قلبشون

واسه اونيكه كنارشونه نميزنه. واسه اوني مزينه كه كنار يكي ديگه است. آدما همديگه رو
پيش كش مي كنند. آدما اين روزا كثيف شدن.

ابروي وحيد بالا رفت. دخترك زخمي داشت كه اين حرف هاي پردرد از آن بلند مي شد.

وقتي ترمز كرد. گلي پياده شد و قبل از اينكه در را ببندد رو به وحيد كه نگاهش به او بود
 گفــت: اين روزا آدما به هم دروغ ميگن و با گفتن داستان زندگي خواهرشون و آسمون
ريسمون بافتن ميخوان بگن كه آدم بدي نيستن. باشه اونا آدم بدي نيستن . قبول. ولي
اون آدما نمي دونن گاهي با گفتن معذرت مي خوام شايد خيلي چيزها درست بشه. در هر

صورت ممنونم..

و در را بست. نگاه وحيد با گلي حركت كرد. از خيابان عبور كرد. از پله ها بالا رفت و روي
پله برقي ايستاد و از ميدان ديد محو شد و هنوز لبخندي كنج لب او بود. هنوز مزه ي

دهنش شيرين بود از آخرين حرفش. اين دختر چيزي نبود كه بشود راحت از كنارش رد
شود و طعم دهنش عوض نشود. دلش كمي بيشتر با او بودن را مي خواست. و دوباره به

خودش گوشزد كرد كه از اين بند انگشتي خوشش مي آيد.

گلي كارت را روي صفحه گذاشت و گيت باز شد. گوشي اش را درآورد و صفحه اش را باز
كرد.

-معذرت مي خوام. الآن بايد خيلي چيزا درست شده باشه. نه؟
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گلي لبخند زد. چيزي كه اين روزها در زندگي او كيميا شده بود. بعد از چند ماه مردي
لبخندي را مهمان لبهاي او كرد. شايد امروز روز بهتري باشد. شايد هنوز مردي نمرده است.

-عمو صفر... خودت بذارش تو اتاقش... من مي رم استيشن.

بيمار گفت: خانم پرستار مي تونم چيزي بخورم؟

-آره مي توني.

-سرمم چي؟

-ميگم بيان وصلش كنند.

پرونده به دست وارد استيشن شد. چشمش كه به او افتاد، پاهايش براي پيشروي
نافرماني كردند. چيني بين ابروهاي گلي نمايان شد و نارضايتي در چهره اش هويدا. پا از

روي پا رد كرده بود و به صندلي تكيه داده بود. منيژه مبهوت بين آن دو چشم مي گرداند.
گلي بي توجه به او راهي اتاق دارو شد. كمي خودش را با قفسه ها مشغول كرد كه

حضورش را در اتاق احساس كرد. بي محلي خرجش كرد و دوباره بدون نيم نگاهي به
استيشن رفت و كاردكس را برداشت و به اتاق دارو برگشت. همچنان وسط اتاق ايستاده

بود، خيره به زمين. گلي نفسي گرفت و شروع به چيدن دارو در سبد بيمارها كرد. چند
سبد بيشتر نچيده بود كه بازويش كشيده شد. محكم سر جايش ماند و سرش را نچرخاند.

بازويش بيشتر كشيده شد و تقريبا در آغوشش جا گرفت. گلي لب گزيد. صدايش را
نزديك گوشش شنيد: مثلا قهري؟!

باز نگاهش را به او نداد. اين مرد بايد مي فهميد قلب او را هزار تكه كرده است. بازوي
نحيفش همچنان اسير پنجه ي او.

حالا سرش را به گوش او چسبانده و با دقت زياد و چشماني تنگ شده حركات او را زير نظر
گرفته بود، او مرد آب ديده اي بود: حرف بزنيم. ها؟
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بزرگمهر تمام توانايي اش را براي تحريك او به كار برده بود، هر چه در چنته داشت. شايد
گلي واكنشي نشان دهد. او براي صلح آمده بود.

سر گلي كمي چرخيد و بزرگمهر از خودش راضي بود.

بزرگمهر با لبخند گفت: بريم تو اتاقتون.

و بازوي گلي را رها كرد و از اتاق خارج شد. اين مرد در بهترين حالات روحي هم، حرف حرف
 خودش بود.

گلي به استيشن رفت و رو به منيژه كه مشكوك او را نگاه مي كرد گفت: سرم تخت نه رو
وصل كن. من مي رم اتاق استراحت. چند دقيقه ي ديگه برمي گردم.

نگاه آزاردهنده ي او را پشت سر گذاشت و راهي اتاق انتهاي راهرو شد.

وقتي به اتاق پا گذاشت، بزرگمهر لبه ي تخت نشسته بود و كيسه اي كاغذي كنارش بود.
گلي وارد شد و جلوي او ايستاد. بزرگمهر با دست به تخت اشاره كرد و گفت: بشين.

و او نشست. بزرگمهر كيسه را روبروي او گرفت. گلي ابرو بالا كشيد و متعجب به او نگاه
كرد. لبخندي روي لب هاي بزرگمهر نشست: مال توئه.

گلي كيسه را گرفت و نگاهي به داخل آن انداخت و در همان حال گفت: اينا چي ان؟

-هوسيه.

سر گلي به طرف او چرخيد.

زمزمه كرد: هوسي؟!

نگاه بزرگمهر به او بود: اوهوم. نمي دونستم چي دوست داري. از مامان پرسيدم اونم گفت
 معمولا زناي باردار چيزاي ترش مثل لواشك دوست دارن. منم يه سري چيز برات خريدم.
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آب در دهان گلي جمع شد. نگاه براقش را به خوردني هاي داخل كيسه داد و يكي يكي آن
ها را بيرون كشيد: پره ي زردآلو. لواشك. آلبالو خشكه. قيسي. انجير خشك. شكلات تلخ.

نگاه از آنها گرفت و به بزرگمهر چشم دوخت. مرد گنده با اين خوردني ها داشت عذر
خواهي مي كرد. مادرش در محضر به او گفته بود كه اين مرد طاقت قهر ندارد. نمي

خواست زني ضعيف جلوه كند ولي اشك در چشمانش حلقه بست. بزرگمهر كلافه پوفي
كشيد. نگاهش را در اتاق چرخاند و در آخر به گلي چشم دوخت و گفت: نيومدم كه دوباره

دعوا رو از سر بگيريم. اومدم بگم بيا اين تنش هارو كنار بذاريم. اين بحث ها و داد و
بيدادا براي اون بچه خوب نيست. من امشب از در صلح اومدم گلي. كار چند شب پيشم

درست نبود ولي تو هم حق نداري تلفناي منو بي جواب بذاري. من نمي تونم هر روز تا اون
سر شهر بكوبم و بيام،ببينم حالتون خوبه يا نه. بيا اين چند ماهو يه جوري سر كنيم كه اين

بچه آسيبي نبينه. بعد هر كي بره پي زندگي خودش. الآن ما تو هر موقعيتي هستيم، هر
چيزي كه داريم تحمل مي كنيم به خاطر همين بچه است. منم از اين همه بحث هاي بي

فايده خسته ام. نه من تو شرايط خوبي ام نه تو. هر دو تحت فشاريم. هر كدوم يه جوري
داريم مي كشيم. پس بهتر حداقل خودمون شرايطو براي همديگه سخت نكنيم.

لبخندي زد و گفت: صلح . هوم؟

گلي همچنان به آن چشم هاي قهوه اي خيره بود. مردمك هايش مرتب تكان مي خوردند.
نگاهش را گرفت: من دلم معجون مي خواد. با يه عالمه پسته و موز.

لبخند تا چشمان بزرگمهر بالا آمد: تو ميخواي يا لوبياي بابا؟

و قلب بزرگمهر از كلمه بابا فشرده شد و لبخندش عميق تر.

***

طاقتش طاق شد. رو كرد به منيژه و گفت: حرفتو بزن؟

منيژه با ترديد پرسيد: شما دو تا؟
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گلي نگاهش را نگرفت: خوب؟

-چيزي بينتونه؟

گلي به ديوار خيره شد: آره.

تعجب در صداي منيژه نشست: گلي؟

-زنشم.

چشم هاي منيژه بي اندازه درشت شد و دستانش را روي دهانش گذاشت و گفت: واي!

دماغ گلي تير كشيد. قلبش بيشتر ترك برداشت. نگاه و حرف طعنه آميز همكارها از همين
حالا شروع شد. دستان كوچكش را مشت كرد. سرش پايين بود.

-گلي اون زن داره... اون يكي دوباري كه به خاطر دكتر رحماني اومد بخش ، فهميديم كه
متاهله.

-منم زنشم.

سر گلي به طرف منيژه چرخيد. ميزان باز بودن دهانش خبر از شگفتي اش مي داد. بهت بر
ديگر حالات او چيره بود. از جايش برخاست. خواست از استيشن خارج شود كه صداي

سرزنش آميز منيژه او را متوقف كرد: گلي.

لب پايينش را محگم گاز گرفت تا درد قلبش را كمتر حس كند. با عصبانيت گفت: گلي چي؟
ها؟ من زن اونم و بچه ي اونم تو شكم منه. سه ماهه كه از اون باردارم. ديگه چي مي

خواي بدوني؟

همين كه برگشت، ايوب را ديد كه مانند تكه اي سنگ به او مي نگريست. با دستاني مشت
شده و عضلاتي منقبض از كنار او رد شد.
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كمي كه رفت دوباره برگشت رو به ايوب با صداي بلندي گفت: شماها حق نداريد به من
اينجوري نگاه كنيد.

و با دو دستش محكم روي سينه ي ايوب كوبيد و او را هل داد.

- حق نداريد مثل يه زن كثيف به من نگاه كنيد.

و دوباره ايوب را هل داد.

-من يه زن متاهلم كه از شوهرش حامله است.

و دوباره خواست او را هل بدهد كه كسي مانتوي او را كشيد و او را به طرف آبدارخانه
برد.

گلي به او نگاه كرد و ناليد: ميلاد.

دفعه پيش كه روي اين تخت دراز كشيده بود، هنوز تصميمي براي نگه داشتن بچه نگرفته
بود و حالا با بزرگمهر و مادرش اينجا بود و آنها داشتند با ذوق و شوقي لبريز به صفحه

مانيتور نگاه مي كردند ولي نگاه او به سقف سفيد چسبيده بود.

-خوب كوچولوي ما داره خوب رشد مي كنه. جاش هم خوبه. وضعيت جفت هم نرماله. ماه
ديگه مي تونيم بفهميم اين كوچولو دختر يا پسر.

مادر فشاري به دست بزرگمهر كه در دستانش بود، وارد كرد. سر بزرگمهر به طرف او
چرخيد. لبهاي بزرگمهر تا گوش هايش كش آمده بود. ذوق برقي شده بود و در چشمانش
مي درخشيد. مادر با ديدن برق چشم هاي پسرش، خوشي از وجودش سرريز شد و بوسه

اي گرديد به شانه ي بزرگمهر. نگاه دكتر اين لحظه را شكار كرد و بعد به گلي تنها روي تخت
 خيره شد: مادري فراموش شده.

سرش را به طرف مانيتور چرخاند و ادامه داد: خوب. كوچولومون داره ميگه بابايي چرا
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دست ماماني رو نمي گيري؟ مامان جوني منو نميخواي؟ به من نگاه كن ببين چقدر دوست
دارم.

نگاه گلي همچنان به سقف بود. سر بزرگمهر و مادر به طرف او چرخيد.

مادر دست سرد گلي را از لباسش جدا كرد و نوازش كرد. مردمك هاي گلي حركت كرد و
روي صورت او ثابت شد.

مادر كمي خم شد: نگاه نمي كني ببيني چه كوچولويي داري؟

لباسش را بيشتر در دست ديگرش فشرد و دوباره چشم به سقف دوخت. وقتي قرار نبود
او مادرش باشد، نگاه كردن به آن موجود دويست و پنجاه گرمي حجم دردش را بيشتر مي

كرد.

بزرگمهر نفسي گرفت و رو به دكتر گفت: تاريخ زايمان همون مهرِ؟

دكتر چند دستمال كاغذي از بسته اش بيرون كشيد وبه طرف گلي گرفت و گفت: بله. به
احتمال زياد اوايل مهر.

مادر با خرسندي گفت: واي بزرگمهر تو هم بچه ي مهري. چقدر خوب مامان جان.

و قلب بزرگمهر رضايت در سراسر بدنش پمپاژ كرد. و كسي نپرسيد كه گلي متولد چه
ماهيست.

***

از ساختمان كه بيرون آمدند، گلي نفس راحتي كشيد. دكتر آمدن و ديدن كودك خفته در
بطنش در صفحه اي سياه و سفيد، زجرآورترين لحظات زندگي اش بود. جلوي او مادر و
پسري حركت مي كردند، كه دست زن دور بازوي پسرش از شادي حلقه شده بود. حس

مشتركي آنها را بند هم كرده بود. دست هاي گلي هم در جيبش بود، او هم دلش كسي را
مي خواست تا دستانش را دور بازوهايش بپيچاند و سرش را به آن تكيه دهد و به تنهايي
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ديگران لبخندي محكم تحويل دهد. امروز دلش سربه هوا شده بود و چيزهاي محالي طلب
مي كرد. يك اي كاش به قبلي ها اضافه كرد.

تلفنش به صدا درآمد و او را خواند.

اسم قيامت ابروهايش را به سمت بالا حركت داد. توقف كرد.

-بله.

-الو. سلام.

-سلام.

.

-خوب هستيد؟

-ممنونم. چيزي شده؟

-الآن پيش صافكار بودم.

گلي با نوك كفشش به زمين مي كوبيد: خوب؟

-چي ميگه اين مرتيكه؟

اخم روي پيشاني گلي جا خوش كرد: چي ميگه؟

-اينو كه من پرسيدم.

گلي نفسش را فوت مانند بيرون داد: تا ندونم كه چي گفته كه نمي تونم جوابتونو بدم آقاي
 رستاخيز.
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صداي نفس عميق او را شنيد: چي بگم آخه. مردك ميگه. ميگه. استغفراالله. ميگه تو اون
خونه مرد مياد و ميره.

دست گلي دور گوشي محكم تر شد: شما كه گفتيد حرف اون مفت نمي ارزه!

-هنوزم ميگم. ولي خوب. خوب.

گلي دركش كرد كه بازگويي حرف هاي زننده ي صافكار كار مرد پشت خط نبود.

-ببينيد جناب. منم يه آدمم و تو اين شهر اقوامي دارم كه با هم در ارتباطيم. بي كس و
كار كه نيستم. و حالا هم حاضرم قسم بخورم تو اون خونه هيچ مرد نامحرمي رفت و آمد

نكرده. البته چرا دروغ بگم يه نفر اومده. چكاركنم؟

صداي وحيد متعجب بود: چيو چكار كني؟

-شمارو ديگه. شما تنها مرد نامحرمي هستيد كه تو خونه ي من اومديد. حالا چكار كنم؟ شما
 رو فاكتور بگيرم يا نه؟

و وقتي گلي بي شرف زير لبي و آميخته با خنده اش را شنيد، لبهايش كمي هلالي شكل شد
و سرش بالا آمد و با بزرگمهري كه كنار در ماشين خيره به او ايستاده بود، چشم در چشم

شد.

مادر در ماشين نشسته بود و او را نظاره مي كرد.

صداي وحيد را شنيد: بيروني؟

گلي متعجب شد و بدون اينكه نگاهش را از بزرگمهر بگيرد جواب داد: بله؟!

 پرسيدم بيروني؟ آخه صداي ماشين مياد._
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گلي چرخيد و پشت به بزرگمهر كرد و گفت: بايد جوابتونو بدم؟

-نه مي توني ندي. هيچ اجباري ني.

حس صداقت زير پوست گلي دويد.

بعد از كمي مكث جواب داد: بله بيرونم.

-تنها؟

- نه با همون اقوام.

و صداي بوق باعث شد برگردد و چهره ي برزخي بزرگمهر خبر از معطلي زياد آنها مي داد.

-من بايد برم.

- باشه. ولي بدون من حق اون صافكار و گذاشتم كف دستش و تو ديگه لازم ني كاري كني.

-زدينش؟!

وحيد با خنده جواب داد: فعلا مشت براش زوده. مردا از هم يه چيزايي مي دونن كه گاهي
ميشه افسار واس مهار كردنشون. خوب منم از همون افسار استفاده كردم. ديگه جوابشو

نمي دي. شير فهم؟

- اوهوم.

- اوهوم نه بله. اينو كه نباس من بهت بگم.

دوباره طرح لب هاي گلي از خط مستقيم تغيير كرد و شكلي گرد يافت.

-بله حق با شماست.
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-كاري باشه؟

گلي در دل گفت: خدايا از دست اين مرد با اين تكيه كلامش.

-خير.

-پس خدافظ

-خدافظ.

و با شنيدن بوق دوم، با قدمهاي تند به طرف ماشين حركت كرد.

***

انواع ميوه هايي كه بزرگمهر خريده بود را در يخچال جا داد. بيني اش را محكم گرفته بود
تا بوي يخچال آزارش ندهد. چاي خوشرنگي در دو فنجان ريخت و در سيني گذاشت و از

آشپزخانه خارج شد.

هنوز قدمي از آشپزخانه دور نشده بود كه بزرگمهر با چشماني تنگ شده پرسيد: سرت چرا
 خوني بود؟

گلي ميان هال ايستاد و گيج او را نگريست.

بزرگمهر كمي خودش را جلو كشيد و گفت: اون شب موهات خيس خون بود. سرت شكسته
بود. نه؟

گلي شوكه شد. بازگشت به آن شب تلخ و يادآوري آن لحظات جانكاه، برايش عين مرگ بود.
شبي كه به تمام روزگارش رنگ سياه پاشيد. شبي كه حتي فرصت نكرد برايش عزاداري

كند. در عرض بيست و چهار ساعت با جان كندن تكه هاي شكسته ي روح و جسمش را سر
هم بند كرد تا بتواند براي خانواده اش سرپا بايستد. سيني چاي را محكم روي اپن
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آشپرخانه كوبيد. چاي درون فنجان ها لب زد و داخل سيني ريخت. چشم بر هم نهاد.

-دهنت پر خون بود. چرا؟

گلي با عصبانيت داد كشيد: خفه شو.

بزرگمهر بلند شد و چند قدم جلو آمد: بگو چي شده بود؟

گلي با تشر گفت: مگه نمي گم خفه شو.

قدمي جلوتر گذاشت: من بايد بدونم.

-چرا دهنتو نمي بندي و بري پي كارت.

-حالا كه تو زندگيمي حقمه كه بدونم.

گلي نفس نفس مي زد: حقته آره؟ پس بشنو. يه حيووني مثل تو بهم حمله كرد. يه خوك
كثيف مثل تو.

خون به صورت بزرگمهر دويد: بفهم حرف دهنتو.

گلي گردن كشيد و با داد گفت: يه نامرد مثل تو منو زير دست و پاش انداخت. يكي عين
خودت.

بزرگمهر صورت قرمزش را در سانتي متري صورت گلي برد و با غيض گفت: ببند دهنتو.

-چرا ببندم؟! مگه نميخواستي بدوني چه خبر بوده. مگه نگفتي بگو. ها؟!

فرياد كشيد: ها؟ مگه نمي خواستي بدوني.

به سينه بزرگمهر كوبيد: لعنت به تو و هم جنس تو. نابودم كرديد.
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-چي شده بود؟

گوشه ي لباسش را گرفت و فرياد كشيد: چرا راحتم نمي ذاري؟ چرا نميري پي كارت؟

قدمي عقب گذاشت: برو. برو از اينجا. به يادم نيار.

و موهايش را چنگ زد و كشيد.

ناليد: لعنتي. تو يه شب دو مرد. دو نامرد.

اين بار محكمتر كشيد.

بزرگمهر فاصله را هيچ كرد و مچ دستانش را چسبيد و سعي كرد آنها را از موهايش جدا
كند: آروم. آروم. نمي خواد چيزي بگي. فقط آروم. گلي دستتو بكش از موهات.

زانوهاي گلي تا شد و روي زمين جاي گرفت. بزرگمهر هم با او نشست. انگشتانش را يكي
يكي از موهايش جدا كرد و نرم در آغوشش كشيد.

-تو لعنتي منو نابود كردي. اون. اون عوضي موهامو كشيد. محكم منو روي زمين كشيد.

هق زد: خدايا. دردم اومد. دردم اومد. جيغ زدم. التماس كردم كه ولم كنه.

بزرگمهر محكمتر بين بازوهايش گرفت.

-تو. تو. عق زدي. خدايا. نتونستم به تو التماس كنم. ولم نمي كردي. نمي خواستم. ولي تو
ول كن نبودي. اشك ريختي و ادامه داد. من جون دادم. گفتي ناهيد و ادامه دادي. عق

زدي و ادامه دادي. كاش ميذاشتي بميرم. كاش كشته مي شدم.

بزرگمهر نجوا كرد: آروم گلي. آروم باش. چيزي نگو. هيچي.
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گلي در سينه ي او هق مي زد.

-اون وحشي بود. سرمو كوبوند به كاپوت. دردم اومد. موهامو كشيد. من جيغ زدم. اون
خنديد. فحش ميداد. تو. تو. عق زدي. اون. اون شلوارشو كشيد پايين. تو بالا آوردي. تو
رفتي توي جوب آب بالا آوردي. لعنتي. اون لباسمو پاره كرد. تو. تو. پامو باز كردي. دردم

اومد.( جيغ كشيد) خيلي دردم اومد... لعنت به تو. لعنت به اون با اون چشمهاي آبيش

تو بالا آوردي.

سرش را به تندي بالا آورد و با تشر به بزرگمهر كه صورتش در چند سانتي متري او بود،
گفت: از من حالت بهم خورد. از من. لعنت به تو. تو عق زدي.

انگشت بزرگمهر روي لبهاي او قرار گرفت: هيش. من تو شرايط خوبي نبودم. باباي ناهيد
اومده بود و مهموني شب يلدارو به گند كشيده بود. ميخواست طلاق اونو بگيره. لعنتي

زندگي واسمون نذاشته. اون شب ديگه طاقتم طاق شد. از مهموني زدم بيرون.

گلي با صدايي آرام ولي پر بغض گفت: تو رفتي تو جوب بالا آوردي.

بزرگمهر سرش را بيشتر در سينه اش فشرد و گفت: متاسفم. متاسفم. دست خودم نبود.
حالم گند بود.

-من حتي وقت نكردم براي خودم عزاداري كنم. بايد به خاطر خانواده ام سرپا وايميسادم.
ديگه به يادم نيار. من اون خاطره رو دفن كردم. من وقت نداشتم افسرده شم من دو روز

بعدش رفتم سركار. من دردم اومد بزرگمهر. من شكستم بزرگمهر.

-آروم گلي. آروم. شب گندي بود. گند.

گلي در آغوش بزرگمهر عزاداري كرد. دقيقه ها گريست و بزرگمهر در سكوت او را همراهي
 كرد. سكوت بر لبان آنها مهر زد و آه همراه هر نفس شان شد. كمي كه گذشت، و هق هق

گلي آرامتر شده بود، بزرگمهر گفت: فكر ميكني چي باشه؟

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 171 )

no
ve
lba
z.i
r



صداي گلي خفه شنيده مي شد: چي چي باشه؟

-بچه ارو مي گم. به نظرت دختره يا پسر.

صداي گلي با كمي وقفه به گوش رسيد: برام مهم نيست.

بزرگمهر از تصوراتش لبخندي زد و گفت: ولي من دختر دوست دارم. با لباي غنچه و قرمز
كه آب دهنش ازش آويزون باشه. خوردني ميشه نه؟

-مگه نگفتي تو و ناهيد پدر مادرشيد. پس نبايد در موردش از من بپرسي؟ نه؟

بزرگمهر كمي فكر كرد و گفت: اوهوم . حق با توئه.

-اوهوم نه بله. اينو نباس من بهت بگم.

بزرگمهر متعجب از چيزي كه شنيده بود، از شانه هاي كوچك گلي گرفت و به عقب كشيد و
صدايي كه در آن خنده موج مي زد، گفت: چي گفتي؟! اين ديگه چه جور ادبياتيه؟!

گلي هم از جمله اي كه ناخودآگاه به زبان آورده بود، شگفت زده شد: مگه چشه؟

-كوچه بازاريه.

-آقايي رو مي شناسم كه از اين ادبيات استفاده مي كنه ولي مرام خوابيده پشتشو ميشه
راحت لمس كرد. كسي كه واسه يه نفر كه هفت پشت باهاش غريبه است غيرت خرج مي

كنه و پشتش وايميسه. اگه حتي اين ادبيات به نظر كوچه بازاري بياد ولي من مي
پسندمش.

بزرگمهر بلند شد و گفت: سخنراني خوبي بود. مستفيض شدم. حالا پاشو وسايل معجونو
بذار دم دستم.

اين مرد امروز تصميم گرفته بود لحظه به لحظه حالات روحي او را تغيير دهد. زجر در مطب
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دكتر. عجز در يادآوري آن شب و حالا شگفتي در درست كردن معجون هوسي اش.

دماغش را كمي بالا كشيد و با چشمان ماتم زده اش خيره به بزرگمهر شد.

-حداقل بگو وسايل كجاست.

بزرگمهر كه مشغول ريختن موز در داخل ميكسر بود ، نگاهي به گلي انداخت: فردا شب ما
داريم مي ريم مسافرت تا هشتم كه شركت باز شه بر نمي گرديم.

گلي كه سرش را به ديوار تكيه داده بود، ارام گفت: شركت؟!

دست بزرگمهر بالاي ميكسر ثابت ماند، رو به گلي گفت: نگو كه از سبحان نپرسيدي كه كار
من چيه؟

گلي پرسيد: مگه دام پزشك نيستي؟

بزرگمهر به كارش ادامه داد و چند تا پسته داخل ظرف ريخت: چرا دام پزشكم ولي تو يه
شركت داروسازي براي دام و طيور پست معاونت اجرايي دارم. واسه همينه گاهي به بعضي

 از شهرها مي رم.

تعجب گلي را كه ديد، گفت: يعني سبحان به شما نگفته؟!

- بار اول كه اومدي بخش، منيژه از دكتر پرسيد ولي دكتر با اخمي گفت كه تو همسر
دوستشي و متاهلي. ما هم ديگه سوالي نكرديم.

بزرگمهر لبخندي زد و گفت: ميگم چرا بازار من اينقدر كساد نگو اين سبحان همه رو از دور
 وبر من تارو مارميكنه.

گلي ابرو بالا كشيد.

بزرگمهر دكمه ميكسر را زد. و شگفتي گلي را اين گونه جواب داد: شوخي كردم و گرنه تو
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ميدوني يه تار موي ناهيدو با دنيا دنيا دخترهاي رنگارنگ عوض نمي كنم. اون تمام دنياي
منه و قرار نيست با يه شوخي كسي جاشو بگيره.

و گلي منظور پنهان او را به خوبي دريافت كرد: او در زندگي بزرگمهر جايي ندارد. او كِي
دنياي كسي مي شد؟!

-يه پارچ بده اينو بريزم توش. من بايد برم. بهت زنگ مي زنم. ميري كرج ديگه؟

گلي بلند شد و به آشپزخانه رفت. در حاليكه پارچ را از كابينت بيرون مي كشيد، جواب
داد: تا هفتم شيفتم. از هشتم تا چهاردهم كرجم.

بزرگمهر داخل پذيرايي رفت و كتش را پوشيد. دست در جيب بغل كتش كرد و پاكتي را
بيرون كشيد و روي اپن گذاشت.

گلي با چشمانش سوال پرسيد كه اين چيه؟

بزرگمهر سوال نگاهش را خواند و جواب داد: پول كرايه خونه است. پونصد بود ديگه؟

شگفتي پشت شگفتي. اين مرد شگفتي ساز امروزش بود. همانجا وسط آشپزخانه ايستاده
بود، خيره به او.

بزرگمهر فهميد آنقدر در حق دخترك كم گذاشته است كه پانصد تومان او را در جايش
خشك كرده است. گاهي ناخواسته بودن عوارضي دارد و گلي هم ناخواسته بود و مورد آماج

 تير هاي بي مهري او.

لبي تر كرد: اين ده دوازده روز و مواظب خودتون باشيد.

به طرف در رفت و خانه را ترك كرد.

گلي نفس عميقي كشيد. خانه بوي صلح مي داد. بوي عطر خوب عيد. بوي سبزه ي كار دست
مامان كنار تنگ ماهي گلي.
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***

آسمان مي غريد و باران مي باريد. گلي پرده را كناري زده بود و با زانوهاي بغل كرده به
پارك خفته در دل تاريكي نگاه مي كرد. گاهي آذرخشي از ميان چوب جادوگر عنق ايستاده

ميان ابرها به زمين مي رسيد و براي يك لحظه دل تاريكي را مي شكافت. روز سوم تعطيلات
 سال نو بود. ساختمان تقريبا تخليه بود و اكثر ساكنينش به مسافرت رفته بودند. تهران

خفته در آرامش.

دلتنگ خانواده بود. مردي داداش. دست هاي زمخت مامان. نگاه روح نواز آقا.

از جايش بلند شد. عطر خاك باران خورده از لاي در نيمه باز بالكن در خانه جريان يافته بود.
 باد پرده سفيد را به رقص درآورده بود و رعد آهنگ مي نواخت.

به آشپزخانه رفت. در فنجانش چاي ريخت. هيچ صدايي جز نواي آسمان در خانه شنيده نمي
 شد. پا كه در پذيرايي گذاشت، حس كرد كسي آرام به در زد. خشك شد. آب دهانش را

قورت داد و به در خيره شد. لحظات به كندي سپري مي شد. ضربان قلبش پايان رفت.
چشمانش ميخ در، يس تكان. دستانش بي حس. و دوباره صداي انگشتي كه آرام بر در مي

كوبيد، ريز و پي در پي.

موهاي تنش سيخ شد، دهانش خشك. حتي مي ترسيد آب دهانش را قورت دهد مبادا
صدايي توليد كند. قدمي عقب گذاشت كه به ديوار آشپزخانه برخورد كرد. دستش از

ترس لرزيد و فنجان از دستش رها شد و روي سراميك افتاد. صداي شكستنش در سكوت
 خانه پيچيد.

صداي ضرب روي در كمي محكمتر شد. قلب گلي در دهانش ميزد. از ترس چشمانش از
حدقه بيردن زده بود. پاهايش سست. آرام آرام روي زمين نشست. نفسش بند آمده بود.

لحظه اي صدا قطع شد. گلي چهار دست و پا به طرف گوشي اش كه روي ميز بود رفت و آن
را قاپيد. دستش مي لرزيد. يك نگاه به در يك نگاه به گوشي در دستش. در قفل بود ولي

مي ترسيد هر آن كسي در را باز كند و وارد خانه اش شود. صفحه ي گوشي اش را باز كرد.
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 فكرش كار نمي كرد. خواست شماره ي بزرگمهر را بگيرد كه يادش افتاد خاج از كشور
است. گوشي را روي پيشاني اش چسباند و زير لب تكراركرد: خدايا خدايا.

آسمان رعد و برقي زد و چنان صداي غرشي در خانه پيچيد كه گلي جيغ خفيفي كشيد. چند
ثانيه بعد ضربه اي روي در از سر گرفته شد. سرش را به طرف در چرخاند. قلبش بي امان
مي كوبيد. جاني در بدنش نمانده بود. دلش مي خواست هوار بكشد تا فرد پشت در دست

از سرش بردارد.اشكش روان شد.

دستش روي اسمي لغزيد.

يك بوق و صداي ضرب روي در و بغض گلي.

دو بوق و صداي محكم تر ضرب در و اشك بي امان گلي.

-الو. گلي خانم.

گلي با صداي لرزان و ترسيده اي گفت: آقاي رستاخيز. بيا اينجا. تو رو خدا.

صداي كوبيده شدن محكم در و صداي جيغ گلي و صداي فرياد مرد پشت خط.

-چه خبره اونجا؟

گلي در گوشي ناليد: بيايد اينجا. يكي پشت دره . تو رو خدا آقاي رستاخيز. من مي ترسم.

صداي دويدن مرد به گوش گلي رسيد: اومدم. اومدم. در قفله ديگه؟

و ضربه اي محكم به درو جيغ بلندتر گلي. آدم پشت در با كف دست به در مي كوبيد.

-نترس . نترس گلي. برو تو اتاق خواب درو ببند.

گلي تكاني نخورد. روي زانوهايش كنار ميز نشسته بود و با دو دستش گوشي اش را گرفته
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بود و نگاه خيره اش را از در نمي گرفت.

-شنفتي؟ برو تو اتاق خواب. درو هم از اون ور قفل كن. پاشو دختر.

پاهايش مي لرزيد. به سختي روي آنها ايستاد. بدون گرفتن نگاهش عقب عقب به اتاق
خواب رفت و خود را در آن محبوس كرد.

گوشه اتاق نشست. پاهايش را جمع كرد و سر روي آن گذاشت و خودش را تاب داد. جلو .
عقب. در دل مي گفت: بيا تو رو خدا. بيا. زود. زود.

چند دقيقه گذشت كه صداي گوشي اش او را از جا پراند: قيامت.

گوشي را سريع برداشت: الو آقاي رستاخيز.

-باز كن. پشت درم.

گلي از جايش پريد و به طرف در دويد.

در را كه باز كرد و مردي مطمئن را پشت در ديد، صداي هق هقش بلند شد. دست روي
دهانش گذاشت و روي زمين آوار شد.

وحيد به سختي از لاي در وارد خانه شد. بالا ي سر گلي ايستاد. دستي ميان موهايش
كشيد. خم شد و از بازوي او گرفت و بلندش كرد. نگاه ترسيده ي گلي در نگاه نگران وحيد

 نشست.

وحيد آرام لب گشود: پاشو. پاشو بشين رو مبل. نترس. من اينجام.

و به سختي او را از زمين بلند كرد و به طرف مبل برد.

با ليوان آب قند، روبرويش ايستاده بود.
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-بخور حالت جا بياد. تموم شد. نترس. آروم باش.

گلي كه هق هقش به سكسكه تبديل شده بود، با دستاني لرزان ليوان را گرفت و جرعه اي
از آن نوشيد.

وحيد همچنان سرپا ايستاده بود: اگه حالت بهتره درست درمون تعريف كن ببينم جريان
چيه.

گلي زبان روي لبش كشيد و گفت: تو خونه بودم كه ديدم يكي با انگشت به در مي زنه.
اول فكركردم اشتباه مي كنم. ولي كم كم صداها طولاني تر شد و وقتي به شما زنگ زدم

محكم به در مي كوبيد.

وقتي به وحيد نگاه كرد، چهره اش در هم بود.

-ديدي كي بود؟

گلي ابرو بالا كشيد: نه! جرات نكردم به در نزديك شم چه برسه برم ببينم كي پشت در
بود.

وحيد دستي به موهاي نمدارش كشيد: من كه اومدم كسيو تو راهرو نديدم.

گلي بي معطلي گفت: من دروغ نمي گم. يكي به در مي زد.

-منم نگفتم تو دروغ ميگي. ميگم كسيو تو راهرو نديدم. كسي تو ساختمون ني؟

گلي ليوان نيم خورده را روي ميز گذاشت : نمي دونم. ولي بيشتر واحدها خاليه.

-كسي رو داري بري پيشش؟

گلي نيم نگاهي به مرد ايستاده در مقابلش انداخت: نه. همه رفتن مسافرت.
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وحيد دوباره دستي در موهايش كشيد. كلافگي از چهره اش مي باريد. با همان پيراهن
تنش از خانه بيرون زده بود و حالا سر شانه هايش كمي خيس بود. شروع به قدم زدن كرد،

 با دستاني به كمر. نگاهي به گلي انداخت و دوباره قدم زد. گاهي دستي به چانه اش مي
كشيد. مردمك چشم هاي گلي با او حركت مي كرد. صداي غرش آسمان در خانه پيچيد.

بادي از لابه لاي پرده وزيد كه پرده را به پرواز درآورد و بوي باران را در خانه پيچاند. نگاه
وحيد پي رقص پرده و باد لغزيد. كمي كه تماشا كرد، برگشت و گفت:

-ناراحت نمي شي بگم راحله بياد پيشت؟

گلي با تعجب گفت: راحله كيه؟!

-آبجيم ديگه. اون روز برات تعريف كردم. تو ماشين.

-آها. شما گفتيد كه خونه ي شوهرشه.

-اينم گفتم كه داره طلاق مي گيره. از قبل سال نو اومده خونه ي ما.

سكوت گلي را كه ديد، دوباره پرسيد: مشكلي ني؟ راحله بياد پيشت؟

گلي چانه اي لرزاند و گفت: بياد. من از خدامه.

وحيد مي خواست در مورد دوستش بپرسد ولي با شرايطي كه دختر روبرويش داشت،
منصرف شد. قدمي به طرف در برداشت كه گلي به سرعت از جايش پريد و آستينش را

كشيد: نرو.

وحيد متعجب به او و بعد به دستش نگاه كرد: برم دنبال آبجي ديگه.

گلي آستينش را رها نكرد و با عجز گفت: من تنها بمونم؟! نرو تو رو خدا. من از ترس مي
ميرم.

وحيد درمانده دستي دوباره در موهاي نمناكش كشيد: باشه. باشه نميرم. بذار ببينم باس
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چكار كنم.

گلي با ترديد آستين او را رها كرد. ولي از جايش تكان نخورد و نگاهش را از او نگرفت.
وحيد كمي قدم زد و چانه ماليد. گوشي اش را از جيب شلوارش درآورد و شماره اي را

گرفت: الو محسن.

-چيزي ني . نگران نباشيد.

...

-گفتم كه چيزي ني. ميگم بعدا. ببين خونه من تو كوچه سهروردي رو كه بلدي؟

...

-آره . همون. آبجي رو بردار با خودت بيار اينجا. بهش بگو لباس راحتي هم واس خودش
بياره.

...

-منو اينقدر سين جيم نكن. كاري كه بهت گفتمو انجام بده. ميخوام آبجي امشب پيش يه
نفر بمونه.

...

-پسر ميشنفي يا نه؟ بعدا ميگم. تا ده دقيقه ي ديگه اينجا باشيد. خودتم نمياي بالا. آبجي
رو بفرست.

و تماس را قطع كرد و به گلي نگاه كرد كه تمام هوش و حواسش را به مكالمه ي او داده
بود. سعي كرد لبخندي بزند: پاشو برو يه لباس درست و درمون بپوش. آبجي مياد درست

ني. تيكه هاي فنجونم باس جارو شه.
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گلي سكسكه اي كرد و نظري به خود انداخت. تيشرت و شلواري به تن داشت و موهاي
مواجش رها.

وحيد در دل گفت: پاشو. پاشو كه بغضت روان واس آدم نميذاره.

گلي به اتاق خواب رفت و لباسي پوشيد و روسري سر كرد. بيرون كه آمد، وحيد هنوز وسط
 پذيرايي ايستاده بود.

ميرم يه نگاهي به ساختمون بندازم. تو بمون خونه._

گلي در حاليكه گوشه روسري اش را دور انگشتش مي تاباند، پشت سر او به سمت در
رفت. وحيد برگشت و او را در يك قدمي خودش ديد: تو كجا؟

استرس و ترس در وجود گلي لانه كرده بود: منم بيام ديگه.

-اونوقت كجا؟

گلي با دستي لرزان به بيرون اشاره كرد: ساختمونو بگرديم.

-من گفتم بريم بگرديم؟ بمون خونه در هم ببند تا من بيام.

دست گلي دوباره بند آستين او شد: من مي ترسم. اصلا بذار آبجيت بياد بعد برو نگاه كن.

التماس از نگاه گلي آويزان بود و اين، وحيد را كلافه تر مي كرد.

-اون موقع فايده نداره. تو جايي نمياي. بمون تا من برگردم.

خواست در را باز كند كه دستش او را همراهي نكرد. گلي آستينش را محكم گرفته بود.
سرش كه چرخيد، گلي گفت: يا نرو يا منم بيام. تو رو خدا.

و رنگ قهوه اي چشمانش را با التماس درآميخت.
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-باشه نمي رم. برو بشين.

وحيد كه در را باز كرد زني بلند قامت و چهارشانه وارد شد.

گلي سرپا ايستاد و آرام سلام داد. زن روبرويش ابتدا نگاهي به او انداخت و بعد نگاهي
طولاني به وحيد. به طرف گلي پيش رفت و دستش را دراز كرد و با لبخندي گفت: سلام.

راحله ام.

گلي دست او را فشرد: منم گلي ام. خوشبختم و ببخشيد كه به خاطر من اين وقت شب
آلاخون والاخون شديد. شرمنده.

راحله نگاهش را به وحيد ايستاده در پذيرايي داد: وقتي داداش ميگه بيا. حتما واجبه كه
بيام. پس ناراحت نباش.

كلمه داداش قلب گلي را فشرد و رو به وحيد زمزمه كرد: داداش؟!

اخم مهمان ابروهاي وحيد شد: گلي خانم تنهاست تو اين خونه و ظاهرا كسي اومده پشت در
 و ضربه زده به در. گفتم بياي پيشش تنها نباشه.

راحله با تعجب رو به گلي گفت: آره؟!

گلي سرش را به نشانه تاييد تكان داد.

-كي بود؟ ديديش؟

- نه اونقدرترسيده بودم كه نتونستم از جام تكون بخورم.

راحله دوباره رو به وحيد گفت: داداش ميخواي چكار كني؟

-فعلا امشب پيشش باش. بايد ببينم كي تو ساختمونه.
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***

وقتي مطمئن شد گلي به خواب رفته، از جايش بلند شد واتاق خواب را ترك كرد. در اتاق
را كه بست صداي برادرش را شنيد: بلاخره خوابيد؟

نگاه راحله روي وحيد سر خورد. مردي بلند قامت كه با ظاهري تقريبا آشفته نشسته بود و
رد انگشتانش ميان موهايش مانده بود. نفسي گرفت و گفت: آره... خيلي ترسيده... حق

هم داره... من بودم سكته كرده بودم.

سر وحيد فرود آمد: خبط كردم آبجي... تو بد چاهي انداختمش... درد اينه كه تعطيلاته...
نمي دونم از كجا واسش خونه جور كنم و از اينجا بكشمش بيرون.

راحله هم كنار او نشست: داداش من مي تونم چند شب پيشش باشم... ولي بايد خونه
براش پيدا كني... تنها زندگي مي كنه؟

-قرار دوستش هم بياد... ولي ميگه يه كم طول ميكشه.

راحله گوشه چشمي به او انداخت: از اين دختر چي مي دوني داداش؟

وحيد نفس عميقي كشيد و گفت: تقريبا هيچي.

صداي غرش آسمان دوباره در خانه پيچيد. صداي تق تق ريز باران روي كانال كولر و
شيشه.

-يه دختر تنها... پرستار هم هس... خانواده اش تو يه شهر ديگه زندگي ميكنند و اون
واس كار اينجاست. زبون دراز هم هس... ديگه... ديگه...

و نگفت بدش نمي آيد گاهي به بهانه اي او را ببيند... نگفت از همان ديدار اول از او
خوشش آمده است... و حالا حال خراب دختر، وقتي روي زمين افتاد و هق زد، فشاري به

قلبش آورد... نگفت كه از اين دختر عذرخواهي كرده است، فقط براي اينكه نگاه شكاكش
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را دوست نداشت.

و راحله مي دانست برادرش همان مردي است كه تا به حال به هيچ زني فكر نكرده است.
هيچ زني در زندگي اش وجود نداشته است. براي هيچ زني سراسيمه از خانه بيرون نزده

است... براي هيچ زني خواهرش را نخوانده است... شايد برادرش دارد براي اولين بار در
زندگي اش درگير مي شود... درگير دختري كه هيچ از او نمي داند.

-پاشو برو داداش.. من پيشش هستم.

وحيد سرش را روي دسته ي مبل گذاشت و زير چشمي به راحله نگاه كرد: هستم امشبو...
 روي همين مبل مي خوابم... فقط يه چيزي بيار، بكشم روم... در بالكنم ببند.

***

لباسش را كه پوشيد از اتاق خارج شد. نگاهش به طرف وحيد مچاله شده روي مبل كشيده
شد. زانوهايش را در شكمش جمع كرده بود و دست هايش را روي سينه چليپا. پتويش

كف پذيرايي افتاده بود.

به سمتش رفت و پتو را برداشت و روي او كشيد. لحظه اي بالاي سرش ايستاد. نگاهش
كرد. اين مرد به او دروغي گفته بود و به خاطرش عذرخواهي كرده بود. او به خاطر پنهان

كاري اش چه بايد مي كرد، چه تاواني بايد مي داد.

به آشپزخانه رفت و ايستاده چند لقمه نان و پنير خورد. همين كه پايش را بيرون گذاشت،
وحيد را نشسته در مبل ديد. سر وحيد بالا آمد و نگاهشان در هم قفل شد.

-سلام. صبح بخير.

وحيد نگاهش را گفت و دستي ميان موهايش كشيد: سلام. جايي ميري؟

-بله. بيمارستان.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 184 )

no
ve
lba
z.i
r



وحيد در حاليكه پتو را تا مي كرد، گفت: مي رسونمت.

-خودم ميرم. زحمت نكشيد.

-زحمتي ني. فقط اگه تو دست و بالت چايي هس. بريز. سر صبح چايي نخورم تا خود شب
سردرد دارم.

-چرا ديشب نرفتيد و اينجا مونديد؟

دست وحيد از حركت ايستاد. با ابروي بالا رفته گفت: نباس مي موندم؟

گلي دستش را روي كانتر مي كشيد: باعث دردسرتون شدم. راحله خانم موندن ديگه شما
خودتونو از زندگي نمينداختيد.

وحيد از جايش بلند شد و به طرف دستشويي رفت: من فقط وظيفه امو انجام دادم. همين.
معلوم نبود دوباره كسي پشت در ظاهر شه يا نه. ترجيح دادم بمونم تا اينكه نصفه شب با

صداي جيغ و داد شماها تا اينجا بدوام.

گلي كمي ايستاد، بعد به آشپزخانه رفت و فنجاني چاي براي او ريخت و كنارش نان وتكه اي
پنير گذاشت.

***

جلوي بيمارستان ترمز كرد.

انگشتش را روي لبش گذاشت و گفت: اگه ديرت نشده يه كم حرف بزنيم؟

گلي نگاهي به ساعت ماشين انداخت: نه. يه كم ديگه وقت دارم.

-خوبه. قبل از تو من مستاجراي ديگه اي هم تو اون خونه داشتم. تا حالا مشكل اينجوري
پيش نيومده بود. اين اولين باره مي بينم يه همچين اتفاقي افتاده.
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گلي با اخم نگاهش كرد: منظورتون اينه كه...

دست وحيد به نشانه ي سكوت بالا آمد: بذارم حرفمو بزنم. منظور من اوني نبود كه تو
برداشت كردي. ميخواستم بگم اگه بردمت تو اون خونه هيچ غرضي پشتش نبوده. من

مستاجراي ديگه هم داشتم. در مورد اتفاق ديشب هم نمي تونم برم خِر كسيو بِچِسبم چون
 مدركي ندارم و اصلا نمي دونيم كي پشت در بوده. تعطيلاته و هيشكي ني. ولي باز به چند

از بچه ها و دوستا مي سپرم واس خونه. بهتر تو اون ساختمون نموني.

گلي به مردمي كه داخل يا خارج بيمارستان مي شدند، نگاهي انداخت: من هفتم عصر مي
رم كرج. تا اون موقع چكار كنم؟ واقعا تنها موندن اونجا برام سخته.

و به وحيد خيره شد. وحيد دستي به چانه اش كشيد: يه فكري براش مي كنيم. فعلا برو
ديرت نشه.

گلي خارج شد و قبل از بستن در گفت: ممنونم. به خاطر همه چيز و شرمنده كه به خاطر من
 اذيت شديد.

وحيد لبخندي زد: شرمندگي مال منه كه بردمت تو اون ساختمونو باعث شدم اذيت شي.
برو كوچولو. برو به مريضات برس.

ابروهاي گلي از صفتي كه براي او استفاده شده بود، بالا رفت و وحيد را به خنده انداخت.

-درو ببند ميخوام برم كار دارم. قيافه برامون نذاشتي. باس برم خونه سر و وضعمو
درست كنم.

گلي با انگشت گوشه ي ابرويش را خاراند: بله. شما بفرماييد.

و در را بست. چند قدم از ماشين دور نشده بود كه چيزي يادش آمد. برگشت. وحيد در
ماشين حركات او را به تماشا نشسته بود. وقتي به ماشين رسيد، شيشه پايين آمد و وحيد

نگاهش را به گلي دوخت.
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گلي لبخندي زد و پايين مقنعه اش را به دست گرفت: چيزه. خوب...

گوشه ي لب وحيد كمي بالا رفت: چي چيزه؟

اين مرد در آغاز روزش دلش شيطنت مي خواست.

گلي نگاه مستقيمش را به چشمهاي چسبناك او داد: خوب راستش . سال نوتون مبارك.

اين بار لبخندي واقعي بر لبان وحيد نقش بست: آها. سال نو تو هم مبارك خانم.

و عجيب شيريني اين خانم در خون گلي تزريق شد. حس خوب تا چشمانش بالا آمد و وحيد
لمسش كرد. نگاهها به هم. قلب يكي بي قرار و قلب ديگري آرام.

لحظات در اين شيريني سهيم بودند. كمي شيطنت كه ايرادي نداشت.

-حالا چكار كنم؟

گلي متعجب گفت: چيو چكار كنيد؟

سخت بود قورت دادن لبخندي كه دست بردار لب هايش نبود: تو رو ديگه.

چشمهاي گلي درشت تر شد: منو؟

وحيد نگاهش را به روبرو داد: آره ديگه. چِسبيدي به در و نمي ري سر كارت تا منم برم به
زندگيم برسم.

و سرش را به طرف گلي چرخاند. خنده در چشمهايش مي رقصيد. گلي از شيطنت مرد حرص
 خورد و بدون خداحافظي به طرف بيمارستان راه افتاد ولي دلش كوبيدن پايي به ماشينش

را ميخواست.
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زير لب غر مي زد: پررو. حرف خودمو به خودم بر مي گردونه. قدش دوبرابر منه اونوقت
شيطنت مي كنه. گنده بك.

***

هوا رو به تاريكي مي رفت و گلي از استرس دل پيچه گرفته بود. بدون اينكه خودش
بخواهد هر چند ثانيه يك بار سرش به طرف در مي چرخيد و تمام وجودش را گوش مي
كرد. با هر صدايي اضطرابش بيشتر مي شد. آسمان سياه و سپيد بود ولي نمي باريد.

تلويزيون را روشن كرد تا شايد صداي آن كمي ذهن او را از در خانه منحرف كند.

از صبح ديگر خبري از رستاخيز نداشت. ظهر كه برگشته بود همه چيز مرتب شده بود. بلند
 شد و چرخي در خانه زد. بسته اي گوشت يخ بسته بيرون گذاشت تا براي شام غذايي

درست كند. به اتاق خواب رفت و هدايايي كه براي خانواده اش خريده بود را در چمدان
كوچكش گذاشت. پيراهني براي مامان. روسري و بلوزي براي ليلا. پيراهني و شيشه اي

روغن زيتون براي آقا. دو تك پوش براي محمد و پيراهني براي نفسش، داداش. پيراهني
سفيد پر از چين براي حديث.

از گوشه هاي پيراهن داداش گرفت و آن را مقابل صورتش تكاني داد. در تن برادر
عزيزش تصورش كرد و با لبخندي آن را داخل چمدان چيد. براي ديدارشان با ثانيه ها تن

به تن مي جنگيد.

گوشي اش به صدا درآمد: قيامت.

لبانش به لبخندي باز شد: بله.

-سلام گلي.

صداي راحله بود.

-سلام راحله جان چطوري با زحمتاي ما؟
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-چه زحمتي بابا. شام كه درست نكردي؟

ياد گوشت بيرون گذاشته شده افتاد: در تداركشم. چطور؟

-ببين مامان امشب كوفته درست كرده. سهم تو هم گذاشتيم. زنگ زدم كه چيزي درست
نكني. داداش داره منو مي رسونه. چند دقيقه ي ديگه اونجام.

قلب گلي از حس حمايت گرم شد و محكم تر تپيد.

-راحله جان زحمت نكش يه چيزي درست مي كنم.

-حالا يه امشبو مهمون دست پخت مامان من باش. فردا شب من مهمون تو مي شم. چيزي
از بيرون نميخواي؟

-نه عزيزم. خوش اومدي.

گوشي را كنارش گذاشت و لبخندي گرم با لبانش هم آغوش شد و با حس بهتري وسايلش
را در چمدان چيد.

***

راحله كوفته را با قاشق چند قسمت كرد: هر چند تو ديشب اذيت شدي، ولي براي من
خوب شد. از حرف و حديث فاميل ها براي چند ساعت راحت شدم.

گلي سرش را بالا آورد و نگاهش كرد.

راحله همچنان با غذايش در گير بود: داداش در مورد من باهات حرف زده؟

-فقط گفته كه داري طلاق مي گيري.

راحله قاشقش را در بشقاب رها كرد ولي نگاهش را حركتي نداد: آره . خسته شدم. ميگه
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منو نميخواد. ميگه فكر مي كرده بعد از ازدواجمون بهم علاقه مند ميشه ولي نشده و حالا
داره به زور منو تحمل ميكنه. ميگه چندشش ميشه بهم دست بزنه. حالا هم اومدم با مامان

 اينا زندگي مي كنم.

بلاخره هدف نگاهش گلي شد: تو چي؟ قصه زندگي تو چيه؟

اين همان سوالي بود كه گلي دلش نمي خواست كسي از او بپرسد. زندگي او سوالي شده
بود هزار مجهول كه او ديگر در حلش ناتوان شده بود. نمي دانست بازگو كردن حقايق تلخ

زندگيش چه بازتابي خواهد داشت. آيا بعد از گفتن قصه اش باز آنها با او مي ماندند يا
مانند عزيزترين كسش او را طرد مي كردند. نه. ديگر دلش نمي خواست كسي را از دست
بدهد و شبانه روزش را به تنهايي بگذراند. با قصه ي او كسي به خواب نمي رفت، با قصه
او همه گريزان مي شدند. كتمان بخشي از زندگيش براي حفظ داشته هاي اندكش، آخرين
سلاح او در اين روزهاي بي كسي بود. در دنياي اطراف او، يك صيغه اي زني درست به نظر
نمي آمد و او در اين شرايط به حمايت اين زن و برادرش احتياج داشت. از طرفي بزرگمهر

او را زن خود نمي دانست و هشت ماه ديگر او مجرد بود.

-خوب من با پدرم و مامانمو خواهر برادر كوچيكتر از خودم زندگي مي كنم. اونا كرجند. يه
داداش بزرگتر از خودم دارم كه متاهله و يه دختر پنج ساله داره. من و داداش با هم خرج

خونه رو مي ديم. آقامم سرطان داره و تو رختخواب افتاده.

-متاسفم.

و گلي جوابي براي اين اظهار تاسف نداشت.

كمي كه گذشت، راحله باز گفت: وحيد از صبح داره برات دنبال خونه مي گرده ولي خيلي ها
نيستن. ولي تا اونجايي كه آدم مي شناسه داره بهشون زنگ مي زنه.

گلي بشقابش را برداشت و به طرف آشپزخانه رفت: شدم اسباب زحمت. از ديشب تا حالا
تعطيلات آقاي رستاخيز و به هم ريخته ام. شرمنده ي هر دوتاتونم.

راحله هم به آشپزخانه آمد و كنار سينك ظرفشويي ايستاد: داداش ميگه خودم انداختمش
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 تو اين چاه خودمم درش ميارم. پس داره وظيفه اشو انجام ميده زحمتي نيست.

گلي زير كتري را روشن كرد: تو اين دوره زمونه هر كسي اين كارو نميكنه.

و راحله در دل گفت: داداش من هم براي هر كسي از اين كارا نمي كنه... خودش نمي دونه
 ولي داري گرفتارش مي كني.

شروع به شستن ظرفها كرد: شايد به خاطر بابامه.

گلي كنار او ايستاد و ظرفها را آب كشيد: بابات؟

-آره. بابا خدابيامرزم نه حاجي بود، نه سيد، نه خيلي پولدار. ولي يه چيزو خيلي خوب
داشت . اونم مرام بود. كل محله رو اسمش قسم مي خوردند. لوطي مرام بود. دست رد به
سينه ي كسي نمي زد. فكر نكني جانماز آب مي كشيد. نه. ولي مردم دار بود. يه دونه بود.
وحيد وقتي هنوز يه نوجوون بود و ديد بابا تو محل چقدر هواخواه داره، سعي كرد خودشو

مثل اون كنه. فكر مي كرد اگه مثل بابا راه بره، مثل بابا حرف بزنه، يا مثل اون ابروي
راستشو بالا بفرسته ميشه عزيز محل. ولي فقط بچه ها و همسن و سالهاش مسخره اش

كردن. اون لحن لوطي براي يه پسر بچه خيلي خنده دار بود. كم كم كه سنش بيشتر شد،
فهميد بايد مرام داشته باشه. اول مردم و بخواد بعد خودشو. دست خير داشته باشه و
دلش بشه به اندازه ي يه دنيا. پشت باشه براي مامان وقتي بابا سكته كرد و مرد. هواي

تنها خواهرشو داشته باشه و تو راه دادگاه قدم به قدم باهاش اتاقا رو بره. خوب مثل بابا
تو محل مشكل حل نمي كنه ولي براي خانواده اش از جون مايه مي ذاره. لحن صحبتشو بهتر

 كرد ولي هنوز يه چيزايي از اون دوران براش مونده و به قول خودش ديگه چاره اي ني
باس باشون ساخت.

به اينجا كه رسيد گلي خنديد.

راحله دستانش را خشك كرد: چرا مي خندي؟

گلي با دستان خيس كنار سرش را خاراند: بايد اينجوري مي گفتي ( صدايش را بم كرد و
كمي شق و رق ايستاد و گفت) باس باشون ساخت.
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صداي خنده ي شادشان در خانه پيچيد و براي يك شب، غم بقچه اش را زير بغلش زد و
راهي قلب ديگري شد. آن شب آن خانه از حس پشت داشتن گرم بود.

صداي زنگ، سر هر دو را به طرف در خانه چرخاند.

- انگار موشو آتيش زدن. فكر كنم داداشه.

گلي در خانه را كه باز كرد وحيد را لبخند به لب و جعبه به دست ديد.

-سلام. بفرماييد تو.

وحيد جعبه را به طرف او گرفت: سلام. همه چيز خوبه؟

وقتي نگاه گلي را به جعبه ديد، تكاني به آن داد و گفت: خوب صبح، سال نو رو به هم
تبريك گفتيم. منم شيريني گرفتم تا اول ساليه كاممون شيرين شه.

لبخند روي لب هاي گلي جاري شد. اين مرد پيام آور لبخند براي او بود، اين مرد با شيطنت
هاي كوچكش. وحيد چشمش كه به راحله افتاد گفت: سلام آبجي.

راحله دم آشپزخانه ايستاد: سلام داداش. خوش اومدي.

وحيد كتش را درآورد و رو ي دسته ي مبل گذاشت و رو به گلي گفت: مشكلي كه پيش
نيومد ديگه؟

گلي قبل از اينكه وارد آشپزخانه شود گفت: نه خدا رو شكر.

-خوبه. امروز تو ساختمون سركي كشيدم. به جز خودت و دو واحد ديگه ، كسي تو
ساختمون ني. باقي رفتن مسافرت. اون آدمايي هم كه من حدس مي زدم شايد كار اونا

باشه. نيستن. كار به جايي نبردم. امروزم به همه ي اونايي كه ميشناختم زنگ زدم واس
خونه... فقط يه مورد پيدا كردم كه فردا باس بريم كليد و تحويل بگيريم و نگاهي بندازيم
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تا خدا چي بخواد. گفتي هفتم ميري كرج؟

گلي با ظرفي پر از شيريني برگشت و آن را روي ميز گذاشت: بله. هفتم ميرم و تا چهاردهم
 برنمي گردم. چايي هنوز آماده نيست. اگه دوست داريد صبر كنيد شيريني تونو با چاي

بخوريد يا نه همين جوري كامتونو شيرين كنيد.

راحله كناري نشسته بود و گفتگوي آن دو را نظاره مي كرد.

وحيد شيريني برداشت و گفت: هم الآن شيرين مي كنم ، هم با چايي. موردي ني؟

گلي با شيطنت هاي زير پوستي او كمي آشنا شده بود. شيطنت هايي كه آزار نمي داد و
لبخند مي كاشت.

-نه چه موردي. نوش جونتون.

-خوبه. فردا كي خونه اي بريم كليدو بگيريم؟

گلي روي زمين نشست و گفت: سه خونه ام. از اون به بعد هر ساعتي بگيد من هستم.

-عصري ميام دنبالت. فقط اميدوارم خونه ي خوبي باشه. يه كم مي مونم بعد مي رم خونه،
كار دارم. هر اتفاقي افتاد بهم زنگ بزنيد.گوشيمو بالا سرم مي ذارم .

***

در ماشين رو باز كرد و داخل نشست.

گلي به او نگاه كرد: گرفتيد؟

ترمز دستي را پايين آورد و راه افتاد: آره... بريم ببينيم چجور خونه ايه.

نگاه گلي همچنان با او بود: چند ميگه آقاي رستاخيز؟
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وحيد نيم نگاهي به او انداخت و بعد به جلو نگريست: حالا بريم ببينيم ... اگه پسنديدي
چونه مي زنيم.

گلي لپش را پر و خالي كرد و مسير نگاهش را به سمت خيابان تغيير داد: اي بابا... باز كه
شما همون قضيه رو تكرار كرديد... اول بپسند بعد حرف مي زنيم.

گوشه ي لب وحيد تكاني خورد: اون دفعه كه هم، پسند شد و هم، قيمت اوكي شد... پس
مشكل چيه كوچولو؟

اين دومين بار بود كه اين مرد او را به همچين صفتي ملقب مي كرد. ابرو در هم كشيد و
كمي به طرف او كج شد و با لحني ناراضي گفت: آقاي رستاخير اين بار دومه شما به من

ميگيد كوچولو... من بيست و شش سالمه... پس فكر كنم بايد كمي در صفتي كه براي من
بكار مي بريد دقت كنيد.

-آها... اين همه گفتي تا سِنتو به من بگي... خوبه... منم سي و شش سالمه.

و براي لحظه اي رو كرد به گلي كه با چشماني درشت شده از تعجب او را نگاه مي كرد. بلند
خنديد. صداي خنده ي مردانه اش گلي را از شوك بيرون آورد. دست به سينه شد و به

نشانه ي اعتراض و نارضايتي كمي به طرف در چرخيد و مردم را به تماشا نشست.

خنده در صداي وحيد موج مي زد: ناراحت نشو... باشه... تو خانمي ... اين چطوره؟ مي
پسندي؟

گلي نمي دانست چرا در حرف هاي اين مرد نيشي احساس نمي كرد. هر چه از او مي گرفت
التيام بخش بود. مرهمي بود بر زخم هاي روحش. زخم هاي به جامانده از همجنس هايش.
حرف هايش نيرو زا بود براي ايستادن در برابر ناملايماتي كه انتخابش براي او به ارمغان

آورده بود. خوشحال بود كه پشت به اوست و وحيد نمي توانست لبخند رضايت روي لبانش
را ببيند.

***
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كليد را چرخاند و در باز شد. با دست به داخل اشاره كرد و گفت: برو تو.

همين كه وارد شد، كوچكي و دلگيري خانه او را متوقف كرد. وحيد پشت سرش ايستاد.
خانه اي بسيار كوچك، با ديوارهاي كثيف كه بيشتر از سي و پنج متر نمي خورد. گلي با قلب

و پاهايي سنگين قدم برداشت كه مانتويش از پشت كشيده شد. سربرگرداند و با اخم
هاي وحيد روبرو شد: برگرد... لازم نكرده نگاه كني... مرتيكه معلوم ني پيش خودش چي

فكر كرده...

گلي نگاهش را گرفت و به اطراف دقيق تر نگريست. خواست قدمي ديگر بردارد اما دستي
 كه بند مانتويش بود مانع از حركتش شد. نفس عميقي كشيد و چشم بست.

صداي وحيد رگه هايي از عصبانيت داشت: حرف حاليت ني؟ ميگم برگرد.

و او را به طرف در كشيد.

گلي مقاومت كرد و دست به ديوار گرفت. وحيد دستش را رها كرد و روبروي گلي ايستاد.

كمي تند نفس مي كشيد: چته؟ نمي بيني خونه رو؟

و با سر اشاره اي به خانه كرد. گلي از كنارش رد شد و به طرف تنها دري كه ديد، رفت.
دستش به طرف دستگيره رفت كه با صداي پرخشم وحيد، در نيمه ي راه خشك شد:

دستت به اون دستگيره نميخوره... شيرفهم؟

اين مرد از روي سيري حرف مي زد. درد او جيبش بود و حجم ناچيزش. انگشتانش را در
هم پيچيد تا حرصش ديوار حرمت بينشان را ويران نكند.

-مشكل شما چيه آقاي رستاخيز؟

ابروهاي وحيد همچنان پيچيده به هم بود: مشكل من اينه كه اين خونه مناسب زندگي ني.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 195 )

no
ve
lba
z.i
r



-مناسب بودنشو منو شما تعيين نمي كنيم، جيبمون مشخص ميكنه.

-و اونوقت جيب تو ميگه اين خونه مناسب توئه؟

گلي نگاهي ديگر به خونه انداخت و گفت: اگه جاش امن باشه و با پول من بخوره مشكلي
ندارم.

-الان اين تيكه بود؟

گلي با تعجب خيره به او شد: چه تيكه اي؟

وحيد دو دستش را به صورتش كشيد. چطور مي توانست رضايت بدهد كه بند انگشتي در
اين خوك داني زندگي كند. تصور او در اينجا فكش را منقبض مي كرد و دوباره خودش را

براي اتفاقي كه افتاده بود لعنت كرد.

با دست در خروجي را نشان داد: بيرون لطفا.

گلي نمي فهميد چرا اين مرد او را درك نمي كرد... مگر شرايط او را نمي دانست؟ دختري
تنها كه مرد خود و خانواده اش بود...

معترضانه گفت: آقاي رستاخيز.

-رستاخيز بي رستاخيز.. راه بيفت.. من تا يه جايي آرومم گلي خانم... پس بي چك و چونه
راه بيفت.

گلي هنوز ايستاده بود.

-آخه به چه زِبوني بگم اين خونه مناسب تو ني... مگه نميگي دو روز ديگه ميري كرج تا
چهاردهم اونجايي... تا اون موقع صبر كن تا من يه خونه كه بشه توش زندگي كرد با آدماي

معتمد، واست جفت و جور كنم.
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-و اگه نشد و همين از دستم درومد چي؟

وحيد نفس عميقي كشيد: اينجا يه مسئله اي هس... يا تو به من اعتماد داري يا نه؟ خوب؟

گلي در دل گفت: من به تو اعتماد دارم ولي به جيبم و كمك بزرگمهر نه... اگه ميدونستم
هر ماه كرايه رو ميده خوب بود ولي حالا...

وحيد وقتي جوابي نشنيد، دستي به موهايش كشيد و گفت: نه مثل اينكه نداري... نكنه
فكر ميكني همه ي اينا نقشه است؟

گلي قهوه اي چشمانش را در سياه چشمان او درآميخت: مطمئن، محكم.

- من بهتون اعتماد دارم... كه اگه نداشتم الآن اينجا نبودم... باشه بريم ولي من همون
قدر پول مي تونم بدم كه با شما طي كردم.

وحيد به طرف در رفت و با سر به بيرون اشاره كرد: نگران نباش... بسپر به من و برو با
خانواده ات خوش باش.

و گلي دستي نامرئي را ديد كه باري از روي دوشش برداشت. حس كرد مي تواند كمي كمر
راست كند و بهتر نفس بكشد. محكمتر قدم برداشت. كمي نزديكترش ايستاد: زير چتر
مردانگي اش. كسي در كنارش بود كه مي توانست روي كمكش حساب باز كند. كسي كه

نمي خواست او در آن دخمه زندگي كند.

***

پسر بچه را با كمك عمو صفر روي تخت گذاشت. لباسهاي اتاق عملش را درآورد و لباس
بخش را تنش كرد. پسرك تپل و سفيدي بود كه ده دوازده ساله به نظر مي رسيد. دلش

مي خواست دستش را دراز كند و لپ هاي آويزانش را محكم بكشد. به طرف استيشن
رفت و پرونده اش را براي انجام دستور پزشكش باز كرد. نگاهش به علت جراحي افتاد:

ترميم مقعد.
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كمي مكث كرد. پرونده را تند تند ورق زد تا به برگه شرح حال رسيد و چشمهايش روي دو
كلمه ثابت ماند: تجـ.اوز جنـ.سي.

دستش به سمت قلبش رفت و آرام روي صندلي نشست. قلبش سنگين و پردرد تپيد. از
تصور اينكه دردي كه او كشيده و زجري كه چشيده، پسرك هم تجربه كرده است، اشك به

چشمانش دويد. در باورش نمي گنجيد پسركي معصوم زير دست و پاي مردي كثيف، هر
لحظه جان داده باشد.

صداي دختري او را به خود آورد. سرش را بالا آورد و به همراه پسرك خيره شد. غم
چشمان خواهر، نفس گلي را كند كرد.

 خانم پرستار فكر كنم درد داره، سرمش هم وصل نيست... ميايد به كاراش برسيد؟_

اشك بي طاقت شد و ترك منزل كرد و جاري شد. گلي از جايش بلند شد و به شعباني كه در
 اتاق دارو بود گفت: كارهاي تخت بيست و چهار با خودم... من همه كارهاشو مي كنم.

مسكني كشيد و همراه سرم به اتاقش رفت. نگاه پسرك رو به سقف بود: ثابت و خيره.

گلي بالاي سرش رفت و به كارهايش رسيد. گاهي حين كار، نگاهش را روانه ي پسرك
صامت مي كرد. در آخر طاقت از كف داد و خم شد و سر پسرك را ميان سينه اش گرفت:

دو همدرد... دو نفر با يك خاطره ي تلخ براي يك عمر... دو جنس مخالف بازيچه ي يك
ناجنس...

از اينكه اين پسرك ده ساله مانند او براي آزادي چقدر ضجه زده و جوابي نگرفته ... چقدر
التماس كرده و خنده ي مستانه شنيده... چقدر دستش را براي چنگ زدن به ريسمان نجات
 دراز كرده و نتيجه اش اسير شدن در دستان مردي نيرومند بوده... قلبش را چاك ميداد.

پيشاني به پيشاني اش چسباند و زمزمه كرد: عزيز دل گلي... دردت به جون من... تو ديگه
 چرا؟ چه دردي كشيدي عزيز گلي... چي كشيدي زير يه نامرد...چند بار گفتي نمي خوام و
اون گفت همين يه بار؟ چند بار گفتي خدا؟( صداي هق هق خواهر در فضاي اتاق پيچيد)

چند بار گفتي مامان؟ چند بار گفتي دوست ندارم و اون ... تو هم مثل من از درد جيغ
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كشيدي؟ من كتك خوردم تو چي؟ تو رو كه نزد؟ تو خيلي كوچولويي گلي فدات...

و اشك هايش روي پيشاني پسر راه گرفت و آن را غسل طهارت داد.

-خانم پرستار ميشه هر كي پرسيد بگيد آپانديس عمل كرده؟

گلي نگاه از چشمان خيره به سقف پسرك گرفت و به خواهر دل نگرانش داد. لبخند
پردردي زد و گفت: نگران نباش... من محرم اسرارشم.

دكتر رحماني با دستاني در جيب روپوشش وارد اتاق شد. نگاه پر اخمش را به گلي حواله
كرد: بالا سر مريض روضه گرفتي؟

سهم او از معجزه همين بود؟ نگاه تلخ و گزنده ي همكارها؟ نگاه كثيف همسايگان؟ حس
ويران كننده ي اين روزهايش به خاطر از دست دادن دوستان جديدش؟ به كه بايد مي

گفت اين سهم بزرگ را نمي خواهد و دلش مي خواهد آن را واگذار كند.

-شب ساعت ده لگن بتادين بگيره... تا فردا صبح هم ناشتا باشه... نذار درد بكشه،
مسكنشو به موقع بزن... كسي ديگه هم تو اين اتاق بستري نكنيد.

نگاه خيره ي طفل معصوم به سقف آنقدر غم ساطع مي كرد كه نيش زبان دكتر را كُند كرد و
 امروز گلي را از آن بي بهره. دكتر رحماني آرام اتاق را ترك كرد.

دختر گريست. غصه در وجودش كولاك مي كرد. گوشه ي روسري اش را در دستش مي
فشرد: امروز صبح رفت تو كوچه بازي... يه ساعت بعد پژمرده اومد خونه و رفت تو

اتاقش... مامان رفت دنبالش... اول چيزي نگفت بعد مامان بهش اطمينان داد اگه بگه چي
شده همه جوره پشتشه... پورشان شروع كرد گريه كردن كه مرد همسايه به بهانه ي بازي

كردن با تبلتش اونو به خونه برده و اون بلا رو سرش آورده و وقتي كارش تموم شده بهش
 گفته اگه به خانواده ات بگي مامان بابات دعوات مي كنند... بابا و مامان رسوندش

بيمارستان و من بالاي سرش موندم و اونا هم رفتن پي شكايت... اول ساليه چه مصيبتي
بود دامنو گرفت؟
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گلي آغوش باز كرد و دختر در آن بغل همدرد و كوچك زار زد.

***

-چيزي شده؟

گلي روي پله ايستاد. جعبه شيريني را محكم در دستانش گرفت.

آهي كشيد: نه.

وحيد كنار او روي پله ايستاد و به او چشم دوخت: چيزي شده.

گلي چشم بر هم نهاد: آقاي رستاخيز.

-رستاخيز چي؟ تو امروز يه چيزيت هس... دوست نداشتي بياي؟

-نه مسئله اين نيست.

نگاه وحيد به او و نگاه گلي به نوشته هاي روي جعبه: شيريني فروشي محتشم.

-پس چيه؟

درد گلي توضيحي بود كه به اين مرد و خانواده اش بدهكار بود و دلش نمي خواست بدهي
اش را پرداخت كند. گفتن ماجرايش، ازدواج موقتش، بچه ي در شكمش، مردي كه خود را
شوهر او نمي دانست، طردشدنش، كار او نبود. از قضاوت مي ترسيد. ولي لطف اين مرد و

اطرافيانش و پنهان كاري خودش او را تا مرز خفه شدن پيش مي برد.

قدم روي پله ي بعدي گذاشت كه بازويش كشيده شد: گلي.

صدايش محكم و تا حدودي هشداردهنده بود.
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نفس گلي حبس در سينه اش شد. او در آستانه ي چهار ماهگي اش بود و كم كم شكمش
بالا مي آمد و نمي دانست تا كي مي تواند واقعيت كريه زندگي اش را از اين مرد كتمان

كند.

اگه دوست نداري اينجا باشي برمي گرديم._

كلافكي تغيير هويت داد و خشمي گرديد كه بر سر وحيد هوار شد: آقاي رستاخيز چند بار
بگم من مشكلي با اومدن به خونه شما ندارم... چقدر سوال مي پرسيد.

ابروهاي وحيد بالا رفت و گلي تعجب را در آنها خواند. لحظاتي بعد تعجب از چشمانش پر
كشيد و اخمي روي پيشاني اش نشست. دستش را پس كشيد و راه افتاد و با قدم هاي
بلند به سمت در خانه رفت. گلي چشم بر هم نهاد و نفس عميقي كشيد. مرد را رنجانده

بود. دو پله ي باقي مانده را طي كرد و كنار او پشت در ايستاد. وحيد زنگ را فشرد.

گلي آب دهنش را قورت داد و رو كرد به وحيد كه نگاهش ميخ در بود: آقاي رستاخيز...
من امروز...

هنوز حرفش تمام نشده بود كه در باز شد و راحله ميان در نمايان شد. سرچرخاند و سعي
كرد لبخندي بزند.

بعد از احوالپرسي قدم به داخل گذاشت. راهرو را كه طي كرد زني را ديد لاغر اندام با
قدي متوسط در كت و دامني برازنده كه از پله كنار راهرو پايين مي آمد. لبهايش به

لبخندي مزين بود. ياد مامان در قلبش جوانه زد.سلام داد و زن كه بي شك مادر آن خانواده
 بود با آغوشي باز سلام او را پاسخ داد. سراز آغوش او كه برداشت نگاهش چشم هاي

براق وحيد را شكار كرد كه مرد با كندي آن را گرفت و راهي ته سالن شد.

-خوش اومدي دخترم... تعريفتو از راحله شنيدم... جريان اون شبم شنيدم... متاسفم كه
تو خونه ي وحيد اون اتفاق برات افتاده... حالا هم دنده اش نرم برات يه خونه مطمئن پيدا

 كنه...

از اين حرف لبخند روي لبهاي گلي آمد. نگاهش را به وحيد داد كه با ابروي راست بالا رفته
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به او مي نگريست.

-مامان من... اصولا با ضايع كردن من بهت خوش مي گذره نه؟

مادر رو به او گفت: حتما مي گذره كه ميگم... گلي جان سرپا نايست برو بشين... منم ميام
خدمت.

گلي كه سمت مبل مي رفت گفت: باعث زحمت شما و بچه هاتون شدم... شرمنده ام.

مادر از پله ها بالا رفت و وارد آشپزخانه شد و با صداي بلندي گفت: شرمنده اونه كه كنار
دستت نشسته... آدمهاي اون ساختمون رو مي شناخت و او خونه رو بهت معرفي كرد.

گلي دلش لبخند مي خواست ولي اخم وحيد باعث شد سرفه اي كند تا افسار خنده اش را
بدست گيرد.

بعد از يك ساعت آنقدر صميمت جاري بين اعضاي خانواده به او تزريق شد كه با راحله و
عاليه خانم در آشپزخانه نشسته بودند و از هر دري صحبت مي كردند.

وحيد هم در سالن نشسته بود و تلويزيون نگاه مي كرد. نگاهش به تلويزيون و تمام
حواسش به آشپزخانه. هميشه از اينكه آشپزخانه طوري طراحي شده بود كه از سالن كسي

به آن اشراف نداشت راضي بود ولي حالا دلش مي خواست ديوارهاي آن را بردارد و با
سالن يكي كند. چيزي در آنجا بود كه مانند آهن ربا او را به آن طرف مي كشيد. كنترل را

روي ميز گذاشت و به طرف آشپزخانه راه افتاد. از پله ها كه بالا مي رفت صدايشان را
شنيد.

- همينجوري بودنش هم نعمته... من كه براي يه نگاهش جون ميدم.

ابروي راستش بالا رفت. ايستاد.

صداي مادرش به گوش رسيد: خدا بهتون صبر بده... اون پيرمرد هم شفا بده عزيز جان.
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راه افتاد و پشت كانتر ايستاد. مامان عاليه در قابلمه به دست، داشت با قاشق غذا را هم
مي زد. گلي و راحله پشت به كانتر روي صندلي نشسته بودند و چاي مي خوردند. مسير

نگاهش را نمي توانست كنترل كند. مردمكان چشمهايش كودكاني بازيگوش شده بودند كه
از سر لجبازي خلاف ميل او عمل مي كردند. نگاهش پاورچين پاورچين به سمت گلي راه

گرفت.

-اوني كه بايد خدا بهش صبر بده مامانمه... من كه همش اينجام... نهايت دو هفته يك بار
برم سر بزنم... تمام زحمتاش...

مامان عاليه برگشت و نگاه خيره ي وحيد را روي گلي شكار كرد. لبخندي هم بازي لب هاي
مامان شد.

-چيزي مي خواي آقا وحيد؟

سر گلي و راحله به طرف او چرخيد. وحيد غافلگير شده، دستي پشت گردنش كشيد و رو
به مامانش كرد: اومدم ببينم چيزي لازم نداريد؟

مامان ابرويي بالا كشيد. راحله نگاهي به او و بعد به گلي انداخت و طرح لبخندي روي لبانش
 نشست.

-تو كي اومدي آشپزخونه ببيني ما چيزي لازم داريم كه اين بار دومت باشه؟

وحيد از خباثت مادرش حرص خورد: االله اكبر... ابرو واس ما نذاري يه وقت مادر من.

گلي ميانه را گرفت: خوب اگه تنهايي حوصله اتون سر ميره پيش ما بشينيد.

وحيد بدون اينكه نگاهي به گلي بيندازد وارد آشپزخانه شد و گفت: حرف حقو بايد از بچه
شنفت.

مادر و دختر از اين حرف به خنده افتادند و گلي از حرص با چشمهاي درشت شده به مردي
كه تصميم گرفته بود به او نگاه نكند، خيره شد.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 203 )

no
ve
lba
z.i
r



غريد: آقاي رستاخيز!

عاليه خانم در قابلمه را سر جايش برگرداند و گفت: گلي جان... تا كي ميخواي به اين پسر
ما سر دوشي بدي با اين آقاي رستاخيز گفتنت؟ همون آقا وحيد براش كافيه... زياد دست

بالا نگيرش.

گلي سرش را پايين انداخت و آرام زمزمه كرد: اين چه حرفيه آخه!

وحيد هم نمك پاش روي ميز را به بازي گرفت. مادر در دل گفت: مثل اينكه از اين حرف
من خوشت اومد وحيدم كه صدات درنمياد و سرتو انداختي پايين تا كسي رضايتو از

چشمات نخونه.

صداي زنگ گوشي باعث گرديد تا گلي نگاهش را از ميز بگيرد و به گوشي اش بدهد:
بزرگمهر مصطفوي.

نگاهش همچنان به صفحه ي گوشي بود كه روي ميز مي رقصيد. بلاخره بعد از نه روز تماس
 گرفته بود.

ببخشيدي گفت و از پله ها پايين رفت.

-الو سلام.

-سلام... چطوري؟

-خوبم.

-همه چيز خوبه؟ مشكلي نيست؟

گلي در دل گفت: اگر هم بود تو بعد از نه روز تماس گرفتي و تو اين مدت اينقدر پي
خوشي خودت و زنت بودي كه من به درك، سراغي از بچه ات نگرفتي... چرا بگيري؟ وقتي
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احمقي مثل من داره از بچه ي تو مراقبت ميكنه... اگر هم خبري باشه بهتره تو بي خبري
بموني.

-نه مشكلي نيست.

-ما فردا شب داريم بر مي گرديم... هستي يا داري ميري خونه؟

-فردا بعد از تموم شدن شيفتم ميرم خونه تا چهاردهم هم برنمي گردم.

-كه اينطور... پس همديگه رو نمي بينيم... مواظبي ديگه؟

و گلي مي دانست اين مواظبي خرج او نمي شود، سهم فرزندش بود كه در بطن او پرورش
مي يافت.

-مواظبم نگران نباش.

-نسيه حرف مي زني... جمله هات دو كلمه اي شدن... زبون درازت چي شده؟

گلي بي حوصله گفت: كاري نداري؟

-چرا... دارم حرف مي زنم... چته تو؟

-مهمه؟

-فكر مي كردم صلحيم... ولي ظاهرا با بحث بيشتر موافقي.

گلي نگاهي به آشپزخانه انداخت و دهانش را به گوشي چسباند و آرام گفت: صلح يعني
اينكه تو نُه روز بري و خبري نگيري؟ خوب وقتي خيالت راحته كه يه احمقي مثل من مواظب

بچه اته ... چه درديه زنگ بزني..

-تو كه انتظار نداري وقتي ناهيد سايه به سايه ام مياد گوشي دستم بگيرم و با تو خوش و
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بش كنم.

گلي پوزخندي زد: خوش و بش؟! اونوقت الآن عشقت كجاست كه تونستي گوشيتو دستت
بگيري و زنگ بزني؟

-ببين به من تيكه ننداز كه وقتي عصباني شم...

صداي پوفش در گوشي پيچيد: من از اول بهت گفتم شرايطمون چه طوريه و وضعيت رابطه
 ي خودمونو روشن كردم... الآن هم نمي فهمم گير دادنت واسه چيه؟

گلي با تمسخر گفت: چيه؟ فكر كردي دارم خودمو آويزونت مي كنم؟ برو بخواب... مثل
اينكه تو اين مسافرت ناهيد جونت نذاشته شبا خوب بخوابي... خدافظ.

گوشي را قطع كرد. هنوز قدمي برنداشته بود كه دوباره تماس گرفت و اين بار آن را رد
كرد. گوشه پذيرايي ايستاد، آيا مي توانست درباره اين مرد و فرزندش به اين خانواده

چيزي بگويد و شاهد قضاوتشان باشد.

***

-واقعا همه ي اينا رو خودت دوختي ؟! عالين.

-آره ...همه رو.. كارم خياطيه ديگه... مزونمم چند خيابون بالاتره.

-خوش به حالت هنرمندي... من چيزي از هنر نمي دونم... نگاه به انگشتهام كن هيچي
ازشون نميباره.

راحله لبخندي زد: الآن ديگه به اين نتيجه رسيدم كه پيشوني بايد سفيد باشه، پنجه طلا به
 دردت نمي خوره.

گلي لباسها را كناري گذاشت و گفت: بي انصاف نباش... اگه اين پنجه هاي طلا رو نداشتي با
 اين پيشوني نوشت بايد چجوري خرج خودتو ميدادي.. از بيكاري ديوونه مي شدي.
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راحله لباسها را از جلوي گلي جمع كرد و در كشوي دراور چيد: چه مي دونم واالله... به جايي
 رسيدم كه ديگه هيچ چيزي برام مفهوم نداره... فقط شبم ميشه روز... روزم ميشه شب.

گلي در دل گفت: حداقل تو آبرومندانه ازدواج كردي و داري طلاق مي گيري... من چي... نه
 ازدواجم ازدواجه... نه طلاقم طلاق... دارم بچه اي رو به دنيا ميارم در حاليكه اسم هيچ

مردي تو شناسنامه ام نيست.

راحله در رختخوابش دراز كشيد. گلي نشسته گفت: پسرها تو اين خونه نمي خوابند؟

نگاه راحله به سقف بود و دستانش زير سر: نه ... اين خونه ي سه طبقه مال خودمونه...
طبقه ي پايين من و مامان... دوم مال داداش... سوم هم مال محسن.

گلي لبانش را جمع كرد و گفت: راحله... اين داداش محترم شما قهر كنه، چجوري آشتي مي
كنه؟

راحله به پهلو شد و متعجب گفت: چيزي شده؟ با هم قهريد؟

گلي با خنده جواب داد: همچين ميگي با هم قهريد كه... من امروز از يه چيزي عصباني
بودم... آقاي رستاخيز پاپيچم شد، منم عصبانيتمو سر اون بنده خدا خالي كردم... فكر كنم

دلخور شدند.

راحله دوباره رو به بالا خوابيد: پس كارت درومده.

از گوشه چشمش نگاهي به ابروهاي بالا رفته گلي انداخت: داداش هر چقدر اخلاق خوب
داشته باشه يه اخلاق گند داره... وقتي قهر كنه بايد بري كلي منت كشي تا از دلش دربياد.

گلي با صدايي متعجب گفت: واي... حالا من چكاركنم؟!

خنده در صداي راحله موج مي زد: بستگي به ميزان دلخوريش داره... گاهي با يه كلمه
ببخشيد حل ميشه ولي گاهي بايد دنبالش بدويي تا رضايت بده.
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گلي پوفي كشيد: حالا نميشه اين اخلاقشو خوب كنه؟!

راحله پتو را روي خودش كشيد و چشمانش را بست: تو بهش بگو شايد خوبش كرد.

گلي ناليد: به من چه مربوطه؟ من چكاره ام؟

راحله با خود گفت: نمي دونم... شايد يه روزي نقش تو، تو زندگيش اونقدر پررنگ شه كه
اگه ازش خواستي اين اخلاقشم خوب كنه.

گلي هم دراز كشيد. كمي دل دل كرد. گوشي اش را برداشت و نوشت: معذرت مي خوام...
 نبايد با شما بلند صحبت مي كردم... متاسفم.

گوشي را بين دستانش گرفت. هر چقدر حمايت اين خانواده از او بيشتر و پررنگ تر مي
شد، حس عذاب وجدان او هم كشنده تر. به پهلو رو به ديوار خوابيد. بي قرار بود. از

كثيف بودن متنفر بود و حالا رفتار او با اين خانواده عين كثافت بود. به پهلو دگر شد و به
پشت راحله چشم دوخت. با خود گفت: ميگم... ميگم و خودمو راحت مي كنم.

ولي هرچه كرد قفل دهانش باز نشد. با انگشتش ريز روي لبش مي كوبيد. مردمك چشم
هايش مي لرزيد. بغضش را با آب دهانش فرو فرستاد. اشك بي اذن او، راه به چشمش
يافت. يك قطره از چشمش روي بالش سفيد چكيد و او انديشيد نميخواهد حمايت اين

خانواده را از دست بدهد. قطره اي ديگر چكيد و او از خودش بيزار شد. قطره اي ديگر و
تمناي بودن ميان جمع صميمي شان. قطره ها سيل شد و كاش هاي جديد او را در خود غرق
كرد و او فهميد انتخابش داشته هاي جديدش را روزي از او خواهد گرفت. پشت به راحله
كرد و روسريش را در دهانش چپاند تا صداي ضجه اش را خفه كند ولي نمي دانست زني
كه در كنارش دراز كشيده، با چشماني باز و لباني خاموش شاهد لرزش بي امان شانه هاي

اوست و سوال هاي بي جواب از خود مي پرسد.

گوشي اش لرزيد. صفحه اش را باز كرد: شب بخير خانم.

چنان دردي در قلبش پيچيد كه ديگر روسري درمان صداي ضجه هايش نبود.
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***

همين كه پشت در رسيد، با ذوقي سرريز مانند هميشه با هفت هشت تا زنگ پي در پي
اظهار وجود كرد. در را باز كرد و چمدانش را به داخل برد. صداي دويدن مامان روي پله ها

و قربان صدقه هايش را شنيد: گلي اومده... رولَه عزيزم... رولَه بي كَسِم گلي اومده.

تا گلي به خودش بجنبد در آغوش مامان جاي گرفته بود و صورتش غرق در بوسه شد.
دستش را دوركمر مامان حلقه كرد و سر روي سينه ي پر مهرش گذاشت. دست مامان

پشتش را از غبار غصه مي تكاند و مهر در وجودش تزريق مي كرد. عطش زيارت دختركش
كه فرو كش كرد، كمي گلي را عقب كشيد.

چهره ي گلي خندان بود: چطوري شيرين جون؟ گليت اومده.

گلي ديد مادرش چگونه تلاش مي كند بغض سركشش را خفه كند، زباني تر كرد و گفت: آي
 آي نداشتيما... چشمات تر نشه كپلم.

لب هاي مامان جاني تازه گرفت و گوشه هايش را به سمت گوشهايش حركت داد.

-پدر صلواتي... بذار مثل من چهار شكم بياري ببينم سه قد من ميشي يا نه!

صداي ليلا آنها را به بالا خواند: بابا خونه يه طبقه بالاتره... دم درو با كجا اشتباه گرفتيد؟!

مامان چمدان كوچك را بلند كرد و دستش را پشت گلي گذاشت و با هم پله ها را بالا
رفتند.

بعد از اينكه از آغوش خواهرش بيرون آمد، روسري اش را برداشت و به سمت اتاق آقا
پرواز كرد. پيرمرد رنجور و لاغر با پلك هايي بسته، طاقباز خوابيده بود. ميان اتاق ايستاد.

روزي اين مرد ايستاده با دستاني پشت كمرش، دم در از او استقبال مي كرد. روزهايي بود
 كه گلي پا ميان زانوهايش، سر بر بازوانش مي گذاشت و با آسودگي خيال به خوابي شيرين

 مي رفت و اين مرد موهاي مواجش را با دستان بزرگ و پدرانه اش، دريايي طوفاني مي
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كرد. روزهايي بود كه آقا در آغاز سال تحصيلي، كتابهايش را جمع مي كرد و با لبخندي پر از
عطوفت آنها را جلد مي كرد. روزهايي بود كه آقا او را به حمام مي برد و با هر كيسه بر تن

نحيف و دخترانه اش، ترانه ي عشق پدري اش را سر مي داد:

دِلِم پي دِلِتَ جومه نارنجي...

كجا منزلِتَه جومه نارنجي...

راه افتاد. كنار رختخوابش نشست. دست استخواني اش را در دست گرفت، سرد بود.

بوسيد... و زمزمه كرد: حلالم كن.

"" ببخش كه نتونستم آبروتو حفظ كنم.بوسيد... 

"" گليو به خاطر اين بي آبرويي ببخش.بوسيد... 

"" دعام كن.بوسيد... 

"" اين آخرين باره پيشتم، حلالم كن نفس.بوسيد... 

دستش را بر پيشاني اش كشيد و خود را متبرك كرد و بر چشم نهاد و توتياي آن كرد.

-كي خوابيده؟

مامان ميان چهارچوب جواب داد: خيلي وقت نيست.

صداي خر خر تنفس آقا، اخم به پيشاني گلي آورد. دستش را انداخت و پتو را كمي پايين
كشيد. هن و هن كنان آقا را به طرف خود كشيد كه صداي اعتراض مامان را بلند كرد: چكار

 ميكني تو؟! بذار برسي.

-يادت نيست مي گفت وقتي رو بالا مي خوابم نمي تونم خوب نفس بكشم... مي خوام به
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پهلو بخوابونمش.

مامان دست ياري اش را دراز كرد و با كمك هم آقا را به پهلو كردند و صداي مزاحم قطع
شد.

گلي به هيكل استخواني آقا نگرست: فكر ميكني كي بيدار بشه؟

مامان دست گلي گرفت و كشيد: تا ما با هم بريم يه كم حرف بزنيم و يه كم ازت پذيرايي
كنم ، آقاتم بيدار ميشه.

وارد پذيرايي كه شدند، ليلا را ديدند كه چمدان را باز كرده بود و داخلش را مي گشت.
كمي سرش را بالا آورد و هدايايش را با يك دست تكان داد وگفت: مال منه ديگه؟

-آره... فقط به بقيه كاري نداشته باش.

مامان همچنان دست او را مي كشيد و به طرف آشپزخانه هدايت مي كرد. او را نشاند و
ظرفي ميوه جلويش گذاشت... يك پيش دستي شيريني... كمي شكلات... پاكت گز... يك

استكان چاي...

مردمك هاي چشمان گلي با دولا راست شدن مامان، بالا پايين ميشد. مهر مادر باراني شد و
دخترش را خيس عشق كرد. لبخند بر لبان گلي نشست.

مامان وسط آشپزخانه ايستاد و متفكر سرش را خاراند. كمي كه گذشت چشمانش برقي زد
و صورتش باز شد. در ماشين لباسشويي را باز كرد و با رضايت كاسه اي پر از شيريني

نخودچي پيچيده در نايلوني را بيرون آورد.

-تا به خودم اومدم، محمد همه اشو خورده بود، فقط همين مونده بود كه منم قايمش
كردم... آخه تو عاشق شيريني نخودچي... اينم داداشت گرفته خيلي خوش طعمه... اگه

تموم مي شد روم نمي شد بهش بگم يه پاكتي ديگه بخره.

و ظرف را جلوي او گذاشت. سرش را بالا گرفت و به چشم هاي گلي خيره شد كه عشقي بي
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كران در حوضچه چشمانش موج مي زد و طوفاني در دل مامان به پا كرد. مامان طاقت از كف
داد و دوباره دخترش را در آغوش كشيد: گلي مظلومِم... شرمنده اتم مامان... هيچ كاري از

 دستم برات بر نمياد، جز قايم كردن يه كاسه شيريني برات.

و پيشاني اش را به بوسه اي مزين كرد.

گلي دست مامان را ميان دستانش گرفت: همين كه داداشو راضي كردي عيدو بيام
پيشتون... مادري رو در حقم تموم كردي شيرين جون.

-باز كه سر و كله اين پيدا شده اينجا.

گلي نگاهش را به سمت بالا داد. محمد دم آشپزخانه ايستاده بود و خيره به او.

گلي بلند شد و سر محمد را خم كرد و بين دستانش گرفت و بوسيد: سلام آقا محمد... سال
 نوت مبارك.

-مگه داداش نگفت ديگه پاتو تو اين خونه نذاري؟

مامان كنار گلي ايستاد: بذار برسه بعد بيا آتيش به جونش بريز.

گلي با لبخندي جواب داد: مامان از داداش اجازه گرفته واسه عيد اينجا باشم.

محمد راست ايستاد: داداش ببخشه من نمي بخشم ... ميدوني كه؟

گلي دوباره نشست و يك دانه شيريني نخودچي در دهانش گذاشت: آره مي دونم.

محمد هم دستش را داخل كاسه چيني كرد و مشتي شيريني برداشت كه مامان محكم روي
دستش زد: مال گليه... تو سهمتو خوردي.

محمد راست ايستاد و با اخم گفت: باز گلي اومد و شد تاج سر...
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نيش خندي زد: خوشم مياد اين تاج سرتونم بد گند زد به همه اتون.

مامان نيم خيز شد كه گلي سريع مچ دستش را گرفت: تو درست ميگي... مامان شما هم
بشين.

كاسه شيريني را بالا آورد و سمت او گرفت: براي تو... همه اشو بخور.

ابروهاي محمد بالا رفت: چيه مهربون شدي؟ ديروز پريروز آدم حسابمون نمي كردي، زرت و
 زرت نيش مي زدي... حالا سهمتو تعارف مي زني.

جوابش نگاه پر مهر گلي بود. اين بار گلي نمي خواست، داشته هاي اندكش را از دست
بدهد. شايد اين آخرين بار بود برادرش را مي ديد.

-حالا كه مهربون شدي... يه پولي بده ميخوام با سمانه برم يه روزه شمال... خرجي...

گلي اجازه نداد حرفش را تموم كند: برو تو كيفم اونقدر كه لازم داري بردار... فقط كيف و
با جاش نبري؟

محمد در حاليكه از آشپزخانه بيرون مي رفت، گفت: فكر نكني اگه بهم پول دادي من كوتاه
ميام.

مامان با دلخوري به گلي چشم دوخت: چرا بهش پول ميدي؟ به اندازه ي كافي از من و رضا
مي گيره.

گلي دانه اي ديگر برداشت: مي دونم كارم اشتباهه... ولي گاهي اوقات آدم به جايي مي
رسه كه آدمهايي كه ديروز براش زحمت بودن امروز مي شن رحمت... الآن به جايي رسيدم

كه داشتن يه لحظه ي اين پسر هم برام غنيمته... شيرين جون ديگه كسي برام نمونده...
نمي دونم اين بار كه برگردم تهران كي دوباره مي تونم بيام اينجا.

چانه ي چروكيده ي مامان به سينه اش چسبيد. بازي زمانه، اين روزها، نازنينش را زمين
گير كرده بود. كركس نحس تنهايي، شبانه روز بالاي سرش در حال پرواز بود و منتظر بود تا
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 دلبندش كم بياورد و زمين بخورد و گلي نيمه جان را با ولع تا خود مرگ ببرد. و چقدر حس
شرم داشت در عدم همراهي دخترش در وادي بي كسي. درد داشت مامان، درد.

كمي بعد بلند شد و پرسيد: آش دوست داري براي عصرونه درست كنم؟ هوس چيزي
نكردي؟

ليلا وارد شد و گفت: من دلم آش رشته مي خواد.

گزي برداشت و خودش را مشغول كرد: يه كم از شوهرت بگو ... چه ريختيه؟ آدم حسابي
هست؟ اگه عكسشو داري نشون بده منم مستفيض بشم.

و گلي خيره به خواهري شد كه دنيايش به وسعت ميدان بينايي اش بود و بس.

***

دوباره كف دستش را با روغن زيتون چرب كرد و هر دو دستش را پشت آقا گذاشت و
دوراني ماساژ داد. دست هاي آقا كنارش افتاده بود. پيرمرد ديگر جاني نداشت.

-به به ... چه پوستي ام داره... خوشت مياد دارم ماساژت ميدم؟ از اين افتخارها نصيب
هر كسي نميشه آقاجون...

زانوهايش را پشت آقا گذاشته بود تا به خاطر بي جاني به عقب برنگردد. سنگيني او به
كمرش فشار مي آورد ولي نمي خواست شايد آخرين تماسهاي پوستي اش را از دست

بدهد.

-چه معني ميده يه مرد اينقدر بدنش كم مو باشه... يه تار مو نداري... ماشااالله... چه
هلويي بودي تو جووني... شيرين جون چه كيفي كرده...

و خودش ريز خنديد.

-بعد از اينكه خوب پشتتو ماليدم... ميرم سراغ دستات تا حسابي حال بياد... نظرت چيه؟
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هوم؟ دختر خوبي هستم برات؟ هنوزم دوستم داري؟

پوست آويزان بازوهايش را بين دو دست كوچكش گرفت و نرم نوازش كرد.

-هنوزم ميگي مايه افتخارتم؟ يه اتفاقايي افتاده كه براي اولين بار خوشحالم كه هوش و
حواست سرجاش نيست...

بين دو كتفش را ماساژداد.

-اگه مثل قبل بودي، كمر تو هم مثل داداش تا مي شد... اونوقت من بيچاره تر مي شدم
اگه تو نگاهت مي شكستم.

بوسه اي به شانه ي راستش زد.

-يه حموم درست و حسابي بايد ببرمت...

زنگ در به صدا درآمد و قلب گلي به ديوار سينه اش چنگ زد. دستش روي كمر آقا خشك
شد و چشمانش به در.

مامان در را باز كرد و قامت داداش در ميان خانه نمايان شد. دست حديث در دستانش
بود. بعد از آنها فرزانه وارد شد. سر داداش چرخيد و نگاهش در نگاه گلي افتاد. قلب گلي
 چنان در قفس تنگ سينه اش مي كوبيد كه پنداشت هر آن سينه اش شكافته خواهد شد

 . نگاه ها به هم، طولاني و عميق و دلتنگ.

داداش وقتي پاهاي گلي را پشت آقا ديد و فهميد خواهر باردارش چه وزني را تحمل مي
كند، ابرو در هم كشيد و رو كرد به مامان و گفت: آدم ديگه تو اين خونه نيست كه پشت

آقارو بماله؟

به ليلا نگريست: تو اينجا چكاره اي؟ مترسك سر جاليز؟ جز تو و مامان كس ديگه اي حق
نداره به آقا رسيدگي كنه... با همه ام... فهميديد يا نه؟
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ليلا لب ورچيد: خوب خودش خواست... نميذاره كسي به آقا دست بزنه.

داداش توپيد: خودش غلط كرده... تو هم كه بدت نيومده.

دست فرزانه روي بازوي داداش نشست.

زندگي گلي سگي هار شده بود و بي وقفه او را گاز مي گرفت و پاچه اش را رها نمي كرد.
لعنتي به او فرستاد. تند تند دستش را ستون آقا كرد و او را در رختخواب خواباند.

دستش را با دستمالي پاك كرد. داداش با چهره اي درهم وارد اتاق شد. گلي سرپا ايستاد،
با انگشتاني پيچيده در هم و پاهايي جفت شده. داداش بي نگاه از كنارش رد شد. سر گلي

با او چرخيد تا وقتي كنار رختخواب آقا نشست. گلي داداش را نفس كشيد، عميق.

دو دلتنگ... دو همخون... دو بي تاب براي آغوشي گرم... دو طالب براي بوسه اي بر
پيشاني... دو نگاه مشتاق ولي يكي صيد و ديگري صياد... چه بازي داشت زمانه.

آرام زمزمه كرد: سلام.

جوابش دست داداش روي زانوي خم شده اش بود.

-سال نو مبارك داداشي.

جوابش جويدن سبيلش بود.

-دلم براتون يه ذره شده بود.

جوابش نوازش برف هاي سپيد و ناب، روي سر آقا بود.

نگاه گلي زائري شد و داداش را بارها و بارها طواف كرد... نگاه داداش آهويي گريز پا،
سرگردان ميان در و ديوار اتاق آقا.

آه از سينه اش بيرون خزيد. بيرون رفت و برادرزاده اش را در آغوش كشيد و دستي كه
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در دستان داداش بود، دلي سير بوسه زد.

داداش اندام لاغر خواهرش را از پشت حريصانه وجب كرد. گره اخم ميان ابروهايش
پديدار شد. خواهرش چهار ماهه باردار بود و هيچ تغيير فيزيكي در او ايجاد نشده بود. لب

 گزيد و از خود پرسيد نكند غذاي مقوي نمي خورد و جاني نمي گيرد.

-مامان محمد كجاست؟

مامان حديث را از آغوش گلي بيرون كشيد. مي ترسيد وزن سنگين نوه اش كمر دختركش
را بيازارد. جلوي در آمد و گفت: رفته بيرون... كاريش داري رضا جان؟

نگاه داداش به سمت آقا حركت كرد: زنگ بزن بهش بگو بياد، بهش پول بدم جيگر و قلوه
بخره... يه كم آقا جون بگيره.

و گلي برادرش را عين كف دستش مي شناخت و لبش از پشت بودن زير پوستي داداش به
 لبخندي باز شد.

وقتي با زن بردارش احوالپرسي كرد و مشاهده كرد رنگ نگاهش تغييري نكرده است، از
اين همه حميت و غيرت برادرش براي حفظ وجهه ي خواهرش تا آخرين لحظات، قلبش

خوشي پمپاژ كرد و تمام وجودش لبخند شد.

***

-آقا.. منو نگاه كن... من دخترتم... محرمتم... حالا دستتو بردار فدات شم.

نگاه آقا ملتمس بود و دستش گير شلوارش.

-اگه نذاري شلوارتو دراريم كه نمي تونيم بشوريمت... ببين (با دست به خودش اشاره
كرد)... اين خانم پرستارِ ... دكترِ.. بذار به كارم برسم.

گلي به راحتي مي توانست دست بي جانش را كناري بزند و لباسش را درآورد. ولي نگاه
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معذب آقا اين اختيار را از او مي گرفت. نمي خواست عزت نفسي كه تنها بازمانده از دوران
مردانگي اش بود را بر باد دهد و شاهد ترك برداشتن آن در چشمان بي فروغش باشد.

-بشورمت؟ يادته مي گفتي دكترا محرمند... منم پرستارتم آقا جان پس نگران نباش.

آقا نگاهش را جدا نمي كرد. گلي خم شد و بوسه اي بر آن دو گوي رو به افول زد و لباسش
 را درآورد و با كمك مامان شستشويش دادند. وقتي كارشان تمام شد، گلي از پاهاي آقا

گرفت كه مامان گفت: تو دست نزن... ميرم ليلا رو صدا مي كنم... بلايي سر اون بچه بياد ،
اون مرد ول كن ما نيست ديگه.

گلي همچنان دولا و دست به پاهاي آقا گفت: خوبه ميشناسيش... آقا لخت باشه طرفش نمي
 ياد... بگير ببريمش سرما مي خوره... بعد هم نترس اين بچه همچين چسبيده كه هيچي

تكونش نميده.

و مامان قربان صدقه اي ميخواست كه خرج نوه اش كند ولي از ترس گلي لب گزيد و به
تكان دادن سرش قناعت كرد.

نگاه آقا بين آن دو مي چرخيد.

مامان از شانه هايش و گلي از پاهايش گرفتند و او را به سمت رختخوابش بردند.

كمر كه راست كرد، ليلا با گوشي در دستش وارد اتاق شد. تا چشمش به آقا افتاد، دستش
را روي چشمهايش گذاشت: اَه... چرا نمي گيد آقا لخته.

مامان با اخم جواب داد: به جاي كمك كردنته ورپريده... بايد گلي با اين وضعش كمك كنه؟

ليلا همانطور كه چشمانش را بسته بود، گوشي را سمت گلي گرفت: بيا گوشيت چند بار زنگ
 خورد... چه اسم عجيبي... قيامت ديگه كيه؟

از شنيدن اين اسم لبخندي همنشين لبهايش شد. نفسي عميق كشيد تا ريتمش كمي منظم
 شود.
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-الو.

-سلام.

ادب اين مرد را مي پسنديد.

-سلام از منه آقاي رستاخيز... خوب هستيد؟

-خدا رو شكر... تو خوبي؟

-ممنونم... عاليه خانم و راحله چطورن؟

-همه خوبند... نفس نفس ميزني.

گلي نگاهي به آقا انداخت.

-آقاجونمو يه كم جابجا كردم... به خاطر اونه.

-خدا شفا بده... زنگ زدم بگم كه يه مورد پيدا كردم ولي يه سري شرايط خاص داره كه
نمي دونم مي پسندي يا نه؟

-مي شنوم.

-خوب اول اينكه تو اون محله نتونستم چيز خوبي گير بيارم... محله ي ديگه اس.

گلي روي زمين نشست و به ديوار تكيه داد: اين كه مشكلي نيست.

-خوبه... مسئله بعد اينه كه خونه قديمي سازه... يه خونه ي سه طبقه... كه صاحبخونه تو
يكي از طبقات زندگي ميكنه... با اين چي؟ مشكلي نداري؟
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صاحبخانه و مشكل گلي... صاحبخانه و شايد پنهان كاري ديگر...

-چي شد؟

مامان لباس آقا را پوشيد و نگاهي به گلي انداخت. گرد بيچارگي را روي صورت دخترش مي
 ديد.

-صاحبخونه؟ خوب يه كم سخته تو يه ساختمون با صاحبخونه بودن.

-در موردش پرس و جو كردم... يه پيرزنه با دخترش كه نامزد داره... همه ي افراد كوچه
ميشناختنش... ميگن زن خوبيه و كاري به كسي نداره... ميگن معتمده... بازم اگه تو نخواي

 مشكلي ني... بيشتر مي گردم.

زانوهايش را بغل كرد: شما هميشه حرف اولو آخر مي زنيد... چند؟

- من نميدونم ما هنوز خونه رو اوكي نكرديم واس چي تو ميري سراغ قيمت.

گلي پوفي كشيد: چرا ناراحت مي شيد... شما فرضو بر اين بذاريد كه من تا اينجا مشكلي
ندارم.

-فرض به درد كار ما نميخوره... مشكلي با صاحبخونه نداري؟

-اگه مطمئن باشه و فضول نباشه... نه.

-حالا اين شد حرف حساب... چون خونه قديمي ساخته متراژها يه كم بالاس... خونه دور و
بر هشتاد متره ولي يه خوابه اس... ميگه يازده ششصد... ولي بريم چونه بزنيم مي تونيم

پايين تر رِديفش كنيم... چطوره؟

گلي زير نرمه گوشش را خاراند و گوشه ي چشمش را كمي جمع كرد: اين پول يه كم
زياده... اگه پايين نيومد چي؟
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-اون با من... دوستتم هس ديگه؟

و گلي نمي دانست چرا وقتي كه گفته بود دو نفريم، اين مرد از حرف او دوست را برداشت
كرد بود.

روزي او به چه چيزهايي كه متهم نخواهد شد... و آيا آن روز پشيماني فايده اي خواهد
داشت؟ توضيحاتي كه بايد امروز مي گفت و او براي فردا و فرداهاي ديگر مي گذاشت،

دردي را درمان خواهد كرد يا نوش دارويي خواهد بود بعد از مرگ سهراب... آه صداقت...
 آه... واي مكافات... واي.

نفسي گرفت: ما دو نفريم... از اول هم گفته بودم آقاي رستاخيز.

- و پولتون همين قدره؟

- بله.

- باشه... ميريم چونه مي زنيم كمش مي كنيم... كي برمي گردي؟

-پس فردا عصر ديگه... فردا شبش هم شيفتم.

-شما پونزدهم مياي.

گلي با تعجب گفت: چرا پونزدهم؟!

-تو كه نميخواي شب تو اون خونه تنها بموني... راحله نيست با مامان رفتن مشهد تا روحيه
راحله بهتر شه... تو هم پونزدهم صبح مياي و ميريم خونه رو مي بينيم و شب ميري

بيمارستان.

چه حس خوبي داشت كسي تكليفش را تعيين مي كرد و او وراي آن، نگراني و مردانگي را
لمس مي كرد... چه نوازشگر بود اين دلواپسي هاي مردانه كه نرم در روح و تنش مي

لغزيد و رنجش هاي او را پارو مي كرد.
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-باشه من پونزدهم ميام تا با هم بريم خونه رو ببينيم... فقط چونه زدن با شما... من روي
كمكتون حساب باز مي كنم.

مرد باشد و جنس ظريفي براي كاري هرچند كوچك به او تكيه كند و دلش از پشت بودن
گرم نشود... و حس شيرين شريك شدن در مشكلات دخترك در لايه لايه روحش پاشيده

نشود...

-هستم در خدمتت... كاري باشه؟

گلي با لبخند گفت: كارو كه انجام داديد آقاي رستاخيز... من فقط مي تونم بگم خيلي خيلي
ممنونم.

-ميبينمت پونزدهم... خدافظ.

-خدانگهدارتون.

گوشي را كناري گذاشت و به كمك مامان شتافت. كارهاي آقا كه تمام شد، تيشرتي
برداشت و به پذيرايي رفت. لباس خيسش را درآورد و يقه تيشرت را در سر كرد كه

نگاهش به آينه افتاد. پايي كه براي پيشروي برداشته بود را به جاي خود برگرداند.
دستش همچنان به يقه ي تيشرت بود و نگاهش خيره به شكمش. برآمدگي بسيار كوچك

درست بالاي كمر شلوارش به او دهن كجي مي كرد. پلك نمي زد.

اين برآمدگي در باورش نمي گنجيد. اين امكان نداشت. اين روزها عالم و آدم دست به
دست هم داده بودند و تيشه اي به دست گرفته بودند و محكم به تن نحيف او ضربه وارد

مي كردند و حالا تيشه به دست جنين حاضر در رحمش افتاده بود.

دستانش افتادند... نگاه از آينه نمي گرفت. آب دهنش را قورت داد. دستانش، لرزان، به
سمت آن تپه ي بسيار كوچك رفتند. نگاهش به آينه بود و دستانش روي حجم برآمده اي

كه ابراز وجود مي كرد.
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حرص خونش را به جوش آورد. قدمي عقب گذاشت. ترس تارهايش را رها كرد و او را
دربرگرفت.

قدمي ديگر عقب گذاشت كه در آغوش مامان جاي گرفت. مامان دستهايش را از پشت روي
سينه ي دخترش حلقه زد و او را محكم به خود چسباند. دستان او را در دست گرفت و

دوباره روي برآمدگي شكمش گذاشت. دستش را روي آن كشيد... بالا... پايين.

-اين بچه اته.

دست ديگرش و نوازشي ديگر: لمسش كن... اولادته.

نوازش دست دو مادر بر جايگاه امن جنيني تشنه ي محبت: فرارم كني بازم اين بچه اته...
بچه ي تو.

سر گلي به سرعت به سمت مامان چرخيد. نگاه دو مادر آميخته در هم.

مامان آهسته گفت: بچه اته... ازش فرار نكن... قبول كن كه بچه اته.

چشمهاي گلي درشت شد. دست مامان را به شدت پس زد و از آغوشش بيرون آمد.

-چي ميگي مامان؟ چي ميگي شيرين؟

فرياد كشيد: چي ميگي آخه؟

مامان به سمت او رفت كه گلي دستش را بالا آورد: نيا... درد به جونم نريز... اين بچه ي
من نيست... بچه ي اونه... اون.

صداي مامان آرام و نوازشگر بود: ولي مال تو هم هست... گلي عزيزِم.

ليلا كناري ايستاده بود و با چانه اي لرزان و گلويي پر بغض شاهد مناظره آن دو بود.
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صداي فرياد گلي براي بار دوم در خانه پيچيد: نيست... نمي خوامش... زندگيمو به گند
كشيده... همه چيزمو گرفت... چرا بخوامش چرا؟

-لمسش كن... بذار تو بي كسيت مونست باشه... غمخوارت... قبولش كن.

گلي دستانش را دور شكمش پيچيد تا آن برآمدگي نفرت انگيز را پنهان كند... تا آن حجم
كوچك خاري در چشم و قلبش نباشد تا يادش نيايد چه بلاي مهيبي به سرش آمده است.

همانجا روي زمين نشست و بناي گريه گذاشت و دل اهالي خانه را به درد آورد. كاش
خداوند او را از راز اين تقدير آگاه مي كرد و كمي درد جانكاهش را تقليل مي داد...

و خدا در آن بالا نظاره گر بود.

-دردمو نمي فهمي شيرين... نمي فهمي... اين بچه بلاست... اين بچه مصيبته كه روي
زندگيمون هوار شده... شدم يه آدم كثافت كه هر جا ميرم دروغ مي گم... مخفي كاري مي
كنم... مي ترسم از اون روزي كه دستم رو شه و مردم رخت كثيف بودن و بي آبرويي تنم

كنند... شيرن جون بچه ات داره از دست بچه اش دق مي كنه... غلط كردم نگهش داشتم...
 غلط كردم به حرف داداش گوش نكردم... نه راه پس دارم نه راه پيش... مامان دارم مي

ميرم...دارم مي ميرم.

هق هق پر دردش رعشه اي بر آرامش نسبي آن خانه انداخت. مامان، طفلك معصومش را
در فضاي گرم بين بازوان و سينه اش جاي داد و بوسه بر اشكش زد: حالا كه انتخاب كردي

ديگه پسش نزن... هر چي بيشتر نخوايش بيشتر زجر مي كشي... قبولش كن و باهاش
حرف بزن... از خودش به خودش بگو... اون منتظر نوازش توئه گلي... حست ميكنه رولَه

نازِ�ِ�ِ�ِم.

گلي هق زد: نميخوامش... فقط به دنيا بياد و منو راحت كنه... ميدمش به اون و ميرم پي
زندگي خودم.

 روزي پاره ي تنت ميشه و اون روز به خاطر ترس ازو مامان دلش خواست بگويد:"
جداييش ضجه مي زني... الآن به خاطر داشتنش ميگي نه و روزي به خاطر نداشتنش ميگي

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 224 )

no
ve
lba
z.i
r



نه..."

اين مادر حرف داشت براي گفتن ولي دخترش گوشش را با دستانش گرفته بود و راه را بر
روي حرف حق بسته بود.

***

بازوان مامان دور شانه هاي گلي پيچيده شده بود، سفت و محكم. دلش نمي خواست
دختركش برود. هق هق گلي، تيزي چاقويي بود روي قلبش. ليلا هم آمد و دستهايش را

روي دستان آنها گذاشت و بناي گريه گذاشت. آغوش مامان آخر دنيا بود براي گلي. چطور از
 جايي كه تمام دنيايش بود دل بكند؟!

مامان فهميد اگر كاري نكند طفلكش از گريه و غصه دق خواهد كرد. دستانش را باز كرد و
شانه هاي گلي را عقب كشيد. ولي گلي تكاني نخورد. زور بيشتري در دستانش ريخت و به

سختي او را از خودش جدا كرد.

نگاه خيس گلي بالا آمد و آرام زمزمه كرد: مامان!

مامان او را داخل خيابان فرستاد: برو.

ليلا ناليد: مامان اذيتش نكن.

مامان با اخم رو به گلي گفت: برو.

لب هاي گلي لرزيد. قوتي در پاهايش نبود تا قدمي بردارد. ايستاده بود بي حركت، با
چشماني باراني، مات مامان.

صداي مامان بالاتر رفت: برو... گلي برو... سختش نكن.

دستان ليلا روي دست مشت شده ي مامان نشست.
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گلي دلِ دل كندن نداشت.

مامان داد كشيد: برو.

گلي قدمي عقب گذاشت و دسته ي چمدانش را كشيد.

-شيرين جون دعام كن.

مامان با بغض گفت: خدا نگهدارت باشه عزيزِم.

گلي قدمي عقب تر گذاشت: دعام كن ماماني.

حجم بغض مامان بيشتر شد: عاقبت به خير بشي نفس من.

قدمي عقب تر با هق هق بيشتر: بازم شيرينم.

بغض، اشكي شد و چكيد: هر چي از خدا مي خواي بهت بده.

قدمي عقب تر: بازم.

قطره قطره اشك مامان ميان لايه هاي چروك صورتش گم شد: خدا نصيبت يه مرد كنه،
مردي كه كوهت باشه گلي... دعاي خير منو آقات پشتته عزيزِم... برو خير پيش.

اشك پشت اشك... آه پشت آه.

وداع با آقاي بي هوش و حواس خوابيده در رختخواب، وداع با مامان تكيده از غم دختركش
عين مرگ بود... عين مرگ.

و كمي آنطرف تر مردي در ماشينش نشسته بود، شاهد وداع خواهرش با خانواده. دستش
روي فرمان مشت بود و چشمانش لحظه اي را در تماشاي خواهرش از دست نمي داد. مي

دانست شايد آخرين ديدار خواهرش باشد.
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چشمانش سوخت. كف دستش را روي آنها كشيد و نم اشك را روي آن ديد. قلبش بي تاب
آغوش كشيدن گلي بود، بي قراري ميكرد و ديگر گوشش به هيچ حرفي بدهكار نبود.

حق خواهرش اين همه تنهايي نبود ولي چاره اي نداشت، تنها راه مصون نگه داشتن
خواهرش از زخم زبان ها، دور نگه داشتنش از خانواده بود. اين بهترين راه براي كمتر

آسيب ديدن او بود.

نگاهش به سمت خيابان كشيده شد و گلي را افتاده روي زمين ديد. بي درنگ دستش به
سمت دستگيره ي در رفت و آن را باز كرد و يك پايش را بيرون گذاشت. با بلند شدن گلي

 نفس راحتي كشيد و دوباره داخل نشست. ماشين را روشن كرد. مي دانست اگر كمي
ديگر آنجا بماند، عنان از كف مي دهد و به سمت گلي مي دود.

نگاه آخر را به او انداخت و زير لب زمزمه كرد: خدا پاداش اين همه از خودگذشتگي رو
بهت بده... دعاي خير من بدرقه ي راهت، عزيز داداش...

دستي را خواباند و به راه افتاد.

***

همين كه به ميدان نزديك خانه رسيدند، گلي رو كرد به وحيد و گفت: همين جا نگه داريد
لطفاً.

وحيد با ابروي بالا رفته، نيم نگاهي به او انداخت: ولي هنوز مونده برسيم... جايي كاري
داري؟

گلي به روبرو چشم دوخت: نه ... فقط شما يه بار قبل از تعطيلات اومديد تو اون خونه يه
عالمه حرف ازش درومد... ديگه دلم نمي خواد دم رفتن اتفاقي بيفته.

ابروهاي وحيد در هم گره خورد و در حاليكه ماشين را به سمت كنار خيابان هدايت مي كرد
گفت: جواب اون مرتيكه با من... ولي اگه تو خوش نداري مسئله اي ني.
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گلي كمي به طرف او چرخيد و با لبخندي گفت: آقاي رستاخيز من نگران خودم نيستم... من
كه دارم فردا شب از اونجا ميرم ولي اين شماييد كه خونه اتون اونجاست و حالا حالاها با
افراد اون ساختمون سروكار داريد... خدايي نكرده نمي خوام به خاطر من از اين جماعت

كوتاه فكرحرف بشنويد.

نگاه وحيد به خيابان بود: تو كه بري ميذارمش براي فروش با قيمت پايين تر از منطقه... با
اتفاقايي كه افتاد دل نيگه داشتنشو ندارم... نمي خوام ديگه اين اتفاق واس مستاجر من

بيوفته و لعن و نفرينش پي ام باشه.

گلي با تعجب گفت: لعن و نفرين؟! منظورتون كه من نيستم؟! اينقدر تو اين مدت شما با
كاراتون و پيگيرياتون منو شرمنده كرديد كه هميشه ذكر خيرتونه، نه خدايي نكرده لعن و

نفرين.

وحيد به او نگاه كرد، كمي كشدار.

لبش به لبخندي باز شد: اگه بخوام واس هر مستاجرم دنبال خونه بيفتم از كار و كاسبي
ميفتم كه... پس همون بهتر بذارمش واس فروش... تازه راحله رو بگو مجبورم هر شب

بفرستمش پيش مستاجر تا از تنهايي نترسه.

گلي گردن كشيد و توپيد: آقاي رستاخيز!

وحيد خنديد: بپرپايين خانم كوچولو.

و در را باز كرد و پياده شد. گلي دندانهايش را محكم فشار داد. اين مرد بلد بود چطور با
شيطنت هاي نرمش او را حرص بدهد. او هم پياده شد.

وحيد چمدان را از صندوق عقب بيرون كشيد و به طرف گلي گرفت: كي وسايلتو جمع مي
كني؟

گلي دسته ي چمدانش را در دست گرفت: امشب كه سركارم ولي فردا جمع مي كنم... فكر
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كنم تا عصر تموم شه... زياد وسيله ندارم.

-پس تا فردا عصر تمومه؟ من مي تونم ماشين بگيرم واس فردا شب؟

تعجب ابروهاي گلي را به سمت بالا هل داد: شما چرا؟! من خودم بقيه كارارو مي كنم...
زحمت نكشيد... تو اين كارا ديگه اوستا شدم... هميشه تنهايي اسباب كشي كردم... تا

اينجا هم خيلي تو دردسر انداختمتون.

وحيد دستش را به ماشين تكيه داد و با چشماني ريز شده گفت: اون وقت اين يعني چي؟
خوش نداري مارو دور و برت ببيني؟

- آقاي رستاخيز! شما چطور از حرف من اين برداشتو كرديد؟ با اندازه كافي به شما و
خانواده اتون زحمت دادم... خودم از پس بقيه كارا برميام.

وحيد نگاهش را از آن دو گوي قهوه اي گرفت و به درختان استوار خيابان داد: هستم در
خدمتت... مامان و راحله فردا صبح ميان... ميگم عصري بيان كمكت... مشكلي كه ني؟

و دوباره شب چشمانش را به قهوه چشمان گلي داد.

وحيد تشكر شناور در نگاه گلي را خواند.

-نه مشكلي نيست... فقط من نمي دونم اين همه لطفتون رو چه طور جبران كنم.

وحيد دستانش را روي سينه چليپا كرد و مستقيم در چشمان گلي خيره شد: طولاني، بدون
پلك.

نگاه خيره ي وحيد از چشمان گلي عبور كرد و به سمت قلبش راه گرفت و در آن وادي پر
تلاطم، دانه اي كوچك كاشت.

آنجا گاه گره نگاه و دل بود... گاه هم آغوشي پنهان دو حس جاري... گاه لِي لِي احساس به
روي قلبي.
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-يه بار گفتم بازم ميگم، هيچ منتي ني... هر چي هس وظيفه اس... پس جبراني هم لازم
ني.

و با سر به خيابان اشاره كرد: حالا هم برو... دست به وسايل سنگين هم نزن... بذار واس
منو محسن.

گلي با لبخند قدمي عقب گذاشت: شما بگيد وظيفه من ميگم لطف... ممنونم ... خيلي زياد
جناب... تا فردا شب.

و برگشت و به سمت پياده رو رفت و نديد لبخندي عميق را كه بر لبان وحيد كاشته بود.

هنوز چند قدم دورتر نرفته بود كه وحيد صدايش زد: گلي.

گلي آرام آرام به سمت او برگشت. اين مرد دانه اي كوچك كاشته بود و حالا قطره اي مهر
پاي آن ريخت.

-مي تونم بمونم تا بري كاراتو بكني و من برسونمت تا مترو.

گلي سرش را به اين طرف و آن طرف تكان داد: نه بريد شما... من كارم زياد طول
ميكشه... از صبح معطل من شديد... خدا به همراهتون.

***

در را باز كرد و وارد ساختمان شد. نفس نفس زنان به طبقه ي پنجم رسيد. كليد را كه
وارد كرد و چرخاند، متوجه شد قفل در باز شده است. ترسيد و قلبش ريخت. بي اختيار
قدمي عقب گذاشت. دسته ي چمدان را رها كرد. دستش از روي كليد افتاد. چند ثانيه

مكث كرد. خيره به در بود. بعد با اضطراب در را كمي هل داد. در عقب رفت و داخل خانه
نمايان شد. نگاه پر از ترس و استرس گلي ميان خانه چرخيد و روي مردي ثابت ماند كه به

جلو خم شده بود و آرنج هايش را روي زانو گذاشته بود و به او مي نگريست.
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گلي چشم بر هم نهاد و نفس راحتي كشيد.

وارد خانه شد و وسط پذيرايي ايستاد. مرد حركت او را دنبال مي كرد.

-قرار بود ديروز بياي... نبايد بگي تصميمتو عوض كردي؟

كتش را روي دست مبل گذاشته بود و با پيراهن سفيد و تنگش، سينه ي ستبرش را به
نمايش گذاشته بود. موهايش را خيلي كوتاه كرده بود با اينكار به جذابيت چهره اش

افزوده بود ولي دل گلي گيرش نبود. هيچ حسي او را قلقلك نمي داد و نفسش تند نمي
شد و قلبش ديوانه وار نمي كوبيد.

-با توام... نبايد خبري بدي؟

گلي چمدان به دست راهي اتاق خواب شد: تو هم نبايد وقتي مي خواي بياي تو اين خونه
قبلش يه خبري بدي؟ آدم هر جا ميره قبلش يه تلفني ميكنه.

چمدان را گوشه ي اتاق خواب گذاشت و روسري را از سرش درآورد.

صداي بزرگمهر را شنيد: اينجا هر جا نيست... منم واسه اومدن به اينجا نيازي به كسب
اجازه ندارم... اينو تو اون سرت فرو كن.

گلي نفس گرفت و با خود گفت: آروم باش... آروم باش..

از اتاق خواب خارج شد و به ديوار تكيه داد: بعد از اين همه مدت اومدي و داري منم منم
مي كني؟

اخم هاي بزرگمهر در هم رفت: وقتي داخل آدم حسابمون نميكني جوابت ميشه اخم و
تخم... تو فقط خودت تنها نيستي... چشم يه جماعت دنبال توئه واسه بچه اي كه تو

شكمته... مي فهمي من نگرانم؟ مي فهمي دلم ميخواد شاهد روز به روز بزرگ شدن بچه ام
باشم و نمي تونم؟ اين وسط تو با سرتق بازيات همه چيزو بدتر نكن.
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گلي به آشپزخانه رفت: از كدوم سرتق بازي حرف مي زني؟ به جاي اينكه ديروز بيام امروز
اومدم... همين.

صداي بزرگمهر را از فاصله اي نزديك شنيد. سر را به طرف او چرخاند، پشت كانتر
ايستاده بود: من بايد در جريان همه چيز باشم... همه چيز... مي فهمي؟

گلي پوزخندي زد: همه چيز! باش تا در جريان قرار بگيري.

خون به صورت بزرگمهر دويد، قدمي داخل اشپزخانه گذاشت: چه باشم چه نباشم، تو بايد
منو در جريان كارات بذاري.

گلي براق شد: چند روز به تعطيلات مونده رفتي و الآن اومدي... يه بارم بيشتر زنگ
نزدي... وقتي نيستي انتظار بيجا نداشته باش.

دست بزرگمهر روي مچ گلي نشست. خشم در صدايش موج ميزد: تو از من چه انتظاري
داري؟ ها؟!

گلي نگاه خيره اش را نگرفت: چه انتظاري؟ تو اين مدت كم، فهميدم از تو نبايد انتظار
چيزي رو داشت؟ هيچ انتظاري... ميفهمي هيچ انتظاري.

-اينو بايد اون موقع مي گفتي كه يه گله آدم دوره امون كرده بودند... اون موقع بايد مي
گفتي كه هيچ انتظاري از من نداري كه منم خودمو تو همچين دردسري نندازم.

دوباره يادآوري آن شب پر از نكبت، شعله اي شد بر هيزم خشم گلي.

هوار كشيد: تو دوباره شروع كردي؟ لعنتي مگه نگفتم يادم نيار... مگه نگفتم دردمو به
رخم نكش... چي از جونم ميخواي؟

بزرگمهر دستش را رها كرد و با صداي بلندي گفت: صداتو واسه من بالا نبر... اينو يادت
باشه تا عمر داري مديون مني...
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روي سينه اش كوبيد: مديون من... كه اگه بي خيالت مي شدم... لاشه اتو بايد تو بيابونا
پيدا مي كردند وقتي كلي زجر كشيده بودي، اون بي ناموسا داغونت كرده بودند.

ريتم نفس گلي تند شده بود. خشم و عجز در تمام تنش لوليده بود. دستانش را باز كرد و
غريد: درست نگاه كن... من دينمو به تو پس دادم...

به شكمش اشاره كرد: با نگه داشتن بچه ات.

به خانه اشاره كرد: با گذشتن از خانواده ام به خاطرتويي كه اون شب لعنتي ازم حمايت
كردي ولي نابودمم كردي... ديگه چي ميخواي با نابود كردن زندگيم دينمو بهت پس دادم...

 پس سر من اينقدر منت نذار.

بزرگمهر لبانش را بر هم فشرد: نميذاري مثل آدم اين چند ماه تموم شه... نميذاري همه
چي به خوشي تموم شه و هر كي بره پي زندگيش.

گلي دو دستش را روي صورتش گذاشت و سعي كرد كمي آرام باشد. نفس كشيد، عميق ،
پشت هم.

بزرگمهر دستانش را برداشت و به چشمانش خيره شد: گلي... من نميخوام ناراحتت كنم...
قبلا هم بهت گفتم صلح بهتر از جنگ... براي بچه اين همه بحث خوب نيست.

صداي گلي آرام بود: بزرگمهر... زنتو ميخواي قبول... منو به همسري قبول نداري قبول...
قرار بعد چند ماه هر كي بره دنبال زندگي خودش قبول... اون شب از دست يه گله نامرد

نجاتم دادي اينم قبول... ولي زخمي بزرگمهر... پشت نيستي... حس نميشي تو اين
زندگي... منم مجبورم كارامو خودم كنم... پس جاي گله نيست.

بزرگمهر هم دستي به صورتش كشيد: گله نكن كه بيشتر از اين در توانم نيست... دارم
براي ماموريت كاري فردا ميرم تبريز... سه روزي نيستم.

گلي دست به كمر شد: ديدي نيستي... نيومده داري ميري... اون وقت مياي و هوار مي
كشي چرا اينجوري چرا اونجوري...
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بزرگمهر روي صورت گلي خم شد و گفت: نمي فهمي نه؟ ميگم ماموريت كاريه... هميشه
ميرم... ازت هم انتظار دارم بي خبرم نذاري از هيچ چيز.

گلي خيره در چشمانش گفت: پس انتظارات من چي ميشه؟ تو كي قرارِ انتظارات منو
برآورده كني؟

بزرگمهر از آشپزخانه خارج شد و كتش را از روي مبل برداشت. دست در جيب بغلش كرد و
 پاكتي روي كانتر گذاشت: چيزي كم و كسر بود بهم بگو.

به سمت در راه افتاد كه صداي آميخته با حرص گلي را شنيد: تو اين خونه كسي به صدقه
احتياجي نداره... پولتو بردار و برو.

بزرگمهر با عصبانيت برگشت و غريد: دِ لعنتي دردت چيه؟ كم مي كشم تو هم شدي قوز بالا
 قوز؟

گلي با انگشت خودش را نشان داد و گفت: من قوز بالا قوزم؟ تو كه هر چي گفتي تا حالا من
 احمق گفتم چشم... از چي حرف مي زني؟ تو چي مي كشي بزرگمهر؟ چي ميكشي؟ عيد با

زنت ميري ددر... سيزده با عشقت ميري طالقون... حالا هم كه داري ميري تبريز... به من
بگو تو چي مي كشي كه من نمي بينم؟

-درد من اون بچه ي توي شكم توئه... توضيحيه كه بايد به مردم بدم... برم چي بگم؟ بگم
چند تا بي شرف مث سگ دوره ام كردنو تحقيرم كردند... برم بگم كه تا حالا چشم ناپاك به

كسي نداشتم ولي به زور ناموس كسي رو واسه نجاتش بي عفت كردم... بگم حالا ازش بچه
 دارم... بگم زن صيغه ايم شده...

روي سينه اش كوبيد: من ... بزرگمهر مصطفوي... زن صيغه اي دارم!

سري تكان داد: چه توضيحي بدم... چه توضيحي بدم كه ميدونم ميشم حرف هر شب خونه
ها... حرف هر دوره همي خاله زنكها... پس اينقدر با من بازي نكن و با هميني كه هست

بساز... انتظار انتظارم نكن... كه بيشتر از حدم دارم خرج مي كنم.
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به سمت در رفت و بي خداحافظي خانه را ترك كرد. گلي ميخواست به او بگويد كه قرار
است خانه را عوض كند ولي با حرف آخرش، از تصميمش منصرف شد... انتظار بي انتظار.

ديگر نفسي برايش نمانده بود. چهل تخت بخش، بيمار داشت و او تازه به اواسط بخش
رسيده بود و نيمي ديگر باقي مانده بود. دوباره شيفت هاي چهارنفره اشان شروع شده بود،

 ولي متفاوت از هر شيفتي ديگر با جوي سنگين و سكوتي دلگير بين آنها حكمفرما. كسي
حرفي نمي زد و اگر گلي سوالي مي پرسيد، منيژه و ايوب به جوابي كوتاه قناعت مي كردند.

ترالي دارو را اتاق به اتاق مي برد و داروهاي عصر را مي داد. از ظهر كه شيفتش شروع
شده بود، منيژه نيم نگاهي هم به او نينداخته بود. كفري بود و خسته. احساس مي كرد

كمرش قرار است از نيمه دو تكه شود. هر قدمي كه برمي داشت با دست مانتويش را كمي
 جلوتر مي كشيد. احساس مي كرد تمام افراد حاضر در بخش، خيابان، كوچه، همه و همه به

شكم او زل زده اند و راز او را مي دانند.

از اتاق ده كه بيرون آمد، مدير داخلي بيمارستان را ديد كه ابتداي بخش نزديك در ورودي
 ايستاده بود.

گلي در دل گفت: مردك دوباره اينجا پيداش شده... هيچي بارش نيست فقط عشق گير
دادن داره.

آقاي مدير او را صدا زد: خانم پرستار... بيا سرم تخت پنج تموم شده جداش كن.

گلي دوباره انديشيد: مردك خود شيرين.

ترالي را كشيد و به اتاق بعدي رفت و گفت: دارم اتاق به اتاق ميام... رسيدم به اون
مريض سرمشو عوض مي كنم و يه جديد براش وصل مي كنم.

صداي آقاي مدير دوباره به گوشش رسيد: ميگم تموم شده... بيا جداش كن.

امروز به اندازه كافي تحمل كرده بود. كاسه ي صبرش سرريز بود.
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از اتاق بيرون آمد و دست به سينه شد: منم گفتم اتاق به اتاق دارم ميام جلو...به
همراهش بگيد صبر داشته باشه... هيچ اتفاقي براي مريض هم نمي يوفته..

خواست به اتاق برگردد كه شنيد: وقتي من بهت ميگم بيا جداش كن بايد بياي.

اين روزها همه من بودند. اين روزها ديگري مفهوم غريبي داشت، دور، ناملموس.

خشم خون گلي را به غليان درآورد: شما اينجا چكاره اي؟ مديري باش... منم مسئول شيفتم
 و هر وقت دلم بخواد كار مريضو انجام ميدم... حالا بريد به اتاقتونو به مديريتتون برسيد.

مرد براي چند ثانيه به دخترك حاضر جواب روبرويش خيره شد. دستي به ريش بلندش
كشيد و گفت: وقتي نامه توبيخي برات رد كردم مي فهمي كار مريضو كي بايد انجام بدي.

-منم مي تونم از خودم دفاع كنم كه شما مانع از انجام كار و رسيدگيم به بيمارها شديد...
اگه اينقدر با من بحث نكرده بوديد تا حالا به تخت پنج رسيده بودم... مگه شما پزشك

نيستيد؟

سگرمه هاي مرد در هم رفت: كه چي؟

-وقتي مي بينيد پرستار بخش سرش خيلي شلوغه، يه سرم جدا كردنه پس خودتون
جداش كنيد... ثوابي هم مي بريد و امروز هم يه كار مفيد انجام داديد... اگر هم بلد

نيستيد كه خير پيش... بذاريد پرسنل به كار خودشون برسند.

و ديگر نماند تا حرفي ديگر بشنود.

با تني خسته وارد استيشن شد. منيژه با قيافه اي گيج با تلفن بخش صحبت مي كرد: خانم
من نمي فهمم چي ميگي... با كي كار داري؟

وقتي چيزي نفهميد، پوفي كشيد و گوشي را روي سكو گذاشت و به اتاق دارو رفت.
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گلي نفسي گرفت و گوشي را برداشت: بله؟

زني گفت: سلام خانِم جان... لِفطي پور صدا بَكِي... بي زَمَت.

گلي شقيقه اش را خاراند: گفتي كي؟

-لِفطي... لِفطي...

گلي به تابلو اسامي بيماران نگاهي انداخت: نداريم خانم جان.

-خُش گت جراحي.( خودش گفت جراحي)

دوباره گلي به تابلو نگاه كرد ولي چنين اسمي نديد.

-خوب به گوشيش زنگ بزن.

-زَم... ولي اشغالَ..

-اسم كوچيكش چيه؟

-طلا.

لبهاي گلي به لبخندي باز شد: آها ... طلا لطفي پور.

-ها خُشَه... صداش بَن.

گلي نگاهي به اتاق روبروي استيشن كرد و صدا زد: همراه طلا بيا تلفن.

دختري بيست ساله، در حاليكه با تلفن همراهش حرف مي زد، بيرون آمد و با لبخندي
گوشي را برداشت.
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گلي ترالي را به اتاق دارو برد. منيژه كادركس به دست، كمد دارو را زير و رو مي كرد. جلو
رفت و بازويش را گرفت. منيژه راست ايستاد ولي چند ثانيه بعد بازويش را از ميان دست

گلي محكم كشيد و دوباره به كارش مشغول شد.

گلي دوباره بازويش را گرفت: اين همه مدت با هم شيفت داديم... هنوز منو نشناختي
چجور آدمي ام؟

منيژه بدون اينكه برگردد، جواب داد: دقيقا دارم اين سوالو از خودم مي پرسم... چجور تو
اين مدت نشناختمت...

گلي او را محكم به طرف خود برگرداند: من آدم كثيفي نيستم... نبايد منو قضاوت كني
بدون اينكه حرفمو بشنوي.

گوشه لب منيژه به تمسخر بالا رفت: تو دقيقا به چي ميگي كثيف؟ اينكه بدوني يه مرد
متاهله ولي بري دنبالش بيفتي و كاري كني كه ازش حامله شي و خودتو آويزونش كني...

يعني چي؟ من بهش ميگم كثافت.

حقارت دست در گردن گلي انداخت. روحش جام زهر تهمت كثيف بودن را سر كشيد.
چشمانش تر شد. لبانش لرزيد.

با انگشت به خودش اشاره كرد: من كثافتم؟ من آويزون اون شدم؟ منيژه يه چيزي نگو كه
دو روز ديگه نتوني با دنيا دنيا عذرخواهي درستش كني... نشكون دلمو كه روزي روزگاري

فهميدي چي شده با يه سد آب توبه نتوني از گناه تهمتت خودتو پاك كني.

-چيه حالا من آدم بدم؟ تو هيچ كاري نكردي! من تهمت مي زنم؟ يه نگاه به خودت بنداز...
رفتي شدي زن دوم يه مرد متاهل...

با دستش شكم او را نشان داد: شكمتو بالا آورده... از كدوم تهمت حرف مي زني؟ من
خودتو به خودت نشون دادم... سرتو مثل كبك كردي تو برف، فكر كردي كسي هم چيزي

نمي دونه...
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كاش منيژه كمي فرصت مي داد. خنجري دستش گرفته بود و بر قلب گلي ضربه وارد مي
كرد، پشت هم، بي امان. در اين مدت انديشيده بود كه در جاده سرد و تاريكي كه انتخاب
كرده بود، مسير را به تنهايي سپري مي كند ولي حالا فهميد، او تنها نيست. هر قدم كه او
بر ميدارد، آدم نماهايي از دل تاريكي با دشنه اي در دست به او حمله مي كنند و بدن و

روح رنجور او را شرحه شرحه مي كنند و او با هر ضربه ناتوان تر مي شود و نااميدتر.

-خوبه هميشه تو مارو نصيحت مي كردي... راست ميگن ملا به مردم پند مي داد، خودش
مي رفت...

هميشه مي گفتم گلي اگه ندارِ، ولي پاكه... اگه خانواده آنچناني نداره ولي معصومِ... ولي
حالا تو چكار كردي... گند زدي به باورهاي من...

نفس گلي بند آمده بود. قلبش تلخ مي كوبيد. گوشش از شنيدن حرف هاي منيزه عصباني
شد و سوت كشيد. ابر چشمانش باريد و سيل اشكش جاري شد.

منيژه با ديدن اشك هاي غلتان گلي ديگر ادامه نداد. دوباره سر در كمد كرد.

گلي اشك هاي را با پشت دست پاك كرد و از اتاق بيرون رفت و در استيشن نشست.
جواني آنجا ايستاده بود. چشمش كه به گلي افتاد، گفت: خانم پرستار بيايد براي بابام

مسكن بزنيد.

گلي بي حوصله پرسيد: تخت چند؟

-دوازده.

گلي ابرو در هم كشيد: اون كه الآن براش مسكن زدم.

پسر كمي لب و لوچه اش را كج و كوله كرد و گفت: ميگه با اون دردم افتاد، بگو بياد يكي
ديگه بزنه نشئه شم.

ابروي گلي از اين همه وقاحت بالا رفت.
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***

هر كسي به كاري مشغول بود. گلي ميان آنها مي چرخيد و رتق و فتق امور مي كرد...
آشپزخانه... پذيرايي... اتاق خواب.

عاليه خانم و راحله در پذيرايي سرگرم بودند و وحيد و محسن در آشپزخانه. كسي به در
خانه زد. گلي آن را كه باز كرد، خانم صاحبخانه را ديد كه با چهره ي نمكينش او را به ياد

مينا جعفرزاده مي انداخت.

سيني چاي را كه در دست او ديد، لبخندي به مِهرش زد و گفت: چرا زحمت كشيديد...
شرمنده كرديد سوده خانم.

جوابش تبسمي بود دلنشين: چه قابل داره دختر جان.

گلي دستي را روي شانه اش احساس كرد. سر برگرداند و عاليه خانم را در كنارش ديد:
بفرماييد تو... چرا دم در آخه؟

-خواهش مي كنم... شما هم مشغوليد... مزاحم نمي شم... خسته نباشيد.

و گلي همچنان گرمي دستان او را احساس مي كرد.

عاليه خانم او را به خود چسباند: اين گلي ما تنهاست حاج خانم... امانت باشه پيش شما...
منو دخترمو پسرهام مرتب بهش سر مي زنيم ولي هميشه نيستيم... گلمونو به شما مي

سپاريم.

هر چقدر حمايت اين خانواده وسيع تر و عميق تر، قلب گلي گرمتر و كمرش و زانوهايش
زير بار پنهان كاري اش خم تر مي شد. شايد روزي فرا رسد كه كتمان كاري اش او را به

زانو درآورد.

-چشم خانم جان... مزاحم نمي شم به كارتون برسيد... اگه به چيزي هم احتياج داشتيد
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رودربايسي نكنيد.

عاليه خانم رو به گلي گفت: عزيزِ جان... تا چايي ها سرد نشده ببر بده پسرها بخورن كه
محسن براي چاي سرد شده غر مي زنه.

گلي با اجازه اي گفت و به سمت آشپزخانه به راه افتاد. مردها سعي مي كردند يخچال را در
جايي كه براي آن در نظر گرفته شده بود، جاي دهند. دم در ايستاد و به صحنه روبرويش

نگريست. تنهايي اش را با اين خانواده تقسيم كرده بود و كمي بي كسي را جواب. ولي
هميشه يك اما وجود داشت. جرات پرسيدن اين سوال را از خود نداشت. جواب اين

پرسش لرز به تنش مي انداخت.

محسن برگشت و او را ديد. با ديدن سيني چاي لبخند گشادي زد: كار تعطيل... چايي رسيد.

وحيد به دختر سيني به دست نگريست. دختري كه بيشتر لحظات زندگي او را از آن خود
كرده بود. دختري كه پاي در رويا و واقعيت زندگي او گذاشته بود و به دنيايش رنگ قرمز

پاشيده بود.

دست از كار كشيد. گلي قدمي جلو گذاشت و سيني را جلوي آنها گرفت: بفرمائيد... گاز هم
 رو براه بشه هم بهتون چايي مي دم هم يه چيزي براي شام درست مي كنم.

وحيد استكاني و حبه اي قند برداشت و به محسن گفت: برو تو خيابون اصلي ببين
رستوراني مي بيني... اگه بود چند سيخ كباب بگير و بيا.

گلي سريع مداخله كرد: آقاي رستاخيز گاز وصل شه من خودم يه چيزي درست مي كنم...
گوشت هم هست.

اخمي ظريف ابروهاي وحيد را از منحني به صورت خط صاف درآورد: خدا زيادش كنه...
نگفتم كه ني... محسن چاييتو خوردي برو.

گلي زير لب گفت: باشه هر چي شما بگيد... حالا چرا رو ترش مي كنيد؟
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ابروي راست وحيد بالا رفت: با مني؟!

نگاه گلي بين استكان هاي داخل سيني چرخيد. خستگي و كم خوابي چنان او را در برگرفته
بودند كه ديگر جايي براي صبر و لبخندهاي عريض نمانده بود. احساس مي كرد در

چشمانش مشتي شن پاشيده اند.

پيرزني شد و غر زد: آره ديگه... شما همش اخم مي كنيد... تازه دستورم مي ديد.

محسن با لب هايي كه تا گوش هايش كش آمده بود، مناظره دختر عنق و برادرش را به
تماشا ايستاده بود، سرش را مرتب از وحيد به گلي و برعكس مي چرخاند.

وحيد چشمانش را تنگ كرد و پرسيد: ديشب نخوابيدي؟

گلي سرش را بالا گرفت: چي؟

-ميگم ديشب تونستي سركارت بخوابي يا نه؟

گلي لب برچيد: يه كم.

وحيد لحن خسته گلي را فهميد. نگاهش با حلقه سياه زير چشمان گلي چفت شد.

-اون كه بله... از غر زدنت معلومه چقدر خوابيدي... تا محسن ميره غذا بگيره برو يه كم
بخواب.

گلي بي حوصله جواب داد: من خوبم.

و خواست آشپزخانه را ترك كند كه صداي وحيد مانع او شد: ببين... ياد بگير روي حرف
بزرگترت حرف نزني كوچولو... برو دراز بكش.

گلي به سمت در رفت: همش غر مي زنه امشب... معلوم نيست چشه!
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بيرون رفت و نگاه وحيد را با خود برد. تعجب خود را در چشمان وحيد و لبخند خود را بر
لبان محسن پهن كرد.

وحيد از خود پرسيد: اين با من بود؟! من امشب غر مي زنم يا اون؟ دختره سرتق... حرف
حرف خودشه.

سر كه برگرداند، محسن با لبخندي در چشمانش به او خيره بود.

-ها؟!

محسن جرعه اي ديگر از چايش را خورد: داداش و نظر بازي؟!

چشم هاي وحيد از اين حرف درشت شد: حرف دهنتو بفهم مردك!

-اينو به كسي بگو كه چلچراغ چشاتو نديده باشه برادر من.

وحيد چايش را سر كشيد: خبري ني... اشتباه مي كني.

محسن هم استكانش را در سيني گذاشت و در حاليكه از آشپزخانه خارج مي شد، گفت:
اينو به كسي بگو كه تو روزش حداقل با چند دختر قرار نداشته باشه و با اين جنس سر

وكله نزنه ، امروز عاشق نشه و فردا پشيمون.

جلوي در ايستاد و نگاهي به پذيرايي كرد و دوباره به برادر بزرگش خيره شد: دستت
روئه... فقط موندم چرا طرفت چيزي نمي گيره... يا تو باغ نيست يا شما داري بد نخ ميدي...

 يا اون مي فهمه و داره با بي محلي ردت مي كنه.

و بيرون رفت. نگاه وحيد همچنان به جاي خالي محسن بود و از خودش سوال مي پرسيد كه
چرا گلي هيچ حساب خاصي روي او باز نمي كند؟! هر چند او هم چيزي بروز نداده بود ولي

جنس نگاه گلي هم هميشه يك جور بود.

شايد قلب گلي براي اين حس نو ظهور كال بود.
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پوفي كشيد و دستي ميان موهايش...

دوباره به سراغ يخچال رفت.

گلي با كمك راحله لباس ها را در كمد مي چيد كه صداي وحيد به گوششان رسيد: پايه هاي
 گاز كجاست؟

هر دو به هم نگاه كردند. راحله گفت: برو ببين چي ميگه؟

گلي به آشپزخانه رفت: چي ميخواين؟

وحيد دستي در ميان موهايش كشيد: پايه هاي گازو بهت دادم كجا گذاشتي؟

گلي كنار شقيقه اش را خاراند و چشمانش را تنگ كرد. از خستگي، تنها تصاويري مبهم به
ذهنش مي آمد. قادر به تمركز نبود.

-نمي دونم... شايد دادم به آقا محسن.

وحيد با خود گفت: ناكس امشب واس اولين بار اومده، شده آقا محسن! اونوقت بعد از اين
 مدت من هنوز رستاخيزم... آقاي رستاخيز.

نگاه گيج گلي ميان آشپزخانه و كارتن ها مي چرخيد: آقاي رستاخيز الآن احتياج داريد؟

وحيد تكيه به كانتر داد: ميخوام گازو وصل كنم... چرا اينقدر گيج مي زني؟

گلي جلوي كارتن هاي كف آشپزخانه زانو زد و سر در اولين آنها كرد: كجا گذاشتم؟ چرا
هيچي يادم نمي ياد؟ اي بابا...

تنها چيزي كه در آن لحظه مي خواست اين بود كه همه بروند و او همانجا وسط وسايل
سرش را بگذارد و بخوابد. فعاليت هاي مغزي اش يك به يك رو به خاموشي مي رفت. كمي
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سرگيجه داشت و از فشار پايين حالت تهوع. مرتب آب در دهانش جمع مي شد. به سختي
خودش را كنترل مي كرد كه با سر داخل كارتن نرود كه بازويش كشيده شد. وحيد او را

كشيد و كنار ديوار نشاند.

گلي با دهاني باز پرسيد: چي شده؟

وحيد ليواني برداشت و از آب پر كرد: ديشب نخوابيدي نه؟

گلي چند بار پشت هم پلك زد تا بتواند تمركز كند: نه... سرمون شلوغ بود نتونستم
بخوابم.

چند قند داخل ليوان ريخت: ناهار چي خوردي؟

گلي سرش را به ديوار تكيه داد: تخم مرغ.

پلك هايش جادوگراني شده بودند كه او را براي رفتن به دنياي شيرين و سپيد خواب اغوا
مي كردند.

-بخور.

چشم گشود. وحيد روبرويش روي زمين زانو زده بود و ليوان را جلوي او گرفته بود. دست
دراز كرد و ليوان را گرفت و جرعه اي از آن را خورد. چهره در هم كشيد: اَيي... چقدر

شيرينه!

-اَيي نداريم... تا ته مي خوريش... باس يه كم روت كار شه تا حرف گوش كن شي... من
نميدونم چرا اينقدر رو حرف من حرف مياري... وقتي ميگم برو دراز بكش... يعني برو دراز

 بكش... اونوقت تو حرف منو چَپَكي مي كني و ميري لباس مي چيني.

گلي كمي ديگر نوشيد: ديديد گفتم امشب زياد غر مي زنيد... من خوبم.

وحيد با انگشت شصت و اشاره كنار لبش كشيد: نمي دونم چه اصراريه خودتو خوب نشون
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بدي بچه... روبراه نيستي ولي واس ما قپي مياي.

-باز كه شدم بچه؟

نگاه نوازشگر وحيد براي قلب گلي آغوش باز كرد و او را نرم در بغل فشرد.

-بيشتر مواظب خودت باش.

با صداي زنگ وحيد دست در موهايش كشيد و بلند شد: فكر كنم محسنِ.

***

گلي و راحله سفره را جمع كردند و وسايل را به آشپزخانه بردند.

پا كه در آشپزخانه گذاشت، گفت: آقاي رستاخيز؟

دو مرد به او نگاه كردند. او ابتدا گيج به هر دو نگاه كرد و بعد با شرم گفت: منظورم...

ابروي راست وحيد بالا رفت.

گلي نيم نگاهي شرمگين به وحيد انداخت: منظورم آقا وحيد بودند.

لبخند چون گل بر لبان راحله و محسن شكفت.

وحيد كه پايه هاي گاز را وصل مي كرد، كمر راست كرد: كاري داري؟

گلي سفره را محكمتر در ميان دستانش فشرد: اوم... مي خواستم بگم خسته شديد... بقيه
 رو بذاريد فردا خودم انجام مي دم.

وحيد به سياهي دور چشم گلي نظري انداخت: اينا كه كاري ني... ولي اگه خسته اي باشه...
مي ريم يه روز ديگه ميايم.
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گلي لبخندي بي جان و خسته به جمع حاضر در آشپزخانه زد: من براي خودم نگفتم... راحله
و عاليه خانم تازه از مشهد رسيدن و شما هم سركار بوديد... خوب... خوب...

سفره را روي كانتر كه از جنس سنگ سفيد مرمر بود، گذاشت و پشت سينك ايستاد: پس
بي زحمت گازو وصل كنيد تا چايي درست كنم.

راحله دست هاي او را گرفت و كنار كشيد: بيا تو برو يه كم دراز بكش تو اتاق خواب...
داري از حال ميري... پسرها هم الآن ميرن.

گلي خجالت زده از آشپزخانه خارج شد: برم ببينم عاليه خانم كاري ندارند.

و صداي وحيد را شنيد: سرتق.

قبل از اينكه به اتاق برود، وارد دستشويي شد . آبي به صورتش زد. از ديروز صبح كه از
كرج آمده بود تا حالا چشم روي هم نگذاشته بود. با شرايطي كه او داشت خيلي هم دوام

آورده بود. سرش را به ديوار دستشويي تكيه داد و آرام كف زمين تازه شسته شده
نشست. پلك هايش روي هم افتاد و خواب به سراغش آمد و او را در آغوش كشيد و

ربود...

با صداي كوبيده شدن در، چشمانش را به سختي از هم گشود.

كسي او را صدا مي زد: گلي... در رو باز كن.

صداي كوبيده شدن محكم در و صداي عصباني مرد: در رو باز كن دِ لامصب... داري اون تو
چكار مي كني يه ساعته؟ باز كن درو گلي.

دستي به ديوار و دستي ديگر به زانو گرفت و بلند شد. كليد را چرخاند و در را باز كرد.
راحله و وحيد چسبيده به در و عاليه خانم و محسن با چشماني نگران در طرفين.

لب باز كرد: چي شده؟
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قيافه ي خواب آلود گلي لبخندي روي لبان راحله و عاليه خانم جاري كرد و صداي قهقهه
محسن را در خانه پيچاند و خشم در چشمان وحيد تزريق كرد.

راحله كه به سختي تلاش مي كرد لبهايش زياد كش نيايند، آرام گفت: تو دستشويي
خوابيدي؟

صداي خنده محسن بلندتر... فشار دندان عاليه خانم روي لبش بيشتر و آتشفشان خشم
وحيد رو به انفجار.

گلي با سري افكنده گفت: ببخشيد... خسته بودم... نفهميدم چي شد.

وحيد با حرص آستين هاي پيراهنش را پايين داد و كتش را از روي مبل برداشت و رو به
محسن با عصبانيت گفت: ببند تا نبستمش... راه بيفت.

كنار عاليه خانم ايستاد: شما هم بگيريد بخوابيد... فردا خودم ميام دنبالتون... كاري
نمونده... اگرم بود بذار واس ما... خودتون دست نزنيد... خدافظ.

تا گلي به خودش بجنبد و چيزي بگويد، وحيد رفته بود.

با پشت دست چشمش را ماليد: راحله... چي شد؟ من كار بدي كردم؟ ناراحت شد نه؟

راحله دست گلي را كشيد و به طرف اتاق خواب هدايتش كرد: خوب حق داره ... يه ساعته
داريم بهت ميگيم برو دراز بكش... اونوقت تو رفتي تو دستشويي خوابيدي.

و بلند خنديد. عاليه خانم از كنار آنها رد شد و رختخوابي پهن كرد: سربه سرش نذار...
خسته بوده عزيز جان...

رو كرد به گلي: بيا بخواب كاري كه نمونده... ما هم رختخواب ميندازيم كه بخوابيم.

گلي انگشتان دو دستش را در هم پيچيد و سرش را كمي كج كرد: تو رو خدا عاليه خانم از
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اين كارا نكنيد... من از خجالت مي ميرم... آخه چرا اينقدر زحمت مي كشيد.

عاليه خانم بلند شد و از بازويش گرفت و در رختخواب خواباندش: وحيد بچه ام حق داره
ميگه خيلي سرتقي.

-ديگه چي ميگه در مورد من آقا وحيد؟

عاليه خانم دست نوازش بر سر گلي كشيد: ميگه بهتره اين دختر يه كم به حرف بزرگترش
گوش كنه.

دست هاي نوازشگرش را به موهاي مواج گلي بخشيد: يك بار... دوبار... ده ها بار...

تا گلي و خواب هم آغوش شدند.

صداي گوشي راحله به گوش رسيد. پيام وحيد را خواند: خوابيد؟

نگاه پرسشگر مامانش را كه ديد، آرام گفت: داداشه... ميگه خوابيد؟

عاليه خانم با چشمانش صورت دختري را كاويد كه دل پسر بزرگش را بي آنكه بداند از آن
خود كرده بود. و با دستش تارهاي حسرت زده را نوازشي دوباره كرد.

راحله جواب داد: نگران نباش خوابيده... هواي عروسكتو داريم داداشِ من.

چند ثانيه بعد جوابي دريافت كرد: فعلا ما به چشم اين عروسك نمي يام... قبل از خواب
درو قفل كنيد... شب خوش.

***

ظرف ميوه را كنار سيني چاي گذاشت.

-بشين دختر جان. نيومديم كه چيزي بخوريم. با سپيده اومديم بيشتر با هم آشنا شيم.
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گلي از اين آشنايي بيشتر مي ترسيد.

لبخند لرزاني زد: كاري نكردم كه. خيلي خوش اومديد. بفرماييد چاييتون سرد نشه.

سپيده كه به مانند اسمش سفيد بود، نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند. خانه اي كه
وسايل اندك دختر مستاجر در آن گم بود.

سوده خانم پرسيد: اينجا فاميل نداري؟

گلي كه روبروي آنها نشسته بود، با هر سوال لرزي بر تنش مي افتاد.

-چرا فاميل دارم ولي ترجيح مي دم سربار كسي نباشم و خونه زندگي خودمو داشته باشم.

-خوب كاري مي كني. يه هفته مهمون . دو هفته مهمون. چقدر آخه؟ ميگن دوري و دوستي.
خوب كاري كردي. چند وقته تنها زندگي ميكني؟

اضطراب بر تارهاي صوتي اش چنگ انداخت و باعث لرزش صدايش گرديد: يه مدت با
دوستم تويه خونه زندگي كردم. بعد به خاطر يه سري مسائل از هم جدا شديم و من چند

وقتيه تنها زندگي مي كنم.

نمي دانست با جواب هاي مبهمش تا چه حد مي تواند صاحبخانه سرد و گرم چشيده را قانع
كند اما تمام سعي اش را مي كرد تا دروغ نگويد و حقيقتي را هم بازگو نكند. امروزه هر

سوالي درباره زندگي اش او را تا مرز سكته پيش مي برد.

-چند سالته؟

مسير نگاهش را به سمت سپيده تغيير داد.

-بيست و شش سال.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 250 )

no
ve
lba
z.i
r



لبان نازكش به لبخندي باز شد: ولي كمتر بهت مي خوره. اوم. بيست و يك. بيست و دو.

گلي لبخندش را با لبخندي پاسخ داد: چون كوتاه و لاغرم.

سوده خانم به خنده افتاد: چه تعريفي از خودت كردي! ريزه اي و بامزه نه كوتاه و لاغر.

گوشي اش به صدا درآمد. ببخشيدي گفت و به آشپزخانه رفت و كنار سينك ظرفشويي
پيدايش كرد. اسم بزرگمهر را كه ديد، نگران نگاهي به پذيرايي انداخت، جايي كه مادر و

دختر نشسته بودند.

-الو.

صداي نگران بزرگمهر در گوشي طنين انداخت: كجايي؟

گلي دلواپس گفت: خونه.

صداي عربده بزرگمهر در فضايي خالي اكو كرد و به گوش گلي رسيد: كدوم خونه؟! من كه
اينجام! اين جا كه خاليه!

گلي لب گزيد. چيزي درباره نقل مكانش به او نگفته بود و او حالا با خانه اي خالي روبرو
شده بود.

صداي فريادي ديگر: ميگم كجايي لعنتي؟! دِ حرف بزن.

گلي به سختي نفس حبس شده اش را بيرون فرستاد، تكه تكه.

-از اونجا رفتم. يه جاي ديگه خونه گرفتم.

آن سوي خط سكوت بود و سكوت. دوباره نگاهي به پذيرايي انداخت. ترس و دلهره مهمان
هاي جديد آن خانه شدند.
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-آدرسو برات پيام مي كنم. بيا به اين آدرس.

صداي خشن بزرگمهر در گوشي پيچيد: گلي. گلي. خدا به دادت برسه.

و تماس را قطع كرد. دست گلي به سمت لبهايش رفت و از اضطراب زياد لب پايينش را
بين انگشتانش محكم فشرد. بزرگمهر هنگام عصبانيت با هيچ بلاي طبيعي قابل مقايسه

نبود. با قدم هايي سست و لرزان راهي پذيرايي شد. رفت و جاي قبلي نشست.

سوده خانم به چهره ي پريشان گلي خيره شد. دو حس از چشمان او دريافت كرد: استيصال
 و ترس.

دستي به زانوهايش گرفت و بلند شد: سپيده پاشو بريم. پايين كلي كار داريم. بايد ناهار
آماده كنيم.

گلي هم با آنها بلند شد: كجا سوده خانم؟ چيزي هم كه نخورديد؟ حداقل چايي تونو بخوريد.

سوده خانم كه كمي پاي راستش مي لنگيد، به سمت در رفت و گفت: دير نميشه گلي جان.
راه دوري كه نمي ريم. همين پايينيم. هر روز مي تونيم همو ببينيم. برو به كارات برس.

گلي در چهارچوب ايستاد: بد شد آخه. پس بازم بيايد بالا.

-ميايم. تو هم برو به كارات برس.

گلي در را بست. همانجا پشت در با دستي روي دستگيره ايستاد. در دل دعا كرد بزرگمهر
آرام بيايد و برود و آبروي او را به بازي نگيرد.

با دستاني لرزان، آدرس را براي او پيامك كرد و منتظر نشست با قلبي كه با ترس مي تپيد.

***

صداي زنگ كه در خانه پيچيد، از جايش پريد. قلبش سرسام آور مي تپيد. دستش را روي

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 252 )

no
ve
lba
z.i
r



سينه اش گذاشت. زنگ دوم طولاني تر به صدا درآمد و خبر از بي طاقتي بزرگمهر مي داد.
آب دهانش را قورت داد و با پاهايي لرزان به سمت آيفون رفت و در را باز كرد.

دست روي دستگيره در گذاشت، چند نفس عميق كشيد و آن را به سمت پايين فشار داد.
صداي پاهايي كه تند و محكم بر پله ها فرود مي آمد، شنيده مي شد. چند ثانيه نگذشت

كه بزرگمهر در پاگرد طبقه نمايان شد. تنها قسمت سفيد چهره اش، سفيدي چشمانش بود.
گلي حركت تند قفسه سينه اش را مي توانست به راحتي ببيند. چشم هاي پر از خشمش را

 به گلي دوخته بود.

دست به ديوار گرفت و پا روي پله گذاشت و گلي هم قدمي عقب.

بزرگمهر پله اي بالاتر و گلي قدمي عقب تر.

نگاه ها پيچيده در هم، يكي پر از خشم، ديگري پر از هراس.

پله اي بالاتر. قدمي عقب تر.

بزرگمهر با نگاهي تيز و برنده سري تكان داد و گلي لب پايينش را زير دندان برد.

وارد خانه كه شد، در را چنان محكم به هم كوبيد كه چهارچوب در لرزيد و صداي مهيبي در
ساختمان سه طبقه پيچيد.

گلي از جايش تكان نخورد. حرفي نزد. ترس رخنه كرده در وجودش باعث كوبش بي امان
قلبش شده بود.

-گفتم بايد همه چيزو بهم بگي. گفتم يا نگفتم؟

تن صدايش را كمي بالاتر برد: گفتم ديگه خودت تنها نيستي. گفتم يا نگفتم؟

فرياد كشيد: گفتم منو در جريان كارات بذار. گفتم يا نگفتم گلي؟
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دوباره دست لرزان گلي به سمت لبهايش رفت و لب زيرينش را فشرد.

هوار كشيد: من بايد برم با يه خونه ي خالي روبرو بشم. آره؟

آره را چنان هوار كشيد كه گلي از جايش پريد.

-مي فهمي چه حالي داشتم وقتي رفتم و خونه خالي بود؟!

تن صدايش همچنان شيشه مي لرزاند: قصدت از اين كارا چيه؟ مي خواي بگي من هيچي
نيستم. اينو ميخواي بگي؟

گلي به سمتش رفت. دستانش را بالا برد و چند بار تكان داد: باشه بزرگمهر. آروم. آروم.

بازويش اسير پنجه هاي بزرگمهر شد. سرش را آنقدر پايين آورد كه صورتشان در چند
سانتي متري هم بود: هر گهي دلت مي خواد مي خوري اونوقت باشه بزرگمهر.

در صورتش فرياد كشيد: با من در ميفتي؟ مي خواي جلوي من وايسي؟ حاليت مي كنم گلي.
يادت مي دم با من چجور رفتار كني.

دنيا روي سر گلي آوار شد. با قشقرقي كه بزرگمهر به پا كرده بود، ديگر در اين ساختمان
جايي نداشت. حاضر بود جلوي او زانو بزند ولي او دست از نعره زدن بردارد.

درمانده و دل آشوب دستش را روي لب هاي بزرگمهر گذاشت و در چشمانش التماس
ريخت: داد نزن. آبرو برام نذاشتي. نامرد چي ميخواي از جونم؟

پره هاي بيني بزرگمهر به تندي باز و بسته مي شد. دست گلي را برداشت و گفت: من
نامردم؟من؟ راست ميگي من نامردم. ولي من مردي رو در حق تو تموم كردم. من در حق

زنم نامردي كردم. مي فهمي يا نه؟

مچ هر دو دستش در دستان بزرگمهر بود و نگاه ها به هم.
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سينه گلي از درد سوخت. آبروي او كه اين روزها در مَشكي سوراخ بود و لحظه به لحظه مي
چكيد و كم مي شد، حالا هم اين مرد با دشنه اي به جان مشك افتاده بود. آب از سر گلي
گذشته بود و امروز فردا، وسايلش را بايد روي كولش مي گذاشت و دنبال خانه اي ديگر

مي گشت، پس فريادي ديگر توفيري در اصل ماجرا ايجاد نمي كرد.

-ازت متنفرم. از تو و از زنت و از بچه ات متنفرم. خدا همه اتونو لعنت كنه. خدا لعنتت
كنه كه از زندگي بيزارم كردي. برو لعنتي. از زندگي من برو بيرون كه آبرو براي من

نذاشتي.

با تمام وجودش فرياد كشيد: برو تا نزدم بلايي سر بچه ات نياوردم. برو دنبال اين كثافت
كه به خاطر تو شده يه خونه به دوش نيا. ازت متنفرم. خدا لعنتت كنه.

چنان فرياد كشيد كه گلويش خراشيد: برو. برو نامرد.

بزرگمهر دست هاي گلي را رها كرد. گلي با كف دستش روي سينه او كوبيد: تف به اون
مرديت بياد كه براي من خرج مي كني و تمام دنيا رو با من دشمن كردي. دوست و آشنا برام

 نذاشتي. چرا نمي ري لعنتي. برو پي كارت.

بزرگمهر با چهره اي درهم همچنان ايستاده بود. گلي دور و برش را نگاه كرد و بلند گفت:
نميري نه؟ منم بلايي سر بچه ات ميارم كه تا عمر داري مثل من حسرت به دل بموني.

بزرگمهر احساس خطر كرد. در رفتار گلي ديوانگي مشهود بود. نمي دانست دنبال چه مي
گردد ولي فهميد ماندنش آنجا يعني بلايي كه هر لحظه ممكن بود بر سر بچه اش نازل شود.

قدمي عقب گذاشت.

-رفتم گلي.

قدمي ديگر.

-منو نگاه گلي . من دارم ميرم. آروم باش.
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گلي همچنان ديوانه وار دور خودش مي چرخيد و زير لب چيزي را زمزمه مي كرد.

-ببين. دارم مي رم. كاري به بچه نداشته باش.

در كه با صداي محكمي بسته شد، به خودش آمد. دست روي صورتش گذاشت و روي زمين
 نشست. تمام وجودش مي لرزيد. فاصله ي چنداني تا جنون نداشت. تند نفس مي كشيد و

زير لب تكرار مي كرد: خدا. خدا غلط كردم. خدا منو چه به لطفي به اين بزرگي. خدا مث
سگ پشيمونم. منو چه به زن صيغه اي شدن.

نگاهي رو به بالا كرد و با لبهاي آويزان و صدايي بلند گفت: چرا من؟ چرا يكي ديگه نه؟! بچه
 اشو مي دادي يكي ديگه. سهمي كه به من دادي از اين ماجرا خيلي زياده واسم. دردش

زياده. دارم تو جهنمي كه از تصميم غلطم ساختم مي سوزم. گر گرفتم خدا. از اين مرد بدم
 مياد. از بچه اش بدم مياد. از خودم بدم مياد. از داداش بدم مياد. خدا اين بچه ارو بگير

راحتم كن.

نعره زد: خدا دارم مي ميرم.

دوباره: خدا دارم مي سوزم. حاليته؟ خدا كجايي؟

-گلي جان.

گلي چشم بر هم نهاد و در دل ناليد: تموم شد. از اين جا هم بايد برم.

دست به زانو زد و با هر جان كندني بود، بلند شد. دنياي سياهي كه براي خودش ساخته
بود، انتهايي نداشت. هر چه پيش مي رفت در ظلمات بيشتري فرو مي رفت. دنيايش
باتلاقي شده بود و او را تا چانه اش پايين كشيده بود و او داشت جان ميداد. بي هيچ

ياوري. همدمي. رفيقي.

در را كه باز كرد، چشمش به بزرگمهر افتاد كه روي اولين پله ي رو به پشت بام نشسته
بود. نگاه از او گرفت و به سوده خانم داد كه در پاگرد با چهره اي پر از سوال ايستاده بود.
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-چيزي شده؟

گلي آب دهانش را فرو فرستاد. به بزرگمهر نگاه كرد: خيره، طولاني.

گلي حس موجود در چشمان بزرگمهر را خواند: پشيماني. مردي كه گدازه هاي خشمش
سرسام آور بيرون مي ريخت و زود هم فروكش مي كرد و سرد مي شد.

آهي كشيد و به سوده خانم گفت: چيزي نيست... از اقوامند... دارن ميرن... ببخشيد به
خاطر سروصدا.

و سوده خانم نگاه مشكوكش را نمي گرفت و قلب گلي را بيچاره تر مي كرد. گلي چيزي نمي
گفت فقط نگاه شكاكش را با نگاه غمگينش پاسخ مي داد.

زن دست به ديوار گرفت و لنگ لنگان از پله ها پايين رفت. بزرگمهر از جايش بلند شد.
گلي به داخل خانه برگشت و قبل از اينكه بزرگمهر به او برسد در را بست و قفلش كرد.

-گلي در رو باز كن حرف بزنيم... گلي...

گلي عقب عقب رفت و كنار ديوار نشست، با زانوهايي در آغوش.

-من عصباني بودم... باز كن بيام تو با هم حرف بزنيم.

با انگشت چند ضربه به شيشه هاي در قديمي زد: گلي به بچه آسيبي نرسوني.

باز هم بچه... فقط بچه... تمام نگراني ها، عذرخواهي ها، پشيماني هاي بزرگمهر به بچه ختم
 مي شد. گلي سرش را روي زانوهايش گذاشت و خودش را تاب داد.

-من تخت خريدم ... تو ماشينه دم در... بايد بيارم تو تا صاحب ماشين بره به كاراش
برسه... باز كن درو...

سكوت تلخ و سيال خانه گاهي به گلي نگاه مي كرد و گاهي به سايه بزرگمهر پشت در.
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بزرگمهر روي پله نشست: تا درو باز نكني از اينجا نمي رم... خود داني.

گلي بلند شد و به آشپزخانه رفت. استكان ها را شست. ميوه ها را در يخچال جا داد.

جارو برقي را برداشت و آن را روي آخرين درجه تنظيم كرد و با صدايي كر كننده خانه ي
تميز را دوباره جارو كشيد، بي حواس، بي حوصله، بي تمركز... آشپزخانه... پذيرايي... اتاق

خواب...

و هنوز سايه بزرگمهر از پشت شيشه ديده مي شد.

حوله ي حمامش را برداشت و به آن سمت رفت كه زنگ خانه را زدند.

-كيه؟

-خانم با اين بار پشت ماشين چكار كنم؟ يه ساعته تو كوچه علافم... عجب آدمايي هستيد!
من كار دارم خانم... آقاتون چي شد؟

گلي گوشي را گذاشت و دكمه را فشار داد.

سايه تكان خورد. گلي در را باز كرد و به آشپزخانه رفت. حوله را گوشه اي انداخت و
نشست.

چند دقيقه بعد صداهايي به گوشش رسيد. ولي نگاه او به پنجره اي بود كه روشنايي را به
داخل خانه ي او هدايت مي كرد. كاش كورسويي هم به زندگي تاريكش تابيده مي شد.

لحظاتي بعد بزرگمهر به آشپزخانه آمد و گلي را كز كرده گوشه ي آن ديد. همانجا ابتداي
آشپزخانه نشست. زانوهايش را بالا آورد و دستانش را از آنها آويزان كرد.

-وقتي رفتم تو خونه و ديدم خونه خاليه، قلبم از كار افتاد... هزار جور فكر به ذهنم
اومد... گفتم بلايي سر بچه آوردي و فرار كردي... گفتم دزد زده... گفتم اتفاقي برات
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افتاده... هزار جور فكر... مگه نگفتم بهم بگو ميخواي چكار كني... چرا اومدي اينجا؟ گلي...

گلي همچنان به نور تابيده شده در فضاي دلگير آشپزخانه نگاه مي كرد.

-تو كه منو مي شناسي... زود جوش ميارم... وقتي عصباني مي شم تو چيزي نگو... بذار
آروم شم بعد حرفتو بزن... نميخواي چيزي بگي؟ چرا دوباره اسباب كشي كردي؟ دست تنها

بودي؟ يه زنگ مي زدي به من يا مامان.

بزرگمهر لب فشرد. دخترك به او محل نمي گذاشت. او را ناديده مي گرفت. نگاه خيره به
پنجره اش را دوست نداشت.

-گلي با توام... بعد مي گي چرا هوار ميكشي... حرف بزن ببينم چي شده؟ صاحبخونه
جوابت كرد؟

و قيافه ي مردي با پوستي سبزه و نگاه سياه و گرم در ذهن گلي نقش بست. مردي نرم،
آرام و همراه... كمي و فقط كمي دلتنگ شد.

بزرگمهر از جايش بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت. تكه هاي تخت را سر هم كرد.
تشك را روي آن گذاشت. ملحفه را كشيد و در آخر روي آن نشست. دو دستش را روي
صورتش گذاشت و پوفي كشيد. چه زندگي مزخرفي داشت. بايد با هزار ترفند و بهانه

شركت را ترك مي كرد و به سمت گلي مي راند. شب هم نشده بايد به خانه مي رفت و به
خانواده اش مي رسيد. آبش با گلي در يك جوي نمي رفت و هميشه با هم بحث داشتند.

هميشه دل نگران بود و كاري از دستش بر نمي آمد. حالا هم كه معلوم نيست دخترك چرا
خانه اش را عوض كرده است و با داد وبيداد هاي او قهر كرده بود. فشار پدر و مادر ش

براي ديدن دوباره ي گلي هم از طرف ديگر... نگران رسوايي بود، وقتي مردم رازش را مي
فهميدند... مردي نبود كه زندگي اش را در بوق كند و جار بزند ولي داشتن فرزندي از زني

 ديگر هم چيزي نبود كه بتواند روي آن سرپوش بگذارد... اين روزهايش بد مي گذشت،
باكلافگي، سردرگمي، دلهره... و او مرد بود و بايد همه دردهايش را درون سينه اش حبس

مي كرد و دم نمي زد.

زندگي بي امان به او فشار مي آورد... همه از او توقع داشتند و كسي او را درك نمي
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كرد... احساس مي كرد تنها و يك تنه قرار است با سرنوشت مجهولش روبرو شود و بارش
را به دوش بكشد.

از جايش بلند شد. دست به كمر شد و در اتاق قدم زد... بالا ... پايين.

از قهر متنفر بود... از اينكه كسي به او بي محلي كند... او بزرگمهر مصطفوي بود... نفسي
گرفت و به آشپزخانه رفت. گلي پشت سينك ايستاده بود... كوچولوي معصوم... كوچولويي
با موهاي پريشان و رها شده كه اسير ديو سرنوشت شده بود... اگر همسر واقعي اش بود،
در آغوشش گم مي شد... اين دختر با نگه داشتن بچه اش به او لطف بزرگي كرده بود ولي

نميدانست چرا سنگ بناي رابطه اشان با بحث و دلخوري و گلايه گذاشته شده بود.

قدم جلو گذاشت... جلوتر... جلوتر...

دستانش را باز كرد و در آغوشش كشيد: آغوش عذرخواهي.

گلي لرزيد. عضلاتش منقبض شد. تنها صداي شرشر آب، موسيقي لحظاتشان بود.

بزرگمهر سرش را نزديك گوشش برد: نبايد داد مي كشيدم... زياد گرد و خاك كردم... ولي
 توهم بايد به من مي گفتي..

گلي تقلا كرد تا از آن آغوش نفرت انگيز بيرون بيايد ولي دستان بزرگمهر همچون زنجيري
محكم دور او پيچيده شده بود.

-منو در جريان كارات بذار... اين حقمه بدونم تو چكار ميكني... نيستم ... نمي تونم باشم
ولي تو بگو... سعي مي كنم بيشتر بهت سر بزنم... تو هم با من راه بيا.

گلي در زندان بازوانش احساس خفگي مي كرد.

-كي از منيت ميفتي بزرگمهر كه ديگه اينقدر منم منم نكني... ازت بدم مياد.

بزرگمهر چشم بست و تلاش كرد آرام باشد. نفسي عميق گرفت.
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-دستاتو باز كن... خوشم نمياد منو بغل كني.

بزرگمهر دستانش را باز كرد و كنارش ايستاد و به كانتر تكيه داد. بد نبود، حداقل زبانش
به كار افتاده بود. رگ خواب گلي را خوب بلد شده بود.

گلي كاسه اي را دستش گرفته بود و مي سابيد.

-مامان ميخواد براي آخر هفته دعوتت كنه... خواستم بدوني.

گلي همچنان كاسه را مي سابيد: از هر كي كه به تو مربوطه بدم مياد.

دست بزرگمهر مشت شد: حساب من از اونا جداست... كاراي منو پاي اونا ننويس... مامان
بهت زنگ ميزنه دعوتت كنه.

-من جايي نمي رم.

صداي بزرگمهر محكم و هشدار دهنده بود: گلي!

گلي كاسه مي ماليد. بزرگمهر دست برد و كاسه را از ميان دستانش كشيد و داخل سينك
پرت كرد: اين لعنتي چه مرگشه كه اينقدر مي ماليش؟! گوش ميدي چي ميگم؟!

نگاه گلي به كاسه ي خفه شده در كف: هر كي ميخواد منو ببينه مياد اينجا... من جايي نمي
رم.

تلفن بزرگمهر به صدا درآمد. از جيبش درآورد و از كانتر جدا شد: جانم حاجي؟

...

-بيرونم... گفتم كار دارم...
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...

-شرمنده يكم طول كشيد... الان راه ميفتم ميام... چشم..اومدم.

دم در آشپزخانه ايستاد: چيزي لازم نداري؟

گلي دوباره كاسه را برداشته بود و مي سابيد.

آه محبوس در سينه بزرگمهر راه به بيرون يافت و خود را آزاد كرد.

گلي صداي در را كه شنيد با همان كاسه ي در دستش كنار سينك نشست و به ديوار زل
زد.

حالا با زن صاحبخانه چكار مي كرد. با داد و قالي كه راه انداخته بودند، بي شك تا الآن
چيزهايي فهميده و يا برايش سوال شده بود.

ديگر نمي دانست چه چيزي درست است و چه چيز غلط... كاش كسي با فانوسي در دست،
راه و بيراه را به او نشان مي داد.

از جايش بلند شد و كاسه را در سينك انداخت. دست هايش را شست و به طبقه پايين
رفت. پشت در ايستاد. اگر نمي گفت، چند روز بيشتر براي خود مي خريد ولي با عذاب

پنهان كاري چه مي كرد و اگر مي گفت بايد احتمال از دست دادن دوباره خانه را مي داد...
خانه به دوشي.

همچنان ايستاده بود با ترديدي به وسعت ماندن يا رفتن.

دستش بالا آمد ولي نكوبيد. اضطراب، آشوبي در دلش به پا كرده بود. معده اش متلاطم
بود و ذهنش هزار تكه... كف نم دار دستش را با كنار شلوارش پاك كرد.

ضربه زد... سوده خانم در را باز كرد. ايستاده روبروي هم... بي حرف ولي با همهمه اي در
چشمانشان.
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گلي لبي تر كرد: ميشه بيايد بالا حرف بزنيم.

سوده خانم در را بيشتر باز كرد: بيا تو.

گلي، نامطمئن، سرش را بالا انداخت: نه... شما بيايد بالا لطفا... من ميرم منتظرتونم.

گلي كنار در خانه اش ايستاد تا صاحبخانه اش آمد. هر دو وارد شدند و همانجاي قبلي
نشستند. ديگر خبري از چاي و ميوه و تعارفات معمول نبود. گاه سوال و جواب بود.

گلي چهارزانو نشسته بود، با دستاني پيچيده در هم از فشار رواني. سوده خانم چيزي نمي
پرسيد، مي دانست بدون پرسش سوالي، به جواب خواهد رسيد، علت عربده هاي مرد،

صحبت از بچه، مردي و نامردي...

نگاه گلي به دستانش: بايد يه چيزايي رو بدونيد... بعد يه تصميماتي بگيريد... من...

-منم بيام تو؟

گلي نگاهي به سپيده انداخت. با بودن او ديگر جايي براي توضيحي دوباره نمي ماند. سرش
 را به علامت مثبت تكان داد.

سه زن نشسته در ميان پذيرايي... آماده براي گرفتن تصميمي سرنوشت ساز.

-من خيلي چيزها رو بهتون راست گفتم... پرستارم... خانواده ام كرج زندگي مي كنند...
خانواده رستاخيز ميشه گفت از آشناهامند.. اينجا تو اين شهر فاميل دارم كه اگه نداشتم

خوشبخت تر بودم... بهتون گفتم دونفريم.. اينم دروغ نگفتم ولي نفر دوم دوستم
نيست... نفر دوم...

نگاهش را بالا كشيد و در چشمان سوده خانم دوخت.

زبان روي لبش كشيد: بچه ايه كه تو شكممه.
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نگاه سوده خانم سخت شد، سرد، غير قابل نفوذ.

صداي واي سپيده تنها ملودي حزن انگيز ميان آنها بود. حالا كه تا اينجا پيش آمده بود، بايد
 ادامه مي داد: اون مردي كه اومد عربده كشيد و رفت، پدر اين بچه است... زن صيغه

ايشم... متاسفم كه از اول نگفتم.

لبان گلي لرزيد... اشك، چشمان غمگينش را در خود غرق كرد. سوخت، قلبش از حجم درد
اين جمله ها سوخت... بي آبرويي او نسيمي شده بود و خانه به خانه، محله به محله مي

وزيد و همه را مطلع مي كرد... واي گلي... واي... واي به دل تنهايت... واي به پشت خالي
ات.

سوده خانم دست به زمين گرفت و با كمكش برخاست. سپيده و گلي هم بلند شدند. راه
افتاد. نگاه سپيده ميان گلي و مادرش حيران... آستين پيراهنش را گرفت: سوده خانم.

ايستاد ولي برنگشت: برو بگرد دنبال يه خونه ديگه... اينجا ديگه نمون.

دنياي گلي از حركت ايستاد... قلبش ايستاد... نفسش بند آمد... نامرداي تاكي؟!

سوده خانم رفت... ديد كه از در بيرون رفت... ديد كه از پله ها پايين رفت... نفسش
برگشت... قدمي برداشت.. قدمي ديگر با سرعتي بيشتر... دويد... پله ها را چند تا يكي

پايين رفت...خودش را به او رساند.

دامنش را گرفت و زار زد: دستم به دامنت سوده خانم... نشنيده نرو... حكم نده... بذار
حرفمو كامل بزنم... نا نجيب نيستم به واالله... به علي... بشنو بعد برو.

سوده خانم دامنش را كشيد: هر چي بگي، هر دليلي بياري، نمي توني دروغتو كاري كني.

گلي دوباره به دامنش چنگ زد: آخه اگه مي گفتم صيغه ايم... حامله ام... بهم خونه
ميدايد؟
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زن خواست قدمي بردارد ولي دست گلي محكم گير لباسش بود: اگه من بهت نمي دادم
يكي ديگه مي داد.

گلي سرش را بالا گرفت: كجا برم كه چشم ناپاك دنبالم نباشه... كجا برم كه دلم گرم
صاحبخونه اش باشه كه تو بي كسيم سراغم نمي ياد واسه رضاي پايين تنه اش... كجا برم

كه به خاطر صيغه اي بودنم ، كثيف ندونن ام... دستم به دامنت سوده خانم اگه از اينجا
بيرونم كني بايد برم گور و گم شم... رحمت بياد به بي كسيم.

سپيده كه ترحم و دلسوزي در چشمانش موج مي زد رو به مادرش گفت: مامان بذار بنده
خدا حرفشو بزنه.

جوابش چشم غره اي بود و حركت سري كه به داخل اشاره مي كرد.

دست برد و لباسش را از ميان چنگ گلي بيرون كشيد: به اون آقاي رستاخيز بدتر از خودت
 بگو دنبال خونه باشه برات.

رفت و در را بست.

دوزانو نشسته روي زمين... نگاهش به در بسته... قلبي كه مي زد و نمي زد... نفسي كه
مي آمد و نمي آمد... سرنوشتي كه ميداد و مي گرفت... لحظاتي كه به فرزندش جان مي

بخشيد و شيره ي جان او را مي گرفت.

از جايش بلند شد... از پله ها به طرف خانه اش دويد... وارد شد... سر چرخاند با اخمي بر
چهره... از كنار پشتي برش داشت... شماره را گرفت.

يك بوق... دو بوق...

-الو گلي عزيزِم.

-شيرين جون به دادم برس.
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-چي شده گلي جان؟

گلي دست ميان موهايش برد. لبانش سفيد و خشك شده بودند. دور خودش مي چرخيد.

-مامان به صاحبخونه گفتم... داشتم حناق مي گرفتم... از رستاخيز و خانواده اش كه قايم
كردم ... بزرگمهرم امروز اومد و داد و قال راه انداخت ... بهم شك كرده بود... من بهش

گفتم ولي شيرين جون... شيرين جون نموند بشنوه چه خاكي به سرم شده كه به اينجا
رسيدم... دستم به دامنت ماماني... يه كاري كن.

-آخه عزيزم من از اين راه دور چه كار كنم برات گلم؟

چيزي تا زار زدنش نمانده بود: شيرين يه كاري كن تا دق نكردم... از اينجا كجا برم؟ اينجا
هم وحيد برام جور كرده... اونجا كه نبايد بيام... خونه ي دوستام كه نمي تونم بمونم...

اينم كه ميگه دنبال يه خونه ي ديگه باش... چه خاكي تو سرم بريزم مامان... يه كاري برام
بكن تو رو قرآن.

مامان سكوت كرد. شايد مي انديشيد.

-برو گوشي رو بده بهش.

گلي ايستاد: مي خواي چه كار كني شيرين جون.

-ميخوام از رولَه نازِم بگم... از زبون يه مادر بشنوه شايد كوتاه بياد همه كسِم... اين تنها
كاريه كه از اين راه دور مي تونم بكنم.

گلي مضطرب گفت: يعني تو ميگي منصرف ميشه مامان؟

-اميدوارم به اينكه خودش مامانه ... بچه داره... به خاطر تو التماسش مي كنم... قربون
صدقه اش ميرم... هر كاري لازم باشه مي كنم برات عزيزِم...

-شيرين جون ... همه كسمي... ببينم چكار ميكني ماماني.
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به سرعت پله ها را پايين رفت و با انگشت ريز روي شيشه كوبيد.

كسي در را باز نكرد.

دوباره كوبيد.

سپيده دردرگاه نمايان شد. گلي گوشي را به سمتش گرفت: اينو بده سوده خانم.

سپيده اول به دست دراز شده و گوشي نگاه كرد، بعد به گلي: اين چيه؟!

گلي ملتمسانه گفت: بده مامانت حرف بزنه... سپيده خواهش مي كنم.

دست او با كمي تعلل بالا آمد و گوشي را گرفت و در را بست. گلي عقب كشيد، روي پله
نشست و سرش را به ديوار چسباند و منتظر به در چشم دوخت.

ثانيه ها نمي گذشتند...

زمان هم او را دق مي داد... خوب حق داشت مگر او از عالم و آدم چه كم داشت كه از كنار
گلي رد شود لگدي براي او نپراند... حق داشت... امروزه همه حق داشتند براي گلي

تصميم بگيرند... همه حق داشتند قضاوتش كنند... لهش كنند... او يك زن صيغه اي
بود... زن مردي متاهل... بقيه جريان به درك.

ثانيه ها نمي گذشتند.

از جايش بلند شد. آرام و قرار از جانش رخت بربسته بود. طاقت نياورد و نشست.
پاهايش را تاب ميداد. نگاهش از در جدا نمي شد. تمام وجودش گوش شده بود تا صداي

پايي كه به در نزديك مي شود را بشنود. دست به نرده گرفت و بلند شد.. طاقت از كف
داده بود... اگر به او مي گفت خانه را خالي كند، مي رفت و خودش را سر به نيست مي

كرد، بي شك.
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در باز شد. سپيده گوشي اش را به او برگرداند و دوباره در را بست. آرام و لرزان گوشي
را به گوشش برد: مامان هنوز هستي؟

-آره عزيزِم.

از صدايش مشخص بود براي كسب رضايت زن صاحبخانه يا شايد بخت بد دخترش گريسته
 بود.

يكي يكي پله ها را بالا رفت، سنگين، به كندي.

-چي گفت؟

-همه چيزو گفتم گلي... از اون شب تا حالا... فقط گوش داد... گفتم مني كه مادرتم كبابه
دلم برات... گفتم اگه قرار كسي تو رو عاق كنه، نفرين كنه، اون فقط منم كه اين كارو نمي

كنم... گفتم دعاي خيرم دنبال توئه كه با بچه تو شكمت زير آقاي مريضتو تميز مي كني...
گفتم اين دختر خرج خانواده اشو ميدم... گفتم گليم گل پرپر شده است...

گريه كرد: گليم نفسه كه اين روزها از دردش دارم مي سوزم.

هق زد: گفتم ببخشش به آقاي پير و رو قبله اش... ببخشش به دل پر درد داداشش...
بخشش به قلب پر سوز شيرينش... گلي فقط همين كارا از دستم برات برومَد روله.

-اون چي گفت؟

-گفت بايد فكركنه ولي بهتره دنبال خونه هم باشي... روله جون صبر كن... ايشاالله خود
خدا دري به روت باز كنه.

گلي نشست: شيرين دعام كن... محتاج دعاي توي مادرم كه شايد تو درگاه خدا بگيره و اين
بار با دل من راه بياد و من آواره نشم.

-الهي كه خدا به دلت راه بياد و دل اين زنو نرم كنه بذاره بموني... الهي به حق فاطمه
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زهرا دل اين زن برات نرم شه گلي جانم.

لبخندي محزون از اين همه مهر بر لب گلي نشست: الهي منم فداي دل مهربون تو شيرين
جون... كپل خودم.

-عزيزم يه كم صبر كن... خودتو اذيت نكن... يادت باشه اون بچه تو شكمت، تو رو مي
فهمه... غصه بخوري اونم اذيت ميشه...

گلي ابرو در هم كشيد: هر چي مي كشم از دست اونه... باز تو ازش دفاع كن مامان.

-روله اون خودش خواسته بياد؟ آخه اون طفلك معصوم و از همه جا بي خبر چه گناهي
كرده كه اينجوري داره مياد تو اين دنيا... گلي اون بچه مثل برگ گله.. پاك و معصوم...
دلش ناز تو رو مي خواد... دلش مي خواد باهاش حرف بزني... صداش كني... خودت كه

تنهايي... اون طفل معصومم از تنهايي دق ميكنه اگه تو باهاش حرف نزني... خدا رو خوش
نمياد.

-شيرين جون دستت درد نكنه... برو به كارات برس.

صداي مامان توبيخ كننده بود: گلي! تا كي فرار؟

-مامان خواهش مي كنم... الآن وقت اين حرفا نيست... من خودم در به در اين خونه و اون
 خونه ام، اينو كجاي دلم بذارم؟! بشينم باهاش حرف بزنم؟ كاري نداري؟

-نه... فقط بهم زنگ بزن ببينم چي شد.

-باشه عسلم... آقا رو به جاي من ببوس... خدافظ.

-خدا به همرات.

***
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سرش روي بالش بود و خودش كنار ديوار دراز كشيده. نگاهش به كاغذ ديواري كنار اتاق
خواب بود كه ديگر سفيدي اش به زردي مي گراييد، ولي ذهنش، هزار جا سير مي كرد.

 اگه واقعا نذاره بمونم چي؟ بايد چكار كنم؟ دوباره كجا دنبال خونه بگردم؟ به وحيد و"
خانواده اش نگه؟"

نشست، دل آشوب.

 اگه اونا بفهمن كه بيچاره ميشم... اگه اونا هم تنهام بذارن چي؟ بيچاره وحيدم به خاطر"
من به دروغ گويي محكوم شد."

زانوهايش را در آغوش كشيد و سرش را به ديوار چسباند.

 فردا ميرم پيشش هم كرايه دو هفته رو ميدم هم كليداي خونه اش... نميذارم بفهمه..."
اگه اونا هم فكر كنند كه نانجيبم چي؟ خدا كنه حرف هاي مامان روش اثر بذاره و بتونم

اينجا بمونم."

آه همنشينش شد. امروز براي چندمن بار دو چشم سياه و براق و يك لبخند گرم و بزرگ
در خاطرش نقش بست. يك چيزي را مطمئن بود: به اين زودي ها چيزي به او نخواهد گفت

و او و خانواده اش را تا آخرين لحظات براي خودش نگه خواهد داشت.

از جايش برخاست و به آشپزخانه رفت. دلش از گرسنگي ضعف مي رفت. تنهايي با قلبي غم
 باد گرفته، چيزي از گلويش پايين نمي رفت. از نهار ظهرش كمي باقي مانده بود كه از

يخچال بيرون آورد و گرمش كرد.

 حالا تو اين گير ودار، مامان باباي اونو كجاي دلم جا بدم... سوده ميگه بگرد دنبال خونه..."
من پرو پرو مهمون ميخواد برام بياد."

نگاهي به آشپزخانه ي نسبتا بزرگش انداخت.

 فردا وقتي رفتم وحيدو ديدم بايد برم ميز ناهارخوري بخرم... اونا كه روي زمين نمي"
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شينن شام بخورن كه... قيافه ي سوده بامزه ميشه ببينه من رفتم ميز و صندلي خريدم...
ولي اين مهموني رو هر جور شده مي گيرم و از پسرشون شكايت مي كنم... نشستن اون

سر شهر و دستور صادر مي كنند... برات دارم بزرگمهر خان... ميخواي در جريان تمام كارام
 باشي... پس باش."

تابه را روي موكت قهوه اي گذاشت و مشغول شد.

 چقدر دلم آش رشته ي مامانو مي خواد... عيبي نداره گاهي وقتا برم پيش خانواده ي"
رستاخيز تا مامانش يه كم نازم كنه؟ بهم بگه عزيز جان؟ يه غذاي دور همي بخوريم؟ يه كم

با هم حرف بزنيم؟ كجا ناشكري كردم كه شد اين جوابش؟ خدا... ميشه زياد بهم سخت
نگيري؟ يه كم اين نيشگونايي كه ميگيري رو آروم تر بگير كه زياد دردم نياد قربونت

بشم... من كه به غلط كردن افتادم... تو بيا و بزرگي كنو اين چوبايي كه باهاش داري فلكم
ميكني يواش تر بزن... آخه دردش يه كم زياده بي طاقتم ميكنه فدات شم... ببين تنهام...

 ببين هيشكي به فكرمن نيست... هيشكي منو نميخواد... حالا كه فقط تو موندي يه كم
آروم تر تنبيهم كن."

لقمه اي ديگر در دهانش گذاشت و دلش خواست پيش آقا بود و دست او را بر سرش مي
كشيد.

***

همين كه وارد شد، كتش را درآورد و روي كاناپه انداخت. دو روز بود از گلي خبري
نداشت. به آشپزخانه رفت. در يخچال را باز كرد و بطري آبش را برداشت. درش را باز كرد

 و سر كشيد.

تنها در آن خانه حوصله اش سر نمي رفت؟! در اين دو روز و دو شب نبايد سراغي از آنها
مي گرفت؟! او را كه آدم حساب نمي كرد ولي راحله و مادرش را چطور؟!

بطري را روي ميز ناهارخوري گذاشت و يكي از صندلي ها را بيرون كشيد و نشست.
دستهايش را روي سينه چليپا كرد و به ميز چشم دوخت.
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اين كه هيچي نمي گيره... باس چكاركنم؟ برم بگم ازت خوشم اومده؟ ميگه اومده كه"
اومده ...منو سننه... اگه نگمو اونم هيچي نفهميد چي؟ اگه يكي زودتر از من دست

جونبوند چي؟ نه! كسي رو اينجا نداره كه... بيمارستان چي؟ پر دكتر و پرستار."

چشمانش را تنگ كرد. داشت به نتايج ناخوشايندي مي رسيد.

 نكنه من واسش كمم؟! هوم؟! يه ديپلمه...حرف زدنمم كه داغونه...آره كمم ديگه كه به"
چشمش نمي يام... شايد حق با محسنِ... داره غير مستقيم دَكَم ميكنه."

از اين نتيجه گيري تلخ بلند شد و به اتاق خواب رفت. تي شرتي از كمد لباسهايش بيرون
كشيد و پيراهنش را با آن تعويض كرد. دستش پايين تي شرت ماند.

 بهش زنگ بزنم؟ بگم چي آخه؟ بگم حالت خوبه؟ اونم بگه آره خوبم... بعد چي؟""

پوفي كشيد.

 عجب مصيبتي شده... محسن چي مي گفت؟ مي گفت بد نخ ميدم؟ استغفراالله... ببين بي"
شرف چي زور چپون كرده تو مخ ما. "

كلافه بود. تكليفش با دلش روشن بود از او خوشش مي آمد. در اين ميان تكليفش با خود
گلي مشخص نبود. ظاهرا خط نگاهش هم مانند لحن حرف زدنش داغان بود كه گلي آن را

نمي خواند. آيا گلي مي دانست كسي يك محله آن طرف تر دقايقش را به ياد او سپري مي
كند؟ موقع عقد قرارداد، گرفتن حق كميسيون، رفتن سر ساختمون، ديدن زمين، خواب،

خوراك فقط يك كلمه در ذهنش جولان مي داد: گلي.

موجودي بغلي و دوست داشتني كه رد پايش را مي توانست حتي در خواب هايش ببيند.

 ملت روزي با صد نفرن، اونوقت منه ديلاق از پس يه بند انگشتي برنميام... به چه بهانه"
اي ببينمش؟ من كه مرد رفتن و رو در رو حرف زدن نيستم پس چجور حاليش كنم تا از

دستم نرفته؟"
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شايد بهتر بود كمي پيش محسن كلاس ببيند. دلش نمي خواست براي گلي مزاحمتي ايجاد
كند. بي صفتي در مرامش نبود ولي اين دختر بد جور حسش را قلقلك مي داد. وقتي

كنارش بود حس آرامش جريان داشت و وقتي دور بود بي قراري.

دستي در موهايش كشيد. شايد بد نباشد به مادرش بگويد براي وعده اي او را دعوت كند
تا از اين طريق كمي رفع دلتنگي كند. در را باز كرد و به طبقه ي پايين رفت.

***

نگاهي به ناهيد انداخت كه ميز شام را مي چيد. امروز كلي اخم و تخم حاجي را به خاطر
مرخصي چند ساعته اش تحمل كرده بود... مرخصي كه اين روزها تعدادش رو به افزايش

بود. ناهيد ديس پلو را روي ميز گذاشت و چشمش كه به بزرگمهر افتاد، لبخندي ناز
تحويلش داد كه گل لبخند را روي لب او شكوفاند.

بلاخره نفهميد گلي چرا اسباب كشي كرده بود. دخترك محلش نداده بود وحالا او پشيمان از
عربده هايي كه كشيده بود. زن صاحبخانه را به ياد آورد با آن نگاه سرزنش گرش.

نگاه از ناهيد گرفت و به گوشي روي ميز داد. مي توانست تا او سرگرم ميز چيدن بود حالي
از گلي بپرسد.

گوشي را برداشت و شروع به تايپ كرد: چه خبر؟ زن صاحبخونه سوال جوابت نكرد؟

مبل كه تكان خورد، سرش را بالا آورد و به زنش خيره شد.

ناهيد ابرو بالا فرستاد: چيكار ميكني؟

چشم تنگ كرد: اس ام اس ميدي؟ به كي؟

لبش را كمي كج كرد: به اون يكي زنت؟

قلب بزرگمهر فرو ريخت... چشم از ناهيد نمي گرفت... فهميده بود؟! از كجا؟! او كه خيلي
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مراقب بود! نكند مادرش چيزي لو داده بود؟ حالا بايد چكار مي كرد؟ چه جوابي بدهد؟ لب
باز نكرد و فقط خيره به او بود... دستش با گوشي در آن خشك شده بود.

صورتش را خم كرد و نزديك صورت بزرگمهر برد: آره پسر بد؟ تنبيهت كنم؟

ابرو هاي بزرگمهر بالا رفت. ناهيد بازوانش را به دور گردن بزرگمهر و پاهاي كشيده و
بلورينش را دور كمرش حلقه كرد و لبخندي زد: چجور تنبيهت كنم خودت بگو؟

بر لبان بزرگمهر بوسه اي نشاند. سرش را عقب برد و با ناز گفت: اينجوري خوبه؟ تنبيه
ميشي؟

لب هاي بزرگمهر تا بنا گوش باز شد... نفس راحتي كشيد... زندگي هنوز ادامه داشت.

-نه مثل اينكه تنبيه نشدي.

پاهايش را دور كمر بزرگمهر محكمتر كرد و لبانش را شكار. بوسيد، پشت هم، بي نفس.

-اينجوري چي؟ نه مثل اينكه تو متنبه نمي شي!

بزرگمهر دستانش را دور كمر ناهيد پيچاند و او را به پشت روي مبل خواباند و با خنده
گفت: اينا كه نازه عزيزم... با اجازه ات من ميخوام تنبيهت كنم.

و صداي خنده او طعنه اي زد به دلمشغولي چند دقيقه پيش بزرگمهر. و تلفن همراهش
گوشه ي مبل افتاده بود و منتظر لمس واژه ي ارسال.

***

همين كه وارد املاك شد، آقا جواد با لبخندي جلو آمد و گفت: خوش اومديد.

-سلام آقا جواد ممنونم.
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نگاهي به در بسته اتاق و پرده كشيده شده اش انداخت. تا خواست حرفي بزند، مرد گفت:
 نه باراك اوباماست نه جلسه ي هسته ايه... ولي كسي تو اتاقشونه.

گلي به سختي لبخندش را كنترل كرد: من كه چيزي نگفتم.

نگاه مرد مي خنديد: گفتم بدونيد... برم بگم باهاشون كار داريد؟

گلي به سمت مبل رفت: نه نمي خواد... صبر مي كنم عجله اي ندارم.

آقا جواد هم با حركت او چرخيد: چيزي مي خوريد براتون بيارم.

-نه ... ممنونم.

كمي بعد در اتاقش باز شد و خانمي جوان و قد بلند از آن خارج شد. نگاه گلي پي او لغزيد
تا زماني كه از املاك بيرون رفت.

-نميريد تو؟

سرش را به طرف آقا جواد چرخاند: چرا... ميرم.

از جايش بلند شد و به در ضربه اي زد.

-بله؟

صداي گرم و بمش گوش نواز بود. ديواره هاي قلب گلي كمي لرزيد. اعتراف كرد شايد
كليد و كرايه بهانه اي بود براي ديدن مردي از جنس پناه.

در را باز كرد و قدمي داخل گذاشت كه با وحيد نشسته پشت ميز، چشم در چشم شد.

تعجب را در چهره اش خواند. رفته رفته لبخندي در چهره ي دلنشينش نمايان شد و به
لبهاي گلي هم سرايت كرد.
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پيش تر رفت: سلام.

 قربونت برم خدا... اين عروسكو زود زود بفرست ديدن من...وحيد با خود گفت: "
پورسانتشم قبول... هر چي باشه ميدم."

از پشت ميز بلند شد و كنارش ايستاد: سلام... خوش اومدي.

با دست مبل را نشان داد: بشين.

گلي نشست و او هم مبل روبرو را اشغال كرد. وحيد نگاه مشتاقي به او انداخت و در دل
گفت: عروسك من.

-خوب هستيد؟

-خدا رو شكر... از اينورا؟

گلي دست در كيف كرد و كليد و پاكت پول را درآورد و روي ميز وسط گذاشت: راستش
اومدم اينارو بهتون بدم.

وحيد نگاهي به آنها انداخت: خوب... اينا چي ان؟

- كليد هاي خونه اتون و كرايه اون دو هفته.

چشم تنگ كرد: كرايه؟!

-بله.

-تو اون خونه كم اذيت نشدي... مجبور شدي دوباره اسباب كشي كني... اون خونه واست
يه زحمت دوباره بود... پس لازم ني كرايه اي هم بدي.
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گلي اخمي كرد: ولي من ميخوام شما كرايه ارو از من بگيريد.

وحيد نيم تنه اش را به جلو خم كرد و مستقيم به او نگاه كرد: درستش اينه كه من اين
پولو ازت بگيرم ولي اين پول بهم نمي چِسبه... خاطرات تلخي پشتشه... حالا اگه نگيرم

ناراحت مي شي؟

گلي نگاه مستقيم و سنگينش را تاب نياورد و نگاه دزديد كه از چشم وحيد دور نماند: بله
ناراحت ميشم... اين كه من تو اون خونه اذيت شدم ربطي به كرايه خونه نداره... يكي

ديگه منو قضاوت كرد، شما چرا عذاب وجدانشو داريد؟ شما و خانواده اتون لطف رو در حق
من تموم كرديد... پس پولو برداريد و منو خوشحال كنيد.

وحيد دوباره به مبل تكيه داد: باشه اگه تو مي خواي حرفي ني... بر مي دارم.

و سكوت و بازي قايم باشك دو نگاه ... دو دل.

رشته ي محبت از نگاه وحيد به قلب تنها و محزون گلي راه يافت و گره اي كوچك زد و
فشاري به آن وارد كرد.

نگاه وحيد سنگيني مي كرد روي قلبش. بلند شد: من برم ديگه ... يه سري خريدم دارم كه
 بايد انجام بدم.

وحيد همچنان به او مي نگريست: خريد؟

گلي كيفش را برداشت: بله... بايد برم ميز ناهارخوري و دو تا مبل تك بخرم... از اونورم
شام خونه ي شما دعوت شدم... يعني عاليه خانم ظهري زنگ زد و دعوتم كرد.

وحيد متعجب گفت: تنهايي ميخواي بري ميز و مبل بخري؟!

نگاهي به ساعتش انداخت و با لحن توبيخي گفت: الآن؟! يه نگاه به ساعتت انداختي؟! اين
كارا مال صبحه نه دم غروب گلي خانم!
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-نميخوام كه كار خاصي كنم... ميرم انتخاب مي كنم و يه ماشينم براي آوردنش كرايه مي
كنم... همين.

بد نبود به اين دختر نشان مي داد اگر او ميخواست، فقط اگر او مي خواست مي توانست
همراهي مطمئن برايش باشد.

از جايش بلند شد و سوئيچش را از روي ميز برداشت: باشه بريم.

ابروهاي گلي وسط پيشاني اش ديده مي شد: كجا؟!

وحيد كنارش ايستاد: تو چي فكر ميكني؟ وقتي ميگم بريم...يعني كجا؟

-ببينيد من نيومدم اينجا كه مزاحم كار شما بشم... فقط اومدم...

وحيد ميان حرفش آمد: كسي گفت تو مزاحمي؟ ميدونم كاراتو خودت مي كني... اين همه
مدت تو تهرانيو بار زندگيتو خودت كشيدي... تنهايي از پس همه كارات برمياي... ولي

قبول كن بعضي كارا مردونه اس... مي خواي بري ميز و مبل بخري... باشه، مسئله اي ني
ولي اينجور مواقع بهتره يه مرد كنارت باشه... فكر كنم وقتش رسيده كه يه كم به مرد

جماعت تكيه كني.

فكر كرد از اين واضح تر نمي تواند حرف دلش را بزند ولي وقتي با نگاه غمگين گلي مواجه
شد، كمي جا خورد. شايد داشت به زور خودش را تحميل مي كرد.

سرش را خم كرد تا به چشمان گلي نزديكتر شود: حرف بدي زدم؟ گلي منو نگاه كن.

و گلي انديشيد كه هر چه در اين چند ماه كشيده است از همين نامرد جماعت بوده و بس.

-منو نيگا... گلي.

صداي پر مهر و نرمش، قلب غمگين گلي را نوازشي كرد و حزن او را زدود.
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نگاهش را به اون دو چشم سياه و چسبناك داد.

-اگه نخواي مزاحمت نمي شم... فقط فكر كردم واس يه دختر سخت باشه بره راسته مبل
فروشا و با كاسب جماعت سروكله بزنه... باز اگه نخواي مشكلي ني... مي توني بري ولي

مراقب خودت باش... مشكلي هم پيش اومد بهم زنگ بزن.

نگاهها پيچيده در هم. مشاعره اي بود بين دو آنها، مشاعره اي عاشقانه.

و گلي حس كرد مي تواند غربت و بي كسي اش را ميان خطوطِ حضور پر رنگ اين مرد گم
كند... مي تواند اندوه و دلتنگي اش را به دستان اين مرد بسپارد و از حجم بار روي

دوشش كم كند.

لب گشود با لبخندي مطمئن: بريم؟

خوشي در چشمان وحيد پايكوبي كرد: مشكلي ني؟ اگه اذيتي...

گلي سرش را به طرفين تكان داد: نه... فكر كنم وقتش رسيده به يه مرد تكيه كنم.

حجم حس گرم لانه كرده در چشمان وحيد، يك به يك دردهاي گلي را ذوب كرد و خاصيت
عشق همين بود.

به سمت در رفت و دستش را روي دستگيره گذاشت: خوبه... فقط اميدوارم از اون خانمها
نباشي كه كل بازارو زير و رو ميكننو آخر سر دست خالي برمي گردن خونه.

و گلي لبخند زد و دلش مي خواست به او بگويد رنگ نسكافه اي پيراهنش با آن آستين
هاي تا شده تا آرنج، عجيب به چهره اش مي آيد اما لب گزيد و چيزي نگفت.

وحيد با چشماني تنگ شده كه شيطنت از آنها چكه مي كرد، گفت: چيه؟

گلي جا خورد: چي چيه؟
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گوشه ي لب وحيد بالا رفت: چيزي مي خواي بگي؟

چشم هاي گلي درشت شد و سرش را به طرفين تكان داد: نه... هيچي.

-ولي ميخواستي چيزي بگي... بد جور نيگام مي كردي.

گلي لب فشرد: آقاي ...

وحيد تيز نگاه كرد.

گلي خنديد: چرا اينجوري نگام مي كنيد؟! مي خواستم بگم آقا وحيد.

-تو كه راست ميگي بچه؟

گلي براق شد: دوباره؟!

وحيد با انگشت اشاره اش آرام به سر گلي زد: اينقدر واس من يكي گردن نكش... هزار
بار... راه بيفت تا دير نشده ... حداقل واس شام برسيم خونه.

و در را باز كرد و منتظر شد گلي خارج شود.

***

هوا رو به تاريكي بود. يكي دو ساعتي مي شد كه مغازه به مغازه مي گشتند و بلاخره چيزي
كه گلي ميخواست و با جيب او همخواني داشت را در مغازه اي ديدند و پسنديدند.

وحيد در حال چانه زدن بود كه گلي به طرف در به راه افتاد.

وحيد سر چرخاند: كجا ميري؟

گلي به او نگاه كرد: بيرون... همين مغازه بغلي ام... يه نگاهي به مبل ها ميندازم... هنوز
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مبل نخريدم.

وحيد نگاهي به بيرون انداخت. آسمان چيزي بين سياه و كبود بود: زياد دور نشو... همين
دور و بر باش... داخل هيچ كدومم نميري... باشه؟

با هرحرف اين مرد و هر حمايتش، دانه جوانه زده رشد ميكرد و بزرگتر و بزرگتر مي شد و
شايد روزي مي رسيد كه از ديواره هاي قلبش شاخه هايش را چون پيچكي آويزان مي كرد.

-باشه... همين دور و برم... نگران نباشيد.

novelbaz ir) ساخته و منتشر شده است.اين كتاب توسط كتابخانه ي مجازي نودهشتيا (

از مغازه خارج شد و نگاه وحيد را با خود برد. نگران سر به هوايي گلي و مبل فروشي هاي
هزار پستو بود. به مرد فروشنده نگريست:

-خوب آقا... آخرش چند؟

گلي به مبل فروشي نگاه كرد. هنوز نتوانسته بود دو مبل تك بخرد. اگر هم بود بايد
سفارش مي داد و منتظر مي ماند.

تلفنش زنگ خورد: بزرگمهر مصطفوي.

نفسي گرفت: الو.
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-سلام.

گلي ايستاد... درست شنيده بود؟ بزرگمهر گفت سلام؟ اين سلام در باورش نمي گنجيد...
گوشي را از گوشش جدا كرد و جلوي صورتش گرفت... اشتباهي در كار نبود، اسم بزرگمهر

 روي صفحه خودنمايي مي كرد.

دوباره به گوشش نزديك كرد: سلام!

-حالت چطوره؟

متعجب پرسيد: تو حالت خوبه؟!

-چطور مگه؟ دوست داري دعوا كنيم؟

-خيلي رو داري... تو مياي هوار ميكشي و دردسر درست مي كني.

-صاحبخونه چيزي گفته بهت؟

گلي به راه افتاد. نگاهي سرسركي به مغازه ها مي انداخت ... بعدي ... بعدي... بي آنكه
بداند به كجا مي رود.

-با داد و بيدادي كه تو راه انداختي... بهم گفت از اون خونه درام.

-چه ربطي داره؟ اگه هر مستاجري سرو صدا كنه بايد بگن تخليه كن؟ مملكت قانون داره.

-من بهش نگفته بودم كه بچه دارم( كمي مكث كرد)... تو شكمم.

- و در مورد من.

گلي لب برچيد: اونم نگفتم.
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بزرگمهر سكوت كرد. نگاه گلي به آسفالت خيابان بود كه به خاطر چراغهاي بزرگ مبل
فروشي ها رنگ زردي روي آنها پاشيده شده بود.

-بايد بياي باهاش حرف بزني... من ديگه از اون خونه در نميام... تو كه نمي خواي با اين
شرايطم دوباره اسباب كشي كنم... تا قبل از اينكه مامانت اينا بيان بيا يه كاري كن... من

ديگه خسته شدم... اگه بيرونم كنه خودت بايد برام خونه پيدا كني.

-يه فكري ميكنم.

-يه فكري نه... بايد... مي فهمي بايد... محض رضاي خدا يه قدم به خاطر من بردار.

-باشه بهت خبر ميدم... الآن پشت فرمونم... كاري نداري؟ چيزي نمي خواي؟

-من فقط مي خوام تو اون خونه بمونم... اينكارو براي من انجام بده.

-گفتم كه باشه... فعلا خدافظ.

وحيد از مغازه بيرون آمد و نگاهي به اطراف انداخت ولي گلي را نديد. به يكي دو مغازه
اطراف سرك كشيد ولي نبود كه نبود. دستي ميان موهايش كشيد. به او گفته بود جايي

نرود و حالا چون قطره اي شده بود و در زمين فرو رفته بود.

گوشي اش را درآورد و با او تماس گرفت: مشترك مورد نظر در حال مكالمه است.

پوفي كشيد. اين دختر زيادي سر به هوا بود. اول كه مي خواست تنها به خريد بيايد و حالا
اين موقع شب غيبش زده بود. هر دو طرف خيابان را نگاه كرد. خبري نبود. كم كم داشت

عصباني مي شد. دوباره به مغازه هاي اطراف نگاهي انداخت ولي پيدايش نكرد. نگراني به
عصبانيتش افزوده شد. دست به كمر شد. مرتب بين مغازه ها مي رفت و بر مي گشت.

دوباره تماس گرفت و اين بار مشغول نبود.

-الو.
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-كجايي؟

-تو يه مغازه.

حرص خورد: كدوم مغازه اي؟ من كه چند تاي اطرافو گشتم... كجايي تو؟

-تلفنم زنگ خورد ... نفهميدم چند تا رو رد كردم... الآن دارم مبل مي بينم.

وحيد لب گزيد و به آسمان نگاه كرد: الان دقيقا كجايي؟

-گفتم كه... تو يه مبل فروشي ام.

-بيا بيرون.

-چي؟

وحيد پلك فشرد و محكم گفت: بهت مي گم از اونجا بيا بيرون و برگرد همونجايي كه
بوديم... زود.

و صداي ضعيف گلي به گوشش رسيد: باشه.

دست به كمر شد. دوباره هر دو سمت خيابان را نگاه كرد. بايد به اين دختر مي فهماند كه
اين موقع و با وجود تاريكي هوا نبايد تنها وارد مغازه اي شود كه مشتري ديگري ندارد و

صاحب آن مرديست تنها.

به سمت راست كه نگاه كرد، گلي را ديد كه تقريبا مي دويد. دستش را مشت كرد. گلي
نفس زنان نزديك شد و گفت: ببخشيد... داشتم با تلفن حرف مي زدم نفهميدم چند مغازه

رو رد كردم.

وحيد نگاهش را گرفت و به سمت خيابان رفت تا راننده وانت را صدا بزند براي بار كردن
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وسايل. وقتي عصباني بود ترجيح مي داد حرفي نزد مبادا چيزي بگويد كه باعث دلخوري
بيشتر شود.

گلي سكوتش را كه ديد، متوجه شد او را ناراحت كرده است. سكوت او موقع دلخوري و
عصبانيت از هوار بزرگمهر آزاردهنده تر بود. حداقل بزرگمهر بعدش پشيمان مي شد و به

سبك خودش عذرخواهي مي كرد ولي اين مرد بايد دنبالش دويد و از دلش درآورد.

دنبالش راه افتاد... قبل از اينكه از روي پل رد شود و وارد خيابان شود، گفت: ببخشيد آقا
 وحيد... گفتم كه نفهميدم چي شد.

وحيد برگشت و با اخم ، سرش را به طرف مغازه اي كه وسايل را خريده بودند، تكان داد:
برو وايس دم مغازه... تكونم نخور.

لبهاي گلي آويزان شد و زير لب زمزمه كرد: انگار داره با يه بچه ي دو ساله حرف مي زنه...

عرض خيابان را طي كرد و كنار مغازه ايستاد و صدايش را كمي كلفت كرد: تكون نخور... يه
پاتم بگير بالا... عين اين ناظماي بداخلاق.

گوشه اي ايستاده بود و تماشا مي كرد كه چگونه ميز و صندلي چهارنفره اش را عقب وانت
جا مي دهند و در تمام اين مدت وحيد نيم نگاهي هم به او نينداخته بود. كارشان كه تمام

شد، وحيد با صاحب مغازه دست داد و خداحافظي كرد و دزدگيرماشين را زد و سمت آن راه
 افتاد و اين يعني كه گلي هم سوار شود.

دلش مي خواست موقع راه رفتن مثل بچه ها پاهايش را محكم روي زمين بكوبد تا
اعتراضش را از سكوت او نمايان كند ولي رفتار اين مرد اجازه ي حركات كودكانه به او نمي

داد. در را بازكرد و نشست و كمربندش را بست.

كمي كه رفتند به سمت او چرخيد و گفت: ببخشيد ديگه... كارم اشتباه بود مي دونم... شما
 هم دلخور نباشيد.

نگاه وحيد همچنان به روبرو.
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ديگر بايد چكار مي كرد تا اين مرد روزه ي سكوتش را افطار كند.

معترضانه دست به سينه شد و كمي به طرف در چرخيد. وحيد اين حركت را كه ديد فرمان
را چرخاند و به سمت كنار خيابان راند و پارك كرد.

با تحكم رو به گلي متعجب گفت: اول كه مي خواي تنهايي دم غروب بري خريد... بعد سرتو
ميندازي پايينو تو مبل فروشيا سرك مي كشي... حالا هم بهت بر مي خوره؟! فكر كردي همه
 چي بچه بازيه؟ حاليته اين وقت شب نباس تنها بياي خريد؟ نمي دوني درست ني، شب تنها
بري تو مغازه اي كه تهش معلوم ني و هزار تا پستو داره؟ مي فهمي تو يه دختري و اشتباهه
 سرتو بندازي پايينو بري تو هر فروشگاهي اونم شب؟ اينارو نباس كه من بهت بگم... چرا

حواست به خودت ني؟! مي فهمي يه دختري و هزار جور دام جلوته؟ تو الآن امانتي دست
من... اگه اتفاقي ميفتاد چي؟ چرا اينقدر سر به هوايي؟ رو برمي گردوني از من؟! هي ميگم

اين دهن لامصبو باز نكنمو بهت تشر نزنم ولي مثل اينكه باس گوشتو يه كم پيچوند تا
حواست جمع شه و بلايي سر خودت نياري.

حرفهاي وحيد، تلخي اشتباهش را به يادش آورد. عجله و سوار ماشيني اشتباهي شدن و
عمري تباهي.

سرش را به طرف شيشه برگرداند تا وحيد شاهد شكستش نباشد. صداي بوق وانت كه
پشت آنها پارك كرده بود، باعث شد دوباره به راه بيفتند.

-نگفتم ناراحت شي.. گفتم تا حواستو بيشتر جمع كني... حالا هم اخماتو وا كن... خوش
ندارم از حرفام دلگير شي... واس همين سكوت مي كنم كه چيزي نگم طرفمو ناراحت كنم.

و نگاه گلي به فروشگاههايي بود كه در شب با چراغ هاي زرد و سفيد زيبا به نظر مي
رسيدند و سياهي شب را به سخره مي گرفتند. كار او ديگر از مراقب بودن گذشته بود و

حاصل اشتباهش را با خود حمل مي كرد.

-گلي.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 286 )

no
ve
lba
z.i
r



نگاهش همچنان به فروشگاههاي پرزرق وبرق: ناراحت نشدم.

وحيد نيم نگاهي به او انداخت: پس درست بشين.

گلي برگشت و رو به او گفت: حق باشماست... معذرت مي خوام.

وقتي آنقدر مظلوم مي شد و زود اشتباهش را مي پذيرفت، دل وحيد را به بازي مي گرفت.

-فكر ميكني شام چي داريم؟

گلي خنديد: بهتون نمياد اهل شكم باشيد... آقا ناظم.

وحيد ابرويي بالا انداخت و با تعجب گفت: آقا ناظم؟!

-آره ديگه... برو يه گوشه وايسا... دو دست و يه پاتم بگير بالا... تكونم نخور... آقا ناظميد
 ديگه.

صداي خنده ي وحيد در ماشين پيچيد. دلش مي خواست دستي دراز كند و بيني كوچك
گلي را محكم بكشد ولي فقط به گفتن اين كلمات قناعت كرد: كوچولوي بي حواس.

***

كليد انداخت و وارد ساختمان شد. خسته بود و ناي ايستادن نداشت. ده صبح بود و تازه از
 بيمارستان برگشته بود. صداي چرخ را از طبقه ي همكف كه شنيد، به سمت در رفت و چند

 ضربه به آن زد. منتظر جواب نماند و وارد شد.

سوده خانم پشت چرخ كارگاهي اش نشسته بود و مي دوخت و سپيده هم پشت ميزش
سوتين ها را برش مي داد. سر هر دو به طرف او چرخيد. اخم بر چهره ي سوده خانم
نشست و سپيده قيچي به دست به او خيره شد. صداي خِر خِر چرخ دوباره بلند شد.

گلي سلامي داد و روي صندلي كرم رنگ مشتري كه ديگر به قهوه اي مي زد و مخملش
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ريخته بود، نشست. سپيده جوابش را داد ولي سوده خانم دستش را دو طرف پارچه اي به
اندازه كف دست گذاشته بود و تند تند از زير سوزن رد مي كرد.

نفسي گرفت: وقتي رفتم محضرو صيغه اش شدم... گفت از اون خونه درا، ميخوام راحت
باشم، وسط حسم به بچه ام كسي نباشه... خودش ماموريت كاري داشت، رفت خارج از

كشور... منم رفتم دنبال خونه گشتم... هرجا رفتم و گفتم يه زن تنهام و دنبال خونه ام يا
بد نگام كردن يا يه جورايي جواب رد بهم دادند... تا اينكه رفتم املاك آقاي رستاخيز و

اونجا ديگه نگفتم تنهام... گفتم دو نفرم... خوب دروغ نگفتم من و اين بچه... آقا وحيد از
حرف من يه دوستو برداشت كرد و بهم خونه اجاره داد... خونه ي خودشو... ولي يه چند

باري كه بزرگمهر اومد سر زد يا برادرش يا خود آقا وحيد... يكي از مرداي ساختمون فكر
كرد يه بدكارمو مزاحمم شد و حتي يه شب يه از خدا بي خبر اومد و در خونه رو زد كه منم

خيلي ترسيدم... به آقاي رستاخيز گفتم اونم اين خونه رو برام پيدا كرد ولي هنوز نميدونه
 ... نه اون نه خانواده اش كه من يه بچه تو شكمم دارم و اين بچه يه پدرداره...

-تا كي؟

گلي به سوده خانم كه به ديوار تكيه داده بود، نگريست: چي تا كي؟

نگاه سوده خانم سخت بود: تا كي ميخواي بهشون نگي؟

لبهاي آويزان گلي حكايت از دل غمگينش مي داد: زياد طول نمي كشه... يه ماه ديگه كه
شكمم اومد بالا خودشون مي فهمن.

-تو داري باهاشون بازي ميكني... مي فهمي كارت درست نيست؟ سرتو مثل كبك كردي تو
برف دختر...

اشك در چشمان گلي نشست. حرف زد و از غده هاي سرطانيش گفت كه لحظه به لحظه او را
 ناتوان تر مي كردند:

-من يه زن صيغه ايم كه همه به خودشون اين اجازه ارو ميدن قضاوتم كنند... غريبه و
خودي نداره... همه محقن واسه حكم دادن... نانجيب... بي آبرو... خونه خراب كن... تخت
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گرم كن...

منو نيگا سوده خانم... من يه دخترم...( با انگشت محكم به سينه ي پردردش زد)

من يه دخترم كه ناخواسته زن شدم...

يه گله مرد باعث شدن من زن بشم...

خواستن لحظه اي مردها منو زن كرد...

باعث شد يه بچه تو شيكمم شكل بگيره...

يه بچه... يه غده ي چركي...

حالا همون مردا برچسبم ميزنن...

كارو اونا ميكنن... لذتشو اونا ميبرن... بار بدناميش رو من مي كشم...

اين همه برچسب مال من...

اين همه نگاه هرز مال زن...

هق زد: منو نيگا كن سوده خانم... من يه زن صيغه ايم... يه جذامي...

من يه زن صيغه ايم با يه بچه تو شيكمش... يه سوژه ناب واسه پچ پچ همسايه ها... تيكه
ي پسر ژيگولا سر كوچه ها... كيس مناسب تو ذهن خراب مردهاي همسايه...

اشك ريخت: من يه زنم سوده خانم... يعني دنيا دنيا درد...

و بزرگمهر مردِ... دنيا دنيا حق...
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بي آبرويي مال من... سربلندي مال اون...

كمر خم و سر تو شكم، مال من... لرزون ترسون رفتن و اومدن مال من...

سربرافراشته مال اون... قدم هاي محكم مال اون... سر پر ادعا مال اون

نه ماه بكش بكش بچه مال من... نه ماه نگاه تحقير آميز مال من...

يه عمر بابا شنيدن مال اون... دنبال بچه دويدن و بغل و بوسش مال اون...

سر بلند كرد و به زن نگاه كرد: حكم بده سوده خانم... حكم بده...

من تو راه زندگيم به زور يه گله نامرد عفتمو دادم و شدم يه خراب... بعد خانواده امو
دادم... دوستامو دادم... يه روز هم مردي رو كه داره برام مردي مي كنه، ميدم... ولي اون

 روز، روزيه كه جونمو ميدم...

حكم بده سوده خانم... حكم بده... كه من آماده ام.

منِ صيغه اي بايد هميشه آماده حكم شماها باشم...

نگاه سوده خانم به تكه پارچه سفيد زير سوزن بود. نگاه سپيده به مادرش.

دست برد و كيفش را از كنار صندلي زهوار در رفته برداشت. با گوشه ي آستين مانتويش
اشك هايش را پاك كرد و عزم خروج كرد. چند قدم كه رفت، شنيد:

-به شوهرت بگو بياد من باهاش حرف بزنم.

بارقه هايي از اميد در چشمان گلي درخشيد. نگاهي به سپيده انداخت. او هم لبخند به لب
 داشت. به سمت سوده خانم رفت كه كارش را از سر گرفته بود.. خِر خِر...

دست دور گردنش انداخت و صورتش راجلو آورد و محكم بوسيد.
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با صداي كلفت از گريه گفت: چشم قربونت برم... ميگم امروز عصر بياد دست بوستون...
خوبه؟

سوده خانم بيني اش را چيني داد و با سر آستينش گونه اش را پاك كرد: دلتو خوش
نكن... اول بايد با اون حرف بزنم بعد تكليفتو مشخص مي كنم.

دوباره او را بوسيد، اين بار محكمتر: باشه... هر چي شما بگيد... هر چقدر هم دلتون مي
خواد صورتتونو پاك كنيد، ولي من باز ماچتون ميكنم.

و دوباره بوسيد كه صداي اعتراض سوده خانم را بلند كرد: نكن دختر جان... برو بالا
ديگه... حرفتو زدي.

و دوباره جاي بوس گلي را پاك كرد. گلي با لبخندي محزون بر لب، نگاهي به سپيده كرد.
سپيده براي دلگرمي او سري به نشانه ي اطمينان تكان داد.

-با اجازه اتون من برم بالا... يه كم بخوابم... خسته هم نباشيد.

از خانه خارج شد و در را بست ولي طاقت نياورد و سرش را داخل برد و رو به سوده خانم
گفت: خير ببيني سوده خانم كه آواره ي اين خونه و اون خونه ام نكردي... هميشه دعات

ميكنم... هميشه... در ضمن اون شوهرم نيست ... فقط پدر بچه است... فقط همين.

سوده خانم سرش را بالا نياورد ولي در دل از دعاي دختر راضي بود و از عاقبت او بيمناك.

***

لخت و عور بودن آن خانه با كاناپه ي طلايي گوشه ي پذيرايي بزرگ و تلويزيون بيست ويك
اينچ نقره اي روي جعبه اي به همان رنگ به عنوان زيرش ، به حاضرين آن جمع دهن كجي
مي كرد... سه فرش كرم رنگ شش متري و چند پشتي به همان رنگ با موكتي قهوه اي كه

از كناره ها قابل رويت بود.
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جو سنگيني بود. كسي سر رشته سخن را در دست نمي گرفت... كسي به كسي نگاه نمي
كرد. گل هاي قالي شده بود تفرجگاه نگاه آدمهاي آن جمع.

بزرگمهر روي صندلي نشسته بود و پا از روي پا رد كرده بود و با اخم ظريفي بين ابروهايش
 به فرش خيره بود. سوده خان با دستمال كاغذي پود پود شده در دستانش بازي مي كرد.

بزرگمهر، بي حوصله، با انگشتان پايش روي زمين ضرب گرفته بود. زن همسايه حرفي نمي
زد و او آنقدر وقت آزاد نداشت كه بنشيند و به سكوت گوش فرا دهد. زودتر از موقع

اتمام ساعت كاري، از شركت بيرون آمده بود تا به موقع هم به خانه برگردد.

نگاهي به گلي انداخت. حرص خورد وقتي ديد او هم لب دوخته و در زمان كشي با زن
صاحبخانه دست به يكي كرده بود. مچش را برگرداند و نگاهي به ساعتش انداخت. پوفي

كشيد و رو به زن صاحبخانه گفت: گفته بوديد با من كار داريد... بفرماييد مي شنوم.

سر گلي و سوده خانم به طرف او چرخيد. اين مرد با استايل خاصش و از بالا نگاه كردنش
كمي صحبت كردند را براي سوده خانم مشكل كرده بود. دستمالي را كه ديگر تكه هاي
ريزي بود، در دستش فشرد تا بتواند شروع كند... تمام تلاشش را به كار گرفت تا در

سطحي بالاتر از سطح كلامي خودش صحبت بكند.

نفسي گرفت و گفت: خوب آقاي ...

بزرگمهر سريع جواب داد: مصطفوي هستم.

سوده خانم به او نگاه كرد، دقيق... اين مرد عجله داشت تا هر چه زودتر به نتيجه برسد و
برود... نگاهي به گلي انداخت و افسوس خورد كه مرد كنارش هميشه عجله داشت براي

ترك كردنش.

-بله آقاي مصطفوي... من گفتم شما بيايد تا بيشتر با هم آشنا شيم و شايد به يه جايي
برسيم.

بزرگمهر حس كرد در جلسه خواستگاري نشسته و با گفتن در باره ي خودش قرار است
رضايت پدر و مادر دختر را جلب كند. همه چيز مسخره به نظر مي آمد، مضحك.
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اول به گلي بعد به سوده خانم نگاه كرد: ببينيد تو اين خونه كار خلاف شرعي صورت
نگرفته... من پدر اون بچه ام و صيغه نامه هم وجود داره... مي تونيد ببينيد... من دقيقا

نمي دونم مشكل كجاست! وجود گلي تو اين خونه قرار نيست مشكلي پيش بياره.

گلي چشم بر هم نهاد. اين مرد از موضع قدرت حرف مي زد.

-مشكل اينه كه گلي چيزي در مورد شرايطش به من نگفته بود... اينكه بارداره و ...

نتوانست كلمه ي زن صيغه اي را بر زبان براند. صحبتش را اين گونه ادامه داد: اينكه با
دروغ خونه رو اجاره كرده ... يكي از مشكلات منه.

بزرگمهر نگاه تندي به گلي انداخت، نگاهي سرزنشگر و توبيخ كننده.

-كار گلي غلط بوده و در اين مورد من حرفي ندارم ولي اون تو شرايط خاصيه و شما هم اينو
 ديديد... اون بارداره و مرتب نمي تونه اسباب كشي كنه... تو اين دوماه دوبار اسباب

كشي كرده... از طرفي ديگه همون جور كه من خدمتتون گفتم هيچ مشكل شرعي وجود
نداره كه باعث دردسر براي شما بشه... پس خواهشي كه از شما دارم اينه كه اجازه بديد

گلي تو اين خونه بمونه.

نفس عميقي كشيد... خفت تا كجا؟! در تمام عمرش از زني آن هم از اين قشر و براي خانه
اي از اين دست كه معلوم بود سالهاست دستي به سر و گوشش نكشيده بودند، خواهش
نكرده بود... ولي فعلا زندگي بر دوش او سوار بود و مي تازاند، چهار نعل... چه سوار بي

رحمي... بدون توجه به كمر خم او، روز به روز بار او را بيشتر مي كرد... چه سوار لاقيدي...

-مشكل شرعي كه وجود نداره ولي اينجور كه ما ديديم آقاي مصطفوي... مشكل زن و
شوهري زياد وجود داره... دعوايي كه شما كرديد و داد و بيدادي كه شما راه انداختيد تو
اين كوچه بي سابقه بود... ما آدماي ساكتي هستيم و سرمون تو لاك خودمونه ولي با هوار

كشيدناي شما دوتا ، قرار هر روز جواب درو همسايه رو بدم كه مستاجرتون ديروز چش
بود؟! مستاجرتون با هم دعوا دارن؟! من حوصله ندارم تو كوچه هر قدم كه بر ميدارم يه

جواب به ملك تاج خانوم بدم يا به ستوان كه از سر بيكاري هر روز دم در خونه اش مي
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شينه ببينه مردم چكار مي كنن... با سر و صداي شما ممكنه همسايه ها از شرايط گلي باخبر
 بشن و بخوان دردسر درست كنن... و اين يعني بازي كردن با آبروي من تو اين محل... اين

 مشكل چي؟ قرار اين مشكل چجورحل شه؟

بزرگمهر دو دستش را بر صورتش كشيد و گلي فهميد كه اين مرد كلافه از بحثي است كه
مورد رضايتش نبود. دهن باز كرد تا حرفي بزند كه بزرگمهر پيش دستي كرد: حرف شما

چيه؟ چي مي خواين؟

-آرامش... تا حالا بوده، من مي خوام از اين به بعد هم باشه... اگه گلي بمونه ميشيم سه
نفر تو يه ساختمونه سه طبقه... آروم بريد وبيايد و با هوار هوار باعث فضولي و پچ پچ

همسايه ها نشيد ... اگه قراره هر بار با هم حرفتون شد شما در و اونجور بكوبيد كه سر
بار سوم در با جاش مياد پايين... دعوا داريد... حرفتون ميشه... آروم بين خودتون حلش
كنيد... از اين چارديواري بيرون نره... همين جوري شرايط شماها يه جوري هست با داد و

بيداد ميشيد نقل زبونا كه فكر نكنم اينو بخوايد.

بزرگمهر از زن، رو برگرداند و مشتش را روي زانو مشت كرد. پلك فشرد و سعي كرد آرام
باشد... نفس عميقي كشيد و در دل دوباره غرولندي به زمين و زمان كرد و در آخر گفت:

بله ... حق با شماست... سعي مي كنيم بيشتر رعايت كنيم... ديگه سر و صدايي نمي
شنويد... حرف ديگه اي هم هست؟

و اين يعني زيادي سخنراني كردي و وقت رفتنت رسيده .

و بزرگمهر در دل به خودش فحشي داد كه شرايطش مجبورش كرده بود اينجا بشيند و به
خزعبلات پيرزن گوش بدهد.

سوده خانم معني حرف بزرگمهر را فهميد... دستي به زانوي دردآلودش گرفت و بلند شد:
من حرفمو زدم... ديگه خودتون مي دونيد كه چكار كنيد... فقط آرامش اين ساختمون حفظ

شه.

بزرگمهر و گلي هم بلند شدند.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 294 )

no
ve
lba
z.i
r



سوده خانم با گفتن با اجازه به سمت در رفت. گلي او را تا دم در بدرقه كرد و بعد در را
بست.

بزرگمهر همچنان ايستاده بود. گلي به طرف ميز رفت.

بزرگمهر با چيني در پيشاني و سگرمه هاي درهم گفت: ببين كار من به كجا رسيده كه بايد
يه ساعت بشينم و به حرفهاي صد من يه غاز يه زن گوش بدم! يه شركت زير دست من مي
چرخه و هر روز كلي آدم بله بله به من ميگن... اونوقت من اومدم اين سر شهر كه خانم به
من بگه آرامش خونه اش حفظ شه... مذهبتو شكر... مذهبتو شكر كه بد داري تا مي كني.

گلي بي تفاوت شانه اي بالا انداخت و خم شد ظرف ميوه را بردارد. نگاه بزرگمهر روي
شكمش ثابت ماند، جايگاه فرزندش... اين دختر كه هيچ وزني اضافه نكرده بود! اين همه
مصيبت را تحمل مي كرد تا فرزندش را به دست بياورد و حالا بعد از چهار ماه گلي هماني

بود كه روز اول ديده بود... چرا كمي چاق نشده بود؟! چرا شكمش جلو نمي آمد؟!

به او نزديك شد و از پشت او را بغل كرد و دستش را روي شكم گلي گذاشت: چرا شكمت
جلو نمياد؟ كي بزرگ ميشه عزيز بابا؟

گلي راست ايستاد و با عصبانيت دستش را از روي شكمش برداشت و به عقب پرت كرد:
دفعه آخرت باشه به من دست ميزني... حق نداري شكم منو لمس كني... اين قدر منو بغل

نكن.

ابرو هاي بزرگمهر همديگر را در آغوش كشيدند: فكر كردي عاشق چشم و ابروتم؟! اين
حقه منه بچه امو حس كنم... حقم... مي فهمي.

گلي انگشت اشاره اش را به تندي تكان داد: منم گفتم بدم مياد بهم دست بزني... بچه اته
 كه بچه اته... هميشه محقي.. هميشه.

و به طرف آشپزخانه رفت.

-تف به اين زندگي كه با من هيچ جوره نساخت... هميشه حسرت به دلم گذاشته... ده
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ساله اونجوري كشيدم... حالا هم اينجوري... خدا هر چي به من داده نصفه نيمه داده... گند
 برنم به اين زندگي كه هر چي سگ دومي زنم تهش ميشه يه چيز نصفه نيمه... شاكي ام...

 تو كار خدا موندم.. تو كارش موندم... گوش ميدي چي ميگم؟

گلي ايستاد . برگشت و به مرد شاكي نگاه كرد. از چه شاكي بود او كه زنش را داشت، بچه
اش را هم چند ماه ديگر خواهد داشت... ديگر دردش چه بود؟!

-درك كن بزرگمهر ... من اين بچه ارو نمي خوام... از اينكه دستتو بذاري رو شكممو
لمسش كني حالم بد ميشه... بذار اين چند ماه تموم شه... بچه اتو بگير و برو... ديگه

بيشتر از اين نمي تونم برات مايه بذارم... نمي تونم ... سختمه... باز تو نصفه داري ... يه
نگاه به من بنداز... از گذشته هيچي برام نمونده... هيچي... تازه آينده اي هم ندارم...

پس وضع توبهتره... اينقدر به جون خدا غر نزن.

گلي غم چمباتمه زده در چشمان بزرگمهر را ديد. آه... افسوس... حسرت دلبري مي كردند.

به آشپزخانه رفت. بزرگمهر دنبال او راه افتاد.

-امروز نه؟! باشه، صبر مي كنم... ولي گلي من دلم ميخواد وقتي اون بچه داره لگد مي
زنه... تكون مي خوره... وول ميخوره... دستمو بذارم رو شكمتو حسش كنم... من به

اندازه كافي حسرت كشيدم تو ديگه با اين كارات حال منو بدتر نكن... زن بهم داد و بچه
نداد... رفتم هوار كشيدم... گفتم بچه ميخوام... داد ولي نه از زنم از تو... نمي دونم دو

روز ديگه كه ناهيد فهميد چه تصميمي مي گيره... ميره يا مي مونه... اگه بره باز من مي
مونم و يه بچه... بازم يكيو ندارم... شاكي ام... چرا تو؟ چرا اون نه؟

گلي ظرف و بشقاب ميوه خوري را روي ميز گذاشت و پلك فشرد: تمومش كن... حالم بد
ميشه از اين چيزا حرف مي زني... خدا نخواست... نمي خواد... چي از جونش مي خواي؟ فعلا

 با شكايت راه به جايي نمي بري... ديدي كه نشسته اون بالا... يه راه گذاشته جلوي ما
ميگه همينه بريد... تهشو فقط خودش مي دونه... ما هم بايد بريم... اينقدر ننال تن به

جاده... آخرش سهمتو بگير و برو... اينقدر هم به من كار نداشته باش... خودت خواستي
بچه اتو داشته باشي... پس بايد فكر اينجاشم مي كردي كه شايد ناهيد تركت كنه... بيا و

همسفر خوبي باش... همه چيزو واسه خودت نخواه... رحم داشته باش و فقط به خودت فكر
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 نكن.

بزرگمهر دستي به صورتش كشيد: تو چي؟ تو رحم داري؟ تو فقط به خودت فكر نمي كني؟
اين همسفري شامل تو نميشه؟ لمس اون بچه و حس كردنش، دردمو كم مي كنه گلي كه

داري دريغ مي كني... ( آه كشيد) من كه تا حالا كشيدم اينم روش...

نگاهي به ميز نهار خوري انداخت: ميز خريدي؟ مي گفتي مي گرفتم برات.

گلي ميوه ها را در يخچال جا داد: نميخوام وقتي كارمون با هم تموم شد چيزي از تو، تو
خونه ي من باشه و منو ياد اين دوران بندازه.

بزرگمهر حرص خورد: به درك.

بلند كه شد گوشي اش زنگ خورد. نگاه كه به صفحه اندخت دستش را به نشانه سكوت
بالا آورد.

-جانم.

...

-بيرونم... كاري داشتم... دارم ميام عزيزم.

...

بزرگمهر به سمت در رفت: قبلا نمي پرسيدي كجام... چي شده حالا بايد بگم كجا كار
داشتم؟

از در خارج شد و گلي را به حال خود گذاشت. چيزي نگذشته بود كه كسي به در خانه زد.
در را كه باز كرد، بزرگمهر با چند نايلون در دستانش وارد شد و به آشپزخانه رفت و آنها را

 روي ميز گذاشت.
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گلي درست در يك قدمي اش ايستاد و با ابرو به نايلون ها اشاره كرد: اينا چي ان؟

بزرگمهر به طرف او سر چرخاند: مگه مامان اينا فردا مهمونت نيستند؟ هر چي به فكرم
رسيد خريدم... ديگه لازم نيست خريد كني.

گلي نفسش را از بيني بيرون داد: لازم نيست... ميخواستم فردا صبح خودم برم خريد.

بزرگمهر به طرف در رفت: اينا ديگه خوردنيه... نمي مونه كه تو رو ياد منو اين روزها
بندازه... من رفتم خدافظ.

***

دستان خيسش را با حوله پاك كرد و به سمت آيفون رفت و آن را برداشت.

-بله؟

-خانم رضايي؟

-بله خودمم... فرمايشتون؟!

-خانم لطف كنيد تشرف بياريد پايين مبلاتونو تحويل بگيريد.

-مبل؟! من كه مبلي سفارش نداده بودم آقا!

-مگه شما خانم رضايي نيستيد؟

-چرا خودمم.

-پس خانم لطف كنيد بيايد پايين مبلا رو تحويل بگيريد... منم برم پي كارو زندگيم.

گلي با انگشتش كنار شقيقه اش را خاراند: ولي آقا...
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- خانم شما بيا پايين.. شايد مال شما بود.

گلي جل الخالقي گفت و مانتوي و روسري اش را از گيره لباسي برداشت و از پله ها پايين
رفت.

در را كه باز كرد مردي ميانسال و لاغر اندام با پوستي تيره جلو آمد وگفت: خانم رضايي
ديگه؟

گلي با تعجب سرش را به طرف پايين دوبار تكان داد: بله خودمم ولي آقا من مبلي سفارش
ندادم!

مرد با آن هيكل لاغرش با چابكي از در عقب وانت بالا كشيد و به طرف دو مبل تك پشت
آن رفت: واالله خانم دو روز پيش آقايي اومدن مغازه صاحب كار من و اين دو تا مبلو

سفارش دادند.. چون تعداد كم بود زود آماده شد و من هم به اون آدرسي كه همون آقا
دادن، آوردم.

گلي لب پايينش را به دهان كشيد... آن آقا... آن مرد... وحيد!

مرد هن هن كنان مبل اول را پايين آورد.

گلي كه با نگاهش كارهاي او را دنبال مي كرد،پرسيد: اسم اون آقا، رستاخيز نبود؟

مرد بدون اينكه به او نگاهي بيندازد، دومين مبل را هم كشان كشان پايين آورد: واالله من
 بي اطلاعم... همه فاكتورها به اسم شماست خانم... بيارم داخل؟

گلي خودش را كنار كشيد. اگر چه مرد مو جو گندمي، هيكل آنچناني نداشت ولي چالاك بود:
 زحمت نشه براتون.

مرد دو طرف مبل را گرفت و به طرف راهرو رفت: كاري نمي كنم خانم... دو تا مبله ديگه.
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وقتي كار مرد تمام شد و دو مبل تك را در طرفين كاناپه قرار داد، گلي پولي به عنوان
انعام به او داد و مرد پول را بوسيد و روي پيشاني اش كشيد و خدا بده بركتي گفت و از

خانه خارج شد.

ديروز چقدر عرق شرم ريخته بود كه بزرگمهر روي صندلي نشسته بود و غصه امشبش به
خاطر حضور خانواده اش هزار برابر بود.

ولي حالا درست دو مبل طلايي كنار كاناپه اش اعلام حضور مي كردند و از مردي مي گفتند
كه از راه دور هم حس حمايتش پشت گلي را گرم مي كرد.

و كه مي گفت وقتي خدا گوش بنده اش را مي پيچاند دل خودش هم به درد نمي آيد براي
اشك حلقه بسته در چشمان مخلوقش و براي كاستن درد او، لبخندي از جنس نور به او

هديه نمي داد.

و گلي هديه اش را گرفته بود و لبخندش از وجود مردي به نام وحيد گرم بود... گرم گرم.

به آشپزخانه رفت و صندلي بيرون كشيد. رويش نشست و شماره تنها مرد اين روزهايش
را گرفت.

-سلام.

صدايش از ميان همهمه اي شنيده مي شد و اين سلام قلب گلي را لرزاند.

-سلام... خوبيد شما؟

-خوبم... يادي از من كردي؟

و گلي نگفت اين روزها، آمار تعداد لحظه هايي كه به ياد او سپري مي شد، از كنترلش خارج
شده بود.

-آقا وحيد... اين مبلا كار شماست؟
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صدايش با كمي مكث به گوش او رسيد: خوب ديدم وقت نداري و مهمونم داري... يه سر
رفتم دلاوران... يه دور زدم و اينا رو ديدم... طلايي مي خواستي ديگه؟

لرزش قلبش به سمت لبهايش راه يافت. با كمي بغض گفت: آقا وحيد...

و اين صداي بغض دار و لرزان كه ريشه در احساس قدردان گلي داشت، كوبش قلب وحيد
 را محكم تر كرد و از ريتم هميشگي اش خارج... دردل جانمي گفت و بر لب: خوشت اومد؟

گلي لبهايش را جلو داد: خيلي قشنگند... دستتون درد نكنه.

-خوبه... خوبه كه خوشت اومده... يه كم دل نگرون بودم مدلشو نپسندي.

امروز آشپزخانه اش دلگير نبود و نوري تمام فضا را روشن كرده بود يا او حالش زيادي
خوب بود؟: هم مدلش خوبه هم رنگش همونيه كه من مي خواستم... دستتون درد

نكنه...فقط آقا وحيد پولش...

وحيد اجازه ي ادامه ي حرف را به او نداد: ببين دوباره شروع نكن... حتما الآن مي خواي
كلي با من چونه بزني واس قيمت... آره گلي؟

صدايش كمي دور شد. انگار كه سرش را برگردانده باشد: من جايي ام... كار دارم وقت
صحبت درباره پول ني.

نگاه گلي ميان آشپزخانه چرخ مي خورد، از پرده حرير زرد رنگ با منگوله هاي قهوه اي تا
يخچال فريزر سفيد صدفي اش: اين همه لطفتون رو دوش من سنگيني مي كنه... نمي

دونم چجور جبران كنم.

وحيد با خود گفت كه اگر كمي با دل او راه بيايد جبران كرده است: جبران اينه كه يه كم
حرف گوش كن شي... حالا هم برو به كارات برس مگه مهمون نداري؟ منم باس برم... كاري

 باشه؟
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گلي گوشه ي روسري اش را دور انگشتش پيچاند و گفت: نه ... فقط... فقط...

و با كمي تعلل گفت: مراقب خودتون باشيد.

و اين جمله ي آخر شهدي شد در كام وحيد كه نوش جان كرد: هستم... تو هم خودتو زياد
خسته نكن با مهمونا... من باس برم... خدافظ.

و گلي با گفتن خدا به همراهتون تماس را قطع كرد.

كاسه اي بزرگ را از روي آبچكان برداشت و پياز درشتي از ميان سبد و مشغول خورد
كردنش شد. تصوير وحيد با آن پيراهن نسكافه اي لحظه اي از جلوي چشمانش كنار نمي
رفت. از اين تصوير، لبانش كش آمد و شيريني خاصي در قلبش شره كرد. لب گزيد ولي

فايده اي نداشت. آن تصوير عزيز لحظه اي محو نمي شد... چقدر آن چهره خواستني بود...

آبليمو را از يخچال بيرون كشيد و روي پيازها ريخت. هنوز تصويرِ جلوي چشمان و لبخند
روي لب و حس خوب قلبش به قوت خود باقي بود. زعفران آب كرده را هم اضافه كرد و

تيكه هاي سينه ي مرغ را داخل آنها ريخت و قادر نبود لب هايش را كمي جمع كند... چه بي
 حيا بودند اين لب هاي رسوا كننده و اين ذهن خيال پرداز و قلب رقصان...

مرغ را با مواد مخلوط كرد و وقتي تپش قلبش از ياد وحيد امانش را بريد، دست به كانتر
مرمرين گرفت و نشست، خيره به ديوار... دستش را محكم روي قفسه ي سينه اش فشار

داد ولي قلبش ساز خود را مي زد.

با كف دستش چند ضربه بر سرش زد و گفت: خاك بر سرت.

ولي حاصل اين ضربه لبخندي عميق تر شد.

لب گزيد. دوباره بر سرش كوبيد: خاك بر سر نديد بديدت... مگه داداش هميشه هواتو
نداشت... مگه بغلت نمي كرد و بوست نمي كرد... حالا چرا از ياد اين مرد اينجوري ذوق

مرگ شدي؟!
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در جواب خود گفت: آخه اون داداشم بود... ولي وحيد نسبتي باهام نداره كه... يعني ...
يعني ممكنه وحيد ... وحيد از من خوشش اومده باشه؟!

دست روي دهانش گذاشت و چشمانش كمي گشاد شد: اون روز تو املاك هم داشت با
چشماش منو قورت مي داد... واي خدا!

قلبش محكمتر تپيد و حسي كه تا حالا تجربه نكرده بود، در تمام وجودش لغزيد و احساس
كرد بدنش كرخت شد و او از اين حس جديد خوشش آمد: وووووويي... دارم ديوونه

ميشم... يعني وحيد به من علاقه مند شده؟! خدا جونم.

نگاهي به آسمان كرد: بوس خدا... يه بوس گنده.

لبانش را غنچه كرد و بوسه اي براي خدا فرستاد: تحويل بگير اومد... داغ داغ.

بلند شد و به كارش ادامه داد... چه روز خوبي بود... چه هواي دلپذيري... و او بدش نمي
آمد كمي هم كمرش را دايره وار بچرخاند. زير لب زمزمه كرد: چشمونت سياه قربونت

شوم... خانه ات به كجاست مهمونت شوم؟!

و از حس جديد و خوشايند دوباره لب گزيد... چه روز خوبي... چه هواي دلپذيري...

***

سعي كرد فنجانها را به آرامي در سيني بگذارد تا لب نزنند. از حضور باربد خيلي خوشحال
بود. شايد به قول خودش تلخ بود و مي رنجاند ولي بودنش براي گلي قوت قلب بود. حس

خوبي نسبت به او داشت و احساس مي كرد باربد در جبهه او بود و جايي كه زبانش در دفاع
 از خود قاصر بود، زبان باربد جور كش مي شد و حقش را مي ستاند.

لبخندي بر لب نشاند... امروز روز خوبي بود... حس خوبي از ظهر در سلول به سلول قلبش
رخنه كرده و و بر حجم آن افزوده بود... قلبش از اين حس سنگين تر مي تپيد... حالا هم

كه باربد با حضورش به او فهمانده بود، گاهي مي شود به تنهايي و بي كسي پس گردني
محكم زد و صداي آخش را درآورد.
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-عزيزم بگو من بيام كمك ... چرا زحمت مي كشي... حداقل بده من ببرم گلي جان... ما بايد
 از تو پذيرايي كنيم ولي اومديم انداختيمت تو زحمت.

گلي سر برگرداند و به او نگاه كرد، مادربزرگ بچه ي در بطنش... چرا عاليه خانم را از اين
زن بيشتر دوست داشت؟ شايد عاليه خانم بي چشمداشت نوازشش مي كرد و نگاه پر

مهرش فقط مختص خودش بود نه بچه ي در شكمش.

كمي گوشه ي لبش را به نشانه ي لبخند بالا كشيد و گفت: يه چاييه... كار خاصي نكردم كه
بنفشه خانم.

بنفشه خانم سيني را برداشت و به طرف پذيرايي رفت: بيا بشين تعريف كن ببينم چه خبر.

گلي در دل گفت: چه خبر جز اين كه بايد بيام براتون توضيح بدم چرا دوباره اسباب كشي
كردم و شما هم بگين... عزيزم يه خبري به ما مي دادي تا بيايم كمك... فقط حرف حرف

حرف... ما ملت حرفيم... پاي عمل كه ميشه سرمون شلوغه... شما هم يكي از ماها.

با او وارد پذيرايي شد. بنفشه خانم سيني چاي را روي ميز گذاشت و كنار شوهرش روي
كاناپه جاي گرفت. باربد روي مبل تك نشسته بود و او روي مبل روبرويي.

بنفشه خانم تا جاي گرفت، طبق حدسيات او پرسيد: گلي تو كه تازه رفته بودي تو اون
خونه، پس چرا دوباره اسباب كشي كردي؟

با اين حرف دو مرد به او نگريستند. چه بايد مي گفت كه غيرت مردهاي اين جمع درد
نگيرد يا او مواخذه نشود؟ چه بايد مي گفت كه وقت نياز خودش بود و مردي كه از خير

تعطيلاتش گذشت و خانه اي براي او پيدا كرد و در تمام آن لحظات خبري از خانوداه
مصطفوي نبود؟ بايد از حسين صافكار مي گفت و پسر همسايه؟ آيا ناموس آنها محسوب مي

شد؟ گفتن از درد عين درد بود.

فقط نگاهش را روي بنفشه خانم تنظيم كرد و با جان كندن جواب داد: واالله چي بگم...
آدماي مناسبي اونجا زندگي نمي كردن... مجبور شدم اسباب كشي كنم.
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و آب دهانش را قورت داد و نگاه دزديد و سنگ هاي نقره اي كار شده پايين كت سياهش
را به بازي گرفت.

-آدما؟

نگاهش را از نقره ايهاي براق جدا كرد و به بابا داد كه با دست راستش گوشه ي سبيلش
را لمس مي كرد و با جمع كردن چشمانش به او خيره بود. ديگر براي اين نگاه تيز و

مستقيم با علامت سوالي بزرگ در آن دير نبود؟ موقعي كه به آنها احتياج داشت معلوم نبود
 در كدامين خيابان كشورهاي اروپايي دست در دست هم، زير لامپ هاي نئون خوش رنگ

قدم مي زدند و اجناس ماركدار را قيمت مي كردند.

به باربد چشم دوخت. چيزي در آن نگاه قهوه اي قابل خوانش نبود. دوباره سر چرخاند و با
بابا چشم در چشم شد.

دستش كوچكش را مشت كرد كه نگاه باربد را به آن سمت كشيد. در اين مشت، خاطراتي
تلخ مچاله مي شد.

نگاه به گوشه ي ميز داد: خوب... خوب... من يه دختر تنها بودم و بعضي ها بد برداشت
كردند... منم خونه ارو عوض كردم.

دستش هنوز مشت بود و نگاهش به ميز.

و سكوت و حسي ناخوشايند و گزنده... سكوتي كه نمي دانست نشانه ي خشم بود يا بهت يا
غيرت... هر چه بود به سنگيني فضا مي افزود.

بنفشه خانم نگاهي به شوهرش كرد كه همچنان خيره به گلي بود: گلي جان كاش به ما يه
خبري ميدادي؟ تو عضوي از خانواده ما هستي... ما مي تونستيم يه كاري بكنيم و مشكل رو
حل كنيم... حداقل خودمون برات خونه پيدا مي كرديم و تو اسباب كشي كمكت مي كرديم.

تا كي قرار بود بدهكار اين خانواده باشد؟ چرا بايد هميشه او به اين خانواده خبري بدهد و
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آنها زحمت خبر گرفتن را تقبل نمي كردند؟ بزرگمهر پسر همين مادر بود! شك نداشت...

قبل از اينكه گلي جوابي بدهد، باربد گفت: وقتي تمام تعطيلات، خارج از كشوري چجور
ميخواي مشكلشو حل كني؟ وقتي هم كه اومدي دوره مهمونيات به راه بود... حالا كه يه شب

 اومدي پيشش داري سوال جوابش مي كني؟! كي دست از اين اخلاقاتون بر مي داريد؟

چقدر راضي بود از حضور او در اين جمع خشك. سرش را بالا آورد و نگاه متشكرش را به
او دوخت. ولي باربد فقط نيم نگاهي خرج او كرد.

-بزرگمهر چي؟ اون ميدونه؟

امروز روز محاكمه بود... سوال از آنها... جواب از او...

نفسي گرفت و در جواب بابا گفت: خوب اين جريان تو تعطيلات عيد اتفاق افتاد ... نبود كه
بگم... بعدش هم كه اومد كلي داد و بيداد راه انداخت كه ديروز قرار بود بياي چرا امروز
اومدي... منم چيزي نگفتم بهش... تو اون روزهاي تنهايي و ترس فقط برام يه صاحبخونه

مونده بود كه دست به دامن اون شدم و اونم مردي رو در حقم تموم كرد وتو تعطيلات برام
 اين خونه رو پيدا كرد كه خدا رو شكر مطمئنه... خوب... بزرگمهر معمولا نيست... وقتي

هم مياد كارمون به بحث و سروصدا مي كشه كه فعلا با اولتيماتوم صاحبخونه صدامون
نبايد از اين خونه بيرون بره... تو اين زندگي بزرگمهر فقط پي بچه است و بس... چيز ديگه

اي نمي خواد.

ودوباره سكوت... و اين بار نگاه آنها از گلي فراري... بد نبود گاهي هم او سواره باشد و
آنها پياده... او مستقيم نگاه كند و آنها نگاه بدزدند... چه خداي خوبي... چه خداي عادلي...

سكوت جمع خوشايندش نبود، بلند شد و گفت: برم ميزو بچينم تا شما چايتون ميل مي
كنيد.

به آشپزخانه رفت و بشقاب ها را چيد و كنار هر كدام دستمالي گذاشت و روي آن قاشق و
چنگال. باربد وارد شد و بعد از نگاهي به گلي كنار پنجره رفت. كمي لاي آن را باز كرد و

سيگاري بيرون كشيد و با فندكش روشن كرد: با دود سيگار مشكلي كه نداري؟
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گلي ظرف سالاد كاهو و كلم را روي ميز گذاشت و با لبخندي رو به او گفت: نمي ترسي بچه
داداشت معتاد به دنيا بياد؟!

باربد گوشه لبش را نزديك پنجره برد و دود را بيرون فوت كرد: بدم نيست... يه كم از
كبكبه و دبدبه بزرگ كم ميشه.

گلي ژله ها را روي ميز چيد و پارچ هاي دوغ و نوشابه را دو طرف ميز گذاشت.

-چيه؟

گلي به او نگاه كرد و با تعجب گفت: چي چيه؟

باربد پك عميقي به سيگار لاي انگشتانش زد و با ابرو به شكم گلي اشاره كرد: بچه... دختر
يا پسر؟

گلي رو برگرداند و ظرف ماست و خيار را كنار سالاد گذاشت و شانه اي بالا انداخت: نمي
دونم.

باربد به او دقيق نگاه كرد: مي خواي بديش به بزرگ؟

گلي با اخم به سمت او برگشت: از اين بحث خوشم نمياد... بهتره ادامه ندي.

دستش را بيرون برد و خاكستر سيگارش را تكاند: وقتي تو پذيرايي ازت دفاع كردم
نيشت شل شد ولي حالا بحث دلخواهت نيست؟ فكر نمي كردم تو از اون مادرايي باشي كه

خودشون رو بيشتر از بچه هاشون بخوان.

گلي پشت به او كرد و اردوف خوري هاي پر از ترشي هاي رنگارنگ را سمت ديگر ظرف
سالاد گذاشت: پدر و مادر بچه بزرگمهر و ناهيدن... من فقط به دنيا ميارمش نه بيشتر.

باربد اين بار دود سيگارش را در صورت گلي فوت كرد.
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گلي دستش را چند بار در هوا تكان داد: نكن.

-حرفات مسخره است... تو مادر اون بچه اي... كيو داري گول مي زني؟! حماقتت مثال
زدنيه... آفرين به تو... پس هنوز ياد نگرفتي پاي حقت وايسي... پس هر چي مي كشي

حقته... نوش جونت.

واقعا طعم حرف هاي اين مرد از زهر هم تلخ تر بود و تمامي عروق او را منقبض كرد. دلش
نمي خواست گزك دست اين مرد بدهد. پس بي حوصله گفت: باشه... حق با توئه.

باربد راه افتاد و سيگار تمام شده اش را در تنزيف داخل سينك خاموش كرد و برگشت و
دست به سينه به گلي نگاه كرد: امروز داري فقط نوك دماغتو مي بيني... زندگيت شده

اشتباه پشت اشتباه... فقط حماقت كردن بلدي.

گلي با ابروهاي پيچيده در هم به طرف او برگشت و از ميان دندانهاي كليد شده گفت: چرا
نميري بيرون با بقيه بياي.

و باربد فقط او را نگاه كرد.

صداي زنگ گوشي اش او را خواند. آن را از روي كانتربرداشت: راحله.

نيم نگاهي به باربد انداخت كه حركات او را به دقت دنبال مي كرد. پشت به او كرد و گفت:
 الو راحله جان.

و تنها چيزي كه شنيد صداي هق هق او بود.

كمي دستپاچه شد: چرا گريه مي كني راحله جون؟ چي شده؟

و فقط هق هق زني پشت خط.

گوشي را در دستش فشرد: راحله... يه چيزي بگو... اتفاقي افتاده؟
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صداي فين فين او در گوشي پيچيد: گلي... من ... من ... امروز طلاق گرفتم...

و هاي هاي گريه اش بغض را مهمان گلوي گلي كرد. لب و لوچه اش آويزان شد: راحله
جونم... قربونت بشم... گريه نكن خانمي.

-بيا گلي... بيا پيشم ... دارم دق مي كنم.

و هق زد.

گلي مستاصل نيم تنه اش را به سمت باربد برگرداند و با نگاه خيره اش روبرو شد. لبخند
بي رمقي زد و دوباره به حالت اولش برگشت. دستش را جلوي گوشي گذاشت و با تن

صداي پاييني گفت: ميام عزيزم... ميام ولي هر وقت مهمونام رفتن... باشه.

-هر وقت رفتن به من زنگ بزن داداشو بفرستم سراغت.

گلي با همان تن صدا جواب داد: باشه... خبرت مي كنم.

خداحافظي كرد و دوباره چيدن ميز را از سر گرفت.

بنفشه خانم با سيني چاي در دست وارد شد. چيني به بيني اش انداخت و با اخم به باربد
گفت: تو سيگار كشيدي؟! نمي دوني نبايد جايي كه گليه سيگار بكشي.

- با يه سيگار نوه اتون دودي نميشه... خيالت راحت.

بنفشه خانم از جواب هاي رك و بي پرده ي پسرش دل آزرده شد ولي وجهه ي خود را پيش
 گلي حفظ كرد. استكانها را در سينك گذاشت و مشغول شستن آنها شد: گلي جان اون مي

كشه مراعات نمي كنه... تو بهش يه چيزي بگو... دود براي بچه ضرر داره.

گلي به باربد نگريست: يعني اگه من بهت بگم نكش تو نمي كشي؟
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و جوابش لبخندي كوچك بر لبان او بود.

***

جز صداي برخورد قاشق و چنگال با بشقاب چيزي شنيده نمي شد. شايد بقيه نيز مانند گلي
 درگير روياهايشان بودند... روياهاي پنهاني... تمام واژه هاي ذهني اش به يك چيز ختم

مي شد: وحيد... چه واژه هاي نابي... واژه هايي از جنس مردي...

صداي گوشيش بيانگر اين بود پيامي برايش آمده است. يك لحظه همه به او نگريستند. با
ببخشيدي بلند شد و گوشي اش را نگاهي انداخت. اسم بزرگمهر را ديد: همه چيز خوبه؟

چند لحظه مكث كرد و بعد جواب داد: خوبه.

دوباره برگشت و پشت ميز نشست و گفت: بزرگمهر بود... مي خواست بدونه همه چيز
خوبه؟

مرد ها چيزي نگفتند ولي بنفشه خانم با برقي در چشمانش گفت: گلي جان دركش كن...
گرفتاره بچه ام... ولي دلش هم اينجاست... نمي دوني چند تا لباس بچه گونه، يواشكي

خريده و آورده خونه ما... داده به من تا براش نگه دارم... نمي دوني هر بار كه يه تيكه
لباس براي بچه اش مي خره با چه ذوق و شوقي مياره به من ميده... مرد بدي نيست ولي

الآن خيلي تحت فشاره... اونم شرايط خوبي نداره مادر.

گلي نفس عميقي كشيد و قاشق و چنگال را كنار بشقابش گذاشت: من چيز زيادي از
بزرگمهر نمي خوام فقط بذاره اين چند ماه بدون استرس تموم شه همين... منم درك مي

كنم اون هم تو شرايط خوبي نيست... پس نبايد خودمون براي همديگه شرايطو سخت
تركنيم.

بابا تكيه به صندلي داد و رو به او گفت: دلم مي خواست بيشتر در مورد اتفاقي كه برات
افتاده بدونم ولي احساس كردم صحبت در موردش اذيتت مي كنه... منم پي جو نشدم... و

 اين هم مي دونم كه در حقت كم گذاشتيم و تو اين مسئله بحثي نيست و از اين به بعد
سعي مي كنيم بيشتر دورتو بگيريم و تا اونجايي كه مي تونيم كمبودهاتو جبران كنيم...
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مكثي كرد و به كلم هاي قرمز و هويج هاي رنده شده در ظرف سالاد خيره شد: به قولي كه
به برادر و مادرت داديم نتونستيم عمل كنيم و حق داري شاكي باشي... ولي بابا ازت انتظار

هم داريم اگه ازاين اتفاقها افتاد ما رو در جريان بذاري... ما كه هميشه اينجا نيستيم تا
نذاريم اتفاق بد واست بيفته... پس اين تويي كه بايد زود ما رو مطلع كني دخترم...

گلي نرمي حرفهاي مرد را حس كرد ولي چيزي را هم از ميان آنها به خوبي درك كرد... او
برايش دخترم بود نه عروسم... كسي او را به عروس بودن قبول نداشت... انتظارش شايد

 بي جا بود وقتي حتي بزرگمهر او را همسرش نمي دانست.

-يه روز كه وقت داشتي بايد با هم بريم و پاي سند زمين لواسون رو امضا كني... روزشو
خودت مشخص كن و يه خبر به من بده بابا جان.

گلي نگاه از اين مرد چهار شانه و با ابهت گرفت و با بي ميلي قاشق و چنگال را به دست
گرفت: چشم... بهتون اطلاع ميدم.

باربد نگاهي به دخترك مظلوم انداخت كه يك تنه بار كمر شكن يك زندگي هزار تو را مي
كشيد... دخترك نازك و رنجور و كمي احمق...

دور دهانش را با دستمالي پاك كرد و دست به سينه رو به گلي گفت: يه بار بايد بياي هاپو
خانم منم ببيني... فمينستيه واسه خودش... شوهر داري رو بايد از اون ياد بگيري... از

همون اول آشنايي ميخشو خوب كوبوند.

صداي اعتراض بنفشه خانم بلند شد: باربد!

و نگاه خندان گلي به پسري بود كه تلاش مي كرد، حال او را خوب كند و به جمع شادي
بدهد: تو سگ داري؟

-خونه نه... تو باغ لواسون... دوازده تا توله زاييده... نژادش پيتبل... يه روز مي برمت
ببينيشون... شوهرشم دوبرمنه... ولي جرات نداره جلوي هاپو خانم راه بره... هميشه چند

قدم عقب تر از اون وايميسه.
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از جايش بلند شد و به سمت پذيرايي رفت ولي قبلش برگشت و گفت: همه چيز خوب بود
ممنون... فقط دفعه ديگه تو ماست و خيارت سير نريز... دهن آدم بوي گند مي گيره.

و اگر اين را نمي گفت باربد نبود... ولي گلي نرنجيد كه هيچ، لبخند را در چشمان و بر لبش
پهن كرد: نوش جونت.

***

زنگ را كه زد در دل دعا كرد او هم باشد. با صداي تيكي در باز شد و او قبل از وارد شدن
 سري به نشانه ي تشكر و خداحافظي براي خانواده مصطفوي تكان داد و داخل شد. از پله

ها بالا رفت و وقتي به خانه رسيد در باز بود و عاليه خانم دردرگاه ايستاده بود. بعد از
سلام، عاليه خانم او را در آغوش كشيد و سرش را بوسيد.

از راهرو كه گذشت چشم در چشم مرد روياهايش شد. قلبش بي قرار شد و بالا پايين
پريد... تمام وجودش از ديدن او نبض گرفت و ترسيد چشمانش حس نوباوه ي او را جار

بزنند.

نگاه دزديد و آرام گفـت: سلام.

وحيد نگاهش كرد، نگاهي كشدار: سلام.

گلي رو كرد به عاليه خانم و گفت: تو اتاقشه؟

غمي شگرف در چشمان اين مادر تاب مي خورد... غم: چه موجود سبكسري... چه موجود با
اصل و نسبي كه هيچ خانواده اي را از ازل تا كنون از خودش و اولادش بي بهره نگذاشته

است.

از غم او دل گلي هم مچاله شد. به سمت اتاق راه افتاد... از كنار وحيد رد شد و لحظه اي
قلبش خود را به سمت راست مايل كرد، جايي كه او ايستاده بود. هنوز فاصله اش از او به

دو قدم نرسيده بود كه صدايش را شنيد: صبر كن.
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چرخيد. حالا قلب بازيگوشش به جاي سينه در حلقش مي كوبيد... كمي نفسش تند شد و به
 عاليه خانم كه پشت پسرش ايستاده بود، نگاه كرد.

-مگه قرار نبود به من زنگ بزني بيام دنبالت؟ چجور اومدي؟ نگو كه اين وقت شب آژانس
گرفتي؟!

نگاهش از عاليه خانم روي شانه هاي وحيد سر خورد.

-وحيد مامان جان... بذار عزيز جان برسه... بعد...

وحيد دستش را بالا آورد و بدون اينكه از گلي چشم بردارد، گفت: خواهش مي كنم
مامان... اين دختر زيادي سر به هواس.

گلي نگاه دلگيرش را در سياه چشمانش غرق كرد: مهمونام كه داشتن برمي گشتن منو
رسوندن دم در خونه... با آژانس نيومدم... حواسم بود... نگران نباشيد.

رنجش چشمان گلي، شرمندگي را در قير چشمانش آورد: باس به من يه زنگي مي زدي كه
راه افتادي... وقتي تنها مياي پشت درو زنگ مي زني...

حرفش را ادامه نداد... حس مواج در نگاه گلي سدي بر زبانش زد و پشيمانش كرد از حرف
 زدن. گلي قدمي عقب گذاشت و برگشت و به سمت اتاق راحله رفت.

وحيد دستي ميان موهايش كشيد و نگاهش را همچون دختر بچه اي بازيگوش به دنبالش
دواند: گلي.

گلي سرش را برگرداند.

وحيد با چشماني نادم و سري كه كمي كج كرده بود به او زل زد.

گلي ندامتش را با لبخندي جواب داد: ميرم پيش راحله.
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و وحيد در دل قربان صدقه اش رفت كه هيچ گاه دلگيري اش بيشتر از چند ثانيه طول
نمي كشيد. اين دختر بهترين گزينه براي او بود... بي شك!

در را كه باز كرد، راحله را زانو به بغل كنج ديوار ديد. راحله هيچ نگفت و بي صدا مرواريد
اشكش را غلتاند. اتاق بوي حزن مي داد... بوي زني افسرده از مهر طلاق... بوي فروپاشي

خانواده اي كه به هيچ بند بود...

كيفش را همانجا كنار در گذاشت و به سمتش رفت و دستانش را دور شانه ي راحله
پيچاند. راحله سر بر شانه ي او گذاشت و صداي گريه اش به حزن آن اتاق وسعت داد.

با هم گريستند با سرهايي چسبيده به هم. اين زن چهارشانه و بلند قد براي آغوش گلي
بزرگ بود ولي در آن آغوش آنقدر مهر بي منت خوابيده بود كه چندين نفر ديگر هم از جام

آن سيراب مي شد و آرام مي گرفت.

-مردك از من طلاق گرفته... بعد اومده جلوي چشم من با گوشي كه من براش خريدم به
دخترش زنگ ميزنه... منم از دستش گرفتم و پرتش كردم تو خيابون، هزار تيكه شد... با
دهن اندازه ي غار، زل مي زنه بهمو ميگه ديونه نبودي كه اونم شدي...گلي هيچ وقت منو

نفهميد... هيچ وقت حسمو درك نكرد... فقط مي رفت و ميومد مي گفت كدبانويي و هر
مردي آرزوشه تو رو داشته باشه ولي به دل من نمي چسبي... لعنتي نابود كرد... نابود...

گلي نوازشش كرد... درست مانند همان شب كه او تا سر حد مرگ از وجود مردي پشت در
خانه اش ترسيده بود و راحله آنقدر نوازشش كرده بود تا به خواب رفته بود... اين زن از

او خيلي بزرگتر بود ولي كمتر از خواهر برايش محبت خرج نكرده بود.

-خوب كاري كردي گذاشتي بره... مردي كه گيرت نباشه، ميشه استخوني تو قلبت... هر بار
كه قلبت ميزنه... دردش مي پيچه تو وجودتو يادت مي ندازه كه اين مرد نمي خوادت... تو

دقيقه هفتاد بار با درد بهت گوشزد مي كنه تو زندگيش اضافي... اين جور مردها رو بايد
بزاري بره و گرنه زجركشت مي كنن.

راحله چشم رو هم گذاشته بود ولي پوست صورتش از گريه زياد متورم و قرمز شده بود:
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اين همه مدت مامان پيرشو جمع و جور كردم... كارهاي دخترشو كردم... مهموناي خونه اشو
 پذيرايي مي كردم... ولي وقتي شب تو خيابون ماشينم خراب مي شد و بهش زنگ مي زدم،

 مي گفت من كاري نمي تونم برات كنم، زنگ بزن امداد خودرو... وقتي آخر شب مي رفتم
خونه دست انداخته بود دور گردن مامانش و پچ پچ مي كردن ولي يه بار نپرسيد كجا بودي

و چرا دير اومدي... هر وقت مي رفتيم خريد هميشه دو سه مغازه جلوتر وايميساد، نكنه
من از چيزي خوشم بياد و اون بخواد برام بخره كه هيچ وقت هم نخريد... خدا لعنتش كنه.

و حالا بعد از گريه اي از سر همدردي و گوش دل سپردن به درد دل هايش، فصل سكوت
فرا رسيده بود... فصل خستگي از يادآوري بي مهري ها... فصل دردآور نامردي ها.

راحله چشمان به خون نشسته اش را ماليد و موهاي عرق كرده اش را پشت گوشش
فرستاد: از سردرد دارم مي ميرم گلي... سرم داره منفجر مي شه.

گلي از جايش بلند شد و به سمت در رفت: حتما از موقعي كه اومدي داري گريه مي كني...
آره؟

راحله با سري به ديوار سپرده و چشماني بسته جواب داد: كار ديگه اي از دستم برمياد؟

گلي به او نگاه كرد... خودش هم دست كمي از او نداشت وقتي كم مي آورد چشمانش را تر
 مي كرد و مي باريد.

در را باز كرد: ميرم برات مسكن بيارم.

از اتاق خارج شد و ميان پذيرايي ايستاد. عاليه خانم از كنار وحيد نشسته روي مبل بلند
شد و جلو آمد.

-چيزي ميخواي گلي جان؟

گلي با لبخندي جواب داد: بله ... اگه مسكن داريد، بديد ببرم براش.. سرش خيلي درد مي
كنه.
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عاليه خانم به سمت آشپزخانه دوبلكس رفت: الآن ميارم... از ظهر داره همينجوري گريه مي
 كنه... ما هم نتونستيم آرومش كنيم... چي بگم واالله... بخت اين دختر سياهه... سياه.

وحيد تكيه اش را از مبل گرفت و كمي به جلو خم شد و با چشماني تنگ شده، پرسيد:
گريه كردي؟

نگاه گلي به دسته ي مبل: خوب وقتي راحله گريه مي كنه، آدم اشكش درمياد.

-من موندم شما خانمها چرا واس دلداري دادن فقط بلديد چشمه ي اشك راه بندازين...
اون از راحله كه از ظهري تا حالا چپيده تو اون اتاقو با گريه هاش واس ما اعصاب نذاشته

... اينم از تو كه اشكت دم مشكته.

حرص لبان گلي را چين داد، اما نگاهش همچنان به دسته ي مبل بود: من نمي دونم شما
آقايون وقتي مي خواين دلداري بدين چكار مي كنيد ولي ما خانما همينو بلديم و خوب جواب

 ميده.

وحيد كلافه از مسير نگاه گلي، از جايش بلند شد و در يك قدمي اش ايستاد.

صدايش را كمي پايين آورد: به من نيگاه كن.

و نگاه گلي روي سگك كمربند مشكي اش بود:

او هم لباس مارك مي پوشيد؟!

وحيد نفسش را طولاني بيرون داد: با توام... منو نيگا.

نگاه گلي همانجا: گوشم با شماست.

-دِ نيست ديگه... اگه بود تو بايد الآن به من نيگا مي كردي نه به اون سگك لعنتي.

سرش را بالا ترگفت... بالاتر ... بالاتر... و به چشمانش خيره شد.
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عكس وحيد در چشمان گلي... عكس گلي در چشمان وحيد.

گلي صداي كوبش قلبش را به وضوح مي شنيد... انگار در گوشهايش مي تپيد... زلزله اي
در وجودش برپا بود... كسي چه مي دانست شايد روزي فرا رسد كه اين زلزله زندگي را بر

سر او آوار كند.

وقتي وحيد پروانه احساس را ديد كه در چشمان گلي بال بال مي زد، غنچه لبخند بر لبانش
شكفت و عطر عشق پيچيد. شرمي از اين نگاه خيره و پر احساس وجود گلي را در برگرفت و

 باعث شد سرش را پايين بيندازد.

وحيد اين نگاه دزديدن را دوست داشت، چرا كه پشت آن احساس گلي خوابيده بود. با
صداي نوازش گرش گفت: خوش ندارم وقتي ميري تو اون اتاق، دوباره دست بندازين

گردن همو سر بچِسبونيد و صداي گريه اتون تا اينجا بياد... شيرفهم؟!

گلي آرام جواب داد: فعلا كه با روش من آروم شده.

وحيد ابرويي بالا انداخت: الآن داري دقيقا چيو به رخ من مي كشي؟ كوچولو.

و چرا ديگر از اين كوچولو گفتن ها دلگير نمي شد و دلش فالش مي زد: اينكه از ظهر تا
حالاشما هر كاري كرديد آروم نگرفته ولي همين يه ساعتي كه من پيشش بودم تونستم با

سرچسبوندن، دست دور گردن انداختن و گريه كردن باهاش آرومش كنم.

وحيد در دل به حاضر جوابي اش خنديد و جانمي نثارش كرد. كمي سرش را كج كرد و گفت:
 نگفته بودي اين همه مهارت داري؟

و گلي حرف دلش را زد: من خيلي چيزا بهتون نگفتم.

و اين واقعيت زندگي او بود، واقعيتي پنهان.

و وحيد اخلاق را از حرف او برداشت كرد و با همان لبخند ادامه داد: آخ آخ آخ... حالا چكار

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 317 )

no
ve
lba
z.i
r



كنم؟

گلي سرس را بالا آورد و سوالي نگاهش كرد. شيطنت دوباره همبازي چشمانش شده بود.

وحيد سرش را تا آنجا كه مي توانست پايين آورد تا صورتش نزديك صورت گلي قرار
گرفت: اينجور مواقع به كوچولو ها چي ميدن؟ كارت امتياز؟ صدآفرين؟

وقتي بهت را در چشمان گلي ديد، لبخندش عمق گرفت: ندارم كه... مي توني تا فردا صبر
كني برم واست بخرم؟

صورت گلي مچاله شد و با عصبانيت گفت: واقعا كه... منو بگو وايسادم اينجا دارم به حرف
هاي شما گوش ميدم.

وحيد بلند خنديد به سمت آشپزخانه به راه افتاد. عاليه خانم كه تا حالا بالاي پله ها
ايستاده بود و با لذت به آن دو مي نگريست پايين آمد: چرا اذيتش مي كني وحيد جان؟!

رو به گلي گفت: عزيزم من جنس خراب اين پسر رو مي شناسم... الآن كه تو داري حرص
مي خوري اون داره لبخند مي زنه.

و لبهاي وحيد از اين حرف بيشتر كش آمد. از ظرف روي ميز ناهارخوري چيزي درمشتش
گذاشت و به پذيرايي برگشت. عاليه خانم هنوز به اتاق راحله نرسيده بود كه وحيد دوباره

روبروي گلي ايستاد و دستش را دراز كرد: فعلا كه شب و مغازه ها بسته...واس اينكه
گريه نكني يه جايزه ديگه بهت مي دم.

عاليه خانم ليوان و قرص به دست به آنها نگاه مي كرد. وحيد مشتش را باز كرد.

يك دانه شيريني نخودچي خردلي با پسته هاي خرد شده رويش... شيريني دلخواه گلي...
هماني كه مامان برايش يك كاسه ي پر قايم كرده بود... فقط براي او... اين شيريني براي

گلي طعم محبت مادري مي داد و حالا...

گلي از آن شيريني نگاه گرفت و پر پروازش داد تا به چهره ي وحيد رسيد. وحيد دو
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ابرويش را بالا فرستاد و با چشمانش به كف دستش اشاره اي كرد به معناي اينكه بردار.

دست برد و شيريني را برداشت و كسي كليد انداخت و وارد شد. آن را به دهان برد و
محسن با قدم هاي بلند، راهرو كوچك را طي كرد. همين كه شيريني را در دهانش گذاشت،

 صداي شاد محسن در خانه پيچيد: به به مراسم شيريني خورونه... ما هم دعوتيم آقا.

دهان گلي از جنبش ايستاد و چشمانش گرد شد. وحيد لبخندي زد و دستي پشت گردنش
كشيد. گلي فقط شيريني كه به او تعارف شده بود را برداشته بود، نه بيشتر... و حالا حرف
محسن معناي ديگري به قضيه داده بود... واي... دنيا دور سر گلي چرخيد و او از اين بازي

سرگيجه گرفت.

حالا از سر و صداي محسن راحله هم بيرون آمده و شاهد ماجرا بود. عاليه خانم ليوان و
قرص را به دست راحله سپرد و به طرف گلي رفت. سر او را گرفت و بوسه اي بر آن كاشت

 و قربان صدقه اش رفت. وحيد خندان بي هيچ حرفي از خانه خارج شد و به واحد خود
رفت تا با خيال گلي لحظاتش را سپري كند.

گلي هنوز شوكه بود و شيريني در دهانش مانده بود. به راحله نگاه كرد كه با چشماني
غمگين لبخند مي زد.

رختخوابي روي زمين پهن كرده بود و ميان آن نشسته بود. همه چيز به هم گره خورده بود.
زندگي اش كلافي سر درگم را مي مانست كه روز به روز بر گره هاي كورش اضافه مي شد

و جريان امشب قوز بالا قوز بود. نگاهي به راحله انداخت كه با چهره اي در هم خوابيده
بود. ترجيح مي داد جاي او باشد. دوبار ازدواج كرده و طلاق گرفته باشد ولي اينچنين در

باتلاق زندگي اش دست و پا نزند و هر روز فروتر نرود.

آه ... آه ... آه...

ديگر اين آه ها هم چاره ساز نبود... دلش اين مرد را مي خواست... حمايتش را لمس كرده
بود... مرد بودنش را چشيده بود... دلش گيرش بود... و چرا خدا همه چيز را به يكباره به

او بخشيده بود! زن شدن... بچه... و حالا عشق...
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دنياي وارونه ي او! همه چيز براي او از انتها شروع شده بود.

حالا مردي پيدا شده بود كه با دستانش بار روي دوش او را مي توانست بردارد ولي با اين
بچه، اين عشق دردي بر دردهايش شده بود.

نگاهي به شكمش انداخت. چهارماهگي اش رو به اتمام بود و هنوز از روي لباسهايي كه به
عمد گشاد بودند، چيزي فهميده نمي شد... ولي تا كي؟!

دستانش را روي زانوهايش گذاشت و سرش را روي دستانش.

افسوس پشت افسوس... آه پشت آه... زن حسرت خور اين روزها... دختر عاشق اين
دقايق.

كاش زن نبود... كاش بچه اي در بطنش نمي لوليد... او فقط يك مرد مي خواست كه
حواسش به او باشد... مردي كه در طبقه بالا خوابيده بود...او فقط بيست و شش سال

داشت و براي اين همه مصيبت كمي كوچك بود.

دقايقش... ثانيه هايش پر از دغدغه ي رسوايي بود... آه.

با خود گفت: بزرگمهر نمي دونم تو در چه حالي... ولي حالا، تو اين لحظه، دركت مي كنم...
دركت مي كنم هميشه هراس داري كه ناهيد با شنيدن خبر بچه، تركت نكنه... منم به

دردت مبتلا شدم... منم مي ترسم با شنيدن خبر بچه، وحيد تركم كنه... چه حس زجر آوري
 رو داري تحمل مي كني... چه بي رحم بودم وقتي مثل مرغ سركنده اينور و اونور مي

پريدي و ميگفتي مي ترسم ناهيد تنهام بذاره و من بي تفاوت فقط نگات مي كردم... دارم
مي ميرم بزرگمهر... اگه وحيد تركم كنه چي؟ نسبت بهت چه بي رحم بودمو خدا همون بلا

رو سر خودم آورد تا بچشم اون زهري كه تو داري مي چشي... قلبم داره مي سوزه
بزرگمهر...گر گرفتم... شايد تو هم وقتي ناهيد و بغل مي كني دستات به خاطر از دست

دادنش مي لرزه و چشمات دو دو مي زنه، محكم تر بغلش مي كني... منم مي ترسم
بزرگمهر... منم به خاطر از دست دادن مردي مي ترسم كه درست بالاي سر من خوابيده.

به بالا نگريست.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 320 )

no
ve
lba
z.i
r



وحيد... وحيد... اين اسم تداعي گر خيلي چيزها بود... پناه... اميد... شعر... زندگي.

تداعي گر كتمان كاري... رسوائي... روياهاي واهي... زخم... و بچه اي در شكم.

در باز شد و عاليه خانم وارد شد. ابتدا نگاهي به راحله خوابيده بعد به گلي انداخت كه
پتويي روي شانه هايش انداخته و به ديوار تكيه داده بود.

با لبخند گفت: خوابيد؟

گلي كمي خودش را جمع و جور كرد و بلوزش را كمي جلو كشيد و چهار زانو نشست: بله ...
چند دقيقه اي ميشه.

عاليه خانم پيش رفت و كنار گلي نشست. كمي به گلي نگريست، كمي راحله، كمي دراور، در
 و ديوار و در آخر دوباره گلي. لب هايش را به لبخندي مزين كرد و رو به او گفت: گلي جان

راستش يه چيزي ازت ميخوام.

گلي دل نگران نگاهش كرد و ترس به قلبش چنگ انداخت. نا مطمئن جواب داد: بفرماييد.

عاليه خانم به او خيره شد. دل پسرش گير اين دختر بود، او بايد قدمي رو به جلو برمي
داشت: خوب راستش ... دلم مي خواد بيشتر با خانواده ات آشنا شم... گفتم اگه بشه

شماره تلفني از مادرت بدي تا كمي با هم حرف بزنيم، ممنونت مي شم عزيز جان.

آن ساختمان سه طبقه بر سر گلي آوار شد. چشم هاي درمانده و ترسيده اش را به عاليه
خانم دوخت. هر روز به مجهولات زندگي اش افزوده مي شد... چند قدم تا رسوايي نمانده

بود... بوي تلخ و سرد جدايي را حس مي كرد و بوي گند خودش را كه در لايه لايه اين خانه
رسوخ كرده بود... احساسات خانواده اي را به سخره گرفته بود و دلش را با سنجاق دو

رويي به پسر اين خانواده قفل كرده بود...

بلاخره لب بازكرد: شماره مامانم؟
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عاليه خانم ترديد را حس كرد. لبخند مطمئني زد: فقط مي خوايم حرف بزنيم نه بيشتر. حال
همو بپرسيم و گاه گاهي سراغي از هم بگيريم.

گلي در هزار توي زندگي اش گم شده بود و سرگردان از اين راه به راه ديگر مي رفت و
هنوز تمام جاده ها تاريك و ناآشنا بودند و اين جاده جديد كنار پرتگاه عميقي بود كه او نمي

 ديد.

-بله... فقط يه چيزي بيديد براتون يادداشت كنم.

عاليه خانم خوشحال از جايش بلند شد و از كشوي دراور كاغذ و قلمي آورد و به گلي داد.

***

كلافه بود. هيج جا پيدايش نمي كرد. دور خودش چرخيد. نگاهي دورتا دور سالن انداخت.
چند بار همه چيز را زير و رو كرده بود ولي هيچ اثري ازش نبود. به سمت اتاق خواب رفت

و دستگيره در را پايين كشيد و گفت: ناهيد... اين بروشور محصولات جديد شركتو...

با ديدن ناهيد خوابيده روي تخت، ادامه ي حرفش را خورد. آرام جلو رفت و طرف ديگر
تخت نشست. نگاهش به چيزي افتاد كه بين دستان ناهيد مچاله شده بود. دست دراز كرد

و آن را آرام از ميان انگشتانش بيرون كشيد.

آه سينه كوبان از ريه هاي بزرگمهر خارج شد. هنوز آن لباس سرهمي پرتقالي نوزاد را
داشت. سالها بود كه ديگر آن را در آغوش نمي كشيد و نمي خوابيد. به صورت آرام زنش

نگريست. چه زجري را تحمل خواهد كرد وقتي بشنود زني ديگر از او باردار است. دست
برد و موهايش را پشت گوشش فرستاد و زمزمه كرد: عزيز دلم... ببخش منو.

موهايش را نوازش كرد و دوباره ترس از ترك شدن وجودش را در برگرفت.

موهايش را نوازش كرد و دست به دامان خدا شد كه زنش را در هر صورت برايش نگه
دارد.
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موهايش را نوازش كرد و سرش را رو به آسمان گرفت و از خدايش خواست، ناهيدش
طردش نكند.

زندگي اش با كاش و حسرت و ترس عجين شده بود... معجوني كه هر چه سر مي كشيد، باز
 پيمانه اش پر بود.

با بلند شدن صداي زنگ گوشي اش از سالن، آخرين نوازش ها را كرد و اتاق را ترك گفت.

گوشي را از روي ميز برداشت: الو مامان سلام.

-سلام عزيزم... شبت بخير.

روي مبل نشست: شب شما هم بخير... اومديد؟

-آره بزرگمهر جان... مي توني حرف بزني؟

و نگاه بزرگمهر به در بسته ي اتاق خواب كشيده شد: آره ... ناهيد خوابه... چه خبر؟ چطور
بود؟

-خوب بود مادر... كلي هم خودشو تو زحمت انداخته بود... ولي بزرگمهر ازت دلخور بود.

اخم كرد: دلخور؟

-آره عزيزم... مي گفت ميري داد و بيداد مي كني و صاحبخونه بهتون اولتيماتوم داده.

از اينكه اين حرفها را جلوي آنها مطرح كرده بود، اصلا خوشش نيامد... از او گله كرده بود؟!
او گله ي دختره ي سرتق را پيش كي ببرد؟!

- من نمي دونم چه سريه هروقت به هم مي رسيم، يه دعوايي درست ميشه... اگه اون
زنم بود تا حالا همديگه رو خورده بوديم.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 323 )

no
ve
lba
z.i
r



صداي خنده ي ريز مادرش در گوشي پيچيد كه لبخندي هم بر لبان او آورد: نخند مامان...
راست ميگم... اصلا آبمون از يه جوب نمي ره.

-دختر خوبيه مادر جان... هواشو بيشتر داشته باش... بچه ات بيشتر از هر چيزي به
آرامش احتياج داره و تو بايد آرامش گلي رو تامين كني.

به مبل تكيه داد: ديگه نمي دونم چكار كنم... ناهيد جديدا مي پرسه چرا دير مياي خونه...
كجا بودي... مي ترسم بهم شك كنه... از طرفي هم نمي تونم زياد از شركت بزنم بيرون...

صداي حاجي درمياد... ازاون ورم گلي... همه چيز پيچيده به هم.

-درست ميشه مادر... فعلا بذارين بچه صحيح و سالم به دنيا بياد... بقيه چيزا هم درست
ميشه.

برزرگمهر دستي به صورتش كشيد: چه مي دونم واالله... ديگه چه خبر؟

-هيچي مادر وقتي داشتيم برمي گشتيم... رسونديمش دم خونه ي دوستش.

بزرگمهر به جلو خم شد و با اخم ديگر پرسيد: دوستش؟

-آره... گفت اسمش راحله است و ظاهرا امروز طلاق گرفته... ازش خواسته بره پيشش...
باربد هم تاييد كرد.

بزرگمهر توپيد: باربد چكاره است كه تاييد مي كنه؟ اون اونجا چكار مي كرد؟

-پسرم چرا عصباني ميشي؟! خوب دعوت بود اونم اومد.

از جايش بلند شد و عصباني بين مبل ها قدم زد: خوشم نمياد با هم دمخور شن... مي
فهمي مامان.

-چي بگم به شما دوتا... بابا برادريد ... به جاي اينكه هواي همو داشته باشيد، سايه همو با
 تير مي زنيد.
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-من كاري به اين حرفا ندارم... خوشم نمياد باربد با گلي حشر و نشري داشته باشه...
همين... من كه مي دونم آخرش گلي رو هوايي مي كنه.

- من ديگه از دست شما دوتا خسته شدم... كاري نداري؟

-نه ممنون كه زنگ زديد.

خداحافظي كه كرد، دوباره روي مبل نشست و با خود انديشيد كه گلي دوستي كه شب را به
 آنجا برود و بماند، نداشت. اين دوست مطلقه از كجا سبز شده بود؟! اين دختر با اين

كارهايش آخر او را ديوانه مي كرد... كاش كمي حرف گوش كن بود. چند بار گوشي اش را
به لبانش زد. كمي فكر كرد و بعد نوشت: كجايي؟

و منتظر نشست در حاليكه با انگشتان دستش روي زانويش ضربه مي زد. لرزش گوشي
اش خبر از جواب مي داد: خونه ي دوستم... فكر كنم تا حالا خبرها بهت رسيده باشه.

حرص خورد. اين را كه خودش مي دانست: كدوم دوستت؟

گوشي را روي مبل گذاشت و از جايش بلند شد. دست به كمر شد. اين دختر فقط به شاز
خودش مي رقصيد. به آشپزخانه رفت و قهوه براي خودش درست كرد و ماگ در دست به

جاي قبلي اش برگشت و گوشي اش را برداشت: اگه بگم مي شناسي؟ من جام مطمئنه پس
جاي بچه ات هم امنه... فكر نكنم سوال ديگه اي باشه.

و اين يعني بزرگمهر نبايد بيشتر از اين سوال و جوابش كند. از عصبانيت، ماگ را محكم
روي ميز كوبيد... از پس يك الف بچه بر نمي آمد و هر بار هم كه او را مي ديد، دو قورتو

نيمش هم باقي بود... اگر زنش بود و حامله نبود، از همان اول...

صداي ناهيد كه خواب آلود ابتداي راهرو ايستاده بود، قيچي شد و افكارش را برش داد:
بزرگمهر منم قهوه.

""  ماند و جلوتر نرفت. با لبخندي گشاد از جايش از همان اولو گلي همانجا در ادامه ي 
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بلند شد و به طرف ناهيد رفت. وقتي به او رسيد، پشتش را به او كرد. ناهيد با تعجب به
او نگريست. بزرگمهر با سر و ابرو به پشتش اشاره كرد. ناهيد هم با برق شوقي در

چشمانش و لبخند پهني بر لبانش، دستهايش را دور گردن بزرگمهر پيچيد و بر كول او
سوار شد. بزرگمهر پاهايش را محكم گرفت و به سمت آشپزخانه رفت. ناهيد گردنش را

بوسيد: اين آقاهه مي دونه من خيلي مي خوامش؟

و بزرگمهر لبخند محزوني زد.

بوسه اي ديگر زير گوشش: اگه تنهام بذاره من مي ميرم؟

و بزرگمهر با بغضي در گلو سرش را به نشانه ي تاييد تكان داد.

بوسه ي ديگر روي گوشش: بزرگمهر تو نفسمي... نفس.

و سرش را روي گردن او گذاشت... اين مرد پناه او بود... سهم او از زندگي... گرماي تن
بزرگمهر، عشق مي شد و نوازشش مي كرد... دستش را دور گردنش محكمتر كرد.

و چه حالي داشت بزرگمهر... قلبش در آن سينه پهن با درد مي تپيد... لب گزيد و عزيزش
را كمي بالاتر كشيد و آهش را در سينه زنداني كرد... ترس ... ترس... ترس... همزاد

عاشقانه هاي اين روزهايش.

***

از استيشن كه پا بيرون گذاشت، زني را ديد كه به ديوار بخش تكيه داده و پاهايش را در
راهرو دراز كرده بود... زني بلند قد، به شدت لاغر و با پوستي به رنگ زرد تيره. متعجب به

 سمتش رفت و كنارش نشست: چرا اينجا نشستي؟! تخت چندي؟!

زن تكاني به خود نداد و فقط مردمكان چشمانش را به طرف گلي حركت داد: دلم درد مي
كنه.

دلسوزي از قلب در چشمان گلي رخنه كرد: تخت چندي خانمي؟
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-سي و دو.

بلند شد و به استيشن برگشت و كاردكس را نگاه كرد: تخت سي و دو... بيماري نامشخص.
علت بستري: شكم درد... نوبت سونوگرافي امروز... مسكن دريافت نكند.

اندوه در وجود گلي پيچيد چرا كه كاري از دستش بر نمي آمد تا درد جسم زن را بكاهد.
دوباره كنارش نشست: برو رو تختت دراز بكش... نمي تونم بهت مسكن بزنم تا

سونوگرافيت انجام بشه بعد.

و انگار زن در اين دنيا سير نمي كرد... نگاهش به روبرو... فقط شانه هايش گير ديوار...
دستانش از طرفين آويزان روي زمين... بوي مرگ مي داد... بوي تنهايي... بوي پرش و يك

خواب عميق...

گلي از خود پرسيد درد او بيشتر است يا اين زن؟ جغد شوم زندگي كداميك بيشتر مي
خواند؟ موسيقي زندگي كداميك غمناك تر است؟ ظلمت راه زندگي كداميك بيشتر؟

-ميرم به اتاقا سر بزنم تو هم پاشو برو اتاقت... اينجوري روي زمين سرد دراز كشيدي
شكمت بيشتر درد مي گيره... پاشو پاشو.

زير بغلش را گرفت و كمكش كرد بلند شود، زن هيچ نمي گفت. تا دم اتاق همراهي اش
كرد و گفت: برو رو تختت دراز بكش تا سونو بشي، اونوقت برات مسكن مي زنم دردت

بيفته.

نمي دانست زن به حرفش گوش مي دهد يا نه، ولي وقتي لخ لخ كنان به اتاقش رفت، نفس
 راحتي كشيد.

تمام بخش را يك دور چك كرد و كنار استيشن ايستاد. ايوب و ميلاد علايم حياتي ها را چك
 مي كردند و منيژه سرم ها را تعويض. ديگر اخم و تخمي وجود نداشت ولي منيژه همچنان

سرسنگين بود ولي ايوب كمي با اين مسئله كنار آمده بود و گاهي با او هم كلام مي شد، مي
 دانست ميلاد با او صحبت كرده است و روزي بايد براي منيژه هم درد دل كند.
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- تخت سي و دو كجاست؟

گلي به طرف صاحب صدا با لهجه ي افغاني برگشت. مردي با قامتي ميانه و چشماني بادامي و
 نقابي سرد بر چهره اش كه از ويژگي هاي بارز مردم افغان بود.

گلي كمي صورتش را جمع كرد: نسبتي باهاش دارين؟

مرد كمي مكث كرد و بعد جواب داد: بله... خانمم هست.

ابروهاي گلي به سمت بالا پرواز كرد: خانمتون؟!

مرد با همان چهره سردش كه هيچ احساسي در آن خوانده نمي شد فقط بله اي گفت و به
گلي خيره شد.

گلي دست راستش را به سمت راهرو زنان دراز كرد و گفت: از اينجا چهارمين اتاق.

و نگاهي به دو كمپوت سيب و گيلاس در نايلون سفيد رنگ انداخت: چيزي بهش نديد
بخوره... بايد سونوگرافي بره.

رفت و پشت ميزش نشست و آخيشي زير لب گفت. با وضعيتي كه داشت، زودتر از
هميشه خسته مي شد و درد بدي در كمرش مي پيچيد. دستش را مشت كرد و گودي

كمرش را ماليد. سر كه چرخاند، ايوب با دستگاه فشار در دستش به او خيره بود. گلي حس
 ترحمي كه در آن نگاه موج مي زد را دوست نداشت ولي هر چه بود از تحقير بهتر بود.

ايوب جلوتر اومد و دستگاه فشار را بر روي سكو گذاشت و رو به او گفت: اگه كاري مونده،
به من بگو انجام بدم.

گلي با لبخند بي جاني سرش را به طرفين تكان داد. همگي در استيشن جمع بودند كه مرد
افغان از كنار آنها عبور كرد.

گلي رو به منيژه گفت: شوهر تخت سي و دو بود.
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همه به مرد نگريستند.

-زنه معتاده.

اين بار همه به ميلاد چشم دوختند. ميلاد كه ليوان چايش را كج كرده بود تا جرعه اي ديگر
هورت بكشد، آن را پايين آورد و نگاهي اجمالي به همه انداخت: يعني نفهميديد؟ داد مي

زنه كه يه چيزي مي كشه.

گلي به منيژه نگاه كرد و منيژه به كف.

هنوز چند دقيقه اي از رفتن مرد نمي گذشت كه صداي جيغ بلند دختري در بخش پيچيد.
هر چهار نفرشان از جايشان پريدند. كمي به هم نگريستند و بعد به طرف صدا دويدند.

صداي جيغ قطع نمي شد. وارد اتاق كه شدند، دختر جوان همراه تخت سي و يك با دستاني
كنار گوشش و چشماني بسته پي در پي جيغ مي كشيد. حالا همراه مريض هاي ديگر هم

دراتاق جمع شده بودند. گلي به طرف او رفت و دستش را برداشت. صداي جيغ قطع شد.

دختر انگشتش را به طرف پنجره باز دراز كرد و با ترس گفت: خودشو پرت كرد پايين.

سرها به طرف نقطه اي كه او اشاره كرده بود، چرخيد و بعد تخت خالي سي و دو. گلي پا تند
كرد و لبه پنجره رفت. پسرها و منيژه هم به دنبالش رفتند. سرهايشان را از پنجره بيرون

بردند و زن را روي سيمان هاي كف ديدند، به پشت روي زمين، دست هايش در طرفين،
يكي از پاهايش از زانو تا شده و چشماني بسته و شايد روحي آزاد...

گلي از پنجره جدا شد و به سرعت برگشت و به سمت استيشن دويد و گوشي تلفن را
 به ح... حياط.110برداشت و بعد از شنيدن بله با صدايي مرتعش گفت: كد 

دستانش چون بيد مي لرزيد. صداي متعجب مرد در گوشي پيچيد: كجا؟

-حياط پشتي بيمارستان... نزديك مهد كودك.
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-چرا اونجا؟

گلي با حرص گفت: آقاي خسروي بجنب... مريض خودشو پرت كرده پايين.

گوشي را گذاشت و به اتاق دارو رفت و ترالي احيا را به طرف بيرون هل داد ولي آنقدر
استرس داشت كه فشارش اثري نداشت. دستي براي كمك كنار دستش قرار گرفت.

سرش را بالا گرفت و ميلاد با چهره اي خونسرد گفت: آجي برو اونور خودم مي برم.

و با زور مردانه اش هلي داد كه ترالي از جايش كنده شد و گلي سريع وسايل لوله گذاري
را بيرون كشيد و در نايلوني گذاشت و به دست ايوب داد: سريع ببر پايين... بدو پسر.

و ايوب گرفت و به سمت در بخش دويد. با ميلاد به اتاق رفتند و كنار پنجره ايستادند. از
استرس و فشار زياد، دست گلي به سمت سينه اش رفت كه در آن قفس، قلبش بال بال

مي زد. نفس عميقي كشيد و كشوي اول را باز كرد و سرنگ و اپي نفرين بيرون كشيد ولي
هر كاري كرد نتوانست پوكه را بشكند. منيژه آنها را از دستش گرفت و دارو را كشيد و در
 دستكشي گذاشت. گلي سرش را از پنجره بيرون برد و ديد چند دكتر و ايوب دور زن جمع

 شده بودند و هركسي مشغول كاري بود. كسي مانتويش را كشيد. منيژه كنار گوشش داد
زد: ميلاد اينو ببر بيرون... خير سرش حامله است... نمي فهمه نبايد اين صحنه هارو

ببينه... تا يه بلايي سر خودشو بچه اش نياره ول كن نيست.

هنوز نفسش تند بود و ضربان قلبش بالا ولي زمزمه كرد: كمك كنم.

منيژه سرش را از پنجره بيرون برد و صداي كسي به گوش رسيد كه گفت اپي نفرين و
منيژه هم دستكش را پايين انداخت. گلي كه سر برگرداند، نگاهش روي مردي ثابت ماند

كه در حاليكه نفس نفس مي زد به او خيره بود.

در اين شرايط فقط حضور او كم بود. نگاه از گلي نمي گرفت: خيره، مستقيم، شكاك.

منيژه دوباره رو به ميلاد گفت: گلي رو ببر بيرون.

آستين مانتويش كشيده شد ولي نگاهش از دكتر رحماني كنده نمي شد. سر دكتر با حركت
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گلي چرخيد تا زماني كه از در خارج شد. روي صندلي كه جا گرفت، ميلاد نگاهي به لبان
سفيد و رنگ پريده اش انداخت. به آبدارخانه رفت تا آب قندي برايش بياورد.

تصوير زن كه به ديوار تكيه داده بود لحظه اي از ذهنش پاك نمي شد.

وقتي فكر مي كرد تمام درهاي زندگي به رويش بسته شده اند...

وقتي فكر مي كرد ديگر ساز زندگي اش كوك نبود و فالش مي زد...

وقتي فكر مي كرد بدبخت ترين موجود روي زمين است...

درست همان لحظه... درست همان لحظه...

خداوند صحنه اي برايش خلق مي كرد... آدمي خسته از تكرار روزهاي خالي اش... آدمي
خسته از هم آغوشي هر شبش با تنهايي و حسرت... آدمي كه در ديروزش مرده بود و

امروز و فردايش به مرثيه خواني براي ديروزش مي گذشت... قتل آدمي به دست
خودش...

يك جفت كفش مشكي در ميدان بينايي اش، او را از عالم خودش بيرون كشيد.

نگاهش حركت كرد... شلوار مشكي... روپوش سفيد ... در آخر دكتر رحماني با سگرمه هاي
 در هم.

-تو حامله اي؟

اين مرد به او فرصت نداد در عالمي كه چند لحظه پيش داشت، خدايش را شكر كند. دست
 به سينه شد با اخم: شنيديد كه.

دكتر با لحن بدي گفت: مگه تو شوهر داري كه حامله باشي؟

گلي نگاه محكمش را از او نگرفت: وقتي حامله ام يعني شوهر كردم.
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دكتر نگاه كرد... نگاه كرد... نگاه كرد... بدون پلك... شايد داشت در ذهنش چيزهايي را
به هم ربط مي داد... جاي ايكس و ايگرگ معادله ي ذهني اش آدم ها را پس و پيش مي

كرد... شايد داشت پازلش را مي پيچيد... گلي ... بزرگمهر... بچه...

گلي از جايش بلند شد و به اتاق دارو رفت. صداي پاي مرد را كه شنيد، برگشت و با تشر
گفت: چرا دنبال من ميايد؟

دكتر هم تشرش را با تشري بلندتر جواب داد: پدر بچه كيه؟

گلي گردن كشيد: فكر نكنم به شما مربوط باشه... كسي به شما حق نميده تو مسائل
خصوصي ديگران سرك بكشيد.

با انگشتش به بيرون اشاره كرد: فكر كنم اون مريضي كه اون بيرون داره جون ميده،
مريض شما باشه دكتر عزيز.

ميلاد در حاليكه محتويات ليواني را با قاشق هم مي زد وارد شد و اول به گلي بعد با اخم به
 دكتر رحماني نگاه كرد. ليوان را به طرف گلي گرفت بدون اينكه نگاه از دكتر بگيرد: بخور

آجي.

گلي ليوان را گرفت. سر دكتر به طرف ميلاد چرخيد، گوشه لبش به تمسخر بالا رفت. رو به
گلي گفت: بوي گندت داره كم كم در مياد... بلاخره سر از كارت درميارم.

گلي لب فشرد و با عصبانيت گفت: بوي تعفن شما كه عالم گيره... نمي دونم چطور تا حالا
حالتون از خودتون به هم نخورده.

دكتر از جواب گلي خروشيد و به طرف او رفت كه ميلاد با آن قد بلندش جلوي گلي ايستاد:
دستت بهش بخوره همين الآن ميرم حراست و گزارش ميدم.

دو مرد چشم در چشم: يكي مطمئن و ديگري غضبناك.
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پره هاي بيني دكتر از خشم مرتب باز و بسته مي شد. قدمي عقب گذاشت و سرش را چند
بار بالا و پايين كرد: به حسابتون مي رسم... حالا مي بينيد.

و از اتاق خارج شد.

***

كليد را وارد قفل كرد و چرخاند. مرد با عصايش به در ضربه اي زد: هي دختر!

گلي سرچرخاند، خسته. پيرمرد فضول با زيرپوشي سفيد بر تن و پيژامه اي آبي در پا، روي
صندلي، جلوي در خانه بغلي نشسته بود. ته ريش سفيدش با سر كچلش همخواني نداشت.

گلي آرام جواب داد: بله؟!

پيرمرد دوباره عصاي قهوه ايش را جلوي پايش گذاشت: مستاجر جديد سوده خانمي؟

گلي پوفي كشيد كه حاكي از كلافگي و بي حوصلگي اش مي داد: بله.

جواب هاي كوتاه گلي خوشايندش نبود، او اطلاعات كامل مي خواست. دست چپش را روي
دست راستش گذاشت: مي دوني من كي ام دختر جون؟

شناختن او كم زحمت ترين جريان زندگي اش بود. پيرمرد فضول محله.

نگاه گلي به موهاي فر سياه و سفيد دستانش گره خورد، روي بيني اش چيني افتاد و بي
حوصله جواب داد: ستوان.

پيرمرد با بادي در غبغبش سرش را چند بار بالا و پايين كرد: خوبه... خوبه دختر كه منو مي
شناسي... تنها زندگي مي كني؟

گلي در دل به ژست پيرمرد خنديد. وقتي كلمه ستوان را از دهان او شنيد گردنش را سيخ
 كرد و كمي چانه اش را پايين آورد و بادي در گلو انداخت. خوب بود ستوان واقعي نبود و
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مردم محله به خاطر تجسس بي نظيرش در زندگي ديگران به او اين لقب را داده بودند.

گلي در را باز كرد و قدمي داخل گذاشت: نخير... شوهر دارم... ببخشيد از سر كار اومدم،
خسته ام بايد برم استراحت كنم.

همه جا كسي بود كه دماغش را در زندگي او كند و آرامشش را بر هم زند.

خسته در حاليكه كيفش را روي پله ها مي كشيد وارد خانه اش شد. مانتو شلوارش را
درآورد و همانجا روي زمين انداخت. سراغ يخچال رفت و بطري آب را بيرون كشيد و در

ليواني، آب ريخت و نوشيد.

به اتاق خواب رفت و حوله ي حمامش را برداشت كه صداي گوشي اش را شنيد.

به سراغ كيفش رفت و آن را بيرون كشيد: شيرين جون.

با لبخندي جواب داد: سلام ... صبحت بخير مامان جان.

صداي پرحرص مادرش به گوشش رسيد: چه سلامي گلي؟ داري چكار ميكني اونجا؟ داري
چه غلطي مي كني؟

گلي چيني به پيشاني اش انداخت و همانجا كنار كيفش روي زمين نشست: چي شده شيرين
 جون؟!

مادرش به او توپيد: ديگه مي خواي چي بشه؟ اين خانمِ زنگ زده چي ميگه؟

سكوت؛

و سكوت؛

و سكوت و اضطراب.
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مامان با لحني توبيخ كننده گفت: گلي؟!

گلي لبهايش را جلو كشيد: چي بهت گفت؟

-تو خجالت نميشي؟

گلي برآشفت و از جايش بلند شد و بناي قدم زدن را گذاشت، بي هدف در دايره اي
نامنظم: چكاركردم ها؟ چكار كردم كه خجالت بكشم؟ تا حالا هيچ مردي تو زندگيم نبوده حالا
ميخوام باشه... وقتي از اون خونه مثل طاعونيا پرتم كرديد بيرون بايد به اين چيزاشم فكر

 ميكرديد كه جذب كسي شم كه زير بالو پرمو بگيره... من كه رسواي عالمم اينم روش...

-الآن حرف من اينه گلي؟ حرف من اون مرد و خانواده اشه... مي دوني وقتي مامانش زنگ
مي زنه يعني چي؟ وقتي ميگه خانواده ها بيشتر با هم آشنا شن يعني چي؟ گلي تو الآن رسما

 زن يكي ديگه اي.

گلي ايستاد... مامان چه گفت؟ زن رسمي يكي ديگه؟ زن بزرگمهر؟ دلش مي خواست سرش
را به ديوار بكوبد...

صداي گلي بالا رفت: كدوم زن؟! تو ديگه چرا مامان؟! از همون روز اول به من گفت دلت
بند من نشه... پابندم نشي... زنم ناهيده... تو فقط يه ماشيني كه قراره بچه ارو به دنيا

بياري... شيرين جون بين اين كلمات كجاش فهميدي كه من زن اونم؟

-زن اون بودن كه نياز به حرف نداره... يه تيكه كاغذ كه هم تو داري و هم اون داره
نشون ميده شما دوتا زن و شوهريد... حالا هي بزنيد تو سروكله هم كه هيچي بينتون

نيست.

گلي از عصبانيت يك قدم پيش مي گذاشت يك قدم پس... چشم هايش آرام و قرار
نداشتند و مرتب از يك نقطه به نقطه ديگر تغيير مسير مي دادند... حرص بر او مستولي
شده بود: آره خوب شما قديميا فكر مي كنيد ازدواج و زن و شوهري يعني يه تيكه كاغذ

بينتون... ولي من امروزي ميگم زن و شوهري يعني كنار اون يه تيكه كاغذ لعنتي، دلها براي
 هم بتپه... همو بخوان... يه سر و يه بالين باشن... نه فقط يه كاغذ و شبم بغل خوابي.
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-دو كلاس درس خوندي فكر مي كني خيلي حاليته؟ اون مرد شوهرته و تو داري با يه
خانواده بازي ميكني... من تو رو اينجوري تربيت نكردم گلي... تو نانجيب نبودي كه؟

درد تيري شد و بر قلب گلي نشست. زانوهايش تا شد و همانجا وسط پذيرايي نشست...
مامان بود؟! نانجيب خطاب شده بود؟ خشم چيني بر پيشاني و بر لبش انداخت: من نانجيبم؟!

 من مامان؟! منِ بدبخت كه دلم يه مرد واقعي مي خواد؟ يكي كه نگران شه برام... به
خاطرم عصباني شه... گريه كنم و اون توبيخم كنه... حواسش باشه كه از نبود مبل تو خونه

ام پيش مهمونام خجالت مي كشم... اوني كه تو لحظات سخت كنارم باشه و با نگاش بهم بگه
 حواسم بهت هست... چكار كنم كه بزرگمهر منو نمي خواد و يكي ديگه دلش با منه... من

نانجيبم؟ خوب زخم زدنو بلد شدي شيرين جون.

-تو بايد بهشون بگي... بذار خودشون بخوان كه پيشت بمونن يا برن.

رفتن آنها ديگر وراي تحملش بود... با زانو به طرف ديوار رفت و به آن تكيه داد: برن؟ كجا
برن مامان؟ چرا نمي فهمي چي ميگم؟ تنها كسايي كه الآن دارم اونان... بعد برم چي بگم...

برم بگم ببخشيد يه بچه تو شكمم دارم و زن صيغه ايم؟ يا ازاون شب شروع كنم؟ فكر مي
 كني گفتنش راحته برام شيرين جون؟

صداي مادر حزن آلود شد: آخرش چي گلي؟ آخرش كه مي فهمن... بهتره خودت بگي تا
خودشون بفهمن.

گلي دستي به سر و صورتش كشيد و سر بر زانو گذاشت: ميگم مامان... ميگم... يواش
يواش... يه كم ديگه مي گم... فقط برام دعا كن.

-واالله ديگه شب و روز نيست كه دعات نكنم... هر روز يه اتفاق.. خدا به خير كنه اين
قائله رو... زودتر بگو و خودتو راحت كن مامان جان... مرگ يه بار شيون يه بار... اينجوري

داري هر روز خودتو داغون مي كني.

-گفتم كه مي گم.. يه كم ديگه... من خسته ام شيرين جون... كاري نداري؟
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بعد از خداحافظي سرش را به ديوار تكيه داد... بايد مي گفت؟ بايد مي گفت... دير يا
زود...

دستانش را دور زانوهايش حلقه كرد و سرش را به ديوار تكيه داد. با دلسوزي بي جايش
خود را در چاهي انداخته بود كه در انتهاي آن داشت جان مي داد، نه ياوري، نه هم صحبتي،

 نه همراهي...

دريغ از يك آدم كه او را درك كند... دريغ از يك دوست كه او را بغل كند و آرام چند
"" ...هي رفيق هر كي ميخواد هر چي بگه، من تا تهش باهاتمضربه به پشتش بزند و بگويد 

 و او با لبخندي مرام دوستش را ستايش كند.

عجب چاه عميقي بود چاه تنهائي اش...

به خاطر اين بچه همه چيزش را داده بود و حالا نوبت به مرد روياهايش رسيده... وحيدش.

ولي اين بار كوتاه نمي آمد... هر چه داشت، اين جريان به تاراج برده بود و او فقط پرچم
سفيد تسليم نشان داده بود، ولي اين بار ... نه... اين مرد را به هر طريقي بود براي

خودش نگه مي داشت... او تنها داشته اش از اين اتفاق بود... تصميمش را گرفت... مي
گفت ولي نگهش مي داشت... با چنگ و دندان... با وجود يك بچه و يك تكه كاغذ كه او را

به بزرگمهر مربوط مي كرد... نگهش مي داشت فقط و فقط براي خودش...

گوشي را دوباره برداشت و شماره را گرفت.

صداي شادش در گوشي پيچيد: سلام صبحت بخير.

اين صداي روح نواز چكشي شد و بر ديوار بلند تصميمش ضربه اي جانانه وارد كرد و
آوارش كرد. از دست دادن اين مرد عين خيانت بود به خودش...

اين مرد براي زمستان قلبش بهار بود، پر از گلهاي شقايق قرمز: سلام... صبح شما هم
بخير.
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-خسته نباشي خانم... از بيمارستان اومدي ديگه؟

و دوباره دل بي معرفتش براي آن كوه محبت لرزيد: اوهوم.

صداي خنده اش دل مهرنديده ي گلي را صيقل داد: من با تو چكار كنم؟! هر چي بگم تو
آخرش كار خودتو ميكني... اوهوم زشته خانمي.

مگر مي شد از اين مرد گذشت؟ او داشت كم كم آفتاب زندگي اش مي شد و بدون او
زندگي يعني ظلمات... به كه بگويد كه سهمش را از زندگي مي خواهد و دوست ندارد آن را

 نه با كسي قسمت كند و نه به كسي ببخشد.

و نم اشك، چهارچوب چشمانش را قاب گرفت: هر چي شما بگيد... بله... جايي مي ريد؟
انگار بيرونيد؟

-دارم ميرم انديشه... يه زمين بهم معرفي كردن واس ساخت و ساز... دارم ميرم يه
بررسي كنم.

بايد الآن مي گفت؟ بايد همين الآن تيغ را بر ميداشت و به رابطه اشان مي كشيد؟

با كف دست چشمان نمناكش را ماليد... كف دستش خيسي كمي گرفت: آقا وحيد؟

جانم براي اين صداي لرزان كم بود كه نتوانست بر زبان جاري اش كند به ناچار چيز ديگري
 پيش كشيد: چيزي شده؟

گلي دسته ي كيفش را به بازي گرفت: بايد حرف بزنيم.

چرا حس خوبي نسبت به اين حرف زدن نداشت؟ نوعي نگراني يا شايد آشفتگي از لحن گلي
 دريافت مي كرد: دلخوري؟

تعجب بر صداي گلي نشست: دلخور؟
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-محسن اون شب نادوني كرد... ندونسته حرفي زد... خوش ندارم اين وسط دلخوري پيش
بياد... نه اونا از تو... نه تو از اونا... من باهاش حرف زدم تو هم دلگير نباش گلي.

گلي انديشيد كه اين مرد با دل صاف و صادقش روابط بين آنها را مديريت مي كرد...اين
مرد چه در زندگي او، چه در زندگي خانواده اش آفتاب سر ظهر بود.

انگار كه سكوت گلي مهر تاييدي بود بر افكارش، پس با دلجويي گفت: گلي.

و با اين صدا رنگ قرمز تند احساس و آبي آرامش در هم آميخت.

لب گلي به لبخندي باز شد: من دلخور نيستم خيالتون راحت... فقط... فقط بايد با هم حرف
بزنيم.

-در مورده؟

گلي نفس عميقي كشيد و اين بار نگاهش را به در اتاق خواب ميخ كرد: خودمون.

صداي وحيد با كمي تاخير شنيده شد: باشه... كي؟

كي؟ هر چه ديرتر بهتر... شايد فردا... شايد هفته ي ديگر... كمي ترسيد... به اين زودي
قرار بود از دستش بدهد؟ هنوز احساس بين شان كودك بود.

گلي لب برچيد: خوب... خوب... امروز كه خسته ام و شما داريد ميريد جايي... فردا هم
كاردارم... پس فردا هم دارم با فاميلام ميرم جايي... بعدش دوباره شيفتم... بعد...

صداي خنده مستانه وحيد او را از ادامه حرف واداشت: باشه كوچولو... هروقت آماده بودي
 حرف مي زنيم... چطوره؟

لبهاي گلي كمي كش آمد... اين خوب بود... اين را مي پسنديد.

-خوبه... من قطع مي كنم... داريد رانندگي مي كنيد... خطرناكه من باهاتون حرف بزنم.
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-اون كه صد البت... فقط يه چيزيو متوجه نشدم.

گلي گيج پرسيد: چيو؟

-اينكه تا حالا داشتي حرف مي زدي خطري نداشت... ولي از حالا به بعد خطرناكه؟!

دوباره اين مرد او را به بازي گرفته بود و او مانند احمقي جلوه كرده بود.

با حرص جواب داد: واقعا كه... منو بگو نگران شمام.

و بلافاصله دستش روي دهانش جاي گرفت و چشمانش از حرفي كه زده بود درشت شد.

و سكوت در آن طرف خط در جريان بود... سكوتي پر از همهمه ي احساس.

-تو هم مراقب خودت باش... مي دونم الآن مي خواي بري بخوابي ولي قبلش در خونه رو
قفل كن... پشت گوش نندازي؟

و گلي با شرم گفت: چشم.

و وحيد شايد در دل به او لقب بغليه عزيز را داد: چشمت بي بلا... هر وقت مناسب ديدي
واس حرف زدن هستم در خدمتت خانمي... روز خوش.

مي گفت شك نداشت ولي امروز نه... دلش نمي خواست جنگل روياهايش را به اين زودي
به آتش بكشد... مگر زور بود؟! دلش مي خواست مثل منيژه، ليلا يا دختر هاي هم سن و

سالش، روزهاي بلند تابستانش را روي بام برود و زير سايه ديوار به پشت دراز بكشد و به
 ياد مردش خيال ببافد... روح او هنوز باكره از احساس بود... و از خود پرسيد اگر

روياپردازي كند، نانجيب است؟ ديگر عقلش كار نمي كرد.

سرش را چند بار به طرفين تكان داد و افكارش را پراند. از جايش بلند شد و بعد از قفل
كردن در حوله اش را برداشت و به حمام رفت.
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***

صداي شالاپ شولوپ دستگاه سونوگرافي، تنها صدايي بود كه در آن اتاق به گوش مي
رسيد. گايد سونوگرافي مرتب روي شكم گلي حركت مي كرد... روي آن برآمدگي كوچك...

نگاه بزرگمهر و مادرش به صفحه ي مانيتور و مانند دفعات پيش نگاه گلي به سقف.

دكتر عينكش را با دست ديگرش بالا داد: خوب از لحاظ جسمي جنين در شرايط نرماليه...
مقدار مايع آمنيوتيك خوبه... وضعيت جفت نرماله... قلبش خوب مي زنه...

لبهاي بزرگمهر به لبخندي باز شد.

-اينم استخون فمورشه(ران).

و دستش را روي قسمتي از مانيتور گذاشت و دل بزرگمهر براي بچه اش ضعف رفت و بي
تاب شد.

بنفشه خانم با ذوقي گفت: الهي مامان جونيش فداش شه.

و انگار در معده ي گلي رخت مي شستند.

-خوب يه سوپرايز قشنگم دارم براي بابا و مامان گلي و ماماني جونيش.

و دكمه اي را فشار داد: اينم صداي قلب پسر كوچولومون كه خيلي هم بي حيايه... پاهاشو
اونقدر باز كرده تا همه بفهمن آقاست وروجك.

و نواي زندگي در اتاق پيچيد: تاپ تاپ... تاپ تاپ... تاپ تاپ...

 بار در دقيقه...146
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قلب بزرگمهر در سينه اش ريخت و نفسش بند آمد و اشك شوق در چشمانش نشست...

دستهاي مامان جوني از ذوق فراوان روي گونه هايش جا گرفت و دلش براي نوه ي اولش بي
 قراري كرد...

و تمام عضلات گلي منقبض شد و دنيا دور سرش چرخيد.

بزگمهر لب زد: نفس بابا... پسر گلم.

بنفشه خانم زمزمه كرد: عزيز دل مامان جوني... قربونت برم.

و گلي زار زد: خدا... نمي خوام بشنوم.

سرها به طرف او چرخيد. دست هايش را روي گوشش گذاشته بود و پشت هم تكرار مي
كرد: نمي خوام بشنوم... نمي خوام بشنوم.

و صدايي در اتاق... تاپ تاپ... تاپ تاپ... تاپ تاپ...

خوشي همه زايل شد. نيم خيز شد كه دست بزرگمهر روي سينه اش جا گرفت و با لحني كه
 چاشني اش التماس بود، گفت: گلي يه كم ديگه.

تاپ تاپ... تاپ تاپ... تاپ تاپ...

دكتر موسوي و بنفشه خانم تماشاچيان اين صحنه بودند.

گلي برآشفت و دستش را پس زد و لباسش را پايين كشيد و از تخت پايين پريد: مي فهمي
 حالم بده... دارم ديونه مي شم... صداي قلبش اعصابمو بهم مي ريزه.

به طرف صندلي رفت و كيفش را برداشت و از اتاق خارج شد.

بزرگمهر رو به مادرش گفت: مامان شما لطفا برو دنبالش.
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بنفشه خانم با آهي اتاق را ترك كرد. دكتر از جايش بلند شد و با اخم به طرف ميزش رفت:
 بايد با هم حرف بزنيم آقاي مصطفوي... بفرماييد بنشينيد.

و بزرگمهر مي دانست، قرار است چه چيزهايي بشنود. روي صندلي نشست و نگاهش را به
 جا خودكاري ميناكاري شده ي روي ميز داد.

خانم دكتر دست به سينه به صندلي تكيه داد: فكر كنم درست متوجه شده باشم كه گلي
اين بچه ارو نمي خواد... اين طور نيست جناب مصطفوي؟

بزرگمهر سر چرخاند و به پرده كركره اي ياسي رنگ خيره شد كه تصوير بيرون را از
يكدستي خارج كرده بود وانگار دنياي بيرون را برش داده بود. لاي پنجره باز بود و باد

ملايمي پرده را تكان مي داد و در هر بازگشت فلز پايين پرده به پنجره اصابت مي كرد: چِلِق
 چِلِق.

-اين بچه ناخواسته است.

دكتر دستانش را از آرنج روي ميز گذاشت و خودش را كمي جلوكشيد: ناخواسته براي
اون؟

بزرگمهر نگاهش را از پرده كند و به دكتر داد: اول براي هر دومون... ولي بعدش من ازش
 خواستم نگهش داره.

-و اون نمي خواد.

معما حل شده بود... دلايل رفتار گلي... عدم ارتباطش با جنين.

دكتر دوباره به صندلي تكيه داد: اين چند باري كه اينجا اومديد، نديدم از لحاظ احساسي
خانمتونو ساپورت كنيد... اگه اون بچه ناخواسته است... اگه شما خواستيد و اون نخواست
و اون به خاطر شما بچه ارو نگه داشته... پس چرا هيچ حمايتي از طرف شما نمي بينم؟! چرا

هيچ وقت موقع سونو نديدم وقتي عضلاتشو منقبض مي كنه شما دستشو بگيريد و
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نوازشش كنيد تا اون موجود ظريف به آرامش برسه؟ اگه قرارِ گلي اون بچه ارو بخواد، بايد
 وجود شمارو كنارش احساس كنه ولي من كه دارم از بيرون اين رابطه ارو مي بينم، هيچ

چيزي حس نمي كنم چه برسه به خانمتون كه درگير اين ماجراست.

همينش مانده بود كه گلي را درگير بچه كند... اين پسر فقط مال او بود و از همان ابتدا
قرارشان همين بود كه گلي سهمي در آن نداشته باشد.

از جايش بلند شد و به دكتر نگريست: ممنون از راهنماييتون.

دكتر با اخم جواب داد: من راهنمايي نكردم... من دارم اولتيماتوم ميدم... پسر شما حس
مادرشو مي فهمه... مادر و جنين به هم از لحاظ رواني مرتبطند... اگه مادر در شرايط روحي

مناسبي نباشه بعدها اين شرايط دامن گير پسرتون ميشه جناب... ديگه خود دانيد... مي
تونيد بريد.

از در كه خارج شد، نگاهش را در سالن چرخاند ولي خبري از گلي و مادرش نبود. با صداي
منشي به سمت او برگشت: خانمتون و همراهش رفتن پايين.

بزرگمهر سري تكان داد و با گفتن ممنون بيرون رفت. از دور گلي و مادرش را ديد كه به
در ماشين تكيه داده بودند. اخم هاي گلي درهم بود و كيفش را جلوي پايش گرفته بود و

به چپ و راست تكان مي داد. بي قراري اش به وضوح ديده مي شد... هيچ وقت، هيچ چيز
درست پيش نمي رفت... مادرش را ديد ولي ديگر با حال و روز گلي جاي لبخندي نمانده

بود. از همانجا دزدگير را زد. گلي سريع در عقب را باز كرد و نشست.

نگاهش با نگاه محزون و متاسف مادرش گره خورد. ايستاد. لذت شنيدن صداي قلب
پسرش زهرش شده بود... پوفي كشيد و دستي به صورتش... اگر اين بچه از ناهيد.

همانجا جلوي اگر و اي كاشش را گرفت... ديگر با اينها كاري پيش نمي رفت.

نمي خواست گلي را به بچه وابسته كند ولي مي توانست كمي دل به دلش بدهد و آرامش
كند... فقط براي پسرش... نه بيشتر...
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با دست به مادرش اشاره كرد كه بنشيند... مامان سرش را كمي كج كرد و غمگين نگاهش
كرد و ميخواست با نگاهش بگويد كه دلش از غم پسرش خون است كه نتوانست دل سير

به صداي قلب بچه اش گوش دهد...

بزرگمهر طرف ديگر ماشين رفت و قبل از سوار شدن رو به مادرش گفت: بشين مامان
جان... بشين... كاري نميشه كرد.

همين كه در صندلي اش جاي گرفت به طرف عقب برگشت و به گلي نگريست ولي او سرش
 را به شيشه چسبانده بود و خيره به آسفالت سياه... رنگ اين روزهايش.

بزرگمهر كه سر برگرداند، چشم در چشم مادرش شد: دو نگاه همدرد.

به راه افتاد ولي تمام مسير از آينه جلو به گلي نگاه مي انداخت و آه مي كشيد. حرفهاي
خانم دكتر در سرش رژه مي رفت. لبي تر كرد و گفت: چيزي هوس كردي برات بخرم؟ چي

دوست داري؟

و اين جمله ي او كبريتي بود كه به انبار باروت خشم گلي زده شد... سرش را از شيشه جدا
 كرد و لحظه اي از آينه به چشمهاي بزرگمهر خيره شد... خشم و حرص و ناكامي بند بند
وجودش را درنورديد... نفسش تند شد و چشمانش دو دو زد... قفسه ي سينه اش به

شدت بالا و پايين مي رفت و احساساتش، مهر ديوانگي بر عقلش زد... به سرعت چرخيد و
دستگيره ي در را كشيد ولي قفل بود. با كف هر دو دستش بر درو شيشه كوبيد...

محكم... بي وقفه...

فرياد كشيد: باز كن اين درو.

بزرگمهر يك لحظه به طرف او برگشت و دوباره به جلو نگاه كرد. با تعجب گفت: چته تو؟!

گلي گوش نمي داد و با كف دستانش محكم به شيشه مي كوبيد: مي خوام پياده شم... باز
كن درو... باز كن.

بنفشه خانم كاملا به طرف او چرخيده بود و با اضطراب سعي در آرام كردنش داشت: گلي...
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 عزيزم آروم باش... آروم باش خانم.

گلي ديوانه شده بود و مرتب جيغ مي كشيد.

بزرگمهر عصباني شد و داد كشيد: آروم بگير... چته تو؟ چرا وحشي شدي؟

صداي داد بزرگمهر و فرياد گلي در هم آميخت. مادر آشفته صدايش را كمي بالا برد و به
بزرگمهر توپيد: تو چرا داد مي زني؟

بزرگمهر ميان فريادهاي گلي گفت: مگه نمي بيني رم كرده؟ مگه چي گفتم؟ اَه لعنتي.

و دوباره رو به گلي با صداي بلندي گفت: تمومش كن...تمومش كن... اينقدر جيغ نكش
لعنتي.

و گلي ديوانه وار با مشت هايش به شيشه مي كوبيد و هوار مي كشيد: ميخوام پياده شم...
 دارم مي ميرم... تو رو خدا درو باز كن.

مادر مستاصل رو به بزرگمهر كرد: بزن كنار مادر تا برم عقب... بزن كنار بزرگمهر جان.

همين كه ماشين كنار خيابان پارك شد و قفل در باز، گلي كيفش را برداشت و به سرعت
باد پياده شد. مادر هنوز يك پايش در ماشين و پاي ديگرش روي زمين بود كه گلي از جوي

آب پريد و وارد پياده رو شد و بناي دويدن گذاشت.

بزرگمهر از ماشين پايين جهيد و بدون بستن در به دنبال گلي دويد. مادر داد كشيد:
بزرگمهر.

گلي مي دويد و بزرگمهر دنبالش... غروب يك روز بهاري و خيابان شلوغ وليعصر...

مهم نبود به چند نفر تنه مي زند... مهم نبود چند نفر به او فحش مي دهند... فقط مهم بود
برود... برود و از بزرگمهر دور شود... برود و جايي، كنج ديواري براي چند دقيقه بميرد...

همين و بس... صداي بزرگمهر را مي شنيد كه صدايش مي كرد... نايستاد... دويد...

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 346 )

no
ve
lba
z.i
r



دويد... دويد...

و نفسش به شماره افتاده بود... كدام خيابان و كدام كوچه مهم نبود... مهم رفتن و رفتن
بود... گريز از حقيقتي محض... فقط صداي نفس هايش را مي شنيد و صداي قلب جنين...

قفسه ي سينه اش از اين همه دويدن مي سوخت... با جثه ريزش از ميان جمعيت رد مي
شد... سينه اش به خس خس افتاده بود... بزرگمهر همچنان پشت سرش مي دويد و چند

متر بيشتر با او فاصله نداشت...

با آن شانه هاي پهن مرتب به اين و آن تنه مي زد. صداي كوبش قلبش را مي شنيد...
حرص خورد كه با آن هيكل بين مردم گير مي كرد و گلي با جثه ريزش به راحتي از ميان

آنها عبور مي كرد... صدايش زد: گلي وايسا... گلي... وايسا ميگم لعنتي.

گلي مي دويد... مي دويد... پايش به پاي مردي گير كرد و چند قدم تلو تلو خورد و فرياد
بزرگمهر: ندو... وايسا.

خودش را جمع و جور كرد و بر سرعت قدم هايش افزود... به چهارراهي نزديك شد...
چراغ عابر پياده قرمز و ماشين ها در حال عبور... مهم بود؟ نه مهم نبود... بايد مي رفت.

بزرگمهر به مردي تنه زد و دويد كه آستين كتش محكم كشيده شد و يك قدم به عقب
پرت شد. پسري جوان با هيكلي درشت يقه ي كت را چسبيد: هي يارو... مگه كوري؟ يه

ورمو بردي عوضي.

سينه اش بالا پايين مي شد... نفسش تند... نگاهي به مرد انداخت و دستانش را روي مچ
هاي او گذاشت و به پايين كشيد: ولم كن لعنتي.

ولي دست پسر از يقه اش جدا نشد. سرش را برگرداند... گلي به چهارراه رسيده بود...
داشت دورتر و دورتر مي شد.

.-مرتيكه الدنگ... حواست كجاست؟ به جا عذرخواهيته مادر____

به مادر او اين فحش ركيك را داده بود؟ مادر عزيزش؟ با پره هاي بيني كه از عصبانيت و
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دويدن به سرعت باز و بسته مي شد، با چشماني از حدقه بيرون زده و لبي كه محكم
فشرده بود سر برگرداند... از خدا ناراحت بود... از گلي عصباني... از روزگار شاكي...

مشتش را بلند كرد و پاي چشم پسر كوبيد: ببند دهنتو بي شرف.

دو مرد گلاويز ... و صداي جيغ ترمز شديد ماشيني و گومپ.

و صداي خفه و ترسيده بزرگمهر: گلي!

سر همه به طرف چهار راه برگشت.

زمزمه كرد: يا خدا... گلي.

بند دلش پاره شد.

دوباره زمزمه كرد: گلي.

قلبش از ترس ايستاد. دويد با لبي پاره كه خون از آن جاري بود. يا خدا گويان به چهار راه
رسيد. قبل از خط عابر ايستاد... گلي روي زمين بود درست وسط خيابان...

چشمان بزرگمهر از اضطراب و ترس درشت شده بود و دهانش باز... نفسش بند آمد...
زانوهايش لرزيد... دستهايش روي صورتش... ترس در تمام وجودش رخنه كرد: گلي .

فرياد كشيد: گلي.

گلي نشست... سرش را به طرف او چرخاند... بزرگمهر قدمي برداشت... گلي بلند شد...
بزرگمهر يك قدم جلوتر گذاشت... گلي پا به فرار، لنگ لنگان.

بزرگمهر ايستاد و لب زد: خدا رو شكر... خدا رو شكر.

درد را ناديده گرفتن و دوباره دويدن... درد را به جان خريدن و فرار از جنيني كه رهايش
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نمي كرد...

تاپ تاپ... تاپ تاپ...

***

دقيقه ها گذشته بود و نگاه او همچنان به تابلوي زرد با نوشته سياه ميانش، چسبيده بود:
ايستگاه طالقاني.

قطاري وارد ايستگاه شد... تماس چشمي اش با آن تابلو قطع شد... دختري با كوله پشتي
قرمز و آدامسي دردهانش، ميان واگن به او زل زد... نگاه او بي تفاوت و نگاه گلي تهي.

چندمين قطار بود؟ چه اهميتي داشت... زمان و مكان براي او مفهومش را از دست داده
بود.

تاپ تاپ... تاپ تاپ...

 بار در مغزش اكو مي كرد؟ قطار حركت كرد و146چرا اين صدا دست بردار نبود؟ چرا 
دخترك كوله به دوش را با خود برد.

خسته بود... دلتنگ... مايوس.

خسته بود از اين روزگار... خسته از دلهره هاي بي انتها.

دلتنگ بود براي روزهاي با آقا بودن... لمس نگاه گرم داداش... براي لحظه هاي
دختربودنش.

مايوس بود از دلبستگي امروزش... از نگه داشتن يار قلبي اش... از عشق و بي قراري
اش.

نواي قلب پسرك به تمامي لحظه هايش چسبيده بود... آزارش مي داد... علت بغضش شد.
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قطار ديگر وارد ايستگاه شد... قطار بعدي... قطار بعدي.

و او همچنان روي صندلي سبز رنگ انتهاي سالن نشسته بود با دردي در لگنش... بي هيچ
انگيزه اي براي بلند شدن.

فصل سرد زندگي اش آغاز شده بود... پر از كلاغ... بغضش حجم گرفت و دلش تنگ دو
چشم سياه شد... اولين اشكش غريبانه چكيد... اشك بعدي... بعدي و هاي هايش در فضا

پيچيد.

غريبانه گريست... براي خودش... براي پسرك در بطنش... براي وحيدش... براي بزرگمهر.

آدمها دور او جمع شدند... يكي گفت: چشه؟

ديگري جواب داد: نمي دونم من حواسم بهش بود... انگار تو اين دنيا نيست...

يكي ديگر وارد بحث داغ شد: شايد موضوع عشقيه.

دستي پشتش قرار گرفت... شايد مال پيرزن آدامس فروش مترو بود... شايد دختر شال
فروش معروف به فاطي شالي... شايد دست خدا بود... شايد...

***

هر سه در آشپزخانه نشسته بودند... نگاه گلي به ميز و نگاه عاليه خانم و راحله به صورت
پف كرده از گريه ي گلي... علت گريه اش را نمي گفت... سكوت پيشه كرده بود و با هر

پرسش قطره اشكي مي چكاند.

صداي باز شدن در و بسته شدنش را شنيد. شايد اصلي ترين دليل اينجا آمدنش همين
فردي بود كه وارد خانه شد... دلتنگش بود و سرخورده از اينكه ميدانست چند صباحي

بيشتر او را نخواهد داشت.
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صداي قدم هاي محكمش را شنيد كه از پله ها بالا مي آمد... حالا در ميدان ديدش بود...
سرو بلند و محكمش... در دل قربان صدقه اش رفت... وارد آشپزخانه شد و قبل از همه

سلام داد... همگي به احترام او برخاستند... گلي نگاه دزديد. حالا با ديدنش فهميد
دلتنگش بود خيلي... خيلي.

عاليه خانم دستانش را طرفين سر وحيد گذاشت و سرش را خم كرد. لبش را روي شقيقه
او گذاشت و بوسيد: سلام عزيز جان خسته نباشي.

و نگاه وحيد به صورت قرمز و پف كرده گلي افتاد و اخم كرد: ممنونم...

خيره به گلي گفت: خوش اومدي.

گلي لحظه اي به او نگريست و بعد به سرعت نگاه گرفت: خيلي ممنون.

با مشاهده چشمان قرمز و پلك متورمش حدسش به يقين تبديل شد: گريسته بود.

آن سر ميز نشست و سوالي به راحله نگاه كرد. راحله شانه اي به معناي ندانستن بالا
انداخت و از جايش بلند شد و چاي براي برادرش ريخت.

رو به گلي گفت: چه خبر؟

چشمان گلي خيره به ميز: سلامتي... خبري نيست.

وقتي راحله به او پيام داده بود، گلي به آنجا آمده، كار را زودتر تعطيل كرده و به خانه آمده
"" ؟ سلامتي بود و حالا گلي با قيافه اي گرفته و صدايي خش دار به او مي گفت

راحله استكان چاي را مقابل داداشش روي ميز گذاشت و به طرف پله ها رفت و از
آشپزخانه خارج شد... مامان عاليه هم با گفتن صبر كن راحله كارت دارم با او همراه گرديد.

گلي با پاهاي دردناك و لرزان و دست هاي گره شده در جلويش نيم خيز شد ولي با صداي
محكم وحيد دوباره به حالت قبلي برگشت: بشين.
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نيم نگاهي به او انداخت و بعد به محل تقاطع طول و عرض ميز وسط خيره شد: آخه...

سنگيني نگاه وحيد را به خوبي حس مي كرد... نگاهي جستجوگر كه تا عمق قلب گلي پيش
مي رفت شايد راز پنهانش را بخواند.

در حاليكه يك دستش بر زانو بود و با دست ديگرش سوئيچش را آرام بر ميز مي كوبيد،
گفت: مي شنفم.

گلي سرش را بالا گرفت و با او چشم در چشم شد. چيني بين ابروهايش نشسته بود و تيز
نگاهش مي كرد. غم لانه كرده در چشمان گلي، وحيد را آزار مي داد ولي بيش از هر چيز

اين سكوت ناخوشايندش بود كه خش بر اعصابش مي انداخت.

گلي دوباره سرش را پايين انداخت و انگشتان پيچيده درهمش را به بازي گرفت.

ثانيه ها دقيقه شد و سكوت سنگين همچنان حكم فرما بود.

وحيد سوئيچش را روي ميز پرت كرد و از جايش بلند شد و با پايش صندلي را عقب
فرستاد. ميز را دور زد و نزديكترين صندلي به گلي را بيرون كشيد. نشست و به جلو خم

شد و دستانش را از آرنج به زانو زد.

نفس گلي تند شد... استرس همه ي وجودش را فرا گرفت... قلبش كوبيد... ليلي وار...
نگاهش را بالا نكشيد... وحيد اول به بازي انگشتانش نگاه كرد و بعد به صورتش: منو

نيگاه.

و سينه ي گلي بالا و پايين مي شد... چطور مي توانست در چشمان او خيره شود در حاليكه
قلبش از حجم راز پنهان در آن در حال انفجار بود؟ چطور مي توانست به او چشم بدوزد و
كثافت وجودش را از اين مرد صادق قايم كند؟ نگاه كردن به او، دل شير مي خواست كه

مال او شغالي بيش نبود.

وحيد دندان هايش را روي هم فشار داد و محكمتر گفت: بهت ميگم منو نگاه كن لامصب.
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نگاه گلي حركت كرد، لرزان، ترسان... دست هاي مردانه اش كه مشت شده بودند... ساعد
كشيده اش با رگ هاي برجسته... شانه هاي دوست داشتني اش... چانه و پوست سبزه

اش... و چشمانش... چشمان سياه عزيزش.

درد در حفره هاي قلبش پيچيد... اين مرد را دوست داشت.

وحيد به آن مردمك هاي غمگين و لرزان خيره شد. قلبش از آن همه درد نشسته در
چشمان عزيزش مچاله شد... اين دختر دردي داشت كه از نگفتنش، در حال جان كندن

بود... خورد شدن... تا شدن.

نرم گفت: اون حرفي كه مونده رو دلت و داره داغونت مي كنه، بگو و بزارش زمين و همه
رو راحت كن.

و گلي همچنان نگاهش مي كرد با اندوهي بيكران در حوضچه ي چشمانش و لحظه به لحظه
بر درد وحيد مي افزود... آمده بود كه بگويد... براي همين اينجا بود... ولي اين نگاه، اين

مرد، دست دلش را براي گفتن مي لرزاند.

وحيد لبي تر كرد: من هستم گلي... يه كم از اون بارت كه اينجوري داغونت كرده رو بسپر
به من... مي تونيم با هم حلش كنيم... حرف بزنو خودتو سبك كن... قرارمون همين بود كه

 حرف بزنيم ...نه؟

و از اين حمايت بي حد و حصر وحيد چانه ي گلي لرزيد ولي لب نگشود.

نگاه وحيد به آن چانه مثلثي كوچك لرزان كشيده شد و قلبش لرزيد. پلك فشرد: آقات
طوري شده؟

گلي با آن نگاه ويران كننده، سرش را به طرفين تكان داد.

-بچه ها؟
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تكان سر گلي به طرفين.

-بيمارستان اتفاقي افتاده؟

و دوباره همان حركت.

اين بار صدايش را بالا برد: پس چته لامصب؟ تو كه سه متر زبون داشتي و پشت هم واس
 من يكي ازش كار مي كشيدي... پس چرا الآن غلافش كردي؟ حرف بزن ببينم دردت چيه...

 اون از تلفنت... اينم از حال الآنت... بگو گلي... بگو و قالو بكن.

گلي كمي در خودش جمع شد. نگاهش را به زانوهاي وحيد بود كه چند سانتي متر بيشتر با
زانوهاي خودش فاصله نداشت.

آرام جواب داد: چيزي نيست.

وحيد خيره نگاهش كرد با عصبانيت: وقتي با من حرف مي زني به من نگاه مي كني... شير
فهمي ديگه؟

مردمكهاي لرزانش را به چشمان وحيد دوخت... چشماني دروغگو در چشماني صادق...
چشماني ترسان در چشماني پرسشگر.

-فكر ميكردم اونقدري هستم تو زندگيت كه وقتي مشكلي داري و نميتوني حلش كني رو
من حساب كني... حالا مي بينم كج فكر مي كردم... هنوز اونقدر مرد حسابم نمي كني كه يه

نقشي تو زندگيت داشته باشم.

دست به ميز گرفت و بلند شد . نگاه گلي با او بالا آمد: شب خوش.

خم شد و سوئيچش را برداشت و با گام هاي بلند از پله ها پايين رفت.

رفت.
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رفت.

گلي ايستاد.

رفت بدون نگاهي.

گلي قدمي برداشت و درد در لگن و پايش بيداد كرد. لب گزيد و به دنبالش دويد.

وارد راهرو كوچك كه شد،گلي به او رسيد، نفس زنان: نرو... نرو خواهش مي كنم.

وحيد قدمي ديگر برداشت و گلي با دو قدم خود را به او رساند و در حاليكه از درد پايش
دلش مي خواست فرياد بزند ولي خودداري پيشه كرد و آستين كتش را كشيد: وحيد نرو...

 نرو حرف مي زنم.

وحيد ايستاد... سرش را چرخاند و از بالاي شانه اش به او نگاه كرد: موجود دوست داشتني
 غمگين.

گلي با قلبي كه مي كوبيد و نمي كوبيد، با نفسي كه مي آمد و نمي آمد، نگاهي به داخل
سالن انداخت... اينجا بايد مي گفت؟ همه بايد مي شنيدند؟

سرش را با ترديد به طرف وحيد چرخاند. وحيد دستش را دراز كرد و بازوي نحيفش را
گرفت و كشيد.

درد... درد...

درد چنان در پايين تنه اش پيچيد كه لب گزيد و چشمانش را جمع كرد ولي حتي آخ نگفت.
وحيد در را باز كرد و گلي را از خانه خارج كرد و هر دو وارد راهرو ساختمان شدند. چراغ

روشن شد. بازوي گلي را رها كرد و دست به سينه شد: مي شنفم.

بايد مي گفت... گريزي نبود... خسته بود و درمانده... حق اين مرد بود كه بداند و تصميم
بگيرد... از كجا شروع كند كه سوزَش كمتر باشد؟ چه فرقي مي كرد از هر جا مي گفت
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آخرش به رفتن او منتهي مي شد... انگار زندگي او بوي تعفن مي داد كه همه را فراري مي
داد! ترسيده آب دهانش را قورت داد: داره مياد.

ابروهاي وحيد درهم شد و سوالش را در چشمانش جاري كرد به جاي لبش.

گلي نتوانست در چشمانش نگاه كند و حرف از بچه بزند... از اضطراب ضربان قلبش بالاتر
رفت و لرزش به سراغ دستانش آمد... دكمه طلايي مانتويش را به بازي گرفت و نگاهش را

 به آن دوخت: نفر دومي كه قرار بود بياد و با من باشه.. داره مياد.

چرا اشك براي ورود به چشمانش اجازه نمي گرفت... چرا چانه اش بي اجازه ي او مي
لرزيد... چرا بغضش بي اذن او مهمان گلويش مي شد؟ چرا هيچ كس او را آدم حساب نمي

كرد؟

وحيد با سگرمه هاي در هم پرسيد: خوب اين مشكلش كجاس؟ از اول هم گفتي كه قراره
دوستت بياد و باهات همخونه شه.

دوستش... دوستش... كدام دوست؟ بچه داشت مي آمد و قرار بود طوفاني سهمگين رابطه
 اش را در هم نوردد... سر بالا گرفت و قهوه ي خيس چشمانش را به سياه چشمان او داد:
مشكلش اينه كه من ازش بدم مياد... ازش متنفرم... نميخوام بياد و با من زندگي كنه...

چين بين ابروها و پيشاني اش بيشتر شد: درست درمون حرف بزن ببينم جريان چيه؟ اگه
نميخواي چرا قبول كردي همخونه ات شه؟

ذهن گلي هزار تكه بود و حرف هايش بي انسجام... انگار نمي شنيد وحيد از او چه سوالي
پرسيده است؟ فقط مي گفت و مي گفت.

-اون مياد و همه چيز و بهم مي ريزه... يعني ريخته... همه رو فراري داده... چاره اي ندارم
 به دلخواه من نيست بايد باهاش سر كنم... اون بياد تو ميري... مي دونم كه ميري.. ميري

تنهام ميذاري... همه مي رن... باز من مي مونم و اون.

وحيد از كلافكي دستي بين موهايش كشيد و به دختر پريشاني كه با چشماني خيس و
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نگاهي غمگين به او خيره بود، نگريست. سر از حرفهاي تكه تكه اش در نمي آورد... فقط
چيزي را مي دانست، از اين جريان بوي خوبي به مشامم نمي رسيد.

-جواب سوالمو بده.. چرا وقتي اون بياد من تنهات مي ذارم؟ چرا بايد برم؟

گلي فقط شنونده ي نداي قلبش بود. كاسه ي چشمانش را پر از دانه هاي التماس كرد:
تنهام ميذاري؟

و جواب خودش را داد: آره ميذاري... آره ميذاري... چرا بايد بموني؟ همه رفتن... تو هم
مثل بقيه... هر كي فهميد تنهام گذاشت.

وحيد سر در گم بود... اون بيرون خبرهايي بود كه دخترك را به اين حال و روز انداخته
بود... خبرهايي ناخوشايد... چرا به حرفهايش گوش نمي داد؟ چرا چيزي از حرفهايش را نمي

 فهميد؟ اين پراكنده گويي بيشتر سردرگمش كرده بود... نفر دوم... تنفر... ترك شدن...

و گلي همچنان جمله ها را پشت هم قطار مي كرد، ترسيده بود... دل نگران... آشفته: من
ازش بدم مياد وحيد... اون بياد تو ميري... راحله ميره... عاليه خانم ميره... من اشتباه

كردم ولي چاره اي جز ساختن ندارم.

اشكش جاري شد. سرش را روي شانه اش كج كرد و با چشمان مظلومش، آرام گفت: وحيد
تنهام ميذاري؟

اين صداي ملتمس، اين نگاه دردمند و اندوهگين از آستانه ي تحملش خارج بود. سرش را
رو به سقف گرفت و نفسش را طولاني بيرون داد. قدم زد... جلو ... عقب... دست به كمر.

به گلي نگاه كرد و او را در همان حالت ديد.

گلي لب زد: ميري، نه؟

حرص خورد. دستش را دوباره و اين بار محكمتر بين موهايش كشيد... دست خودش نبود
ولي صدايش بالا رفت: دارم بهت ميگم هستم... آخه لامصب درست حرف بزن ببينم چي
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به چيه؟ قرار نيس با اومدن يكي ديگه كسي تو رو ترك كنه گلي ... خيالت تخت... وقتي
ميگم هستم تا تهش هستم.

گلي بناي گريه گذاشت: دورغ ميگي ... دروغ ميگي... من شناختمت... تنهام ميذاري... مثل
همه.

دستش را دراز كرد و لبه كتش را گرفت و سرش را روي بازويش گذاشت و گريست.

وحيد نگاهي به او انداخت و نفسش را بيرون داد. كلافه بود، سردرگم... حرف هاي گلي
كمي ترسانده بودش... چه كسي قرار است بيايد كه او تركش خواهد كرد؟ اين فرد

كيست؟ چرا گلي نمي تواند به او نه بگويد؟ چرا اين گونه زار مي زند؟

قلبش به درد آمد. دستش را روي سر گلي گذاشت و گفت: گريه نكن گلي... گريه نكن
خانمي... اگه اذيت ميشي نگو... مي ذاريم واس وقتي كه حالت بهتر شد... گلي خانم من با

شمام... ميگم گريه نكن.

و سرش را نوازش كرد. دست گلي از كتش جدا شد. سرش را بلند كرد و كمي خودش را
عقب كشيد. وحيد هم دستش را از روي سرش برداشت، همين كه گلي خواست دستش را

از ميان دست وحيد بكشد، نگاه وحيد به كف دستش افتاد. كمي بالاتر آوردش و گفت:
دستت چي شده؟

گلي دستش را سريع كشيد و پشتش پنهان كرد. وحيد با ابروي بالا رفته دستش را چند
بار تكان داد: دستتو بده ببينم.

گلي جواب داد: چيزي نيست.

وحيد قدمي جلو گذاشت و مچش را گرفت و كف دستش را نگاه كرد. چند خراش طولاني كه
 قرمز بودند و قسمتي كه پوستش كنده شده بود و قرمزي اش نشان از تازگي زخم مي

داد. در حاليكه انگشت شصتش را روي خراشها مي كشيد گفت: چي شده؟

صورت گلي كمي جمع شد: مي سوزه، دست بهشون نزن.
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وحيد لبخندي زد و دوباره روي خراش ها كشيد: نمي گي چي شده؟

گلي لبهايش را جلو داد و آب بيني اش را بالا كشيد: خوردم زمين.

وحيد نگاهش كرد، هنوز صورتش از اشك خيش بود. ياد گربه ي شرك افتاد وقتي براي
درخواستي چشمانش را درشت مي كرد، و حالا گلي با مظلوميت چهره اش، خواستني تر شده

 بود: چجور خوردي زمين كه پوست دستت كنده شده؟

گلي با سرتقي جواب داد: خوردم زمين ديگه... چه فرقي مي كنه؟ مي گم مي سوزه، نكن.

و از گريه سكسكه اي كرد. با دست ديگرش اشكهايش را پاك كرد.

و لبخند وحيد جمع نمي شد... خوب بود كه بحث هايشان به لبخندي ختم مي شد.

وحيد سر خم كرد... سر خم كرد... سر خم كرد .

آرام لبهايش را روي آن خطوط گذاشت و نرم بوسيد.

قلبشان ساز عشق در دست گرفت و نواخت... عاشقانه و ديوانه كننده...

دو قلب پر تلاطم... يكي درگير رويا... يكي پنجه در پنجه ي حقيقتي سر به مهر و تلخ...

يكي نقش عشق مي زد بر دل... يكي نقش شوم جدايي...

يكي در دل نغمه وصل سر مي داد... ديگري مرثيه ي تنهايي...

آه زندگي... آه.

تمام وجود گلي نبض گرفت و تپيد... دستش را پس كشيد. نگاه وحيد با ترديد به سمت او
 راه گرفت و به صورتش رسيد. گلي لب گزيده بود با چشماني شرمگين.
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گلي قدمي عقب گذاشت ولي تماس چشمي شان قطع نمي شد... وحيد دستي ميان موهايش
 كشيد... گلي برگشت و به سمت در رفت كه صداي وحيد باعث شد بايستد: گلي.

سر چرخاند و با چشمانش به او فهماند كه از او دلخور نيست... وحيد نفس راحتي كشيد و
گلي وارد خانه شد و حرفشان نصفه ماند.

***

تا مرز ديوانگي فاصله چنداني نداشت... مرتب در پذيرايي قدم رو مي رفت... ساعت ها
بود كه در خانه ي گلي منتظرش بودند و هنوز از او خبري نشده بود... ترس و نگراني در

دلش لانه كرده بود... از راه رفتن كه به نتيجه اي كه نرسيد، روي مبل نشست كنار
مادرش... دستانش را روي صورتش گذاشت و به جلو خم شد... كمي تاب خورد... دلش
آرام نگرفت... اگر بلايي سر او و بچه آمده باشد چه؟ اگر حالش بد شده و در گوشه اي

افتاده باشد؟ واي ... واي...

دوباره بلند شد... دستانش را به كمر زد... قدم زد... ايستاد، خيره به فرش... دوباره
دستش را روي صورتش گذاشت و سرش را بالا گرفت: خدا! خدا!

كجا مانده بود؟ تا الآن هر جا بود بايد به خانه بر مي گشت... نگاهي به ساعت انداخت: ده
دقيقه به ده.

صحنه ي تصادف جلوي چشمانش مجسم شد... لب فشرد اگر مردك بي خيالش مي شد،
حتما به گلي مي رسيد و تصادفي رخ نمي داد... دستي به لب متورمش كشيد... از درد

صورتش جمع شد... اگر اتفاقي برايش افتاده باشد؟ واي واي ... مگر او چه گفته بود؟ خير
سرش خواسته بود دل به دلش بدهد... ولي گلي رم كرده بود... كنار ديوار ايستاد و با
نوك پا چند ضربه محكم به آن زد و حرصش تخليه نمي شد... عصبانيتش فرو كش نمي

كرد... گلي به خانه بر نمي گشت... گلي... گلي... مثل باد از او فرار مي كرد... دل نگران
بود براي پسرش... و... و... گلي... اين كلمه را آرام در ذهنش تكرار كرد... شايد مي

ترسيد از...
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ديگر حال خودش را نمي فهميد... پيشاني اش را به ديوار تكيه داد و چشمانش را بست
ولي لحظه اي قيافه ي گلي وقتي روي زمين افتاده بود از جلوي چشمش كنار نمي رفت.

دستي روي بازويش نشست. سرش را چرخاند و به مادرش خيره شد: اگه بلايي سرش
اومده باشه چي؟ چه خاكي بريزم سرم؟ چه جوابي به داداشش بدم مامان؟

مامان دست پشتش گذاشت و نرم ماليد: جايي رو نميشناسي كه بخواد اونجا بره؟

بزرگمهر چشمهايش را تنگ كرد... كجا ممكن بود برود؟ جايي را نداشت... كرج كه نمي رفت
 پس كجا؟ كجا؟ دوستش ... همان كه چند شب پيش رفته بود.

به مامان نگاه كرد: اون دوستش كه رفتين گذاشتينش دم خونه اشون... فقط اونجارو
داره... شايد اونجا باشه... مي دوني كجا بود مامان؟

مامان كمي فكر كرد: من كه عقب نشسته بودم با گلي ... باربد رانندگي مي كرد... شبم
بود... نه من آدرسو بلد نيستم... ميخواي به باربد زنگ بزنم شايد اون آدرسو داشته

باشه؟

دلش نمي خواست باربد از اين جريان بويي ببرد... همين جوري هم هر بار همديگر را مي
ديدند به هم تيكه مي پراندند و حالا با اين جريان تا ماهها بايد متلكهايش را تحمل كند...

اوووف... ولي چاره اي نداشت...دستش را با بي حوصلگي تكاني داد: يه زنگ بهش بزن ولي
 نگو چي شده.

مامان به سمت كيفش رفت و گوشي اش را درآورد و شماره را گرفت: الو...

...

سلام باربد جان... شبت بخير.

...
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عزيزم يادته اون شب گلي رو رسوندي دم خونه ي دوستش... آدرسو يادته مادر؟

...

براي بزرگمهر ميخوام... كار داره.

...

يعني هيچي يادت نيست؟

...

باشه مادر.. خدافظ.

بزرگمهر پوفي كشيد. مي دانست از اين برادر آبي گرم نمي شود.

مادر نزديكش آمد: ميگه شب بوده و كوچه پس كوچه... گلي آدرس ميداده... ولي ميدونه
.كدوم محله بوده... محله ي______

دستش به هيچ جا بند نبود... همانجا به ديوار تكيه داد و آرام آرام سر خورد و روي زمين
نشست... تمام تماس هاي ناهيد را بي جواب گذاشته بود... حالا بايد به او هم جواب پس

بدهد... هر روز كلاف زندگي اش بيشتر به هم مي پيچيد... سررشته زندگي از دستش در
رفته بود.. آهي از سينه بيرون داد و دل مادرش را خون كرد... سرش را به ديوار تكيه

داد و چند بار آرام، پس سرش را به ديوار كوبيد... برگرد گلي... تو را به جان آقا جانت...
برگرد گلي و رحمت به آدم هاي نگران اين خانه بيايد... برگرد و بگو كه سالمي.

زنگ خانه به صدا درآمد... مادر دكمه ي كنار آيفون را فشار داد و در را باز كرد و منتظر
ايستاد... بابا بالا آمد و به جمع آنها اضافه شد.

***
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همين كه وارد سالن شد، ناهيد را ديد كه روي مبل نشسته بود، خيره به او. گلي ناپديد
شده يك طرف... حالا بايد به ناهيد هم جواب پس بدهد... با بي حوصلگي سلامي داد...

جوابي نشنيد و به جايش نگاه ناهيد روي ساعت حركت كرد: يازده و نيم.

و اين حركت يعني تا حالا كجا بودي... آنقدر داغان بود كه حوصله ي سوال و جواب نداشت.
به سمت راهرو اتاق خواب ها رفت... پا كه در راهرو گذاشت، صداي معترض ناهيد را

پشت سرش شنيد: بزرگمهر.

بي آنكه بايستد، گفت: الآن وقتش نيست عزيزم.

بازويش كشيده شد و مانع ادامه ي حركتش شد: كجا بودي تا الآن؟

بزرگمهر سر چرخاند و نگاهش كرد: بي حرف با چشماني كه خستگي و چيزي شبيه غم از آن
مي باريد.

چشم ناهيد به لب پاره اش افتاد، نگراني در قلبش پيچيد: لبت چي شده؟

با حيرت ادامه داد: دعوا كردي؟ تو بزرگمهر؟

بزرگمهر به راه افتاد، خسته، دل آشوب... هنوز خبري از گلي نبود... سرش از درد در حال
انفجار بود و به چشمانش فشار مي آورد... به اتاق خواب رفت و كتش را درآورد و روي
تخت انداخت و خودش هم دراز كشيد... ساعدش را روي چشمانش گذاشت... دعا كرد

خدا هر دو را صحيح و سالم به او برگرداند... هر دو را.

خنكي چيزي را روي لبش احساس كرد ولي دستش را برنداشت.

ناهيد به مردي نگاه كرد كه داغان بودنش قلبش را ريش مي كرد... يخ پيچيده در نايلون و
پارچه را روي لب متورمش نگه داشت: بزرگمهر چند وقته تو چته؟ خيلي به هم ريخته اي...

 كلافه... گيج... اون بيرون چه خبره كه اين حال و روزته؟

و بزرگمهر در دل دعا كرد كه خدا سالم به او برگرداندشان فقط همين برايش كافي بود...
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فقط سالم.

-بزرگمهر مي شنوي چي ميگم؟ من نگرانتم.

بزرگمهر با همان ژست جواب داد: چيزي نيست عزيزم... يه مشكل كاريه.

ناهيد حرص خورد و يخ را روي پاتختي پرت كرد: نمي خواي بگي نگو... فقط خر فرضم نكن
بزرگمهر.

بزرگمهر نشست. دست به سرش گرفت. انگار در سرش سنج مي كوبيدند... دَنگ... دَنگ.

-الآن وقتش نيست... سرم داره مي تركه... بذار براي يه وقت ديگه خانمم.

چند ماه بود داشت مي ديد و دم نمي زد، به اميد روزي كه خود بزرگمهر لب باز كند و حرف
بزند ولي اين مرد هر روز داغان تر از روز قبل به خانه مي آمد و همچنان خاموش بود.

-چند ماهه كه تو حال خودت نيستي... زود ميري دير مياي... وقتي هم مياي همش ميري تو
 فكر... سرگردوني... منو خواب مي كني و ميري تو سالن قدم مي زني... بيخواب شدي...

فنجون فنجون قهوه ميخوري و خيره ميشي يه گوشه... بزرگمهر من حالتو مي بينم ولي صبر
كردم تا خودت يه چيزي بگي... اون بيرون چه خبره كه تو رو به اين روز انداخته؟ كاري
كرده كه مرد آروم من با يكي دست به يقه شه و دعوا كنه؟ از كي من برات غريبه شدم

بزرگمهر؟ چرا اين حال و روزته؟

حرف هاي ناهيد مثل پتكي بود كه بر سرش مي كوبيدند... مي دانست به زودي دستش رو
خواهد شد... مي دانست روزي تركش خواهد كرد... ولي الآن زمان گفتن نبود... نگراني

براي گلي و پسرش تا مرز جنون او را برده بودند ديگر جايي براي رفتن ناهيد نمانده بود...
 دستش را از درد پيچيده در سر و قلبش مشت كرد: ميگم فدات شم... فقط الآن وقتش

نيست.

بي اختيار دست به طرف كتش برد و گوشي اش را برداشت و نگاهي به آن انداخت. نه
تماسي نه پيامي... همچنان بي خبري.
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ناهيد با حرص گفت: منتظر تماس كسي هستي؟

بس بود براي امروزش بس بود... تا خرخره پر بود از اتقاق و دلهره... ديگر جاي نفس
كشيدن نمانده بود. گوشي را روي كتش پرت كرد و با صداي بلندي گفت: بهت ميگم الآن

زمان درستي واسه سوال و جواب نيست... مي بيني كه داغونم و سرم هم داره از درد مي
تركه... به جاي مسكن آوردن نشستي اينجا مواخذه مي كني؟

ناهيد دلخور شد... اين بزرگمهرش بود كه اين گونه با او حرف مي زد، با اين تن صداي
بالا... اون بيرون چه خبر بود؟

با بغض از جايش بلند شد و به طرف در رفت. بزرگمهر نفسش را طولاني بيرون داد و از
جايش برخاست و خود را به او رساند. دستانش را دور شكمش پيچاند و چانه اش را روي
شانه ي او گذاشت و چشمانش را بست: آخه چرا گوش نمي دي فدات شم... دارم ميگم
زمان درستي واسه سوال و جواب نيست... ميگم بذار براي يه وقت ديگه... مي بيني كه

حالم خوب نيست.

بوسه اي به گردن ناهيد زد: معذرت مي خوام صدامو بالا بردم عزيزم... اين وسط فقط نمي
خوام تو دلخور شي.

دوباره بوسيد: بگو دلخور نيستي ناهيدم؟

نگاه ناهيد به در: دلخوريه من از اينه كه حس مي كنم ازت دور شدم... ديگه مثل قبل
حواست شش دونگ دنبال اين زندگي نيست... انگار ذهنت يه جاي ديگه هم هست...
بزرگمهر من مي شناسمت اونقدري كه از هر حركتت بفهمم چي مي خواي يا چته... اين

نگفتنات منو ناراحت ميكنه.

حرفهاي عين واقعيت ناهيد چنگكي شد كه روي قلبش قرار گرفت و تا پايين خراشيدش...
چه بايد مي گفت به زني كه خطر را احساس كرده بود و كاري از دست او بر نمي آمد.
دستش را روي شكمش حركت داد، نرم و نوازش گونه. با انتخاب پسرش ممكن بود،

ناهيدش را از دست بدهد... دوباره يادش آمد گلي ناپديد شده است.. آهي از سينه اش
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بيرون داد.

ناهيد دستان بزرگمهر را از هم گشود و در را باز كرد.

بزرگمهر پرسيد:كجا؟

ناهيد بدون اينكه برگردد جواب داد: مگه مسكن نمي خواستي.

لبخند كمرنگي روي لبان بزرگمهر نشست: پس قهوه هم لطف كن برام بيار... شايد سردردم
 زودتر افتاد.

جلوي قهوه جوش ايستاده بود و به اوضاع و احوال زندگي اش فكر مي كرد. به رفتارهاي
جديد بزرگمهر... حواس پرتي هايش... ذهن درگيرش... بي خوابي هاي شبانه اش...

نگران بود و شايد... شايد... ترسيده.

همچنان خيره به قهوه جوش، ايستاده ميان آشپزخانه با فكري مشغول و مسكني در بشقاب.

اين روزها خبر خيانت زياد مي شنيد... لبخند زد... مسخره ترين چيز در دنيا اين بود كه به
بزرگمهر شك كند... به بزرگمهر ايمان داشت... به اسمش قسم مي خورد.

مشكل چيز ديگري بود... ولي چي؟ چه چيزي مي تواند او را تا اين حد داغان كند؟ چرا چند
ماه است بزرگمهر حال و روز ديگري دارد؟ چرا حس مي كرد ميان عشق بازي شان، نوازش
هايشان، درآغوش كشيدن هايشان، قسمتي از فكر بزرگمهر جاي ديگري بود... دوستانش

زياد از خيانت شوهرانشان مي گفتند... نه نه... بزرگمهر هر كسي نيست... نه محال
است...

همچنان ايستاده خيره به قهوه جوش و مسكني قرمز رنگ در بشقاب.

هر چه هست بايد خيلي مهم باشد كه بزرگمهر به خاطرش دعوا كرده بود... چي؟ يا شايد...
كي؟ نه... بزرگمهر نه.
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خسته از افكار جورواجورش قهوه را در ماگي ريخت و كنار مسكن گذاشت و به طرف اتاق
خواب به راه افتاد... نزديك در كه شد صداي آرامش را شنيد... ايستاد...

-نه هيچي... هيچي.

-شما هم اگه اتفاقي افتاد خبرم كنيد.

-آره بيدارم... بيدارم شايد خبري شد.

-مامان ببخشيد شما هم مجبور شديد امشبو اونجا بمونيد... خدافظ.

دلهره ي ناهيد بيشتر شد... كجا؟ خبر از چي؟ آن بيرون چه خبر بود كه مادر شوهرش مي
دانست و در جريان بود ولي او نه؟ كمي بيشتر نگران شد... بيش تر ترسيد... بشقاب را

محكمتر در دستانش گرفت و وارد اتاق شد...

بزرگمهر لبه تخت نشسته بود با سري ميان دستانش. بشقاب را كنار پاتختي گذاشت...
بزرگمهر سر بلند كرد و نگاهي انداخت: ممنونم.

نگاهي دوباره به بشقاب انداخت و لبخند بي جاني زد: مسكنو بايد با چي بخورم با قهوه؟

تشويش ناهيد آنقدر بزرگ بود كه عرصه را براي لبخند تنگ كرده بود: ميرم بيارم.

هنوز به در نرسيده بود كه گوشي بزرگمهر به صدا درآمد. بزرگمهر به سرعت آن را
برداشت و صفحه را باز كرد: رضايي.

"" . من خونه ي دوستمم... حالم خوبهاز جايش بلند شد...

همين؟ او را از نگراني جان به لب كرده بود و حالا به چهار كلمه بسنده كرده بود؟ عصباني
شد... اين دختر را سر جايش مي نشاند... شماره اش را گرفت: مشترك مورد نظر خاموش

مي باشد.
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گوشي را پايين آورد و نگاهي به آن انداخت... خشم در رگ هايش دويد و او را به جنون
رساند...

فرياد كشيد: لعنتي.

و گوشي را پرت كرد كه به آينه برخورد كرد و صداي شكستنش در خانه پيچيد و جيغ
ناهيد را به همراه داشت... خم شد و سوئيچش را برداشت و از اتاق بيرون زد.

ناهيد لرزان به دنبالش دويد: بزرگمهر.

بزرگمهر ميان سالن جواب داد: توبخواب... من برمي گردم.

از خانه بيرون زد... براي امشبش كافي بود... بايد مي رفت و مي رفت تا كمي آرام بگيرد...
 تا بيشتر از اين به زندگي اش گند نزند.

***

با صداي سلام بلند و شادي وارد اتاق شد... تخت سيزده.

-به به شازده پسرمون چطوره؟

مرد روي تخت نگاه بي رمقش را از پنجره رو به روياهايش رگفت و آرام به او داد.

گلي سيني را روي ميز كنار تخت گذاشت و با لبخند گفت: تحويل نمي گيري! برم بگم يكي
ديگه بياد رگتو بگيره، قدر منو بدوني؟

دست به زانو گرفت و كمي خودش را خم كرد و با ابرويي بالا رفته و چشماني تخس گفت:
برم بگم خانم كياني بياد رگ بگيره ازت يا جواب سلاممو ميدي؟

سينه ي مرد تند تند و با فاصله كم بالا پايين مي شد و اين خود حكايت از زحمت زيادش
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براي نفس كشيدن مي كرد... نقاب خندان گلي سرپوشي بود براي دل دردمندش... براي
مرد جوان روستايي با صورتي لاغر و پوستي آفتاب سوخته و چشماني گود رفته.

مرد با صدايي آرام گفت: سلام... خانم... رضايي.

نوع نگاه او از جنس نگاه آقا بود... رو به افول.

گلي صندلي برداشت و كنار تخت گذاشت. با حفظ لبخندش، دستش را لبه تخت گذاشت:
خوب آقا پسر دستتو بذار تو دستم ببينم.

و نگاه مرد همچنان بي فروغ.

گلي وسعت لبخندش را بيشتر كرد: بده اون دستتو بابا... نترس... مي دونم نومزدنگ
داري... به چشم برادري.

و رگه هايي از لبخند در چشم مرد نمايان شد و دل گلي كمي شاد.

گلي دست استخواني مرد را گرفت و از تخت آويزانش كرد... نگاهي به آن انداخت... رگي
نمي ديد... ديگر خبري از پيچش هاي آبي رنگ مردانه روي پوستش نبود... گارو را محكم

دور دستش بست و چند ثانيه صبر كرد... خبري نبود... چند بار روي ساعدش زد... بي
نتيجه.

سر بلند كرد و با بيمار تخت سيزده چشم در چشم شد... نگاهش چيزي داشت... حسرت...
اميد... و شايد التماس.

گلي آرام آرام نگاه گرفت... هيچ رگي ديده نمي شد... هيچ چيزي...

-وقتي... از ... اينجا برم... برات... از باغم... يه جعبه سيب ميارم.

گلي بغضش را با آب دهانش فرو فرستاد... اين مرد كه روزهاي آخر عمرش را دور از
شهرستان و روستايش روي تخت بيمارستاني در پايتخت سپري ميكرد، هنوز اميدوار بود...
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 اميدوار به زندگي...

با نوك انگشتانش محل رگ هاي احتمالي را عميق فشار داد: خوبه... ولي من همه جور سيب
 دوست ندارم... سيب پاييزي دوست دارم كه بوي عطرش آب تو دهن آدم جمع مي كنه و

ترش مزه است... اگه داري ... از اونا برام بيار.

گلي نديد و در حال كلنجار رفتن با دست مرد بود و مرد جوان روستايي در رويايش غرق
شد... رويايي كه روزي جزئي از زندگي روزمره اش بود و گاهي از كار زياد باغ شكايت هم

مي كرد و نقي به جان خدا مي زد و حالا گرفتن بيل و زمين را شخم زدن در ظل تابستان
روياي امروزش بود... همه ي باغ را با دستان خودش بيل بزند و با دستمال قرمز يزدي اش

 عرق پيشاني اش را پاك كند. با كمك برادرانش سيب ها را بچيند و در جعبه بگذارد و با
دلال سر قيمت فروش چانه بزند و اوايل پاييز عروسي اش را با ريحانه به پا كند...

با احساس سوزش در دستش، رويايش تكه تكه شد و به خود آمد و ديد روي تخت
بيمارستان است و ديروز كسل كننده اش روياي دست نيافتني امروزش شده است.

گلي چسب هاي آنژيوكت ر ا چسباند و سرمش را وصل كرد: منو چشم انتظار نذاريا... هر
وقت مرخص شدي تا ده روز مهلت داري كه با جعبه سيب برگردي.

و اين شروع گذر دوباره مرد به رويايش بود و لبخندي بي جان بر لبش جاري شد.

به استيشن برگشت و به اتاق دارو رفت و وسايل را سر جايش برگرداند... از اتاق خارج
شد و به دستشويي رفت و دستانش را شست.

هر كس در استيشن مشغولي كاري بود و گلي هم پرونده اي را چك مي كرد كه سنگيني
نگاهي را حس كرد. سرش را از پرونده بيرون آورد و به جلو نگاه كرد... درست آن طرف

استيشن ايستاده بود... خيره به او... با اخم هايي درهم و دست هايي در جيب شوارش و
كتي با لبه هاي كنار رفته.

كاسه اي از اضطراب در قلبش ريخته شده و در سراسر وجودش پمپاژ ... خودكار آبي اش
را لاي پرونده گذاشت... لب زيرينش را به دندان كشيد و بزرگمهر نگاه مستقيمش را نمي
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گرفت... سر بقيه هم به طرف مرد آن طرف استيشن چرخيد و بعد به طرف گلي.

تعقيب و گريز ديروز و شماتت و سكوت امروز.

گلي دست به لبه ميز گرفت و ايستاد... ميلاد ايستاد... با كمي تعلل ايوب ايستاد و نگاه
بزرگمهر به طرف آنها حركت كرد و پوزخندي گوشه ي لبش را به بازي گرفت... و نگاه

تمسخر آميزش را به طرف گلي هل داد... مستقيم... بي لغزش... مطمئن.

گلي حركت كرد... كمي مي لنگيد... نگاه بزرگمهر پي اين حركت لغزيد... ترسيد... بچه
اش... لب گزيد... اين دختر... اين دختر.

دم استيشن كه رسيد، بزرگمهر با آن نگاه برنده اش حركت كرد و ميلاد و ايوب هم حركت
كردند و پشت گلي ايستادند... بزرگمهر نگاهي دوباره به آنها انداخت و با همان پوزخند

راهي اتاق استراحت شد. گلي سر چرخاند و با لبي كه جلو آمده بود و بغضي كه در گلويش
جاي گرفته بود، نگاه مچكرش را به آنها دوخت: نگران نباشيد... نيومده كه بخورم... قراره

حرف بزنيم.

و نگاه منيژه به او... نگاهي كه براي گلي قابل ترجمه نبود.

به طرف اتاق رفت. در را باز كرد و وارد شد... كنار پنجره ايستاده بود، پشت به او... پيش
رفت و وسط اتاق ايستاد، منتظر.

-از همون اول از بازي خوشت ميومد... تو بدو من بدو... قايم موشك... تو شدي بزبز
قندي و منم آقا گرگه...

پشت به گلي... خم شد و دست به لبه ي پنجره گرفت... ضرب انگشتانش روي آن، ريز،
مداوم.

-ميگم صلح... خونه عوض ميكني...

صدايش بالاتر رفت...
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-ميگم مي خوام از همه چيز باخبر باشم... شب ميري خونه ي دوستي كه از نا كجا آباد سبز
شده، مي خوابي...

تن صدايش بالاتر...

-ميگم چي دوست داري برات بگيرم مثل يابو سرتو ميندازي پايين و فرار ميكني.

به سرعت برگشت... صورتش از عصبانيت قرمز شده بود... نفسش تند... حركت قفسه
سينه اش سريع... نگاهش تيز و فرو رونده.

گلي لب پايينش را گاز گرفت... اگر چه جوابش را مي داد ولي انفجار اين مرد، هميشه
برايش عواقب بدي داشته است... با دو دستش لبه ي مقنعه اش را به بازي گرفت،

نگاهش در نگاه بزرگمهر.

فرياد كشيد: كي آدم ميشي گلي... كي؟

گلي ميوه ترس را چيد... اين مرد آبرويش را مي برد.

با چند قدم سريع خود را به او رساند و از يقه مانتوي سورمه ايش گرفت و او را كمي بالا
كشيد، صدايش همچنان بالا: كي بزرگ ميشي كي؟

هراس همزاد لحظه هايش شد: بي آبرويي در محل كارش... نگاهي به در بسته انداخت،
بيمناك. چشمان هراسانش را به بزرگمهر دوخت... چه فايده؟ اين مرد براي تنبيه او آمده

بود و خط نگاهش را نمي خواند .

بزرگمهر تكاني به او داد: داري منو خسته مي كني... چقدر بايد بكشم... ها؟

تجربه به او ثابت كرده بود جواب دادن به او در زمان خشمش يعني افزودن هيزم بيشتر
به آن و كمك در شعله ور تر شدنش... و جنونش رابه چشم ديدن...
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دو دستش را روي لبانش گذاشت و محكم فشار داد تا كلمه اي از لاي لبان و انگشتانش به
بيرون درز نكند.

دادي ديگر و تكاني ديگر به گلي: مي فهمي دارم زن و زندگيمو به خاطر تو از دست ميدم...
 به خاطر حماقتاي تو كه منو تا جنون مي بره...

گلي به قهوه اي هاي خشگمينش چشم دوخت... به رد زخم روي لبش... حاصل فرار او.

او هم همه چيزش را از دست داده بود و حالا نوبت به خانواده رستاخيز رسيده بود... با
خاطر حماقت هاي خودش... چيز جديدي نبود... باربد به او گفته بود كه حماقتش مثال

زدني است.

بزرگمهر صورت برافروخته اش را به او نزديك تر كرد: چشم در چشم. مانتو گلي ميان
مشت هاي بزرگمهر، تن هايي كه تا شده بود گلي به عقب و بزرگمهر به جلو: دارم از

دستش ميدم... بو برده... شك كرده لعنتي... نميذاري مثل آدم زندگيمونو كنيم... نمي
ذاري... اينو تو اون كله پوكت فرو كن با بچه تو شيكمت بايد عروسك بازيتو بذاري كنار.

جهان چه بي رحم بود و اين روزها مساوات را چه خوب رعايت مي كرد... يك ترس براي
گلي... يك ترس براي بزرگمهر...

نگاه بزرگمهر از چشمان گلي حركت كرد و به دستان كوچكش رسيد كه محكم لبانش را مي
فشرد... پلك روي هم گذاشت... نفس عميقي كشيد و مانتويش را رها كرد... اخلاقش

دست گلي آمده بود... قدم زد... قدم زد درآن اتاق دوازده متري با دو تخت در
طرفينش... مشتش را آرام بر لب مي كوبيد... نيم نگاهي به گلي انداخت كه به ديوار تكيه

 داده بود، خيره به او.

ايستاد: چرا اين كارا رو مي كني چرا؟ بزرگ شو گلي بزرگ شو... ديگه اون دختري كه فقط
بايد كار مي كرد و خرج خونه اش رو مي داد نيستي... تو الآن يه زني كه داري يه بچه رو تو
شكمت اينورو اون ور مي بري... ديگه تونيستي و يه خانواده... تويي چند خانواده كه به تو
زنجير شدن... چرا نمي فهمي هر حركت تو مي تونه مستقيم روي زندگي همه تاثير بذاره.
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نگاه گلي به او با دستاني بر لب... راست مي گفت... خيلي ها را از دست داده بود و خيلي
ها را به دست آورده بود و بازهم داشت آنها را از دست مي داد... معادله ي هزار

مجهولي...

بزرگمهر روي تشك سياه تخت نشست. سرش را ميان دستانش گرفت، نگاهش به موزائيك
 هاي خاكستري كف: چرا منو تو شديم تام و جري؟! هر كدوم ما يه سر اين ماجراييمو داريم

مي كشيم... تو بكش من بكش... تا كي دووم مياره؟! منتظر جر خوردنشي؟! آره گلي؟!

به گلي نگاه كرد كه دستانش را از روي لبش برداشته بود و پشتش برده بود. نگاه او هم
به همان خاكستري هاي كف.

-منتظري جر بخوره و هردو مون زمين بخوريم؟! گلي اونقدري بزرگ شو كه بار اين جريانو
به دوش بكشي و جا نزني... مي دوني كه جايي واسه جا زدن نمونده... اين راهو بايد بريم
تا وقتي بچه به دنيا بياد... پس چموش بازي در نيار... اين همه آدمو دنبال خودت نكش...

گوش ميدي چي مي گم؟

يك اتاق بي روح و خشك با دو آدم با ترس هايشان و يك بچه.

يك اتاق و دو آدم با دو دنياي متفاوت ولي ترس هاي همسان و يك بچه.

دو عاشق امروز، يكي عاشق زني و ديگري عاشق مردي، و شايد حسرت خوران فردا و يك
بچه.

دو عاشق ترسان از عاقبت اين عشق و يك بچه.

از هر طرف كه به اين ماجرا نگاه مي كردي، دو آدم با دو دنياي موازي را مي ديدي كه ته
تهش يك نقطه بود، يك نقطه ي اشتراك: بچه.

گلي نگاهش را به بزرگمهر بخشيد: دست من نيست... من نمي خوام كسي اذيت شه... من
آدم بدي نيستم بزرگمهر... ولي هيچ وقت فكر نمي كردم اينقدر سخت باشه... اينقدر

آزاردهنده... گاهي حس مي كنم اين جريان داره جونمو مي گيره... راه نفسمو بند مياره...
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ديوونه ام ميكنه... نتيجه اش ميشه فرار... اونوقت تو، اون وسط به من ميگي چي هوس
كردم؟! زن حامله چي هوس مي كنه بزرگمهر؟ يه كاسه آش دستپخت مامانش... وقتي راه

ميره نگاه محبت آميز مردش كه رو تنش بلغزه... هي اون كمر درد و بهونه كنه و دست
مردش رو كمرش بشينه و بمالتش... شب به شب يكي مهمونش كنه و اولين بشقاب غذا

رو واسه اون بكشن... كسي نذاره دست به سياه و سفيد بزنه... يكي براي بچه اش جوراب
 نوزادي بخره... يكي كلاه لبه دار... داداشش وقت و بي وقت بياد بهش سر بزنه ببينه

خواهر باردارش چيزي كم نداره... شوهرش بهش خوب ميرسه... لباس تنگ بپوشه و شكم
 برآمده اشو به رخ همه بكشه... وقتي ترسيده، يكي بغلش كنه و از اميد بهش بگه...

حاملگي اولشو بي تجربه اس، زناي فاميل دورش جمع شن و راهنماييش كنن...
بزرگمهرهوس من ايناست... اگه مي توني برام بخر... حتي شده يكيشونو.

نگاه بزرگمهر در چشمان اندوهناك گلي... كاش هوس كباب مي كرد... هوس آلوچه هاي
ميدان تجريش... كاش هوس امامزاده صالح مي كرد... هوس آش دست پخت مامان او را...

 كاش هوس امام رضا مي كرد و زيارتش..چه بايد مي كرد با هوس هاي گلي كه از عهده ي
او خارج بود... زن روبرويش هوس خانواده اش را كرده بود... هوس نداشته هايش...

هوس حسرت هايش...

گلي سكوت بزرگمهر را كه ديد، با قلبي سنگين، پر از حسرت و هوس هاي برآورده نشده،
تكيه از ديوار گرفت: من بايد برگردم استيشن.

بزرگمهر نشسته روي تخت رو به او گفت: صبر كن كارم باهات تموم نشده.

گوشي را از جيب بغل كتش درآورد.

-الو سلام.

...

-بيا بالا... من تو بخشم... اتاق استراحت خانم ها.

...
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-تو بيا، خودت مي فهمي.

تماس را قطع كرد و گوشي را در جيبش سر داد.

گلي حيران پرسيد: با كي حرف زدي؟! كي قراره بياد؟!

بزرگمهر مطمئن جواب داد: سبحان.

گلي با چشماني درشت شده گفت: دكتر رحماني؟!

انگشتش را طرف بزرگمهر گرفت: تو به دكتررحماني زنگ زدي؟! ديوونه شدي؟! مي فهمي
داري چكار مي كني؟!

بزرگمهر نفس عميقي كشيد: مگه تو مطب دكتر، شكايتشو نكردي؟ مگه نگفتي تو بخش با
حرفاش اذيتت مي كنه؟ بذار بدونه و حداقل از طرف اون خيال هر دومون راحت شه.

-اگه به ناهيد گفت؟

بزرگمهر نگاهش را به پرده ي زرشكي رنگ و كلفت اتاق داد: دير يا زود ناهيد هم مي
فهمه... ترجيح مي دم از طرف سبحان خيالم راحت شه... ميدونم چيزي لو نميده.

گلي چانه اي جلو داد و شانه اي بالا انداخت: خود داني.

بزرگمهر نشسته و گلي ايستاده تكيه به ديوار... و سكوت... گلي كمي اضطراب داشت. مي
دانست دكتر تيرهاي تهمت را به سينه ي او فرود خواهد آورد... ضربان قلبش بالاتر رفته
بود... نيم نگاهي به بزرگمهر انداخت كه دست به سينه نشسته بود و او را نگاه مي كرد...
سرش را پايين انداخت. با نوك كفش سياهش نيم دايره هاي خيالي روي زمين مي كشيد و

لحظات را مي كشت.

- آدرس اون خونه رو بده.
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گلي سرش را بالا گرفت و پايش از طرح زدن ايستاد. با تعجب پرسيد: كدوم خونه؟

-همون خونه اي كه ديشبو توش سر كردي.

گلي سرش را به طرفين تكان داد: يعني نه.

بزرگمهر تيز نگاهش كرد: آدرس؟

دوباره حركت سر گلي به طرفين: هيچ وقت آدرسو اون خونه رو بهت نمي دم... هيچ وقت.

بزرگمهر از جايش بلند شد... همين حالا با او حرف زده بود ولي اين بزبز قندي فقط جفتك
انداختن بلد بود.

-ميدي يا...

در باز شد... سبحان با دستاني بند دستگيره در، قدمي داخل گذاشت. گلي و بزرگمهر
روبروي هم با سري چرخيده به طرف او.

اينجا چه خبر بود؟ سوالي كه در ذهن سبحان نشست.

گلي لنگان كنار بزرگمهر ايستاد، چسبيده به او. هر دو مرد به او نگاه كردند. سبحان در را
محكم بست و با قيافه اي وحشتناك به طرف گلي رفت: تو.. تو افريته.

قبل از اينكه به گلي برسد بزرگمهر راهش را سد كرد و دستش را روي سينه ي رفيقش
گذاشت: آروم باش.

سبحان با دستش بزرگمهر را كنار زد و به پشتش سرك كشيد، جايي كه گلي با ابروهاي
درهم پيچيده ايستاده بود: تو كه اين دختر رو نمي شناسي... معلوم نيست با كي پريده كه

شكمش اومده جلو.
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-با من بوده.

دكتر با همان بدن كج شده خشكش زد. منظورش را نمي فهميد. يعني چه كه با او بوده؟ كي
 با كي بوده؟ آرام آرام تنش را بالا كشيد... چشمان پر سوالش را به بزرگمهر دوخت...

هنوز مفهوم آن جمله ي سه كلمه اي را نفهميده بود.

-چي؟!

بزرگمهر نگاه مستقيمش را نگرفت: بچه ي توي شكمش، بچه ي منه.

سبحان نگاه كرد، يكبار به بزرگمهر، يكبار به گلي... دوباره... دوباره.

لب فشرد و رو به گلي گفت: چه گندي زدي كه رفتي دست به دامن بزرگ شدي و خودتو
آويزونش كردي؟ بهت نگفتم پا تو كفشش نكن؟

گلي طاقت نياورد. بايد جواب اين مردك را مي داد: جواب اين سوالتونو كه قبلا دادم و
گفتم گندكاري مال كيه.. لازمه دوباره تكرار كنم؟

دكتر خيزي برداشت كه بزرگمهر با داد گفت: بس كنيد با هردوتونم.

و رو به سبحان گفت: بهش كاري نداري... مي فهمي سبحان... دارم ميگم اون بچه مال
منه... مال من... چرا تو كَتِت نمي ره.

سبحان با پوزخندي در جوابش گفت: چي ميگي واسه خودت... هي مال من مال من... بگو
چجور خامت كرده؟

گلي گردن كشيد تا جوابي دهد كه بزرگمهر با پشت دستش چند ضربه به سينه ي سبحان
زد. از اين حرف ها دردش مي گرفت. حتي نزديك ترين دوستش، خواسته و ناخواسته زخم
 به قلبش مي زد: من پدر اون بچه ام... پسرم... پسري كه چهار ماهش تموم شده رفته تو

پنج ماه... حق نداري به گلي توهين كني.
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دكتر با عصبانيت دست بزرگمهر را پس زد: چرا چرت ميگي؟ تو اگه بچه دار مي شدي تا
الآن ناهيد ازت سه تا شكم زاييده بود... بگو اصل جريان چيه؟

بزرگمهر دست به كمر شد... چشم بست... باز يكي عيبش را به رخش كشيده بود... هنوز
به اين درد عادت نكرده بود... ولي اين پسر نوش مي شد و اين دردها را درمان مي كرد...

مرهمي روي عقده هاي ده ساله اش... تودهني محكمي به همه ي زخم زنان...

چشم گشود. خيره شد در چشمان دوست قديمي اش و محكم گفت: اين دختر...

و بازوي گلي را كشيد و يك قدم به جلو آورد: پاكه... پاك پاك... من پدر بچه ايم كه تو
شكمشه... بهت گفتم بياي اينجا كه ديگه دست از سرش برداري... راحتش بذاري...

سوهان روحش نشي... گند كاري به نافش نبندي.

اين حرف ها در باورش نمي گنجيد... رضايي دوستش را خام كرده بود و كاري كرده بود كه
بزرگمهر با او بخوابد و بچه اي كه از مردي ديگر بود را به ريش بزرگمهر ببندد؟ بزرگمهر؟

بزرگمهر و خيانت به ناهيد؟

يقه اش را چسبيد و غريد: تو با اين عوضي خوابيدي؟ وقتي داشتي غلط اضافه مي كردي به
 ناهيدم فكر كردي؟ ناهيد از كثافت كاريت خبر داره؟

بزرگمهر دهان باز كرد تا جوابي بدهد كه گلي خودش را وسط آنها انداخت و دستانش را
روي سينه سبحان گذاشت و به عقب هل داد: ولش كن لعنتي... وقتي از هيچي خبر نداري

بيخود مي كني بهش تهمت مي زني... مي گم ولش كن.

و تمام زورش را در بازوهايش ريخت و او را هل داد. سر دو مرد طرف او چرخيد.

حس خوب دلگرمي در قلب و وجود بزرگمهر پيچيد... دخترك به خاطر دل او از زندگي اش
گذشته بود و يك عمر زخم زبان و تنهايي خريده بود... و حالا با آن جثه ي ريزش جلوي

سبحان درآمده بود و از او حمايت مي كرد... از اين دلگرمي، از اين حس خوب لبخندي كنج
لبش نشست كه از چشمان رفيقش دور نماند...
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تكاني به او داد و غريد: به زنت گفتي دلت اينجوري واسه يكي ديگه قنج مي ره؟ گفتي يكي
 ديگه رو پيدا كردي كه خوب از پشت هم درميايد؟ با توام مرتيكه.

نگاه بزرگمهر همچنان به آن موجود كوچولويي بود كه براي حمايت از او بين آن دو مي
پلكيد. در حاليكه يقه اش ميان مشت هاي سبحان بود، بازوي گلي را كشيد. گلي سر كج

كرد و دستانش از سينه ي سبحان جدا شد و كنارش افتاد: تو برو بيرون... ما مردونه حلش
 مي كنيم.

سبحان يقه ي بزرگمهر را رها كرد و بازوي گلي را محكم چسبيد: كجا؟ تشريف داره حالا تا
تكليف اين رابطه مشخص شه.

و بزرگمهر آن بازوي نحيف را از ميان چنگ رفيقش بيرون كشيد و به منبع مهر چشم
دوخت. با سر به در اشاره كرد: برو.

گلي قدمي عقب گذاشت. لنگان به طرف در رفت.

بزرگمهر پرسيد: گلي بچه سالمه ديگه؟

گلي ايستاد. نگاهي به دكتر انداخت و بعد به بزرگمهر: امروز صبح رفتم سونو... اتفاقي
براش نيفتاده.

لبش به لبخندي باز شد: نيستم دارم ميرم تبريز...سه چهار روز ديگه برمي گردم...
حواست باشه.

گلي قبل از خروج برگشت و نگاهي به او كرد و از اتاق بيرون رفت و در را بست.

سر بزرگمهر به طرف دوستش چرخيد و سگرمه هاي در همش را رصد كرد: فكر مي كردم
وقتي بشنوي رفيق بچگيت بابا شده، از خوشحالي رو پا بند نمي شي... ولي ظاهرا اشتباه مي

 كردم.

سبحان لبه كتش را گرفت: چرا چرت ميگي بزرگ؟ .. خودت جاي من بودي باورت مي شد؟
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ده ساله داري درمان ميشي و خبري نشده... هزار جور آزمايش دادي... بابا عقيمي...
عقيم... حالاچجور تونستي بچه بكاري؟ اين دختره چي به خوردت داده كه قبول كردي

همچين خبطي كني و اجازه بدي بچه اشو كه معلوم نيست مال كدوم ننه قمريه به ريشت
ببنده؟ الاغ كارت درست نيست هر چقدر هم دلت بچه بخواد.

بزرگمهر عصبي شد: چرا دهنتو نمي بندي...

با انگشت سبابه اش به سينه اش زد: اون بچه مال منه... مال من... بچه اي كه ده ساله در
 به در اين دكتر و اون دكتر بودم براش... بچه اي كه به خاطر نداشتنش خسرو خان دم به

دم اومد دست دخترشو گرفت و برد خونه اش تا طلاقشو بگيره... بچه اي كه به به خاطر
""""  شنيدم... حالا اين پسر مي تونه سندي باشه واسه اينكه منمطفلكي و  آخينداشتنش 

 يه مردم يه مرد كامل... مي فهمي اون بچه سند مرديه من كه خيلي ها به سخره گرفتنش.

-باشه اصلا اون بچه ي تو... لعنتي تو رفتي با اين دختر خوابيدي؟ چطور تونستي؟ چطور به
ناهيد خيانت كردي؟

بزرگمهر دستي به صورتش كشيد و دوباره روي تخت نشست: خيانتي در كار نيست.

سبحان به طرف او خم شد و با لحني سرزنش آميز گفت: پس تو اسم اينو چي ميذاري؟ يه
زن كه ازت حامله است.

و بزرگمهر گفت... گفت از شب كذايي... از اتفاق شوم آن شب كه او و گلي را به هم زنجير
 كرد... از ازدواج موقتش... از همه و همه...

دو مرد نشسته كنار هم... دو مرد مسكوت... دو مرد متفكر... يكي سرش پايين... ديگري
خيره به ديوار روبرو... دنياي عجيبي بود... بازي هاي عجيبي داشت... يكي مي داد، يكي مي

گرفت... رويايي را برآورده مي كرد... يكي از داشته ايت را رويا مي كرد... غمي از قلبت
مي زدود و غمي ديگر جانشينش مي كرد... حكم دنياي گلي و بزرگمهر اين بود... دادن و

گرفتن...

بغض به گلوي بزرگمهر چنگ انداخت: تنهام ميذاره ... نه؟

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 381 )

no
ve
lba
z.i
r



سبحان دستانش را به پشت برد و ستون بدنش كرد: نمي دونم... شايد... زنا موجودات
عجيبي ان... مخصوصا اونا كه عاشقترن، غير قابل پيش بيني ترن... بعضي هاشون مي

گذرنو دم نمي زنن و بعضي هاشون چمدون جمع مي كنن... من نمي دونم ناهيد جز كدوم
دسته است.

بزرگمهر آرنج هايش را به زانو هايش چسباند و كف دستانش را روي پيشاني اش گذاشت.

سبحان نگاه از ديوار گرفت و به دوست مستاصلش خيره شد: يه چيزي ميگم ولي دوباره
عصباني نشو... از كجا اينقدر مطمئني اون بچه مال تو باشه؟

-مال منه گفتم كه اون شب دختر بود.

سبحان ابرويي بالا انداخت: كه چي؟ من باورم نميشه كه تو بتوني زني رو باردار كني...
حداقل از لحاظ علمي براي من قابل باور نيست... مي تونسته بعد از تو با كس ديگه اي

باشه.

بزرگمهر سر چرخاند و نگاهش كرد: شك به جون من ننداز... من به گلي ايمان دارم.

پوزخندي لب سبحان را كج كرد: ناهيد هم به تو ايمان داره ولي تو..

بزرگمهر ميان حرفش آمد: منكه شرايطو برات گفتم ... از كدوم خيانت حرف مي زني؟

سبحان هم به طرف او چرخيد: من و تو بگيم نجات... ناهيد و خانواده اش ... دوست و آشنا
 مي گن خيانت... همين خسروخان اولين نفره كه طبل رسواييتو مي كوبه بزرگ... اين بچه

هم حكم مرديتِ هم نامرديت.

بزرگمهر خسته از كشمكش اين روزها، سنگين از جايش بلند شد، سنگين از بار نامرادي
هايش... سنگين از حرف مردم... سنگين از حس هاي متناقضش... از آينده ي

وهمناكش...
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-من برم... بايد تا خود تبريز رانندگي كنم... حواست به گلي باشه.. ديگه سربه سرش
نذار.

سبحان هم بلند شد، با اخمي بين ابروهايش و لبخندي بر لبانش گفت: نترس... خوب از
پس خودش برمياد... زبونش زيادي درازه.

لبخندي بر لبهاي بزرگمهر نشست. به طرف در رفت: پدر من يكي رو درآورده از بس از
دست اين نيم وجبي حرص مي خورم.

در را كه باز كرد، بازويش كشيده شد و ميان آغوش رفيق ديرينش جاي گرفت. سبحان
چند بار پشت شانه اش ضربه زد: اگر چه باز بهت ميگم برو ازش آزمايش ژنتيك بگير ولي

پسر بابا شدنت مبارك... چشمت روشن.

و بعد از مدت ها دل بزرگمهر شاد گشت و كمي اندوهش كاسته شد.

***

پوفي كشيد... بايد ميان آن همه جمعيت چگونه خريد مي كردند! پيرمردهايي كه چرخ هاي
خالي يا پر را هل مي دادند ميان راسته هاي باريك و شلوغ... جواناني با شلوار كردي كه

كيسه هاي بزرگي روي دوش يا پشتشان حمل مي كردند... زنان و دختراني با نايلون هاي
مشكي بزرگ كه هن هن كنان آنها را با خود مي كشيدند... مغازه هاي رنگارنگ... مشتري ها
 دسته دسته، يا تك و تنها... عده اي مي رفتن ... عده اي مي آمدن... اين راسته از راسته

ي پارچه فروش ها و بلور فروش ها شلوغ تر بود... ساعتها ميشد كه در بازار مولوي مي
چرخيدند و هوا رو به تاريكي مي رفت.

-آخه من نمي دونم زرتشت و كريم خان چه ايرادي داره كه تو اومدي بازار... نگاه به اين
همه جمعيت كن.

راحله دوشادوش او راه مي آمد و كنار هر مغازه ي طلا فروشي مي ايستاد و دقيقه ها به
ويترين و برق طلايي جواهرات خيره مي شد.
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-نق نزن... همه ي مزه ي بازار به شلوغيشه... من عاشق بازار اومدنم... البته اگه اين
باديگارد باهامون نمي يومد.

گلي سرش را چرخاند وبا وحيد كه در يك قدمي شان راه مي آمد، چشم در چشم شد. وحيد
 دو ابرويش را بالا فرستاد و سري به طرفين تكان داد. گلي لبخندي بر لب نشاند و دوباره

به جمعيت جلو نگاه كرد: خوب بنده خدا با تو چكارداره... بدِ مواظبمونه؟

راحله با لبخندي جلوي ويترين بعدي ايستاد: خوب نه بد كه نيست... ولي قبلا كه من و
مامان ميومديم آقا املاك بود... حالا چرا ويرِش گرفته مواظبمون باشه من نمي دونم.

گلي نگاهي به لبخند موذي اش انداخت و با آرنج سقلمه اي به پهلويش زد كه راحله با
صداي بلند خنديد و گلي را هم به خنده انداخت.

وحيد كنار گلي ايستاد: چه خبرتونه؟ يه كم آرومتر.

نگاه راحله همچنان به ويترين: به من چه... به گلي بگو كه منو مي خندونه.

گلي متعجب با چشماني گرد شده به خودش اشاره كرد: من؟!

به وحيد نگاه كرد: من كاري نكردم... باور كن.

وحيد با چشماني خندان به ويترين اشاره كرد: تو چرا نگاه نمي كني؟

گلي بي خيال شانه اي بالا انداخت: علاقه اي به طلاجات ندارم.

راحله به او نگريست: شوخي مي كني؟ زن باشي و به طلا علاقه نداشته باشي!

گلي لبخندي زد: جدي ميگم.. علاقه ندارم.

راحله نگاهي به برادرش انداخت و دوباره به ويترين خيره شد: خوش به حال بعضيا.
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و وحيد از اين حرف لب گزيد و گلي از شرم و ندامت سرش را پايين انداخت... درد در
قلبش پيچيد.

راحله و وحيد به راه افتادند. گلي قدمي برداشت كه زير شكمش چيزي احساس كرد شايد
شبيه راه رفتن حشره اي روي پوست تنش... دست برد و زير شكمش را خاراند ولي آن
حس دست بردار نبود... حالا انگار منظم شده بود... چيزي شبيه خارش... ولي چرا نظم

داشت؟ چرا با فاصله تپ تپ مي كرد؟ تپ تپ؟! بچه؟! او داشت ضربه مي زد؟ اينقدر
ضعيف؟ انگار كه مورچه اي لگد مي زند؟

گلي ايستاد... زمان ايستاد... ولي بچه همچنان ضربه مي زد، پشت هم، با فاصله منظم...
گوش هايش نشنيد... چشمانش نديد... همه چيز در اطرافش محو شد و او ماند و تپ تپي

زير شكمش... دستش را زير شكمش گذاشت... حسش كرد... بي جان ميزد ولي روي
پوست دستش حسش كرد. پسرك داشت ابراز وجود مي كرد. دستش را از روي شكمش
برداشت و انگشتانش را روي لبش گذاشت... ضربه ي بچه همين بود؟ حالا بايد چكار مي

كرد؟ بقيه در اين جور مواقع چكار مي كنند؟ به شوهرشان زنگ مي زدند؟ به مادرشان مي
گفتند؟

كسي بازويش را كشيد و راه گوشهايش باز شد: حواست كجاست؟ اگه چرخي بهت مي زد
چي؟

هنوز دستانش روي دهانش بود و چشمانش گرد و نگاهش گنگ.

اخم هاي وحيد بيشتر در هم رفت: معلومه كجا سير مي كني؟ چت شده باز؟

چه اتفاقي بزرگتر از اين كه بچه براي اولين بار به شكم او ضربه زد... چقدر تنها بود...
چقدر بي كس كه حتي نمي توانست نادرترين اتفاق زندگي اش را براي كسي بازگو كند.

راحله هم كنار وحيد ايستاد: چي شده گلي؟ چه اتفاقي افتاده؟

مي توانست به او بگويد؟ خودش بود و پشت خالي اش.
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-من مي خوام برم خونه... ببخشيد.

برگشت و به راه افتاد... هنوز بچه به شكمش ضربه مي زد...بي جان ولي مداوم... بغضش
گرفت... دلش مي خواست در اين باره با كسي حرف بزند... برود جايي و او باشد و پسري
كه با پاهاي كوچولويش به شكم او ضربه مي زد... برود جايي و خودش نقش شوهرش را

ايفا كند... نقش شيرين جون... نقش بنفشه خانم... هي دلش براي خودشو پسرك
بازيگوش ضعف برود.

مانتويش از پشت كشيده شد... ايستاد... الآن در آن لحظه آن مرد را نمي خواست... فقط
خودش و پسرك.

-كجا سرتو انداختي پايين داري ميري؟ چت شد يه دفعه؟ با توام گلي.

گلي به او نگاه كرد: يه كاري پيش اومد بايد برم.

-وسط بازار يه دفعه ايه چه كاري پيش اومد كه باس بري اونم با اين ريخت و قيافه.

ملتمسانه نگاهش كرد: بذار برم وحيد.

-ميريم.

روكرد به راحله و با اخم گفت: بريم آبجي.

بازوي گلي را رها نكرد و راه افتاد. گلي آرام بازويش را كشيد: خودم ميام.

وحيد برگشت... نگاهش كرد... نگاهش كرد... نگاهش كرد... اين دختر مغموم و آشفته
اين روزها، با گلي اوايل آشنايي شان فرسنگ ها فاصله داشت... چيزي در اين ميان بود...

چيزي پنهاني.

گلي از اين نگاه سرش را پايين انداخت... شرمزده ي اين مرد بود.
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وحيد نگاهي به راحله انداخت و بعد قدم برداشت به سمت بيرون راسته... خيابان پانزده
خرداد.

به ماشين كه رسيدند.. راحله عقب نشست. وحيد هم پشت فرمان... او هنوز ايستاده بود،
 كنار در... دلش تنهايي ميخواست... مي خواست براي پسرك نقش بابا و مامان بزرگ بازي

كند... مادرش كه نبود.

وحيد از ماشين پياده شد و دستي روي سقف و دست ديگرش روي در نيمه باز...

-اگه من بفهمم تو چته اين چند وقت يه جايزه به خودم ميدم... سوار شو باس حرف
بزنيم.

و خودش دوباره در ماشين نشست... گلي نفسش را با آه درآميخت و بيرون فرستاد... در
را باز كرد و نشست و وحيد استارت زد و ماشين به راه افتاد.

كسي حرفي نميزد... نگاه وحيد به روبرو با انگشتي بر لبش... نگاه گلي از شيشه بغل به
بيرون... نگاه راحله به مردم در گذر.

بايد مي رفت خانه اش و پاهايش را دراز مي كرد و لباسش را بالا مي زد و دست روي
شكمش مي گذاشت. صدايش را كمي كلفت مي كرد و بابايش مي شد... كمي بعد صدايش

را پير و خسته ولي مهربان مي كرد و نقش شيرين جون را براي پسرك بازي مي كرد...
صدايش را خندان مي كرد و ذوق زده برايش حرف ميزد و ماماني جوني اش مي شد...

شايد ... شايد براي خودش سبيل مردانه اي مي گذاشت و صدايش را گرم مي كرد و دايي
رضا جانش مي شد... مادرش نبود كه؟

بچه سراغ مادرش را خواهد گرفت... نقش ناهيد را چگونه ايفا كند؟ مهربان شود يا
بداخلاق؟ اخمو يا خنده رو؟ ناهيد چگونه مادري خواهد شد براي پسرك در شكمش؟ پسرك

 را دوست خواهد داشت؟ خوب چه ايرادي داشت او كه نقش بازي مي كرد... نقش ناهيد
مهربان را كه شيشه شير به دست قربان صدقه اش را مي رفت را مي توانست بازي كند...

 و او هم مي رفت به جهنم... مي رفت درست مثل روزي كه اصلا در زندگي خانواده ي
مصطفوي نبوده است... نبايد بغض مي كرد... نبايد اشك مي ريخت... اين بچه مال او
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نيست... اين بچه اي كه به زير شكمش نوازش گونه ضربه مي زد... آه نبايد مي كشد...
دلبسته نبايد مي شد...

ماشين كه ايستاد... نقطه اي جلوي نقش بازي او گذاشته شد و تمام... نگاهي گيج به
اطراف انداخت و نگاه سخت و اخمو وحيد پي اين نگاه... چشمش كه به خانه ي رستاخيزها

افتاد، آرام گفت: من مي خوام برم خونه ام.

كسي جوابي نداد. سر برگرداند و به وحيد نگاه كرد: ميشه منو برسوني خونه ام؟

وحيد نيم نگاهي خرج گلي نكرد: باس حرف بزنيم..

گلي ابرو در هم كشيد: ولي من مي خوام برم خونه ام... من...

وحيد در را باز كرد و خارج شد وماشين را دور زد... راحله و گلي به اين خروش ناگهاني
نگاه مي كردند.

در طرف گلي را باز كرد و با تحكم گفت: پياده شو.

گلي به طرف راحله چرخيد، با نگاهي ملتمس.

-پياده شو گلي و باهاش حرف بزن.

گلي پياده شد و وحيد در را بست.

هر سه با هم وارد خانه شدند و عاليه خانم به پيشواز آنها آمد ولي همين كه چشمش به
قيافه هاي درهم آنها افتاد، پرسيد: چي شده؟ چرا شماها اينجوريد؟ اتفاقي افتاده؟

نگاهش بين آنها چرخيد و آخر سر به راحله چشم دوخت: راحله؟!

راحله از پله هاي آشپزخانه بالا رفت: چيزي نيست مامان...
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وحيد چرخي به سوئيچ ميان انگشتانش داد و با اخم گفت: من مي رم بالا... برمي گردم.

و از خانه خارج شد... گلي با سري افكنده ايستاده بود. دست عاليه خانم كه روي شانه اش
قرار گرفت، سرش را بالا آورد و به اين مادر مهربان چشم دوخت.

-برو لباساتو اتاق راحله عوض كن بيا برات شربت بريزم بخور.

ممنوني زير لب گفت و راهي اتاق شد. در را بست و كيفش را همانجا روي زمين انداخت.
دوباره از استرس زياد لب پايينش را بين انگشتانش گرفت و محكم فشار داد... نبايد

اينجا مي آمد... دلشوره داشت... معده اش بالا و پايين مي شد... به دلش بد افتاده بود...
كاش به اينجا نمي آمد... دلش كنج خانه اش را مي خواست، تنها.

دور خودش چرخيد... پايين روسري اش را دور انگشتش مي پيچيد و باز مي كرد... دلش
شور مي زد... چيزي بالاي معده اش بال بال مي زد... بچه دوباره ضربه زد. ايستاد...

پانچوي صورتي گشادش را بالا داد... شلوارش را پايين برآمدگي كشيد... دستش را روي
محلي گذاشت كه ضربه ها را احساس مي كرد... نبايد به او دل ببندد... كاش ديگر ضربه

نزند... ابرو در هم كشيد... چه بچه ي حرف گوش نكني! درست است مادرش نبود ولي
بايد به حرفش گوش مي داد... به بزرگمهر رفته بود، فقط به خودش فكر...

در باز شد و راحله وارد شد: گلي چيزي نمي خوا...

نگاه راحله روي شكم برآمده ي گلي لغزيد... به دست زير شكمش...

به گلي نگريست، متعجب... دوباره شكم لخت و برآمده ي او...

ذهنش صحنه ي پيش رويش را آناليز كرد و نتيجه بر زبانش جاري شد: تو... تو... حامله
اي؟

دست گلي افتاد... مانتويش افتاد و دوباره آن برآمدگي پنهان شد.

گلي به راه افتاد... كيفش را از روي زمين برداشت... به سرعت از اتاق خارج شد و به
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سمت در خروجي رفت.

راحله هم از اتاق خارج شد و دنبال گلي دويد. پا كه به راهرو ساختمان گذاشت، صداي
راحله را شنيد: گلي وايسا ببينم.

و گلي گوش نداد و دويد... وحيد از پله ها پايين آمد و گلي را ديد كه مي دويد و راحله كه
كنار در صدايش مي كرد.

بر سرعت قدم هايش افزود: گلي كجا؟ آبجي چي شد؟

و راحله با بهت گفت: داداش!

وحيد سري تكان داد و دنبال گلي دويد.

ترمز دستي را كشيد... ديگر كاسه صبرش سر آمده بود. گلي از ماشين پياده شد و كليد را
 از داخل كيفش بيرون آورد ... او هم... دست روي سقف ماشين گذاشت: تا كي مي خواي

فرار كني از گفتن... باس حرف بزنيم.

گلي مغموم برگشت... ديگر راهي براي فرار نمانده بود... دستش رو شده بود... همين
الآن همه ي خانواده درباره ي او صحبت مي كردند.

-بريم بالا حرف بزنيم.

وحيد با سر به ماشين اشاره كرد: بشين تو... درست ني اين موقع شب من بيام تو... بشين
 حرف بزنيم.

ديگر براي او فرقي نمي كرد... چه داخل ماشين چه داخل خانه، نتيجه يكسان بود: فرار
وحيد.

لبهايش آويزان بود: تو كه غريبه نيستي.
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با سر به بالا اشاره كرد: سوده خانم تو رو ميشناسه.

وحيد به بالا نگاهي كرد... چهره اش در هم شد: تو لامپ آشپزخونه رو روشن گذاشتي؟

گلي هم به طبقه ي سوم نگاه كرد و به پنجره آشپزخانه اش.

با تعجب گفت: نه... روز بود رفتيم بيرون... من روشن نذاشتم.

وحيد در ماشين را بست و به طرف گلي رفت و كليد را از ميان دستش بيرون كشيد: كسي
تو خونه اس! بمون همين جا.

به طرف در ساختمان رفت و كليد انداخت و وارد شد.

گلي از خود پرسيد: كسي؟كسي؟ مردي؟ بزرگمهر؟ نه امكان نداشت... او تبريز بود.

دويد...در ميان راهرو فرياد كشيد: وحيد... وحيد... صبركن... صبر كن بهت يه چيزي بگم.

ولي گوش وحيد بدهكار نبود. گلي پله ها را به سرعت بالا رفت. وقتي كه به آخرين پاگرد
رسيد. مردي را ديد ميان چهارچوب، با دستاني چليپا شده روي سينه اش... صورتي

خشمگين... ابروهاي درهم رفته... چين هاي ريز و درشت روي پيشاني اش.

و چند پله پايين تر... در ميان پله ها... مردي قد بلند... ايستاده بود، پشت به گلي.

گلي چند پله را به سختي بالا رفت، عين جان كندن بود.

وحيد پرسيد: شما اينجا چه كار مي كني؟!

بزرگمهر با همان اخم هاي درهم گفت: اين سوالو من از شما دارم... شما اينجا چكار مي
كنيد؟

گلي خودش را به وحيد رساند. آستينش را گرفت: وحيد جان، تو برو... از آشناهان..نگران
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 نباش.

سر وحيد به طرف گلي چرخيد با اخم نگاهش كرد... مردي غريبه در خانه اش بود؟ مردي
تنها؟

-اين آقا رو ميشناسي؟

گلي به بزرگمهر نگاه كرد با لباني خشك شده و صورتي رنگ پريده. نگاه مستقيم بزرگمهر
به او بود. او را مي شناخت... او پدر بچه اش بود... شوهر موقتش... مردي كه او را نمي

خواست و مردي كه او هم نمي خواستش...

-گفتم كه از آشناهان... تو مي توني بري... جاي نگراني نيست...

بزرگمهر با غيض گفت: كه از آشناهام... فقط آشنا.

گلي حرصي شد... لب فشرد...

رو به بزرگمهر گفت: تو اينجا چكارميكني؟

بزرگمهر با سگرمه هاي درهم توپيد: يه مرد كه از ماموريت بر ميگرده كجا ميره؟

گلي با تشر جواب داد: خونه خودش... پيش زنش... اينجا چكارمي كني؟

-دقيقا حرف منم همينه... اومدم خونه ي خودم... پيش زنم...

گلي خشمگين شد... وحيد حيران بود... زن؟ كدام زن؟ اين مرد كه بود؟

گلي غريد: كدوم زن؟ چرا چرت ميگي؟ زن تو ناهيده كه تو خونته... زن تو اينجا نيست...
اشتباه اومدي.

بزرگمهر عصباني شد. قدمي جلو گذاشت: لازمه برم مدركو از تو خونه بيارم و به تو نشون
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بدم كه با هم چه نسبتي داريم؟!

وحيد سرش را ميان گلي و بزرگمهر مي چرخاند. با بهت گفت: اينجا چه خبره؟ منظورتون از
اين حرفها چيه؟ گلي اين آقا كيه؟

قبل از اينكه گلي لب باز كند بزرگمهر گفت: منم دقيقا همين سوالو دارم... شما وسط زن و
 زندگي من چكار مي كنيد؟

وحيد سردرگم بود... معناي حرف مرد را نمي فهميد... از كي حرف مي زد؟ از كدام زن؟ چه
رابطه اي بين گلي و اين مرد وجود داشت؟

-اين وقت شب يه مرد غريبه با زن و بچه ي من چكار داره؟

حالا يك سوال به سوالات قبلي اضافه شده بود... بچه؟ كدام بچه؟ در اين مدت بچه اي با
گلي نديده بود.

دوباره به گلي نگاه كرد... آرام پرسيد: بچه؟

بزرگمهر گفت: آره بچه.. بچه ي تو شكمش...

و نگاه وحيد روي شكم گلي ثابت شد... گلي حامله است؟! او كه چيزي نفهميده بود!

گلي پله اي را بالا آمد. با ناله گفت: خدا لعنتت كنه بزرگمهر... آتيش به زندگي من نريز...
چي از جون من مي خواي؟ دست از سرم بردار... كدوم زن؟ تا حالا برات هيچي نبودم... حالا

 درست تو اين لحظه من زنت شدم؟!

او بزرگمهر مصطفوي بود... به غرورش برخورده بود... زني هر چند موقتي هر چند دلش
گيرش نبود... حق نداشت با ديگري بپلكد... او بزرگمهر مصطفوي بود... درد داشت گلي با

مردي ديگر باشد... هر چند هيچ حسي به او ندارد... پس غرورش چه مي شد؟

-بايد مدرك نشونت بدم چه رابطه اي بين منو تو هست؟ تا اين وقت شب با اين مرتيكه
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بيرون چكار مي كردي؟

و فقط گلي صدايي شنيد، درست پشت گوشش.

صداي مرگ يك مرد: گلي؟!

و گلي شكست... و گلي خرد شد... و گلي نابود شد... چشم روي هم گذاشت... بختش را
لعنت كرد... خودش را لعنت كرد... مردش را از دست داد... درست همين لحظه با همين

صدا... ديگر پشتي نداشت... كوهش فرو ريخت... فنا شد... نابود شد...

سر برگرداند... نگاهش را به نگاه وحيد دوخت... نگاهي معذرت خواهانه... شرمنده...
نگاهي پر از افسوس، پر از حسرت... نگاهي كه مي گفت ببخشيد... ببخشيد وحيدم.

وحيد چشم بست. وقتي كه پلك باز كرد، گلي مرگ يك مرد را در چشمانش ديد... لبش را
گزيده بود... درد داشت... با دستانش محكم نرده ها را گرفته بود تا سقوط نكند... باورش

نمي شد اينچنين از گلي رودست خورده باشد... نگاهش را از گلي گرفت و بالا داد... به
شوهر زن... شوهر زني كه بچه اي در شكمش داشت... شوهر زني كه عاشقانه دوستش

داشت... شوهر زني كه دستش را بوسيده بود... شوهر زني كه با او خنديده بود...

نگاه كرد و تمام توانش را بكار گرفت و زمزمه كرد: ببخشيد آقا... ببخشيد... اشتباه شد
اشتباه.

نفسش را با آه بيرون داد... آهي سوزان كه تمام وجود گلي را به آتش كشيد.

اگر دستش را از نرده جدا مي كرد، بي شك فرو مي ريخت... آوار مي شد روي پله ها...

رفت... روي اولين پله قدم گذاشت... زانوهايش تا شد... باورش نمي شد دختر
روياهايش، زن باردار مردي ديگر باشد... پله ي بعدي... و زانو هاي تا شده اش... خدايا

مرگ... خدايا مرگ...

گلي آرام صدايش كرد: وحيد.
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وحيد يك پله پايين تر رفت... خدايا توبه... خدايا توبه.

گلي دوباره صدايش زد، با ناله : وحيد جان.

و بزرگمهر لب گزيد... و وحيد لب گزيد... و خدا لب گزيد.

پله اي پايين تر... سرش در شكمش ... قلبش تكه تكه... روحش به فنا رفته...

صداي زني را شنيد كه با زجر مي گفت: معذرت مي خوام... معذرت مي خوام... اوني كه تو
فكر مي كني نيست... بايد به حرف هاي منم گوش بدي... من دختر بدي نيستم... گوش

بده بذار باهات حرف بزنم...

ولي وحيد پاگرد را رد كرده بود به جان كندن... رو دست خورده بود از زن مردي ديگر...
زن باردار مردي ديگر... پله ها را يكي يكي پايين رفت...

و گلي طاقت نياورد... ميان پله ها دويد و فرياد كشيد: وحيد بذار برات توضيح بدم...
وحيد غلط كردم... وحيد ببخشيد... وحيد نرو..

پايش پيچ و خورد با سر به جلو خم شد كه بزرگمهر دست دور سينه اش انداخت: زنده ات
نمي ذارم اگه براي بچه اتفاقي بيفته به خاطر اين مرد... بيا بالا.

و او گوش نمي داد... او وحيدش را مي خواست... مي خواست برايش توضيح دهد...

فرياد كشيد: وحيد بذار برات توضيح بدم... اينجوري نرو... دير گفتم... غلط كردم... تو رو
خدا نرو وحيد.

و وحيد نمي شنيد... و وحيد نمي ديد... و وحيد حس نمي كرد... او مرده بود... او مرده
بود... مرد مرده اي كه به سختي پله ها را پايين مي رفت.

داد كشيد: وحيد بذار حرف بزنم... نرو.. تو رو به علي.
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دستي دور دهانش جاي گرفت و دست دور سينه اش محكمتر شد... تقلا كرد... تقلا كرد...
دست و پا زد... مي خواست به بزرگمهرالتماس كند تا بگذارد برود با وحيدش حر ف

بزند... نمي خواست تنها مرد روزهاي بي كسي اش اين گونه برود... تقلا كرد... دستانش را
 روي دست بزرگمهر گذاشت و كشيد... پاهايش را در هوا تكان مي داد... اشك در

چشمانش حلقه بست... خدا... خدا... خدا.

ولي نه دستي دهانش را رها كرد نه دستي دور سينه اش را...

بزرگمهر او را به داخل خانه برد، صداي بسته شدن در ساختمان آمد... وحيد رفت...
مردش رفت... دست از تقلا برداشت... دستهايش آويزان... پاهايش آويزان... نگاهش

سرد و خيس، پر از حس كوچ.

بزرگمهر او را در اتاق خواب روي زمين گذاشت... و گلي سقوط كرد.

روي زمين نشست... يك پايش از زانو تا شده، پاي ديگرش نيمه باز... سرش پايين...
قلبش لانه ي درد و گلويش خانه ي بغض... روحش در حال جان كندن... حسش به صلابه

كشيده شده... مردش رفته... پشتش خالي و سرد... و گلي افتاده در قعر جهنم
اشتباهاتش.

بزرگمهر بالاي سر زني ايستاده بود كه به چشم، احتضار روحش را مي ديد... قدم زد...
دوباره بالاي سرش ايستاد و گلي تكان نمي خورد... دورش زد... روبرويش ايستاد...

نگاهش كرد... ولي نگاه گلي گره خورده به تار و پود فرش... نفس عميقي كشيد... آن
مردك... آن مردك قد بلند كجاي زندگي گلي بود؟ چرا چيزي از وجود او نمي دانست؟ اين

دو از كي همديگر را مي شناختند؟ ابروهايش در هم شد... حرف سبحان را به خاطر آورد...
 خودش را لعنت فرستاد... داشت در مورد گلي حرف مي زد نه هر دختري... ولي از حالات

مرد و تقلاهاي گلي معلوم بود چيزي بين آنهاست... لعنت به اين زندگي... تف به اين
زندگي... بچه ي او در شكمش بود و رفته بود پي عشق و عاشقي؟!

گلي ناگهان از جايش بلند شد... مرتب سرش را به اين طرف و آن طرف مي چرخاند... يك
دور، دور خودش چرخيد، گيج و منگ... به طرف بيرون رفت كه بزرگمهر جلويش را گرفت:
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چي ميخواي؟

گلي نگاهش نكرد و با دستش او را كنار زد ولي بزرگمهر تكاني نخورد.

ابروهاي بزرگمهر بيشتر در هم رفت: مي گم چي مي خواي؟

نگاه گلي حيران، بي مقصد، صدايش از عمق بي كسي برخاست، بي جان: كيفم!

بزرگمهر كمي فكر كرد و بعد از خانه بيرون رفت و ميان پله ها كيفش را پيدا كرد. به اتاق
برگشت و آن را به گلي داد. گلي تند تند ميانش را جستجو كرد و پيدايش كرد. كيف از
دستش افتاد. گوشي اش را ميان دستانش گرفت، دستاني لرزان. آب دهانش را قورت

داد. لب گزيد. صفحه را باز كرد با ترديد. هنوز دستانش مي لرزيد.

در يك لحظه، دستي گوشي اش را از ميان دستانش قاپيد. به جاي خالي اش خيره شد...
خيره شد... خيره شد... دستانش مانند قلبش تهي گشته بود.

سرش را بالا گرفت... چشم هاي ماتم زده اش را به چهره ي پر اخم بزرگمهر دوخت.

-به كي ميخواي زنگ بزني؟

آرام زمزمه كرد: وحيد.

بزرگمهر سرش را بالا گرفت و چشم بست. چند بار دستي كه موبايل در آن بود را تكانهاي
كوچك داد.

گلي مظلوم گفت: بده... اون الآن حالش بده... مي خوام باهاش حرف بزنم.

چرا اين دختر نمي فهميد! درست است حس خاصي به او نداشت ولي مالكيت كه بود... بايد
 صبر مي كرد، بچه به دنيا بيايد بعد برود دنبال زندگي خودش: با اين مرتيكه چه سر و

سري داره؟ از كي با هميد؟ گلي تو كه باهاش...
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نفس گلي تند شد از ادامه ي حرفي كه قرار بود بر زبان بزرگمهر جاري شود... دستانش را
مشت كرد... گردنش را سيخ... نگاهش را تيز: جرات داري جمله اتو تموم كن تا هرچي

بينمونه همين حالا تموم كنم آقاي مصطفوي... بگو اون حرفيو كه مي خواستي بزني تا دهنتو
 گل بگيرم.

خودش مي دانست حرفش بي پايه و اساس است ولي سبحان بد حرفي به او زده بود... او
به گلي ايمان داشت ولي اين مرد...

كلافه دستي به صورت و گردنش كشيد. هزاران حرف در ذهنش بالا و پايين مي شد: پس
اين مرد كيه؟ از كي با هميد؟

گلي نگاهش را نگرفت، چرا حرف دلش را نزند؟! چرا اين مرد را از خواب خوشش بيدار
نكند؟!

-از همون موقع كه مردهاي همسايه چشم هاي ناپاكشون دنبال من بود تا يه شب، تخت
گرم منو بخرن... از همون موقع كه رفت و تو دهن اونا زد... از همون موقع كه تو با زنت

رفتي تعطيلات و يكي اومد پشت در خونه ي منو در زد و من دست به دامن اين مرد شدم و
 اون تعطيلات عيدشو كنسل كرد و مردي برام خرج كرد و اين خونه رو پيدا كرد... از همون

 موقع كه تو اومدي هوار كشيدي ولي اون و خانواده اش اين خونه رو برام چيدن... از
همون وقتي كه فهميد بي كسم، بي منت منو تو جمع خانواده اش راه داد و من بهش نگفتم
يه بچه تو شكممه... بهش نگفتم قراره بچه ي يه نامردو به دنيا بيارم... از همون موقعي كه

 تو پشتمو خالي كردي و ورد زبونت شد، بچه ام ولي اون مثل يه مرد تو همه ي مشكلات
اين چند ماهم پشتم وايساد... هر چقدر تو نامردي اون مرده...

حرف گلي هر چند حق ولي تلخ بود و او كمي دردش گرفت. با تمام اين حرف ها حق نداشت
تا وقتي بچه ي او در شكمش بود با مردي ديگر باشد...

-تمومش كن... هم حرفاتو هم هر چي بينتونه تا وقتي كه اين بچه به دنيا بياد.

گلي خروشيد. فاصله اش را با او هيچ كرد. شكمش مماس با شكم او بود. سرش را بالا
گرفت و صدايش را بالا برد: چرا بايد اين كارو كنم؟!
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با انگشت سبابه اش روي سينه اش زد: چرا بايد مردي رو كه مي خوام و براي اولين بار تو
زندگيم وارد قلبم شده به خاطر تو كنار بذارم؟! تو كه قراره چند ماه ديگه منو مثل سگ از

زندگيت بندازي بيرون...

بزرگمهر بازويش را گرفت. صورتش را به صورتش نزديك كرد، چشم در چشم: تو نمي
فهمي نه... تو... تو...

هر چه كرد نتوانست بگويد كه گلي زنش مي باشد.

دستان گلي همچنان مشت بود. با نگاهي مستقيم، محكم گفت: من چي بزرگمهر؟ من چي؟
بگو زنتم... بگو... بگو منو ميخواي... بگو كه منم كنار ناهيد مي خواي... بگو منم زن

عقديت ميشم و بهترين شرايط زندگي رو برام فراهم مي كني... بگو يه شب پيش ناهيد
مي موني يه شب پيش من... بگو بچه ارو به خودم ميدي ... بگو اينارو بزرگمهر... نامردم

اگه الان نرم آشپزخونه پشت دستم داغ نذارم كه به جز تو به هيچ مردي ديگه اي فكر
نكنم... تنها مرد زندگيم تو باشي... بگو بزرگمهر كه من زن عقدي و واقعيت مي شم... تا

همين جا زنگ بزنم به اون مردي كه با كارام و حرفهاي تو نابود شد، بگم بيجا كردم دل بهت
 بستم، مرد من فقط بزرگمهر... بگو .. بگو و مردي رو در حق من تموم كن.

دست هاي بزرگمهر شل شد... بازوهايش را رها كرد... نمي توانست چنين قولي به او
بدهد... از عهده ي او خارج بود... او فقط بچه را مي خواست... يك شب كنار او باشد يك

شب كنار ناهيد؟! مضحك بود... ولي با اين وجود...

گوشي را در جيب كتش گذاشت.

گلي دستش را دراز كرد: بده من... من بايد باهاش حرف بزنم..

بزرگمهر آرام چند ضربه روي جيبش زد و گفت: گوشي پيش من مي مونه.

و از اتاق خارج شد.
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گلي نشست و فرياد كشيد: بزرگمهر ازت متنفرم... به اندازه ي تمام عمرم ازت متنفرم...

و بزرگمهر در پذيرايي ايستاد... پشت به در... صداي ضجه ي گلي تمام خانه را فرا گرفت:
خدا لعنتت كنه... به درد من مبتلا شي بزرگمهر... بفهمي دارم چي مي كشم... ناهيد تركت

كنه و منم فقط به خودم فكر كنم... ازت متنفرم... متنفر.

و قلب بزرگمهر از اين دعا لرزيد.

***

به سختي در ماشين را باز كرد و نشست. سوئيچش را داخل جا سوئيچي برد. اما دستش
لغزيد و افتاد... دوباره تلاش كرد با تمام وجودش... سوئيچ را دوباره در جاسوئيچي كرد و

فشار داد... چرخاند... و ماشين كمي به جلو پرت شد و تِپ تِپ خاموش شد... چشم بست...
 چشم بست... نفسش را بيرون داد... دوباره امتحان كرد... سوئيچ را چرخاند و دوباره

پرت شدن ماشين وتپ تپ خاموش شدن آن... بايد تمركز مي كرد... بايد تمركز مي كرد تا
بفهمد مشكل از كجاست... تمركز كرد و يادش آمد ماشين در دنده است... دنده را خلاص
كرد و دوباره سوئيچ را چرخاند... و اين بار ماشين روشن شد... فرمان را چرخاند و به راه
افتاد... ذهنش يك صفحه ي سفيد و خالي بود... سفيد محض... بدون لكه اي روي آن...

هيچ چيزي در ذهنش نبود... هيچ چيزي... فقط مي راند ، به جلو... نمي ديد... نمي شنيد...
هيچ حسي نداشت، درست مثل يك مرده... شايد او مرده بود... فقط به جلو مي راند...
چراغ قرمز ماشين ها، بوق ها، هيچ تعبيري براي آنها نداشت...نمي دانست براي او چه

اتفاقي افتاده است... درك درستي از زمان و مكان نداشت... ذهنش همان صفحه سفيد
محض بود... خيابان اول را رد كرد... خيابان دوم... ماشين ها يك به يك رد مي شدند...

كسي برمي گشت فحشي مي داد... كسي بوق مي زد...

بدنش كرخت بود... حال خودش را نمي فهميد.. دنيايش فقط سكوت بود و سكوت... حال
مردي را داشت كه او را از بالاي صخره اي بلند به درون دريا پرت كرده اند... حال مردي

كه شنا كردن بلد نبود... افتاده در آبهاي خروشان ... در حال غرق شدن ... سكوت محض...
 با چشماني بسته ... دستهايي رو به بالا... موهايش مواج درون آب... صدايي در اطرافش

نبود و سكوت محض... او داشت در آن سكوت غرق مي شد...
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حال او عجيب شبيه مردي بود كه در دريا داشت جان مي داد...

و ناگهان... برخورد دو ماشين با هم.

سرش به فرمان خورد... حس هايش برگشت... گلي را ديد... مردي را ديد كه آن بالا
ايستاده بود... به زنش نگاه مي كرد، به عشق او... به زن باردارش نگاه مي كرد.. به تنها

دختري كه در تمام عمرش به او علاقمند شده بود... به زني نگاه مي كرد كه او اين چند
وقت از عشق برايش مايه گذاشته بود... از احساسش، از مردي اش... گلي را به خاطر

آورد و خودش را ميان پله ها... مردي چهار شانه... مردي طلبكار بالاي پله ها... عجيب از
گلي رودست خورده بود! عجيب بازيچه شده بود! چطور نفهميده بود به زني دل داده است

كه باردار است! به دختري دل داده است كه زن مردي ديگر است! سرش همچنان روي
فرمان... ماشينش داغان... در باز شد.. چشمانش همچنان بسته... قلبش پر درد.. كمرش
تا شده.. دستي روي شانه اش نشست... شانه هاي خميده اش... و او هيچ نمي خواست ..

فقط بگذارند بميرد.. از اين درد بميرد... از بي صفتي اش، از بي ناموس بازي اش بميرد...
 كاش بگذارند او بميرد...

***

گلي آنجا بود... در آن خانه... در آن اتاق... در آن گوشه... زانو به بغل... سر تكيه به
ديوار.. با يك هوس... هوس شنيدن صداي گرم مردي كه نوازش گونه بگويد: كوچولو.

حالا با نبودن او چه كند؟! جاي خالي اش را با چه پر كند؟! گلي فرو ريخته بود... او با تمام
داشته هايش فرو ريخته بود... مرد او رفت... مردي كه او را وصل كرده بود به دلگرمي...

مردي از جنس مردهاي با مرام قصه...

با صداي بلند گريست... به بلنداي چاه تنهايي اش... و مردي ميان خيابان سرش را رو به
آسمان گرفت و نعره زد: خدا... خدا...

صداي بلند هاي هايش را رها كرد... به بلنداي ديوار اشتباهش... و مردي با سري افكنده،
 ميان پذيرايي كلافه قدم مي زد...
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با صداي بلند زار زد... به بلنداي آن شب بي انتها... و مردي دل شكسته، ميان خيابان زانو
زد...

با صداي بلند فغان جدايي سر داد... به بلنداي سياهي بختش... و مردي ميان پذيرايي با
قلبي فشرده، سربه ديوار چسباند...

با صداي بلند نام مردي را خواند... مردي از جنس پناه... و آن مرد ميان خيابان آوارشد...
فرو ريخت... زانو هايش با دل سياه زمين اصابت كرد... دستانش روي صورتش... زمزمه

كرد: خدا... خدا...

سينه اش پر درد... با پشتي خميده با قلبي رو به انفجار در بغض شب گم شد...

آه زندگي... آه.

***

بايد امروزش را دربيمارستان سر مي كرد و امروزش مثل هر روز نبود... كيفش در دست
و دستش آويزان كنار بدنش... نگاهش به جلو ولي خالي از هر حسي با پلك هايي خسته از
شب بيداري ديشبش با مردي كه پا به پاي او بيدار مانده بود و در پذيرايي قدم زده بود،
گاهي به او سر زده بود و بي حرف نگاهش مي كرد و گرگ و ميش هوا از خانه بيرون زده

بود...

به استيشن رسيد... بچه هاي صبح كار همه جمع بودند، انترن ها، رزيدنت ها، و او ميان آن
 همه آدم، احساس تنهايي مي كرد ... سميعي هم بود... سلام بي جاني داد... همه به رضايي

 خيره شدند كه زار و نزار به طرف اتاق استراحت خانم ها مي رفت. او رضايي هميشگي
نبود، رضايي قبراق و پر انرژي.

سميعي صدايش كرد: رضايي... بيا تو اتاقم كارت دارم.

گلي بي هيچ حرفي راه رفته را برگشت و به سمت اتاق او رفت... كنار در ايستاد تا سميعي
با نگاه مشكوكش وارد اتاق شد...
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پشت ميزش رفت و ايستاد. كمي به گلي نگاه كرد. نگاه گلي به جعبه دستمال كاغذي سفيد
و سبز روي ميز و فكرش درگير اتفاق ديشب و در دستش كاسه ي چه كنم، چه كنم.

سميعي به سكوت و چشمان خاموش گلي نگريست: فردا بعد شيفتت نمي ري خونه... مي
موني بايد توي يه جلسه شركت كني.

گلي به زني نگريست كه دست به سينه، ايستاده، موشكافانه او را نگاه مي كرد. نه حرفي
براي گفتن نداشت نه جاني براي سوال پرسيدن. پس فقط به دهان او چشم دوخت.

-پرستار نمونه بخش معرفيت كردم، مي موني تا تو يه مراسم كه قراره براي پرستارهاي
نمونه برگزار شه، لوح و يه هديه بگيري و ازت قدرداني شه.

گلي انديشيد چه فايده كه او پرستار نمونه ي بخش باشد، در حاليكه زندگي خود و خيلي ها
 را به گند كشيده بود. باز هم سكوت... ديگر زبانش نمي چرخيد... تمام حس هاي وجودي

اش پرواز كرده بودند. ممنوني زبر لبي گفت و برگشت. دستش كه به دستگيره خورد،
سميعي صدايش كرد: رضايي.

فقط از بالاي شانه اش سرش را چرخاند.

-طوري شده؟ اتفاقي افتاده؟

نگاه خالي گلي تنها جوابش بود. در را باز كرد و خارج شد.

با كسي حرف نمي زد... روزه ي سكوتش پابرجا بود... ديگر هيچ اجاقي دلش را گرم نمي
كرد... بخش را تحويل گرفت... پوكه هاي مخدر را شمرد و بررسي كرد... ترالي احيا را
چك... به اتاق دارو رفت و دارو هاي ساعت دو را آماده كرد... حضور كسي را در اتاق
احساس كرد. سر برگرداند و مرد مزاحم اين روزهايش را ديد. نگاهش را گرفت و به

كارش ادامه داد. دكتر رحماني پيش رفت و كنارش ايستاد. گلي قرص ها را در كاپ
بيماران مي گذاشت.
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دكتر به دست هاي او نگاه كرد و بعد به چهره بي حس امروزش... به صورت ماسكه اش.

-نمي دونم چرا نمي تونم به خودم بقبولونم كه اين بچه مال بزرگمهر باشه! كسي كه ده
ساله با زنشه و خبري نشده اونوقت با يه رابطه تو ازش حامله شي! يه كم عجيب نيست؟!
من به اتفاق اون شب كاري ندارم ولي اگه جاي بزرگمهر بودم ولت مي كردم و دُم امو مي
ذاشتم رو كولمو فرار... مي دوني كه از جون واست مايه گذاشته... هر كسي اينكارو نمي

كنه.

يك عدد كاپتوپريل در كاپ تخت بيست گذاشت. كاردكس را ورقي زد. به طرف يخچال
رفت و انسولين را بيرون كشيد و رويش نوشت تخت بيست وسه.

دكتر پوزخندي زد: مي دوني با اين سكوتت مهر تاييد مي زني به افكار من... من آخرش
بزرگو وادار مي كنم يه آزمايش ژنتيك از بچه بگيره.

برگشت و قصد خروج كرد. چند قدمي دور نشده بود كه صداي گلي او را از ادامه راه
واداشت... گلي كاپ دارو ها را در سيني مي چيد.

-دكتر يه چيزيو مي دوني... تو بي ارزش ترين موجود روي زميني براي من... چه خودت چه
حرفاي مفتت... خدا خودش بنده هاشو مي شناسه كه اون شب، يه آدمو سر راه من قرار

داد نه يه حيوون... در ضمن يه روز كه اين بچه به دنيا بياد و معلوم شه پدرش كيه
اونوقته كه روسياهيش براي شما بمونه و اون روز من ازتون نمي گذرم... خيرت كه به ما

نميرسه پس شر كم.

دكتر انديشيد كه اين دختر با اين زبانش، زهر به جانش مي ريخت... تا حالا كسي با او
اينچنين صحبت نكرده بود.

با دو قدم به گلي رسيد و از ميان دندان هاي كليد شده اش گفت: حيف كه بزرگمهر گفته
كاريت نداشته باشم... حيف... ولي مي خوام بدونم تو و بزرگمهر قرار چه جوابي به ناهيد

بديد؟! اون موقع هم زبونت اينقدر درازه؟! موش شدن تو ديدن داره رضايي.

قلبش از اين همه قضاوت سنگين شد. روزگار با او كج تا كرده بود و مردمانش هم روز به
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روز سنگش مي زدند و قلبش ترك هاي بدي برداشته بود... فعلا كه او اسير پنجه روزگار
بود و هر روز فشارش را بيشتر مي كرد... خودش اين مسير را انتخاب كرده بود پس بايد

مي ساخت و دم نمي زد... سيني را برداشت و بدون جوابي ديگر از اتاق خارج شد.

گلي داروهاي بخش را داد و منيژه مريضي از اتاق عمل تحويل گرفت و ميلاد علايم حياتي ها
 را چك مي كرد و ايوب مريضي را از بخش مغز و اعصاب تحويل گرفت... هر كس به كاري
مشغول بود... و در اين ميان گلي هر چند دقيقه يكبار گوشي اش را از جيبش بيرون مي

آورد و نگاهش مي كرد به اميد تماسي... پيامي...

گاهي به ليست مخاطبانش مي رفت و به اسم قيامت خيره مي شد... دلش سنجاقكي شد و
برايش بال بال زد... اين دختر بوي اندوه مي داد، بوي غربت...

بايد به ديدنش مي رفت و حرف مي زد و عاقبتش را به جان مي خريد... همين فردا.

به استيشن كه رسيد، فريماه را ديد كه لباس پوشيده آنجا ايستاده بود، با لبخند بزرگي بر
لبانش. كنارش ايستاد: داري ميري؟

نگاه پر از نشاطش به نگاه حزن آلود گلي: آره اگه خدا بخواد، كاراي ترخيصم تموم شد...
اينم برگه ي خروجم.

گلي آن را گرفت و نگاهي انداخت. سر بالا گرفت: برو به سلامت... اميدوارم ديگه اينجا
نبينمت البته واسه مريضي... ولي بيا به ما سر بزن.

فريماه دست در كيفش كرد و بسته اي كادو پيچ شده اي را بيرون آورد و كف هر دو
دستش گذاشت و جلوي گلي گرفت: قابل شما رو نداره خانم رضايي جان... اين چند وقت

خيلي برام زحمت كشيدي ... با لبخندت با حرفات به من اميد دادي.

گلي بسته را گرفت: اين چه كاري بود! من فقط كارمو انجام مي دم فريماه جان.

به يكباره فريماه دست دو طرف صورت گلي گذاشت و او را بوسيد: خانم رضايي هر وقت
اومدي تو اتاق ما، با لبخندت به دل غمگينمون جون دادي... حالا كه من دارم مي رم دلم مي
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 خواد شما هم لبخند يه مريضو ببيني و دل غمگين امروزت شاد شه... فدات شم.

گلي لب برچيد... بغض در كوچه ي گلويش ول گردي مي كرد... چشم بست و در كار
خدايش ماند كه اواشتباه مي كند و دل كسي را مي شكند... ولي او آنقدر بزرگ است كه
در وانفساي حماقتش باز به يادش هست، باز به او لبخند هديه مي كند و مانند بندگانش

سريع مجازاتش نمي كند.

لبش به لبخندي باز شد. هنوز خدايش را داشت. اگر كسي نبود، هنوز خدايش مقتدرانه
پشتش ايستاده بود و چه خوب خودش را به گلي نشان مي داد.

به فريماه نگاه كرد و به لبخندش وسعت بخشيد: برام دعا كن فريماه جان... بلكه دعاي تو
بگيره و گره از كارم باز شه.

فريماه دستش را جلو آورد و با خلوص گفت: همونجوري كه ما مريض ها رو شاد مي كني با
حضورت، خدا به دلت راه بياد و شادت كنه خانم رضايي عزيز.

چه دعاي قشنگي! راه باريكه اي از اميد در قلب گلي جاري شد. دست بيمارش را محكم
فشرد.

نيمه شب بود و منيژه و ميلاد به اتاق رفته بودند تا استراحتي كنند. او و ايوب هم در
استيشن نشسته بودند... كار خاصي نبود.

-خانم رضايي فهميدي كه تخت نوزده كشتي گير بوده؟ بيچاره با اين تصادف زمين گير
شده... سر و تهش از تخت زده بيرون از درشتي ولي چه حيف.

گلي نگاهي به ايوب و بعد به اتاق روبرو انداخت. دختر نوجوانش بالاي سرش ايستاده بود.

دكتري آمد و آن طرف استيشن قرار گرفت و رو به گلي گفت: اومدم واسه مشاوره تخت
نوزده... رزيدنت مغز و اعصابم... پرونده اشو لطف كنيد.

قبل از اينكه گلي بلند شود، ايوب از جايش برخاست و پرونده را به دكتر داد و همراه او
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وارد اتاق بيمار شد... چند دقيقه بعد هر دوي آنها با دختر بيمار از اتاق خارج شدند. دكتر
پرونده را باز كرد و مشغول نوشتن شد.

نگراني و اضظراب از قيافه ي دخترك مي باريد. بيشتر از شانزده سال نمي خورد: دكتر
بابام دوباره مي تونه بلند شه؟ الآن نمي تونه هيچ حركتي كنه... ممكنه ديگه از جاش بلند

نشه؟

دكتر همچنان كه مشغول نوشتن بود، بدون نيم نگاهي به قيافه ي همراه بيمار با خونسري
جواب داد: بابات قطع نخاع شده... مي فهمي يعني چي؟ يعني فلج شده و ديگه نمي تونه

حركتي كنه دختر خانم.

و گلي ديد كه دخترك درست جلوي چشمانش روي زمين افتاد و در اثر برخورد سرش با
زمين، صداي بدي در بخش پيچيد. به سرعت از جايش بلند شد و استيشن را دور زد.

ايوب از پاهاي دختر گرفت و بالا برد. چشمان دختر بسته بود و رنگش سفيد.

دكتر براي يك لحظه به دختر نگاهي انداخت و مهرش را پاي دستوراتش كوبيد: ولش كنيد،
 داره تمارض مي كنه.

گلي به طرف دكتر چرخيد و با عصبانيت گفت: چه تمارض كنه چه نكنه، به عنوان يه دكتر
وظيفتونه اين خبرا رو يه جور بگيد كه همراه مريض به اين حال نيفته.

دكتر مهرش را در جيب روپوش سفيدش گذاشت و به راه افتاد: وقتي يه عمر تو مغز و
اعصاب كار كني، كم كم دلت از سنگ ميشه خانم پرستار.

و گلي بالاي سر دختر بيچاره نشست و آرام گونه اش را نوازش كرد: پاشو عزيزم... پاشو...
 اميدت به اون بالايي باشه... پاشو.

دختر كم كم لاي چشمانش را باز كرد. ايوب پاهايش را پايين آورد. گلي بلند شد و دستش
را طرف او دراز كرد: يا علي.

***
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پايين پله ايستاده بود... مي دانست ممكن است با بدترين برخوردها مواجه شود... مي
دانست ديگر گلي چند روز قبل نيست... او زن باردار مردي ديگر بود و مردي ديگر را به
بازيچه گرفته بود... خودش را براي بدترين تنبيه ها آماده كرده بود... اضطراب داشت...
ضربان قلبش بالا... تمام وجودش مي لرزيد... سخت بود... سخت بود رفتن و با او روبرو

شدن و از خودت گفتن... از خودي گفتن كه تا حالا قضاوت شده بود و حكم هم آماده بود.

در را هل داد و وارد شد. همه پشت ميزهايشان نشسته بودند و دو سه نفري از آنها
مشتري داشتند... نگاهي به كل سالن انداخت... حالا ديگر نفس كشيدن برايش سخت

شده بود... دست به روسري اش برد و گره اش را شل تر كرد ولي راه نفسش باز نشد...
احساس كرد پلكش كمي مي پرد...

آقا جواد جلو آمد و با تكان دادن سرش و لبخندي گفت: سلام... خوش اومديد.

گلي لبخند نيمه جاني زد: سلام ... هستن؟

آقا جواد دستش را طرف در، دراز كرد: بله بفرماييد تو.

پاهايش پيش نمي رفتند... بي قرار شد... قلبش سينه مي شكافت... چند نفس عميق
كشيد، پشت هم، با نگاهي دوخته شده به در... اولين بار بود كه از آمدن به اينجا مي

ترسيد... نگاهي به ابروهاي بالا رفته ي آقا جواد انداخت، عزمش را در پاهايش ريخت و به
 سمت در رفت.

novelbaz ir) ساخته و منتشر شده است.اين كتاب توسط كتابخانه ي مجازي نودهشتيا (
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دستش را روي دستگيره گذاشت... از خدايش طلب كمك كرد... دستگيره در را آرام
پايين كشيد... وارد شد و صدايش را شنيد... ايستاده بود پشت ميزش، سرش پايين بود

و چند برگه را نگاه مي كرد... سرو بلندش همچنان شيك پوش بود... كت و شلوار زغالي
اش راه نفس او را بند آورد... قلبش در گلويش مي تپيد... چطور از اين مرد دل بكند؟!

چطور؟!

حواسش به گلي نبود و به كار خودش مشغول بود و گلي دلي سير نگاهش كرد، با سري كج
و چشماني لبريز از عشق.

-نه به جون تو فرزاد... واس من نمي صرفه باهاش شراكت كنم... يه كم بد قلقو تو پول
دادن ناخن خشك... تو اين بازار راكد و گروني تيرآهن نمي ارزه واس يه تيكه زمين با

همچين آدمي شِريك شم... اون يه بار واس هفت پشتم بس بود... بهم بگن بيا يه تيكه از
بهشتو با اين مرد بساز من يكي عمرا باهاش هم كاسه شم.

سر بلند كرد... دستش از حركت ايستاد... نگاه كرد... نگاه كرد... گوشه چشمانش چروك
افتاد... غيض و خشم در كاسه چشمانش سر خورد.

گلي نگاهش را از آن صورت اصلاح نشده نگرفت... دلش تنگش بود... تا همين دو روز
پيش اين مرد دوستش داشت... نگاهش ديگر آن برق هميشگي را نداشت و جاي لبخندش

 اخمي بزرگ پادشاهي مي كرد.

گلي جرات خرج داد: اومدم حرف بزنيم.

وحيد بدون خداحافظي گوشي را قطع كرد و روي ميز پرتش كرد... با ابروهاي در هم رفته،
در را نشان داد: بيرون خانم محترم.

گلي دسته كيفش را محكم در دستش فشرد... خانم محترم؟! كدام يك بي انصاف تر بودند
او يا وحيد؟! دوباره پلكش پريد.
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-مي رم بيرون مي رم... ولي قبلش بايد بشنوي چي شده... بايد بگم... از اول بايد بگم...
هيچ وقت نخواستم تو رو بازيچه كنم هيچ وقت.

وحيد لبه ي كتش را كنار زد و دستانش را به كمر. سرش را پايين انداخت: ببين خانم ...
شما يه دندون لق بودي كه من كشيدمتو انداختمت دور... حالا از اينجا زودتر برو بيرون تا

اون روي سگ من بالا نيومده.

ابروهاي گلي هم در هم رفت. قرار بود ديگر چه بشنود؟!

-ولي وحيد...

صداي بلند وحيد در اتاق پيچيد، صدايي درآميخته با خشم: اسم منو به زبونت نيار.

گلي مستاصل دستش را بالا آورد و چند بار تكان داد: باشه.. باشه.. ببينيد آقاي
رستاخيز... بذاريد از خودم دفاع كنم.

پوزخندي گوشه ي لب وحيد نشست. خم شد و دو دستش را لبه ي ميز زد و خيره به او
گفت: دفاع؟! چي مي خواي بگي؟ اينكه زني يكي ديگه بودي؟ كه بارداري؟ خودتو مظلوم

جلوه دادي و اومدي تو زندگي من؟

نگاهش را گرفت و ايستاد. كلافه دو دستش را ميان موهايش كرد و كشيد ولي درد قلبش
 كم نمي شد. آتشي در دلش به پا بود كه داشت او را زنده زنده مي سوزاند، دوباره به او

نگاه كرد: روزي صد بار دارم از خودم مي پرسم چرا به حرف حسين صافكار گوش ندادم...
چرا حرف تو شد واسم سند... ولي حرف اون شد حرف مفت... خام مظلوم بازيات شدم...

سرش را كمي كج كرد و از همان پشت ميز نگاه مشكوكش را روانه ي قلب بيچاره ي گلي
كرد: اون شبم فيلمت بود كه كسي پشت در اتاقت بوده... نه؟ مي خواستي منو بكشوني

اونجا؟ تا كجا پيش رفتي؟ تا كجا ؟

ديگر بسش بود... سكوت و قضاوت شدن بسش بود... جلو رفت و درست مقابل او
ايستاد... وحيد آن طرف ميز و او طرف ديگر.
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صدايش را بالا برد: حق نداري در مورد من اينجوري فكر كني.

وحيد ميز را دور زد. روبرويش ايستاد. نگاهي به شكمش انداخت... هنوز باور اين موضوع
 برايش ثقيل بود... هنوز با اين موضوع كنار نيامده بود.

با تشر گفت: پس بايد در مورد تو چجور فكر كرد؟ ها؟ روزي هزار بار به خودم فحش مي
دم چجور خام تو شدم... اشتباه كردم... تو بزرگترين اشتباه زندگيم بودي كه بهت دل
دادم... نشناخته بهت دل دادم... از خودم تعجب مي كنم ... سي و شش سالمه... ولي
نشناخته به يه دختر دل بستم... به يه زن... نه يه دختر... ندونسته اومدمو تو دام تو

افتادم..

با هر حرف او خون در رگهاي گلي بيشتر منجمد مي شد... هر حرفش نيشتري بود كه بر
قلبش فرود مي آمد و از بالا تا پايين مي كشيد... بار ديگر... بار ديگر... و چقدر درد داشت
 اين شكنجه... او هر چه بود كثيف نبود... اخم هايش بيشتر در هم شد: از كدوم دام حرف

 مي زني؟

وحيد دست راستش را در هوا بالا برد و چند بار تكان داد: خفه شو... خفه شو و حرف نزن.

اين مردي كه روبروي او با آن قيافه وحشتناك ايستاده بود، وحيد رستاخيز نبود... يك مرد
زخم خورده بود... مردي كه خودش به آن روز انداخته بودش... هر چند نمي خواست...

نگاهش را گرفت تا وحيد شاهد شكستنش نباشد... تكه هاي قلبش يكي يكي ميريختند و
صدايش به گوش مرد روبرويش نمي رسيد... مرد بي انصاف همچنان ادامه مي داد و به

حريف ضعيفش اهميتي نمي داد... مي كوبيد... مي كوبيد.

-از پريشب تا حالا از خودم مي پرسم... چه گناهي به درگاه خدا كردم كه نتيجه اش شده
تو... نتيجه اش شد اين حماقت... اين بي ناموس بازي...

سرش را كمي خم كرد... با صداي پر خشمي گفت: به من نيگاه كن... با توام.

گلي بغض كرده، سرش را بالا آورد و با او چشم دوخت. چشم هاي او پر از سرزنش و
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عتاب... چشم هاي گلي غرق در ندامت و آزردگي.

- وقتي دستتو مي بوسيدم چه حسي داشتي؟

صدايش بالا رفت: به شوهرتم فكر مي كردي؟ به بچه تو شيكمت؟ نباس دستتو بالا مي
بردي و مي كوبوندي تو صورتم؟ وقتي يادم مي ياد چه لحظاتي با تو داشتم فكر مي كنم دلم

 مي خواد سرمو بكوبم تو ديوار... چه اشتباهي كردم كه نشناخته تو دام تو افتادم... برو
بيرون ... برو بيرون و هيچ وقت پاتو تو زندگي ما نذار... هيچ وقت طرف ما نيا نه من نه

مامان نه راحله... بيرون.

گلي نگاهش كرد... زجر را در چهره اش مي ديد... درد را در حركاتش حس مي كرد...
نگاهش را گرفته بود ولي مي ديد كه لب مي گزيد... مي ديد پر حرص دست لاي موهايش

مي كشيد.

اين مرد را دوست داشت... درست است كه زن موقت مرد ديگريست ولي فقط تا چند ماه
ديگر... درست است كه بچه اي در شكم داشت ولي اين مرد را براي آينده اش مي

خواست... براي يه عمر تنهايي اش .. براي روزي كه اين صيغه تمام مي شد، اين مرد را
دوست داشت و اين فكر را بر زبان جاري كرد: ولي وحيد من دوست دارم.

وحيد سرش را بالا آورد... خونش به جوش آمد و صورتش درهم شد و از عصبانيت
دستش را بالا برد و محكم روي صورت گلي فرود آورد... دست بزرگ او و صورت كوچك

گلي... يك طرف صورتش به اندازه كف دست او بود... چه تناسبي!

از اين سيلي محكم گلي نقش زمين شد... دو دستش را ستون كرد كه از سقوط كاملش
جلوگيري كند... كيفش با صدا كنارش افتاد... گلي چشم بست.. وحيد چشم بست...

و عشق دلش گريه خواست... و دلبستگي گوشه اي كز كرد.

لعنت به اين زندگي... لعنت به بازي هاي زندگي...

روزي اين مرد به خاطر گريه كردنش مواخذه اش مي كرد و حالا سيلي محكمي در گوشش
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مي نواخت...

گلي نفسي گرفت و نشست... نصف صورتش گزگز مي كرد و بغض در گلويش بي قراري...
لبش را به دندان كشيد و نگاهش را به كفش هاي سياه وحيد دوخت.

وحيد كمي خم شد و انگشت سبابه اش را جلوي او تكان داد: ببينيد خانم... درسته
ندونسته اون كارا رو كردم... درسته ندونسته چشمم دنبال ناموس يكي ديگه بود... ولي

فكر نكن اونقدر بي صفتم كه با وجود دونستن اين موضوع بازم چشمم دنبال تو باشه...
اون روزم بهت گفتم... بي ناموسي تو قاموس من ني... برو از اينجا... برو..

و كمر راست كرد و بلند فرياد كشيد: جواد ... جواد...

گلي دست به زمين گرفت و بلند شد... كيفش را هم برداشت... جواد با هول وارد شد:
بله آقا چي شده؟

با چهره اي درهم، به گلي اشاره اي كرد: اين خانمو ببر بيرون ... از اين به بعدم راهش نمي
 دي تو اين اتاق...

رفت و طرف ديگر اتاق ايستاد.. آقا جواد متحير يك نگاه به وحيد و نگاهي ديگر به گلي
انداخت.

دستش طرف گلي رفت... گلي با اخم به او نگاه كرد و گفت: دستت به من نمي خوره آقا
جواد... خودم راه خروجو بلدم.. فقط يه چيزي بگم و برم... بيرون باشيد حرفمو زدم مي

رم...

نگاه آقا جواد به وحيد.

گلي نفسي كشيد و گفت: طول نمي كشه... چند تا جمله است ميگم و مي رم.

آقا جواد در را بست و بيرون رفت... صورتش بد مي سوخت. گلي به شانه هاي تا شده ي
مرد نگاه كرد... به دستي كه به ديوار زده بود... به دستي كه به كمرش بود.. به سر افتاده
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اش...

-من بد كردم در حقت ...آره من يه زنم.. يه زنم كه يه بچه تو شكمش داره.. يه زن صيغه
اي ..

وحيد به طرف او برگشت. ناباورانه نگاهش كرد. زن صيغه اي؟! اين را ديگر كجاي دلش
بگذارد؟! نگاه متعجبش همچنان به گلي... و گلي مصمم بود همين امروز، درست همين

امروز، ويرانه هاي اين مرد را با حرف هاي جديدش با خاك يكسان كند... قلب وحيد براي
نتپيدن به او التماس مي كرد.

- يه زني كه براي نه ماه صيغه ي يه مرد شد.. مردي به اسم بزرگمهر مصطفوي... از اين
صيغه سه ماهش گذشته و شش ماهش بيشتر نمونده... بعدش همون مرد منو از زندگيش

 ميندازه بيرون... گفت نمي خوادم... گفت فقط واسه بچه منو صيغه مي كنه... بچه اي كه
مال اونه.. بعد از اين شش ماه منم و خودم... و بچه اي كه بايد به اون تحويلش بدم و برم

دنبال زندگيم... آقاي رستاخيزمن يه زن صيغه ايم... هيچ وقت نخواستم گولتون بزنم..
هيچ وقت نخواستم بازيچه اتون كنم... هيچ وقت نخواستم اون دندون لق باشم و اذيتتون

كنم... من شما رو با تمام وجودم دوستتون داشتم..

صداي وحيد اوج گرفت: بس كن... بس كن... برو بيرون... برو بيرونو بيشتر از اين، اين
گندابو همش نزن.

گلي سرش را به طرفين تكان داد. اگر اين مرد از شنيدن اين حرفها ناراحت مي شد،
گفتنش براي گلي مصداق مردن بود.

-بايد گوش بديد... شما حرفتونو زديد منم بايد بگم... من دوستتون دارم چون چيزي بين
منو اون مرد نيست و بعد از شش ماه همه چيز تمومه... من و منم .. منم و يه دنيا بي

كسي.. منم و يه دنيا بي پناهي .. منم و يه دنيا تنهايي كه مي خواستم شما توش باشيد...
خيلي حرفها براي گفتن دارم.. دليل اينكه چرا زن اون شدم... دليل اينكه چرا نه ماه زن

اون شدم... دليل اينكه چطوري اين بچه تو دل من شكل گرفت... ولي ظاهرا شما گوش
شنيدن نداريد... كاش به قول شما به يه زن فرصت حرف زدن مي داديد... معذرت مي

خوام كه شكوندمتون.. ولي بدونيد دست از سرتون برنمي دارم... من يه احمقم يه احمق
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كه وقتي داداشم بهم گفت اين بچه ارو نگه ندار من با حماقتم گفتم اين بچه ارو نگه مي
دارم و به بزرگمهر تحويلش مي دم... بعد از زندگيش مي رم بيرون... و اينكارو كردم... و

حالا هم براي بدست آوردن دوباره شما همه كاري مي كنم... روز خوش جناب رستاخيز.

در را باز كرد و خارج شد.

دست به ديوار زد و سرش را روي آن نهاد... اين دختر كه بود؟ زن صيغه اي؟! دست
ديگرش را روي قلبش گذاشت... چكار كرده بود؟! سيلي اش زده بود؟! كاش اين حسي كه
در قلبش بود و باعث مي شد به خاطر بدرفتاري اش با گلي، خودش را سرزنش كند، همين

حالا چال مي شد... عذاب وجدان داشت خفه اش مي كرد و از طرف ديگر قلبش هنوز...

به طرف ميزش رفت. سوئيچش را برداشت و از آن اتاق دلگير و خفه كننده بيرون زد. بايد
 مي رفت و جايي خودش را تنها گير مي آورد و سنگي بر ميداشت و بر چراغ احساسي مي

كوبيد كه همچنان در قلبش شعله ور مي سوخت.

***

دقيقه ها مي شد كه آنجا نشسته بود و ناديده گرفته مي شد. نشسته روي صندلي نارنجي
رنگ در آن اتاق بيست متري با لباسهاي آويزان، بالا و پايين ... با رنگ هاي مختلف، كرم،

قهوه اي ، صورتي، فيروزه اي، بنفش، يكي با دامن چين دار، يكي سايز بزرگ و ماكسي، يكي
 دخترانه و كوتاه... با آينه اي تمام قد، روبرويش.

اتاق پرويي كه جنس ديوارهاش از چوب قهوه اي بود. و گلي نشسته بود، خيره به راحله...
به راحله اي كه پشت چرخ كارش نشسته بود و مي دوخت و مي دوخت بدون نيم نگاهي به

او.

جز سلامي كه به او داده بود و جوابي نشنيده بود، حرفي ديگر به ميان نيامده بود... حتي
بيرونش نمي انداخت... حتي بداخلاقي نمي كرد... فحشش نمي داد... فقط او را ناديده مي

گرفت... به كارش مي پرداخت... مي رفت... مي آمد... چاي مي ريخت و مي نوشيد.. بي
احترامي نمي كرد... مثل برادرش به او سيلي نمي زد... خوب حق داشت درد وحيد از درد
راحله بيشتر بود... درد مردش زياد بود... بي اختيار دستش روي صورتش قرار گرفت...
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جاي انگشتان وحيد مي سوخت ولي دوستش داشت... هديه اي بود... شاكي نبود... روزي
آن مرد دستش را بوسيده بود و حالا سيلي اش زده بود... آنقدر مردي برايش خرج كرده

بود كه ديگر اين درد در برابر آن همه شيريني چيزي نبود... كمي گزگز مي كرد ولي يادش
مي آورد همين چند دقيقه پيش او را ديده بود...

سر كه چرخاند، راحله را ديد كه با اخم به دست روي صورتش نگاه مي كرد... دستش را
انداخت و روسري اش را جلو كشيد... نمي خواست وحيدش در خانه مواخذه شود.

زني چادري وارد مزون شد... راحله از جايش بلند شد: سلام.. خوش اومدي عزيزم.

-راحله جون لباس من آماده است اومدم واسه پرو؟

راحله با لبخندي در حاليكه متري روي دوشش بود، گفت: آره عزيزم... خودم بهت زنگ زدم
 كه بياي.

زن جوان چادرش را درآورد و نگاهي به گلي انداخت. گلي هم نگاهي به او... روسري اش
را بيشتر جلو كشيد و صورتش را پنهان كرد و اين از چشم راحله دورنماند.

راحله صندلي او را دور زد و از پشت او لباسي گيپور صورتي رنگ را از داخل رگال بيرون
كشيد و به زن جوان داد.

-مي خواي اينجا امتحان كن يا برو تو اتاق پرو، هرجا دوست داري.

نگاه زن همچنان به گلي سر به زير... راحله هم نگاهي به او انداخت.

نگاهش را گرفت و رو به زن جوان گفت: ميريد اتاق يا همين جا تنتون ميكنيد؟

زن نگاهش را از گلي كند: همين جا.

لباس را پوشيد و راحله زير بغلش را با سوزن ته گرد تنگ تر كرد. بلاخره زن را رفت.
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گلي نگاهش كرد. دلش مي خواست به او بگويد با هم حرف بزنيم... ولي نمي دانست چرا
حرف زدنش نمي آمد... كيفش را از روي پايش برداشت وبدون هيچ حرفي آنجا را ترك

كرد.

نگاه راحله پي او لغزيد... باورش نمي شد گلي چنين كاري با اين خانواده كرده باشد...
باورش نمي شد بازيچه ي اين دختر شده باشند... به اين دختر همه چيز مي آمد به جز

شارلاتان بودن... نمي دانست چرا باور اين موضوع كه گلي آنها را بازي داده است برايش
سخت بود... دلش براي برادرش كباب بود... ولي دلش براي گلي امروز هم سوخت... اين

دختر هر كه بود نگاهش معصوم بود... آهي كشيد و مشغول به كار شد... و گلي رفت...
رفت تا به خانه ي رستاخيزها رسيد.

پشت در ايستاد... لحظات خوبي را در اين خانه سپري كرده بود. لحظاتي پر از دلگرمي،
لحظاتي پر از خنده، لحظه هاي ناب عاشقي. همه و همه را در اين خانه حس كرده بود... حس

 خوب خانواده داشتن.

گلي دلش اين خانواده را مي خواست، خانواده اي كه اگرچه مشكل داشتند ولي هميشه
پشت هم بودند... زنگ خانه را با دستاني لرزان فشار داد... مي دانست كه عاليه خانم او

را مي بيند... چند لحظه كه گذشت، چشم به آيفون دوخت: ميشه در رو باز كنيد بيام تو...
عاليه خانم ميشه با هم حرف بزنيم؟

صدايي نيامد... دري باز نشد.

به بالا و پايين كوچه نگاه كرد. سر ظهر بود و كمتر آدمي ديده ميشد. سرش را پايين
انداخت و با نوك كفشش به زمين ضربه زد. كيفش را به طرفين تاب داد. و دوباره

انگشتش را روي زنگ گذاشت و آن را فشرد. چند لحظه صبر كرد و گفت: خواهش مي كنم
عاليه خانم بذاريد حرف بزنم... بد كردم درست ولي شما هم به حرف هاي من گوش

بديد... حرف هامو مي زنم و مي رم... شما كه هميشه پشتم بوديد و حواستون بهم بود
فقط يه همين بار بذاريد همه چيزو از اول توضيح بدم... بذاريد يه كوچولو از خودم دفاع

كنم.

دوباره نه صدايي و نه باز شدن دري.
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ايستاد و زنگ زد و حرف زد. ولي كسي دري به روي او باز نكرد.

خسته شد. به ديوار تكيه داد و آرام آرام روي زمين نشست. يك نگاه به سر كوچه، يك
نگاه به ته كوچه... گاهي كسي از پنجره سرش را بيرون مي آورد و با تعجب به او نگاه مي

كرد... چقدر بي كس شده بود... اين خانواده را از دست داده بود... بايد چكار مي كرد؟
روزهاي اول كه دلبستني در كار نبود... بايد همان روزها سفره ي دلش را باز مي كرد؟ او

كه نمي دانست كارش با وحيد به اين مرحله مي رسد... و بعد ها از ترس از دست
دادنشان كتمان كاري كرد... مي دانست اشتباه كرده است مي دانست... ولي كاش ديگران

به او كمي فرصت مي دادند تا او هم از خودش بگويد...

ثانيه ها گذشت.. دقيقه ها گذشت... و كسي در را بروي او باز نكرد و او مانند دختركي
بيچاره داخل كوچه نشسته بود و اميدوار بود كسي او را صدا كند، كسي او را بخواند...

ولي ديگر كسي او را نمي خواست... در اين دنيا با آدم هاي رنگارنگ و جورواجور تنهاي تنها
 بود... خودش بود و بچه ي در شكمش ... از جايش بلند و پشت مانتويش را هم نتكاند...

آويزان تر از قبل، سلانه سلانه به طرف سر كوچه به راه افتاد... محزون تر از هميشه.

خودش و پسرك... چه دنياي شلوغي داشت، چه دنياي شلوغي.

***

غروب بود و خانه نيمه تاريك ولي او همچنان از ظهر روي كاناپه جنين وار دراز كشيده بود.
زانوهايش را بغل كرده بود و بچه ضربه ميزد.

خانه در سكوت وهم انگيزي فرو رفته بود و تنهايي چون ماري در آن خانه مي خزيد... كسي
به او زنگ نمي زد، كسي حالش را نمي پرسيد، حتي بزرگمهر هم نيامده بود تا با داد و
بيدادهايش غم و سكوت اين خانه را فراري دهد. حاضر بزرگمهر بيايد، توبيخش كند،
سروصدا به راه بيندازد ولي فقط بيايد و او را از ميان مار تنيده دور تنش نجات دهد.

گرسنه بود ولي كسي نبود برايش غذا درست كند... دلش شيرين جون را مي خواست...
دلش مي خواست نقطه اي جلوي اين اتفاقات مي گذاشت و تمامش مي كرد... دلش مامانش
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 را خواست. روي كاناپه نشست. نگاهي به سرتاسر پذيرايي انداخت. آرام زمزمه كرد:
مامان.

جوابي نگرفت... لب برچيد... چرا شيرين جون جوابش را نمي داد؟!

كمي بلندتر صدايش زد تا به گوش او برسد: مامان.

نه... خبري نبود... شيرين جون هم دلش از سنگ شده بود.

اين بار با صداي بلندي گفت: مامان.

سكوت نگاهش كرد... تنهايي هم همين طور... غم مبهوت ماند... دخترك به سرش زده
بود.

گلي فرياد كشيد: مامان... مامان ... كجايي شيرين جون؟ گليت داره دق مي كنه... برس به
دادم.

پسرك ديگر ضربه نمي زد... شايد او هم مبهوت بود.

از جايش بلند شد... سرش كمي گيج رفت... دست به مبل گرفت... ايستاد...

دوباره صدا كرد: مامان... مامان كجايي؟

دست به ديوار به طرف اتاق خواب رفت. نگاهي به آن اتاق تاريك انداخت و سايه هايي از
كمد و تخت ديد ولي شيرين جون آنجا نبود.

زمزمه كرد: شيرين پس آقا كجاست؟! اون كه بايد تو اتاق خواب باشه... آقا؟! شماها
كجايين؟!

نگاهي دوباره به اتاق خواب و پذيرايي.
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صدايش بالا رفت: مامان؟!آقا؟!

تاريكي محض و سايه دختري دلتنگ كه به دنبال خيالش مي گشت. دست به ديوار وارد
آشپزخانه شد. سرش گيج رفت. ايستاد و دست روي صورتش كشيد... چشم گشود. نور

زرد رنگ چراغ برق بيرون از پنجره وارد آشپزخانه مي شد و كمي روشنش كرده بود.

چرا كسي خانه نبود؟! محمد و ليلا كجا بودند؟!

سرش را چرخاند و نگاهي به دور و برش كرد: كجايين؟

عصباني شد. اخم هايش در هم رفت. چرا كسي تحويلش نمي گرفت؟! دستش به سمت
گلدان روي ميز نهارخوري رفت و آن را برداشت و با حرص به ديوار آشپزخانه كوبيد.

صداي فريادش با صداي شكستن گلدان بلورين در هم آميخت: چرا كسي منو نمي خواد؟

قوري پيركس را از روي كتري استيل برداشت و به ديوار كوبيد: چرا همه از من فراري
اند؟

ضربان قلبش بالا رفته بود... خشم و نااميدي در وجودش شعله مي كشيد. جنون به
سراغش آمده بود. درهاي كابينت را يك به يك باز كرد و با فرياد، ظرف ها را به در و ديوار

 مي كوبيد و مي شكست و مامان را مي خواند.

و پسرك به شكمش ضربه مي زد، پي در پي. شايد او هم به زبان خودش مي گفت: مامان...
 مامان جونم... اون بيرون چه خبره؟! داد نكش من مي ترسم.

و گلي مي شكست و فرياد مي كشيد و شيرين را مي خواست.

***

راحله در را باز كرد و وارد اتاق شد. اتاق تاريك بود. چشمانش را تنگ كرد و برادرش را
روي تختش ديد. دست روي كليد برق گذاشت و آن را به سمت پايين فشار داد و اتاق
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روشن شد. وحيد دستش را از آرنج تا كرده بود و روي چشمانش گذاشته بود. در اين دو
روز يك وعده غذايي درست و حسابي نخورده بود. به طرف تخت رفت و لبه ي آن نشست.

به صورت داداشش نگريست. چند روزي بود كه تيغ با آن قهر كرده بود.

آرام صدايش كرد: داداش... داداش.

جوابي دريافت نكرد. دلش براي برادري گرفت كه هميشه راست قامت بود و اين جريان،
كمرش را تا كرده بود.

دستش را نوازش گونه روي ساعدش كشيد و دوباره صدايش زد: وحيد... پاشو بريم
پايين شام بخور.

بلاخره جواب داد: ميل ندارم شما بخوريد.

راحله آهي كشيد، دست نوازش گرش از حركت نايستاد: آخه با نخوردن كه مشكلي حل
نميشه.

و سكوت جوابش بود.

راحله نفسي گرفت و نگاهش را روي ديوار ثابت كرد: امروز گلي اومد مزون پيش من.

وحيد دستش را برداشت و با ابروهايي گره خورده به راحله نگريست.

راحله به چشمان سياه برادرش خيره شد: به حرفت گوش كردم و باهاش حرف نزدم...
بيچاره خودش رفت. اومده در خونه و مامان هم به خاطر حرف تو درو به روش باز نكرده.

وحيد در تخت نشست. حلقه ي دستانش را تكيه گاه پيشاني اش كرد... مي دانست اسم
گلي به اين زودي ها از زبان و ذهن اهالي اين خانه محو نمي شد.

-داداش گلي واقعا در حقت نامردي كرد... نه تو همه ي ما... زمينت زد... ولي يه
معصوميتي تو چشماشه كه...

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 421 )

no
ve
lba
z.i
r



وحيد با خشم به خواهرش نگاه كرد: معصوميت؟؟! از كدوم معصوميت دم مي زني آبجي؟
حالا من يه خريتي كردم و بهش دل بستم اون نباس به من مي گفت نه... نباس در مورد

خودش مي گفت؟

رو برگرداند و چشم هاي محزونش را از خواهرش پنهان كرد: امروز اومد املاك... ميگه زن
 صيغه ايه.

از اين حرف دوباره درد در قلبش پيچيد. چشم هاي راحله درشت شد و با حيرت گفت :
چي؟!

وحيد از تخت پايين آمد و دست به كمر شروع به قدم زدن كرد. كلافه بود و سر درگم...
گلي تمام باورهايش را ويران كرده بود... هر روز قصه اي تازه مي گفت.

راحله از جايش بلند و تخت را دور زد و روبروي برادرش ايستاد: داداش چي گفتي؟! زن
صيغه اي؟! گلي؟!

ناباورانه سرش را به طرفين تكان داد: باورم نميشه!

وحيد لبه تخت نشست و آرنج هايش را روي زانوهايش گذاشت و انگشتان دو دستش را
در هم پيچيد: از ظهري دارم ديوونه ميشم... از وقتي اومد و گفت زن صيغه ايه اون

مردَس... اونم نه ماه.

و انگار با خودش حرف مي زد: گلي چكار كردي تو؟!

راحله هم كنار او نشست: باورم نميشه! اين دختر چه سرنوشتي داره!

به يكباره چيزي به خاطرش آمد و به برادرش نگاه كرد با اخم: پس كار تو بود داداش؟

وحيد زير لب گفت: چه كاري؟
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-اون جاي انگشتا روي صورتش كار تو بود؟! داداش تو بهش سيلي زدي؟!

وحيد لب فشرد... خودش به اندازه ي كافي عذاب وجدان داشت، ديگر جايي براي سرزنش
 خواهرش باقي نمانده بود. از جايش برخاست و به سمت كمدش رفت. حوله ي حمامش را

بيرون كشيد. راحله به سمتش آمد و بازويش را گرفت: داداش تو دست روش بلند
كردي؟

وحيد صدايش را بالا برد: باس چه كارش مي كردم؟ نازش مي كردم وقتي مي گه بازم
دلش با منه؟ زدم تا دل بكنه.

تلفنش به صدا در آمد. بي حوصله به طرف پاتختي رفت و گوشي را برداشت. شماره
ناشناس بود. انگشتش را روي صفحه كشيد: بله؟

صداي زني در گوشي پيچيد: آقاي رستاخيز؟

-بله خودمم امرتون؟

-آقا تو رو خدا بيان اينجا... اين دختر غروبي زد همه چيزو خورد كرد و شكوند و از اون
موقع هم صدايي ازش نمي ياد... هر چي هم در مي زنيم كسي در رو باز نميكنه.

ابروهاي وحيد در هم گره خوردند: خانم محترم در مورد كي حرف مي زنيد؟

-گلي ...آقاي رستاخيز.. گلي يه بلايي سر خودش آورده.

وحيد لب پاينش را گاز گرفت. دخترك احمق. چشم بست و با قلبي سنگين گفت: خانم به
شوهرش زنگ بزنيد و ديگه به خاطر ايشون با من تماس نگيريد.

تلفن را قطع كرد و روي تخت انداخت. راحله ي كنجكاو را ناديده گرفت و به حمام رفت.

زير دوش ايستاد.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 423 )

no
ve
lba
z.i
r



كف دو دستش را به سراميك هاي كهربايي رنگ حمام زد. سرش خم و فكرش درگير و
قلبش مچاله... و يك كلمه ممنوعه در ذهنش جولان مي داد: گلي.

مرتب از خودش مي پرسيد... چرا؟ گلي چرا؟ چقدر ساده دل بسته بود... چقدر دلش مي
خواست اين دختر دل به دلش بدهد... چقدر براي يك نگاه نازدارش به در و ديوار زده

بود... چقدر آن روزهاي آخر حال گلي خراب بود... چقدر آن شب در راهرو گريه كرد... نفر
دوم كه ميگفت كه بود؟ شوهر موقتش يا بچه اش؟ حالا مي فهميد چرا پريشان بود... غم

چشمهايش را به ياد آورد... ترديد در گفتن و نگفتنش را... گلي .. گلي .. گلي..

آب از سر و صورتش مي ريخت و او اصرار داشت چشمانش را باز نگه دارد و درد بكشد...
چشم نبندد تا تصوير گلي برايش مجسم نشود... هر چه بر عطش احساسش آب مي ريخت،
فروكش نمي كرد و خاموش نمي شد و گلي همچنان در قلب و ذهنش جولان مي داد... نبايد

 به او فكر مي كرد... نبايد به زن مرد ديگر فكر مي كرد... در مرام او نبود و باز اسم گلي
در ذهنش نقش بست... عاصي از ناتواني اش، دستش را مشت كرد و كوبيد به ديوار

حمام... كوبيد... كوبيد... كوبيد...

آنقدر كوبيد كه درد سرسام آور دستش براي لحظاتي گلي را در ذهنش پس زد و او كمرش
 تاشد.

***

تكرار مكررات... تكرار مكررات... ده سالي مي شد كه مي شنيد و دم نمي زد... ده سال
بود كه اين مرد با هر بار ديدنش زخم مي زد و او دم نمي زد... ولي اين روزها تحمل اين

مرد برايش سخت تر شده بود و شايد آستانه ي تحمل او پايين تر آمده بود. نگاه از او
گرفت و به دسته هاي طلايي مبل با سر شير داد... از ديروز صبح كه گلي را ترك كرده بود

خبري ازش نداشت... در شركت و خانه آنقدر درگير بود كه فرصت نكرده بود، تماسي
بگيرد... حالش چطور بود؟

تمام شب را نخوابيده بود و هر بار كه به او سر زده بود، گلي با زانوهاي بغل كرده به ديوار
خيره بود... چند بار رفته بود و سر صحبت را با او باز كرده بود ولي گلي محلش نداده بود و
 او دست از پا درازتر دم دماي صبح از خانه بيرون زده بود... كاش مي توانست سري به او

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 424 )

no
ve
lba
z.i
r



بزند و حالي بپرسد.

دستي روي دستش قرار گرفت. سر چرخاند و به ناهيد نشسته در كنارش خيره شد.

ناهيد با ابرو به پدرش اشاره كرد: بابا با توئه.

نگاهش را با بي ميلي به طرف خسروخان حركت داد. مرد مسن با صورت اصلاح شده و نگاه
ميشي اش درحاليكه پا روي پا انداخته بود و با چاقوي طلايي رنگش سيبي را پوست مي

كند، رو به او گفت: تنها عيبي كه نداشتي حواس پرتي بود كه اونم شكر خدا اضافه شد.

دست بزرگمهر روي پايش مشت شد و دوباره مهر سكوت بر لبانش زد... تمام حرف هاي
پيرمرد بوي استهزا ميداد.

خسروخان نيم نگاهي به دامادش انداخت و ادامه داد: چند روز پيش يه عكس از پوريا
ديدم ... سواحل ميامي با زن آمريكايي و سه تا بچه اش... همه اشون رو كول هم سوار

بودن و داشتن مي خنديدن... اين شاديا بايد مال بچه هاي ما ميشد نه يه خارجي...
برادرزاده ي من بايد بره يه آمريكايي رو خوشبخت كنه و سه تا بچه و قد و نيم قد بهش

بده... اون وقت دختر من.

كمي سكوت كرد و پوست سيب سرخش را داخل بشقابش انداخت.

-البته اين خوشبختي لياقت مي خواد كه بعضيا نخواستن و حماقتو ترجيح دادن.

كم كم داشت كاسه ي صبر بزرگمهر لبريز مي شد... خود اين مرد باعث شد كه او تيشه
بردارد و به ريشه ي زندگيش بزند و بچه را نگهدارد. خسته بود از اين حرف هاي

هميشگي كه تمامي نداشت و روز به روز حجم كينه و عقده ي او را بزرگتر مي كرد.

ناهيد نگاهي به صورت برافروخته ي بزرگمهر انداخت و صداي اعتراضش بلند شد: بابا!

خسروخان تكه اي سيب در دهانش گذاشت: چته تو؟! دو كلمه حرف حساب هم نمي شه زد.
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بزرگمهر دستي به صورتش كشيد. دلش مي خواست دست مشت شده اش را بلند مي كرد
و محكم بر دهان آن مرد ياوه گو مي كوبيد ولي حيف به خاطر ناهيد دست و پايش بسته

بود...

دوباره ذهنش پرواز كرد... گلي الآن چكار مي كرد؟ آنجا تنها جايي بود كه كسي عيبش را به
رخش نمي كشيد... تنها جايي بود كه مانند شير نر مي توانست در بيشه زار، يال هايش را

تكان دهد و غرش كند و ماده شير هم جلويش كم بياورد و زانو بزند و او احساس خوبي
داشته باشد... تنها قلمرويي بود كه خسروخان نداشت و تنها ماده شيري با دلي مهربان بود

كه هميشه او را مي بخشيد و با نعره هايش مي ساخت... گلي الآن چكار ميكرد؟

فنجان قهوه روي ميز جلوي او قرار گرفت: بفرماييد بزرگمهر خان.

از عالم فكر و خيالش بيرون آمد و سر بالا گرفت و به مادر ناهيد خيره شد. تا خواست
تشكري كند، دوباره خسرو خان پا برهنه ميان آن دو پريد: خان؟!

صدايش بوي تمسخر ميداد: اونم چه خاني! بي يال و كوپال... خان بي وارث.

اين مردك امشب بد روي اعصابش بود. از جايش بلند شد و رو به ناهيد گفت: پاشو بپوش
 بريم.

ناهيد هم بلند شد و ناله كرد: بزرگمهر ناراحت نشو.

خسروخان باقي مانده سيبش را داخل بشقاب پرت كرد و با تحكم گفت: ناهيد جايي نمياد تا
 شام نخوره.

نگين به طرف شوهرش برگشت: خسرو كوتاه بيا.. دوباره شروع نكن.

خسرو خان بلند شد و با عصبانيت جواب داد: من نمي دونم اين مرد به چيش مينازه كه اين
 همه ادعا داره.. بچه كه نمي تونه به ناهيد بده... نه زميني به نام دخترمه نه ملكي... نه

سرمايه ي درست و حسابي... يه نگاه به ناهيد بنداز... روز به روز داره آب ميره.
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ناهيد معترضانه در جواب بابايش گفت: بابا من از زندگيم راضي ام.

 تو اون زندگيت... به چي اون زندگي دل بستيخسروخان با صداي بلندي گفت: سگ ___
كه ولش نمي كني؟ چي داره اين پسر؟

و با دستش به بزرگمهر اشاره كرد.

قفسه ي سينه بزرگمهر سوخت... قلبش به درد آمد... ده سال حقارت به جانش ريخته
بود... زخم پشت زخم.

صداي شاهرخ در خانه پيچيد: چتونه شما دوباره؟ معركه گرفتيدد.

خسروخان بدون نگاهي به پسر ايستاده روي پله ها، جواب داد: برو تو اتاقت... اين مشكل
بايد حل شه.

شاهرخ همانجا روي پله ها نشست: مشكل شمايي بابا... ناهيد نخواست زن پوريا شه و
بزرگمهر و انتخاب كرد... بسه زخم زدن به اين دوتا... ده سال بس نيست؟

بزرگمهر رو به ناهيد گفت: نشنيدي؟ برو بپوش بريم.

خسرو خان دست به كمر زد و با تشر گفت: مثل اينكه تونشنيدي... اين دختر تا شام نخوره
از اينجا بيرون نميره... كه اگه بره ديگه جايي تو اين خونه نداره.

نگاه ناهيد رنگ التماس گرفت و به بزرگمهر خيره شد... بزرگمهر خسته بود... دلش كمي
نفس كشيدن مي خواست.

-پس تو بمون من ميرم... شامتو كه خوردي بيا.

خسروخان خودش را داخل مبل پرت كرد: به سلامت... خوشبختانه پدر داره كه برسونش.

بزرگمهر راهش را به طرف در كج كرد و التماس هاي ناهيد را نشنيده گرفت و از خانه خارج
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 شد... سوار ماشين شد و راند... خسته بود ازاينكه براي داشتن زنش بايد با پدرش مي
جنگيد... از اينكه هميشه داشتن آن زن برايش سركوفت بود... هميش به خاطر نقصش،

ناهيد بالا بود و او پايين... از اينكه هميشه بايد ممنون او مي بود كه ده سال به پايش
مانده بود... گاهي، فقط گاهي، دلش مي خواست ناهيد از او دل بكند... دلش جايي را

خواست كه خودش باشد... بزرگمهر واقعي... با داد و هوارش... با نازكشي اش... بي منت
پدري... بي زخم زباني... جايي كه آرامش داشته باشد و كمي خودش باشد... بزرگمهر

واقعي.

به خودش كه آمد، آن سر شهر بود و جلوي يك ساختمان قديمي ساختِ سه طبقه كه دختري
 ريز جثه آنجا به تنهايي لحظاتش را سپري مي كرد.

نگاهي به ساختمان انداخت. با ديدن چراغ هاي خاموش طبقه ي سه، چيني بين ابروهايش
نمايان شد.

به ساعتش نگاه كرد: ده شب.

به اين زودي خوابيده بود! از ماشين پياده شد و به طرف خانه رفت. طبقه ي دوم را كه رد
كرد، در باز شد و سوده خانم و سپيده، آشفته بيرون آمدند.

-آقاي مصطفوي؟

بزرگمهر روي پله ها به طرف آنها برگشت.

سوده خانم كه مانتوي مشكي كرپ بلندي پوشيده بود، با چهره اي مشوش به او گفت: خدا
شمارو از غيب رسوند! گلي يه اتفاقي براش افتاده!

ابروهاي بزرگمهر به طرف بالا حركت كرد و سرش را بالا گرفت و نگاهي به خانه ي گلي
انداخت: تاريكي محض.

دوباره به زن صاحبخانه نگاه كرد، در حاليكه اخم بين ابروهايش نشسته بود: خوابه؟
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سوده خانم و سپيده به طرف بالا دويدند و از كنار بزرگمهر عبور كردند.

سپيده گفت: بجنبيد آقاي مصطفوي... غروبي زد همه چيزو شكوند و از اون موقع صدايي
ازش نمياد.

استرس ونگراني آنها به بزرگمهر هم منتقل شد و پله ها را چند تا يكي بالا رفت و پشت در
 خانه ايستاد. با كف دست به در خانه اي زد كه هيچ روشنايي در آن ديده نميشد: گلي...

گلي.

جوابي نيامد. سپيده روسري سورمه ايش را كمي جلو كشيد و گفت: جواب نميده... تا حالا
ما ده بار در زديم... تازه به آقاي رستاخيزم زنگ زديم ولي...

سوده خانم با آرنجش به پهلوي سپيده كوبيد كه از ديد بزرگمهر پنهان نماند. بزرگمهر
نگاهي به هر دو انداخت و با اخم گفت: از اين به بعد به اون آقا زنگ نزنيد... شماره امو

ميدم با خودم تماس بگيريد.

دوباره در را كوبيد: گلي... درو باز كن... گلي تو اون تويي؟

كليدش را از جيب در آورد و وارد قفل كرد و چرخاند ولي نتوانست بازش كند. كليد از آن
طرف داخل قفل بود كه نشان از حضورگلي در آن خانه مي كرد.

دوباره كوبيد: گلي... گلي باز كن... چرا جواب نمي دي؟!

نگراني اش بيشترشد. دستي به صورتش كشيد. نگاهي به دو زن مضطرب كنارش
انداخت. دوباره نگاهي به در. چكار بايد ميكرد؟ نگاهش روي طرح هاي هندسي در ثابت
ماند، لوزي ، مربع، شش گوشه . چيزي به ذهنش رسيد. كتش را درآورد و روي دستش

انداخت و محكم به شيشه ي لوزي شكل تعبيه شده درون در كوبيد.

خانم ها جيغ خفه اي كشيدند. بزرگمهر در حاليكه دستش را داخل مي برد و كليد را از آن
طرف مي چرخاند، گفت: ميدم درستش كنند، نگران نباشيد.
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در باز شد. خانه تاريك و سوت و كور بود. حس بدي در وجود بزرگمهر لوليد. خوشش
نيامد. خواست كفشش را دربياورد كه سوده خانم گفت: كفشتونو درنياريد... فكر كنم روي

 زمين پر شيشه باشه.

و اين حرف اضطراب و نگراني بزرگمهر دو چندان شد. وارد خانه شد. صدايش كرد: گلي.

و بازسكوت ترسناك خانه.

رو به سوده خانم گفت: كليد كجاست؟

حالا آن دو هم وارد شده بودند. سپيده كليد برق را زد و خانه روشن شد. هر سه به كف
نگاه كردند. تكه هاي درشت شيشه كف پذيرايي ديده مي شد. ضربان قلب بزرگمهر بالا
رفت. نگاهي به طرف آشپزخانه انداخت و روي موكت قهوه اي كنار آن، رد قرمز خون را

ديد.

نفسش بالا نيامد. لب گزيد. گلي چكار كرده بود؟! سوده خانم و سپيده رد نگاه بزرگمهر را
دنبال كردند و سپيده وايي گفت.

بزرگمهر ترسان قدمي برداشت و در دل خدايي گفت. قدم بعدي و خدا گفتني ديگر..

به اتاق رسيد و روي فرش را نگاهي انداخت و ديدن قطرات خون، راه نفسش را بند آورد.
 نگاهش روي لكه ها ي قرمز راه گرفت و به طرف تختي رفت كه دختري روي آن مچاله شده

 بود.

نگاهش كرد... نگاهش كرد... رو به ديوار در خودش جمع شده بود. كسي كليد برق را زد و
 نگاه او به پاي گلي افتاد. قلبش از جا كنده شد. دستمال آبي رنگ بزرگي دور كف پايش

پيچيده شده بود كه قسمت زيرين آن از خون زياد به رنگ قرمز روشن درآمده بود و
ملحفه ي تخت را هم قرمز كرده بود.

قدم جلو گذاشت. جلوتر... جلوتر...
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آرام زمزمه كرد: گلي.

و دخترك تكاني نخورد. قدمي جلوتر گذاشت و به تخت رسيد. با ترس خم شد و دستش را
روي بازوي گلي گذاشت. گرم بود. نفسش را با جان كندن بيرون داد و در دل خدا را شكر

كرد.

لبه تخت نشست و موهاي سياهش را كنار زد و با صداي بلندتري گفت: گلي.

چشمش به جاي انگشتاني روي صورت گلي افتاد. چهار خط كبود از كنار گوشش تا نزديكي
لبش. كسي به او سيلي زده بود؟! اخم هايش وحشتناك شد... در اين دو روز كه او را

نديده بود، چه اتفاقي براي او افتاده بود؟ محكم تكانش داد: گلي چشماتو باز كن.

روي صورتش خم شد... چشم هاي گلي لرزيد.

دلش گرم شد و تكاني ديگر: گلي صدامو مي شنوي؟ چشماتو باز كن.

لاي چشمان گلي كمي باز شد و وقتي بزرگمهر را ديد، آرام و بي رمق گفت: اومدي؟

منتظرش بود؟! وقتي داشت به چرنديات خسروخان گوش مي داد، اين دختر در اين خانه
منتظر حضور او بود؟! موهايش را دوباره كنار زد: با خودت چكار كردي؟!

ولي چشمان گلي بسته شده بود. نگاهي به كف پايش انداخت و دستمال را آرام باز كرد كه
گلي كمي پايش را كشيد ولي او ادامه داد. دستمال را كه برداشت از بريدگي اريب و عميق
 كف پايش اخم به چهره آورد. دوباره با دستمال آن را بست. مانتو و روسري اش را از كمد
برداشت و تن او كرد. آرام دست زير سر و زانوهايش برد و بلندش كرد. تكاني به او داد

تا خوب ميان دستانش جاگير شود. نگاهي به گلي انداخت كه با چشماني بسته، بي جان و
رنگ پريده ميان دستان او بود. از اتاق خارج شد و آرام گفت: گلي دستاتو دور گردنم حلقه

 كن.

هيچ عكس العملي از گلي نداد. از خانه خارج شد و پله ها رو پايين رفت: گلي حرف بزن.
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نفسش را طولاني بيرون داد و از خانه خارج شد. گلي را روي صندلي گذاشت و كمربندش
را بست و خودش هم سوار شد و به راه افتاد.

مرتب نگاهش را بين گلي و خيابان مي چرخاند.

باز صدايش كرد: حرف بزن گلي... يه چيزي بگو...

گلي چيزي زمرمه كرد و او نشنيد. كمي خودش را طرف او خم كرد: نشنيدم چي گفتي... يه
بار ديگه بگو.

-مامانم.

نيم نگاهي به او انداخت: مامانت چي؟

با چشماني بسته لب زد: ميخوامش.

خوب اين يك كار را مي توانست برايش انجام دهد. اين هوسش را مي توانست برآورده
كند. درست نشست و با صداي مطمئني گفت: ميارمش ... ميرم ميارمش پيشت...

وارد حياط بيمارستان كه شد. ترمز كرد و پياده شد و گلي را دوباره در آغوش كشيد. از
لختي گلي كمي ترسيد. رنگ پريده اش و لب ترك خورده اش نگراني اش را افزود.

آرام تكاني به او داد: گلي خانم.

سر گلي روي سينه اش افتاده بود. قلبش گرفت. قدم تند كرد و به سمت اورژانس دويد
و مرتب او را صدا مي كرد.

-گلي يه حرفي بزن.. داري منو مي ترسوني لعنتي.

صدايي از گلي نمي آمد و ترس در دل بزرگمهر كمانه كرد... گلي ... بچه اش... خدايا.
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دويد... دويد... وارد اورژانس شد. سر گلي روي سينه اش و پاهايش آويزان ار دستانش.
 تنها اميدش گرماي تنش بود كه زانويش را تا نمي كرد.

وارد اورژانس كه شد، با صداي بلندي گفت: يكي كمك كنه.

پرستاري بيرون آمد و با انگشت اتاقي را نشان داد: ببرش اونجا و بخوابونش روي تخت.

وارد اتاق شد و گلي را روي تخت خواباند. سر گلي كج شد و قلب بزرگمهر در هم پيچيد
براي دخترك مظلوم.

پرستار با دستگاه فشاري داخل شد: چي شده؟

بزرگمهر نگاه از گلي نگرفت: پاش بريده.. خون زيادي ازش رفته...

پرستار دستگاه فشار را دور بازوي گلي پيچيد و قبل از گذاشتن گوي در گوشش گفت: كي
بريده؟

-سه چهار ساعتي فكر كنم بشه.

پرستار با اخم نگاهش كرد: سه چهار ساعته بريده اون وقت الآن ميارينش! چه نسبتي
باهاش داريد؟

از اين سوال و جواب خوشش نيامد. گوشي اش را درآرود و دنبال اسم دكتر موسوي
گشـت: حامله است... مي خوام مطمئن شم بچه ام سالمه.

و با اين حرف جوابش را داده بود و از اتاق خارج شد. بعد از دو بوق دكتر جواب داد: بله؟

-سلام خانم دكتر مصطفوي ام.

-مصطفوي؟!
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پوفي كشيد: بله... گلي رضايي از بيماراتون.

بعد از كمي مكث گفت: بله... چيزي شده؟

بزرگمهر به طرف اتاق نگاه كرد. حالا پزشكي هم داخل اتاق بود و در حال باز كردن دستمال
و پرستار سرمي وصل مي كرد و سر گلي همچنان كج بود.

-خوب گلي براش اتفاقي افتاده آوردمش بيمارستان... خواستم شما هم بياين بهش سري
بزنيد تا خيال من راحت شه.

-چه اتفاقي؟

مهم بود چه اتفاقي؟ فعلا او بايد مي آمد سلامت پسرش و گلي را تاييد مي كرد.

-خانم دكتر... پاش بريده و خون زيادي از گلي رفته و الآن دارن بهش مي رسن .

خوب پس به حضور من احتياجي نيست.

بزرگمهر كفري شد: شما در برابر بچه ي من مسئوليد... من مي خوام شما بيايد اينجا و
سلامتشو تاييد كنيد.

-فكر كنم اون بيمارستان به اندازه ي كافي دكتر داشته باشه واسه تاييد سلامت هر
دوشون... شما هم مي تونيد فردا بعدازظهر بياين مطب تا من هر دو شونو ويزيت كنم.

چرا او نمي فهميد؟ اگر بلايي سر بچه مي آمد؟

با تحكم گفت: بله من مي تونم فردا بيارمش مطب ولي خانم دكتر عزيز من دارم بهتون مي
گم شما مسئوليد در برابر بچه ي من و اگر امشب براي اون اتفاقي بيفته با توجه به اينكه

من به شما گفتم بهش سري بزنيد و سلامتشو تاييد كنيد ولي شما پشت گوش انداختيد...
مطمئن باشيد همين فردا ميرم، عليه شما شكايت مي كنم كه مي تونستيد جلوي حادثه رو

بگيريد ولي كاهلي كرديد... ديگه خود دانيد.
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بعد از مكثي، صداي دكتر به گوش بزرگمهر رسيد: كدوم بيمارستان؟!

***

بالاي سرش ايستاده بود، دست به سينه با چيني كوچك بين دو ابرويش. پاي گلي را بخيه
كرده بودند و دكتر موسوي در حال معاينه اش بود. گلي نيم نگاهي به دكتر و بعد به

بزرگمهر اخم آلود انداخت. دكتر برگه ي سونو گرافي را نگاهي كرد و گزارش را خواند.
برگه را لبه ي تخت گذاشت و چشمش روي كبودي صورت گلي ثابت ماند. با ابروهاي درهم

به طرف بزرگمهر نگاه كرد. گلي معناي اين نگاه ستيزه جويانه را فهميد و قبل از هر
قضاوتي گفت: كار اون نيست خانم دكتر... بزرگمهر تقصيري نداره.

نگاه خانم دكتر دست از دوئل بزرگمهر برداشت و به سمت گلي حركت كرد. بزرگمهر هم به
 گلي خيره شد و باز هم حمايت او را حس كرد. گلي بي حال روسري را جلوتر كشيد و نگاه

دزيد. بزرگمهر حدسي را كه مرتب به ذهنش خطور مي كرد را پس مي زد تا به موقع مسئله
 را مطرح كند... واي به حالش اگر حدسش درست از آب درآيد... واي.

خانم دكتر هم دستانش را محكم روي سينه اش چليپا كرد كه گوشت هاي تنش تكان
خوردند و عينك بدون فرمش كمي پايين آمد: ضربه هاي بچه طوره؟

گلي آرام جواب داد: صبحي ميزد ولي از غروب تا حالا چيزي احساس نكردم.

بزرگمهر نگاهش را ميان آنها چرخاند و دستش را پايين انداخت و به لبه تخت گرفت.
سرش را به صورت گلي نزديك كرد و با تعجب پرسيد: مگه ضربه مي زنه؟!

گلي لب گزيد و دكتر حيران به اين زوج عجيب نگاه كرد و به صورت نمايشي براي آنها كف
زد: آفرين.. آفرين... شوهري كه نمي دونه بچه اش ضربه مي زنه و زني كه يه طرف

صورتش كبوده و همه چيز و از شوهرش مخفي مي كنه... تبريك مي گم... به اين پدر و
مادر تحصيل كرده و با شعور تبريك مي گم.

اخم كرده، با تشر رو به بزرگمهر ايستاده كنار تخت گفت: آقاي دكتر محترم... اوني كه شما
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بايد بريد ازش شكايت كنيد من نيستم... خودتونيد آقا... خودتونيد... چون قرار يه
منگول به منگول هاي دنيا اضافه كنيد.

بزرگمهر و گلي با چشم هاي بيرون زده به دهان خانم دكتر خيره شدند... منگول؟! بچه ي
آنها؟! قلب بزرگمهر نتپيد و مرگ خواست... نفسش بند آمد... با سري كه كمي كج كرده بود

 و با چشماني كه اطرافش از اخم، پر از چين هاي ريز و درشت بود، زمزمه كرد: منگول؟!

دكتر چشم از بزرگمهرنگرفت: بله... با اين روندي كه شما دوتا پيش گرفتيد و اين استرس
 هايي كه مادر باردار داره تحمل مي كنه يا بچه عقب مونده ذهني ميشه يا يه روان

پريش... يا يه پسر بچه بي قرار... بعيد هم نيست به خاطر فشارهاي زياد، زايمان زودرس
اتفاق بيفته و بچه ي شما نمونه .

بزرگمهر نگاه گرفت و نفس راحتي گرفت. چيزي تا سكته كردنش نمانده بود. دست به كمر
شد و به گلي چشم دوخت كه محو خانم دكتر بود. دخترك هنوز در شوك بود.

-اين بچه به دنيا بياد و مشكل دار باشه ... خود من ميرم از پدر و مادرش شكايت مي
كنم... پس به كاراتون ادامه بديد و در حق اين بچه ظلم كنيد.

از جايش بلند شد و كيفش را برداشت و روي شانه اش انداخت و مستقيم به بزرگمهر
خيره شد: فعلا كه از لحاظ جسمي مشكلي نداره ولي از لحاظ روحي قولي نمي دم آقاي دكتر.

و با صداي قدم هاي محكمش از اتاق خارج شد و آنها را تنها گذاشت.

دقيقه ها به سكوت گذشت. سرم گلي رو به اتمام بود. بزرگمهر به جلو خم شده بود و
دستانش را از آرنج به زانو زده بود، نگاهش به چرخ خاكي جلو تخت، ولي غرق درفكر. اين

همه دردسر تحمل نكرده بود كه بچه اي عقب مانده نصيبش شود. هر بار كه پرچم سفيد را
 بالا برده بود، اتفاقي رخ داده بود و جنگي دوباره شروع شده بود... ولي اين بار اين رابطه
را مديريت مي كرد... كمي به دل گلي راه مي آمد... كمي كه به هيچ جاي دنيا برنمي خورد.

تلفنش به صدا درآمد. دست برد و از جيبش بيرون كشيد: بانوي من.
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از جايش بلند و قصد خروج كرد كه گلي خوابيده به پهلوي چپ گفت: بزرگمهر.

به طرف او چرخيد.

لبخند بي جاني روي لب گلي بود: داره ضربه مي زنه... پس حالش خوبه نه؟!

چشم بست. بعد از ين همه اتفاق هاي پشت هم، ديگر نمي دانست با شنيدن اين خبر زار
بزند يا بخندد. نفسش را طولاني بيرون داد و اتاق را ترك كرد. وارد حياط بيمارستان شد و

به گوشي اش جواب داد: بله؟

-بزرگمهر كجايي؟

هوا خنك بود. آدم ها مي رفتند و مي آمدند. چند نفر با روپوش سفيد... گاهي همراه
مريضي با نايلون دارويي به طرف اورژانس مي دويد... مردي گوشه اي نشسته بود و

سيگار دود مي كرد.

-شامتو خوردي؟

-بزرگمهر! تو كه اخلاق بابارو مي شناسي.

نگاه بزرگمهر به زني افتاد كه روي صندلي زير درختي نشسته بود و سر به آسمان گرفته
بود و زمزمه مي كرد و گاهي با پرِ چادرش اشكش را پاك مي كرد.

-اخلاق تو رو هم مي شناسم.

-اون بابامه... نمي تونم تو روش وايسم.

حسرت پشت حسرت... ده سال خورد شدن و دم نزدن فقط به خاطر نقصش... ده سال
چشم بستن و حرف درشت شنيدن به خاطر اينكه بچه اي نمي توانست به ناهيد بدهد...

نگاهش به چراغي افتاد كه حشرات ريزي دورش مي چرخيدند... كاش او هم يك چراغ
روشن بود نه يك چراغ خاموش.
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-منم شوهرتم... به خاطر منم كه شده بايد يه بار جلوي بابات دربياي و به اين وضع خاتمه
بدي.

-درنيومدم؟ من كه هميشه طرف توام.

صداي خسروخان ضميمه ي صداي ناهيد شد: چي شد؟ چي ميگه؟ كجاست؟

و صداي ناهيد كه كمي دور به گوش مي رسيد: داره مياد بابا... تو راهه.

بزرگمهر رو به آسمان پوفي كشيد و حرصي گفت: خوشبختانه بابا كه داري... بمونه پيشت
تا من برگردم.

تماس را قطع كرد و گوشي را در جيبش گذاشت. نگاهش روي زن سر خورد. هنوز زمزمه
مي كرد و اشك مي ريخت... خوش به حال كسي كه زن اينگونه برايش مويه مي كرد...
افسوس پشت افسوس... او مردي بود پر از اي كاش ها... مردي به ظاهر قوي ولي از

درون تكه تكه... راهي اورژانس شد. به اتاق كه نزديك شد، از لاي در گلي را ديد كه با
چشماني بي حال همچنان به پهلوي چپ خوابيده بود و ديگر سرمي به دستش صل نبود.

دست گلي روي شكمش. روسري اش افتاده بود و آبشار موهاي مشكي اش روي شانه اش
روان بود. به در تكيه داد و سرش را به چهارچوب چسباند و نگاهش كرد. گلي با پسرك

حرف مي زد.

-اين همه زحمت نكشيديم و دردسر تحمل نكرديم كه تو عقب مونده شي... گوش ميدي
چي مي گم؟ سالم و قوي به دنيا مياي و باعث افتخار بابات ميشي... پسر حرف گوش كني
باش... ببين حال باباييت خوب نيست... دلشو نشكونو سالم به دنيا بيا... منو باباتم قول

مي ديم ديگه ناراحتت نكنيم... قول قول... يكيش از طرف من... يكيش از طرف بابايي...
ببين اينم انگشت كوچيكم به نشونه قول...ببين.

و انگشتش را روي شكمش گذاشت و چند بار تكانش داد... لبخندي واقعي روي لب هاي
"" ... با دل باعث افتخار بابات ميشيبزرگمهر نشست. از آن جمله اش خيلي خوشش آمد 

گلي راه مي آمد، بي شك... تكيه از چهارچوب گرفت و وارد شد. گلي وقتي او را ديد،
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دستش را انداخت: بريم؟

بزرگمهر سري به نشانه ي تاييد تكان داد. گلي روسري اش را سر كرد و لبه تخت آمد و
پاهايش را آويزان كرد. نگاهي به پايين تخت انداخت و دمپايي نديد. سرش را بالا گرفت و

 رو به او گفت: يه دمپايي مي گيري؟

بزرگمهر رفت و با دمپايي برگشت و جلوي پايش گذاشت. گلي پاي راستش را پايين
گذاشت و ميان دمپايي كرد.

بزرگمهر به دختر سرتقي نگاه كرد كه يك پايش را در دمپايي بزرگي كرده بود كه دو برابر
پايش بود و پاي ديگرش را از زانو به عقب خم كرده بود و آماده ي جهش هاي قورباغه اي.

سرش را برگرداند و سعي كرد لبخندش را قورت بدهد. چند ثانيه بعد برگشت و با ته
مانده ي لبخندش به قيافه ي متعجب گلي نگاه كرد: مي خواي مثل قورباغه تا دم ماشين

بپري؟!

چشم هاي گلي درشت شد. شوخي مي كرد؟! تا حالا لبخند بزرگمهر را نديده بود... دست به
تخت گرفت و گفت: نخير فكركردم عقلت مي رسه كه ويلچر رو بياري ولي ظاهرا اشتباه مي

كردم... منتظرم.

چشم هاي بزرگمهر هنوز مي خنديد. دست هايش را كمي از هم باز كرد و سرش را كمي
خم: بغل چطوره؟

گلي سيخ ايستاد. نفسش را حبس كرد... حتي شوخي اش هم قشنگ نبود... اندازه درشتي
 چشمانش بزرگمهر را به خنده انداخت. دست هايش را پايين آورد و به سمت در رفت: چه

 جدي ام گرفت!

گلي دماغش را چيني داد و با خود فكر كرد كه خوشمزگي به بزرگمهر نمي آيد... لوس به
نظر مي آمد. بچه ضربه اي زد و دل او شاد شد. نگاهي به شكمش انداخت و زمزمه كرد:

قول... قول.

بزرگمهر با ويلچري وارد شد و به گلي كمك كرد و او را در آن نشاند. دوباره چشمش به
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كبودي ها افتاد.

به گلي چشم دوخت: كار كيه؟

گلي با وجود اين كه منظورش را فهميده بود ولي گفت: چي؟

بزرگمهر با سر به رد انگشت ها اشاره كرد: اين جاي انگشت ها.

نگاه گلي به باند سفيد دور پايش.

بزرگمهر رفت و پشت ويلچر ايستاد و به جلو هلش داد: دعا كن كه حدس من درست نباشه
 كه واي به حالش گلي واي به حالش.

و گلي سر فرو افكند و دلش تنگ مردي شد كه يك سيلي در برابر آن همه مهرش ذره اي
بيش نبود و او با جان و دل قبولش داشت...

گلي به دنبال چاره اي بود تا دل وحيد را دوباره به دست بياورد و بزرگمهر ويلچرش را به
جلو مي راند و دنبال چاره اي براي بهبود روابطش با گلي.

***

همين كه در باز شد و شيرين جون با چادر حرير سياهش وارد خانه شد، گلي از تخت پايين
پريد و درد پايش را به جان خريد و با جيغي گفت: مامان.

بزرگمهر هم در حاليكه نايلون بزرگي در دست داشت، وارد خانه شد و در را بست. گلي
لنگان پا تند كرد و با خوشحالي و دستاني كه براي آغوش باز كرده بود، جيغ كشيد: شيرين

جونم... شيرين جونم.

و به حرف بنفشه خانم گوش نداد كه دنبالش قدم برمي داشت و با لبخند مي گفت: آروم
عزيزم... آروم.
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چادر شيرين از سرش روي زمين افتاد و آغوش باز كرد و دوان، خودش را به گلي در اتاق
خواب رساند: عزيز دلم... گلي نفسم.

دو هم نفس، دو بي قرار براي لحظه ي ديدار، همديگر را در آغوش كشيدند.

آغوشي بي منت... آغوشي گرم از حس صداقت... آغوشي پر از بوي خوب ريحان... بوي
جنت خدا...

مامان مراعات دختر باردارش را مي كرد و نرم در آغوشش مي فشرد و گلي با تمام وجودش
 دستش را دور شانه هاي مامان گره زده بود و فشار مي داد.

شيرين جون دو دستش را قاب صورت گلي كرد و آن را عقب كشيد و به طفلك معصومش
نگاه كرد...

طاقت نياورد و چشمانش را بوسيد و قلبش به آتش كشيده شد... پيشاني اش را بوسيد و
قلبش از بي كسي دخترش زار زد... گونه اش را بوسيد و بغض امانش را بريد...

گلي دستش را دور گردن مامان حلقه كرد و محكم سرش را ميان شانه و گردنش فرو كرد:
عزيز دل گلي... چقدر خوبه كه اومدي شيرين جونم... قلبم داره از جا كنده ميشه ماماني.

مامان از كمرش گرفت كه جدايش كند ولي گلي محكمتر خودش را به او چسباند... كمي
بيشتر... كمي بيشتر... چند لحظه بيشتر از بهشت خدا سهم داشته باشد.

آرام زمزمه مي كرد: شيرين جون... شيرين جون.

و مامان دست دور كمر دخترش انداخت و تابش داد: جانم... جانم.

سر كه برداشت با بزرگمهر چشم در چشم شد. بزرگمهر با قلبي فشرده رويش را برگرداند
و نايلوني را بالا گرفت و گفت: اينارو مي ذارم تو يخچال... واسه ناهار جيگر گرفتم با

مامانت درست كنيد و بخوريد.
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و به طرف آشپزخانه رفت... از آغوش گرم مامان بيرون آمد و كناري ايستاد ولي دست او را
 محكم ميان دستش گرفت. بنفشه خانم قدمي جلو گذاشت و دستش را جلو گرفت: خيلي
خوش اومديد خانم... چه كار خوبي كرديد كه تشريف آورديد ... گلي جان بي تابتون بود.

مامان نگاه پر مهرش را اول به گلي بعد به بنفشه خانم داد و دستش را فشرد: وظيفه امه
زود به زود بهش سر بزنم ولي خوب با وضعيت آقاش نمي تونم.

بنفشه خانم با همان لبخند گفت: ان شااالله خدا شفاشون بده.

قبل از اينكه مامان جوابي بدهد، بزرگمهر كنار در اتاق ايستاد و رو به مادرش گفت: مامان
جان شما هم آماده شو برسونمتون خونه يه استراحت كنيد تا غروب كه بيام خانم رضايي رو

 برگردونم كرج. منم برم شركت به كارام برسم.

گلي غمگين مامانش را نگاه كرد و با هر دو دستش، دست شيرين جون را گرفت: مي خواي
بري؟

مامان دست پينه بسته اش را روي سر گلي كشيد: اينم كه تونستم بيام به خاطر پسرم
بوده كه اومده دنبالم.

گلي به بزرگمهر نگاه كرد كه كنارش ايستاده بود و به آن دو چشم دوخته بود. لبخندي زد و
 گفت: ممنونم بزرگمهر... خيلي لطف كردي.

و بزرگمهر چشم بست و باز كرد و رو به بنفشه خانم گفت: بريم مامان؟

بعد از رفتن آنها مامان چادرش را از روي زمين برداشت و از وسط تا كرد و از گيره لباسي
آويزان كرد. دست زير بغل گلي گرفت و آن را كنار تخت برد و نشاند. گلي با لبخندي بزرگ،

 دستان زمخت مامان را در دست گرفت و آرام زمزمه كرد: ماماني.

-جان ماماني... چكار كردي با خودت گلي؟ چرا اين حال و روزته عزيزم؟

گلي نگاه گرفت. مامان دست كنار صورتش گرفت و سرش را طرف خودش چرخاند:
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فهميدن؟

نگاه گلي رنگ زرد غم گرفت: بزرگمهر و وحيد همديگه ارو ديدن... مامان نميدوني چي
شد... بزرگمهر بهش گفت كه اين زن باردار منه و تو باهاش چكار داري...

نم اشك در چشمانش برقي زد: مامان نمي دوني وحيد با چه حالي رفت... هنوزم يادم
ميوفته قلبم آتيش مي گيره.

مامان به صورت فرزندش و بعد پايش نظري انداخت و گفت: گلي من به اين زودي ها
نميشكنه... تو بچه ي روزگار سختي... وقتي آقات ورشكست شد و زمين گير شد... وقتي
چيزي براي خوردن نداشتيم... وقتي اون بلا سرت اومد و به اين روز انداختنت... دست

گرفتي به زانوهاتو بلند شدي... رضا كه رفت سربازي و زود ازدواج كرد و زياد تو اون
لحظات با ما نبود ولي تو بودي ... پا به پاي منو آقات... ولي هيچ وقت خم به ابروت نيومد...
اين دوتا بچه رو تو بزرگ كردي و منم كه پاي دار قالي بودم... تو شستي و رفتي و پختي و

كنارش درس خوندي... تو سفره مينداختي و همه ي ما رو دورش جمع مي كردي... گلي اين
 بارم دست به زانوت بگير و بلند شو... نشكن گلي كه تو اميد همه ي مايي... همين ليلا و

محمد دلشون به تو قرصه رولَه نازِم... داداش مي دونست شير زني كه از اون خونه
بيرونت كرد كه روي پاي خودت وايسي... پس بجنگ گلي... با سرنوشتت بجنگ مثل

هميشه.

گلي دست دور شكم بزرگ مامان انداخت و سرش را روي سينه اش گذاشت: مامان اين
روزها خيلي بهت احتياج دارم... همش دلم مي خواد كنارم باشي... زود زود اشكم مياد...

دل نازك شدم... نمي دونم چه دردمه ولي همش هوس تو رومي كنم.

مامان سر گلي را بوسيد و گونه اش را روي آن گذاشت: امروز كه بزرگمهر اول صبح اومد
اونجا، قلبم اومد تو دهنم گفتم يه اتفاق بد واست افتاده... اومد تو و نشست... گفت

اومده دنبال من... گفت سراغمو مي گيري... قسمش دادم اگه اتفاقي برات افتاده بهم بگه
 ولي اون گفت كه شيشه پاتو بريده و تو هم دلت خواسته كه من پيشت باشم... زنگ زدم
داداشتو و اونم اجازه داد به شرطي كه غروب برگردم... بعد ديدم يه نايلون جلوم گذاشت
و گفت سبزي و رشته آشي خريده تا برات آش رشته درست كنم... گفت هوس آش رشته

دستپخت منو كردي.
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صداي مامان مي لرزيد: گلي مامان شرمنده اتم همه اين بلاها به خاطر منه.

گلي دستهايش را باز كرد و راست نشست.

اشك مامان چكيد. با دست روي پايش كوبيد و سرش را به طرفين تكان داد: اگه منِ مادر
بهت اون شب زنگ نمي زدم و هولت نمي كردم... اون وقت شب ماشين نمي گرفتي بياي

كرج و اون اتفاق برات نميفتاد... خدا ازم نگذره گلي كه باعث و باني اين اتفاق منم...

و همچنان با دست روي پايش مي كوبيد.

گلي اخم نمايشي كرد و دست مامان را گرفت و روي صورتش گذاشت و كمي سرش را كج
كرد: نبينم ديگه از اين حرف ها بزني شيرين جون... اون اتفاق قرار بود بيفته تا شايد

بزرگمهر بابا شه... به قول خودش منم بايد صبر كنم تا سهممو از اين ماجرا بگيرم... پس
اينجوري نگو باشه... اصلا امروز فقط مال منو توئه شيرينم... فقط مال منو تو... بيا خوش

باشيم... باشه؟ من به اين آقا پسرم قول دادم كه ناراحتش نكنم.

برقي در چشمان مامان درخشيد و با ذوقي گفت: پسره گلي؟ كاكل زري؟

گلي خنديد: آره كاكل زريه... مبارك صاحبش..

دست مامان را كشيد و به طرف آشپزخانه برد: بيا از اون آش مامان پختت بده من بخورم
كه خيلي هوس كردم.

مامان هم دست دور كمر گلي انداخت و با هم وارد آشپزخانه شدند. گلي روي صندلي
نشست ومامان قابلمه را از داخل يخچال بيرون كشيد و مشغول كشيدنش شد.

گلي همچنان كه كارهاي مامان را با چشم دنبال مي كرد، گفت: مامان اين روزها خيلي ياد
قديما مي افتم... يا اون روزايي كه با صداي دفتينه اي كه تو محكم روي دار قالي مي

كوبيدي و ما مي فهميديدم شش صبح شده و بايد بيدار شيم... ياد زمزمه هايي كه موقع
بافتن قالي مي كردي، دُختِرِ دِهاتي، سُوزَه سُوزَه(سبزه سبزه)، حالو گَنِم حَرِي( آقايي كه
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گندم مي خري)... ياد اون روزهايي كه ميومدي بيدارمون ميكردي و ما مي گفتيم فقط پنج
دقيقه ي ديگه... دوباره ميومدي و ما مي گفتيم يه دقيقه ديگه... ياد كارنامه گرفتنام كه

اگه يه درسي رو نوزده مي شدم اونقدر با انگشتي كه با زبون خيسش كرده بودم، روي
نمره مي كشيدم و بعد خودم يه بيست روش مي نوشتم تا آقا رو خوشحال كنم و اون مي

فهميد و به روم نمي آورد... ياد آبگوشت خوردنامون سر ظهر باهم... ياد نامه ي داداش رو
خوندن كه از سربازي برامون مي نوشت: اكنون كه قلم در دست گرفتم ملالي نيست جز

دوري ديدار شما كه اميدوارم آن هم به زودي زود حاصل گردد...

و مامان برگشت و نگاهي به گلي انداخت و هر دو خنديدند.

مامان هم به پرده آشپزخانه خيره شد و ملاقه به دست به گذشته سفر كرد: مي رفتم
خيابونو وقتي ميومدم خونه مي ديدم با بدبختي نصف يه رجو برام بافتي و چشات پر

خوشيه كه من تا شب نصف يه رج بايد كمتر ببافم... با هم مي رفتيم خيابونو شيريني
كشمشي مي خورديم و مي خنديديم كه چيزي واسه ليلا و محمد نذاشتيم... گلي يادته

وقتي از خيابون دير ميومدم ساك خريدو با عصبانيت مينداختم وسط هال و مي گفتم از
صبح رفتم خريد خسته شدم و شما جيكتون درنميومد؟

گلي با لبخند سرش را به پايين تكان داد و گفت: شيرين جون خشن مي شدي بد... اژدها
وارد مي شود.

مامان كاسه اي ديگر برداشت و آش درون آن ريخت: مي خوام راستشو بگم... خريدم زياد
طول نمي كشيد ولي مي رفتم با فرخنده خانم قليون مي كشيدم يواشكي و حرف مي

زديم... وقتي ميومدم خونه واسه اينكه تو و آقات چيزي نگيد و نفهميد قليون كشيدم داد
و هوار مي كردم كه پيشم نيايد و دستم رو نشه.

صداي خنده ي گلي در آشپزخانه پيچيد... مامان لبخند زد... پسرك لبخند زد و خدا هم
خنديد.

مامان دو كاسه آش روي ميز گذاشت و با لبخند گفت: بخور عزيزم .. بخور.

گلي قاشق را برداشت و آش داخل كاسه را همي زد و گفت: مامان الآن مي فهمم قهرت
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يعني عشق...

غمت يعني عشق...

خشمت يعني عشق...

وقتي ميخوردم زمين و تو راهتو ميگرفتي و مي رفتي و مي گفتي خودت پاشو ... اينجامو
ميديدي و تو خود عشقي...

وقتي كنار دار قاليت دراز مي كشيدم و تو گره هارو شونه مي كشيدي و با سوز زمزمه مي
كردي و من همونجا خوابم مي برد... نمي دونستم براي امروزم داري خاطره مي سازي و تو

خود عشقي...

تو اون دوران بي پولي وقتي مريض مي شدم با هرچي كه خونه بود سوپي درست مي كردي
و بهم ميدادي و يادم دادي با هيچي هم ميشه عشق ورزيد و مامان تو خود عشقي.

مامان سر گلي را در آغوش كشيد و بوسيد.

-وقتي آقا از عالم و آدم به خاطر ورشكستگيش حرف مي خورد و تو جلوي همه سينه سپر
مي كردي و از مردت دفاع مي كردي، داشتي رسم زندگي رو يادم مي دادي و مامان تو خود

عشقي...

لبهاي مامان لرزيد و بغضش اشكي شد و در چشمانش نشست: نگو گلي ... نگو و دردمو
زياد نكن.

-وقتي آقا تو رختخواب افتاد و تو با وجود داشتن دو پسر خودت حمومش مي كني و زيرشو
تميز مي كني... محبت كردن بي منت و يادم دادي و شيرين جون تو خود خود عشقي...

و شانه هاي مامان لرزيد و لبش روي سر گلي بوسه باران راه انداخته بود.

-بخون برام مامان... بخون يكي از همونايي كه موقع قالي بافتن مي خوندي... يكيشونو
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بخون...

مامان با كف دست اشكش را پاك كرد و نشست و با لبخندي بر لب و بغضي در گلو خواند
براي دل دختركش:

هِه سُوزَه سُوزَه... سوزه گِيانَكَم... (آي سبزه سبزه، سبزه جانمي)

آخ دُت سوزه... شُو مهمانِكَم... ( آخ دختر سبزه امشب مهمانمي)

گلي شروع به دست زدن كرد با ريتم آهنگ.

بغض مامان وسيعتر.

خدا خدام بي... ا مال با نيه در ( خدا خدام بود از منزل بزني بدر)

چارشو عروسي بكشي سر ( چادر عروسي بكشي به سر)

و حالا گلي هم با او هم نوا شده بود و هر دو دست مي زدند و ترانه اي محلي را سر مي
دادند به ياد دوران با هم بودنشان... به ياد قديم ها... به ياد دار قالي و سفره پهن وسط

خانه... به ياد آقا... به ياد يك خانواده... به ياد روزهايي كه چيزي نبودند ولي حسرت
امروزشان بود... كجا و كي ناشكري كرده بودند؟!

گلي دستمالي از جعبه دستمال كاغذي برداشت و لنگان به وسط آشپزخانه رفت. دست
چپش را از آرنج تا كرد و پشتش گذاشت و دست راستش را با دستمال سفيد بالا برد.

پاشنه ي پاي راستش را يك قدم جلو گذاشت و زانوي چپش را خم كرد و كمي نشست و
دوباره بلند شد.

و صداي دو مادر پيچيده در فضاي كوچك آشپزخانه با عشقي عميق و حس دوست داشتني
به وسعت حس مادري... دو مادر غرق در شيريني ياد دوران قديم و لمس زبري لحظات

دوري و فراق.
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دوباره قدمي آنطرف تر و كمي پايين نشستن و تكاني به دستمال سفيد بالاي سر. مامان هم
 از جايش بلند شد و دست در حلقه ي دست دخترش انداخت و تكان بدن و حركت پايش

را با او هماهنگ كرد و محلي رقصيدند و خواندند و لحظات را در قلب و ذهنشان ثبت
كردند براي فردايي ديگر... امروزشان را خاطره كردند براي لحظات سخت تر در آينده...

پسرك خود را سهيم كرد و ضربه زد و پايكوبي كرد.

در خانه باز شد و سوده خانم و سپيده با سيني كه بشقاب سوپي در آن بود، وارد شدند.
سيني را روي ميز گذاشتند و خندان، با ريتم آهنگ دست زدند و شريك لحظه هاي ناب

مادر و فرزندي شدند.

فداي بالات بام... چي تيل چم يا نه... ( فداي تو شم كه مثل ساقه نو خميده اي)

چي لوكه بهار... تازه دم يانه... (همچون ساقه اول بهار، نورسيده اي)

***

دقيقه ها به سكوت گذشته بود و هيچ كدام حرفي نمي زدند... گلي تمام ماجراي اين چند
وقت را برايش گفته بود و او سكوت اختيار كرده بود و نگاهش را از روبرو نمي گرفت. او

تنها و شايد بهترين گزينه براي اين كار بود.

بلاخره سد سكوت را شكست.

-كه چي؟

گلي نفسش را بيرون داد و نگاهي به بيرون انداخت. بعد از چند ثانيه دوباره رو به او
گفت: يعني نفهميدي چي مي خوام؟!

با انگشتش به املاك اشاره كرد: مي خوام بري اون تو و باهاش حرف بزني... راضيش كني
كه بذاره براش همه چيزو بگم... اينو ازت مي خوام.
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باربد پوزخند صدا داري زد و چشم هايش را كمي تنگ كرد: يعني اينقدر احمق به نظر ميام
 كه برم التماس يكي ديگه واسه تو؟! چرا بايد برم اينكارو كنم؟!

گلي مستقيم به قهوه ي چشمانش نگاه كرد: واسه اينكه تو بودي كه بهم گفتي حقمو
بگيرم... منم حقمو از اين دنيا مي خوام.

يك دستش روي فرمان و بدنش كج به طرف گلي با ابرويي بالا رفته: مثل اينكه نتونستم
منظورمو خوب بهت برسونم... حق تو اينه؟!

و با سر به املاك اشاره كرد.

گلي چشم بست. چرا كسي او را نمي فهميد؟ چرا كسي قلب او را نمي ديد؟

چشم باز كرد و به باربد نگاه كرد: بزرگمهر حق من نيست... اون زن داره و منم زندگي
خراب كن كسي نيستم... بمونم ميشم جوش زير خال كه هيشكي نمي خوادش.. كه حال

همه ارو به هم مي زنه ...ولي اون مردي كه تو اون املاكه... واسه يه عمر برام مردِ... اون
كسيه كه كنارش دلم شاده... گرمه... برو باهاش حرف بزن و ازش فرصت بخواه تا حرف

بزنم...

باربد سري به تاسف تكان داد: ميگم نفهميدي نگو نه! حق تو اون بچه است... دو روز ديگه
 اتو ببين... روزي كه وابسته ي پسرت ميشي و مجبوري بين اون مرد و اين بچه يكي رو

انتخاب كني... اون وقت گلي حال و روزت بدتر ميشه كه بهتر نشه.

گلي لب فشرد: اين بچه مال من نيست... از اول هم قرارمون همين بوده.

باربد انديشيد كه چرا اين دختر چشم عقلش را باز نمي كند و همچنان با قلبش پيش مي
رود.

-يعني تو هيچ حسي به بچه نداري؟

گلي بي معطلي جواب داد: نه.
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باربد با لپ هاي باد كرده، نفسش را طولاني بيرون داد. صحبت كردن با آب در هاون
كوبيدن بود، بي ثمر.

-غلط پشت غلط... اين كارتم غلطه... ميخواي التماسش كني كه برات بمونه؟! مرد جماعت
بفهمن خاطرشونو مي خواي ديگه خدا رو بنده نيستن گلي... اگه تو دنياي خودشون عددي

هم نباشن، وقتي به تو مي رسن تاج پادشاهي سرشون مي ذارن و انتظار دارن جلوشون
دولا راست شي... تا جايي بايد براشون مايه بذاري كه وهم برشون نداره كه سهمي تو

خدايي كردن دارن.

-من فقط مي خوام اون تصويري كه تو ذهنشون از من بوجود اومده رو درست كنم...
حرفمو بزنم و باقي رو مي ذارم به پاي اونا كه تصميم بگيرن... من مي خوام از خودم دفاع

كنم و از تو ميخوام برام فرصت بخري.. همين.

باربد به روبرو خيره شد و با انگشتانش به روي فرمان ضرب گرفت. گلي به او خيره.

سرش را كج كرد و با التماس گفت: خواهش مي كنم باربد... همين يه بار... جز تو كسيو
ندارم و كسي جز تو از پس اون برنمياد.

باربد سرش را به طرف او چرخاند: چرا خودت نمي ري بهش بگي؟

گلي لب ورچيد و دستي كنار صورتش كشيد: چون سپرده منو راه ندن تو املاك... نمي
خواد منو ببينه... ميري ديگه نه؟

باربد از شيشه بغل نگاهي به املاك انداخت: ببين به كجا رسيدم كه دارم تو حماقت هاي
تو شريك مي شم... چي بهش بگم؟

گل لبخند روي لب هاي گلي شكوفا شد. با ذوقي گفت: چيز خاصي نگو... فقط ازش بخواه به
 حرف هام گوش بده... بذاره از خودم بگم... از همه چيز.

باربد سرش را كمي نزديك گلي كرد و با تعجب پرسيد: همه چيز؟!
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گلي سرش را به طرف پايين تكان داد: اوهوم... از اول ميگم... اون بايد بدونه و بعد
تصميم بگيره.

باربد نگاهش كرد... نگاهش كرد... به دختر احمقي كه تصميمش را گرفته بود.

-بشين اينجا تا من بيام.

و قبل از اينكه گلي تشكري كند، از ماشين پياده شد و به طرف املاك رفت.

***

دو مرد نشسته روبرويهم ... يكي با دستي در گچ و خسته از فكر و خيال... ديگري با
چشماني تيزبين و نگاهي عميق، خيره به ديگري.

باربد تكيه داده به مبل، وحيد را برانداز مي كرد. پيراهني سفيد با يقه و سرآستين هاي
سورمه اي كه تا بالاي آرنج تا شده بودند، با شلواري و كفشي سورمه اي. قدي بلند كه به
نظر دوبرابر گلي مي رسيد و خوش چهره. از لحاظ ظاهر مورد تاييد باربد قرار گرفته بود،

فقط بايد دهانش را باز مي كرد تا ميزان شعورش هم مشخص مي شد. وحيد كلافه از اين
نگاه سنگين، رو به مرد جوان كه ته چهره اش خيلي آشنا به نظر مي رسيد، گفت: نگفتيد

چه نسبتي باهاش داريد؟

ضرب انگشتان باربد روي لبه ي مبل.

با لحن مطمئني گفت: برادر بزرگمهرم.

نگاه وحيد روي او ثابت ماند. به حرفي كه شنيده بود، اطميناني نداشت. كار داشت به
جاهاي باريكتر مي كشيد. تا حالا خود مرد، و اين بار برادرش.

با چشماني تنگ شده و غرق در سو ظن پرسيد: و اينجا چكار مي كنيد؟
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باربد دست به سينه شد. لحنش قاطعانه بود: اومدم از گلي بگم.

وحيد دستش را بالا آورد به نشانه سكوت: ببينيد جناب... قرار ني چيزي بين منو خانم
برادر شما باشه... من خودم به ايشون گفتم ديگه چيزي بين ما ني.

سكوت...

سكوت...

نگاه دلتنگ و پر درد وحيد به ميز و نگاه باربد در حال حلاجي مرد روبرويش.

-من كاري به برادرم ندارم... من اومدم از گلي بگم... من نيومدم التماس... اومدم
روشنت كنم... اومدم از اين دختر بگم تا بيشتر ازش بدوني... اين دختر يه تيكه طلاست

ولي عيبش اينه كه زيادي دم دستيه... واسه خاطر اينه كه نه تو قدرشو مي دوني نه
داداش من... شده توپ پينگ پنگ... داره هم از تو ميخوره هم از اون.

وحيد خم شده به جلو... آرنج هايش وصل به زانو و سرش افكنده: من كه كشيدم كنار!

باربد نگاهش كرد: مشكل همين جاست... منم مثل خودت مَردَم... دردتو خوب مي فهمم...
اينكه فكر كني فريب خورده اي... ولي يه فرق بزرگ با تو دارم... تو فهميدي و بدون گوش

 دادن به حرف طرفت، كشيدي كنار ولي من ميرم تا تهش.. ميرم تا بدونم حقيقت چيه.

وحيد سرش را بالا آورد و با ابروي راستي كه بالا رفته بود، گفت: دونستن حقيقت توفيري
تو اصل ماجرا نداره... قرار ني با شنيدن حقيقت اتفاقي بيفته.

پوزخندي همنشين لب هاي باربد شد: گلي راست مي گه تو مردي... ولي راستشو بخواي تو
زيادي مردي!

وحيد كمر راست كرد و مستقيم به مرد تلخ و رك روبرويش خيره شد. حرفش طعم گزنده
ي طعنه مي داد. اخم كرد: منظور؟!
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باربد به جلو خم شد و به چشمان رنگ شب وحيد خيره شد و تن صدايش را كمي پايين
آورد: منظورمو خوب گرفتي... اونقدر مردي كه دلت نمي خواد كسي كه قراره باهاش ادامه

بدي زن باشه!

چشم وحيد درشت شد. خشم در وجودش تنيد. از جايش بلند شد و دست به كمر قدم
زد... قدم زد... قدم زد... ايستاد و با ابرو هاي در هم گفت: اين حرف توئه... بي خودي

نكنش تو پاچه ي من.

باربد به مبل تكيه داد: من جنس خودمونو خوب مي شناسم.

صداي وحيد كمي بالا رفت: الآن حرف من اين ني... مي فهمي؟! حرف من يه چيز ديگه اس.

باربد فقط نگاهش كرد... وحيد انديشيد اين پسر جوان روبرويش زيادي نچسب است و
گلي ميدانست چه كسي را جلو بفرستد.

-حرف من اينه كه اون يه زن متاهل و بارداره.

دستي به دور دهانش كشيد... ايستاد... خيره به ميز.

-نامردي تو مرامم ني... وقتي با گلي آشنا شدم اين من بودم كه ازش خوشم اومد...
نشناخته دلم سريد... واس اولين بار.

سر بلند كرد و روي سينه اش زد: تو كه هم جنس مني مي دوني كه بعد از سي و شش
سال واس اولين بار دلت بسره ديگه كار تمومه... ديگه شناخته و نشناخته حاليش ني... بد

 قلق بود... سرش تو كار خودش بود... بهم اعتماد نداشت... رفتم و اومدم تا اعتماد
كرد...

ساكت شد... دوباره نگاهش به ميز چسبيد. به ياد آن روزها، دلش پر از مرثيه شد براي
عاشقانه هايشان، براي كمياب ترين لحظات زندگي اش... آه همخانه ي سينه اش شد...

دلش بوي فراق مي داد... و چشمش رنگ هجرت گرفت... تيره ي تيره.
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-اون اتفاق تو تعطيلات ما رو به هم نزديك كرد و منم آوردمش تو خانواده ام... منتي ني...
 خودم خواستم... مي خواستمش ولي اون تو دنياي خودش بود... آبجيم پيش قدم شد و

باهاش عياق شد و از خانواده اش پرسيد... اونم گفت همه چيزو در مورد خانواده اش
گفت الا اون چيزيو كه بايد.

نگاه باربد همچنان به وحيد: دلش گيرت بود و نگفت؟

نگاه وحيد از ميز دل كند و به سمت باربد خيز برداشت... بود؟ نه نبود...

سري تكان داد: نه نبود.

باربد دست به سينه شد و پاي راستش را از روي پاي چپش رد كرد: پس انتظارت بي جا
بوده كه بياد از اول همه چيزو بگه.

اخم بر چهره ي وحيد نشست: ولي بعدش چي؟ بعدش نمي تونست بگه؟ وقتي فهميد دلم
پي دلشه چي؟

باربد از جايش بلند شد و ميز وسط را دور زد و كنار وحيد ايستاد: بشين پي حرفاش و
بشنو چرا نگفت... ببين حقيقت زندگيش چيه.

-من نمي خوام پي ناموس كسي راه بيفتم.

باربد از اين مردِ يك كلام خسته شد... دست در جيبش كرد: يه شنيدن بهش بدهكاري...
بايد به حرف اين ناموس مردم گوش بدي... بايد بشنوي اين ناموس مردم چكاركرده با
زندگيش... واسه خاطر داداش عقيم من زندگيشو نابود كرد... مي دونست اگه بچه ي
بزرگمهرو نگه داره، آينده اي براش نيست... مثل همين الآن كه تو تنهاش گذاشتي و

كشيدي كنار واسه خاطر ناموس مردم... وقتي اين دختر واسه خاطر يه مرد غريبه از
زندگيش گذشت، هرچند كه مردي تو زندگيش نيست ولي اگه بود گلي جونشو واسه

خاطرش مي داد... حيف.. حيف كه ما مردا از دختر مورد علاقه امون چيزايي مي خوايم كه
گلي ديگه نداره.
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وحيد دردش گرفت... بازوي باربد را گرفت و كمي كشيد، خيره در چشمان قهوه اي و
بُرانش گفت: ببين... يه بار ديگه اين حرفو زدي و منم گفتم اين درد من ني...

باربد سرش را كمي جلوتر برد و چشم دوخت در سياه عصباني مرد روبرويش: يعني به اين
مسئله فكر نمي كني كه سختته طرفت يه شكم زاييده باشه و قبلا زن صيغه اي يكي ديگه

بوده؟

وحيد بازوي باربد را رها كرد و دست به كمر زد... نفسش تند شد و حرص ميان رگ هايش
لغزيد: هست... هست... دردم هزار جاس... دِ لامصب نمي فهمي منو... با اين سن بالا جايي

 واس اشتباه كردن ندارم... پام بلغزه و بيفتم زماني واس جبران ني... چيز كمي ني... پاي
يه عمر زندگيه... به خودم كه نمي تونم دروغ بگم... كنار اومدن با اين مسئله سخته...

عشقت زن صيغه اي باشه... عشقت زن باردار باشه... درد داره مي فهمي... اينجام داره
مي سوزه...

و با انگشت شصت، پر غيض روي قلبش كوبيد.

-بد دردي افتاده به جونم... درسته به اون دختر علاقه دارم... هنوزم اين لامصب به
خاطرش مي زنه... ولي سخته... ترس داره... درد داره... روز و شبم يكي شده... حال

خودمو نمي فهمم... مي رم ميام... پاي قراردادو امضا مي كنم...سرپام ولي ويرونم... گلي
شده يه درد كه با هيچ مسكني خوب نميشه... با سركوبيدن تو ديوار، با مشت كوبيدن، با

شب نخوابي، با هيچي...

نفسش هم آغوش آه... قلبش مامن آتش... كمرش خم از درد گلي.

-هر دقيقه، هر لحظه مي پيچه تو وجودمو منو مچاله ميكنه، خورد مي كنه... هي تو سر
خودمو دلم مي زنم... ولي فقط دردمو بيشتر كردم...

با پشت دست، آرام روي سينه ي باربد ايستاده در كنارش زد: نشستي كنار گود و ميگي
لنگش كن! از مردي و نامردي ميگي! نكشيدي ببيني اون وسط بودن چقدر سخته... هر

حركتي مي تونه پشتتو به خاك بماله يا اينكه دستتو به عنوان برنده بالا ببره... نكشيدي
مرد... نكشيدي.
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نفسش را طولاني بيرون داد و دوباره قدم زد، شايد دردي كه گلي به جانش ريخته بود،
كمي آرام گيرد... دريغ... دريغ از لحظه اي آرامش و التيام.

باربد، ديد غرور خوردشده وحيد را... ديد چگونه بر دلش سنگ مي زد... ديد چگونه جنگ
نابرابر عقل و احساسش بر وجود مردانه اش شبيخون زده است...

وحيد كلافه از هجوم واژه ي گلي، قدم ميزد و دست سالمش را ميان موهايش مي كشيد و
حزن روي حزن تلنبار مي كرد...

باربد از آرنج وحيد گرفت و او از قدم زدن دست برداشت و چشم به او دوخت: تا وقتي
داري اينجوري دور خودت مي چرخي به جايي نمي رسي... درد تو رو فقط حرف زدن با

خودش كم مي كنه... گلي هم درده برات هم درمون.

كارتي از جيبش درآورد و روي ميز گذاشت و باخودكاري چيزي روي آن نوشت: اين شماره
منو شماره مغازه است... پشتش شماره بزرگمهرم نوشتم شايد لازمت بشه.

***

وقتي داخل ماشين نشست، گلي خسته از انتظار، بي صبرانه پرسيد: چي شد؟ چي گفتيد؟

باربد دكمه استارت را فشار داد و خواست راه بيفتد كه گلي يك دستش را روي داشتبورد
گذاشت و دست ديگرش را روي صندلي او: تو رو خدا نرو... قبلش بگو چي شد؟

باربد با ابروهايي كه سخت يكديگر را در آغوش كشيده بودند، توپيد: تو مي دوني با اون
مرد چكار كردي؟

گلي سرتقانه گفت: اينو كه خودم مي دونم... شما چي گفتيد؟

باربد پوفي كشيد و به روبرو خيرو شد و انگشت اشاره اش را روي لبش گذاشت: يه سري
حرف هاي مردونه كه به درد تو نمي خوره.
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حرص وجود گلي را در برگرفت. ظاهرا از باربد نمي توانست چيزي بفهمد. دست به طرف
دستگيره ي در برد كه صداي بلند باربد او به جايش ميخ كرد: بشين سر جات.

گلي برگشت و گردن كشيد و با عصبانيت گفت: به چه حقي سر من داد مي كشي؟!

باربد با همان اخم و با همان تن صدا جواب داد: به اون حقي كه منو كشوندي اينجا و
خواستي برم با اون مرد داغون حرف بزنم.

حال گلي به سرعت عوض شد. جاي خشم، اندوه در وجودش لانه كرد. لب هايش آويزان
گرديد و غم سريع در چشمانش چمباتمه زد: خيلي حالش بده؟

باربد نگاهش را از زن روبرويش نگرفت. ظاهرا گلي تصميمش را در مورد آن مرد گرفته
بود و به قول همان مرد دلش سريده بود.

گلي محزون گفت: نمي خواي چيزي بگي؟ نتونستي كاري كني نه؟

باربد نفس عميقي كشيد. چشم از گلي گرفت و به مردمي داد كه در خيابان در حال رفت و
آمد بودند، زني كه دست دخترش را گرفته بود و با احتياط از خيابان رد مي شد. مرد لحاف

دوزي كه جلوي مغازه اش، بالشي را مي دوخت.

- من رفتم حرف زدم ولي تو هم نبايد دلتو به بيشتر از يه گوش دادن خوش كني...

نگاه از پيرمرد لحاف دوز گرفت و به زن بغل دستش با چهره اي درهم داد.

- گلي چه از اول، چه از آخر، چه تمام قصه اتو بگي، اون مردي كه من ديدم قرار نيست
براي تو آينده اي بسازه... نهايتش مياد و به حرفات گوش ميده و تموم... پس بيخودي

خيال پردازي نكن و به اين زندگي كه داري بسنده كني..

-باربد؟!
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-باربد چي؟! من امروز به خاطر تو رفتم و با اون حرف زدم... در حق برادرم نامردي كردم و
 در حق تو برادري... چون ديدم كسي نيست و كسي رو نداري كه برات پيش قدم شه...

ولي فقط همين يه بار بود و ديگه تكرار نمي شه... بچسب به داشته هات كه فكر نكنم اون
مرد سهمي در آينده ي تو داشته باشه.

قلب بيچاره گلي در گوشه سينه اش كز كرد... قلبي كه قرار بود تا هميشه با تنهايي همخانه
 باشد... يار غار گلي.

-من..

باربد ابرويي بالا انداخت و كمي سرش را خم كرد و با تعجبي مصنوعي گفت: من؟! تو ديگه
من نيستي گلي... تو مَنِتو فدا كردي... وقتي تصميم گرفتي بچه ارو نگه داري مَنِتو از دست

 دادي... من بودنتو فراموش كن... تو فقط تويي بدون من.

بغض در گلوي گلي رقصيد و نم اشك در چشمانش لرزيد: با من اينجوري حرف نزن... داري
 دلمو ميشكوني.

گفتن اين حرف ها هم براي باربد با رنج عجين بود ولي بايد اين دختر را با واقعيت زندگي
اش روبرو مي كرد. بايد به او مي فهماند، جايگاهش كجاست و ديگران با چه ديدي به او

نگاه مي كنند. مستقيم در چشمانش خيره شد تا تاثير حرف هايش را دوچندان كند.

-حقيقته... حقيقتي كه بايد قبولش كني... تو خيالت، تو فكرت، تو هنوز يه دختري... ولي
من امروز اين لحظه، تو ماشين دارم بهت ميگم تو فقط يه زني... وحيد يه مرد مجردِ ... مي

فهمي چي مي گم؟! تو چيزي كم داري كه مرد جماعت نمي تونن راحت باهاش كنار بيان.

حقيقت كوبيده شده در صورت گلي، او را مبهوت كرده بود... سيلي پشت سيلي... درد
پشت درد.

با بغضي گفت: تو مي فهمي داري چي ميگي؟! من يه آدمم... و اون چيزي كه تو داري ازش
حرف مي زني، فقط قسمت كوچيكي از وجود منه! همه ي من نيست.
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دستهايش راباز كرد و ادامه داد: نگاه كن... ايني كه نشسته كنارت منم... من! حالا چه زن!
چه دختر!

باربد نفس عميقي كشيد. ماشين را به راه انداخت.

-من از ديد مردونه دارم باهات حرف مي زنم و تو از ديد زنونه... وقتي يه پسر داره
ازودواج مي كنه، يه دخترو تمام مي بينه نه يه زن... حالا هر چقدر مي خواد دم از

روشنفكري بزنه، امروزي بودن... حداقل مرد ايروني اينه و تو يه تنه نمي توني به جنگ
اين تفكر بري.

لب هاي گلي لرزيد: تو هم اينجوري؟!

باربد نگاهش را از صحنه روبرويش نگرفت: من خدا نيستم... منم يه مردم.

نگاه گلي حركت كرد، آرام آرام روي زانوهايش نشست. حقيقتي كه باربد در جان او مي
ريخت، زهري بود كه جانش را مي گرفت: پس اونم به اين خاطر داره منو پس مي زنه؟!

-نمي دونم... وقتي تصميمشو بگيره خودت مي فهمي از چه زاويه ديدي به اين جريان نگاه
مي كنه.

و گلي از خود پرسيد كه وحيد درباره ي او چگونه مي انديشد؟ او را چگونه مي بيند؟ زن يا
دختر؟ دست خورده يا كامل؟

سر به شيشه چسباند... هيچ گاه فكر نمي كرد يك تصميم، عواقبي با اين طيف گسترده
داشته باشد! آه كشيد... من جديدي كه باربد به او نشان داده بود، برايش غريب بود و او

دوستش نداشت... او خودش بود... او خودش بود؟! همان گلي؟! ديگر مغزش ياري نمي
كرد.. هر روز به مجهولات زندگي اش اضافه ميشد... يك اي كاش به اي كاش هاي قبلي.

مسيري كه مي رفتند، به خانه ي او نمي رسيد.

سربرگرداند و گفت: كجا داريم مي ريم؟
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-اول ميريم دفتر ثبت اسناد يه امضا بزن سند زمينو تحويل بگير كه سفارش باباست...
بعد مي ريم مغازه ما.

گلي با ترديد نگاهش كرد: مغازه شما؟! اونجا چكار؟

آرنجش تكيه به شيشه... نگاهش به روبرو... انگشتش به لب: خوبه ياد بگيري كجاست...
يه مواقعي به دردت مي خوره.

گلي زمزمه كرد: يه مواقعي؟!

حس ناخوشايندي به قلبش چنگ زد. كامل به سوي او چرخيد: اون تو چه خبري شد كه تو
مي خواي مغازه رو نشونم بدي واسه روز مبادا؟! چي بهت گفت؟

باربد گوشه چشمي به او انداخت: چيزي خاصي نگفت ولي توجايي تو اين شهر نداري... يه
روز كه از همه جا بريدي بايد بدوني يه جايي هست كه منو بابا مي تونيم هواتو داشته

باشيم... همين... پس بيخودي خودتو ناراحت نكن.

يعني قرار بود روزي برسد كه از همه كس رانده شود و آن مغازه و دو مرد پناهش شوند؟
باربد در آينه آينده اش چه ميديد كه او توانايي اش را نداشت؟!

بعد از تحويل سند، راهي يوسف آباد شدند. باربد ماشين را در كوچه اي پارك كرد و هر دو
 به سمت مغازه رفتند. كنار در ورودي ايستاد. سرش را بالا گرفت و به تابلو بزرگ سر در

مغازه نگاه انداخت: جواهر فروشي مصطفوي.

مغازه اي دو بر با دو ويترين كه از بيرون مي شد تعداد زياد مشتري ها را ديد. كيفش را با
هر دو دست گرفت و به باربد نگاهي انداخت: كاش يه چيزي مي خريدم... دست خالي

زشته.

باربد به جلو هلش داد و با ته مايه خنده گفت: برو جوجه.
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وارد كه شدند گلي نگاهي به مغازه بزرگ طلافروشي انداخت. مغازه اي به مساحت صد متر
كه در دو طرف آن چهار فروشنده ي جوان پشت پيش خوان هاي متفاوت ايستاده بودند و
هر كدام با چند مشتري سروكله مي زند. دو زن جوان... مردي با همسرش... پيرزني چاق

در مانتويي فاخر كه تك پوشي را امتحان مي كرد... يكي از فروشنده ها در حال وزن كردن
جواهري در وزنه ي طلايي كوچكش... چشم چرخاند و نگاهش به سمت انتهاي سالن كشيده

شد. جايي كه دختري جوان با لباس فرم و مقنعه اي ساده پشت كامپيوتر نشسته بود و
پشت ميز كناري اش بابا.

باربد به جلو هدايتش كرد. گلي سر بالا گرفت و نگاهش كرد. باربد با ابرو به سمت بابا كه
حالا از جايش بلند شده بود، اشاره كرد.

به همان طرف رفت، انتهاي سالن. بابا با لبخندي منتظرش بود. به او كه رسيد خودش را به
آغوش گرم و پدرانه اش سپرد و دلش گرم شد از اينكه هنوز آدم هايي در كنارش بودند

كه او را براي خودش مي خواستند، فقط براي خودش نه پسرك در شكمش.

بابا بوسه اي بر سرش كاشت: دختر من چطوره؟

گلي به نگاه پر مهرش چشم دوخت: خوبم بابا... خوبم... شما و باربد كه پشتم باشيد خوبم.

و دست بابا پشتش را ماليد... ماليد... و گلي دلش تنگ آقا شد... پيرمردي افتاده در
رختخواب، گوشه ي اتاقي تنگ.

-بيابشين تعريف كن ببينم شازده پسرمون چطوره؟

گلي در حاليكه به سمت صندلي كنار ميز مي رفت، جواب داد: خوبه... سلام مي رسونه به
بابابزرگش.

بابا خنديد: پدر صلواتي...

و مهر پدرانه در قلب گلي سرريز شد. لبخند زد. هر دو نشستند و باربد هم صندلي آورد و
 كنار آنها نشست، دست به سينه.
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-پات چطوره باباجان؟

گلي پايش را كمي بالا آورد و تكاني به آن داد و بعد با لبخندي كوچك جواب داد:بهتره... دو
 سه روز ديگه بخيه هاشو مي كشم... ولي بدم نبود يك هفته است خونه امو و مرخصي

استعلاجي گرفتم.

بابا دست گلي را در دستش گرفت و پشت دستش را نوازش كرد و با مهرباني گفت: بيشتر
 مواظب خودت باش باباجان. تو امانتي دست ما.

گلي سرش را روي سينه مرد روبرويش گذاشت كه گنجينه ي محبت بود: چشم بابايي.
چشم.

و دست بابا دور شانه ي دخترش حلقه شد و سكوت شان غرق در مهر پدر دختري گرديد.
گلي از آغوش بابا بيرون آمد و روسري عقب رفته اش را جلو كشيد.

بابا به اين كارش لبخندي زد:سندو گرفتي باباجان؟

-بله. نميدونم با چه زبوني ازتون تشكر كنم. از اينكه به فكر منيد. چه شما، چه باربد.

و نگاهي به باربد انداخت. دست به سينه با پاهاي كشيده، به دختر پشت كامپيوتر خيره
بود . از اين نگاه ثابت، لبخند روي لب هاي گلي آمد. باربد سر چرخاند و با گلي چشم در

چشم شد. گلي كمي سر خم كرد و به دختر نگاهي انداخت. دختري ساده بدون آرايش ولي
به ظاهر قد بلند با پوستي سبزه. به نظر همسن او مي آمد. شايد دختر سنگيني نگاه او را
حس كرد كه از كامپيوترش نگاه گرفت و با لبخندي به گلي نگاه كرد. گلي هم لبخندي زد و

سر چرخاند و با اخم غليظ باربد روبرو شد. گلي، متعجب، ابرو و شانه اي بالا انداخت و
خواست دوباره به دختر نگاهي بيندازد كه باربد با نوك كفشش به پاي او كوبيد. دردش

گرفت. با لبهاي چين خورده و چيني بر پيشاني به او نگاه كرد.

بابا با صداي بلند خنديد كه چند نفر برگشتند و به جمع آنها نگريستند. با دستش چند
ضربه آرام به كتف گلي زد: واسه هم خط و نشون نكشيد. پاشو گلي رو ببر، ببين چيزي مي
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پسنده؟

گلي با تعجب پرسيد: چيو بپسندم؟

باربد از جايش بلند شده بود: پاشو بيا. مي فهمي.

گلي كيفش را روي ميز گذاشت و از جايش برخاست. باربد ايستاد تا او جلو بيفتد. با شونيز
 مشكي كه تن كرده بود و كمربندي كه بسته بود، برجستگي كوچكي زير كمربند خودنمايي

مي كرد. گونه هايش برجسته تر شده بود و صورتش كمي پرتر ولي دو گوي قهوه اي در آن
چهره ي نمكين وجود داشت كه تمام محيط آن را غم فرا گرفته بود.

چند قدم كه برداشت به باربد نگاه كرد: جريان چيه؟

باربد هم نگاهي به او و بعد به پيش خوانها انداخت: جريان خاصي نيست. بابا دوست داره
بهت هديه بده. تو هم برو هر چي دوست داري انتخاب كن.

گلي ايستاد. باربد هم متعجب ايستاد. گلي چرخيد و به بابا نگاه كرد. مردي با شانه هاي پهن
 و موهايي به رنگ زمستان و سبيل هاي تابيده شده به طرفين كه در سينه اش قلبي از
جنس مهرباني داشت و آن را بي هيچ چشمداشتي بخشش مي كرد. بابا به صندلي تكيه
داده بود و با ابروهاي بالا رفته و چشمان پر مهرش به او نگاه مي كرد. سرش را به جلو

تكان داد كه او به راهش ادامه دهد. گلي نگاهش كرد. نگاهش كرد. نگاهش كرد.

قدم برداشت. نه به طرف پيش خوان به طرف بابا. با گام هاي كوچك و تندش خود را به بابا
 رساند و با نمي در چشمش گفت: همين كه هستيد براي من كافيه. من نيازي به طلا ندارم.

فقط باشيد همين.

بابا دست دو طرف صورتش گذاشت و پيشاني اش را به بوسه اي پدرانه مهر كرد: مي
دونم. مي دونم. ولي لطفي كه تو به اين خانواده كردي با هيچ طلايي نميشه جبران كرد.

ناهيد عروسمه ولي تو دخترمي. دختر بابا كه خاطرش خيلي عزيز.

دونگاه پر عشق به هم. يكي خيس محبت و ديگري بخشنده ي عشق پدري.
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- ممنونم. خيلي زياد.

بابا با لبهايي كه تا گوش هايش كش آمده بود، دستش را دوبار به كتف گلي زد: برو بابا. برو
 انتخاب كن.

گلي چشم بست و باز كرد و با دلي شاد به طرف پيش خواني رفت كه باربد كنارش ايستاده
بود و به جواهرات آن نگاه مي كرد.

كنارش ايستاد. پيش خوان مخصوص زنجير و آويزها بود. گلي هم نگاه كرد. قلب.
سنجاقك. لاك پشت. گل. سنگ هاي رنگانگ پيچيده در حلقه هاي طلايي و سفيد. مدال

فرشته اي با بالهاي باز.

مرد فروشنده با چرب زباني گفت: در خدمتم باربد خان. براي خانم مي خوايد؟

باربد نيم نگاهي به او انداخت و بعد رو به گلي گفت:

-اين چطوره؟

گلي از مرد قد بلند و خوش پوش كه پيراهن چهار خانه سبز و سفيد تنش بود و متجب به
آن دو مي نگريست، چشم گرفت. نگاهي به باربد و بعد به چيزي كه او با انگشتش نشان

مي داد، انداخت: پروانه اي كه سر و شاخك هايش و نيمي از بالهايش را بيرون آورده بود و
 باقي تنش در پيله اش بود. پروانه اي طلايي در پيله اي سفيد.

نگاه گلي به آويز كنارش افتاد: چتري طلايي كه قلبي از دسته هلالي شكل آن آويزان بود.
وحيدش همان چتر بود، حمايتگر.

باربد دست در جيبش كرد و خيره به گلي گفت: اين تويي.

و گلي دوباره به پروانه نگاه كرد. شايد روزي او هم از پيله ي زندگي اش بيرون بيايد و
بال بگشايد. رها.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 464 )

no
ve
lba
z.i
r



***

چاي را كه ريخت نتوانست سيني را در دست بگيرد. آنقدر اضطراب داشت كه تواني در
خودش نمي ديد كه سيني كوچك را به دست بگيرد و به پذيرايي ببرد. لب پايينش را

محكم فشرد. چند نفس عميق كشيد، پشت هم.

سيني را برداشت، لرزان. لب بالايش را گاز گرفت و شكمش را تو كشيد تا برآمدگي اش
به چشم مهمانش نيايد. كاش پيراهن چسبان نمي پوشيد. سيني را جلو داد و به شكمش

خيره شد. لپش را پر و خالي كرد. فايده اي نداشت، پسرك ابراز وجود مي كرد.

وارد پذيرايي شد. سرش را پايين آورد و نگاهش را به فرش دوخت. سيني را روي ميز
وسط گذاشت و آرام گفت: بفرماييد.

جوابي نشنيد. بدون حتي نيم نگاهي به زن نشسته روي مبل، ميز را دور زد و روبروي او،
روي زمين نشست. نگاهش را دزديد. در خود اين توان را نمي ديد كه به او نگاه كند. با

دستش پيراهن آبي رنگ با طرح برگهاي پاييزي اش را جلو كشيد و عرق شرم روي تيره ي
كمرش جا خوش كرد. سرش پايين، نگاهش چسبيده به پايه ي كرم رنگ ميز. نفس هاي

عميق مي كشيد تا اضطرابش را خفه كند.

عاليه خانم بدون اينكه چادرش را از سر بردارد آن را روي شانه هايش انداخته بود و
دست هاي قلاب شده اش را روي زانوهايش گذاشته و به دختري خيره بود كه چانه به

سينه چسبانده بود، دختري كه پسرش را شبگرد كرده بود... دختري كه با احساسات يك
خانواده بازي كرده بود. نگاهش از چانه اش به پايين حركت كرد... به سمت دستش كه

پيراهنش را جلو كشيده بود تا برآمدگي اش را از چشم او پنهان كند... پس واقعيت
داشت! گلي باردار بود!

چشم فشرد. گلي دوست داشتني آن روزها!

- بچه ات چيه؟!
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گلي مرگ را احساس كرد. از اين سوال غرور له شده اش زوزه كشيد و خسته از تهاجم
آدميان زانو زد... چه دردي مي كشيد گلي.

سرش را بالا نگرفت و درد گردنش را به جان خريد.

جوابي نداشت. عاليه خانم چشم از او نمي گرفت. نفس را با آه بيرون داد.

-اگه اينجام اومدم بپرسم چرا به خاطر اينه كه مامانت بهم زنگ زد، بيام و به حرفات گوش
 بدم.

سكوت كرد. اين دختري كه اينچنين در خود تا شده بود، مي توانست فريبكار باشد؟! دختر
ريز جثه اي كه موهايش روي شانه هايش ريخته بود و صورتش را قاب گرفته بود و با دو

گيره ي قلبي شكل و زرد رنگ، موهاي از فرق جدا شده اش را ثابت كرده بود... اين دختر
به هر كسي شبيه بود به جز يك زن فريبكار.

عاليه خانم نفس عميقي كشيد: خوب مي شنوم.

نگاه گلي از برگ هاي نارنجي رنگ پيراهنش به قهوه اي چاي سرد شده روي ميز حركت كرد.

-من حرف مي زنم ولي اجازه بديد وقتي همه حضور داشته باشند.

و عاليه خانم فهميد منظور از همه چه كسي است. ابرو در هم كشيد: تو به من مي گي و من
به اون... پس شروع كن.

بلاخره چشم گلي در چشم عاليه خانم افتاد. گلي به زني نگاه كرد كه به او عزيز جان مي
گفت و دست نوازش بر سرش مي كشيد.. دست دور شانه اش به مهر حلقه مي كرد و او با

كتمان كاري اش آنها را از دست داده بود.

-چيزي كه من مي گم حرف ساده اي نيست... من قراره از اتفاقي بگم كه باعث شد حامله
بشم... زن صيغه اي شم و بعدش با پسر شما آشنا شم... چيزهايي كه به من گذشته،

چيزي نيست كه شما بتونيد براي پسرتون راحت تعريف كنيد... حرف درده... حرف نامردي
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و مردي... حرف دختريه كه ناخواسته زن شده... يه قرباني كه به خاطر يه مرد، بچه اي رو
نگه داشت و آينده اشو تباه كرد.

گلي گفت ولي رنگ نگاه عاليه خانم تغييري نكرد... او مجرم بود... و مي خواست از خود
دفاع كند... همين.

-و تو آينده ي پسر منو تباه كردي... من به اينكه چطور باردار شدي و چرا حالا زن صيغه اي
 هستي كاري ندارم... حرف من اينه كه چرا پسر منو به اين روز انداختي؟

غبار غم بر چشمانش نشست... او با دستان خودش طرح تنهايي بر لوح سرنوشتش كشيده
بود... با دستان خودش... آسمان دلش ابري شد و رعد و برقي زد. نگاهش دوباره ميل به

تغيير جهت پيدا كرد... همان پايه ميز بهتر بود تا چشمان پر خشم عاليه خانم.

-من مي دونم كه پسر شما داره درد مي كشه... مي دونم فكر مي كنه باهاش بازي شده
ولي اين وسط منم كم نكشيدم... من يه دخترم كه حسرت اينو داره كه جلوي مادرش

بشينه و اون موهاشو شونه بكشه...برادرش بياد و بوسه روي موهاش بزنه... آقاش دور
از چشم خواهر برادراش، آجيل توي جيب لباسش بريزه... مردش بياد خونه و گرم در

آغوشش بكشه... عشقش با چشماي پر از مهربوني سيرابش كنه... من به يه مرد گفتم
باشه و بچه اشو نگه داشتم و براي خودم حسرت خريدم... گول زدني دركار نبود و من

وقتي به خودم اومدم ديدم...

شرم مانع از اين شد كه ادمه بدهد. هيچ كدام از اين حرف ها توجيحي مناسب براي عاليه
خانم نبود... گلي خطا كرده بود. نگاهش همچنان تيز و مستقيم.

-ولي تو زن يكي ديگه اي، چطور دل بستي به پسر من؟

چقدر دل بستن او هياهو ايجاد كرده بود... چرا هيچ كس نديد او سرش به كار خودش گرم
 بود و وحيد او را دلبسته ي خودش كرد و وقتي با خودش و دلش يك دل شد كه آن مرد

را مي خواهد و خواست از رازش بگويد، آن اتفاق نحس افتاد.

-درسته من زن موقت يه مردم... ولي اون مرد گفته پايبندش نشم... گفته دلش مال من
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نيست... گفته در مورد اون براي خودم قصه نبافم... گفت كه اون فقط بچه اشو مي خواد و
بس... گفت بچه كه به دنيا بياد و تاريخ صيغه تموم شه، من بايد بچه ارو تحويلش بدم و
برم دنبال زندگي خودم. توي اون گيرو دار من با پسر شما آشنا شدم... يه مرد كه همه

جوره حمايتم كرد... يه دختر طرد شده كه وجود يه مرد دلشو گرم كرد... شايد عالم و آدم
بهم بگن كارم درست نبوده و من متاهلم ولي همون مرد بهم گفت كه فقط و فقط به خاطر

بچه با من عقد كرده و دلش با من نيست... خودش يه جورايي به من گفت كه هر كس
زندگي خودش رو داشته بشه وگرنه اگه مي گفت من زن زندگيشم اونقدر پست نبودم كه

دل به يه مرد ديگه بدم.

حرف هاي او چند جمله بيشتر نبود ولي هر جمله را كه باز مي كردي ماه ها درد در آن نهفته
 بود، كاسه كاسه اشك گلي و خانواده اش...

عاليه خانم دلش مي خواست گلي از وحيد بگويد... از اينكه وحيد هم دستي در اين ماجرا
داشته است ولي اين دختر تمام تقصيرها را به گردن گرفت... اين دختر هر چه باشد،

فريبكار نيست... كاش سرش را بالا مي گرفت و مستقيم در چشمان او خيره مي شد و مي
گفت شما هم بايد جلوي پسرتان را مي گرفتيد ولي گلي اين كار را نكرد... اين گلي همان

گلي بود ولي حيف...

- چرا فكر كردي كه با شرايطي كه داري پسر من باهات مي مونه؟

گاهي كلمات وزن مي گيرند... وزن مي گيرند و بر سر آوار مي شوند و آدمي زير آنها جان
مي دهد و كسي مرگ آنها را نمي بيند... مرگي خاموش... مرگي با سلاحي به نام واژه ها.

و گلي مرد... سوال عاليه خانم چنان بر فرق سرش كوبيده شد كه شكاف از سر به قلبش
رسيد و او خرخر كنان جان داد و كسي برايش مويه نكرد... مرثيه نخواند.

آه گلي... آه.

او يك زن بود... او زن بود نه دختركي دلخوش به خيال مردي كه مي آيد و با بوسه اي او را
 از طلسم جادوگر زشت سرنوشت مي رهاند... تمام او هيچ شده بود... او يك زن بود.
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اشك از گوشه چشم چپش چكيد... او يك زن بود... زني صيغه اي و باردار... او را چه به
وحيد!

سرش را بلند نكرد و پلك زد و اشكي ديگر غلتيد... او ناخواسته يك زن شده بود... باردار
 شده بود!

اشك از گونه اش سر خورد و روي برگ زرد پيراهنش افتاد و عاليه خانم آن را ديد و نگاه
گرفت از زني كه روبرويش چهارزانو نشسته بود و بي صدا اشك مي ريخت.

چادر روي شانه هايش را روي سرش انداخت و بلند شد: من همه چيزو به وحيد مي گم...
ديگه لزومي نمي بينم كه خودت باشي براي حرف زدن.

بي نگاهي به گلي از جايش بلند شد و قدم برداشت. گلي با صورتي نمناك، گوشه ي
پيراهنش را از زير پايش بيرون كشيد و سرآسيمه برخاست و خود را به عاليه خانم رساند.
 چادر مشكي طرح دارش را در مشت گرفت. عاليه خانم ايستاد. گلي قدمي ديگر برداشت و
 حالا كنارش بود و با چشماني خيس گفت: بذاريد حرف بزنم... اين اجازه ارو به من بديد...

بعد هر چي شما بگيد...

عاليه خانم به چشم هاي براق از اشكش خيره شد. دستي كه گير چادرش بود، همانجا
متوقف شد. دو زن خيره به هم. عاليه خانم چشم از او نگرفت.

آرام گفت: هر چي من بگم؟

گلي سرش را كمي كج كرد و بغض تارهاي صوتي اش را خراشيد: هر شما بگيد.

چشم در چشم.

-ميري.

نفس گلي بند آمد.
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قلبش مرد.

لبش لرزيد: مي رم.

عاليه خانم سرش را چند بار به معناي خوب است، تكان كوچك داد. سرش را برگرداند و
دوباره چادرش را بالاتر كشيد تا روي سرش قرار گرفت. دست گلي از چادر افتاد.

-بهت خبر مي دم كي بياي اونجا.

و رفت.

و گلي ماند با قولي كه داده بود.

و گلي ماند و يك دل ماتم گرفته.

و گلي ماند با يه حفره ي بزرگ و تو خالي در قلبش.

و گلي ماند و من جديدش... يك زن و ديگر هيچ...

***

بزرگمهر كيسه ها را روي زمين گذاشت و كليد را از جيبش بيرون آورد. در كه باز كرد،
نايلون ها را برداشت و داخل خانه شد.

صدا زد: گلي.

جوابي نشنيد. نگاهي به خانه انداخت و به آشپزخانه رفت. نايلون ها را روي ميز ناهارخوري
 گذاشت و نفس عميقي كشيد. از آشپزخانه خارج شد و به اتاق خواب سركي كشيد ولي از

گلي خبري نبود. كجا بود؟!

گوشي اش را از جيب كتش بيرون كشيد و شماره اي را گرفت: رضايي.
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-بله

كمي لب هايش را كج و كوله كرد... سلام بدهد؟! با معطلي گفت: سلام... كجايي؟

-سلام... شيفتم.. بيمارستان.

به آشپزخانه برگشت و نگاهي به نايلونها انداخت: با اون پا؟!

-ديگه خوب شده... يه هفته خونه بودم... بايد ميومدم... مرخصيم تموم شده.

لاي نايلون ها را كنار مي زد و نگاهي سرسركي به داخل آنها مي انداخت: من خونه توام...
خريد كردم... چكارشون كنم؟

-بذار روي ميز ..فردا ميام مرتب مي كنم.

يكي از صندلي ها را بيرون كشيد و روي آن نشست: گوشت و مرغ هم هست.

صداي پوف گلي را شنيد: تو كه نمي شوريشون... پس نذار تو فريزر... بذار توي يخچال
من فردا ميام بهشون مي رسم... من سرم شلوغه... كاري نداري؟

-نه... مواظب باش.

گوشي اش را روي ميزگذاشت و كتش را درآورد و روي صندلي انداخت. در يخچال را باز
كرد و نايلون ميوه ها را در يكي از قفسه ها گذاشت. بازار تجريش رفته بود و ميوه هاي

نوبرانه خريده بود: توت فرنگي، چغاله، گوجه سبز، گيلاس، شليل و ملون. بسته هاي
گوشت و مرغ و ماهي را در قفسه اي ديگر گذاشت. بسته اي خرما، جعبه اي شيريني،

پاكتي آجيل. همه و همه را خودش خريده بود، هر آنچه دوست داشت به سليقه ي خودش،
 بي خيال كلاس خسروخان. داماد عزيزش نايلون نايلون خريد كرده بود، آن هم از بازار

محلي تجريش، ميان مردمي از هزار قشر و مليت. به او مزه داده بود. لواشك و آلوچه هم
خريده بود. با لبخندي تكه اي از لواشك قرمز و ترش را كند و در دهانش كجاست و
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انگشت شستش را مكيد.

در حاليكه آن را مي جويد با صداي بلندي گفت: كجايي خسروخان؟! امروز حسابي با آبروت
بازي كردم... بد جور بهم چسبيد... كاري كردي با من كه از خريد واسه يه غريبه لذت
ببرم... ده ساله حسرت خريد و گشت تو بازار و به دل من گذاشتي... هر روز خدم و
حشمتو مي فرستي دم خونه كه ناهيد چيزي كم نداشته باشه... هيچ وقت به چشمت

نيومدم.

پاكتي كه حاوي پول كرايه بود را روي كانتر گذاشت. از آشپزخانه خارج شد و جلوي
درگاهش ايستاد، دست به كمر. نگاهي به خانه انداخت. خانه اي ساده و بي تكلف. خانه اي
كه بدون حضور گلي سوت و كور بود. نگاهش به اتاق خواب افتاد، كنار آشپزخانه. تختي و

كمدي چوبي و قهوه اي رنگ و يك داور پنج كشو، تمام وسايل آن بود. قدم داخل گذاشت.
روي دراور آينه اي ساده با قاب چوبي به رنگ كمد بود و جلوي آن يك اسپري دويست و

دوازده و چند رژ خودنمايي مي كرد و برس مويي به رنگ بنفش. داشته هاي گلي چه ساده
بود، خالي از هر رنگ و لعاب. لبخندي زد، درست مثل خودش كه خودش بود، عاري از هر

تظاهري.

روي تخت دراز كشيد و ساعدش را روي پيشاني اش گذاشت. دو ماه و نيم ديگر نمايشگاه
دام و طيور برگزار مي شد و او از حالا سرش شلوغ شده بود. دعوتنامه فرستادن به

نمايندگان شان در شهرهاي مختلف، نظارت بر گروه گرافيك براي تهيه بروشور محصولات
جديدشان، هماهنگي با نمايشگاه بين المللي، دنبال مجري برنامه ها گشتن... امروز زودتر

كارش بيرون از شركت تمام شده بود و وقت كرده بود، خريد كند و به گلي سري بزند و
حالا روي تخت خالي او دراز كشيده بود. مچ دستش را جلوي چشمش گرفت و به ساعت

نگاهي انداخت: چهار بعدازظهر.

وقت داشت كمي بخوابد و بعد به آن سر شهر برود و به زندگي اش برسد... دستش را
روي چشمانش گذاشت و سكوت و آرامش خانه او را به خوابي بي دغدغه دعوت كرد.

***

همه دور ميز جمع بودند ولي ديگر مثل ماه پيش خبري از خنده و صحبت از كارهاي روزانه
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نبود. هر كس قاشقي لوبيا پلوي خوشرنگ در دهانش مي گذاشت ولي نه كسي طعم
دارچين آن را مي فهميد و نه كسي از لذيذ بودن گوشت حرفي به ميان مي آورد. غذا در

دهان، نگاه به بشقاب سفيد يا پارچ كريستال وسط ميز و فكر، حول و حوش دختري در يك
محله آن طرفتر.

-گلي فردا بعدازظهر قراره بياد اينجا و حرف بزنه.

صداي قاشقي كه توي بشقاب افتاد سكوت را شكست. عاليه خانم به پسرش نگاه كرد كه با
 اخم چشم به او دوخته بود.

-چيه؟! تا ديروز مي رفتي و ميومدي مي گفتي گلي محلت نميده... حالا ابرو تو هم ميكشي
كه چرا گلي مي خواد حرف بزنه!

وحيد از جايش بلند شد و ميز را ترك كرد. هنوز به پله ها نرسيده بود كه با شنيدن حرف
هاي مامانش ايستاد: خوبه فرار كن! امروز صبح تو اون خونه زني رو ديدم كه مردونه حرف
مي زد... همه ي ما مي دونيم اين تو بودي كه اون دختر بدبختو به خودت علاقمند كردي...

همه مي دونيم و اون دختر هم مي دونه كه تو بودي كه اونو وارد زندگي ما كردي و تو هم،
تو اين جريان تقصير داشتي... ولي امروز اون دختر تو حرفاش، فقط از مرديت گفت... از

اينكه همه جوره هواشو داشتي... ولي نگفت تو هم مقصري... نگفت واسش دون پاشيدي.

وحيد با عصبانيت برگشت: چيو داري به رخم مي كشي؟! خبط كردم توش حرفي ني... حالا
منظورت از اين حرفا چيه من نمي دونم! قرار ني در آينده اتفاقي بيفته.

عاليه خانم هم از جايش بلند شد و صندلي را دور زد و دستش را روي پشت آن كجاست.

-تو چرا همش ميگي قرار نيست اتفاقي بيفته؟! من دارم بهت ميگم دقيقا همينه كه داري
ميگي... اتفاقي نميوفته و تصميمي گرفته نميشه.

وحيد برگشت و به طرف پله ها قدم برداشت: تصميمي گرفته نميشه ... خيال همه تخت.

عالي خانم هم از آشپزخانه بيرون آمد و بالاي پله ايستاد: خيالم كه راحته چون من نميذارم
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 تو تصميمي بگيري... فهميدي؟! بهت اجازه ي گرفتن تصميم دوباره رو نمي دم.

وحيد برگشت و دو پله بالاتر آمد و روبروي مادرش قرار گرفت. محسن در آشپزخانه مانده
بود ولي راحله پشت سر عاليه خانم ايستاده بود.

وحيد پر حرص انگشت شستش دست سالمش را روي سينه اش كوبيد: مامان... من سي و
شش سالمه... چيزي تا چهل سالگيم نمونده... فكر كنم اونقدري بزرگ شدم كه راه و از

بيراه تشخيص بدم.

عاليه خانم با خطي عميق بين ابروهايش اجازه ي حرف زدن را از پسرش گرفت: پس چرا
الآن ته چاهي؟! چرا ته چاه داري تو سر خودت مي كوبي و حسين حسين مي كني؟! كدوم

بيراهو راه تشخيص دادي و افتادي تو چاه؟!

-من نابلد ... من نادون... شما كه همجنس خودتونو مي شناسين ... شما كه ادعا آدم
شناسيتون مياد چرا منو نكشيدين تو راه؟

عاليه خانم پوزخندي زد: همجنس منو تو آوردي تو بيراه... اون دختر تو راه خودش بود.

وحيد چشم بست و سرش را پايين انداخت. نفسش را با كلافگي بيرون فرستاد. پيامدهاي
انتخابش همچون دو دست قوي دور گردنش پيچيده شده بودند و گلوي او را مي فشردند و

 نفس كشيدن را براي او سخت كرده بودند... يا زور آن دستان زياد بود يا او ضعيف شده
بود كه نمي توانست آن دست ها را بگشايد و خود را رها سازد.

چشم باز كرد و رو به مادرش گفت: بگو بياد و حرفاشو بزنه... فردا ساعت شش بعدازظهر.

و در دل گفت تا آن موقع ديگر از خواب بيدار شده و خستگي هجده ساعت كاري از تنش
بيرون رفته است.

از پله ها كه پايين مي رفت، عاليه خانم گفت: پسر من خم نميشه... تا نميشه... آبديده
ميشه.. محكم تر ميشه... پسر من مرد فرار نيست...
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دست از سرت برنمي دارم... برايو حرف گلي در سر وحيد مانند ناقوسي به صدا درآمد: "
.بدست آوردن دوباره ات تلاش مي كنم"

از خانه بيرون زد تا جايي برود و سنگي بردارد و آنقدر بر دل و ذهنش بكوبد شايد ياد
گلي، حسش به گلي از وجودش رخت بربندد...

امّا...

امّا...

***

منيژه با قيافه اي كه خستگي از آن مي باريد و پرونده به بغل به استيشن رسيد و پرونده
را روي آن گذاشت. روزها بود كه ديگر به گلي كاري نداشت. كمي با اين قضيه كنار آمده
بود، هر چند نمي دانست به چه دليلي گلي زن آن مرد شده بود ولي ديگر براي او شاخ و
شانه نمي كشيد. بي تفاوت بود و زياد با گلي هم صحبت نمي شد ولي نيش هم نمي زد.
گلي با ست پانسمان از اتاق بيرون آمد. وقتي حال زار منيژه را ديد به سمت او رفت و
پرونده را از روي استيشن برداشت. عمو صفر بيمار روي برانكارد را نزديك تر آورد و

گفت: رضايي كدوم تخت ببرم؟

گلي سرش را بالا آورد و نگاهي به مرد روي برانكارد و همراهش انداخت. دو مرد درشت
هيكل با ريشهاي بلند و سياه. نگاهي به پاي بيماري انداخت كه منيژه از اتاق عمل تحويل
گرفته بود. عصباني شد و رو به عمو صفر گفت: فعلا از تخت خبري نيست تا من زنگ بزنم

به مستر حسيني و تكليف اين بخش و خودمونو مشخص كنم.

همه به او نگاه مي كردند. گوشي را برداشت و داخلي سوپروايزر را گرفت و صداي حسيني
 در گوشي پيچيد: بله.

گلي بدون نگاهي به بقيه گفت: آقاي حسيني از بخش جراحي تماس گرفتم... قربان شما كه
داريد ما رو خفه مي كنيد.
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-بازچي شده رئيس؟!

گلي نيم نگاهي به مرد گنده روي تخت انداخت: واالله من نميدونم شما ما چهار نفرو چند تا
مي بينيد كه دست از سرمون برنمي داريد و پشت هم مريض مي فرستيد.

-بخش ها پره... تو هم بايد مريضو بخوابوني.

صداي گلي بالا رفت: جناب ما همش چهار نفريم... چهل تا مريض كه داشتيم و تخت ها هم
پر... از غروب هم كه مارو بستيد به مريض هاي ارتوپدي و من چهارتا مريض اكسترا

خوابوندم... بچه ها هلاك شدن.

-كه چي؟!

گلي پوزخند صدا داري زد: كه چي؟! من اين مريضو تو اين بخش نمي خوابونم... يعني ديگه
 پذيرش اين بخش تكميله... مريضو پس مي فرستم به بخش خودش.

صداي حسيني هم بالا رفت و با تحكم گفت: رضايي همين الآن به اون مريض يه تخت ميدي
 و كاراشو انجام ميدي.

ايوب و ميلاد هم كه از اتاق ها بيرون آمده بودند با چهره هايي آويزان كنار او ايستادند.
گلي با ديدن همكارهايش در تصميمش مصمم تر شد: ديگه هيچ مريضيو قبول نمي كنم...

يه تخت ديگه پيدا كرديد بهم خبر بديد مريض تو راهروئه.

-رضايي ميام از بخش ميندازمت بيرون و توبيخي برات رد مي كنم.

گلي لبخندي زد و شقيقه اش را خاراند: دستتون درد نكنه... اگه ميشه منو بيرون
بندازيد... ميرم خونه و دل سير مي خوابم.

تلفن قطع شد و گلي نگاهي به گوشي انداخت و بعد آن را گذاشت. نگاهي به بقيه كرد كه
خيره به او بودند. پك پانسمان را برداشت و در حاليكه به سمت اتاق مورد نظرش مي رفت

 گفت: عمو صفر يه پتو بيار بنداز روي مريض ولي همون جا بمونه تا حسيني خبري بده.
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به اتاق بيمار رفت و پانسمانش را تعويض كرد. وقتي خواست وسايل را جمع كند، كمرش
را نمي توانست راست كند. دست به كمرش گرفت و در دل آخي گفت. لبخندي به پيرمرد
روي تخت زد و از اتاق خارج شد. از همان فاصله حسيني را ديد كه كنار استيشن ايستاده
بود. نفس عميقي كشيد تا توان مقابله با او را در خود بازيابد. جلو رفت و قبل از رسيدن

به او گفت: مستر حسيني اينورا؟

حسيني برگشت و با اخم به او گفت: مريضو تخت چند مي خوابوني؟

گلي از كنارش رد شد و آن طرف استيشن روبروي او قرار گرفت. دست به سينه شد: هر
وقت شما بخششو مشخص كرديد تختش هم مشخص ميشه.

حسيني با عصباينت گوشي سيارش را روي سكو گذاشت و كمي گردنش را جلو آورد: رو
حرف من حرف نزن رضايي... همين الآن اين مريضو بستري كن.

مرد بيمار دو دستش را زير سرش گذاشته بود و با بي خيالي و لذت به جدال مرد و دختر
نگاه مي كرد. همراهش هم يك دستش را به برانكارد تكيه داده بود و دست ديگرش را
در جيب جليقه ي خبرنگاري اش فرو كرده بود و آنها را نظاره مي كرد با ابرويي بالا رفته.

گلي نگاهش را از حسيني نگرفت: چهل و چهار تا مريضه با چهار نفر... هيچ كدوم از ما قصد
 خودكشي نداريم... يه نگاه به پرسنلتون بندازيد.

و با دست به بچه ها كه روي صندلي تقريبا ولو شده بودند و نايي نداشتند اشاره كرد.

دوباره به حسيني نگاه كرد: من مشكلي با توبيخي ندارم... مشكلي هم با رفتن خونه
ندارم... مي دونيد كه از خودم دفاع مي كنم حتي جلوي رئيس بيمارستان ولي مريضو

پذيرش نمي كنم.

حسيني نگاهي دوباره به منيژه و پسرها اندخت و نگاهي به بيمار كه انگار داشت فيلم
سينمايي نگاه ميكرد.
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رو به گلي گفت: تو آخرش سر خودتو به باد ميدي... شيرزني... به من بود به خاطر
استقامتت بهت لوح مي دادم يا سرپرستارت مي كردم ولي الآن فقط مي تونم بگم بفرستش

 بخش نورولوژي.

گلي لبخند زد: بي دليل نيست بهتون مي گم مستر حسيني.

-مزه نريز رضايي كه پشيمون ميشم و گزارش ميدم كارتو..

با شنيدن صداي گوشي اش آن را از جيبش بيرون آورد و صفحه را باز كرد: راحله.

. فردا ساعت شش بعدازظهر اينجا باش... داداش هم هست... بيا حرفاتو بگو""

قلبش فرو ريخت. روي صندلي نشست، خيره به گوشي.

پس بلاخره زمانش فرا رسيد.. بايد از آن شب نحس مي گفت... شبي كه در پس ذهنش
چال كرده بود... خاطراتي جانكاه كه با دستان خودش روي آن خاك ريخته بود ولي گاهي بوي

 تعفنش به دماغش مي خورد و حالش را دگرگون مي كرد... تا عمر داشت از چشمان آبي
متنفر بود.

***

دقيقه ها بود كه آنجا نشسته بودند و خبري از وحيد نبود. هر دو نفر ساكت بودند. آرنج
عاليه خانم روي دسته ي مبل و انگشت اشاره روي لبش و نگاهش گره خورده با گل صورتي

 فرش.

گلي دستانش را دور شكمش حلقه كرده بود و خيره به ديوار. راحله به جمعشان اضافه شد
 و رو به آنها گفت: بريم آشپزخونه بشينيم تا داداش هم بياد تو سالن بشينه.

گلي آه كشيد. پس نمي خواست با او رو در رو شود. ترجيح داده بود گلي را نبيند. براي او
هم راحت تر بود از آن شب گفتن بدون حضور مستقيم وحيد.
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با بلند شدن عاليه خانم، او هم بلند شد و همگي به سمت آشپزخانه رفتند. كمي كه گذشت
 صداي در را شنيد. بغض كرد. كاش مي توانست لحظه اي او را ببيند. دلتنگش بود.

نگاهش را پايين انداخت تا دست دلش بيش از اين رو نشود. يعني ديگر وحيد او را نمي
خواست؟! رشته ي محبتش پاره شده بود؟! پس چرا قلب او از لمس حضور نصفه و نيمه

اش، چون خرگوشكي بازيگوش بالا و پايين مي پريد؟!نمي خواست زني ضعيف جلوه كند...
او روزهاي سخت تر از اين را هم پشت سر گذاشته بود و دست به زانويش گرفته و بلند

شده بود... اين را هم مي توانست تحمل كند ولي با حفره اي بزرگ در قلبش... لبه
مانتويش را در دست گرفت و چشم به آن دوخت.

صداي عاليه خانم باعث شد، سرش را بالا بگيرد.

-خوب مي شنويم.

دستانش مشت شد. سرش را بالا گرفت... او كسي نبود كه شرمنده ي سرنوشتش باشد...
 او يك قرباني بود... پس به چشمان عاليه خانم چشم دوخت و سفره ي دلش را باز كرد.

-چهار ساله كه تو بخش جراحي كار مي كنم ولي به خاطر خانواده ام هيچ وقت تفريح خاصي
نداشتم و به هر مهموني نرفتم... هميشه به عقايد خانواده ام احترام گذاشتمو آهسته

رفتم و آهسته برگشتم... چهار سال بود كه دوستام به مهموني شب يلدايي ميرفتند كه
يكي از پزشكاي كهنه كار بخشمون برگزار مي كرد يه مراسمي سنتي مخصوص اون شب.

براي يه بار تو زندگيم گفتم به خودم يه تفريحي بدم و تو اين مراسم كه توي ويلاي دكتر
توي فشم برگزار ميشد، شركت كنم. با دوستم منيژه به اون مهموني رفتيمو قرار شد آخر

شب برادرش به دنبالمون بياد و مارو برگردونه تهران. همه چيز خوب بود. مراسم فال
حافظ و انارخوري و نقاله خوني... يه جمع دوستانه كه همه از كادر درمان بودند... يه

مهموني سالم كه موسيقي سنتي اجرا مي شد و مردها و خانم ها با هم مشاعره مي كردند.

تازه شام خورده بوديم كه مامانم بهم زنگ زد. پشت گوشي فقط گريه مي كرد و مي گفت
فقط خودتو برسون خونه كه آقات مرد. وقتي اين خبرو شنيدم نفهميدم چطور رفتم لباس

عوض كردمو از دكتر خواستم كه به يه آژانس معتمد زنگ بزنه تا منو به كرج ببره... دكتر
تماس گرفت و گفت ماشين تو راهه... اونقدر عجله كردم و به هم ريخته بودم كه اصلا

نفهميدم چطور خودمو به دم در ويلا رسوندم. كاش كمتر بي قراري مي كردم و اجازه مي
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دادم كسي با من تا دم در بياد و ماشين فرستاده شده از طرف آژانسو تاييد كنه ولي اون
خبر اونقدر منو به هم ريخته بود كه اجازه نداد من درست رفتار كنم و تو تله ي بد آدمي

افتادم.

آه كشيد ، آه... به آن شب نحس برگشت و از درد عضلات صورتش سخت شد. آن مرد
چشم آبي و يك عمر تباهي او...

يك مرد و هوسش و گلي و يك عمر تنهايي...

***

گلي در را باز كرد. به محض اينكه قدم بيرون گذاشت، ماشيني وارد كوچه شد. ماشيني با
آرم آژانس. دستي دراز كرد و چند بار تكان داد. ماشين كنار پايش ترمز كرد. گلي در عقب
 را باز كرد و به سرعت نشست. به راننده نگاه كرد. پسر جواني به نظر مي آمد. ميانه قامت

 با استخوان بندي متوسط. كاپشن مشكي به تن داشت.

روبه او گفت: ممنون آقا كه زود اومديد.

پسر دنده را عوض كرد و با چشمان آبي بي حالش از آينه به گلي نگاه كرد: خواهش.

گلي با اضطراب ساكش را كنارش گذاشت و گوشي را در دست گرفت و شماره ي مامان را
گرفت.

يك بوق... دو بوق... ده بوق.

و قطع شد.

زير لب زمزمه كرد: بردار... بردار مامان... تو رو خدا.

دوباره تماس گرفت... بي نتيجه.
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دوباره و دوباره... آقايش مرده بود... آقاي عزيزش.

پسر از آينه به دختري نگاه كرد كه آشفتگي و اضطراب در صورتش موج مي زد. دختر
حواسش به او نبود. مرتب شماره اي را مي گرفت و چيزهايي زير لب زمزمه مي كرد.

خوب نگاهش كرد. روسري اش را نامرتب سر كرده بود و موهايش از آن بيرون ريخته بود.
 با هر تكان سر، موهايش تكان مي خورد و چيزي هم ته دل او. حس خاصي در قلبش پيچيد

 و به تمام وجودش سرريز شد. لبش را با زبان خيس كرد و آب دهانش را قورت داد. مزه
يك شب پر هيجان را احساس مي كرد.

نگاهي به جلو انداخت. جاده خلوت بود. باران مي باريد. شبي سياه و بي ستاره و ابري...
شبي عالي با شكاري عالي تر.

هر چقدر با مامان تماس مي گرفت بي فايده بود. كسي جواب نمي داد. اگر اتفاقي براي
آقايش مي افتاد چه ميشد؟! واقعا آقايش مرده بود؟! سرش را به طرفين تكان داد و پسر

از آينه او را ديد و هوايي تر شد، ريتم قلبش بالا رفت.

گلي گوشي را در دستش گرفت و به لبش چسباند و خودش را تكان داد... جلو... عقب...
جلو... عقب.

از استرس و نگراني زياد دست هايش مي لرزيد. زمزمه كرد: خدايا آقامو به تو مي
سپرم... مواظبش باش... مواظبش باش.

با هر تكاني موهاي بيرون زده از شالش هم تكان مي خورد. پسر از آينه مي توانست آثار
رژ پاك شده روي لبش را ببيند... دوباره چيزي ته قلبش تكان خورد. قلبش تالاپ تالاپ مي

 كرد.

به جاده فرو رفته در دل تاريكي نگاه كرد... كجا بكشاندش؟! كجا ببردش كه راحت باشد؟!
خانه ي شريف بهترين جا بود... خانه اي تك خوابه وسط يك از باغ ها... تازه سهمي براي
شريف غوله هم مي ماند. لبخندي روي لبهايش نشست... بعد مي توانستند او را سر به

نيست كنند يا وسط بيابان رهايش كنند... شايد چند روز نگهش مي داشتند و خوراك
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خودش و بچه ها مي شد... از تصويرهايي كه در ذهنش مجسم مي شد، حس خوبي در تنش
 پخش شد.

شكار امشبش هم جور شده بود... بي دردسر موش موشك وارد تله او شده بود... بي هيچ
 تلاشي... آخ كه چقدر هم ريزه بود... جان ميداد براي يك لقمه شدن. انگشت شستش را

كنار لبش كشيد و لبخندش محو نمي شد... نگاهي دوباره از آينه به او انداخت. چطور به
شريف غوله خبر بدهد؟!

باسنش را كمي بالا آورد و در حاليكه به جاده نگاه مي كرد گوشي را از جيب شلوارش
بيرون كشيد و روي پايش گذاشت.

چيزي به ذهن گلي رسيد... شماره ي داداش را گرفت...

يك بوق... دو بوق...

و باز هم انتظار و تماس بي پاسخ. از نگراني در حال خفه شدن بود. آقايش مرده بود و او
مهماني رفته بود. بغض كرد و اشك به چشمانش راه يافت. دردي در قلبش پيچيد: آقا

جانش... آقا جانش.

گوشي را روي ساكش گذاشت و صورتش را با دستانش پوشاند و خدا را خواند و اشك
روي گونه هايش راهي باز كرد... دلش مي خواست همانجا با صداي بلند زير گريه بزند و

آقا آقا بگويد.

پسر نگاهي ديگر انداخت. اصلا چه كاري بود با شريف شريك شود... به نظر دختر مي
رسيد. هميشه دست خورده ي شريف سهم او مي شد. دلش مي خواست مزه دختر بودن را

 هم بچشد. تعريفش را از بچه ها زياد شنيده بود. پس اول خودش كيفش را مي كرد بعد
دوباره با شريف هم كاسه مي شد.

گلي موهايش را پشت گوشش زد و شالش را جلو كشيد. دوباره گوشي را برداشت كه از
دستش ليز خورد و كف ماشين افتاد. خم شد و آن را برداشت. سر كه بلند كرد با پسر

جوان در آينه چشم در چشم شد. پسر نگاه خاصش را نگرفت. گلي چيزي در آن چشمان
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آبي حس كرد كه ترس در تمام وجودش لانه كرد و ضربان قلبش بالا رفت. پسر نگاهش را
كند و گلي ترسيده به بيرون نگاهي انداخت.

جاده ي فشم... تاريك و ترسناك...

كمي به جاده خيره شد. هيچ ماشيني به جز آنها در آن نبود. فقط نور ماشين آنها بود كه
سياهي دل جاده را مي شكافت.

ضربان قلبش تند... نفسش تند... دستش مشت... ترسِ لوليده در تنش، رهايش نمي
كرد... چشمانش دو دو ميزد... بدنش سِر شده بود... نگاهش را از شيشه ماشين گرفت و

آرام آرام و ترسيده به طرف راننده جوان حركت داد. حتي جرات نداشت آب دهانش را
قورت بدهد.

نگاهش را از پشت به او چسباند... نگاه نمي گرفت... نگاه نمي گرفت... موهاي تنش كم
كم سيخ شد... ترس رهايش نمي كرد... عضلاتش منقبض شد... حركت قفسه ي سينه اش

 تند...

هيچ ماشيني در آن جاده دهشتناك نبود... او بود و اين مرد جوان.

نگاهش همچنان به پشت مرد جوان... آب دهانش را با صداي بلندي قورت داد... نگاه پسر
 دوباره از آينه به او افتاد... گلي سيخ نشست... نگاهش گره خورده در نگاه خمار و آبي

پسر... نفسش بند آمد... پسر نگاه گرفت... نگاه گلي دوباره به پشت پسر چسبيد... دلش
نمي خواست حتي پلك بزند... چشمانش از حدقه بيرون زده بود... نگاه پسر به جاده...

سكوت... سكوت و حركت لاستيك ها روي آسفالت و جير جير برف پاك كن روي شيشه.

گلي صداي قلب ترسيده اش كه خود را به قفسه ي سينه اش مي كوبيد را به راحتي مي
شنيد.

گوشي در دستش... سيخ نشسته... نگاهش چسبيده به سرو شانه هاي پسر... در دل
خداگويان.
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به يكباره گوشي اش به صدا درآمد... گلي از ترس جيغ بلندي كشيد. گوشي از دستش
روي پايش افتاد... جرات نداشت نگاهش را از پسر بگيرد...

صداي گوشي پيچيده در آن فضاي دلهره آور.

نگاه گلي به پسر... نگاه پسر به جاده... جير جير برف پاك كن روي شيشه.

گلي بدون اينكه چشم از راننده جوان بگيرد، دستش را دراز كرد و گوشي را برداشت...
دستانش لرزان... قلبش كوبان... موهاي تنش سيخ.

يك نگاه به پسر يك نگاه به گوشي: منيژه.

تا خواست دكمه تماس را بزند، پسر جوان به يكباره به عقب برگشت و با يك حركت گوشي
را از ميان دستان گلي قاپيد.

گلي جيغ كشيد... جيغ كشيد...

ماشين به سمت راست منحرف شد و گلي كج شد و جيغي ديگر كشيد. پسر به سرعت به
جاي خود برگشت و فرمان را درست كرد وتماس را قطع.

ماشين دوباره وارد جاده شد... دست هاي گلي روي دهانش... چشمهايش از حدقه بيرون
زده... تمام تنش بي حس و كرخت.

قلبش در گلويش مي تپيد... نفسش تند.

در يك آن به جلو خم شد و دست هايش را روي گردن پسر گذاشت و از بالا تا پايين با
ناخن خراشيد و فرياد كشيد: گوشيمو بده عوضي.

پسر از درد فريادي كشيد و درحاليكه سعي مي كرد فرمان را درست نگه دارد، با پشت
دست محكم بر دهان گلي كوبيد. گلي با جيغي به عقب پرت شد و نفسش از درد بند آمد.
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لبش از وسط پاره شد... خون جاري شد... خشم و ترس در وجودش پيچيد. از جايش بلند
شد و دوباره حمله ور شد... اين بار موهاي پسر جوان را گرفت و كشيد، با تمام قدرتش.

فرياد كشيد: وايسا لعنتي ... وايسا..

سر پسر به عقب خم شده بود. فحش مي داد: ول كن بي پدر.

ماشين به طرفين مي چرخيد.

پسر با يك دست فرمان را گرفت و دست ديگرش را عقب آورد و موهاي گلي را گرفت و
كشيد... سر گلي كنار پاهاي پسر رسيده بود ولي موهاي پسر را رها نكرد و همچنان جيغ

مي كشيد... جيغ مي كشيد و پسر فحش مي داد و گلي خدا را مي خواند و حس كرد پوست
سرش در حال كنده شدن است.

پسر داد كشيد: ول كن مادر به عزا.

موهاي گلي را رها كرد و دستش را بالا برد و محكم در گوشش خواباند... گلي جيغ كشيد و
دردي شديد در گوشش پيچيد ولي دست بردار نبود... تا دست پسر از موهايش رها شد،

سر روي پايش گذاشت و رانش را محكم گاز گرفت.

صداي ناله ي بلند پسر در ماشين پيچيد. ماشين دوباره روي جاده خيس لغزيد و به سمت
راست منحرف شد و پشت گلي به صندلي كناري خورد... جيغ پشت جيغ... پسر داد كشيد:

خفه شو... خفه شو.

از موهاي گلي گرفت و به عقب پرت كرد. روي ترمز زد و ماشين را نگه داشت.

در را كه باز كرد، گلي هم كيفش را برداشت و به سرعت خارج شد و به سمت جاده دويد.
پسر در حاليكه به دنبالش مي دويد، و او را تعقيب كرد.

گلي سربرگرداند... شالش دور گردنش افتاده بود و موهايش با قطرات ريز و بي امان باران
 خيس مي شد... پسر چند قدم با او فاصله نداشت... جيغ كشيد... جيغ كشيد... صدايش
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ميان باران گم شد... دورو برش فقط درخت بود و جاده. به سرعت قدم هايش افزود...

كمك... كمك... جاده خالي... سياه... هواي باراني و ابري و دلتنگ.

پسر دستش را دراز كرد و مانتوي گلي را از عقب گرفت و كشيد... گلي از پشت روي زمين
 افتاد و درد در لگنش پيچيد. فرياد كشيد: خدا... خدا.

پسر از مانتويش گرفت و كشيد... كشيد... گلي روي زمين كشيده مي شد.

پسر با صدايي پر از خشم و دهاني كف كرده گفت: عوضي كجا در ميري؟ خوراك امشب
خودمي.

گلي ناليد: ولم كن... تو رو خدا... ولم كن.

ناخن هايش را در آسفالت فشار مي داد شايد مانع از كشيده شدنش شود... ولي
افسوس... زور او به پسر عصباني نمي رسيد.

فرياد كشيد: ولم كن عوضي... بي شرف... چي از جونم مي خواي؟ خدا.

پسر خم شد و دست روي دهان گلي گذاشت و محكم فشار داد و دست ديگرش را دور
شكمش حلقه كرد و بلندش كرد و به خودش چسباند، محكم.

دم گوشش گفت: چكارت دارم؟ چي از جونت مي خوام؟ اگه چموش بازي درنياري بهت مي
گم.

و زباني روي صورت خيس گلي كشيد.

گلي آويزان در آغوش پسر، پاهايش را تكان مي داد و هر چه زور داشت در دستهايش
ريخت تا دست پسر را بردارد ولي فايده اي نداشت.

در دل خدا را صدا زد... خدا... خدا...
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چشم هايش به اشك نشسته بود... موهايش خيس... اضطرابش بالا... نفسش سخت...
تند و كوتاه...

قفسه ي سينه اش بالاي دست پسر تند تند بالا و پايين مي شد و اين حركت، هيجان پسر
را بالاتر مي برد. دوباره سرش را كنار گوش گلي آورد: آروم... آروم... چموشي... زود

تمومش مي كنم... بعد ميري خونه.

چشم هاي گلي گشاد شد.. تقلايش را بيشتر كرد... سر پسر هنوز كنار گوشش بود. دست
هايش را عقب برد و موهايش را چنگ زد و محكم كشيد... كشيد و رها نكرد.

فحش هاي پسر دوباره شروع شد و دستِ دور دهان گلي را در پوست صورتش فشار
داد... گلي از درد چشمانش را جمع كرد... پاهاي آزادش را جلو برد و به سرعت عقب

برگرداند و محكم وسط پاي پسر كوبيد... پسر نعره اي زد و دست هايش را طرف پايش برد
 و گلي افتاد و كاسه زانوهايش با زمين برخورد كرد. از درد جيغي كشيد... پسر ناله مي
كرد و فحش ميداد... تا شده بود و دستش را وسط پايش گذاشته بود... گلي كمي چهار

دست و پا روي زمين خيس رفت و بعد بلند شد و دوباره بناي دويدن گذاشت... چند متر
دورتر نشده بود كه شال خيس دور گردنش كشيده شد. آنقدر محكم كه احساس خفگي

مي كرد. دستش را روي شال دور گردنش گذاشت و خرخر مي كرد و پسر مي كشيد و گلي
عقب عقب مي رفت.

باران همچنان مي باريد... برقي دل سياه ابرها را شكافت و غرشي مهيب كرد.

پسر مي كشيد و گلي خدا را مي خواند. آنقدر كشيد و فحش مي داد و گلي ناله مي كرد كه
به ماشين رسيدند... هر دو نفس نفس مي زدند... هر دو خيس... هر دو خشم در

وجودشان تنيده بود... پسر از موهاي گلي گرفت و سرش را به كاپوت ماشين كوبيد و
فرياد زد: منو قُر مي كني!

گلي ناليد... دوباره سرش را بلند كرد و كوبيد: مادرتو به عزات مي نشونم.

و گلي فرياد كشيد: خدا...
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و درد در كاسه ي سرش پيچيد. سر خم تا لبهاي پاره گلي را شكار كند كه گلي ناخن هايش
را در پوست صورت پسر كرد و تا پايين كشيد... پسر فرياد كشيد... گلي دست هايش را

روي سينه ي پسر گذاشت و به عقب هل داد. دست هاي پسر روي صورتش.

ولي تا گلي خواست قدمي بردارد، پسر دستش را مشت كرد و محكم روي شقيقه گلي
كوبيد... گلي از درد جيغ بلندي كشيد و كمي آن طرفتر پرت شد و نتوانست خودش را
كنترل كند و داخل جوي آب افتاد و پشت سرش به بلوك هاي سيماني خورد و شكافت.

گيج از برخورد سرش با لبه جدول... درد شديد پيچيده در آن... خسته از تقلا...

خودش را به جريان آب سپرد.

سرش زير آب... تماس پوست تنش با سردي آب...

نفس نكشيد و چشم بست و خودش را به خدايش سپرد... هر چه او بخواهد... هر چه او
بخواهد.

دستي يقه اش و دستي مانتوي اش را گرفت و او را بيرون كشيد و او با هيع بلندي نفس
كشيد. چند سرفه كرد و آب از دهانش بيرون پاشيد. سينه اش به خس خس افتاده بود...
 ديگر رمقي نداشت تا مبارزه كرد.. سرش در حال انفجار بود... لبش مي سوخت و سردش

شده بود... خودش را به خدايش سپرده بود.

خون بين موهايش راه يافت و او چشمانش بسته و دست هايش آويزان.

باران همچنان مي باريد و پسر گلي را از آب بيرون كشيد و روي زمين گذاشت. كنارش
زانو زد. نگاهي به او انداخت. رنگ پوست صورت و لب دختر سفيد شده بود... چشمهايش

بسته و حركت قفسه ي سينه اش كند.

دست زير سرش برد تا بلندش كند كه گرمي چيزي را ميان موهايش حس كرد... دستش را
 بيرون كشيد... كف دستش خوني شده بود... اخم كرد... دستش همچنان جلوي
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صورتش... نگاهي به دختر انداخت... دست ديگرش را روي گردن او گذاشت... پوستش
سرد بود. دستش را عقب كشيد... از جايش بلند شد... كنارش قدم زد... او هم خيس

شده بود... پوست روي گونه هايش از چند جا خراشيده شده بود و مي سوخت... زير
شكمش هنوز درد مي كرد... موهايش روي پيشاني اش چسبيده...

قدم زد... قدم زد... به دختر دراز كشيده كنار جدول آب نگاه كرد... ديگر رابطه با دختر
در حال مرگ هيجاني نداشت... دلش مي خواست وقتي با او رابطه برقرار مي كرد، صداي

فريادهايش را بشنود... تقلايش هيجانش را بالا مي برد ولي حالا او روي زمين بي جان
افتاده بود و برايش هيچ لذتي نداشت... قدمي عقب گذاشت... عقب تر... سوار ماشين

شد و دنده عقب گرفت و گلي را با خدايش تنها گذاشت.

چشم هاي بسته اش را باز نكرد... صداي موتور ماشين را شنيد و بعد صداي حركت
لاستيك ها روي جاده.

صداي ماشين دور مي شد... دورتر... دورتر...

چشمانش گرم شد و اشك از لاي پلك هاي بسته اش چكيد. در دل خدا را شكر كرد...
حاضر بود همين جا از سرما جان بدهد ولي عفتش حفظ شود. حاضر بود زندگي اش همين

جا پايان داده شود و ميان آن جاده، تنها، دور از خانواده اش بميرد ولي مردي هوسـ.ران به
تنش دست درازي نكند.

اشكي ديگر چكيد... درد پيچيده در پس سرش جان فرسا بود... باران خون را مي شست...
 اشكش ديگر قطره نبود و جويباري گشته بود و ميان قطرات باران گم مي شد... با چشماني
 بسته و تني سرد روي آسفالت، چهره ي آقايش برايش مجسم شد... زمزمه كرد: آقا جونم.

الآن آقايش در چه حال بود؟ هنوز زنده بود؟ اگر از اينجا نجات يابد، به ديدارش مي رود و
دستش را مي بوسد.. پيشاني پر از چروكش را... گونه ي استخواني اش را...

كاش آقايش نمرده باشد. دلش مرثيه خواست. زمزمه كرد: رولَه... رولَه.

گلي تنها با سري شكسته و تني آزرده به پدرش فكر مي كرد. اگر آقا مرده باشد و او اينجا
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وسط جاده ي خلوت، آخرين ديدار را از دست داده باشد چه؟ از خدايش طلب كمك كرد.
تمام نيرويش را جمع كرد و دستش را مانند اهرمي از آرنج تا كرد و به زمين گرفت و سعي

كرد بلند شود ولي آنقدر بي رمق شده بود كه فقط شانه اش چند سانتي متر از زمين جدا
شد. دوباره روي زمين افتاد... سرما برايش غير قابل تحمل شده بود و كمي گيج بود و درد

لب و سرش غير قابل تحمل.

گريست با صداي بلند... هاي هاي... از اين گريستن تنش تكان مي خورد و باران شلاقي به
صورتش اصابت مي كرد. به آسمان نگريست و ناليد: تو اون بالايي؟ مگه من چكار كردم

آخه؟ فقط خواستم برم به آقام برسم... بده به فكر پدر مادرمم... برا چي داري عذابم
ميدي؟! دليل اين كارا چيه خدا؟ بنده ي بدي بودم برات؟ چرا من؟ گوش ميدي چي ميگم

خدا؟ آبرومو نبري... آبروم بره سر داداشم مي ره تو شكمش... شيرين جون دق مي كنه...
بكشم ولي آبرومو حفظ كن قربونت برم...

اشك هايش با قطرات باران همبستر مي شدند.

نگاهش همچنان رو به آسمان: قربونت برم خدا، اول آقام... آقامو ازت مي خوام... بذار
بازم ببينمش... بعد خودم...

اشكش جاري.

-نجاتم بده از اينجا... يكيو بفرست كه منو برگردونه خونه.. يه مرد بفرست كه منو از اينجا
 ببره... منو از اينجا بكش بيرون.

و سرما در تنش نفوذ كرد... دقيقه ها گذشت... بارن مي باريد... و كسي نمي گذشت و گلي
 ترسيد از حيواناتي كه به او حمله كنند... چشم روي هم گذاشت... دلش نمي خواست آن
جاده سرد و سياه خوابگاهش باشد... دلش مي خواست خداوند دوباره به او فرصتي بدهد

تا سر روي سينه ي آقا بگذارد و با هر نفس او جاني بگيرد...

زمان هم به خواب رفته بود... زمان هم ثابت... محو تماشاي گلي افتاده در جاده... تنها...
ترسيده... خداگويان...
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سكوت و ريزش باران و سياهي...

سرما رخنه كرده در تنش.

ولي قلبش گرم از ياد آقا... از خدا خواست كه آقا را به آغوش او بسپارد نه خاك سرد.
قلبش به سوي خانه اي كوچك در كرج پرواز كرد و پاهايش از زانو تا شد و عضلاتش

منقبض.

چشم گشود... تاريكي و تاريكي... دل سياه جاده... لبهايش لرزيد... سرما به فكش
رسيد... نفس عميقي كشيد و در دل ناله كرد: خدا.

جام اميدش هنوز پر بود... هنوز خدايش را باور داشت... عضلات دستش هم كم كم
منقبض شد... مانند بيچاره اي در آن جاده افتاده بود و كسي به ياري اش نمي شتافت...

چشم بست و دل به روياي خانواده اش داد...

شب سياه و سرد آغوش باز كرد و گلي دردمند را در آغوش كشيد و بر ملال او افزود...
گلي و شب و تنهايي و ترس در هم آميختند.

اندوه بيداد مي كرد و هو هو مي كشيد... گلي چشم بسته بود و خودش را به دستان مرگ
سپرده بود...

دقيقه ها بود آنجا افتاده بود و كسي به ياري اش نيامده بود...

صداي موتور ماشيني را شنيد... پلك گشود... نور در جاده پخش شد و دل شب را
شكافت... از پشت سرش مي آمد... و گلي در دل مردي را خواست كه او را نجات بدهد...

از خدا مردي را خواست نه حيواني ديگر...

ماشين از كنارش رد شد. عبور كرد. رفت و شمع اميد گلي خاموش گرديد. تنها مي توانست
 چشمانش را حركت بدهد و با آن فرياد بزند: آي غريبه... اگر مردي بمونو نجاتم بده.

و ماشين ايستاد. بارقه اي از اميد در قلب سرد گلي درخشيد. نور چراغ هاي عقب ماشين
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كه چند متر آن طرف تر ايستاده بود به چشمان گلي مي خورد... كسي پياده نشد. و گلي در
ناليد: خواهش مي كنم... خواهش مي كنم... اگه خدا تو رو براي نجاتم فرستاده، پياده شو.

و به ماشين خيره شد با بدني مچاله شده از سرما... ثانيه ها از پي هم مي گذشتند و بلاخره
 در باز شد و كسي پياده شد. گلي خيره به صحنه ي جلو... مرد بود. كسي كه به سمت او

مي آمد مرد بود... اي كاش نامرد نباشد، مرد باشد، مرد.

قدم هاي مرد نامطمئن... دو قدم مي آمد و مي ايستاد... دو قدم ديگر و ايستادني ديگر...
بلاخره آمد و كنار چيزي كه ديده بود، ايستاد. خم شد و دست به زانو نگاهش كرد، با

چشماني تنگ... حيوان يا كارتون خواب نبود... زني افتاده روي زمين با دست و پاهاي مچاله
 شده... روسري اش دور گردنش افتاده بود... زانو زد... زمين خيس بود... سرش را پايين

 آورد... آرام گفت: خانم.

و گلي به او نگاه كرد... چيزي از چهره اش را نمي ديد. مرد پشت به نور ايستاده بود. مرد
بيشتر سر خم كرد و آرام دستش را روي بازوي زن گذاشت و تكان داد: خانم... حالتون

خوبه؟

و فك قفل شده ي گلي اجازه ي حرف زدن را به او نمي داد. حرف هايش را در كاسه ي
چشمانش ريخت شايد مرد آن را بخواند.

مرد نگاهي به جاده انداخت... بالا.. پايين... خبري از كسي نبود... صورتش خيس از
باران... موهايش چسبيده به پيشاني... دوباره به زني خيره شد كه با مانتوي تنش و

روسري دور گردنش و موهاي خيس روي جاده مچاله شده بود.. كمي ترسيد... نمي خواست
به دردسر بيفتد... بهتر بود رهايش مي كرد و به زندگي پردردسر خود برمي گشت... تا

همين الان هم ناهيد را نگران كرده بود... ولي زني تنها با آن وضعيت وسط جاده چكار مي
كرد؟! دوباره نگاهش كرد... از جلوي نور چراغ عقب ماشين كنار رفت و اجازه داد به صورت
 زن بتابد... سرش را نزديكتر برد.. خوب به اونگاه كرد... كنار چشم هايش چين افتاد... از

 جايش بلند شد و به طرف ماشين رفت و گلي ترسيد و در دل فرياد كشيد: نرو... نرو تو
رو خدا... آقام مرده... منو تا يه جايي برسون... نرو.

ولي مرد رفت و در ماشين را باز كرد و چيزي برداشت و دوباره به طرف او آمد. گلي دوباره
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در دل گفت: خدا رو شكر... خدا رو شكر.

مرد نزديكش شد و دوباره زانو زد و فلش موبايلش را روشن كرد و نوري سفيد و خيره
كننده به صورت گلي تابيد.. از اين نور شديد، گلي چشم بست... مرد كمي بيشتر دقت

كرد... با وجود اينكه لب دختر پاره شده و متورم ولي او را شناخت... همان پرستار بخشي
بود كه سبحان در آن كار مي كرد... اخمي بين ابروهايش نشست... اينجا با اين وضعيت چه
مي كرد؟! او هم مهمان مراسم بود؟! با ظاهر نامناسبش، احتمال اتفاق و زد و خورد بدي را

داد.

نور را به طرف صورت خودش گرفت: منو يادته خانم پرستار؟ به من نگاه كن.

و گلي چشم باز كرد و او را ديد... نگاهش كرد... با شرايطي كه داشت، با درد پيچيده در
سرش، سلولهاي مغزش كار نمي كردند و او فقط دنبال كسي بود كه او را از اين شرايط

برهاند و بس.

وقتي مرد نگاه گيج دختر را ديد، ادامه داد: من دوست دكتر رحماني ام... چند بار همو تو
بخش ديديم... يادت اومد؟ بزرگمهر مصطفوي ام.

و گلي به ياد آورد و در دل خدايش را شكر كرد كه مردي آشنا را برايش فرستاده بود. گلي
 چشم بست و باز كرد.

بزرگمهر فلش گوشي را خاموش كرد و در جيب كتش گذاشت... از جايش بلند شد... خيس
 شده بود... رو به گلي گفت: برم پالتومو بيارم... برمي گردم.

و رفت و از صندلي عقب ماشين پالتويش را برداشت و به سمت گلي آمد. دوباره كنارش
زانو زد. دستي زير سر و دستي زير زانوهاي تا شده اش گذاشت و او را داخل پالتوي پهن

شده روي زمين گذاشت. دستش را كه برداشت، لزجي خون را حس كرد. چهره در هم
كشيد. نگاهي دوباره به پرستار انداخت. سرش شكافته بود! دستش را در جوي آب شست

و پرستار پيچيده شده در پالتو را بلند كرد.

گلي نگاهش كرد. بزرگمهر لبخند كوچكي زد و گفت: نگران نباش... مي رسونمت
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درمونگاهي جايي... خوب ميشي.

و گلي از سر آسودگي چشم بست.

هنوز چند قدم نرفته بود كه صداي موتورسيكلت و ماشين را شنيدند. بزرگمر محل نداد و
 به راهش ادامه داد. ماشين و دو موتور درست پشت سر او ايستادند. بزرگمهر ايستاد، با

گلي ميان دستانش. برگشت. ماشين نور بالا زد. نور شديدي فضا را روشن كرد. چشم
بست. قدمي عقب گذاشت. نمي توانست چيزي ببيند. نور شديد به چشمانش مي تابيد.
ماشيني در وسط و دو موتور در طرفينش. كسي به موتور گاز مي داد و صداي آن در فضا

مي پيچيد ... دوباره و دوباره... و ترسي به قلب بزرگمهر و گلي رخنه كرد. درهاي جلوي
ماشين باز شد و مردي قد بلند با هيكلي خيلي درشت از آن پياده شد و از درسمت راننده

پسر چشم آبي پياده شد. مرد درشت اندام خم شد و قمه اي بلند را از زير صندلي
برداشت و با صداي محكمي در ماشين را به هم كوبيد و پسر چشم آبي هم قمه اي

برداشت. موتور سوارها پياده نشدند و بدون اينكه چراغها را خاموش كنند، مرتب به
موتورهايشان گاز مي دادند و ايجاد رعب مي كردند. بزرگمهر با چشماني تنگ، قدمي عقب

تر گذاشت... بوي خوبي به مشامش نمي رسيد... چهره در هم كشيد. مرد بلند قد و درشت
 اندام با صدايي خش دار كه در تاريكي ايستاده بود، رو به بزرگمهر گفت: بذارش زمين.

قلب هر دو سرسام آور مي تپيد... گلي نگاهي به بزرگمهر انداخت... نور شديد اجازه نمي
داد بزرگمهر چيزي و شخصي را ببيند. گلي را محكمتر گرفت. حركت قفسه ي سينه اش

تند. پاهايش ميخ زمين... گلي دلش مي خواست لباس سفيد بزرگمهر را بگيرد و داد بزند:
فرار كن ... فرار كن...

گلي تكرار اتفاق را احساس كرد... جاده بوي نامردي مي داد... بوي بي ناموسي.

صداي داد مرد در فضا پيچيد: بذارش زمين و برو اونور وايسا.

و جلوي نور ايستاد وقمه اش را بالا برد و تابي در هوا به آن داد. بزرگمهر سايه مرد و قمه
را ديد. ترس در وجودش ريخته شد... دردسر.. دردسر... آرام خم شد و گلي پيچيده در

پالتو را روي زمين خيس گذاشت. گلي در دل فرياد كشيد: نه... تو رو خدا نه... بيا بريم...
منو تنها نذار.
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نفسش به سختي بالا مي آمد... دوباره اشك در چشمانش نشست... خدا... خدا...

بزرگمهر كنار رفت.

مرد داد كشيد: عقب تر.

و بزرگمهر عقب تر رفت. دست به كمر ايستاد. ترسيده بود. از قمه ها و جوان ها ايستاده
جلوي نور، بوي دردسر مي آمد.

پرستار بيچاره!

مرد قدم جلو گذاشت... جلوتر... جلوتر... به گلي رسيد... گلي چشم بست... مرد پشت به
بزرگمهر با سري افتاده به گلي نزديك شد... گلي فقط خدا را صدا مي زد و چشمانش را

محكم فشرده بود و قلبش در گلويش مي زد و اضطراب و ترس نمي گذاشت خوب نفس
بكشد. صداي پاهاي مرد را مي شنيد كه به او نزديك مي شود... خدا ... خدا... قفسه

سينه اش تند تند تكان مي خورد.

مرد قمه به دست به او رسيد . خم شد و به او نگاه كرد... دختري كه دست و پاهايش خم
شده بود و لبهايش پاره و متورم شده بود و موهايش به سرش چسبيده بود و چشمانش
بسته... از وضع رقت بار دختر، چندشش شد. سوسك مرده اي برايش تداعي شد كه به

پشت افتاده بود با دست و پاهايي جمع شده.

چيني به ابرويش انداخت. از همانجا صدا زد: مجي.. مجي نفله اين مورد اكازيونت بود؟!

با نوك كفشش به كمر گلي زد و گلي در دل از درد ناليد.

- اينكه سوكسه جاكش.

و با پهناي قمه به زانوي تا شده گلي زد.
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خدا .. خدا... تنها كلمه اي بود كه گلي از درد، در دل مي گفت.

بزرگمهر قدمي جلو گذاشت و با عصبانيت گفت: دست از سرش بردار.

خواست قدمي ديگر بردارد كه مرد كمي سرش را به طرف او چرخاند و قمه اش را تكاني
داد و فرياد كشيد: بمون سر جات.

بزرگمهر ايستاد. پسر برگشت و جلوي ماشين ايستاد. رو به بزرگمهر گفت: بيا جلو.

قفسه سينه ي بزرگمهر بالا و پايين مي شد. تكان نخورد.

پسر قمه را بالا برد و با صداي نكره اش گفت: مياي يا من بيام و مادرتو به عزات بنشونم.

جلو آمد و عصبانيت در وجودش خروشيد... قدمي ديگر و گلي ترسيد از عاقبت اين كار...
قدمي جلوتر و نبض گردن بزرگمهر به سرعت مي زد... قدمي جلوتر و لرزه در پاهاي

بزرگمهر و قلب گلي بي قرار. كاش بزرگمهر رفته بود.

مرد گفت: بسه... امين لختش كن.

اخم هاي بزرگمهر در هم رفت... او در روشنايي و جوان ها فقط سايه اي بيش نبودند...

نفسش تند. اخم هايش در هم.. ضربان قلبش بالا.. احساس خفگي داشت.

امين قمه مرد چشم آبي را گرفت و قدمي در روشنايي گذاشت و روبروي بزرگمهر ايستاد.
هم قد و قواره بودند. پسر انگشت شستش را گوشه ي لبش كشيد و بعدش دستش را
جلوي بزرگمهر گرفت: ساعت... گوشي... كمربند... كيف پول... انگشتر... زنجير... خلاصه

هر چيزي داري اِخ كن بياد.

خشم وجود بزرگمهر را در بر گرفت و مشتش را بلند كرد كه بر صورت پسر بكوبد كه پسر
قمه را بالا برد و با ته آن محكم به فك بزرگمهر كوبيد. صداي ناله ي بزرگمهر در فضا پيچيد

 و قلب گلي مچاله شد و در دل خودش را به خاطر اين دردسر نفرين كرد.
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فكش چند سانت شكافته بود وخون از آن جاري شد و با آب باران قاطي شد و راه به گلو و
سينه اش باز كرد. دست روي زخم گذاشت و تا شد. درد امانش را بريد ولي كمر راست
كرد. از عصبانيت تمام وجودش مي لرزيد و پره هاي بيني اش به سرعت باز و بسته مي
شد. دستش را برداشت و خونش را با پيراهنش پاك كرد و چشم از پسري كه به خوبي

چهره اش را نمي ديد، نگرفت. پسر دستش را دوباره تكان داد: رد كن بيا.

بزرگمهر عكس العملي نشان نداد. پسر تابي به قمه داد. بزرگمهر دست برد به يقه اش و
زنجير و آويزش كه نام ناهيد بود، درآورد و در كف دستش انداخت... گوشي و كيف پولش

را از جيب بغل كتش درآورد و به او داد. دست نگه داشت.

پسر گفت: ساعت و انگشتر. كمربند هم يادت نره.

بزرگمهر نعره كشيد: حلقه امه.

پسر قمه را بالا برد. بزرگمهر چشم بست. درد فك امانش را بريده بود و خون و آب، لباس
سفيدش را رنگين كرده بود.

حلقه اش را درآورد و با تعلل كف دست او انداخت و قلبش گرفت. كمربندش را باز كرد و
به او داد. ساعت را از مچ دستش باز كرد و خواست در دست پسر بگذارد كه روي زمين

افتاد. خم شد با بغضي درگلو... كادو اولين سالگرد ازدواجش... هديه ناهيد. وقتي از
زمين برداشتش نگاهي به صفحه اش انداخت... شيشه هاش چند ترك درشت برداشته
بود. با دلي دردمند آن را در دست پسر انداخت. عقب رفت، عقب رفت تا به گلي رسيد.

كنارش ايستاد. نور زياد اذيتش مي كرد ولي آنها همچنان ايستاده بودند.

مرد چشم آبي رو به شريف گفت: ماشينش؟!

شريف جواب داد: ماشين نه... پليس ردمونو مي زنه... گند زدي مجي... گند.

بزرگمهر خم شد و دست برد تا گلي را بلند كند كه پسر چشم آبي گفت: اون سهم ماست...
 دستت بهش نمي خوره.
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چشمهاي بزرگمهر درشت شد. قد راست كرد. سهم آنها بود؟! با پرستار بيچاره چكار
داشتند؟! مي خواستند به او تعرض كنند؟! نگاهي به گلي انداخت. نگاه گلي پر درد. خيس

اشك. دوباره به روبرو خيره شد كه فقط سايه چند نفر را ميديد.

مرد درشت هيكل به پسر چشم آبي كه كنارش ايستاد بود با صداي آرامي گفت: توله سگ
تو كه گفتي اكازيون... گفتي تنهاس... پس اين نره خر كيه اينجوري وايساده كنارش.

پسر با پشت دست روي خراش هاي صورتش كشيد و با چهره اي در هم گفت: جان شريف
تنا بود. بعد وقتي من ولش كردم حالش خوب بود اينجوري سوكس نشده بود.

شريف سرش را به طرف گلي تكان داد: گل بگير دهنتو مجي گند زدي. من كه چندشم
ميشه بش دست بزنم. خواستي خودت برو ترتيبشو بده. البته اگه بتوني از شر اين مرد

خلاص شي.

مجي نگاه به دختر افتاده روي زمين و مرد ايستاده بالاي سرش انداخت. آرام گفت: دخترِ
منو ديده. يه كاري كن. اصن بيا هر دو رو بكشيم.

پسري كه تا حالا روي موتور نشسته بود، پياده شد و كنار شريف ايستاد و گفت: من يه
فكري دارم.

شريف با اخم هاي در هم گفت: بنال!

مرد از فكري كه در سرش بود ، لبخندي به لب آورد: اين مردك به خاطر نور ما رو كه
نديده. فقط مي مونه مجي ننه مرده. اگه كاري كني كه مردِ با دخترِ بخوابه، اون وقت فكر

نكنم هيچ كدوم گهي بخورن. به خاطر مردِ هم كه شده نميره شكايتي كنه و ديگه لازم ني
هر دو رو بكشيم. از كجا مي خوان ثابت كنن كه ما كاري كرديم. آب يارو تو زنه اس. حالا

هي كلانتري رو متر كنن. پا مردِ گيره نه ما. تازه با يه تير دو نشون مي زنيم.

لبخندش عميق تر شد: هم از طرف دختر خيالمون راحته كه نميره كلانتري هم فيلم مثبت
هجده رو زنده نگاه مي كنيم اين وسط.
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شريف با انگشت بالاي لبش را خاراند. مجي به او نگاه كرد: فكر بدي ام نيس شريف. مرد
تَقِشو بزنه ديگه نميره شكايت كنه و منم قصر دَر مي رم.

شريف در حاليكه به بزرگمهر خيره بود گفت: همگي خفه. نسناس ما رو تا اينجا كشونده تا
گندشو ماسمالي كنه. اكازيون! ريدي. حسابتو مي رسم مجي. ننه اتو مي نشونم به عزات،

بذار از شر اين دوتا راحت شيم. از اونجات آويزونت مي كنم تا ديگه نياي سراغ من
گندكاريتو ماله بكشم بي پدر.

با صداي بلندي رو به بزرگمهر گفت: راتو بكش برو. كسي ديگه با تو كار نداره.

مجي به او نگاه كرد و گفت: شريف!

شريف زير لب زمزمه كرد: ببند گاله ارو .

اخم هاي بزرگمهر در هم رفت. همه پشت نور خودشان را پنهان كرده بودند. تنها سايه
هايي سياه مي ديد: تكليف اين چي ميشه؟

و با سر به گلي اشاره كرد. قلب گلي لرزيد. چرا امشبش شوم بود؟! اول يكي و الان چند تا!
 نگاهش را از بزرگمهر نمي كند. با نگاهش التماس مي كرد. تمام عضلاتش از سرما منقبض

شده بود. كاش مي توانست تكاني به خود بدهد. حتي دهان قفل شده اش را باز كند.
افسوس. افسوس.

شريف گفت: اون خوراك امشب ماست. تو كاريت نباشه برو رد كارت، وگرنه بد مي بيني.

بزرگمهر به گلي نگاه كرد. نگاه گلي با التماس آميخته شده بود. چطور او را رها كند وقتي
عاقبت دختر پرستار مي دانست؟! اول همگي به او بودند و بعد در بيابان مي انداختنش يا

با قمه او را مي كشتند. در چه دردسري افتاده بود! اگر دختر پرستار را نمي شناخت
تصميم گيري برايش راحت تر بود. چشمان دختر از او كنده نمي شد. پوفي كشيد.

رو به آنها گفت: من مي برمش. شما كه يه چيزاي گرفتين. تو كيفم پولِ زيادي هست..
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شريف گفت: زرِ زيادي موقوف كره خر. گمشو برو و بذارش براي ما.

كلافه دستي به صورتش كشيد. نگاهي به دختر پرستار نگاهي به پسرها. چكار بايد مي
كرد؟!

صداي پسر دوباره بلند شد: مگه اينكه...

گوش بزرگمهر و گلي تيز شد.

-او از اينجا جايي نمي ري مگه اينكه كسي باهاش بخوابه. انتخاب كن. يا ما همه باهاش مي
خوابيم يا تو. بعدش ميتوني ببريش.

چشم هاي بزرگمهر از چيزي كه شنيده بود درشت شد! مردك معامله مي كرد؟! ناموس
مردم را معامله مي كرد؟ ديگر چه؟ با اين دختر بخوابد؟ بي ناموس بازي؟ با دختر مردم

باشد؟ تا الآن نگاه بد به كسي ننداخته بود، حالا با اين دختر؟ جلوي اين خوكها؟!

پوز خندي زد: امري ديگه اي باشه!

مجي گفت: پس هري آشغال. بذار ما به يه نون و نوايي برسيم.

گلي گريست. گلي زار زد. داشت معامله مي شد. مردها داشتند در مورد عفت او چانه مي
زدند. او فقط خواسته بود به نجات آقايش بشتابد. گريست و از خدايش شكايت كرد. مگر
چكار كرده بود كه مردها اينچنين در مورد او چانه مي زدند؟! با فك قفل شده و اشك هاي

جاري به سختي نفس مي كشيد. خس خس مي كرد. بزرگمهر نگاهش كرد. دختر بيچاره.
رقت انگيز شده بود. نمي توانست حرف بزند از بغض و اشك در حال خفه شدن بود. ولي

او مرد اين چنيني با ناموس مردم نبود. جواب زنش را چه مي داد؟! نه . نه. او ديگر از پس
 اينكار بر نمي آمد!

شريف فرياد كشيد: گورتو گم كن يا باهاش بخواب. يا ما يا تو! اونوقت مي توني دختر رو
ببري.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 500 )

no
ve
lba
z.i
r



بزرگمهر پشت دستش را روي دهانش گذاشت. هنوز خون از فكش چكه مي كرد و راه
باريكه اي از خونابه روي گلويش جاري بود كه تا سينه اش امتداد داشت. قدمي عقب

گذاشت و سري به طرفين تكان داد. به خوبي مي دانست اين يك تله است تا پاي او را در
اين ماجرا بند كنند. كه تمام تقصيرها گردن او بيفتد. نه كار او نبود. چشمانش با چشمان
گلي گره خورد. دختر در حال خفه شدن بود. جان دادن را در چشمانش به راحتي مي ديد.

لب بزرگمهر لرزيد. تاسف را در چشمانش ريخت و قدمي عقب تر گذاشت و قلب گلي سينه
مي شكافت. خدا! خدا! او را هم ببر . نرو. او را هم ببر.

بزرگمهر به سرعت برگشت و سوار ماشينش شد و به راه افتاد. گلي از گريه در مرز خفه
شدن بود. او ماند يك گله بي صفت. نگاهش رو به آسمان. قفسه ي سينه اش از درد در

حال انفجار. كاش مي مرد.

شريف غريد: امين ، عباس بريد جلو.

هر پنج نفر به او نگاه كردند. با صداي بلندي رو به آنها گفت: كَريد؟ بريد جلو. از همين جا
هم شروع كنيد به باز كردن كمر بند.

دو پسر راه افتادند. از مرز تاريكي و روشنايي عبور كردند و دست به شلوار بردند و
كمربند را باز كردند. نو زا پشت سر آنها مي تابيد و صورت تاريك آنها رعب آور بود.

بزرگمهر از آينه ديد. پايش را روي ترمز گذاشت. پسرها نايستادند و به گلي نزديك
شدند. و گلي مي گريست با بدني مچاله. در دل مي گفت: آقا برام دعا كن. آقا دعام كن.

بزرگمهر از ماشين پياده شد و دويد. پسرها به گلي رسيدند، يكي بالاي سرش و ديگري
پايين پايش. گلي چشم بست. بزرگمهر دويد. پسرها زانو زدند و گلي مرگ خواست و

گريست. بزرگمهر دويد و شريف هم قمه به دست دويد.

بزرگمهر نعره زد: ولش كنيد بي شرفا.

پسرها بلند شدند و بزرگمهر با مشت به صورت يكي شان كوبيد و شريف هم رسيد و با ته
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قمه روي شانه بزرگمهر كوبيد. بزرگمهر از درد چنان نعره اي زد كه قلب گلي از سينه اش
كنده شد. بزرگمهر دور خودش مي چرخيد و از درد شديد شانه اش فرياد مي كشيد.

پسري كه از بزرگمهر مشت خورده بود، جلويش ايستاد و شانه ي بزرگمهر را فشار داد كه
فرياد دلخراش ديگري كشيد و ايستاد. پسر مشتش را بالا برد و در صورت بزرگمهر فرود

آورد: پو*فيو*ز. بي حساب شديم.

خون از بيني بزرگمهر بيرون زد.

شريف با سر به پسرها اشاره كرد كه به عقب برگردند و خودش هم با آنها همراه شد و
وارد تاريكي شدند. بزرگمهر زانو زد و دست روي شانه اش گذاشت. خون بيني، لب و چانه
اش را گلگون كرد. نگاه گلي به او. نگاهي معذرت خواهانه. نگاهي پر از اشك. فعلا بزرگمهر

 تنها اميد او بود.

از درد به سختي نفس مي كشيد. چشم بسته بود. قلبش بي امان مي كوبيد. در جهنمي گير
افتاده بود كه نمي دانست آخرش به كجا ختم مي شود. نمي دانست حتي با دختر رابطه

داشته باشد آنها را رها خواهند كرد يا نه؟ شايد هر دو را با هم مي كشتند. بايد تصميم
مي گرفت. يا با او مي خوابيد يا تنهايش مي گذاشت و ميرفت. مي رفت و تمام عمر با عذاب

 وجدان سر مي كرد. هر بار سبحان را مي ديد ياد دختري مي افتاد كه شايد مي توانست
نجاتش بدهد و فرار را ترجيح داده بود. شك و ترديد بزرگمهر را دربر گرفت. مطمئن نبود

كه پسرها دست از سر هر دو آنها بردارند. كارش ريسك بود. يا نجات پيدا مي كردند يا هر
 دو كشته مي شدند.

صداي شريف به گوشش رسيد: كره خر شرتو كم كن يا كارو يه سره كن.

با دستي روي شانه ي چپش بلند شد. رو به آنها گفت: باشه مي خوابم ولي بعدش گورتونو
گم كنيد.

چشمان گلي گرد شد. مي خواست چكار كند؟ مي خواست با او باشد؟ چه فرقي كرد؟ چه آنها
 چه او؟ بميرد كه بهتر است...

گلي در دل سخت گريست. از حضور مرد و نامرد دورش. دلش مي خواست سرش را بلند
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مي كرد و خودش آن را محكم به زمين سرد و خيس مي كوبيد و مي مرد. ميل عجيبي به
مردن داشت.

بزرگمهر چشم بست. به طرف گلي چرخيد. آب دهانش را قورت داد. درد شانه اش بي امان
 بود. چهره اش در هم. جلوي پاي گلي ايستاد و به او خيره شد.

گلي در دل داد زد: نه. نه . حق نداري به من دست بزني. با همون قمه منو بكش ولي به من
 دست نزن. خدا اينا چرا دست از سر من برنمي دارند؟!

بزرگمهر بالاي سر گلي راه رفت. راه رفت تا كمي آرامش از دست رفته اش را به دست
آورد. راه رفت و نفس عميق كشيد. راه رفت و تمركز كرد. كمي كه قلبش آرام گرفت، كمي

 كه آمادگي پيدا كرد، زانو زد. بغض درگلويش بالا پايين مي كرد. از اين به بعد چطور در
صورت ناهيدش نگاه كند. داشت به زنش يراي نجات زني ديگر خيانت مي كرد.

گلي با چشمهايش فرياد كشيد: از جلوي پاي من پاشو. داري چه غلطي مي كني؟! منو بكش
ولي به من دست نزن. پاشو . تو رو قرآن. به من اونجوري نگاه نكن. دارم ميميرم خدا.

گلي مي دانست اگر بزرگمهر او را رها كند و برود، تنش را همان شش نفر به غارت مي
بردند و عاقبتي بيمناك منتظرش بود ولي از كار بزرگمهر هم راضي نبود. مرگ را ترجيح مي

داد. فقط مرگ.

بزرگمهر دست به زمين زد. قلبش داشت جان مي داد. لبش را به دندان كشيد. ناهيد
عزيزش دلنگرانش بود و او داشت به دختري به اجبار گله اي سگ وجود ...

وزنه اي چند صد كيلويي روي سينه اش حس كرد. نگاه دختر پرستار آزارش مي داد. در
چشمانش غوغايي بود. نفس گير. جانكاه. دردآلود. نواي مرگ.

خم شد و سرش را كنار گوش گلي برد و پر بغض گفت: متاسفم. ولت كنمو برم اين بي
ناموسا همه با هم داغونت مي كنن. برم ميفتي زير دست اينا. مي توني تحمل كني؟! شش

نفرن. داغونت مي كنند. معلوم نيست چه بلايي سرت ميارن. كارت به كجاها بكشه. نمي
تونم بذارمت و برم. شايد هم هر دومونو كشتند. ولي فعلا اين تنها راه نجاتته. ببخش. اين
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 تنها راهه خانم پرستار.

بزرگمهر داشت جان مي داد. سرش را روي آسفالت خيس جاده گذاشت. قفسه ي سينه ي
گلي زير سينه اش بالا و پايين مي شد و او بوي خون پيچيده شده لاي موهاي گلي را

استشمام كرد و حالت تهوع گرفت.

به چشم هاي دختر نگاه نكرد، هر چند از عاقبت كار هر دوشان مطمئن نبود و شايد مرگ
براي هر دو زوزه مي كشيد ولي دست به كار شد.

مرگ دو نفر. دختري و مردي ميان عده اي حيوان صفت كه گوشه اي ايستاده بودند و نگاه
مي كردند و لذت مي بردند و لبخند گوشه ي لبانشان بود و حتي پلك هم نمي زدند.

گلي از درد مي ناليد و بزرگمهر از تحقير. گلي مرگ مي خواست و بزرگمهر اسم ناهيد را مي
 خواند. او را تجسم كرد و به كارش ادامه داد. پشت چشم هاي بسته اش فقط و فقط

تصوير ناهيد بود.

گلي از زن بودنش متنفر شد و بزرگمهر از مرد بودنش. گلي زار زد و بزرگمهر عق زد.
وضعيت دختر چندش آور بود، مچاله شده با عضلاتي منقبض شده.

هر لحظه عين جان كندن بود براي هر دو... هر دو زجر كشيدن، يكي براي دخترانه هايش
كه به باد رفت و ديگري كه بايد براي دختري با وضعي اسفبار نرينگي خرج دهد.

تن گلي پيچيده در درد. قلب بزرگمهر آميخته با حس خيانت.

كسي آنجا از اين رابطه، گونه اش قرمز نشد از شرم وحيا. كسي حرف عاشقانه نزد. لحظات
يكي شدنشان كشنده بود. حقارت آميز. ننگ آور. غم انگيز.

آن مرد و دختري كه زن شده بود، در حال جان دادن بودند.

سر بزرگمهر كه روي سينه ي گلي افتاد، چند ثانيه بعد، صداي بسته شدن در ماشينها و گاز
 موتورها به گوششان رسيد و لحظاتي بعد ماشين و موتورها برگشتند و جاده دوباره در
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نيمه تاريكي فرو رفت و فقط نوري قرمز از فاصله اي نه چندان نزديك ماشين بزرگمهر مي
تابيد.

بزرگمهر به سختي دست راستش را به زمين زد و بلند شد. به دختر بيچاره نگاه نكرد.. گلي
 چشم هايش را باز نكرد. قلبش، روحش، چشمانش، همه و همه سكوت كرده بودند. حتي
ديگر گريه هم نمي كرد... چرا بايد گريه كند وقتي جواب تمام التماس هايش به خدا اين
شده بود.. حتما ديگر خدايش دوستش نداشت كه اين گونه آبرويش به تاراج رفته بود.

تنش به يغما رفت. باد مي وزيد. باران مي باريد. و چشمان گلي خيره به آسمان، ثابت، بي
اشك... امشب شب تحقير شدن او بود، پي درپي... او چند لحظه پيش مرده بود...

چشمانش دل از آسمان تيره نمي كند و ابر هم مي گريست به حال دختري تنها ميان جمعي
نامرد و مرد.

بزرگمهر با چشماني بسته شلوار گلي را پوشيد و به وضع خودش سر و ساماني داد. آب
مرتب در دهانش جمع مي شد. خون پشت لبش را با پشت دستش پاك كرد. حالش بد بود.
 غيض و خشم در سلول به سلول تنش راه يافته بود. تحقير شده بود. هر دو سكوت كرده

بودند. لبه هاي پالتويش را به هم آورد و گلي را از زمين بلند كرد. چنان دردي در شانه
اش پيچيد كه كمي خم شد و دختر را روي زانو هايش گذاشت و محكم لب پايينش را گاز

گرفت. نفس عميقي كشيد. به هر جان كندني بود، ايستاد و به طرف ماشين رفت. نگاهش
سخت و مهر سكوت بر لبانش. باور اتفاقي كه چند دقيقه پيش افتاده بود، برايش قابل

هضم نبود. با ناهيدش چكار كند؟! بايد با دختر صحبت كند كه اين جريان سر به مهر بماند
و جايي شكايت نكند تا چيزي به گوش خانواده اش نرسد.

دختر پيچيده در پالتويش را روي صندلي عقب خواباند. دستش روي شانه اش قرار گرفت.

ماشين را دور زد و پشت فرمان نشست. در را بست و به راه افتاد. بخاري را زياد كرد. هر
دو خيس بودند.

سكوت...

سكوتي تلخ.
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سكوتي تلخ آميخته با حسي شبيه مرگ.

آب در دهان بزرگمهر جمع شد. محتويات معده اش به دهانش هجوم آورد. ماشين را كنار
كشيد و به سرعت پياده شد و كنار جوي آب زانو زد و بالا آورد. و گلي صداي بالا آوردن او

را شنيد و حس حقارت در وجودش پيچيد. بزرگمهر بالا آورد و گلي خفت را مزه مزه كرد.

بزرگمهر روي زمين خيس و گِلي نشست و دهانش را با پشت دستش پاك كرد.

رو به آسمان گفت: من چي خواستم ازت؟ ها؟ چي خواستم؟ نگفتم بچه؟ بعد تو چي دادي؟
خسرو خان اومد زخم زد و من اومدم هوار كشيدم كه بچه مي خوام... تو دل كوهت داد

زدم به منم بچه بده... تو يه دختر گذاشتي تو كاسه ام كه باهاش اين كارو كنم؟ چرا هيچ
وقت با من نساختي؟ من بچه خواستم خدا... بچه...

با سر به ماشين اشاره كرد: اينو گذاشتي سر رام؟! حالا چكار كنم با ناهيد؟! جواب زنمو چي
بدم؟! چي پيچيدي واسم كه بايد به زنم به خاطر نجات يه دختر ديگه خيانت كنم؟! دليل

كارت چيه؟! من ميام ازت بچه مي خوام اونوقت تو...

كمي ديگر نشست. دست به زانو گرفت و بلند شد. دست به كمر شد... راه رفت... راه
رفت... از تركيب خون و آب، روي پيراهنش لكه هاي بزرگ صورتي شكل گرفته بود... درد
 فك و شانه و بيني اش بسيار... زخم خورده بود... تحقير شده بود... به زنش خيانت كرده

بود... با دختري بود . چه شبي بود امشب. رو به آسمان نعره كشيد. نعره كشيد. چنگ زد
به موهايش. فرياد كشيد: خدا.

دستانش روي صورتش. فقط بچه خواسته بود. از مرد بودنش متنفر شد.

گلي خالي از هر حسي... بزرگمهر پر از حس تنفر... نگاه گلي به سقف. نگاه بزرگمهر به
زمين.

سوار ماشين شد و به راه افتاد. حتي از آينه هم به دختر پرستار نگاه نمي انداخت. رفت و
رفت تا كم كم چراغهاي شهر تهران مشخص شد و از گرماي ماشين، گرفتگي عضلات گلي بر
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طرف شد و بدنش شل.

و گلي، شعله ي چشمانش خاموش. آتش وجودش خاكستر. ديگر گريه هم تسكين دردش
نبود. ديگر هيچ چيزي تسلي نمي داد دريده شدنش را.

چه شبي بود براي هر دو. شبي بي مانند. بي پايان. شبي ريشه دار در ديگر شب هايشان.
شايد تا آخرين شب هاي عمرشان.

بزرگمهر كنار بيمارستاني نگه داشت. در داشتبورد را باز كرد و پولي درآورد و بدون نگاه
به گلي دستش را به عقب برد و گفت: برو تو خودتو نشون بده. اينم پول. ولي نمي خوام

هيچ جا اسمي از من برده بشه. هيچ جا. فكر شكايتو از ذهنت بيرون كن كه نمي خوام با
آبروي من بازي بشه. اميدوارم درك كني... اگه شكايت كني من منكر همه چيز ميشم.

گوش ميدي چي مي گم؟!

گلي با كندي در ميان پالتو نشست. با دستاني لرزان، شالش را بالا كشيد و روي سرش
انداخت. پول را گرفت با نگاه بي حسش حرفش را تاييد كرد. بزرگمهر از ماشين پياده شد
و در عقب را باز كرد. كمك كرد گلي پياده شود. او را كنار در بيمارستان گذاشت و به طرف
ماشينش رفت. گلي كنار در روي زمين نشسته بود با چشماني يخي، با تني دريده، با روحي

به فنا رفته. آي زندگي آي. او فقط خواسته بود به كمك آقايش برود، همين.

و بزرگمهر رفت.

***

و گلي گفت وقتي فهميد از مردي عقيم باردار است، بچه را براي او نگه داشت تا جبران
دين كند. زندگي اش ، آينده اش را در ازاي يك شب بخشيد. گفت كه صيغه ي نه ماهه

همان مرد گرديده است تا بچه پدر و مادر شرعي و عرفي داشته باشد. گفت كه همان مرد
زني دارد كه عاشقانه دوستش مي دارد. گفت بچه را نگه داشت ولي برادرش را از دست
داد، خانواده اش را از دست داد، ديدار پدر بيمارش را از دست داد، دوستش و خانه اي
كه چهارسال در آن ساكن بود، صميمتي دوستي به نام منيژه، پاكي اش در نگاه دكتري به

نام رحماني، نجابتش در چشمان مرد همسايه، همه و همه را از دست داد و آن ميان مردي
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را به دست آورد. مردي با نگاهي گرم و لبخندي بزرگ، مردي همدل، مردي كه به دل
مشكلات و تنهايي او زد و قلب او را ربود. از تاسف براي كتمان كاري اش گفت و از اينكه

در دنياي سياه آن روزهايش ، آنها تنها كورسوي اميدي بودند، كه او با پنهان كاري اش
خاموشش كرده بود

و در سالن مردي خم شده، تمام جانش را در دستش ريخت و آن را به زانو گرفت و به
سختي از جايش برخاست. با شنيدن زندگي گلي، سرش رو به انفجار بود. آرام آرام كمرش

را راست كرد. نگاهش به جلو، شانه هايش افتاده، پاهايش لرزان به سمت در ورودي
رفت. انگار كسي قلبش را ميان مشتش گرفته بود و محكم مي كشيد و مي فشرد. سينه

اش مي سوخت. هزار صحنه در ذهنش مي رقصيد و تنها يك واژه ميان آنها جولان مي داد:
گلي.

فاصله پذيرايي تا در هزاران فرسنگ شده بود. هر چه مي رفت نمي رسيد. با آن شانه هاي
 افتاده و كمري خم، مرد قد بلند و استوار ماهي پيش نبود. اين عشق او را از پا درآورده

بود. به راهرو كه رسيد، دست به ديوار گرفت. ايستاد. نفس عميقي توام با آه كشيد ولي
درد قلبش آرام نگرفت. سرش خم... نفسش در جنگ با آمدن و نيامدن... احساسش

آميخته با درد.

راه افتاد، سنگين، دست به ديوار. در را باز كرد و بيرون رفت.

گلي با شنيدن بسته شدن در سر بالا گرفت و با عاليه خانم چشم در چشم شد. چشمان زن
سرخ بود. سخت نبود. نگاه خيره اش به گلي رنگ درد داشت. راحله از جايش بلند شد و

بغض كرده آنها را ترك كرد ولي عاليه خانم از دختر روبرويش نگاه نگرفت... نگاه نگرفت...
 نگاه نگرفت.

با صداي خش داري گفت: تو اين لحظه، پسرمو فراموش مي كنم و مي خوام يه همجنسو
بغل كنم و باهاش همدردي كنم.

و دستانش را از هم باز كرد. گلي با قلبي سنگين از جايش بلند شد و خود را به آغوش او
سپرد. و عاليه خانم او را تنگ فشرد و تاب داد... تاب داد... كه ناگهان صداي نعره ي

مردانه اي و برخورد چيزي به ديوار و صداي شكستن به گوش هر دو رسيد. گلي سيخ
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نشست، با چشماني ترسيده، خيره به عاليه خانم.

عاليه خانم چشم بست و نفس كشيد. پسرش درد داشت. لبش را محكم گاز گرفت تا از
درد جوانش بي تابي نكند.

نعره اي ديگر و شكستني ديگر و دست هاي مشت شده ي گلي... فرياد هاي از سر درد
وحيد، او را ياد فرياد هاي بزرگمهر در آن شب مي انداخت.

فريادي ديگر... فريادي ديگر و برخورد چيزي ديگر با ديوار.

سر گلي افكنده با لباني فشرده. حزن پيچيده در آن ساختمان... صداي هق هق راحله...
چشمان بسته عاليه خانم و تكان سرش.

گلي گريه نكرد. او روزها، هفته ها بعد از آن شب نحس، مويه كرده بود، سر به ديوار
كوبيده بود، سينه چاك داده بود، روي ديوار ناخن كشيده بود، موي سر كشيده بود، تنها..

تنها.

اشك ها ريخته بود، مرثيه ها خوانده بود، تنها تنها، كنج ديوار اتاق خوابش.

روزها به سقف خانه خيره بود... غذا نخورده بود...

ولي دست به زانو گرفته بود و بلند شده بود، او زن جنگيدن بود نه باختن. زن مبارزه تن
به تن، نه پژمردن و آوار شدن. خاطره را در پس ذهنش چال كرده بود با دستان خودش

رويش خاك ريخته بود.

و مردي در طبقه ي بالا فرياد مي كشيد ولي از دردش چيزي كاسته نمي شد... كوه دردش
نمي ريخت. به موهايش چنگ زد و كشيد. دور خودش چرخيد. دنيايش بر سرش آوار شده

بود.

سوئيچ ماشين را برداشت و از خانه بيرون زد.
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گلي هم كيفش را برداشت. كارش اينجا تمام شده بود. بايد مي رفت، طبق قولي كه به مادر
 مرد دوست داشتني اش داده بود. عاليه خانم ايستاد. حرفي براي گفتن نداشت. گلي

گفتني ها را گفته بود و او به پاكي او ايمان آورده بود و اين حس را در چشمانش ريخت و
به گلي منتظر تقديمش كرد. گلي با لبخند نيمه جاني خداحافظي گفت و آنجا را ترك كرد.

وارد كوچه كه شد. نفس كشيد، نفس كشيد، پشت هم، پشت هم. ولي باز احساس خفگي
مي كرد. به طرف بالاي كوچه به راه افتاد، دستش به روي سينه و نفسش يك در ميان. حس

 كرد گلويش باد كرده است. تند تند از بيني نفس مي كشيد و راه مي رفت. بغضش حجم
گرفت... حجم گرفت.

از سر كوچه به داخل خيابان پيچيد. پاهايش ياري اش نمي كردند. قلبش همنشين درد...
نفسش همقدم با آه و بغضش سونامي در چشمانش به راه انداخت و سيل اشك جاري شد.

دست به ديوار گرفت. ايستاد.

آن طرف خيابان، مردي فرو ريخته، سرش را از روي فرمان برداشت و چشمانش به دختري
افتاد كه دستي به ديوار و دستي به سينه اش گرفته بود. لب زيرينش را به دندان گرفت.

 بعد از هفته ها گلي را مي ديد. حرف هاي گلي سنگي شده بود عظيم روي قفسه ي سينه
اش كه نمي گذاشت خوب نفس بكشد. درد قلبش بيشتر شد. گلي تا شد و دست روي

دهانش گذاشت. دست وحيد مشت شد. زانوهاي گلي با زمين اصابت كرد و نفس وحيد
كند شد. گلي هاي هايش را سر داد و وحيد مرغ سركنده اي شد ميان فضاي تنگ ماشين...

 مي خواست ولي نمي توانست جلو برود و تسلايش دهد.

ناليد: پاشو... پاشو كه از هر چي مردِ بيزار شدم... مردي برازنده ي توئه كه واس خاطر
اون مرد از همه چيزت گذشتي... پاشو شيرزني كه اون اتفاقو از سرگذروندي و هنوز

سرپايي... پاشو كوچولو...

و گلي هنوز مي گريست.

ويد نگاه دردمندش را از گلي نمي گرفت: چه كردن با تو؟! تف بشون بياد كه فقط اسم
مردي رو يدك مي شكنو شدن يه مهر داغ رو پيشونيه باقي مردا...

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 510 )

no
ve
lba
z.i
r



صداي گريه بلند گلي، خنجري بود روي روانش. مي كشيد از بالا تا پايين.

-با تو چكار كنم گلي؟ سر ميذارم رو مهر، حرف مي زنم با خدا، شب و نصفه شب تو خيابونا
پلاسم ولي دردت آروم نمي گيره... دل صاب مرده ام حرف حاليش ني! چه كار كنم كه

فراموشم شي؟ چه كار كنم كه نمي تونم پا پيش بذارم؟ كاش باهام صادق بودي! پاشو
گلي... پاشو.

چشم دوخت به گلي. و گلي دست به زانو گرفت و وحيد در دل به او آفرين گفت. گلي به
راه افتاد و وحيد با نگاه بدرقه اش كرد.

-برو بلكه منم بتونم افسار اين دلو دست بگيرم كه اينقدر نتازونه... توبرو تا منم يه خاكي
 بريزم سرم... دلخورم ازت... دلگيرم... دست و پام بسته است ولي گلي...

دستي به صورت كشيد و سوئيچ را چرخاند و به دل جاده زد.

روي صندلي ايستگاه اتوبوس نشست. يادآوري آن شب دوباره او را به هم ريخته بود.
حوصله خانه خالي را نداشت. كسي منتظرش نبود. با اين حال اگر به خانه مي رفت، در و

ديوار خانه به جانش مي افتادند و او را مي خوردند. هوا تاريك شده بود. پسرك ضربه اي
زد ولي گلي در آن شب جا مانده بود... جاده و باران و رنگ آبي. دندان هايش را روي هم

فشار داد. نبش قبر كرده بود و حالا از بوي تعفن آن اتفاق، دل پيچه داشت. دقيقه ها آنجا
نشست. چند اتوبوس قرمز رنگ آمدند و رفتند. عده اي پياده شدند و عده اي سوار و او

همچنان نشسته بود و بچه آرام ضربه مي زد.

گوشي داخل كيفش لرزيد.

كسي گلي را به ياد آورده بود. از كيف بيرون درآوردش: بزرگمهر مصطفوي.

نفسي كشيد و جواب داد: سلام.

-سلام.
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سكوت.

-كجايي؟ بيروني؟

نگاه خالي گلي به جنجال دو زن براي زودتر سوار شدن.

-اوهوم.

-بيرون چه خبره اين وقت شب؟

دو زن با غرولند و هلي به يكديگر، سوار شدند و گلي بي مقدمه گفت: بزرگمهر.

-هوم؟!

درهاي اتوبوس بسته شد و به راه افتاد و نگاه او به جمعيتي افتاد كه نتوانسته بودند،
سوار شدند و منتظر اتوبوس بعدي ايستاده بودند.

-تو اين اتفاق كي مقصره؟ من... تو... مامانم... اون بي شرفا؟

و بزرگمهر سكوت كرد از اين سوال ناگهاني.

نفس گلي تكه تكه از سينه اش خارج شد. لبهايش آويزان، غم لانه كرده در چشمانش.

-تو مي دوني چرا اين اتفاق براي من و تو افتاد؟ چرا منو تو انتخاب شديم؟ دليل كار خدا
رو مي دوني؟

جواب بزرگمهر صريح بود و تك واژه : نه.

كيف گلي از روي زانوهايش سر خورد كه با دست ديگرش او را گرفت و دوباره روي پايش
گذاشت: خوبه... خوبه كه صادقي... منم نمي دونم.
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و هر دو سكوت كردند.

-بزرگمهر.

حنده در صداي بزرگمهر موج مي زد: دوباره چيه؟

گوشه ي لب گلي هم تكاني خورد: سهم من چيه؟

و بزرگمهر سردرگم از سوال هاي عجيب امشب گلي.

گلي با سماجت دوباره پرسيد: سهم من از اين ماجرا چيه بزرگمهر؟

-نمي دونم.

اتوبوسي ديگر وارد ايستگاه شد. درهايش باز شد و مردم به داخل هجوم بردند.

-نميشه من سهممو خودم انتخاب كنم... خودم بردارم؟

-منظورت چيه؟

گلي آهي كشيد و آرزويش را به زبان آورد: دست كنم تو كاسه ي اين اتفاقو سهممو خودم
بردارم.

صداي بزرگمهر آميخته با شك شد: سهم تو چيه گلي؟

و گلي از مردم روبرويش چشم گرفت و انديشيد سهم او از اين ماجرا وحيد است. سهمي
كه دوست داشت براي خود بردارد.

صداي بزرگمهر پر تحكم و پر از ظن: با توام... ميگم اين سهمي كه ازش حرف مي زني چيه؟

و گلي مشتش را باز كرد. به آن خيره شد... هيچ چيزي در آن نبود... خالي خالي.
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-بزرگمهر تو مشتم هيچي نيست... هيچ خبري از سهمي كه ميخوام نيست.

و دستش را روي قلبش گذاشت... سهمش آنجا بود.

و او به اين باور رسيده بود كه دستي قويتر از دستان او سهمش را مي ربايد: دست
سرنوشت.

سوال بزرگمهر بي جواب گذاشت و خداحافظي كرد و سوار يكي از همان اتوبوس هاي قرمز
شد. ميان جمعيت سرپاايستاده ، دستش را بالا برد و دستگيره اي را گرفت و ميان آن همه

 آدم گم شد.

اين روزها سقف روزگارش كوتاه

زندان زندگي اش تنگ

پاپوشش خستگي

سرپوشش تنهايي

در هر آينه اي كه مي نگريست فقط خودش بود و خودش... بي هيچ ياوري... بي هيچ سايه
اي... فشرده شده ميان چنگال سرنوشت.

***

كاسه ي زغال اخته جلويش گذاشته شد، سرش را از قرمز هاي براق گرفت و به سوده
خانم چشم دوخت. لبش به لبخندي باز شد و كمي سرش را كج كرد: قربون دستت سوده

خانم... بيشتر از اين شرمنده ام نكنيد.

-بخور دختر جان... اينقدر تعارف نكن.
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و سوده خانم دانه اي از آن قرمزي هاي خوشرنگ برداشت و در دهان گذاشت و چشم
چپش از ترشي آن جمع شد كه خنده ي گلي را به همراه داشت.

چهره ي سوده خانم از ترشي زغال اخته در هم رفته بود و همين گلي را تشويق كرد كه
دانه اي بردارد و در دهان بگذارد. صداي جيغ سپيده باعث گرديد، به آن دو نگاهي

بيندازد.

علي برگشت و نگاهي انداخت به او و سوده خانم كه زير سايه خرپشته روي تكه فرشي به
ديوار تكيه داده بودند. مرد لبش را گاز گرفت و با سر و ابرو به آنها اشاره كرد و با شيطنت

 گفت: مراعات كن سپيد.

سپيده دست به سينه به نامزدش نگاهي پر حرص انداخت و گفت: تو دوباره از اونجور
دخترا سوار كردي؟! مگه نگفتم حق نداري دخترهاي سانتي مانتال سوار كني؟ ها؟!

علي، بي خيال، پوشال كولر را آب گرفت و گفت: يه چيزي مي گيا... وقتي سر مسيرمن
سوار نكنمو خالي برم... مگه اسكلم.

سپيده آرام پس گردن علي خم شده، زد: هموني كه من مي گم.

لبخند گلي و سوده خانم وسيعتر شد.

علي شيلنگ را روي پشت بام رها كرد و گفت: اصلا ميدوني چيه؟ به جون سپيد يكيشون يه
 چيزي كاشته بود اين هوا.

و با دو دستش دو نيم دايره بزرگ از بالا تا پايين سينه اش درست كرد: عين پروژكتوراي
سالن ميلاد... از تو آينه ام داشت چشممو سوراخ مي كرد.

سپيده با صورتي قرمز، لب هايش را به هم فشرده بود.

و علي با آن شكم گنده و قد بلندش ادامه داد: لباشو كه نگو... فكر كنم سه تا سرنگ
حرومش كرده بود... اينجوري شده بود...
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و لبهاي گوشتي اش را بيرون داد و با دست به طرف بالا و پايين كشيد.

لبهايش را رها كرد و چشم در چشم سپيده گفت: به جون سپيد.

دستي تكان داد: عشوه كه ديگه نگو.

سپيده با چشم هاي درشت شده و پوست قرمز به يكباره بالا پريد و شانه ي علي را گاز
گرفت. صداي آخ علي در پشت بام پيچيد و صداي خنده سوده خانم بلند شد.

گلي با لبخند نگاه گرفت. هفته اي از آن روز كذايي كه به خانه ي رستاخيزها رفته بود، مي
گذشت. و يك هفته مي شد كه او نه با كسي حرف زده بود، نه طرح لبخندي بر لبانش نقش
بسته بود. بزرگمهر مي آمد و مي رفت و به سكوت گلي خيره مي شد و دم نمي زد. قدم مي

زد و گاهي از سهم گلي مي پرسيد... يك بار هم پرسيده بود كه دوباره آن مرد را ديده
است يا نه؟ و وقتي جوابش نگاه غمگين گلي روي تخت افتاده بود، به ديوار پايي مي كوبيد

و خانه را ترك مي كرد... بعد از يك هفته، سوده خانم و سپيده او را به پشت بام آوردند تا
 در هواي خرداد ماه، زير سايه بنشينند و نفسي چاق كنند.

دست به گردنش برد و دو زنجير را لمس كرد، يكي با آويز پروانه و ديگري چتر. خودش و
وحيد در كنار هم در دنياي جواهرات نه واقعي.

گوشي اش لرزيد. صفحه را باز كرد: راحله.

تا نيم ساعت ديگه خونه ي توام... ميخوام ببينمت و حرف بزنيم.""

ابروي گلي بالا رفت. حرف بزنيم؟! دست به زمين گرفت و بلند شد. سر سوده خانم با
حركت او، بالا آمد: چي شد؟

گلي با لبخندي جواب داد: مهمون داره برام مياد... با اجازه اتون برم پايين يه چيزي آماده
كنم.
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-چيزي كم و كسر نداري؟!

گلي پيراهن سفيد و بلندش را مرتب كرد و دستي به چين هاي ريزش كشيد. دمپايي زرد
رنگش را پوشيد و به طرف در پشت بام رفت: نه ممنونم... همه چيز هست... با اجازه.

***

گلي كه به آشپزخانه رفت تا شربت ها را بياورد، راحله نيز به دنبال او وارد آشپزخانه شد.
صندلي بيرون كشيد و روي آن نشست و گفت: تو واقعا مي خواي از داداش دست بكشي؟

گلي دو ليوان بلند حاوي شربت نارنجي رنگ را داخل سيني گذاشت : چاره ي ديگه اي
دارم؟!

راحله دست به زير چانه زد و به شكم گلي خيره شد: فكر نمي كردم به اين راحتي عقب
بكشي؟!

گلي نفس عميقي كشيد و سيني را روي ميز گذاشت و روي صندلي نشست. خيره به راحله
گفت: تو اين چند وقته يه چيزيو خوب فهميدم كه ديگه من مهم نيستم... من اون كسي

نيستم كه داداشت با افتخار سرشو بالا بگيره و به همه بگه معرفي مي كنم خانمم... من با
شرايطم ديگه تاج سر نيستم... من حتي اگه با داداشت بمونم، ميشم زن تو پستو كه دلش

 نمي خواد كسي اونو ببينه... مي بيني كه شرايطم داره منو تعريف مي كنه نه من
شرايطمو... خود تو... منو با اين وضعي كه دارم مي توني به بقيه به عنوان عشق داداشت

معرفي كني؟

راحله دستش را از زير چانه اش برداشت و مشغول هم زدن شربت شد و نگاهش را به
مايع مواج داخل ليوان داد: همين شرايط توئه كه باعث شده اون دست و پا بزنه..

دوباره كسي به يادش آورد كه او يك زن باردار است و وحيد مردي مجرد. نگاه پر دردش
را به گرداب درست شده در ليوان داد: درد من اينه كه عشق من شرايطي شده... اگه اين

شرط داشتمو اون يكي رو نداشتم وحيد باهام مي موند... ولي تو تمام اون شرايط من
خودمم... همون گلي... فقط شرايطم فرق كرده... تازه عاليه خانم بهم اولتيماتوم داده.
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راحله با لبخندي سر بالا گرفت و به گلي گفت: به داداشم داده.

ابروهاي گلي بالا رفت.

راحله قاشق را داخل سيني گذاشت و جرعه اي از شربتش نوشيد و دوباره ليوان را داخل
سيني گذاشت: مامان بهش گفته در مورد تو تصميمي نگيره... ولي من مي بينم كه داره
فكر ميكنه... به تو فكر ميكنه... اگه بچه به دنيا اومده بود و صيغه ات تموم شده بود،

راحت تر مي تونست تصميم بگيره... الآن گيجه... سردرگمه... معلومه بهت احساس داره
ولي اين صيغه و بچه دست و پاشو بسته.

گلي خسته از شرايطش، دست به سينه زد كه باعث شد شكمش بيشتر به چشم بيايد و
نگاه راحله به خود جذب كند: يعني تو ميگي اين صيغه تموم شه و بچه به دنيا بياد ، من

ديگه مشكلي ندارم... ديگه بچه اي رو به دنيا نياوردم... ديگه زن نبودم... اون موقع با
الآنم چه فرقي مي كنم؟

نگاهش را از شكم گلي به طرف چشمانش حركت داد: من كه هر چي ميگم تو يه جوابي
براش داري... اول و آخر حرف من اينه از داداش دست نكش.

گلي نگاهش كرد.

-چرا؟

راحله نفسي گرفت و با انگشتش روي ميز طرح هاي درهمي كشيد... انگار در ذهنش به
جايي سفر كرده بود يا شايد به كسي مي انديشيد. كمي كه گذشت، نگاهش را به نگاه

منتظر گلي گره زد: به دو دليل... اول اينكه تو و داداش از نظر اخلاقي خيلي با هم
جوريد... اگه بتونيد اين مدتو پشت سر بذاريد و با هم يه دل بشيد، مي تونيد با هم يه

زندگي خوبو بسازيد... دليل دوم خودمم... وقتي اول جوني از شوهر اولم طلاق گرفتم،
برادر زن عموم كه پسر مجردي بود خودشو به من نزديك كرد... مستقيم و غير مستقيم

بهم علاقه اشو نشون داد... هوشنگ واقعا تك بود و هست... از نظر اخلاقي و كاري... ولي
تا زن عموم فهميد، چنان قشقرقي به پا كرد كه اون بدبخت پا پس كشيد ولي حالا بعد از
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هفده هجده سال هنوز هر شب به من اس ميده، اونم عاشقونه... هنوز ازدواج نكرده... يه
 بار مامان بهش گفت كه ان شاالله عروسيت... اونم جواب داد كه اي بابا اوني كه من

ميخوام خانواده نميذاره... پس بي خيال زن و زندگي... مي بيني چقدر شرايطمون شبيه..
فقط به خاطر اينكه يه بار ازدواج كرده بودم حق نداشتم زن يه پسر مجردي شم كه منو مي

خواست... حالا نمي خوام تو هم به درد من مبتلا شي.

گلي لبخندي زد: خوب حداقل هوشنگ تو رو دوست داشت و داره ولي من مي ترسم از يه
فرسنگي وحيد رد شم... بد ضرب شستي داره.

و دست روي گونه اش كشيد و هر دو خنديدند... خوب بود... خوب بود... امروز يكي از
داشته هايش را پس گرفته بود. راحله دستش را دراز كرد و گفت: من طرف توام... اگه

بشه داداشو آورد تو راه، مامانو ميشه كاريش كرد... اگه هستي بزن قدش.

گلي مردد نگاهش كرد. او هم دلش مي خواست وحيد را داشته باشد ولي به چه قيمتي؟!
راحله دوباره دستش را تكان داد و گفت: تو پس نكش... من رگ خواب داداشو يادت

ميدم... تازه منم هستم.

لب هاي گلي خنديد... چشمانش خنديد... دستش را جلو آورد و دست راحله را سخت
فشرد.

***

نگاهي به ساعتش انداخت. ده دقيقه اي آنجا منتظر نشسته بود. دست سالمش را روي ميز
گذاشت و با سر انگشتانش روي آن ضرب گرفت. سرنوشت برايش بازي عجيبي به راه

انداخته بود و او دلش نمي خواست مهره ي سوخته اين بازي نباشد. از خودش متعجب بود
چرا دعوتش را قبول كرده و الآن آنجا نشسته بود با وجود آن كه مي دانست مكالمه

دلچسبي انتظارش را نمي كشيد. پوفي كشيد و دست به سينه به صندلي تكيه داد و چشم
به در كافي شاپ دوخت. تكليفش با خودش مشخص نبود. مي خواست و نمي خواست.
عقلش يك چيز حكم مي كرد و دلش چيز ديگري مي خواست. اگر مي توانست تصميمي

بگيرد از اين بلاتكليفي هم خارج مي شد ولي اين موضوع چيزي نبود كه به راحتي در
موردش يك دل شود. ساده ترين راه دل كندن از گلي بود و در عين حال سخت ترين كار.
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اگر قبل از دل بستن، قصه ي گلي را مي شنيد، الآن آنجا منتظر ننشسته بود. نفسش را
عصبي و كلافه فوت كرد. نگاهي به كافي شاپ انداخت. با فضاي نيمه تاريك و موقعيت

دنجش بيشتر مناسب دونفره هاي عاشقانه مي خورد تا دوئل دو مرد. در دو لنگه ي چوبي
باز شد و كسي كه منتظرش بود، وارد گرديد. به احترامش برخاست. اين مرد لياقت آن را

داشت كه از جايش برخيزد. نمي دانست اگر آن شب جاي او بود، چكار مي كرد. گلي را
نجات مي داد يا فرار مي كرد.

بزرگمهر مرد قد بلند را كه ديد، مسيرش را به طرف او كج كرد و به سمتش آمد. وقتي به
ميز رسيد، صندلي روبرويي اش را بيرون كشيد و با دست به وحيد اشاره كرد: بشين.

هر دو نشستند، بزرگمهر نگاهش را بين افراد داخل كافي شاپ گرداند، دختر پسرهايي كه
 يا در آغوش هم بودند يا سر به هم چسبانده بودند و نيش شان تا بناگوش باز بود.
نگاهش چرخيد و چرخيد تا به او رسيد، مرد مورد علاقه ي گلي. خيره به هم، در حال

برانداز كردن يكديگر. اين بار از نزديك، بدون حضور زني كه آن دو را به هم وصل كرده
بود. ميز قرمز رنگ و كوچك و گرد بين شان، زمين كارزاري شده بود و آن دو

گلادياتورهايي آماده براي مبارزه... پس بايد هر چه در چنته داشتند رو مي كردند.

وحيد كلافه از نگاه سنگين بزرگمهر گفت: هستم در خدمتتون... خواستيد حرف بزنيم...
بسم االله.

بزرگمهر دست راستش را روي ميز گذاشت و بدون اينكه نگاهش را از چشمان سياه وحيد
بگيرد، گفت: اومدم حرفمو دوباره و براي آخرين بار بگم.

سكوت كرد. نگاهش را نگرفت. خيره به رقيب از ميان شكاف كلاه خود. اولين ضربه.

-گلي زن منه و تو هم پاتو از زندگي من بكش بيرون.

اخم هاي وحيد در هم رفت و دست به سينه شد: من خيلي وقته خودمو از دايره ي زندگي
شما كشيدم بيرون.

- نه نيست ديگه... سرِ زندگيِ منو مي گيرن به تو وصل ميشه تهشو ميگيرن بازم تويي...
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آرامش

گلي رو ازش گرفتي... روز و شب نداريم از دست تو.

وحيد انديشيد اين مرد به گلي اهميت مي دهد... پس گلي چرا مي گفت كه او فقط و فقط
به زنش فكر مي كند و تنها دليل بودن آنها با هم بچه است؟!

-كسي هم نمي خواد آرامش اونو به هم بزنه.

گوشه ي لب بزرگمهر به نشانه ي پوزخند بالا رفت: اين كاريه كه تو دقيقا داري انجام
ميدي.

بزرگمهر براي وحيد شمشير مي كشيد، پي در پي. آمده بود تا اين رشته ي مهر و محبت را
با همان شمشير پاره كند.

وحيد تيزي شمشير مرد را حس كرد، پس خونسرد جواب داد: خلاف به عرضتون رسوندن.

بزرگمهر كف دو دستش را روي ميز گذاشت و كمي خودش را به جلو خم كرد: كسي به
عرضم نرسونده... من حواسم به زندگيم هست... مي فهمم دور و برم چه خبره... كِي گلي
خوشحاله، كِي غمگين و مسبب اين حالاتش كيه... هر استرس و نگراني براي گلي ميشه يه

مشكل واسه پسر من.

ابروهاي وحيد از اين جواب بالا رفت. يك كم هضم حرفي كه شنيده بود برايش ثقيل بود.
پس تمام حواس جمعي او ختم به پسرش مي شد؟! سهم گلي از اين حواس جمعي چقدر

بود؟! گلي دقيقا در زندگي مرد روبرويش كجا بود؟! گلي استرس نداشته باشد فقط براي
پسرش؟!

بزرگمهر در جواب سكوت وحيد گفت: اين همه دردسر رو تحمل نكردم كه اتفاقي براي
پسرم بيفته... نمي خوام دور و بر گلي ببينمت.

خوب حالا كه گلي براي مرد تا آن اندازه ارزش داشت و صحبت از روابط زن و شوهري و
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عواطف خانوادگي نبود، او هم مي توانست كمي دور دايره ي زندگي او بچرخد و دست از
گلي نكشيد... دستش براي مانور كمي باز شده بود... گلي در زندگي مرد جايگاهي نداشت!
تا حالا ضربات بزرگمهر را دفع كرده بود ولي وقتش رسيده بود كه در آن ميدان ضربه اي

به رقيبش وارد كند.

-تا كي؟!

از اين جواب، ابروهاي بزرگمهر سخت به هم گره خورد: منظور؟!

پيش خدمت جوان با دفترچه اي كوچك در يك دستش و خودكاري در دست ديگرش كنار
ميز آنها ايستاد. كمي كمرش را خم كرد و گفت: سفارشتون چيه آقايون؟

دو مرد نگاهي رد و بدل كردند. بزرگمهر جواب داد: دو قهوه لطفا.

گارسون نگاهي به هر دو انداخت و گفت: همين؟!

بزرگمهر تيز نگاهش كرد. پسر كمرش را صاف كرد و در حاليكه در دفترچه اش ياداشت
مي كرد با لبخندي مصنوعي گفت: بله.. دو فنجون قهوه.

و رفت.

وحيد دست گچ گرفته تا مچش را روي ميز گذاشت كه تغيير مسير نگاه بزرگمهر را به
همراه داشت. اولين ضربه ي او به رقيب.

-بعد از تموم شدن صيغه چي؟ اون موقع كه ديگه يه زن آزادِ... اون موقع مي تونم
نزديكش شم... اون موقع اونه كه تصميم مي گيره و من... مشكلي كه با بعد از تموم شدن

صيغه نداري؟

اين حرف به مذاق بزرگمهر خوش نيامد. دلش نمي خواست به بعد از تمام شدن صيغه فكر
كند. در كل از مرد روبرويش خوشش نمي آمد... چرا گلي دلبسته ي اين مرد شده بود؟!
اين مرد چه داشت كه او فاقدش بود؟! اصلا چرا گلي دلبسته ي خودش نشده بود؟! مهم

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 522 )

no
ve
lba
z.i
r



نبود بين آنها احساسي وجود نداشت ولي بايد تا اتمام صيغه فقط با او باشد... و رسيد به
حرف مرد روبرويش... تمام شدن صيغه.

وحيد به جلو خم شد و حرفش را بي پرده گفت. دومين ضربه ي او.

- من ميخوام شانسمو با همچين زني واس آينده امتحان كنم.

بزرگمهر دستش را روي زانو مشت كرد و غريد: دهنتو ببند.

وحيد با اخم هاي درهم گفت: اينجاييم كه حرفهامونو بزنيم ديگه... يكي بهم گفت دختري
كه از همه چيزش واس خاطر يه مرد غريبه بگذره، معلوم ني واس خاطر شوهرش چه

فداكاري هايي كه نكنه.

كلمه شوهر در ذهن بزرگمهر بالا پايين شد... شوهر گلي... شوهر گلي.

با حرص جواب داد: شوهرش منم... مي فهمي... من شوهر گلي ام.

و با انگشت به خودش اشاره اي كرد.

-تو راس ميگي ... قبول.. ولي فقط تا چند ماه ديگه... من به بعد از تموم شدن اين چند
ماه فكر مي كنم.

هيچ كدام به حرف هايي كه مي زدند، اطميناني نداشتند... نه بزرگمهر به اينكه خود را
شوهر گلي بداند و نه وحيد كه درباره ي آينده اش با گلي سخن مي گفت... يكي بزرگمهر

مي زد و يكي وحيد... هيچ يك از دو مرد تمايلي به باخت نداشت.

-حالا كي گفته بعد از اين شش ماه قرار همه چي تموم شه؟! شايد گلي خواست با من
بمونه.

وحيد خيره در چشمان بزرگمهر با چين هايي اطراف چشمانش در برابر حمله ي او سپرش را
بالا گرفت: من شنيدم شما خاطر زنتو خيلي مي خواي... نفستو زنت.
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مرد درست انگشت روي نقطه ضعف او گذاشته بود... از اين بازي خوشش نيامد... ضربه
رقيبش كمي دردآور بود... بايد استراتژي اش را عوض مي كرد. مرد باختن نبود: چرا

گورتو از زندگي من گم نمي كني؟!

وحيد دوباره به صندلي اش تكيه داد و آرام جواب داد: شايد تو نفهميده باشي ولي گلي هر
 كسي ني كه بشه به راحتي ازش دل كند... بدم نمياد يه جواهرو كنارم داشته باشم.

ضربه اي ديگر از طرف وحيد... بزرگمهر احساس كرد روي زمين شني مبارزه افتاده است با
 سر و صورتي خونين از حمله هاي رقيبش.

با عصبانيت و چشم هاي پر از خشم كُري خواند: نمي خوام يه كيلومتري گلي ببينمت... با
گلي حشرو نشري نداشته باش... دور وبر زن من نپلك... كه دفعه ديگه حرف نمي زنمو

جور ديگه اي باهات تا مي كنم.

وحيد متوجه شده بود وقتي اين مرد خيلي دردش مي گرفت گلي برايش حكم زنش را پيدا
 مي كرد ولي در آرامش برايش فقط و فقط حمل كننده ي بچه اش بود. مانند گلادياتوري

دور رقيب خاك شده اش چرخيد و ضربه اي ديگر وارد كرد.

-گفتم كه... من دارم به آينده فكر مي كنم.. به زماني كه تو توش نباشي... صيغه اي در
كار نباشه... من باشمو اون.

بزرگمهر دستش را روي ميز گذاشت و آن را باز كرد. وحيد متعجب به كف دست او نگاه
كرد.

-باباي من يه زرگرِ... پس پسرهمچين آدمي وقتي يه جواهر ميفته تو دستش، بلده چكار
كنه.

نگاه وحيد به بزرگمهر. نگاه بزرگمهر به وحيد. رقيب از زمين بلند شده بود و حالا هر دو
دايره وار مي چرخيدند و تيز مراقب هر حركت هم بودند.
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بزرگمهر دستش را مشت كرد و ادامه داد: محكم دستشو مشت مي كنه كه جواهر از
دستش نيفته.

هر دو به هم نگاه كردند. بدون پلك زدن. نگاهي خيره و مراقب از لاي شكاف كلاه خود.

چهره ي وحيد در هم رفت: منظور؟!

لبخندي گوشه ي لب بزرگمهر را به بازي گرفت. حالا نوبت او بود، آخرين ضربه اش را وارد
كرد: اون جواهري كه تو ازش حرف مي زني فعلا مال منه و اگه من بخوام مال من هم مي

مونه... پس راتو بكش برو.

از جايش بلند شد و دست در جيبش كرد و كيف پولش را درآورد و چك پولي روي ميز
گذاشت: مهمون من باش.

كيف را به داخل جيبش برگرداند و بي خداحافظي و با لبخندي روي لبانش ميدان جنگ را
ترك كرد... امروز او برنده ي اين كارزار بود...

و وحيد نگران از جمله هاي آخر مرد، به دو فنجان سفيد رنگي كه پيش خدمت روي ميز
گذاشت، خيره گرديد.

***

لبخند از روي لب هايش پاك نمي شد. عكس بعدي را ديد. خودش و آقا كه دست دور
گردنش انداخته بود و صورتش را به صورتش چسبانده بود. با آن ته ريش سفيد و موهاي
يك دست سفيد، با قلب گلي بازي مي كرد. بوسيدش. عكس بعدي داداش روي كول محمد

كنار ساحل. لب هايش را روي صفحه ي موبايل گذاشت و هر دو را غرق در بوسه كرد.
نفس عميقي كشيد. عكس بعدي خودش و شيرين جون و ليلا بودند. با انگشت شست
صورت هر دو را لمس كرد و لبخندش عمق بيشتري گرفت. گوشي را روي سينه اش

گذاشت. چقدر خوشبخت بودند و او قدرش را ندانسته بود. چقدر زود دير مي شود.
صحنه هاي با هم بودنشان، خنديدن شان، با هم گريستن شان، رقصيدن شان از سر

شادي، قهر كردن هايشان، همه و همه مثل فيلمي از جلوي چشمانش مي گذشت. حالا آنها
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را در كنارش نداشت ولي از صميم قلب براي خانواده اش از خدا آرامش خواست. از روي
كاناپه بلند شد و به اتاق خواب رفت. كشو دوم دراور را بيرون كشيد و قرآن كوچك و سبز

 رنگش را درآورد. روسري را هم از گيره لباسي برداشت و سرش انداخت. به پذيرايي
برگشت و روي كاناپه نشست.. پاهايش را زير پيراهنش جمع كرد و با دستش لبه هايش را

 به زير زانوهايش برد. قران را بوسيد و سوره ي دوست داشتني اش را پيدا كرد و به
نيت آرامش قلبي آقا شروع به خواندن كرد.

بِسمِ االلهِ الرَّحَمنِ الرَّحَيمِ

صداي صوتش در سكوت خانه پيچيد.

و مردي به سمت خانه اش مي راند ولي تمام حواسش به حرفايي بود كه شنيده بود. مگر
گلي كه بود كه آن مرد دلش نمي خواست از دستش بدهد؟! درست است بچه را براي او

نگه داشته بود... از همه چيزش گذشته بود... هيچ گاه قهر نمي كرد... هميشه مي
بخشيد... حمايت هايي هم مي كرد... خوب كه چي؟!

شب بود و او تازه از كافي شاپ بيرون زده بود... خيابان مثل هميشه پر از ماشين هاي تك
سرنشين بود... مجبور شده بود بگويد گلي را از دست نخواهد داد... لپ هايش را پر و

خالي كرد و كمي خودش را صاف و دو دستش را بند فرمان كرد... چشم چپش را تنگ كرد
و از خودش پرسيد كه حس خاصي به گلي دارد؟ سري به طرفين تكان داد: نه! ولي بودنش

هم با آن مرد، برايش درد داشت... خودش هم نمي دانست دردش چيست! ولي حس
مالكيت را داشت... مرد با حرف هايش مغزش را شستشو داده بود.

نفس عميقي كشيد و چيني بين دو ابرويش جا خوش كرد.

الرَّحَمنُ* عَلَّمَ القُرانَ* خَلَقَ الاِنسانَ*

آرامش در وجود گلي سرريز شد و پسرك حسش كرد. خانه اندك اندك در خلسه اي
شيرين فرو مي رفت.

چشم هايش را بست و دست هايش را روي سينه چليپا كرد و سرش را به صندلي ماشين
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تكيه داد. گلي براي آن مرد كم كاري نكرده بود ولي به چشمش نمي آمد. از حرف هايي كه
زده بود مطمئن نبود ولي به حرف هاي گلي ايمان آورد كه هيچ حسي بين او و مرد وجود

ندارد و فقط قرار است برايش بچه را به دنيا بياورد. حرف هاي آخر مرد نگران كننده بود.
با چشماني بسته، اخم بر چهره اش نشست. اگر گلي ناموس مرد بود، ناخودآگاه ناموس

خودش هم حساب مي شد... اگر از دستش بدهد؟! اگر انتخاب نهايي گلي بزرگمهر باشد؟!
دلش لرزيد... چشمانش را باز كرد... كوچه كنار كافي شاپ در سكوت و سياهي غرق بود...

ترس از دست دادن گلي در جانش رسوخ كرد... چين هاي عميقي در پيشاني اش نقش
بست.

گلي نشسته روي كاناپه با روسري كوچكي بر سر و قلبش لبريز از حس خوب دوست
داشتن. دلتنگ حلقه ي دست آقا دور گردنش، دلتنگ شاخ و شانه كشيدن هاي محمد،

يواشكي تلفن كردن هاي ليلا، زمزمه هاي سوزناك مامان، نگاه مهربان داداش. صداي
صوتش بلندتر...

خَلَقَ الاِنسانَ مِن صَلصَلٍ كَالفَخَّارِ*

ليلا دست هايش را پشت شانه ها و زانوهايش را پشت كمر آقا گذاشته بود كه نيفتد و
مامان با ماشين ريش تراش صورتش را اصلاح مي كرد. از پايين به بالا، خلاف جهت رويش
مو... لايه لايه چروك ها را باز مي كرد و نوك ماشين را ميان آنها مي سراند. آقا نگاهش را

از در گرفت و به مامان دوخت.

نگاهش كرد... نگاهش كرد... نگاهش كرد...

مامان سنگيني نگاه را حس كرد. دست از اصلاح كردنش برداشت. چشم از صورتش گرفت
و به چشمان مردش خيره شد. كمي در چشم هم خيره...

مامان آرام گفت: چيزي مي خواي؟

ولي آقا نگاهش را نمي گرفت.

صداي صوت گلي بلندتر: فَبِاَيِّ ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ*
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پسرك چشم بر هم نهاد.

و پدرش پشت چراغ قرمز ماشين را متوقف كرد. ثانيه شمار عدد نود را نشان مي داد.
خيره به عدد قرمز و غرق در افكارش. در اين چند وقت كه با او بود، چيز بدي ازش نديده

بود. احترام خانواده اش را نگه مي داشت. گاهي جلوي او زبان درازي مي كرد ولي در
مقابل ديگران حمايتش مي كرد... همه ي اينها دلايلي مي شد كه مرد به او لقب جواهر

بدهد؟! چشم از ثانيه شمار چراغ قرمز نگرفت: پنجاه و شش... پنجاه و پنج...

آرنجش را به شيشه تكيه داد و انگشت اشاره اش را روي لبش گذاشت... روز به روز به
متولد شدن بچه نزديك مي شدند و مهلت صيغه هم به پايان مي رسيد. چشم تنگ كرد.

يعني صيغه تمام شود گلي با اين مرد مي رود؟! ديگر گلي را نخواهيد ديد؟! اصلا نمي
دانست چرا دارد به اين مسئله فكر مي كند؟! حرف هاي مرد از ذهنش پاك نمي شد...

فداكاري براي شوهرش... جواهر...

تا وقتي ناهيد را داشت، جايي براي گلي در زندگي شخصي او نبود... مردك براي داشتن
گلي نقشه داشت... جواهر؟! گلي؟! آن دختر ساده و بي غل وغش در آن خانه ي قديمي؟!

سرش را به طرفين تكان داد و افكارش را تكه تكه كرد.

با شنيدن صداي بوق ماشين هاي پشت سري نگاهي به چراغ سبز انداخت و پايش را روي
پدال گاز فشرد و به سمت خانه اش راند با افكار جديدي در ضميرناخودآگاهش كه مانند

گياهي رونده حركت مي كرد و ريشه مي داد.

گلي سكوت كرد. سرش را از روي كتاب گرفت و به روبرو نگاه كرد. شيرين جون و آقا الآن
در چه حال بودند؟! نگاهش به شكمش افتاد. وارد شش ماهگي اش شده بود و برآمدگي

آن نمايان تر. سري به طرفين تكان داد. نه... ديگر نمي توانست با اين وضعيت به كرج
برود. با افسوس به خواندن قرآن ادامه داد.

رَبُّ المَشرِقَينِ وَ رَّبُّ المَغرِبَينِ* فَبِاَيِّ ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكِّذِبَانِ*

چشمانش را باز كرد و دستانش را روي فرمان حلقه كرد و چانه اش را روي آن گذاشت.
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دختر و پسري وارد كوچه تاريك و خلوت شدند. پسر، دختر را به ديوار چسباند و فاصله ي
صورتش را با او هيچ كرد. ابروهاي وحيد بالا رفت. كمي بعد، با لبخندي سرش را پايين
انداخت و چراغ ماشين را روشن كرد. سر هر دو به طرف او چرخيد. پسر دست دختر را

گرفت و از كوچه خارج شدند. عاشقانه هاي او و گلي چه زود رنگ تلخ دلخوري گرفت. حالا
كه به قلبش رجوع مي كرد دلخوري اش از گلي كمرنگ شده بود. روز به روز كه مي گذشت

و به لايه هاي دروني زندگي گلي راه پيدا مي كرد و بيشتر و بيشتر او را مي شناخت، به اين
 باور مي رسيد كه بايد تصميمي بگيرد.

لبش را كمي جمع كرد و چشمانش را تنگ. مي ترسيد... مي ترسيد از روزي كه واقعا گلي
نباشد... اين حقش بود كه گلي به او فرصتي براي فكر كردن بدهد. او به زمان احتياج

داشت. و از همين فرصت و زمان مي ترسيد.

نفسش را طولاني فوت كرد و دستي به صورتش كشيد. ديگر عقلش كار نمي كرد. ماشين
را روشن كرد و به راه افتاد.

هَل جَزَاءُ الاِحسَنِ اِلَّا الاِحسَنُ* فَبِايِ ءَالاءِ رِبِّكُمَا تُكِّذِبَانِ*

و پسرك از نواي روح نوازي كه مي شنيد، آرام خوابيده بود.

آقا نگاهش را از چشمان مامان گرفت و دوباره به در دوخت. طرح كمرنگي از لبخند در
چشمانش نقش بست كه باعث تعجب مامان گرديد. ماشين اصلاح به دست رو به ليلا كرد و

گفت: ليلا آقات داره مي خنده... نگاش كن... يادم نمياد كي لبخندشو ديدم... امروز روز
خوبيه ليلا... امروز آقات بعد از ماه ها خنديد.

ليلا از پشت آقا سركي كشيد و با ابروهاي بالا رفته به آقا نگاه كرد: كو مامان؟! من كه چيزي
 نمي بينم... كجا داره مي خنده؟!

لبخند رو لب هاي مامان هم كاشته شد. او مردش را مي شناخت. حتي آن لبخند ناپيدا را به
 خوبي حس مي كرد. رد نگاه آقا را دنبال كرد و به در رسيد.

پيرمرد ديده به راه كه بود؟
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صداي لالايي كه در آن خانه گم شده بود؟

نگاه بي فروغش، اندام كدام زن را جستجو مي كرد؟

چشم به راه جاي پاي كدامين مسافر بود؟

تَبرَكَ اسمَ رَبِّكِ ذِي الجَلَالِ وَ الاِكرَامِ*

كتاب را بست و بوسيد و روي ميز گذاشت. روسري اش را درآورد و روي دسته ي مبل
گذاشت. به پهلوي چپ روي كاناپه دراز كشيد و دلتنگ، به در خيره شد.

و گلي بود و عطر خدا، پيچيده در لحظه لحظه دلتنگي او؛

و گلي بود و پسرك خوابيده و لغزش و عبور احساسش ميان سيمان و آهن؛

راه گرفته به سوي اتاقي دلگير و

پيرمردي خسته از بيماري، خوابيده ميان رختخوابي كهنه؛

و گلي امروز بوي دلتنگي مي داد.

***

-حرفش چي بود؟

وحيد سرش را بالا نگرفت و همچنان خم شده از كمر جواب فرزاد را داد: بچه اش.

فرزاد با ابرويي بالا رفته و دستي روي دهانش گفت: بچه اش؟!

وحيد بلاخره تكيه داد و نگاه مستاصلش را به دوستش دوخت: آره... اول و آخر حرفش
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اين بود كه بودن من تو زندگيش ميشه استرسو اين واس پسرش خوب ني...

فرزاد ناباورانه مژه زد: يعني اون دختر براش مهم نبود؟!

وحيد چانه اي بالا انداخت و كمي سرش را كج كرد: چه مي دونم واالله... اون جور كه بوش
ميومد تمام فكرش بچه اشه... اگرم گلي مهم باشه واس خاطر سلامت بچه اس.

هر دوسكوت كرده بودند... دو دوست نشسته روبروي هم براي پيدا كردن راه چاره اي.
وحيد پيشاني اش را به دستش تكيه داد و چشمانش را بست. فرزاد نگاه از تابلوي روي

ديوار گرفت و به دوستش داد. كلافگي و سردرگمي از چهره وحيد مي باريد.

-نگفت تصميمش در مورد گلي چيه؟!

وحيد چشمانش را باز كرد. حرف هاي بزرگمهر را به ياد آورد كه گلي را از دست نخواهد
داد: خوب اولش از پسرش دم زد ولي آخرين حرفش اين بود كه گلي زنشه و از دستش

نميده...

فرزاد به جلو خم شد: به نظرم، كُري خونده برات... خواسته سرتو بكوبونه به طاق.

ولي چيزي ته دل وحيد آرام و قرار نداشت. از آن مرد و تصميماتش مي ترسيد. زباني
گوشه ي لبش كشيد.

-حس مي كنم اون مرد با من فرق داره... مث من اهل سبك سنگين كردن ني... تصميمشو
 مي گيره و تموم... من واس هر كار كوچيكم هزار بار، بالا پايينش مي كنم... به ضرر و

زيانم فكر ميكنم... ولي تا اينجا اون نشون داده، تو لحظه تصميمشو ميگيره بعد ميشينه
پاي عواقبش... اين منو مي ترسونه.

فرزاد كمي جلوتر كشيد: از احساسش به گلي گفت؟ يا گلي احساسي به اون داره؟

وحيد از جايش بلند شد و قدمي زد... دستي ميان موهايش كشيد... ايستاد... انگشتش را
 روي لبش گذاشت... فكر كرد... نفسي كشيد و روي دسته ي مبل نشست: چيزي سر راس
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 نگفت... گفتم كه اولش از پسرش گفت و آخرشم گلي شد زنش... گلي هم كه گفته چيزي
بين اشون ني.

فرزاد صاف نشست: به نظر من كه مشكلي وجود نداره..

وحيد با چشماني تنگ شده به او نگريست.

فرزاد به مبل تكيه داد و هر دو دستش را روي دسته هاي مبل گذاشت: مردِ برات قُپي
اومده... گلي هم كه ميگي حسي بهش نداره... بچه ارو كه بهش بده جدا ميشن... پس

مشكلي نيست.

وحيد با ابروهايي كه بالا رفته بود، پرسيد:به نظرت اين كم چيزيه؟

فرزاد دستش را بلند كرد و به بيرون اشاره اي كرد: اين همه زن مطلقه... اون دختر هم
يكي از اونا... مشكل تو يه چيز ديگه است... نه؟

وحيد خسته از اين سوال، دستش را بالا آورد: يه بار يكي اين حرفو بهم زد تو ديگه لازم
ني دوباره بگي.

فرزاد دست هايش را برداشت و به جلو خم شد: پس دردت چيه وحيد؟ يا بكن ازش يا
بمون باهاش... جز اين دوتا كه راهي نيست.

وحيد دوباره برخاست... بي قرار... قدم زد... دست به كمر... كنار ميز ايستاد: فكر مي كني
 سعي نكردم... نتونستم برادر من... نتونستم... نه مي تونم ازش بكنم نه مي تونم باهاش

 بمونم.

فرزاد كلافه گفت: اي بابا.. بلاخره كه چي؟ بايد تصميم بگيري.. تا وقتي با خودت يه دل
نشدي حال و روزت اينه.

سكوت وحيد جوابش شد.
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فرزاد نفس عميقي كشيد و نگاهش را دورتا دور اتاق چرخاند و در آخر به وحيد چشم
دوخت: فرزانه ميره كلاس تكواندو... مربيش يه مردِ كه پاركينگ خونه اشو كرده باشگاه...
ميگه اين مرد يه زن داره كه ده ساله تو رختخوابه... ام اس شديد داره... دست و پاهاش
فلجه... ده ساله اين مرد داره با عشق زنشو تر و خشك مي كنه... هر روز ماساژش ميده...

پوشكشو عوض ميكنه... مي شورتش.. غذا بهش ميده... سوار ويلچرش ميكنه و مي بردش
 بيرون...پسر ده سال! يه روز كه دخترا تو پاركينك بلند مي خندن، مرد گفته خانمها

مراعات خانم من كه بالا تو تخته رو بكنيد، نميخوام خدايي نكرده يه لحظه فكر خيانت به
ذهنش خطور كنه... مي بيني هنوز مردي هست... حالا اين دختر سالمه... سرپاست...

خانواده داره... اصيله... از خودگذشته است... فقط قرارِ بچه اي رو به باباش بده و بعدش
ازش جدا شه... اون وقت ميشه يه زن مطلقه كه حضانت بچه اشو باباش به عهده گرفته...

من موندم كجاي اين مسئله اونقدر سخته كه تو نمي توني راه حلي واسش پيدا كني!

وحيد دست به كمر جواب داد: تو فكر ميكني فقط به شرايط اون فكر ميكنم؟! اون يه طرف
قضيه اس.

اخمي ميان ابروهاي فرزاد جا خوش كرد: پس دردت چيه؟

وحيد ايستاده، انگشت شستش را به سينه اش زد: درد من خودمم.. اگه نمي تونم
تصميمي بگيرم نه فقط واس خاطر اينه كه اون دختر، زن موقت يكي ديگه بوده و بچه اي
داشته... من از خودم مي ترسم...حيوون بودن فقط به اين ني كه به ناموس مردم دست

درازي كني... وقتي دختر مردم با هزار اميد پا ميذاره تو زندگيم و من نتونم جلوي زبونمو
نيگر دارمو سركوفتش بزنم ميشم حيوون... وقتي قول بدم به دختر مردمو نتونم پاش

وايسمو با هر زخم زبون مادر و خواهرم هوار شم سرش، ميشم حيوون... وقتي نتونم پاي
مشكلاتي كه با اين دختر تو آينده دارم وايسمو گذشته اشو بكوبم تو سرش، ميشم يه

حيوون...

نفسش را طولاني بيرون داد: سخته... سخته مرد بودن و درد رو دردش نذاشتن... پسر
من بيشتر از هر چي از خودم مي ترسم.

فرزاد دست به سينه، لبخندي زد: مي دوني تو حرفات چي برام جالب بود؟
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ابروي راست وحيد بالا رفت.

-اينكه تو خواسته و ناخواسته داري آينده اتو با اون تقسيم ميكني... تو اونو شريك
زندگيت مي دوني... حالا من يه سوال ازت دارم... از كجا مطمئني زن دائم اون مرد

نميشه؟ شايد بچه به دنيا اومد به خاطر بچه زن اون شد... شايد وقتي تو داري اينجوري
لفتش ميدي و هي سر، تو در و ديوار مي كوبي، اتفاقي افتاد كه به اون مرد دل داد... يه

سيبو بندازي هوا هزار چرخ مي خوره تا بياد پايين.

وحيد نگاه مستقيمش را نگرفت... نگاهش كرد... نگاهش كرد...

حرف هاي چند روز پيش بزرگمهر و حرف هاي فرزاد، قلبش را مچاله مي كرد... ترسي به
جانش افتاده بود... در خواستن گلي شكي نداشت... از همان اول مي خواستش... و اين

حس روز به روز عمق پيدا مي كرد و او هنوز بلاتكليف بود... اخم كرده گفت:

-چي نصيبت ميشه از اينكه ته دل منو خالي كني؟ قلب من بلرزوني؟ اگه مي بيني دست و
پا مي زنم، اگه مي بيني شب و روزم يكي شده، تموم دلخوشيم اينه كه ته ته همه اين

دلنگرونيا چند ماهه... بعد از اون آزاده... اگه بخواد بره اگه بره زن دائمش بشه از پا در
ميام... دلم گرم بودنشه كه اگه بره از هستي ساقط ميشم فرزاد... نترسون منو.

فرزاد از جايش بلند شد و با چند قدم خودش را به وحيد رساند. روبرويش ايستاد، چشم
در چشم: پس دست بجنبون پسر... زودتر تصميمتو بگير و اگه هستي بهش بگو تا دير

نشده... دلشو گرم بودنت كن تا از دستات ليز نخورده و از دستش ندادي... بهش بگو بعد
از تموم شدن صيغه باهاش مي موني... اگرم نه... بكش كنار و خلاص... يه بارم شده اين
اخلاق بازاريتو بذار كنار و زودتر تصميم بگير... اين دختر، كاسب جماعت نيست كه منتظر

تصميم تو بمونه... واسه خودت تو بازار معتمدي و همه براي معامله باهات پا پيش مي
ذارن... توش حرفي نيست ولي اين جريان فرق داره... تو بايد پيش قدم شي... برو

باهاش حرف بزن.

وحيد دستي به چانه اش كشيد و نگاهش را از دوستش گرفت و به زمين دوخت: حق
باتوئه... باس يه كاري كنم... خودمم خسته شدم.
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فرزاد پشت شانه اش زد و مطمئن گفت: وقتي مرد به كسي دل نداده، براي جداييش بهش
 فكر هم نمي كنه، وقتي ميگه تموم يعني تموم... ولي وقتي داره فكر مي كنه... به جاده

ميزنه... سيگار آتيش مي كنه... دست به ديوار مي كوبه ( با ابرو به دست وحيد اشاره اي
كرد كه به تازگي از گچ خارج شده بود) يعني دلش رفته... بدم رفته... رفيق بد دلتو

باختي.

لبخند روي لب هاي وحيد نشست و بي شرفي نثار دوست خندانش كرد.

***

سكوت بود و تپش قلب هاي بي قرار... ديداري بعد از هفته ها دوري... هيچ يك حرفي به
ميان نمي آوردند مبادا كه سخن به جايي كشيده شود كه هيچ كدام دوست نداشتند...

نواي سوزناك سه تار پيچيده ميان حس هاي آنها... هر دو خيره به جلو... گلي انگشت هاي
پيچيده درهمش را روي كيفش گذاشته بود و وحيد دست به سينه خيره ي مردم در گذر.

صداي حزن آلود سه تار، فضايي پر از حس هاي مختلف ايجاد كرده بود، دوست داشتن،
خواستن، غم، ياس...

وقتي شروع به حرف زدن كرد، سر گلي به طرف او چرخيد. ولي نگاه وحيد به روبرو.

-وقتي واس اولين بار ديدمت، به خودم گفتم عجب زِبوني داره... از اينكه حرفتو زدي و
جواب سعيدو دادي خوشم اومد... با هر بار ديدنت اين خوش اومدن عميق تر شد... به
جايي رسيدم كه به خودم گفتم بلاخره يكي پيدا شد كه جذبم كنه... گفتم بعد اين همه

مدت، تونستم اوني رو كه خودم ميخوام پيدا كنم... واس اولين بار تو عمرم يه رابطه ارو
شروع كردم... واس اولين بار دل دادم به يه دختر...

به اينجاي حرفش كه رسيد سكوت كرد. لب زيرينش را به دندان كشيد. گلي ديد و
اندوهگين چشم بست. سرش را برگرداند و از شيشه ي بغل به بيرون خيره شد.

وحيد دستي به لبش كشيد... سخت بود برايش گفتن از احساسي كه با صداقت طرف
مقابلش همراه نبود... سخت بود از احساساتش به كسي بگويد كه زن موقت مرد

ديگريست و شكم برجسته اش به او دهن كجي مي كرد... هر چه تلاش مي كرد، چشم
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نگرداند و نبيند ولي آن گردي قلنبه در گوشه ي ميدان ديدش، تيري بود در قلبش.

-ولي تو چكار كردي؟ به زمينم زدي.

گلي لبهايش را به هم فشرد و بيرون را نگاه كرد.

-واس اينكه باهات صداقت نداشتمو فرزادو صاحب خونه نشون دادم، مجبورم كردي
عذرخواهي كنم ولي تو بدترشو سرم آوردي.

گلي محكم تر انگشتانش را در هم پيچيد و چين و شكن هاي پيشاني اش بيشتر و بيشتر
مي شد.

-با نگفتنات اجازه دادي اونقدر اون حس پيش بره كه حالا مونديم تو داشتن و نداشتن...
تو موندن و رفتن...

سكوت كرد و نفسش را با آهي طولاني بيرون داد.

گلي با خود گفت كه اين وحيد آرام با وحيد ماه پيش فرق داشت... هرچند نگاهش نمي
كرد ولي خشمگين نبود، گله مي كرد. آزرده خاطر بود. همان كه از او خواسته بود، حرف

بزنند، برايش دنيايي ارزش داشت ولي...

گلي سر برگرداند و به يكباره گفت: برو.

وحيد شنيد ولي باور نكرد. سر چرخاند و با سگرمه هاي در هم به او نگريست: نشنُفتم!

سياه چشمانش... چقدر دلتنگ آنها بود... ضربان قلبش بالا رفت وقتي به آن دو چشم خيره
 شد... چقدر شب و روزش به خيال اين چشم ها گذشته بود. پلك بست و باز كرد تا بتواند
 حسش را پنهان كند و دست دلش را رو نكند. خيره در آن سياهي ها از رفتن دم زد: دارم

 ميگم برو... برو و فراموش كن گلي هم بوده... همين حالا كه من از ماشينت پياده ميشم
برو و ديگه پشت سرتو هم نگاه نكن... درست همون كاري كه قراره من بكنم.
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وحيد كمي سرش را كج كرد و با چشماني تنگ شده و حرصي در كلامش گفت: اون وقت
قراره تو چكار كني؟!

دو چشم خيره به هم... يكي پر از تمنا و ديگري لبريز از نياز.

-ازت دست مي كشم... پامو از ماشينت بذارم بيرون، فراموش مي كنم وحيدي هم بوده و
حسي بهش داشتم... ميرم پي زندگي كه قرارِ تو ديگه توش نباشي.

وحيد كامل به طرف او چرخيد، با دستي روي فرمان. سعي كرد نگاهش به شكم او نيفتد.
نگاهش را روي صورتش تنظيم كرد: اون وقت تنهايي نشستي فكر كردي و به اينجا

رسيدي؟

نفس گلي تند شد، صدايش كمي بالا رفت: نه... رفتار تو، مامانت، بزرگمهر همه و همه بهم
حالي كرد كه بايد برم... منو چه به دوست داشتن يه مرد...

ابروهاي وحيد همديگر را در آغوش كشيدند: وقتي چيزي رو با صداقت شروع نكني نتيجه
اش ميشه اين... پس نباس از كسي دلخور باشي.

گلي پوزخندي زد كه اعصاب وحيد را به بازي گرفت: نه من از كسي دلخور نيستم... من حق
 ندارم از كسي دلخور باشم... همه حق دارن به من تو دهني بزنن... همه محقن... حتي خود

 تو.

وحيد پوفي كشيد و نگاهش را از او گرفت كه گلي در ماشين را باز كرد. يك پايش را كه
بيرون گذاشت، وحيد دستش را دراز كرد و آستينش را كشيد. گلي كمي كج شد.

-كجا؟! بشين سرجات... حرف دارم.

گلي پرغيض به او نگاه كرد: حرف من تموم شد... دستتو بكش.

و به دست او چشم دوخت. باور اين گلي جديد براي وحيد سخت بود. قلبش فشرده شد...
قرار بود همه چيز به همين راحتي تمام شود؟! او هنوز حرف هايش را نزده، حكم را شنيده
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گلي دستش را محكم كشيد كه آستينش رها شد. بيرون رفت و قبل از بستن در بدون
نگاهي به وحيد گفت: به سلامت.

و در را بست و از روي پل وارد پياده رو شد. چند قدمي نرفته بود كه مانتويش از پشت
كشيده شد و صداي وحيد به گوشش رسيد: تو هميشه اينقدر زود از داشته هات دست

مي كشي؟

گلي ايستاد. برگشت و سرش را بالا گرفت و چشم در چشم وحيد، پر اخم: من داشته اي
ندارم جناب.

اين لحن حرف زدن و اين نگاه سرد گلي آخرين چيزي بود كه در اين دنيا مي خواست. آمده
بود تكليفش را مشخص كند ولي ظاهرا گلي قبل از او دست به كار شده بود و او را از

زندگي اش حذف كرده بود. گلي خواست راه بيفتد اما دست وحيد كه بند مانتويش بود اين
 اجازه را نداد.

علي رغم ميلش با اخمي برگشت و گفـت: حرفي ام مونده؟! مگه تو گوشم نخوابوندي كه
برم؟! مگه ازم فاصله نگرفتي كه برم؟ وقتي اومدم حرفامو بزنم رفتي تو پذيرايي نشستي
و با اين كارت بهم نفهموندي كه برم؟ خوب دارم دل به دلت مي دم... ديگه چي مي خواي؟

وحيد دستش را انداخت: يادمه يكي اومد تو اتاقمو بهم گفت واس خاطرم مي جنگه... كه
مي خواد دوباره من مال اون شم.

مردم در حال عبور به آن دو مي نگريستند و مي رفتند. گاهي تيكه اي هم به آنها مي
انداختند.

گلي نفسش را از بيني بيرون داد و نگاهي به درختان كنار خيابان انداخت و دوباره به
وحيد: از كدوم جنگ حرف مي زني؟ من تا اومدم جنگو شروع كنم تو چنان پا به فرار

گذاشتي كه من اون جنگو شروع نكرده باختم... تمام درها رو به روم بستي... آدم بايد
براي كسي بجنگه كه باشه ولي تو خودتو محو كردي.
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وحيد لبه هاي كتش را كنار زد و دست به كمر شد: باس به من فرصت بدي... من فرصت
مي خوام واس فكر كردن... چيز ساده اي ني... فقط مي خوام بدونم هستي يا نه؟

گلي سري به طرفين تكان داد: من حتي اگرم بخوام... تو نميخواي... مامانت نمي خواد...
مردم نمي خوان... جامعه نمي خواد... هر بار دهن باز كردمو گفتم وحيد، يكي با حرفاش

چنان زد تو دهنم كه نفسم بند اومد... شرايطمو كوبيد تو صورتم... همه ميگن با خواستن
تو دارم بهت ظلم مي كنم... يه زن با شرايط من حق نداره دل بده... حق نداره كسي رو

دوست داشته باشه... همه ميگن من اگه تو رو داشته باشم، بدبختي سراغت مياد... ولي
مي دوني بين منو تو كدوم خوشبختره؟

وحيد با چشماني سوالي نگاهش كرد: تو به اين وضعيت ميگي خوشبختي؟

گلي سري به نشانه ي تاييد تكان داد: از بين ما دوتا، تو خوشبخت تري... تو خوشبختي چون
 يكي گوشه ي اين شهر صادقانه عاشقته... عاشقانه برات گريه كرده... با گريه در نبودنت

ضجه زده... مي بيني چقدر خوشبختي... خوشبخت تر از مني كه از مردي كه دوستش
داشتم سيلي خوردم... از مردي كه بچه اشو براش نگه داشتم فقط هوار و داد شنيدم...

از كس و ناكس لغز شنيدم... آخرِ آخر اين ماجرا من ميشم اون زن چشم سفيد كه يه
پسرو اغوا كردم... باز توميشي آدم خوبه و منم آدم بدِ قصه.

نگاه وحيد ته رنگي از مهرباني گرفت. دختر روبرويش با گونه اي برجسته و صورتي كه پرتر
 شده بود، غير مستقيم از علاقه اش گفته بود.

زني چاق از كنار گلي رد شد و تنه اي به او زد كه قدمي به جلوكشيده شد. زن رو برگرداند
 و اول نگاهي به گلي و بعد به وحيد انداخت: مردم اونقدر بي ملاحظه شدن كه دعواي زن و
 شوهري شونو ميارن تو خيابون... مگه خونه ارو ازتون گرفتن كه وسط خيابون وايسادين و

بحث مي كنيد.

و راهش را گرفت و رفت. چند قدمي نگاه گلي با او همراه شد ولي وقتي نگاهش را به
وحيد داد، چيزي در چشمان او بود كه قلب او را به لرزه انداخت... شايد حس خواستن...

شايد... هر چه بود، قلب گلي را لبريز از حس خوب كرد.
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-بهم فرصت بده... يه كم ديگه زمان مي خوام... ولي باس از يه چيزي مطمئن شم.. تو كه
تصميم خاصي واس بعد از تموم شدن صيغه نگرفتي؟

گلي قدم عقب گذاشت.

وحيد از سكوتش هراسيد.. آب دهانش را قورت داد... تكان نخورد: بگو كه تصميمي
نگرفتي.

گلي نگاهش را از مرد دلبندش نگرفت... قدمي عقب تر: نه من تصميمي نگرفتم هنوز...
ولي تو تصميمتو بگير چون ممكنه خيلي زود دير شه وحيد... خيلي زود... شايد روزي برسه

كه من تصميم بگيرم ديگه تو زندگيم مردي نباشه.

قدمي عقب تر... عقب تر و برگشت و فاصله را بيشتر كرد... بيشتر و بيشتر... و وحيد
ايستاده كنار خيابان به تماشاي او... به دختري كه چاق تر از روزهاي قبل شده بود... ديگر

آن دختر لاغر روزهاي اول نبود... چشم گرفت و آهي كشيد... زني باردار، همه ي زندگي او
 شده بود... دستي به صورتش كشيد و به طرف ماشينش رفت... بايد تا گلي را از دست

نداده است تكليفش را با خودش و مادرش مشخص كند.

و گلي رفت.

روزي مردي به زندگي اش پا گذاشته بود؛

مردي با يك انتخاب براي او؛

يك انتخاب و يك تصميم؛

تصميم او و ريزش داشته هايش؛

و دوباره مردي به زندگي اش پا گذاشته بود؛
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يك انتخاب و يك تصميم؛

تصميم او و ...

ديگر چيزي براي از دست دادن نداشت؛

او اين بار مي خواست بدست بياورد.

***

ميلاد با عجله خودش را به استيشن رساند و نفس زنان رو به گلي گفت: آجي تخت نه فرار
كرده.

گلي كه در حال چك كردن دستورات دكتر بود، خودكار قرمزش را لاي آن گذاشت و با
تعجب گفت: چي؟! فرار كرد؟!

منيژه هم از اتاق دارو خارج شد. گلي به طرف اتاق دويد و آن دو هم به دنبالش. وارد اتاق
 كه شدند، تخت خالي، حالِ پريشان آنها را به سخره گرفت. منيژه با تشر به ميلاد گفت:

مگه بهت نگفتم مشكوك مي زنه... مگه نگفتم داره با پسرهاش تو راهرو قدم رو مي ره
مواظبش باشيد... پس چكار مي كرديد شماها؟!

گلي به سمت يخچال كنار تخت رفت و همزمان شنيد كه ميلاد جواب داد: من داشتم علايم
حياتي چك مي كردم و ايوب هم داره خونارو مي گيره... الآن اومدم تو اتاق ديدم هيشكي

نيست. يخچالم خالي كردند.

گلي در يخچال را باز كرد و چشمش به نايلوني سياه و مچاله در طبقه وسط و شيشه مرباي
هويج نيم خورده افتاد. برگشت و به ميلاد گفت: بدو برو نگهباني شايد تازه رفتن... بدو

ميلاد.

ميلاد به سرعت از اتاق خارج شد و آن دو به استيشن رفتند.
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گلي روي صندلي نشست و دست به سرش گرفت: حالا كي جواب سميعي و سوپروايزرو مي
ده؟

سرش را بالا آورد و پرسيد: امشب كي سوپروايزره؟

منيژه پرونده بيمار را از قفسه برداشت و شروع به ورق زدن كرد. كمي بعد گفت: فرمان
آرا.

آه از نهاد گلي برخاست: درست همين امشب بايد مادر فولاد زره سوپروايزر باشه؟! كاش
حسيني بود.

منيژه گفت: بيا ببين... يه شماره تو برگه ي پذيرشش هست.

ايوب با لوله هاي آزمايش خون وارد شد و با تعجب پرسيد: چي شده؟

منيژه سرش را به سمت او چرخاند: هيچي... تخت نه فرار كرده.

ايوب گارو را در جيب روپوشش گذاشت و كنار آنها آمد: جان تو خانم رضايي گفتم امروز
اين مريض كار دستمون ميده.

منيژه به سمت تلفن رفت و گوشي را برداشت و شماره اي گرفت: مركز؟! يه خط آزاد مي
خوام.

كمي بعد شروع به شماره گرفتن كرد و بعد از چند ثانيه سكوت گفت: آقاي ...

گلي و ايوب كنار او ايستادند.

- از بيمارستان تماس مي گيرم. آقا شما الآن كجاييد؟

-يعني چي؟ شما هنوز بيمار اين بخش هستيد و تحت نظر... مرخص نشديد كه بخشو ترك
كرديد.
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...

-پس تكليف هزينه هاتون چي ميشه؟ بنده كه نبايد هزينه شما رو بپردازم.

و بلافاصله گفت: الو... الو.

نگاهي به هر دو آنها انداخت: قطع كرد.

و گوشي را گذاشت. اينبار گلي از مركز خطي آزاد خواست و تماس گرفت ولي صداي زني
در گوشي پيچيد: مشترك مورد نظر خاموش مي باشد.

گلي گوشي را گذاشت و رو به بقيه گفت: خاموش كرده.

كمي به همديگر نگاه كردند.

گلي پرسيد: حالا چكار كنيم؟

منيژه دوباره پرونده را باز كرد و برگه هايش را نگاهي انداخت. پرونده را بست و با تاسف
سري تكان داد: شماره ي ديگه اي هم نيست.

دوباره فرار بيماري ديگر و دردسري ديگر... سوال و جواب و توبيخي ديگر.

گلي به طرف ميزش رفت: حالا جرات دار كيه به فرمان آرا زنگ بزنه؟

آن دو خود را به نشنيدن زدند. منيژه به اتاق دارو رفت و ايوب هم نمونه هاي خون را به
جاي مخصوص خود برد.

گلي لبخندي به عكس العمل آنها زد و سري تكان داد. مسئول شيفت او بود و پاسخگو. بايد
 بيشتر حواسشان را جمع مي كردند و حالا مريض بدون تسويه حساب بخش را ترك كرده
بود. ديده بود پيرمرد و دو پسرش زياد در راهرو قدم مي زدند. به پسرها هشدار داده
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بود ولي بيمار و همراهانش از مشغول بودن آنها استفاده كرده بودند.

ميلاد با شانه هايي آويزان جلوي استيشن نمايان شد. گلي نگاهش كرد.

-آجي نبودن... رفتن.

گلي هم سري تكان داد: آره رفتن.

ميلاد نگاهي به سر بخش انداخت. ابروهايش بالا رفت: واي فرمان آرا... خدا به داد برسه.

و به سرعت استيشن را دور زد و كنار گلي ايستاد. گلي نفس عميقي كشيد و قدم جلو
گذاشت. زني بلند قامت و لاغر با چهره اي خشك و ابروهاي فوق العاده نازك، آن طرف سكو

 ايستاد. شق و رق.. زني تقريبا پنجاه ساله.

تعداد ضربان قلب گلي بيشتر شد. دستش را مشت كرد تا استرسش را ميان آن خفه كند.
لبش به لبخندي مصنوعي باز شد. آب دهانش را با صدا قورت داد. سلامي كرد. خانم فرمان
 آرا جوابي داد و دفترش را باز كرد و شروع به پرسيدن كرد: تعداد مريضا؟ تعداد پرسنل؟

 تعداد مريضاي عمل فردا؟ مورد خاص؟ زنداني؟ اينتوبه؟( مريضي كه به دستگاه تنفس
مصنوعي وصل باشه)...

و گلي به تك تك آنها جواب داد.

دفتر را بست و مستقيم به چشم هاي گلي خيره شد. خيلي محكم گفت: خوب؟!

ابروهاي گلي بالا پريد. سر برگرداند و نگاهي به ميلاد انداخت. او از خودش مستاصل تر
بود.

صداي فرمان آرا باعث شد به او نگاه كند: ميگي يا خودم برم تك تك اتاقارو بگردم ببينم
چي شده؟!

چيزي را نمي شد از چشمان تيزبين او مخفي كرد. گلي نفس عميقي كشيد و با تپش بالاي
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قلب گفت: يكي از مريضا رفته.

بلافاصله ابروهاي فرمان آرا در هم رفت. گوشي سيار را روي دفتر گذاشت: رفته؟!

-بله... ما داشتيم كارهاي بخشو مي كرديم از نبود ما استفاده كرده و فرار كرده.

زن پوزخندي زد و گفت: فقط زبونت درازه، از مديريت هيچي سرت نميشه..نه؟ گدوم
گوري بوديد شماها كه نتونستيد جلوي مريضو بگيريد؟

نفس گلي با حرص درآميخت. منيژه و ايوب هم از پناهگاه هايشان بيرون آمدند و وارد
استيشن شدند.

خوب فرمان آرا از نظر گلي از حدش پيشروي كرده بود، پس دست به سينه گارد گرفت،
لرزش صدايش را پس زد: تو وظايف من تعريف نشده كه دم در اتاق مريض بشينم و

كشيكشو بدم... مگه اينكه تازه قطعنامه اش اومده باشه و من خبر ندارم.

صداي فرمان آرا بلندتر و چهره اش در هم: هر اتفاقي تو اين بخش ميفته مسئولش تويي
خانم پرستارِ نمونه... كه اگه به من بود از لباست مي گرفتمو پرتت مي كردم بيرون... تو

چي از مديريت سرت ميشه كه نمونه هم شناخته شدي؟!

گلي صورتش را به طرف دوستانش چرخاند و آرام زمزمه كرد: خدا خرو ديد كه بهش شاخ
نداد.

هر كس به طريقي سعي مي كرد لبخندش را جمع كند. منيژه لبش را گاز گرفته بود. ايوب
برگشت و به اتاق لنژ( اتاق مخصوص ملحفه و لباس بيمار) رفت و ميلاد سرفه اي كرد.

فرمان آرا با قدم هاي محكم و سريع استيشن را دور زد كه قلب گلي از اين واكنش از جا
كنده شد. صداي گرومپ گرومپش را به راحتي مي شنيد.

با قيافه اي وحشتناك جلوي گلي ايستاد: اگه مي توني بلند بگو اون چيزي رو كه گفتي.
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و نگاهش به سمت شكم گلي از روي مانتو هم نمايان بود، راه گرفت. كمي نگاهش آنجا به
آن برجستگي سنجاق شد. مدتي مي شد كه گلي نگاه بد و پچ پچ همكارهايش را تحمل مي

كرد و دم نمي زد.. بايد فكري مي كرد و مسئله را براي همه روشن مي ساخت.

فرمان آرا با شنيدن صداي گلي دوباره به او نگريست.

-يكي از اصول مديرت اينه كه هر مديري اول بايد به فكر پرسنلش باشه بعد منافع
خودش... تا با بدست آوردن قلب كارمنداش راهو به سمت موفقيت صاف كنه.

چين هاي ريز و درشت اطراف چشم هاي فرمان آرا را مزين كردند: به من تيكه مي ندازي؟!
 باشه خانم مدير... تا فردا هفت صبح بهت فرصت ميدم كه مريض روي تختش باشه و گرنه

 هزينه ي اون بيمارو از هر چهارتاتون كم مي كنم.

آرام تر از قبل به جاي قبلي اش برگشت و دفتر و گوشي اش را برداشت و قبل از رفتن
رو به گلي گفت: ببينم چكار مي كني خانم مدير..

و از بخش خارج شد.

همگي در استيشن جمع شده بودند و فكر مي كردند. گلي و منيژه نشسته و ايوب و ميلاد
ايستاده. اگر بيمار برنمي گشت كار به دفتر پرستاري كشيده مي شد و در آخر از حقوق آنها
 بايد هزينه پرداخت مي شد. از جايش بلند شد و نگاه همه با او به حركت افتاد. پرونده را

دوباره برداشت و نگاهي انداخت. چشمانش به دو آدرس خورد.

آرام گفت: بچه ها دو تا آدرس اينجاست.

همگي به دور او جمع شدند و سرشان به طرف پايين خم. يكي از آدرس ها مربوط به
شهرستان و ديگري تهران.

ايوب گفت: بايد يكي رو بفرستيم به آدرس تهران.

گلي با اين حرف موافق بود ولي چه كسي؟!
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اگر وحيد هنوز با او بود، بي معطلي با او تماس مي گرفت. با اخلاقي كه داشت بهترين گزينه
 براي اين كار بود. باربد هم با آن زبان تندش همه چيز را بدتر مي كرد... يعني مي

توانست روي او حسابي باز كند؟!

مردد بود. نگاهش به پرونده و فكرش حول و حوش او. تنها گزينه در آن لحظه بود.

از جمع جدا شد. روي صندلي نشست و گوشي اش را درآورد. بقيه به طرف اوچرخيده
بودند و حركاتش را دنبال مي كردند.

ميلاد پرسيد: آجي مي خواي چكار كني؟!

گلي شروع به نوشتن پيامي كرد و گفت: شايد بزرگمهر بتونه بره به اون آدرس... فعلا تنها
گزينه ي من اونه... اگه شما كسي رو مي شناسيد بگيد.

كسي جوابي نداشت.

پيامي محتاطانه فرستاده شد: آقاي دكتر.. لطفا براي انجام كاري با بنده تماس بگيريد.

گوشي را روي ميز گذاشت و با لبخندي گفت: حالا بايد منتظر بمونيم ببينيم مي تونه برامون
 كاري كنه يا نه.

عقربه هاي ساعت از پي هم. پنج دقيقه گذشته بود و خبري از بزرگمهر نشده بود. منيژه
نااميد به اتاق ها براي سركشي رفته بود و پسرها هم به كاري مشغول بودند. گلي

انديشيد شايد بهتر بود به همان باربد زنگ مي زد. شرمندگي و درماندگي او را
دربرگرفتند.

دقايق از پس هم مي دويدند و چهار آدم، با چشماني ثابت مانده به گوشي براي زنگ مردي
به نام بزرگمهر. هر صدايي واكنش آنها را در پي داشت.

و...
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صداي گوشي همگي را به سمت خود خواند. هر كس از گوشه اي به سمت ميز حمله ور
شد.

و اسم روي گوشي همه را دل گرم كرد: بزرگمهر مصطفوي.

گلي گوشي را چنگ زد و نفسي گرفت و دوبار دست روي مقنعه اش كشيد و گفت: الو
سلام.

همگي حلقه زده دور گلي.

صداي خسته ي بزرگمهر در گوشي پيچيد و گلي را دمق كرد.

-سلام... اين كارت چيه؟!

گلي سكوت كرد و نگاهش را بين دوستان اميدوارش چرخاند. لبخندي زد: خوب ما تو بخش
 يه مشكلي داريم.

بزرگمهر بي حوصله جواب داد: خوب.

گلي نااميد شد: يكي از مريضامون بدون اينكه هزينه هاشو بده رفته.

صداي بزرگمهر خسته و كشدار: خوب؟!

سكوت گلي و دستي كه از كنار گوشش آويزان شد. نفسي كشيد، عميق و پر از ياس. لب
همكارانش آويزان شد.

دوباره گوشي را به گوشش چسباند: ما تا فردا هفت صبح وقت داريم مريض رو برگردونيم
 بخش... فقط ازش يه آدرس داريم... مي خوام اگه مي توني بري به اون آدرس.

جوابش لبهاي دوخته شده ي بزرگمهر بود و صداهاي مبهم پيچيده در گوشي. صداي تك
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بوق ماشيني به گوش رسيد.

صدايش را ملتمس كرد و گفت: ميري؟

صداي پوف كشيدن بزرگمهر به گوشش رسيد: گلي من از بوق سگ تا الآن دارم مي
دوام... خسته ام و دارم مي رم خونه... نا ندارم رو پا وايسم... حالا دوره بيفتم دنبال

آدرس يه مريض احمق.

نگاه گلي از چشم هاي اميدوار دوستانش به كف زمين سقوط كرد. چراغ اميدش تپ تپي
كرد و خاموش شد.

-باشه... شايد نبايد به تو زنگ مي زدم... نبايد انتظار داشته باشم موقعي كه گرفتاري
برام پيش مياد، تو قدمي برام برداري... به باربد زنگ ميزنم شايد كاري كنه واسم.

بلافاصله بزرگمهر با تندي جواب داد: بيخود... لازم نكرده... آدرسو بگو.

لب هاي گلي تا گوش هايش كش آمد. نقطه ضعفش را بلد شده بود. آدرس را داد و در
آخر افزود: تو فقط يه كاري كن كه با من حرف بزنن، باقيش با من.

novelbaz ir) ساخته و منتشر شده است.اين كتاب توسط كتابخانه ي مجازي نودهشتيا (

بزرگمهر فعلا گفت و قطع كرد.
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گلي شادان رو به بچه ها كرد و گفت: دعا كنيد بتونه راضيشون كنه... وگرنه بايد حقوق
اين ماهو بي خيال شم.

اميد دوباره در دلشان جوانه زد. لبخند به لب هايشان برگشت. گلي گوشي را چون شيئي
گرانبها ميان دستانش گرفته بود. ساعتي گذشته بود و دلهره ميان آنان جولان مي داد. هر

چند ثانيه يكبار صفحه ي گوشي را باز مي كرد و به آن خيره مي شد و هر بار هم آهي مي
كشيد. براي وقت كشي به اتاق ها مي رفت و سرك مي كشيد و اگر مشكلي بود، رفع مي

كرد. مريضي را به سي تي اسكن بردند و برگرداندند. پرونده ها را چك كرده بودند و كسي
 هنوز زنگ نزده بود. دختري دست مادر بيمارش را گرفته بود و در بخش قدم مي زدند و

هنوز از بزرگمهر خبري نبود. از انتظار دلشوره گرفته بود. منيژه هم بي حوصله با گوشي
اش مشغول بود و زمان را مي كشت. به استيشن برگشت و روي صندلي نشست. سر روي

ميز گذاشت كه صداي گوشي اش برخاست. از جايش پريد. منيژه هم ايستاد. بلاخره...

گوشي را برداشت: الو.

صداي بزرگمهر را شنيد: گوشي.

بچه ها همگي دور او جمع شده بودند، خيره به دهان او.

صداي مردي در گوشي پيچيد: بفرماييد!

همگي گوش هايشان را نزديگ گوشي برده بودند. چهار سر كنار هم.

-آقا من پرستار بخشي ام كه بيمار شما اونجا بستري شدند.

-خوب؟!

 صحبت كنم.-ميخوام با خود آقاي____

-من از آشناهاشونم... كاري داريد به من بگيد.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 550 )

no
ve
lba
z.i
r



گلي با آرامش گفت: آقا مشكل ايشون ماليه درسته؟

مرد طلبكارانه جواب داد: غير از اينم مي تونه باشه؟

گلي از لحن مرد حرصش گرفت ولي با خونسردي گفت: خوب من براشون يه پيشنهاد دارم
كه هم كار اونا راه بيفته و هم دردسري براي ما بوجود نياد.

سر هر سه نفر عقب رفت و با چشماني متعجب به او نگاه كردند.

-مي شنوم.

ابروهاي گلي بالا رفت: نه ديگه من فقط به خودشون يا پسرشون مي گم.

صدايي نيامد. ظاهرا مرد درحال مشورت كردن بود. صداهاي مبهمي در گوشي مي پيچيد.
به همكارهايش لبخندي زد و گفت: دعا كنيد حرفمو قبول كنند و بيان.

-خانم پرستار بفرماييد.

صداي ديگري بود.

گلي پرسيد: شما پسرشون هستيد؟

-بله خودمم... فاميلمون گفت پيشنهاد داريد.

لبخندي لبهاي گلي را قوس داد: درسته... خوب من مي تونم كمكتون كنم تا هزينه هاتونو
خيلي كمتر كنيد تا بتونيد بپردازيد.

-چطوري؟

-خوب شما دنبال بيمه شهري رفتيد؟
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-ما بيمه نداريم.

سرها دوباره كنار گوشي قرار گرفت.

-اونو كه مي دونم ولي شما مي تونيد از منشي بخش يه معرفي نامه بگيريد و به مركزي
بريد و يه جورايي بيمه بستري بگيريد و موقع تسويه حساب هزينه رو كم كنيد.

-با اين بيمه هم ما نمي تونيم از پس هزينه بيمارستان بربيام.

صداي گلي مطمئن و محكم: شما بياين من خودم فردا باهاتون ميام مددكاري و از اونجا هم
كمك مي گيريم تا هزينه رو تا اونجا كه ميشه كم كنيم... خواهش مي كنم آقا.

و مرد سكوت را برگزيد. چند ثانيه بعد گفت: اگه نيايم براي حساب كتاب چي ميشه؟

گلي به چهره ي سه نفر آدم نگاه كرد كه اميدوار به دهن او خيره بودند: خوب اولين نتيجه
اش خستگيه كه به تن ما چهار نفر ميمونه و از طرف ديگه من مسئول شيفت بودم و هزينه

 بيمار شما از حقوق من كم ميشه... انصافه آخه؟

-خانم پرستار ما آدمهاي كارگري هستيم و نون حلال مي خوريم ولي هزينه اونقدر سنگينه
كه نمي تونيم از پسش بربيايم.

گلي گلايه كرد: موقعي كه داشتيد از بخش مي رفتيد به منم فكر كرديد كه با يه بچه تو
شكمم بالاي سر شما ها اومدم و بهتون رسيدگي كردم و حالا قراره حقوق اين ماهمو بابت

هزينه ي شما بره؟ منم دارم خرج پدر و مادر و خواهر و برادرمو مي دم... يك ماه نخورن كه
 شما نمي تونيد هزينه رو بديد؟ جواب منو خداي منو چي ميخوايد بديد؟

و دوباره سكوتي كه نشانه ي تفكر بود.

-ببينيد آقا... شما بيايد... اگه جايي لازم بود من خودم كمكتون مي كنم... فقط بياين كه به
ما تا فردا صبح مهلت دادن.
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-شما قول مي ديد كمكمون كنيد؟

اين بار لبخند رضايت چهره ي همه را شاداب كرد.

گلي بي معطلي گفت: قول ميدم.

-من رو قول شما حساب باز كردم خانم پرستار.

خوشحالي در صداي گلي موج مي زد: گفتم كه قول ميدم.. جايي هم لازم بود من خودم
شخصا كمك مي كنم.

تماس قطع شد و ميلاد با خوشحالي گفت: ايول داري آجي... يعني چه حالي مي كنم فرمان
آرا مريضو تو تخت ببينه... بايد يه عكس ازش بگيرم و بذارم تو وايبر.

همه خنديدند. گلي نفسي از سر آسودگي كشيد و در دل از بزرگمهر تشكر كرد.

نيم ساعت بعد كه با سيني دارو از اتاقي خارج شد، بزرگمهر را ديد كه به ديوار كنار
استيشن تكيه داده بود و بچه ها دور بيمار و دو پسرش جمع بودند. گلي با قدم هاي سريع

 به سمت آنها رفت و قبل از اين كه به آنها برسد. همراه بيمار با سري افكنده به او گفت:
ببخشيد خانم پرستار... كارمون غلط بود... نمي دونستيم رفتن ما براتون دردسر ميشه.

پيرمرد بيمار كه كلاه قلاب بافي سياهي به سر داشت و كتي كهنه روي لباس بيمارستانش
پوشيده بود، دست هايش را جلوي شكمش در هم پيچيد و با گردني كج گفت: حلال كن

دخترم.

گلي لا لبخندي گفت: خيلي خوشحالم برگشتيد... خيلي... سر حرفم هم هستم... بريد تو
اتاقتون ميام كاراتونو مي كنم.

نگاهش به بزرگمهر افتاد كه خيره به او بود با دستاني جمع شده روي سينه. سيني را روي
سكو گذاشت و گفت: تو ديگه چرا اومدي... خودشون ميومدن ديگه.
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بزرگمهر شانه اش را از ديوار جدا كرد و گفت: به جاي دستت درد نكنه است!

دلخور به طرف در ورودي رفت. گلي به دنبالش دوان شد.

-گوش بده بزرگمهر... ببين... منظورم اين نبود... حرف من اين بود كه با اين همه خستگي
مي ذاشتي خودشون بيان.

بزرگمهر مي رفت به حرف گلي گوش نمي داد. خسته بود... خسته... از صبح تا قبل از
تماس او دنبال كارهاي نمايشگاه بود و بعد دنبال سفارش گلي خانم.

گلي بلاخره به او رسيد و دست دور آرنجش انداخت و كشيد. بزرگمهر ايستاد. گلي چرخي
زد و روبروي او قرار گرفت.

-بزرگمهر باور كن منظور بدي نداشتم... مي خواستم بگم با اين همه خستگي لازم نبود تا
اينجا بياي...

سرش را كج كرد، خيره در چشمانش گفت: خيلي خيلي هم ممنون... واقعا لطف كردي.

قيافه ي بزرگمهر از خستگي آويزان بود. نگاهي به گلي كرد و خواست به راهش ادامه دهد
 كه گلي او را به طرف آبدارخانه كشيد.

-بيا ... يه دقيقه بيا.

بزرگمهر گفت: ول كن خسته ام... بايد برم خونه... تا حالا هم دير شده.

گلي همچنان او را مي كشيد: بيا... بيا يه دقيقه بشين... تو كه دير كردي...پنج دقيقه هم
روش.

بزرگمهر بي هيچ حرفي اجازه داد گلي دست او را بكشد و به جايي كه مي خواهد ببرد.
دختري كوچك مردي درشت را با خود مي كشيد. گاهي يك مرد بايد به زني تكيه كند و

زمين وجودش را به دستان ظريف او بسپارد تا آرام آرام شخمش زند و عقده ها و حسرت
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هايش را زير و رو كند و به جايش تخم مهر بكارد و روحش را از وجود سكرآورش سيراب
كند.

گلي او را به آبدارخانه برد و روي نيمكت نشاند. بزرگمهر همين كه نشست، سرش را به
ديوار تكيه داد و پاهايش را تا جايي كه مي توانست كشيد. كمي زير شكمش درد مي كرد و

 كف پاهايش گزگز. عضلات ساق پاهايش گرفته بود. تمام طول روز سرپا بود و كارها را
پيگيري مي كرد. حتي نتوانسته بود، نهاري بخورد... خسته و گرسنه و بي جان.

گلي در كابينت را باز كرد و ليوانش را برداشت و در حاليكه داشت چيزي درون آن مي
ريخت، پشت به بزرگمهر حرف مي زد.

-اينجا چيز خاصي نداريم بهت بدم بخوري... ولي فكر كنم با اين خستگي، يه ليوان هات
چاكلت برات خوب باشه. گرم و شيرينه. دوست داري ديگه؟

برگشت و با بزرگمهر چشم در چشم شد... دو نگاه گره خورده به هم... و سكوت...

آرام سرش را برگرداند و ليوان حاوي پودر را زير شير كتري گرفت.

بزرگمهر به او خيره بود، صامت. زن پشت به او، از ناحيه پهلو، پهن تر شده بود. لبخندي
زد... شكمش برجسته تر... چقدر دلش مي خواست دست روي شكم او بگذارد و لگد بچه

را براي اولين بار حس كند. گلي حرف زدن را از سر گرفته بود و بزرگمهر همچنان فكر
ميكرد... گلي از مشكلات امروزش مي گفت و بزرگمهر به بچه ي داخل شكم گلي مي

انديشيد.

-اوووم... نمي دوني چه دردسري كشيديم... وقتي سوپروايزر خبردار شد كه مريض
رفته.. بهمون فرصت داد كه تا ساعت هفت صبح بذاريمش تو بخش... انگار تو جيب من

رفته بود يا من همون دختره تو فيلم هري پاترم كه با يه چوب ظاهرش كنم... يا با يه ورد
اجي مجي ظاهرش كنمو بذارمش تو اتاق... مجبور شدم بهت زنگ بزنم.

و بزرگمهر انديشيد ضربه ي بچه كف دست او... بايد حس خوبي داشته باشد... افسوس...
 آه كشيد... اين حسرت را هم كنار ديگر حسرت هايش مي گذاشت... يك اي كاش كنار
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ديگر اي كاش ها و محكم در دهانشان مي كوبيد و خفه شان مي كرد تا صداي آنها، به گوش
 كسي نرسد به اميد اينكه روزي پسرش سالم به دنيا بيايد و دلي سير در آغوشش بگيرد.

لبخندي به اين افكارش زد.

ماگ هات چاكلت جلوي او قرار گرفت. مايعي قهوه اي درون ليوان سراميكي سفيد با قلب
هايي روي آن.. زرد.. نارنجي... قرمز... سبز.

بزرگمهر دسته ي قاشق را گرفت و مشغول هم زدن آن شد. گلي روبرويش نشست.
نگاهش كرد.. سر بزرگمهر پايين.. مرد آرام اين روزها... با بزرگمهر روزهاي اول قابل
مقايسه نبود. آرام بود، آرام. سر به سر گلي نمي گذاشت. زياد حرف نمي زد. لبي روي

زبانش كشيد:

-ممنونم بزرگمهر .. خيلي خيلي ممنونم... هم از طرف خودم هم از طرف بچه ها.

بزرگمهر ليوان را به دهان برد و جرعه اي نوشيد... كمي داغ بود ولي شيرين. طعمش حس
خوبي درونش سرريز كرد. از بالاي ليوان به گلي نگاه كرد. كلمه اي در ذهنش بالا و پايين

شد: جواهر!

دستانش را از آرنج به ميز تكيه داده بود و كمرش را به جلو خم... جرعه جرعه مي نوشيد و
 از بالاي آن گلي را نگاه مي كرد.

گلي گفت: به جز تو كسي نبود كه بهش زنگ بزنم... تنها كسي كه داشتم تو بودي... به
همين خاطر مزاحمت شدم... خسته بودي شرمنده.

بزرگمهر نمي دانست به خاطر شيريني هات چاكلت بود يا طعم حرف هاي گلي كه كمي
 تنها كسي كهآرامش از دست رفته اش را بازيافته بود. اين حرفش مزه ي خوبي داشت"

. تنها اميد كسي بودن، براي مرد يعني همه چيز.داشتم تو بودي"

گلي ديگر حرفي نزد . آرام نشست تا بزرگمهر هات چاكلتش را تمام كند. جرعه ي آخر را كه
 نوشيد، ماگ را داخل سيني گذاشت. دست به سينه شد و دوباره سرش را به ديوار تكيه

داد. آرام پرسيد: سبحان كشيكه؟

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 556 )

no
ve
lba
z.i
r



گلي نگاهش كرد: آره ولي اورژانس نشسته.. كاري باشه بهش زنگ مي زنيم... مي خواي
ببينيش؟

بزرگمهر پلك روي هم گذاشت: نه... خسته تر از اوني ام كه برم پيشش.

بزرگمهر چشم بسته و گلي چشم دوخته به او.

تمام حسش به اين مرد قدرداني بود. بچه لگدي زد، شايد او هم حضور پدرش را حس
كرده بود. شايد پسرك هم دلتنگ پدر بود. بزرگمهر چشم هايش را باز كرد و گفت:

هوووم؟!

گلي لبخند به لب سري به طرفين تكان داد و آرام گفت : هيچي.

بزرگمهر دست به زانوهايش گرفت و بلند شد. ديگر مثل چند دقيقه پيش خسته نبود..
جاني گرفته بود و آرام شده بود. به طرف در رفت و گلي به دنبالش. همين كه خواست از

بخش خارج شود، گلي دوباره صدايش كرد: بزرگمهر.

برگشت و نگاهش كرد. گلي سرش را كج كرد و گفت: بازم ميگم... از طرف و خودمو بچه ها
ممنونم... لطف خيلي بزرگي كردي.

و نگاه خيره بزرگمهر به او... از اين كارها زياد براي ناهيد مي كرد ولي هيچ گاه از او اينقدر
 قدرداني نشده بود. كار خاصي نكرده بود ، فقط با آنها حرف زده بود و به بيمارستان آورده
بودشان. ولي از آن موقع كه وارد بخش شده بود، گلي در حال تشكر از او بود... چيزي در

وجودش خش خش كنان راه رفت.

در جوابش گفت: مي دوني فردا بعدازظهر نوبت دكتر داري ديگه؟ ساعت چهار آماه باش
ميام دنبالت.

گلي نگاهش كرد و گفت: باشه ... ساعت چهار آماده ام.
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نگاه بزرگمهر روي شكم گلي لغزيد. زمزمه كرد: مواظبش باش.

گلي لبخندي زد، با تمام وجودش... لبخندي روي لبانش.. لبخندي در چشمانش.

مليح خنديد: چشم... مراقبش هستم باباييش.

نگاه بزرگمهر بالا آمد... بالا آمد و در نگاه گلي گره خورد. خوب اين رفتن و آمدن و يك
ساعت و نيم معطلي به اين مي ارزيد. به اين چشم گفتن مي ارزيد... سادگي گلي قطرات

شبنمي شد و روي شيشه ي وجودش نشست... لبخندي زد و از بخش خارج شد.

گلي چرخيد كه گوشي اش لرزيد. از جيبش بيرون آورد و صفحه را باز كرد با ديدن اسم
پاهايش ار حركت بازايستاد: قيامت.

متن را خواند: خوب يا بد، من بهت فرصت دادم حرفاتو بزني و خودتو ثابت كني... حالا
نوبت توئه كه جبران كني كوچولو.

هر كاري كرد نتوانست لبخندش را جمع كند. روز سختش پايان خوشي داشت. بزرگمهر به
او كمك كرده بود، بيمار به بخش برگشته بود و حالا پيام پر از خواهش وحيد، خوشي هايش

 را كامل كرد.

نگاهي به اطراف كرد. كسي نبود. گوشي را بالا آورد و آرام چند بوسه بر نامش زد و زمزمه
كرد: عزيزم... عزيز دلم.

اميد بست به روزي كه فاصله ي بين او و وحيد از ميان برداشته شود و زندگي دست
هايش را به دست هاي بزرگ مردش بسپارد. كاش مرغ عشقشان دوباره پر درآورد و پرواز

 را از سر گيرد... كاش... يك اي كاش جديد.

صبح موقع تحويل دادن بخش، نگاه موشكافانه ي آقاي پور مقدم، خانم مجيديان، شعباني و
ديگر همكارهاي صبح كار را به جان خريد. شكمش آنقدر مشخص بود كه ديگر با گرفتن

كيف و جلو كشيدن مانتو نمي توانست آن را مخفي كند. آخرين مريض را كه تحويل داد كنار
 اتاق آرام گفت: خانم سميعي.
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سميعي نگاهش كرد. اتاق بيمار، كنار اتاق استراحت خانم ها بود و از استيشن فاصله
داشت. بخش پر از دانشجويان پزشكي بود و هر كسي به كاري مشغول بود. نگاهش را به

چشمان سميعي دوخت: من بايد بهتون چيزي بگم.

سميعي دستانش را روي سينه اش چليپا كرد: مي شنوم.

گلي لب هايش را روي هم فشرد. گفتنش راحت نبود. نگاه گرفت و به دكمه ي سورمه اي
رنگ مانتوي او داد: من... من پارسال زمستون ازدواج كردم.

سكوت كرد. لبش را به دندان كشيد. كاش سميعي حرفي مي زد و يا سوالي مي پرسيد تا
او هم راحت تر حرف بزند ولي دريغا...

كف دستش را كنار صورتش گذاشت: خوب... فكر كنم كه همه متوجه شده باشن كه باردار
 هم هستم.

نگاهش دكمه به دكمه بالا رفت و به چشمان سميعي رسيد. نگاهي سخت كه نمي شد چيزي
از آن خواند... كمي خيره به هم.

-چرا اينارو به من ميگي؟!

گلي نفس عميقي كشيد و سربرگرداند و به همكارانش كه مشغول كار بودند نگريست.
وسط راهرو همراه بيمار منتظرش بود تا به دنبال كم كردن هزينه ها بروند. دوباره به

سميعي چشم دوخت: ترجيح دادم اول به شما بگم كه اگه بچه هاي صبح كار چيزي گفتن
شما جوابي براشون داشته باشيد. نمي خوام حرف بدي پشت سرم باشه... ازدواجم بي

سروصدا بود و حاملگيم يهويي.. فقط خواستم شما به عنوان سرپرستار بدونيد.

كاردكس را به طرفش گرفت و گفت: من برم به همراه مريض قول دادم بريم دنبال
كاراش.

و سميعي آن را گرفت بي هيچ حرفي به او خيره گشت. ازدواج بي و سرصداي رضايي و
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شكم برجسته اش... چيزي اين ميان كمي لنگ مي زد.

***

مچش را چرخاند و نگاهي به ساعتش انداخت: يك ربع به پنج.

با كفشش روي زمين ضرب گرفت. نگاهش مرتب ميان آدم هاي داخل سالن مي چرخيد.
چهل و پنج دقيقه معطلي به تمام برنامه هاي زمان بندي شده اش گند زده بود. دستي به

صورتش كشيد. گلي نگاهش كرد. بيقراري بزرگمهر به او هم سرايت كرده بود.

-اگه ديرت شده، تو برو... كار خاصي كه ندارم... فقط يه ويزيته.

چهره ي پر اخم و نگاه خشمگين بزرگمهر باعث شد، ادامه ي حرفش را قورت دهد و شانه
اي بالا بيندازد. بزرگمهر اين بار محكم تر روي كف سالن، پا كوبيد، پشت هم. منشي سرش

رابالا گرفت و نگاهي به او انداخت كه با چشمان پر غضب بزرگمهر روبرو شد. گلي از اين
تخس بازي هاي بزرگمهر خنده اش گرفت. دست جلوي دهانش گرفت تا لب هاي كش آمده

اش هيزمي نشود براي كوره ي خشم او.

خانمي كه بيرون آمد. منشي نام آنها را خواند. بزرگمهر نفسش را فوت مانند و پرسرو صدا
به نشانه ي اعتراض بيرون داد. گلي بلند شد و بزرگمهر هم به دنبالش.

دستش را پشت كمر گلي گذاشت و به جلو هدايتش كرد تا تندتر قدم بردارد.

گلي به او نگاه كرد و معترضانه گفت: دارم ميرم خوب... چته تو؟!

بزرگمهر سر كنار گوش گلي نزديك كرد و در حاليكه به در نگاه مي كرد، گفت: من الآن
كفري ام... پا رو دمم نذار... خودتو تكون بده.

گلي چيني به بيني اش داد و در را باز كرد و سلام بلندي داد.

***
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داخل ماشين كه نشستند، هنوز دكمه استارت را نزده، نواي گوشي بزرگمهر در فضا پيچيد.
 دست در جيب بغلش كرد و آن را بيرون كشيد. نگاهي به صفحه انداخت و از تاسف سري

تكان داد. قسمتي از گوشي را لمس كرد و كنار گوشش گذاشت: جانم حاجي؟!

-نه... امروز رفتم پي كاراي ديگه... چطور؟

اخم بر چهره اش نشست: قرارِ امروز آخر وقت بهم تحويل بدن... شما نمونه اشو ديديد؟

گلي به مكالمه ي او گوش مي داد.

با انگشتش گوشه لبش را چند بار لمس كرد: اي بابا... باشه خودم رسيدگي مي كنم...
راستي حاجي رفتم ديدن هدايتي.

-همون مجري تلويزيونه كه خواسته بوديد... واسه هر ساعت يه تومن مي خواد... چكار
كنم؟ قرارداد باهاش ببندم؟

-باشه هر چي شما بخوايد..

نگاهي به ساعتش انداخت: يه ساعت ديگه شركتم.

-خدافظ شما.

گلي به طرف او چرخيد و پرسيد: جريان هدايتي چيه؟ برنامه داريد؟

بزرگمهر در حال گرفتن شماره اي گفت: آره...براي نمايشگاه مي خوايم.

ابروهاي گلي بالا رفت و متعجب پرسيد: نمايشگاه چي؟!

بزرگمهر نيم نگاهي به او انداخت و دوباره مشغول شد: نمايشگاه دام و طيور.
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لبخندي روي لب هاي گلي نشست. لبهايش را به داخل كشيد و دندان هايش را روي آنها
محكم فشار داد تا بلند نخندد.

سر بزرگمهر كامل به طرف او چرخيد و چهره سرخ و لب هاي به دندان كشيده شده اش را
كه ديد، پرسيد: چيه؟!

گلي سرش را به طرفين به نشانه ي هيچي تكان داد.

بزرگمهر دست از شماره گرفتن برداشت و با چشماني تنگ شده پرسيد: نمايشگاه خنده
داره كه داري مي تركي؟!

گلي ديگر نتوانست خودش را كنترل كند و صداي غش غش خنده اش در ماشين پيچيد و
ابروهاي بزرگمهر به سمت بالا پرواز كرد.

خنده ي گلي كه بند نيامد با اخمي گفت: ببند نيشتو.

گلي با انگشت شست و سبابه اش دو طرف لبش را گرفت و به جلو فشار داد و از ميان لب
هاي چين خورده اش با صدايي كلفت شده گفـت: آخه همچين ميگي نمايشگاه، آدم فكر

ميكنه نمايشگاه مد و لباسه... آخه دام و طيور!

و دوباره صداي خنده ي ريزش در ماشين پيچيد و شانه هاي ظريفش لرزيد.

بزرگمهر سري تكان داد و گوشه ي لبش به لبخندي بالا رفت: بچه پررو.

گوشي را كنار گوشش گذاشت و با انگشتانش روي فرمان مي نواخت: الو صبوري... پسر تو
 دوباره كه گند زدي.

-حاجي نمونه كارتو ديده... مگه نگفتم كار تميز ازت مي خوام... مگه نگفتم بي اشكال.

صدايش بالاتر رفت: ببين صبوري من اين حرفها حاليم نيست... شده تا فردا صبح تو
شركت نگهت ميدارم تا كاراي گرافيكي بروشورها رو درست كني... شده روزها نميذارم
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بري خونه تا گندتو درست كني.

-برا من آسمون ريسمون نباف... گند زدي جمعش مي كني... فهميدي يا بيام از شركت
پرتت كنم بيرون؟!

-من تا يك ساعت ديگه شركتم... خدا به دادت برسه.

و تماس را قطع كرد و گوشي را روي داشتبورد پرت كرد. كلافه و پر حرص نفسش را
بيرون داد. هر كس پي اين بود كه كارش را سرهم بندي كند و خلاص. خنده ي گلي از

تحكمش جمع شده بود. بزرگمهر به او نگاه كرد از صورت متعجب گلي و لبهاي جمع شده
اش در دل خنديد.

دكمه استارت را زد و به سمت خانه ي گلي به راند. دكتر از همه چيز راضي بود و او شاكر.
حداقل از طرف بچه خيالش راحت بود.

***

گلي روي صندلي نشسته بود او را نگاه مي كرد كه تند تند و با عجله، پسته و خرما داخل
ميكسر مي ريخت. دكمه را فشار داد و كمي اين طرف و آن طرف را نگاه كرد و يك دور، دور

 خودش چرخيد و در آخر كلافه رو به گلي گفت: گردو كجاست؟

گلي از جايش بلند شد و جلوي كابينتي نشست ظرف حاوي گردو را برداشت و طرف او
گرفت: بهت ميگم بيا برو عجله داري، قبول نمي كني كه... من بلدم معجون درست كنم...

مگه ديرت نشده؟!

بزرگمهر با انگشتي پشت گوشش را خاراند و ظرف را خم كرد و گردوها را در مشتش
ريخت. دانه اي دهانش گذاشت كه لبخندي به لبان گلي آورد. دانه اي هم طرف گلي گرفت:

 بخور.

گلي گردو را گرفت و در دهانش گذاشت و كنار بزرگمهر ايستاد: بيا برو تو... باقي رو خودم
 انجام مي دم.
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گردوهاي باقي مانده در مشتش را داخل ميكسر ريخت و شير را هم اضافه كرد و دكمه را
فشار داد: آخرشه.. ميرم ديگه... فقط نذار بمونه... نهايت دو روزه تمومش كن.

صداي زنگ خانه به صدا درآمد. هر دو به هم نگاه كردند. گلي از آشپزخانه خارج شد و
گوشي آيفون را برداشت: كيه؟

-بزرگمهر اونجاست.

بند دل گلي پاره شد. دستش خشك شد. نگاهش ثابت به در...

-باز كن درو ... خودم ديدم اومد تو اين خونه.

گلي دستش را به سختي از كنار سرش كند و گوشي را گذاشت. به طرف آشپرخانه چرخيد.
بزرگمهر دست به كمر با چيني بين ابروهايش به او نگاه مي كرد.

قلب گلي بي وقفه مي كوبيد. زبانش به كامش چسبيده بود. خشك شده كنار ديوار.

بزرگمهر پرسيد: كي بود؟

نگاه گلي دو دو مي زد. به هر جان كندني بود، جواب داد: فكر كنم ناهيد.

اخم چهره ي بزرگمهر محو شد و به جايش بهت و ناباوري وجودش را دربرگرفت. هيچ كدام
تكان نمي خوردند. چشم هايشان به هم. بدون پلك زدن. قلب بزرگمهر نمي تپيد. بدنش

سر شده بود. همانجا كنار ميكسر و كانتر ايستاده بود، بدون هيچ حركتي. اسم ناهيد، سطل
 آب يخي بود كه روي سرش ريختند.

صداي زنگ بلند و طولاني هر دو را از جا پراند. گلي قدمي عقب نهاد و دستش را روي
سينه اش گذاشت. بزرگمهر به راه افتاد. دكمه در ورودي را زد و به گلي گفت: برو تو

اتاق.
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اضطراب و دلشوره در بند بند وجود گلي راه يافته بود. بزرگمهر با صداي بلندي به او تشر
زد: مگه با تو نيستم... بهت ميگم برو تو اتاق.

وقتي ديد همچنان ايستاده و با چشماني ترسيده او را نگاه مي كند، از بازويش گرفت و او
را داخل اتاق خواب كرد و در را بست.

چشم هايش را بست و چند نفس عميق كشيد. بلاخره رسيد. بلاخره روزي كه بايد با ناهيد
در مورد اين موضوع دست و پنچه نرم كند رسيد. دوباره نفس عميق كشيد، دوباره و

دوباره.

چند قدم برداشت و در را باز كرد و با ناهيدي آشفته روبرو شد با دستي به ديوار. دست
بزرگمهر مشت شد. ميشي چشمان ناهيد دوخته شده در قهوه ا ي چشمان بزرگمهر...

مردش در خانه اي ديگر... نگاه ها پيچيده در هم، يكي پر از التماس و ديگري پر از غم...
لب ها مهر شده... بغضي به وسعت خيانت مردش در گلويش جا گرفته بود... تمام حرف

هايي را كه جمع كرده بود با ديدن بزرگمهر در چهارچوب ته كشيد... شوهرش در خانه ي
زني ديگر... قطره ي اشكي از گوشه ي چشم ناهيد بيرون غلتيد و روي گونه اش راه

گرفت. آن قطره، قلب بزرگمهر را به آتش كشيد. بزرگمهر سوخت... سوخت.

بزرگمهر از جلوي در كنار رفت. ناهيد با وجودي لرزان و دستي به ديوار پا داخل گذاشت.
سكوتي تلخ بين آنها جاري بود... سكوتي نفس گير همراه با ترس... كسي جرات باز كردن

اين موضوع را نداشت... بزرگمهر عقب تر رفت و ناهيد جلوتر... چشم ها به هم.

ناهيد چشم از بزرگمهر نگران گرفت و نگاهي به داخل پذيرايي كوچك انداخت. وقتي كسي
 را كه به دنبالش مي گشت، پيدا نكرد، سرش را برگرداند و به آشپرخانه نگاه كرد.

چشمش به شير داخل ميكسر افتاد. لبش لرزيد... بغضش بيداد كرد... شوهرش براي زني
 ديگر معجون درست مي كرد؟! چيزي به قلبش چنگ زد... چنگ زد... چنگ زد و او دردش

گرفت... قطره اي ديگر چكيد.

كيف از دستانش ليز خورد و روي زمين افتاد و سكوت خانه را شكست. دستانش به وضوح
مي لرزيد. وجود بزرگمهر پر از درد شد. بندهاي انگشتانش از فشاري كه به آنها وارد مي

كرد، سفيد شده بود... صورتش سرخ... قلبش نالان از غصه.
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ناهيد سرچرخاند... سرچرخاند و به شوهرش نگاه كرد. چشمانش خيس اشك. با لبهايي
لرزان، با صدايي كه به سختي شنيده مي شد، گفت: كجاست؟!

بزرگمهر ايستاده روبروي او با چند قدم فاصله، بي جواب... غم در چشمانش به عزاداري
نشسته بود.

قلب ناهيد سوخت. صدايش بلندتر شد: خودم ديدمتون كه از ساختمون پزشكان اومديد
بيرون... خودم ديدم اومديد اين خونه.

فرياد كشيد: كجاست؟!

ديوانه وار به اطراف نگاه مي انداخت و فريادي ديگر: كجاست؟!

و به سرعت به آشپرخانه رفت و داد كشيد: كجاست زني كه باهات بود؟!

از آشپزخانه خارج شد و وقتي دستش روي دستگيره ي اتاق خواب قرار گرفت، بزرگمهر از
پشت در آغوشش كشيد. ناهيد مي لرزيد و عصبي فرياد مي كشيد: كجاست زني كه با

شوهر من بود؟!

بزرگمهر محكمتر فشردش. سرش را كنار گوش ناهيد برد و گفت: آروم... آروم عزيز
دلم... ميگم همه چيزو.. ميگم... جيغ نكش.

ناهيد در آغوشش چرخيد. چهره به چهره. در حاليكه اشك مي ريخت، با غيض و از ميان
دندان هاي كليد شده گفت: چيو مي خواي بگي؟! ميخواي بگي با يكي ديگه اي؟! ميخواي

بگي بهم خيانت كردي؟! چي برات كم گذاشتم بزرگمهر؟!

با مشت هايش روي سينه ي بزرگمهر كوبيد.. كوبيد و زار زد: بهم خيانت كردي؟! آره؟!

بلند فرياد كشيد: خدا.
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و دختري در اتاق خواب از درد ناهيد قوز كرد.

فريادي ديگر: خدا بزرگمهرم رفته با يكي ديگه...

و دختري در اتاق خواب به سينه اش چنگ زد و بغض قورت مي داد.

از يقه ي بزرگمهر گرفت و صورت برافروخته اش را به او نزديك كرد و ناليد: بگو اشتباه
مي كنم! .. بگو اون زن هيچ ربطي به تو نداره! بگو خونه خرابم نكردي!

وقتي جوابش لب هاي دوخته ي شوهرش بود و چشم هاي غمگينش، به عمق فاجعه پي برد.

سرش را رو به بالا گرفت: واي... واي... بميرمو نبينم شوهرم به زمينم زده.

و بزرگمهر به سختي خودش را كنترل مي كرد كه اشكش نريزد. نفسش براي بيرون آمدن
جان مي كند. و دختري دراتاق خواب، با دستاني مشت شده روي زانوهايش از غصه و درد

تا شده بود.

بزرگمهر صورت ناهيد را با دستانش قاب كرد: عزيزم... حرف مي زنم برات... تو آروم
بگير... اينجوري نلرز.

ناهيد ملتمس گفت: بگو تو اينكاره نيستي! بگو كثافت بازي كار تو نيست! چرا جوابمو نمي
دي؟! بزرگمهر چرا لالموني گرفتي؟!

بزرگمهر بازوهايش را گرفت و آرام گفت: قصه ش طولانيه... اگه تو آروم بگيري ميگم
برات.

خشم در وجود ناهيد قل زد . شوهرش هيچ چيزي را انكار نمي كرد. با كف دست روي سينه
 ي بزرگمهر كوبيد و در يك حركت چرخيد و در اتاق خواب را با شتاب به عقب هل داد. در

عقب رفت و چشم ناهيد به زني تا شده افتاد كه به او خيره بود. در دوباره به حالت اول
برگشت و تصوير زن محو شد. دست لرزانش را دوباره بلند كرد و اين بار در را آرام هل

داد.
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بزرگمهر ناليد: ناهيد جان.

ناهيد به نشانه ي سكوت دستش را بالا برد. در رفت و رفت و رفت... و دوباره زن نمايان
شد.

بزرگمهر چشم بست و مرگ پيش چشمش مجسم شد. صورت ناهيد خيس قطرات اشك.
گلي نشسته لبه ي تخت، آرام بلند شد. هر دو زن به هم نگاه مي كردند. قلب ناهيد با

ديدن يك زن، به جان كندن افتاد، به خِر خِر كردن. قلب ناهيد در حال احتضار. دستش را
روي دهانش گذاشت و با صداي خفه گريست... شوهرش زن را پنهان كرده بود... شانه

هايش مي لرزيد... از درد، دست روي شكمش گذاشت و كمي تا شد...

بزرگمهر دوباره از پشت او را بغل كرد و آرام گفت: ناهيد جان... به جان خودت حسي بين
ما نيست.

از اين حرف ناهيد ضجه زد... بيشتر تا شد و ضجه زد... درد در تمام وجودش پيچيده بود.

بزرگمهر ناليد: نكن نفسم اينكارو با خودت... نكن جون من.

گلي لرزان.. ناهيد نالان... بزرگمهر نگران.

ناهيد چند نفس كوتاه كشيد و كمي خودش را صاف كرد و از جلوي در كنار رفت تا گلي
بيرون بيايد. بزرگمهر رهايش كرد. گلي مرگ خواست. حال زن را مي فهميد. زجري كه

ناهيد مي كشيد را حس مي كرد. ناهيد نگاهش را از او نمي گرفت و گلي قدم به قدم به
در نزديك مي شد. جاني در پاهايش نبود. پيراهنش را در مشت هايش مي فشرد.

هر سه در پذيرايي. نگاه ناهيد به گلي... نگاه گلي به بزرگمهر.

نگاهش پايين آمد و روي شكم گلي ثابت ماند. بزرگمهر بغض كرد. دستانش را روي سرش
گذاشت و رو برگرداند. گلي اشك ريخت. ناهيد اخم غليظي كرد. دستش بالا آمد و با

انگشت به شكم گلي اشاره كرد و از بزرگمهر پرسيد: بچه... بچه ي كيه؟!
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صداي گريه ي گلي بلندتر. بغض بزرگمهر وسيعتر. دستش روي دهانش و نگاهش به
ديوار.

ناهيد با التماس گفت: بچه ي باربدِ نه؟! مگه قرار نبود اينو براي باربد بگيرين؟! زنه باربدِ
نه؟!

جيغ كشيد: با توام بزرگمهر... بگو زن باربدِ... بگو لعنتي.

دست گلي روي دهانش و شانه هايش لرزان از گريه. دست بزرگمهر روي صورتش،
صورتش روي به آسمان.

ناهيد به يكباره جيغ كشيد: اين زن كيه بزرگمهر؟! اين بچه ي كيه بزرگمهر؟!

بزرگمهر از بازويش گرفت و به طرف در كشيد: بيا بريم .. من همه چيزو بهت مي گم... بيا
بريم.

ناهيد با چهره ي غضبناك دستش را محكم كشيد و با صداي بلندي گفت: من هيچ جا نميام
تا نگي اينجا چه خبره... اينجا چه خبره؟ شوهر من با يه زن حامله چكار ميكنه؟! اين زنيكه

كيه؟!

به طرف گلي چرخيد: تو كي هستي؟! چرا شوهر من با توئه؟!

گلي به ديوار تكيه داد و گريست.

ناهيد به طرفش رفت و بازوهايش را گرفت و به شدت تكان داد و در صورتش داد كشيد:
شوهر من پيش تو چكار ميكنه عوضي؟! تور براش پهن كردي؟! لقمه واسه خودت

گرفتيش؟! شوهر منو بي شرف؟!

بزرگمهر از پشت او را عقب كشيد: ولش كن.
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ناهيد با عصبانيت برگشت و با انگشت گلي را نشان داد و غريد: داري از اون طرفداري مي
كني؟! داري از اين زنيكه طرفداري مي كني؟! يه نگاه به من بكن.

با انگشت خودش را نشان داد: چي اين از من سَرترِ كه باهاش پريدي؟! كي اينقدر پست
شدي؟!

اين بار گلي را نشان داد: اين چي داره كه منو بهش فروختي؟! تختت گرم نبود؟! غذاي گرم
نداشتي؟! زندگي خوب نداشتي؟! چي كم داشتي با من كه هرز پريدي؟!

گلي به خود گفت ناهيد راست مي گويد. كوتاه قدي او كجا و هيكل بلند و باربي ناهيد كجا!
سرو وضع او كجا و لباس هاي مارك دار ناهيد كجا!

جوابش سكوت بزرگمهر بود كه در خانه قدم رو مي رفت.

فرياد كشيد: شوهر اين زن كيه؟! باباي بچه ي تو شكمش كيه بزرگمهر؟!

بزرگمهر چشم بست و زمزمه كرد: من.

ناهيد خيره به لب هاي بزرگمهر... ذهنش در حال پردازش رابطه ي زن و بچه و جواب
"" .منبزرگمهر

شوهرش، شوهر زني ديگر بود؟! شوهر عقيمش پدر بچه اي از زني ديگر بود؟

ناهيد سقوط كرد. جان از تنش رخت بست. زانوهايش لرزيد و روي زمين آوار شد. گلي
تكيه به ديوار، سر خورد و روي زمين نشست و صداي گريه اش نواي حزن آلود آن خانه

شد. بزرگمهر آرام آرام كنار زنش زانو زد. با چشماني پر از خواهش، دست سرد و لرزان
ناهيد را ميان دستانش گرفت: ناهيدم... نفسم.. نكن اين كارو با خودت... همه چيزو برات

 توضيح ميدم...

حركت سينه ي ناهيد تند... نفسش تند... صداي ناله اش بلند: زنته؟!
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با انگشت به خودش اشاره كرد: پس من چي ام؟! زنت مگه من نبودم؟! بچه اته؟! پس بچه
ي من كو؟!

سرش را به طرفين تكان داد: نه؟! داري دروغ ميگي؟! بچه ي باربدِ؟! بگو بچه ي باربدِ؟! بگو
 زن باربدِ؟!

بزرگمهر دست ناهيد را محكمتر فشار داد: ميگم همه چيزو... فقط آروم بگير... اون فقط
قرار بچه ارو به دنيا بياره... هيچي بينمون نيست.

ناهيد ناباورانه زمزمه كرد: يعني زنته؟!

صداي فريادش در خانه پيچيد: خدا... خدا... شوهرم بهم خيانت كرده... خدا... خدا
بزرگمهر با يه زن ديگه خوابيده... بزرگمهر من.

دست به يقه ي مانتويش برد، نمي توانست نفس بكشد... صورتش قرمز... چشمانش از
حدقه بيرون زده... رگ هاي چشم هايش پرخون. بزرگمهر سريع روسري اش را باز كرد و
دستش را بين دو كتف ناهيد گذاشت و ماليد: عزيز دلم... چرا گوش نميدي چي ميگم...

هيچي بين ما نيست... آخه تا تو رو دارم چرا بايد برم دنبال يكي ديگه... ببين داري با
خودت چكار ميكني.

پشتش را ماليد و ماليد. نگاه ناهيد به او. لب زد: زنته؟!

بزرگمهر لب گزيد و سر به آسمان گرفت و نم اشك به چشمانش نشست.

ناهيد از بازويش گرفت و فشار داد. بزرگمهر با چشماني خيس نگاهش كرد. ناهيد دوباره با
 سري كج شده لب زد: زنته؟!

بزرگمهر سر ناهيد را در آغوش كشيد و با بغضي روي موهايش را بوسيد و بوسيد.

گلي از جايش بلند شد و با سرعت به آشپزخانه رفت و با ليواني آب برگشت. آن را طرف
ناهيد گرفت. بزرگمهر سر ناهيد را بيرون كشيد. ناهيد با چشماني به خون نشسته زير
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دست گلي زد و ليوان روي فرش افتاد.

ناله كرد: بزرگمهر با تو خوابيده؟! آره؟! چطور تونستي با شوهر من بري تو رختخواب
كثافت؟!

شانه هاي گلي از گريه تكان ميخورد و دوباره روي زمين جاي گرفت.

ناهيد فرياد كشيد: بزرگمهر تو كه دَلِه نبودي! خودتو پسر پيغمبر نشون مي دادي! كي لجن
شدي؟! كي نامرد شدي؟! كي عوضي شدي؟!

بزرگمهر كلافه و پريشان از جايش بلند شد و بناي قدم گذاشتن نهاد. كف هر دو دستش را
 روي شقيقه هايش گذاشت و محكم فشار داد.

گلي چهار دست و پا جلو آمد و با هق هق گفت: به خدا... اون... اون... هيچ.. تقصيري
نداره... همش .. تقصير منه.

هق زد: من مقصرم... اون ...بزرگمهر خيلي مردِ.

نگاه متعجب بزرگمهر و نگاه پر از نفرت ناهيد روي او ثابت ماند. بزرگمهر انديشيد روزي او
 مرد مورد علاقه ي همين زن را به بدترين شكل ممكن از خانه بيرون كرده بود. وجود

ناهيد با انزجار در هم تنيد. دستش را بالا برد و در صورت گلي فرود آورد.

-اسم شوهر منو به زبونت نيار زنيكه ي خيابوني!

سر گلي كج شد. دلگير نشد.. به او حق داد.

ناهيد از جايش بلند شد و رو به زن نشسته روي زمين گفت: هر دو تون كثافتيد... هر
دوتون... تف به هر دوتون.

روسري و كيفش را برداشت و گريان از خانه خارج شد.
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بزرگمهر هنوز خيره به گلي بود. باز از او حمايت كرده بود. باز تقصيرات را به گردن گرفته
بود. به طرفش رفت و زانو زد. دستش را دراز كرد و چانه ي گلي را گرفت و سرش را

چرخاند. نگاه غمگين گلي حس بدي به جانش ريخت.

لب زد: خوبي؟!

اشك گلي جاري... لبش لرزان.. دلش در حال انفجار: من خوبم... برو دنبال زنت... پاشو.

-ولي.

گلي دست بزرگمهر را پس زد و خيره در چشمانش گفت: پاشو برو دنبالش تا كاري دست
خودش نداده.

و بزرگمهر بلند شد و به دنبال ناهيد دويد.

و گلي ماند. نفس عميق كشيد. دست به زانو گرفت و بلند شد. به خاطر پسرك بايد آرام
مي گرفت. موهاي ريخته در صورتش را پشت گوشش فرستاد. دستي زير چشم و بيني اش

 كشيد و به آشپزخانه رفت. دكمه ميكسر را دوباره فشار داد. بغض امانش را بريده بود.
هر چه قورتش مي داد، دوباره به جاي اولش باز مي گشت. كيفش را از روي ميز برداشت و

 داخلش را جستجو كرد. گوشي را درآورد و شماره اي را گرفت.

با گريه گفت: الو راحله... بيا اينجا دارم ميميرم.

***

وارد خانه شد و مستقيم به سمت اتاق خواب رفت. صداي گريه ي ناهيد در خانه پيچيده
بود. در را كه باز كرد، ناهيد را ديد كه چمداني كنار كمد گذاشته بود و لباس هايش را

بدون هيچ نظمي داخل آن مي انداخت. سر ناهيد به طرف او چرخيد، صورتش خيس بود.

با صداي بلندي گفت: گمشو بيرون نمي خوام ببينمت.
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و دوباره هق هق كنان لباسهايش را بيرون مي كشيد.

بزرگمهر جلو رفت و بازويش را گرفت: بذار حرف بزنيم.

ناهيد دستش را كشيد: دست كثيفتو به من نزن.

بزرگمهر با عصبانيت گفت: وقتي چيزي نمي دوني بيخودي حرف نزن.

ناهيد به طرف او برگشت و با صداي بلند و پر از خشم گفت: من بيخودي حرف مي زنم؟!

با دست به بيرون اشاره كرد: خوبه خودم مچتونو گرفتم.

در كمد را محكم بست و در ديگري باز كرد.

بزرگمهر دوباره كنار او ايستاد: داري چكار مي كني؟!

ناهيد روسري را برداشت و داخل چمدان انداخت: مي رم خونه ي بابام.

بزرگمهر او را عقب كشيد و در را به هم كوبيد: نه تا وقتي من نخواستم!

ناهيد هلي به او داد: ديگه خواستن يه آدم عوضي برام مهم نيست.

بزرگمهر لب فشرد. بازوهايش را ميان پنجه هايش فشرد، محكم. چهره ي ناهيد از درد در
هم شد: تو بايد به حرف هاي اين عوضي گوش بدي... بايد بشنوي چرا به اينجا رسيده.

ناهيد تقلايي كرد و بازوهايش را بيرون كشيد: چه فرقي داره؟ ها؟! آخر داستان اين عوضي
 عوض ميشه؟! آخرش ديگه تو با اون نيستي؟!

با گريه گفت: ديگه بچه نداري؟! تف به غيرتت بزرگمهر... تف.

هر دو ايستاده روبروي هم. صداي بزرگمهر بالا رفت: آخه لعنتي اون چيزي كه تو فكر
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ميكني نيست... كي ديدي پامو كج بذارم كه اين بار دومم باشه؟!

ناهيد پوز خندي زد: ظاهرا آب نبوده وگرنه شناگر قابلي بودي!

چرخيد و در كمد را باز كرد و شالي برداشت. بزرگمهر با عصبانيت شال را از ميان دستانش
 كشيد و روي زمين، چند متر آن طرف تر پرت كرد: تو هيچ گوري نميري ... هيچ جا... خونه

زندگيِ تو اينجاست.

ناهيد محكم تخت سينه ي بزرگمهر كوبيد و گفت: اين زندگي بوي گند ميده... بوي تعفن...
چرا فكر ميكني شما مردا فقط غيرت داريد... ما زنا هم غيرت داريم كه شماها اسمشو

گذاشتيد حسادت... آلان غيرت من درد گرفته... الآن رگ غيرت يه زن جر خورده وقتي
خيانت شوهرشو ديده... لعنتي من خودم ديدمت با اون زنيكه... چرا بايد باهات بمونم؟

چرا؟!

دوباره خم شد و شال را از روي زمين برداشت كه بزرگمهر از بازويش گرفت و او را به
عقب كشيد و روي تخت پرت كرد: تو هيچ گوري نمي ري تا من حرفامو نزدم.

ناهيد از جايش نيم خيز شد كه بزرگمهر هوار كشيد: بشين.

ناهيد با لب هاي فشرده به هم نشست... موهايش از ميان گيره رها شد و روي شانه
هايش ريخت... چند تار مو هم يه خيسي صورتش چسبيد.

بزرگمهر دست به كمر را ه رفت... جلو ... عقب...

-اون شب يلدا كه با اون وضع اومدم خونه يادته.

جلوي ناهيد ايستاد.

با صداي بلندي گفت: يادته يا نه؟!

ناهيد توپيد: كه چي؟!

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 575 )

no
ve
lba
z.i
r



بزرگمهر دستي به فكش كشيد. به جاي قمه... شبي كه ماهها بود در پس ذهنش پنهانش
كرده بود... شبي پر از تحقير... شبي سياه و باراني كه مسير سرنوشت او را عوض كرد...

شبي كه هنوز هم نمي دانست كاري كه كرد، درست بود يا غلط؟! دختري را نجات داد يا
نابود كرد؟! مردي خرج كرد يا نامردي؟! آبرويي را خريد يا آبرويي ريخت؟! هر چه بود زندگي

 امروزش زاييده آن شب بود.

-جريان از اون شب لعنتي شروع شد. همون شبي كه بابات مهموني شب يلدامونو به گند
كشيد... با تحقيراش جلوي جمع.

ناهيد دست به سينه و با پوزخندي گفت: چيه؟! گند بالا آوردي ميخواي دليلشو ببندي به
ريش باباي من؟!

بزرگمهر جلويش ايستاد و كمي كمرش را خم كرد و از ميان دندان هايش غريد: هر چي مي
كشم از باباي جنابعالي مي كشم... از نيش زبونش كه ده ساله دارم تحملش مي كنم...

همين باباي عزيز تو، زندگيو كرده برام قفس.

ناهيد گردن كشيد و در صورت بزرگمهر فرياد زد: زن گرفتنِ تو چه ربطي به باباي من
داره؟!

بزرگمهر صاف ايستاد و خيره در چشمان ميشي او كه درست همرنگ چشمان پدرش بود،
گفت: اگه باباي تو اونشب جلوي جمع اونقدر منو تحقير نمي كرد، كاسه ي صبر منم لبريز

نمي شد كه از خونه بزنم بيرون و در به در دنبال سبحان بگردم كه يه كوفتي بده من
بخورم تا يادم بره بابات زندگي رو برام چه جهنمي كرده... باباي جنابعالي ده ساله گُه كشيده

 به زندگي ما و تو چشماتو بستي... حالا مي بيني كه بچه دارم... يه بچه از من تو دل شكم
اون زنه كه ميشه يه تو دهني محكم واسه باباي تو.

ناهيد با عصبانيت از جايش بلند و با جيغ گفت: خيلي پستي بزرگمهر كه رفتي كثافت بازي
اونوقت اين وسط باباي من مقصر شده.

بزرگمهر دستش را روي سينه ي ناهيد گذاشت و به عقب هل داد كه دوباره روي تخت
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افتاد: اينقدر اين كلمه ي كثافت رو به زبون نيار.. پيش پيش حكم نده... مگه نپرسيدي
چرا؟! مگه نمي خواستي بدوني چرا؟! پس بشنو.

راه رفت و تعريف كرد. از حقارتي كه آن شب تحمل كرده بود. از زجري كه كشيده بود. از
تعلل براي نجات گلي... از رفتن و برگشتنش... از درگيري اش با مردان... از اينكه قيافه

ي يكي از آنها را هم درست نديده بود... از احتمال مرگشان... همه و همه.

هر دو ساكت كنار هم نشسته بودند. سر بزرگمهر ميان دستانش و نگاهش به پاركت
نسكافه اي كف و نگاه غمگين ناهيد به طلايي پرده ها.

ناهيد از جايش بلند شد و دوباره مشغول جمع كردن وسايلش شد: انتظار داري حرفاتو باور
 كنم؟!

بزرگمهر حرص خورد. ابرو در هم كشيد: چرا بايد بهت دروغ بگم لعنتي؟!

چند دست لباس زير داخل چمدان انداخت و خم شد تا زيپش را ببندد: اين چيزي كه تو
تعريف كردي مال تو فيلماست... يه سناريو... منم مسعود كيميايي نيستم كه ازش فيلم

بسازم.

بزرگمهر از جايش بلند شد و كنارش ايستاد و با انگشت شست روي سينه اش كوبيد: اين
سناريويي كه تو ازش حرف مي زني من توش زجر كشيدم... اون دختر زندگيشو داد.

ناهيد كمرش را صاف كرد و ناباورانه گفت: چرا همون شب نگفتي؟ چرا فقط گفتي خفتت
كردن؟! چرا اين چيزي رو كه الآن تعريف كردي و نگفتي؟!

بزرگمهر بازوي راستش را گرفت و تكاني داد: چيو بايد بهت مي گفتم... چطور مي تونستم
بهت بگم... به خودم گفتم يه اتفاق بود و تموم... گفتم يه شب بود و تموم... چه مي

دونستم قراره تمام عمر رو دوشم يدكش بكشم... اصلا از كجا معلوم تو همون موقع تركم
نمي كردي؟! گفتنش اون موقع با فكر اينكه اون جريان فقط مال همون شب بود، اشتباه به

نظر مي رسيد.
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ناهيد بازويش را كشيد و دست به كمر با شك پرسيد: اصلا چرا نرفتي شكايت كني؟!

بزرگمهر خسته و بي حوصله از تكرار آن شب و بحث بي نتيجه اش با ناهيد، پلك روي هم
نهاد: نرفتم چون نمي خواستم خودمو درگير كنم... فقط كافي بود جايي درز كنه و به گوش
بابات برسه، دنياي رو رو سرم خراب مي كرد... يا يه جوري خبر به شركت مي رسيد، ديگه

چطور بايد سرمو بالا مي گرفتم... چه مي دونستم به اينجا مي رسم... چه مي دونستم به
جايي مي رسم كه بايد اون دخترو صيغه كنمو با آبروم بازي كنم.

كف دستش را جلو آورد و بيني اش را به آن نزديك كرد: كف دستمو بو نكرده بودم كه اون
 شب وصل ميشه به تمام شباي زندگيم.

ناهيد دستي در هوا تكان داد: داري دروغ ميگي ... بايد خيلي خوش خيال باشم كه همچين
قصه اي رو باور كنم... يه مدرك نشونم بده كه اون شبي كه داري ازش حرف مي زني

واقعيت داشته...

بزرگمهر به سينه اش كوبيد و با ناراحتي گفت: من براي تو چي ام كه حرفم سند نيست
پيشت؟! اون شب لعنتي اتفاق افتاد... بچه تو همون شب شكل گرفته ... اينو سونوگرافي

ميگه... اينو دكتر ميگه كه سن بچه برميگرده به همون شب.

ناهيد به طرف تخت رفت و گيره اش را برداشت و به موهايش بست: اصلا از كجا معلوم
اون بچه بچه ي توئه؟!

نگاه بزرگمهر با او مي چرخيد: بچه ي منه.. پسر من.

دوباره جلوي بزرگمهر ايستاد و خيره در چشمانش گفت: از كجا اينقدر مطمئني.. ها؟! شايد
مال يكي ديگه باشه و بستش به ريش تو.

بزرگمهر نفس عميقي كشيد. او كه زنش بود، باورش نداشت. چطور مي توانست حقانيت
آن شب را براي ديگران اثبات كند؟! كسي درك نمي كرد در آن شب خوفناك چه بر او و

گلي گذشت... او با تمام وجود قبول داشت... دختري كه او شناخته بود، ريگي در كفشش
نداشت: رفتم تحقيق كردم... همه به نجابتش ايمان دارن.. زير و رو زندگيشو كشيدم
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بيرون... خود من به پاكيش ايمان دارم.. اون بچه بچه ي منه.

ناهيد لباس او را ميان مشت هايش فشرد و با غصه گفت: منم به تو ايمان داشتم.. ولي تو
 به لجن كشيديش.

بزرگمهر دست روي دست هاي او گذاشت و با اخمي گفت: همه عشقت اين بود؟! همه ي
دوست داشتنات اين بود؟! كه به لجن كشيدمت؟! دارم ميگم همه چيز ناخواسته بود... اون

 دختر ..اون بچه.

دست هاي ناهيد شل شد و آرام آرام روي زمين نشست و بناي گريه گذاشت: اينقدر نگو
بچه... بچه... دل منو نسوزون... پس من چي؟! چرا من نبايد بچه ي تو رو داشته باشم...

چرا من نه؟! منم دلم ميخواد يكي بهم بگه مامان... منم يه بچه رو بغل كنمو قربون صدقه
اش برم... منم دلم ميخواد شكمم جلو بياد... منم دلم ميخواد دست و پاهام ورم كنه،
دماغم بزرگ شده... پنگوئني راه برم... چرا من نه؟! منم دلم ميخواد پوشك بچه عوض

كنم.

بزرگمهر كنارش زانو زد و سرشانه ايش را گرفت و با مهرباني گفت: عزيز دلم.. اون بچه
قراره مال منو تو بشه... به دنيا كه بياد ميشه مال منو تو... تو بغلش ميكني و نازش

ميكني.

ناهيد خروشيد: من بچه ي خودمو ميخوام... بچه اي از شكم خودم... اين حق منه... حق
من... من بچه ي كسي ديگه ارو نمي خوام... اگه مي خواستم مي رفتيم يكي از پرورشگاه

مي آورديم.

به طرف چمدانش چرخيد و زيپش را بست.

بزرگمهر بيشتر به جلو خم شد و چمدان را از دستش كشيد: كجا؟!

ناهيد بلند شد و چمدان را هم با خود بلند كرد كه دست بزرگمهر افتاد: ميرم خونه ي بابام
 تا تكليفم مشخص شه.
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بزرگمهر هم سرپا شد و فرياد كشيد: تكليفت مشخصه.. ميشيني سرخونه زندگيت تا بچه
به دنيا بياد.

ناهيد كفري از شنيدن كلمه ي بچه اي كه از آن محروم شده بود، به سمت در راه افتاد: من
 اون بچه ارو نمي خوام... تو به من خيانت كردي مي فهمي... درد به جونم ريختي... يه كوه

بودي كه از هم پاشيدي.

بزرگمهر به دنبال او روان شد و دوباره دسته ي چمدان را كشيد كه ناهيد متوقف شد...
دلش نمي خواست ناهيد تركش كند... در بحراني ترين لحظات عمرش به وجود زنش در
كنارش احتياج داشت، كاري كه اين روزها از گلي زياد مي ديد: از كدوم خيانت حرف مي

زني؟! بايد مي ذاشتم اون دخترو تيكه تيكه كنن.

ناهيد برگشت و در صورت بزرگمهر داد كشيد: آره مي ذاشتي ...ميذاشتي بكشنش.. اصلا
به تو چه كه حس سوپر من بودن بهت دست داد و نجاتش دادي.

بزرگمهر چمدان را كناري پرت كرد و دستش را روي گلويش گذاشت: اون وقت تا عمر
داشتم عذاب وجدان خِرَمو مي چسبيد؟!

عذاب وجدان... عذاب وجدان... براي آن دختر عذاب وجدان داشت و براي خيانتي كه به او
 كرده بود پشيماني نمي ديد. عصباني ازاين همه بحث به سمت چمدان رفت: الآن نداري؟!

الآن تا آخر عمرت به خاطر خيانتي كه به من كردي عذاب وجدان نداري بزرگمهر؟!

بزرگمهر جلويش ايستاد: من اون دخترو گذاشتم جاي ناموس خودم... بي خيالش شدم...
سوار ماشين شدمو رفتم ولي وقتي دوتا مرد بالا و پايينش نشستن، به خودم گفتم اگه

ناهيدِ من تو اين وضعيت بود، چي مي شد... نتونستم بگذرم... من چه مي دونستم بچه اي
اين وسط شكل مي گيره.

ناهيد با حرص هلي به او داد و دسته ي چمدان را چنگ زد و رو به بزرگمهر گفت: خيلي
نامردي بزرگمهر.. خيلي ... دارم مي سوزمو تو دم از بچه ات مي زني... بچه اي كه بايد مال

من باشه..
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-فكر ميكني من ناراحت نيستم... فكر ميكني دلم نمي خواست اين بچه از تو باشه... دست
 من نبود و نيست... اتفاقيه كه افتاده... بمونو پشتم باش.

ابروهاي ناهيد از اين حرف بالا رفت. از او چه انتظاري داشت؟! بزرگمهر درد او را نمي
فهميد؟! بماند و با زن صيغه اي او بسازد؟! با بچه اش؟!

-پشتت باشم؟! وقتي با اون رابطه برقرار كردي، به منم فكر كردي؟! يادت بود كه يه زن
داري كه درحال خيانت كردن بهشي؟! نمي تونم بزرگمهر... نمي تونم تحمل كنم. برو كنار.

بزرگمهر نااميد از اين همه كشمكش، سري كج كرد و ملتمس گفت: ناهيد جان.. با رفتنت
همه چيز بدتر ميشه... بمونو كنار بيا.

ناهيد هلش داد و از در خارج شد و وارد راهرو اتاق خواب ها شد... بزرگمهر هم وارد
راهرو شد و ايستاد. نااميد، كلافه، خسته از زندگي كه هيچ وقت با اونساخته بود.

-اون دختر به خاطر من از زندگيش گذشت...از آينده اش گذشت... از خانواده اش
گذشت... اونوقت انتظار زيادي دارم كه زنم، هم بالينم چشم ببنده و كنارم بمونه؟! خيلي

زياده كه باورم كني؟! توقع خيلي زياديه كه تركم نكني؟! چرا اينقدر بين شما دوتا فرق
هست؟! چرا؟!

ناهيد با غيظ برگشت و داد كشيد: داري منو با اون مقايسه ميكني؟! ده ساله باهاتم... ده
ساله با همه چيزت ساختم... با همه ي كمبودات... حالا داري منو با اون مقايسه مي كني؟!

حاشا به غيرتت.

اين بار او بود كه به اين همه ادعاي زنش پوزخند مي زد: مي دوني چيه؟! بگو تو اون
شيرزني نيستي كه بموني و بجنگي... فرار كن... فرار كن و برو تو جبهه ي بابات... دوباره

پشت منو خالي كنو پناه ببر به بابات... ولي اينبار مثل سري هاي قبل نيست... اين بار ديگه
 تو سري خور بابات نيستم... پس بمونو بساز.

صداي بسته شدن در ورودي را كه شنيد، فهميد اين بار بايد به جنگ خسروخان برود...
بايد خود را براي رويارويي با مرد خبيث زندگي اش آماده كند. دويد و سالن را طي كرد و
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در را باز كرد... ناهيد كنار آسانسور ايستاده بود.

ناهيد با ديدن بزرگمهر، بي خيال آسانسور شد و به سمت پله ها رفت با چمداني در دست.
بزرگمهر ميان پله ها ايستاد و گفت: تا آخر دنيا مال مني... زمين بره آسمون، آسمون بياد

زمين مال مني... فكر طلاقو نميكني...

ناهيد پله پله پايين تر مي رفت و اميد بزرگمهر براي بازگشتش كم سوتر. از كمر خم شد و
 بلند گفت: حالا كه داري ميري، برو به بابات بگو كه بزرگمهر پدر شده.. بچه دار شده... بگو

 كه معجزه شده و من پسردار شدم... تو برمي گردي و با منو اين بچه زندگي مي كني...
ببين امروز چه روزيه... فكر طلاقو جدايي رو بايد با خودت به گور ببري.

با شنيدن صداي گريه بلند ناهيد پيچيده ميان راهرو، سكوت كرد.

همانجا كنار نرده ها روي پله نشست و سرش را به آنها تكيه داد. نگفته بود چون مي
دانست همين اتفاق مي افتد... مي دانست ناهيد تركش خواهد كرد. نگفته بود تا بيشتر

او را داشته باشد... يك ماه بيشتر... يك شب بيشتر.

گوشي اش زنگ خورد و با ديدن اسم حاجي، پيشاني اش را آرام به نرده ها كوبيد...
كوبيد... كوبيد.

***

همگي جمع بودند. كسي با ديگري چشم در چشم نمي شد. نگاه ها دوخته شده به كف،
ديوار، ميز، هر چيز و هر چيز، جز به نگاه ديگري... نگاه ها فراري از هم. تنها صداي آن

ميان، فين فين ناهيد بود و صداي نفس هاي عصباني خسروخان. نگين كنار شوهرش
نشسته بود و با دندان به جان پوست لبش افتاده بود. شاهرخ روي تك مبلي نشسته و به
جنگ قريب الوقوع مي انديشيد. بابا و بنفشه خانم هم براي حمايت از پسرشان در عمارت

خسروخان جمع شده بودند. زنگ خانه به صدا درآمد. نگاه هاي ترسيده به هم خيره
شد.نگراني بابا و بنفشه خانم دو چندان. خسروخان خم شده به جلو با دست هاي گره شده

و صورتي سرخ با پره هاي بيني كه از فرط عصبانيت مرتب باز و بسته مي شد و صداي هوف
 هوف مي داد، گاو نر خشمگيني را مي مانست كه منتظر بود، گيت ميدان نبرد باز شود و او
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پاكوبان به زمين، وارد ميدان شود.

ربابه خانم خدمتكار جاافتاده و چاق خانه دكمه ي آيفون را فشار داد و دست روي دستش
گذاشت و با نگراني كه در صدايش به وضوح شنيده مي شد، گفت: بزرگمهر خان اومدن.

پنجه ي پاهاي خسروخان روي زمين، پايين تنه اش فاصله گرفته از مبل، آماده ي خيز
برداشتن.

همين كه قامت بزرگمهر ميان سالن نمايان شد، خسروخان دست به ميز گرفت و به سمت او
 يورش برد كه صداي جيغ ناهيد و بنفشه خانم را به همراه داشت. همگي از جايشان

برخاستند و به دنبال او روان شدند. هر كس از هر سو به سمت بزرگمهر مي دويد. چشم
هاي خسروخان از عصبانيت از حدقه بيرون زده بود. بزرگمهر ايستاد، ترسيده از يورش
پيرمرد ولي محكم. ناهيد، لرزان، از جايش بلند شد و بي وقفه اشك مي ريخت. قبل از
اينكه بابا به پسرش برسد، خسروخان خود را به او رساند و با كف دستش روي سينه ي

بزرگمهر كوبيد و با داد گفـت: با آبروي من بازي مي كني؟!

بزرگمهر يك قدم به عقب پرت شد ولي نگاهش را از چشم هاي خشكمين و درشت شده ي
خسروخان نگرفت. ضربه اي ديگر به سينه اش و نگاه سخت بزرگمهر به او. دستش بالا

رفت كه شاهرخ از پشت پدرش را گرفت و بابا خودش را به آنها رساند و ميان آن دو قرار
گرفت. خسروخان تقلا كنان، براي رهايي از بند پسرش، با دست بابا را به طرفي هل داد و

داد كشيد: ميري با يه زن ديگه مي خوابي؟ اونقدر بدبخت شدي كه ميري با يه انتر مي
خوابي؟ دختر من دلتو زده؟!

و سكوت بزرگمهر. بابا دوباره جلوي بزرگمهر ايستاد و سعي در ارام كردن مرد روبرويش را
داشت: بذار حرف بزنه خسروخان... آروم مرد... آروم... اونم دلايل خودشو داره.

خسرو خان با پشت دست به سينه ي بابا زد و با عصبانيت گفت: از كدوم دليل حرف مي
زني... كثافت بازي دليل هم مي خواد؟ پسرت گند كاشته گند... كلاهتو بنداز بالاتر امير

علي... پسرت رفته زن صيغه كرده.

ابروهاي بزرگمهر در هم رفت. حق نداشت با پدرش اينگونه حرف بزند. خونش به جوش
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آمد. توهين به خودش را تحمل مي كرد ولي به پدرش را نه.

از پشت پدرش بيرون آمد و مستقيم با ابروهاي گره خورده به خسروخان عصباني ولي
مهارشده در دستان شاهرخ، خيره شد و گفت: ده ساله داري مياي و ميري و زخم مي زني...

اون شب لعنتي هم جلوي اون همه آدم سكه ي يه پولم كردي و باز من به خاطر ناهيد
هيچي نگفتم... زدم بيرون كه حرمت ها حفظ شه... اگه شما زخم نمي زدي و من نمي رفتم

هيچ كدوم از اين اتفاقا نمي افتاد.

كم مانده بود كف هاي عصبي از دهان خسروخان بيرون بزند... دوباره خروشيد و خودش را
 به جلو هل داد ولي بزرگمهر تكان نخورد: دِ مردتيكه داري دليل گندكاريتو به ريش من مي

 بندي؟ رفتي كيفتو كردي و اومدي منو مقصر جلو ميدي.

ناهيد ايستاده كنار مبل گريه كنان... مامان و بابا كنار بزرگمهر و نگين با دستاني كنار
صورتش پشت سر شوهرش.

-من به خود ناهيدم گفتم.

سرش را چرخاند و به ناهيد نگاه كرد، متاسف. و دوباره مسير نگاهش به سمت خسروخان.

-هبچ كيفي در كار نبوده... هر چي بوده اجبار يه گله بي ناموس و بي شرف بوده... من
نخواستم يه دختر كشته شه.

خسروخان، شاهرخ را به عقب هل داد: ول پسر.

شاهرخ حلقه دستانش را شل كرد. پيرمرد جلو آمد و صورتش را در يك وجبي صورت
بزرگمهر قرار داد، خيره در چشمانش، دست به كمر، مدعي: مدرك داري؟! سند داري؟!

بذار كف دستم تا باور كنم آدم بودي و دختررو تو نجات دادي؟!

بزرگمهر لب فشرد. چيزي نداشت تا حقانيت آن شب را ثابت كند، اگر همان شب از ريختن
آبرويش نمي ترسيد و شكايت مي كرد، حالا مي توانست به راحتي خود را تبرئه كند. ولي

افسوس... حالا او بود و يك صيغه و آبروي ريخته شده اش.
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وقتي بزرگمهر جواي نداد، خسروخان دوباره شير شد و با پوزخندي گفت: اونوقت اومدي به
 دختر من گفتي پسر داري شدي؟! با انگشت و لحني تحقير آميز به او اشاره كرد: تو؟! توله

كيو بسته به نافت فكر كردي مردي داري؟!

بابا محكم گفت: حرمت خودتو نگه دار خسرو.

خسروخان با دستي به كمر و دستي ديگر كه طرف بزرگمهر گرفته بود، داد كشيد: مگه پسر
 تو حرمت دختر منو نگه داشته؟! حرمت منو نگه داشته كه رفته زني كه از يكي ديگه حامله

 شده رو صيغه كرده و جلوي ناهيد من سينه داده جلو كه پدر شدم.

بابا بي معطلي جواب داد: مي بيني كه شده... كار خدا نشد نداره مرد.

خسروخان دست ديگرش را به كمرش زد و ابروهايش را بالا فرستاد و با لبخندي از سر
استهزا و شكي كه جلو داده بود، گفت: اِ... چجور ده ساله واسه ناهيد من نشده بعد يه

شبه همه ي مرديشو جمع كرده و زده يه زنو حامله كرده؟! كيو خر فرض كرديد؟!

بزرگمهر خودش را قاطي بحث كرد: من كاري به اين حرفا ندارم... راحت ميشه ثابت كرد كه
 اون بچه مال منه يا نه... فعلا من اومدم دنبال زنم.

-كدوم زن؟

سرچرخاند و نگاهي دورتا دور سالن انداخت: تو اينجا زنتو مي بيني؟

ابروهاي بزرگمهر در هم رفت و با غيض گفت: من از ناهيد دست نمي كشم... ناهيد زنمه و
 شما هم نمي تونيد تا ابد اونو پيش خدتون نگهش داريد.

خسروخان با انگشتانش به پشت گوشش ضربه زد: ببين پشت گوشتو ديدي ناهيدم مي
بيني...

كف هر دو دستش را با صدا به هم ماليد: ناهيد تموم شد... از فردا وكيلمو مي فرستم
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دنبال كاراي طلاق.

بزرگمهر هم به سينه اش زد: اوني كه بايد طلاق بده منم كه نمي دم... زنمه و بايد برگرده
سر زندگيش و با من و بچه ام زندگي كنه.

خسروخان دوباره حمله كرد و مشتي روي جناغ سينه ي بزرگمهر كوبيد: دِ آشغال كم اين
تخم حرومتو به رخ ما بكش... آخه دي*وث يه حرومي كه دادار دودور نداره ديگه.

و بزرگمهر باقي حرف مرد را نشنيد. صداي بلند جروبحث پدر و مادرش را با خسروخان و
نگين نديد... درد سينه اش را حس نكرد... او مي گفت و گوش هاي بزرگمهر كر شده
بود... حرامي؟! اين مرد به پسرش گفت حرامي؟! هماني كه ده سال منتظرش بود؟! به

لوبياي سحرآميزش؟! به اكسيرش؟! نگاه بنفشه خانم به مرگ پسرش... نگاه بابا به ويران
شدن پسرش... نگاه بزرگمهر به مردي كه حرفهايش، زخم هايش تمامي نداشت... ده سال

از او به خاطر عقيم بودنش شنيده بود و حالا تمام عمرش بايد به برچسب پسرش گوش
بدهد؟ به پسركش گفت حرامي؟! قلبش طاقت نياورد... ترك خورد... شكست... اين حرف

برايش تير خلاص بود... بنگ.

نگاهش به نگاه خيس ناهيد گره خورد... حرامي؟! دستهاي ناهيد روي دهانش و صداي
ضجه اش پچيده ميان هياهوي جمع... مرگ را در چشمان مردش مي ديد... مردي كه به او
خيانت كرده بود... نگاهش همچنان بند نگاه ناهيد... بزرگمهر فرو ريخت... مردي با شانه

اي پهن... مردي با ظاهري با صلابت ولي دروني پاشيده، امشب با يك واژه ي خسرو خان
طعم نابودي را چشيد. صداي گريه بنفشه خانم و ضجه ي ناهيد همه را آرام كرد... قدمي

عقب گذاشت... عقب تر ... و از خانه خارج شد.

دست به نرده ها با پاهايي كه انگار هزاران كيلو وزنه ي آهنين به آن وصل بود، پله پله
پايين آمد. نفس كشيد ولي چيزي روي سينه اش سنگيني مي كرد... شايد همان برچسب

جديد بود... هماني كه بايد تا آخر عمر تحملش مي كرد. پله اي ديگر با جان كندن... پله اي
ديگر... پاهايش را روي زمين مي كشيد. هر چه كرد نفسش بالا نمي آمد. چند قدم در حياط

 بزرگ عمارت پيش رفت. درد پيچيده در سينه اش، امانش را بريد. ايستاد. سعي كرد،
نفس بكشد ولي نفسش تا گلويش پايين تر نمي رفت و همانجا گير مي كرد. صورتش سرخ
شد. دهانش را براي بلعيدن هوا باز و بسته كرد ولي دردِ حرفِ جديدِ خسروخان بيشتر از
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اين حرف ها بود. پاهايش شل شد و آرام آرام خم گرديد. زانوهايش با زمين برخورد كرد.
دستي روي سينه اش ، دستي ستون شده به زمين. برچسب پسرش اجازه نمي داد نفسش
 بالا بيايد. نگاهي به اطراف انداخت. گردي هاي چراغ هاي روشن حياط، در هم ادغام شدند.

 سفيد و زرد در هم آميخته شدند و خطي صاف گشتند. چشمانش خيس.. رنگش كبود...
چيزي در گلويش راه نفسش را بسته بود... مردي در حال جان دادن... تير به قلبش خورده

 بود... درست روي دهليز چپ.

بابا و بنفشه خانم از خانه خارج شدند و به سرعت خود را بالاي سر پسرشان رساندند.
همين كه چشم بنفشه خانم به بزرگمهر افتاد، جيغي كشيد و فرياد زد: اميرعلي داره سكته

ميكنه... امير علي يه كاري كن.

بابا، نگران، كنار پسرش زانو زد. دستانش را دو طرف صورت بزرگمهر گذاشت. چشم هاي
خيس بزرگمهر به چشم هاي نگران بابا... بنفشه خانم فرياد كشيد: داري چكار ميكني؟! نمي

 بيني داره مي ميره؟! امير علي.

بابا توپيد: جيغ نكش... ساكت شو.

دوباره به بزرگمهر نگاه كرد و گفت: بريز بيرون پسر... بريز بيرون.

قهره اي براق از اشك بزرگمهر تكان تكان مي خورد.

بابا با تحكم گفت: نريز تو خودت... حرف اون مردكو بريز بيرون... نعره بزن... هوار بكش.

نگاه پدر و پسر به هم.

بزرگمهر دهانش را تكان داد و صداي خفه اي از گلويش بيرون داد.

بابا بلندتر گفت: آفرين پسر... بلندتر... بلندتر.

بزرگمهر تلاشش را كرد و از درون سينه اش ناله كرد.
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-بلندتر پسرم... فرياد بكش.

و بلاخره بزرگمهر نعره زد از يك عمر حرف شنيدن و تحمل كردن... رو به آسمان نعره زد از
ده سال طعنه شنيدن و يك عمر تحمل برچسب پسرش... نعره زد از نامردي مردمان

زمين... از زخم زبان لامروتها كه قلب و روحش را چاك چاك كرده بودند.

شاهرخ عصبي از فرياد هاي دلخراش مرد ويران در حياط، سوئيچش را برداشت و قصد
خروج از خانه را كرد. خسروخان با غرشي گفت: تو كدوم گوري ميري؟

شاهرخ جوان با خونسردي جواب داد: گوري كه تو توش نباشي .. من بتونم يه نفس راحت
بكشم.

چشم هاي خسروخان از اين جواب بيرون زد: بي همه چيز... با پدرت اينجوري حرف مي
زني؟!

شاهرخ پوزخندي زد و مستقيم در چشمان پدرش خيره شد و گفت: منم از تخم توام بابا...
پس انتظار زيادي ازم نداشته باش.

دهان خسروخان از اين جواب بسته شد و شاهرخ خانه را ترك گفت.

لازم نيست دستتو حلقه كني دور گلوي كسيو فشار بدي تا خفه شه؛

لازم نيست از پشت خنجرتو فرو كني تو قلبش تا از پا درآد؛

لازم نيست تفنگو بذاري روي شقيقه اش و ماشه رو بكشي تا بميره؛

تو يه قاتلي... سلاحت زبان توست و گلوله ات از جنس واژه ها... بنگ.

***

وارد سالن كه شد، راحله را پارچه به دست ديد. سلامي داد و پرسيد: مامان كجاست؟
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راحله با سر به آشپزخانه اشاره كرد و گفت: آشپزخونه.

محسن كه در حال بالا و پايين كردن كانال هاي تلويزيون بود، سلامي داد و با ابروهاي بالا
رفته به قيافه ي متفكر برادرش چشم دوخت.

وحيد جوابش را داد و سوئيچش را چند سانت بالا انداخت و دوباره كف دستش افتاد و به
سمت آشپزخانه راهش را كج كرد. راحله هم پارچه هاي نبريده و رنگارنگ را روي دسته ي

مبل گذاشت و پشت سرش به راه افتاد. وقتي به آشپزخانه رسيد، مامانش را ديد كه با
عينكي بر چشم در حال خواندن كتابي بود. عاليه خانم با ديدن پسرش، سرش را بالا آورد و

 گفت: سلام خسته نباشي.

وحيد صندلي بيرون كشيد و در حال نشستن گفت: سلام از منه... شما هم خسته نباشي.

مامان تشكري كرد و دوباره خودش را مشغول نشان داد.

راحله نگاهي به برادر و بعد مادرش انداخت و به سمت چاي ساز رفت و استكان چاي ريخت
 و روي ميز جلوي وحيد گذاشت. وحيد نگاهي به او كرد و لبخندي تحويلش داد. حبه اي

قند از قندان برداشت و كف دستش مشغول قل دادنش شد.

-مي خوام چيزي بگم.

عاليه خانم سرش را بلند نكرد و مسير نگاهش را تغيير نداد. راحله پشت سر مادرش به
كانتر تكيه داده بود و شاهد جريان بود.

وحيد ريه هايش را از هوا پر و خالي كرد: من دارم يه فكرايي مي كنم... يعني هنوز
تصميمي نگرفتم ولي دارم بهش فكر ميكنم... يعني دارم تصميمو مي گيرم كم كم... دارم

به گلي فكر مي كنم...

دست ازقل دادن حبه قند برداشت و آن را در مشتش فشرد: نمي تونم ازش دست
بكشم... مي خوام جا پامو تو زندگيش محكم كنم.
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عاليه خانم كتاب را با صداي محكمي بست. چشم وحيد به عنوان آن افتاد: برباد رفته.

دوباره به مادرش نگاه كرد كه غيض و خشم در چشمانش فوج مي زد.

- و حرف من برات يه پول سياه ارزش نداره؟!

وحيد دستش را روي ميز گذاشت و با دست ديگرش صندلي را به طرف مادرش كج كرد و
خودش را كمي جلوتر كشيد: من چي؟! من چقدر واس تو ارزش دارم مامان؟!

عاليه خانم عينكش را درآورد روي كتاب گذاشت و پر اخم گفت: چون برام مهمي ميگم اون
 دختر نه... چون پسرمي ميگم گلي نه... گوش بده به حرف.

-يه جوري حرف مي زني انگاري پسر هجده ساله ام... يه پسر احساساتي تازه به بلوغ
رسيده.

دست عاليه خانم روي ميز مشت شد: اگر با احساست تصميم نمي گيري پس چرا داري به
گلي فكر مي كني؟! اگه عاقل باشي دور اونو يه خط قرمز مي كشي...

با دستش يه دايره ي بزرگ كشيد.

-نه اينكه چپ بري راست بياي بگي گلي... بكش بيرون اون زنو از زندگيت.

وحيد از جايش بلند شد و با پا صندلي را عقب داد: نمي تونم... نمي تونم... من نمي دونم
شما نگران چي ايد... ميگم دارم فكر مي كنم پس عقلم هم دخيله تو اين تصميم... به قول

 شما اين همه حسين حسين واس اينه كه تصميم درست بگيرم كه نه يه روزي پشيمون
شم نه متاسف.

عاليه خانم از جايش بلند شد و انگشت اشاره اش را بالا گرفت و با عصبانيت تكان داد:
ميشي... دور نيست اون روزي كه با اين كارت هم خودتو داغون كني هم اون دخترو... من

اين دخترو به عنوان زن پسرم نمي خوام... من اين دخترو به عنوان عروس بزرگم نمي
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خوام.

وحيد با مشت به لبانش مي كوبيد و راه مي رفت... دو قدم به جلو ... يه قدم به عقب.

ايستاد و رو به عاليه خانم گفت: اون دختر كم چيزي ني... خودتم اينو خوب مي دوني مامان.

عاليه خانم پوزخندي زد و گفت: به چيش مي نازي؟!

دستش را جلوي شكمش از بالا تا پايين دايره وار كشيد: به شكم ورقلنبيده اش...

كف يك دستش را بالا گرفت و با دست ديگرش كف آن زد: يا به صيغه نامه اش...

با صداي بلندي به وحيد توپيد: به كدومشون؟! روت ميشه دو روز ديگه دستشو بگيري و
تو فاميل بچرخونيشو بگي زنمه ولي ببخشيد قبلا زن صيغه اي بوده و يه شكم زاييده.

وحيد دستي به صورتش كشيد. حرف هاي مادرش مانند دستاني شدند كه قلبش را از هر
دو طرف گرفته بود و مي كشيد و او از درد دور خودش مي چرخيد و آرام نمي گرفت.

مادرش حرف هايش را تمام نمي كرد... مي گفت و مي گفت... بي رحمانه به قلب و روح او
مي تاخت. وحيد دست به كمر جلوي ميز ناهار خوري مي چرخيد.

-اين مشكل منه... مشكل شما چيه مامان؟!

-خجالت ميكشم... عارم مياد... نگرفتي نگرفتي الا هم كه ميخواي بگيري رفتي سراغ يه
زن موقت.

درد سينه ي وحيد آنقدر زياد شد كه نتوانست داد نكشد: تمومش كن مامان... تمومش
كن... من تقريبا تصميمو گرفتم... خواستم در جريان باشي... دو روز ديگه نگي به بزرگترت

 احترام نذاشتي و سرخود تصميم گرفتي.

به سمت پله ها به راه افتاد. عاليه خانم با صداي بلندي گفت: حق نداري گلي رو انتخاب
كني... اگر حق مادري به گردنت دارم نبايد گلي رو انتخاب كني... من اين عروسو
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نميخوام... مايه آبروريزي منه.

وحيد وقتي به سرعت قدم هاش مي افزود، گفت: سعي كن باش كنار بياي همون كاري كه
من دارم مي كنم...

ديگر نمي دانست با اين درد چه كند؟! چرا همه چيز به هم پيچيده است؟ آن از گلي كه دم
از رفتن مي زد اين هم از مادرش كه گلي را نمي خواست... اين وسط ظاهرا او تنها كسي

بود كه كم كم به نتيجه مي رسيد... دلش ديواري خواست تا سرش را در آن بكوبد و
خلاص...

محسن داخل سالن، روبروي آشپزخانه ايستاده بود و به مادرش نگاه مي كرد.

چشم عاليه كه به او افتاد گفت: چيه؟

محسن با بي خيالي گفت: اين روتو نشون نداده بودي عاليه خانم... هوار هوار مي كني.

عاليه خانم روي صندلي نشست: يعني اونقدري حق مادري به گردنش ندارم كه حرفمو
زمين نندازه... به فكر آبروي منم باشه؟

محسن دستي تكان داد و گفت: والا اين داد وبيداد و خط و نشون كشيدن تو از حرف زمين
انداختن گذشته ... تو داري واسش تعيين تكليف ميكني... خطو نشون مي كشي.

-كه چي؟ تو هر وقت زن گرفتي واسه تو لال موني مي گيرم اين خوبه؟

محسن راهش را به سمت كاناپه كج كرد: اين عشقو عاشقي داداش واسه هفت پشتمون
بسه... ما كه از هرچي دخترِ گرخيديم ديگه.

عاليه خانم سرش را روي دستانش گذاشت و راحله متفكر آشپرخانه را ترك كرد.

***
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مايه كتلت را كف دستش به شكل دايره درآورد و سطحش را با انگشت دست ديگرش
صاف كرد. آرام داخل تابه گذاشتش كه صداي جيليزويليز آن بلند شد. لبخندي زد و ظرف
مايه را برداشت و در سينك گذاشت. شير آب را باز كرد و با اسكاج مشغول شستن ظرف
شد و هر از گاهي نيم نگاهي به كتلت هاي داخل تابه هم مي انداخت. زنگ خانه به صدا

درآمد. تعجب كرد. معمولا زنگ خانه اش به صدا درنمي آمد. اگر كسي هم قرار بود به
ديدنش بيايد قبلا با او تماس مي گرفت. شيرآب را بست و از آشپزخانه خارج شد. گوشي

آيفون را برداشت: كيه؟

صداي مردي را شنيد: باز كن.

ابروهاي گلي درهم رفت: شما؟

مرد با صداي بلندي گفت: مگه زن بزرگمهر نيستي؟! باز كن.

و همزمان صداي زني را شنيد كه گفت: بابا... خواهش مي كنم آروم تر.

ناهيد با پدرش پشت در بودند.نگراني به سراغش آمد. نمي دانست بايد چكار كند. مسلما
اتفاق خوشايندي در انتظارش نبود. مرد كه تعلل گلي را براي باز كردن در ديد، ميان كوچه

فرياد كشيد: باز مي كني يا آبروتو تو كوچه ببرم؟

گلي گوشي را گذاشت و نفس عميقي كشيد. دكمه را فشار داد. دردسر شروع شده بود. به
 اتاق خواب رفت و چادرش را سر كرد و كنار در خانه ايستاد، منتظر. قلبش مي كوبيد، مي

كوبيد. چشم از پله ها نمي گرفت.

بلاخره خسروخان وارد پاگرد شد و با گلي چشم در چشم. گلي تكان نخورد. ترسيد ولي
ضعف نشان نداد. چند ثانيه بعد ناهيد با صورتي قرمز و پف كرده در پاگرد نمايان شد.

قلب گلي از آن قيافه ي نالان گرفت. تمام اين گرفتاري ها از او ريشه مي گرفت... كاش
مرده بود و چند خانواده را اين گونه به هم نمي ريخت. چادر را جلوي شكمش جمع كرد.

تعداد ضربان قلبش بيشتر شده بود. خسرو خان با قدم هاي محكم پله ها را طي كرد و كنار
 در رسيد. چشم هايش از هم دريده بود و تند تند نفس مي كشيد و نگاه از گلي نمي

گرفت. گلي ترسيد. قدم به قدم عقب رفت. چادرش را محكم تر گرفت كه لبه ي آن از
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روي سرش پايين افتاد و روي شانه هايش پهن شد. سكوت بود و صداي نفس هاي تند و
عصباني خسرو خان و ضربان قلب گلي.

مرد با كفش قدمي داخل گذاشت و گلي قدمي عقب. چشم مرد روي شكم گلي لغزيد و او
لبش را محكم گاز گرفت. نگاه مرد بالا آمد، بالا آمد و به صورت كوچك و ترسيده ي گلي

رسيد. با چنان سرعتي خودش را به گلي رساند كه فرصت هر واكنشي را از او گرفت. چادر
 گلي را گرفت و محكم كشيد. بدن گلي به سمت چپ كج شد و چادرش روي زمين افتاد.
گلي چشم بست و مرد به شكم برآمده ي او چشم دوخت. گلي پلك هايش را باز كرد و با

نگاه خيس و باراني ناهيد روبرو شد كه داخل خانه جلوي در ايستاده بود.

-پس توئه بي پدر مادر گند زدي به زندگي دختر من؟

گلي نگاهش را از دختر گرفت و به پدر داد، با چيني عميق ميان ابروهايش. هر چند به اين
پدر حق مي داد ناراحت زندگي دخترش باشد ولي مسلما حق نداشت به خانواده اش توهين

 كند. لب فشرد و ترس را پس زد. تا جايي حرمت نگه مي داشت كه كسي به خانواده اش
بي حرمتي نكند. جوابي نداد ولي صاف ايستاد و خيره در چشمان پيرمرد شد.

خسرو خان از آن نگاه مستقيم و بي پروا كمي جا خورد. آب دهانش را قورت داد و سرش
را كج، جلو آورد و چشم چپش را جمع كرد كه چروك هاي دور آن عميق تر شد، درست

مانند كسي كه بخواهد مچ كسي را بگيرد: بچه ي كيه تو شكمت؟! بچه ي كيو بستي به ناف
دوماد من؟ ها؟! اصلا مي دوني پدر اين بچه كيه؟!

گلي بدون پلك زدن و بي معطلي جواب داد: اين بچه ي تو شكم من پدر داره و پدرش
بزرگمهر مصطفويه.

دست ناهيد روي دهانش جا گرفت و همانجا كنار در روي زمين نشست و از گريه ي بي
صداي، شانه هايش لرزيد.

از اين جواب بي پرده، دماغ خسروخان گشاد شد و نفسش آميخته با حرص به شدت خارج
گرديد. نگاهي از پايين تا بالاي گلي انداخت و در آخر در چشمانش خيره گشت. عصبي

دستي به بيني و دهانش كشيد.
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گردنش را كمي عقب برد و سيخ نگهش داشت و با طعنه گفت: نه خوب دستتون تو يه كاسه
 ات... حرفاتونم كه يكيه... بد كسي ام صيغه نكرده... هر چقدر خودش خاك توسر و تو
سري خوره به جاش تو خوب بلدي از پس خودت بربياي... دِ كثافت چجوره يه شبه تو رو

حالمه كرده، اونوقت ده ساله واسه دختر من كاسه چكنم چكنم دستش گرفته؟!

دستش به طرف بازوي گلي رفت كه گلي با صداي بلندي گفت: دستت بهم بخوره، زنگ زدم
به صد و ده به خاطر مزاحمت.

چشم هاي خسروخان درشت شد و سفيدي چشمانش بيشتر نمايان. به طرف گلي هجوم برد
و بازويش را محكم گرفت و تكان داد: تو نصفِ قد براي من هارتو پورت ميكني؟! مي دوني

من كي ام نسناس؟!

ناهيد از جايش بلند شد و گفت: بابا خواهش مي كنم... يه اتفاقي واسه بچه اش مي فته.

-به درك... تا اين باشه با شوهر تو نريزه رو هم.

گلي با ابروهايي كه شديدا در هم گره خورده بود، با نگاهي كه از چشمان خسروخان نمي
گرفت، گفت: ببين آقاي محترم... من شمارو اونقدر آدم حساب نمي كنم كه بخوام حقانيت

خودمو و اين بچه ارو بهتون ثابت كنم... پس تا زنگ نزدم به پليس از خونه ي من بريد
بيرون كه اگه اتفاقي واسه منو اين بچه بيوفته از هيچ كاري عليه شما كوتاهي نمي كنم.

ميان آن هياهو بزرگمهر نفس زنان وارد پذيرايي شد و دست خسرو خان را بند گلي ديد.
جلو رفت و بازوي او را بيرون كشيد و جلوي او ايستاد.

خسرو خان دستي به كمر زد و با طعنه گفت: به به گل بود به چمن نيز آراسته شد.

به يكباره به طرف ناهيد چرخيد و غريد: توئه نفهم بهش خبر دادي؟! نه؟! خاك تو سرت كنم
 كه هنوز عاقل نشدي.

بزرگمهر سر چرخاند و به گلي با چهره اي اخم آلود گفت: برو تو اتاق خواب.
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قبل از اينكه گلي حركتي كند، خسرو خان گفت: كجا؟! تشريف داره تا تكليفش مشخص شه.

بزرگمهر با اخمي گفت: برو تو اتاق مي گم.

گلي به طرف اتاق كه چرخيد، خسرو خان قدم تند كرد تا مانع از رفتنش شود كه بزرگمهر
تمام قد جلوي او ايستاد، سينه به سينه.

خسرو خان كمي نگاهش كرد و بعد با پوزخندي سرش را به طرف بالا تكان داد: نه! مردي
شدي! بچه مي كاري! از زنت حمايت مي كني! خوبه واسه مردم شيري و اونوقت واسه

خانواده زن سابقت كفتار، نسناس!

بزرگمهربا بهت به ناهيد نگاه كرد: سابق؟!

خسرو خان اول به او نگاه كرد و بعد از روي شانه هايش نگاهي به ناهيد انداخت: آره ...
سابق... بهش بگو بابا... بهش بگو كه امروز رفتيمو درخواست طلاق داديم.

بزرگمهر چشم هايش را تنگ كرد و گفت: اون وقت به چه دليلي؟!

خسروخان با پشت دست روي سينه ي بزرگمهر زد: به جرم كلاشي.. يه جرم اينكه رفتي با
يه كثافت تر از خودت خوابيدي و صيغه اش كردي بدون اجازه ي دختر من.

بزرگمهر لب فشرد. باورش نمي شد كه ناهيد به اين سادگي از او بگذرد! به همين راحتي!

مستقيم در چشمان ناهيد نگاه كرد و از روي حرص گفت: يه چيزيو يادتون رفته... تو اين
مملكت زن دوم صيغه اي گرفتن، نياز به اجازه ي زن اول نداره... زن سوم صيغه اي

گرفتن نياز به اجازه زن اول نداره.

سرش را با هر بار نداره به طرف بالا تكان مي داد و با هر جمله و افزايش تعداد زنها قلب
ناهيد و گلي ترك بيشتري بر مي داشت.
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-تو اين مملكت زن چهارم نياز به اجازه زن اول نداره... ببين خسرو خان، مرد تو اين
مملكت هر چند تا كه بخواد، مي تونه زناي رنگارنگ بگيره و نيازي به اجازه ي زن اولش

نداره... پس برو شكايتتو پس بگير.

خون خسرو خان به خروش آمد و يقه ي بزرگمهر را دو دستي چسبيد و به طرف ديوار هلش
 داد: كثافت... دخترمو به خاك سياه نشوندي و حالا زبونتم درازه نمك به حروم.

صداي بزرگمهر هم بالا رفت و مچ هر دو دست خسروخان را گرفت و پايين كشيد: زنمه...
طلاقش نمي دم.. موهاش مثل دندوناش سفيد هم بشه من طلاقش نمي دم... مياد سر

خونه زندگيش و با منو پسرم زندگي مي كنه.

خسرو خان هلي ديگر به بزرگمهرداد و فرياد كشيد: نسناس اينقدر اون ولدالزناتو به رخ ما
 نكش.

گلي در اتاق خواب، دست روي گوش هايش گذاشت و يا حسين گويان نشست. به پسرك
چه گفت؟! دست هايش لرزيد... قلبش درد گرفت... نگاهش گيج... حرفي را كه شنيده

بود باور نداشت... قلبش هزار تكه... اشك نيش زد به چشمانش. دست لرزانش را روي
سينه اش گذاشت... همان جاييكه كه چاقويي در آن فرو كرده بودند... ناله كرد... ضجه

زد.

بزرگمهر آن ناله را شنيد، آن ضجه را شنيد، درك كرد گلي از چه زجر مي كشد. او هم چند
شب پيش با اين حرف مرد تا مرز سكته پيش رفته بود... درد گلي را با تمام وجودش حس
كرد... خون خونش را خورد. ديگر بسش بود... ديگر حرف شنيدن كافي بود. ديگر بايد اين
 مرد را خفه كرد. صداي ناله ي گلي نيرويي در تنش تزريق كرد كه باعث گرديد براي اولين
بار در زندگي مشتركش جلوي خسروخان بايستاد. دستانش را بالا برد و با تمام وجود با كف

آنها به سينه ي مرد مدعي روبرويش كوبيد و هوار كشيد: دهنتو گل بگير مردك.

خسروخان دوقدم به عقب پرت شد.

بزرگمهر با صورتي سرخ و چشماني به خون نشسته خود را به او رساند و دوباره كوبيد،
محكم: بسه ديگه هر چي گفتي جوابي بهت ندادم...
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يقه ي ديپلمات خسروخان را در مشتانش فشرد و بالا كشيد: خفه ميشي يا خودم همين جا
خفه ات كنم... بار آخرت بود همچين صفتي واسه عزيز دردونه ي من بكار بردي.

و به عقب هلش داد كه به ديوار برخورد كرد. بزرگمهر كنار دستش را روي لبش كشيد و
گفت: ديگه تموم شد... ديگه اون بزرگمهر مرد... از اين به بعد يكي بگي ده تا ميخوري

خسروخان.

ناهيد وقتي پدر مسخ شده اش را با چشماني بهت زده و شانه هايي كوبيده شده به ديوار،
ديد، جلو رفت و دستش را بلند كرد و در صورت بزرگمهر كوبيد: اوني كه اونجوري

كوبيديش به ديوار بابامه.. فهميدي؟!

بزرگمهر با عصبانيت از ساعد ناهيد گرفت و محكم به طرف خودش كشيد كه ناهيد به
سينه ي او برخورد كرد. بزرگمهر در صورت زنش غريد: منم شوهرتم لعنتي شوهرت...

ميري درخواستتو پس مي گيري و مثل آدم بر مي گردي سرخونه زندگيت... وگرنه براي من
 مشكلي نيست كه تمام عمر تو راه دادگاه و خونه ي بابات بدوانمت... حالا هم خوش

اومديد.

گلي صداي هوار بزرگمهر را شنيد و كمرش خم شد... صداي نعره ي بزرگمهر را شنيد و دو
 دست لرزانش را به زمين ستون كرد. صداي داد و بيداد هاي بزرگمهر را شنيد كه از
پسرش دفاع مي كرد و چشم هاي گلي باريد... چه برچسب سنگيني براي پسرك بود...
سكوت و بعد صداي سيلي را شنيد و براي اولين بار مردهاي آن شب را نفرين كرد...

صداي قدم ها را شنيد و گلي از خدا خواست پسرك حرف خسروخان را نشنيده باشد.
سكوت بود و صداي رعد وبرق قلب گلي و بارش ابر چشمانش.

در باز شد و بزرگمهر در چهارچوب آن نمايان شد و وقتي گلي را در آن حال ديد از حرص
لب فشرد و سري به تاسف تكان داد. جلو آمد و كنارش زانو زد و دست زير بغلش گرفت:

پاشو... به حرف اين پير خرفت گوش نده... پاشو گلي.

گلي با اشك هاي روان به بزرگمهر ي خيره شد كه يك طرف صورت سفيدش، كمي سرخ
شده بود: به اين بچه چي گفت؟!
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هق زد: به پسرك معصوم چي گفت؟

بزرگمهر دستش را برداشت و همانجا روي زمين نشست و صورتش را با آن پوشاند: ده
ساله دارم از زخم زبوناش مي كشم... از اين به بعد ميخواد اينجوري زهرشو بريزه.

شانه هاي گلي از گريه مي لرزيد... نفرين كرد...نفرين كرد...

بزرگمهر دستانش را دور شانه هاي لرزان گلي پيچيد و آرام در آغوشش كشيد: گريه نكن
گلي... گريه نكن... نشنو اين حرفارو... اين پسر نفس منه... همه چيز باباش... اونقدر

محبت خرجش ميكنمو به پاش مي ريزم كه كاسه ليس محبت كسي نشه.

گلي در آغوش ناليد: زخمش مي زنن بزرگمهر... با اين برچسب روحشو نابود ميكنن.

بزرگمهر چانه اش را روي سر گلي گذاشت و كمي محكمتر فشردش: نمي ذارم... لازم باشه
از اين مملكت مي برمش... مي برمش جايي كه ديگه حرف مفت زن نباشه... خيالت راحت.

گلي سر بالا گرفت كه باعث شد بزرگمهر سرش را بردارد و به او نگاه كند. گلي هقي زد و
گفت: تو كه نميذاري اذيتش كنن... هواشو داري ديگه؟

بزرگمهر با لبخندي گفت: مي دوني كه نفسم به اين پسر بسته است... پس نميذارم خم به
ابروش بياد.

قلب گلي از اين اطمينان كمي آرام گرفت. نگاهي به صورتش انداخت: كي زد؟

بزرگمهر نفس پر دردي كشيد: براي اولين بار تو اين ده سال جلوي باباش درومدم و تخت
سينه اش كوبيدم... اونم دردش اومد از اين حركت منو يه سيلي مهمونم كرد.

سر گلي را روي سينه اش گذاشت و دستش را روي سرش: اين وسط فقط مي خوام تو
آروم باشي... همه ي حرفارو من مي شنوم ولي تو يه گوشتو در كنو اون يكيو دروازه...

بريز دور هر چيزي كه مي شنوي.
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گلي هنوز هق هق مي كرد. صداي قلب بزرگمهر را مي شنيد كه در سينه اش مي كوبيد.

كمي كه گذشت و زن در آغوشش آرام گرفت، دست هايش را از دور گلي گشود و بلند شد
 و سر گلي با اين حركت بالا آمد.

- من برم... با پيام ناهيد نمي دونم چطوري از شركت زدم بيرون.

به طرف در رفت و گلي هم به سختي از جايش بلند شد و به دنبالش راه افتاد. بزرگمهر
جلوي در كفش هايش را پوشيد و قبل از خداحافظي گفت: درو به روي كسي باز نكن... هر

كي از طرف خانواده ي من هم خواست بياد اينجا من قبلش بهت خبر مي دم... فهميدي؟!

گلي سري به نشانه ي تاييد تكان داد و بزرگمهر چند پله را پايين رفت و دوباره برگشت. به
 گلي ايستاده جلوي چهارچوب گفت: مراقب باش.

گلي با صورتي گرفته گفت: خيالت راحت... مواظبش هستم.

بزرگمهر لبخندي زد: اين بار منظورم خودت بودي نه بچه... مراقب خودت باش.

و از پله ها پايين رفت. گلي با ابروهاي بالا رفته ، به جاي خالي او خيره بود.

***

راحله از جايش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. وحيد بدون اينكه سرش را بچرخاند با
حركت چشم، او را دنبال كرد. نفس عميقي كشيد. در حاليكه به جلو خم شده بود و آرنج
هايش را به زانو تكيه داده بود و انگشتانش را در هم پيچيده بود، رشته ي سخن را در

دست گرفت: دفعه ي پيش خيلي حرفا نگفته موند... امروز اومدم كه حرف هاي آخرمو
بزنمو حرفهاي تو رو بشنفم... اومدم كه حرفهامونو بريزيم تو يه كاسه و به يه جاهايي

برسيم.

نگاهش را سمت گلي هل داد و به مبل طلايي رنگ پر خاطره تكيه كرد. گلي نشسته روي
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مبل، سرش را بالا گرفت. چشماني سياه، منتظر و دلتنگ نگاه او بود. مژه زد و نگاهش را
بند نگاه وحيد كرد.

آرام گفت: مي شنوم.

لبخندي روي لبهاي وحيد جا خوش كرد: خوبه... اگه اين وقت روز اينجام... پا گذاشتم تو
حريمت... تو خونه ات... واس خاطر اين بوده كه نشون بدم چقدر تو تصميم مطمئنم...

اومدم بگم كه هستم... كه منتظر مي مونم تا اين صيغه تموم شه...

چشم ها خيره در هم.

-اومدم بگم تا آخرش باهاتم.

سكوت كرد و چشمانش را از گلي نگرفت. پروانه هايي رنگين پر در قلب گلي بال بال
زندند. صورتش با آن گونه هاي برجسته نمكين شده بود، خواستني تر. اين بار چشم گرفت
 از زني كه عاشقانه دوستش داشت ولي زن مردي ديگر بود فقط تا چند ماه ديگر. انگشتان

دستش را مشت كرد و فشرد.

نگاه گلي از چشم گرفته شده به مشت فشرده شده رسيد.

-حالا ميخوام بشنفم.

گلي دل از دست مشت شده اش گرفت و به نيمرخش نگريست: چي ميخواي بشنوي؟!

وحيد كمي سرش را به سمت او حركت داد: اينكه تو هم هستي... اينكه بعد از تموم شدن
 صيغه با من مي موني... اينكه واس خاطر بچه منو پس نمي زني و با اون مرد نميموني.

گلي روسري اش را جلو كشيد و موهايش را داخل برد كه دوباره روي پيشاني اش ريخت و
وحيد نگاهش را ميان تارهاي آن سر داد: قبلا هم بهت گفتم اون مرد منو نميخواد... حتي

تو دعواهاي زن و شوهريشون و وسط طلاق بازيشون حرفي از بودن من نيست.
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اين جواب براي وحيد كمي ناخوشايند بود. چرا به اين فكر مي كرد كه اسمي از او نيست؟!
چين كوچكي بين دوابرويش نمايان شد: و اونوقت تو از اين ناراحتي؟!

گلي از اخم و لحن وحيد، حسش را فهميد. پس مطمئن جواب داد: نه فقط خواستم بگم من
تو زندگي اون مرد جايي ندارم.

وحيد در مبل بيشتر به سمت او چرخيد: حرف منم اون ني... حرف من بچه اس... اون مرد
تو رو نمي خواد منم بچه ارو... پس فكر كنم مشكلي نباشه.

اين حرف وزنه ي سنگيني شد و روي قفسه ي سينه گلي نشست. حس كرد توان نفس
كشيدن ندارد. چقدر راحت مردهاي زندگيش درباره ي او و پسرك حرف مي زدند. دردش

گرفت از خودخواهي آنها. از اينكه آنها خود را در مقامي مي دانستند كه براي او تصميم
بگيرند. ببرند و بدوزند و تن او كنند. خواه او بخواهد خواه نخواهد. دلش براي خودش و

پسرك سوخت.

از جايش بلند شد با انگشت در ورودي را نشان داد و با صدايي آميخته با حرص گفت: فكر
كنم حرفاتو زدي و منم به اندازه ي كافي شنيدم... مي توني بري.

وحيد از اين حركت گلي جا خورد. با چهره اي در هم از جايش بلند شد: چت شد يهو؟!

گلي خروشيد. كمي به طرف او خم شد و با صداي تقريبا بلندي جواب داد: چم شد؟! من از
دست شما دوتا چكار كنم؟! چرا اينقدر راحت حرف مي زنيد؟! چرا هر چي شما دوتا مي گيد

من بايد بگم چشم؟! چرا اينقدر براي من تعيين تكليف مي كنيد؟!

وحيد ميز را دور زد و درست روبروي او قرار گرفت. ابروهايش گره خورده: نمي فهمم
منظورتو؟!

گلي با دست به بيرون اشاره كرد: اون بچه ارو مي خواد منو نمي خواد...

و بعد به وحيد ايستاده روبرويش اشاره كرد: تو هم ميگي منو ميخواي بچه ارو نمي خواي...
 مگه آش رشته است كه تو نخود و لوبياشو سوا كني و اون رشته هاشو... بابا من آدمم...
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يه زنم كه يه بچه تو شكمش داره.

بغض در گلويش نشست و غصه در چشمانش و قلب وحيد را به آتش كشيد: چرا هيچ كس
مادوتا رو با هم نمي خواد. آخه من چه گناهي كردم به درگاه خدا كه اين شده قسمتم؟! كه

مردهاي زندگيم فقط خودشونو مي خوان.

وحيد دست به كمر شد. كنار گلي قدم زد. نگاهش به فرش. خسته از اين همه كشمكش:
تو فكر مي كني اون مرد بچه ارو به تو ميده؟!

گلي مانتويش را چنگ زد: نه نميده ... تو چرا بچه ارو نميخواي؟!

وحيد روبرويش ايستاد. خيره در چشمان گلي، با اخمي گفت: چرا بايد بچه ي يكي ديگه ارو
بخوام؟! و با سر به در ورودي اشاره كرد.

پوزخندي گوشه ي لب گلي را بالا كشيد و نيشي شد روي قلب وحيد: نه نيستي ... اين همه
 ميگي هستم هستم نيستي!

وحيد مشت بر لب كوبيد، ريز، پي در پي. لحن گلي را دوست نداشت. پوزخندش قلبش را
ريش ميكرد ولي بايد تحمل مي كرد: من كه دارم مي گم هستم... هستم تا آخرش... پس

حرف حسابت چيه؟! ديگه چي مي خواي؟!

ابروهاي گلي از حرف وحيد بالا رفت. انگشتش را سمت خودش گرفت و ناباورانه گفت:
داري به خاطر اينكه منو ميخواي سرم منّت مي ذاري؟!

پنجه هايش ميان موهايش رفت. قدمي عقب گذاشت. نفسش را طولاني بيرون داد. كلافه
بود: از كدوم منّت دم مي زني؟! من كه هر چي ميگم تو يه چي از توش درمياري.

گلي از خشم و ناراحتي دستانش را مشت كرده بود و دندان بر هم مي فشرد: تو داري منت
 ميذاري... به خاطر اينكه شرايطم اينه و تو باهاش كنار اومدي سرم منت مي ذاري... تو
اگه منو ميخواي براي خودت مي خواي... من كه اجبارت نكردم... من كه بهت گفتم برو...

حالا اومدي و به من ميگي ديگه چي ميخواي؟!
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وحيد سرش را خم كرد و صورتش را به صورت گلي نزديكتر. چشمانش را تنگ كرد و
گوشه ي آنها را چين داد: من دردتو نمي فهمم گلي؟! حرف من كجاش درد داشت كه تو

اينجوري آتيش گرفتي؟!

دو چشم خيره به هم. دو عاشق ايستاد روبروي هم. دو دلخور. دو انسان درمانده از شرايط
 زندگي اشان. دو دلداده پنجه در پنجه ي مشكلاتشان.

-درد من اينه كه تو منو تمام و كمال نمي خواي... درد من اينه هنوز اونقدر با خودت كنار
نيومدي كه بگي گلي رو با هر شرايطي مي خوام... مياي اينجا و واسه بودنت شرط مي

ذاري... بازم همون عشق شرايطي... اگه اينجوري باشه و اونجوري نباشه مي خوامت..
باهات مي مونم... اگه قراره هر اتفاقي بيفته، تو سرم منت بذاري يا شرايطمو تو سرم

بكوبي بهتره بري... برو و ديگه برنگرد... من اين عشقو اين دوست داشتنو نمي خوام...
پيش كش خودت.

حرف آخر گلي تير زهرآگيني بود كه از چله رها شد و بر قلب اونشست و در تمام بدنش
سرريز شد. تمام وجودش طعم تلخي گرفت. قدمي عقب گذاشت: باشه... ميرم.. فقط

يادش باشه كه من خواستم تو نخواستي... يادت باشه اين تو بودي كه زدي زير همه چي...
تو بودي كه واس خاطر يه حرف كه وسط دعوا از دهنم پريد، منو از خونت پرت كردي

بيرون... ولي اينو بدون تو هر رابطه اي دعوا هس... وسط دعوا دوتا حرف درشت هم
هس... حرفم درست نبود، قبول... ولي ياد بگير حرف بشنفي و پوست كلفت كني، نه اينكه

 آدمو از خونه ات بندازي بيرون... آبجي پاشو بريم.

راحله از آشپزخانه خارج و در را باز كرد و بيرون رفت و وحيد هم به دنبالش. گلي گريست
از اين عشق نافرجام، از اين عشق شرايطي. همانجا روي زمين نشست و زار زد.

وحيد در را بست و صداي گريه گلي، اجازه نداد كه از پله ها پايين برود. همانجا ايستاد،
پشت به در، با نگاهي به كف، لباني فشرده، دستي مشت شده از گريه ي عزيزش. راحله به

ديوار تكيه داد و دست به سينه برادرش را نگاه كرد. وحيد برگشت و داخل خانه شد و
غريد: بس كن... با توام گلي.
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گلي پشت دستش را روي دهانش گذاشت و چشمان باراني اش را به چشمان ناراحت وحيد
 دوخت.

وحيد با قدم هاي بلند خود را به نزديكي او رساند و با غضب گفت: دِ لا مصب دردت چيه؟!
چرا منو نمي فهمي.

چند قدم جلوتر گذاشت و كنار گلي ايستاد، سر گلي بالاتر

- چرا منودرك نمي كني. چرا نمي فهمي تو چه برزخي دارم دست و پا مي زنم... مي فهمي
دارم بي ناموس بازي درميارم... مي فهمي چه دردي مي ريزه تو جونم وقتي مي دونم تو زن

 يكي ديگه اي و من دارم بهت فكر مي كنم... گلي دارم از عذاب وجدان دق مي كنم... از
اون وَرَم مي ترسم... مي ترسم اگه نيامو نگم از دستم بري... مي ترسم نگم ميخوامت

دلبسته ي مرد ديگه اي شي... بفهم منو گلي بفهم... من واس اولين بار تو زندگيم دار م
ريسك مي كنم... با موندن با تو دارم رو باقي عمرم ريسك مي كنم، باقي عمري كه بسته به

 تصميم توئه بعد از تولد بچه... من از اون مرد نمي ترسم... اين بچه چِسبيده به تك تك
لحظه هام... كه نكنه گلي واس خاطرش دور منو خط بكشه... نكنه به من بگه برو... من سه

ماه ديگه ارو مي بينم.

كنار گلي زانو زد: اين وسط تو هم بازي درآوردي... تو به من بگو اون بچه ارو بهت ميده؟!

گلي گريست، بي جواب، با سري افتاده.

وحيد هم سرش را خم كرد و پوفي كشيد: منو نيگا... گريه نكن لامصب جواب منو بده...
ميده؟!

گلي سرش را به طرف بالا تكان داد.

وحيد نرمشي در صدايش ريخت و با مهرباني پرسيد: تو باش مي موني؟

دوباره تكان سر گلي به بالا.
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لبخندي كمرنگ لب هاي وحيد را هلالي شكل كرد: منم كه همين حرفو زدم قربونت برم
ولي يه جور ديگه... اون وقت تو آش رشته ميكشي وسط؟!

او مرد بود درد يك زن را نمي فهميد...درد يك زن باردار را نمي فهميد. دلش مي خواست
مردي بود و او را تمام و كمال مي خواست. هرگونه كه بود با هر شرايطي. كسي كه چشم بر

همه چيز ببندد و بگويد او را همه جوره قبول دارد. از قراردادهايي كه با آن دو داشت
خبردار بود ولي...

گلي سرش را بالا گرفت و فين فين كنان گفت: هستي؟!

وحيد با لبخند و لحني محكم جواب داد: هستم.

چشم هاي گلي غمگين: تا آخرش؟

چشم هاي وحيد نوازش گر: تا آخرش.

گلي با بغضي در گلو و لرزشي در صدا پرسيد:با بچه؟!

وحيد پلك بر هم نهاد و سرش را به طرفين تكان داد: بي بچه.

دوباره گريه گلي شدت گرفت. شانه هايش لرزيد. نگاه از وحيد گرفت.

وحيد زانو زده كنار گلي، دستي به صورتش كشيد: نكن اينجوري.

جوابش هق هق بندانگشتي اش بود.

-منو به غلط كردن ننداز... اينجوري زار نزن.

گلي گوش نمي داد.

وحيد سرش را پايين تر برد و عاشقانه هايش را آرام زمزمه كرد: گلي خانمم.
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از اين حرف سينه ي گلي سوخت و صداي گريه اش بلندتر.

زمزمه ي ديگر كنار گوش گلي: عزيز دلم آروم بگير.

اين تمناهاي عاشقانه به دردش مي افزود. مرد دوست داشتني اش او را درك نمي كرد. او
كه زن نبود. او كه بچه اي را در شكمش حمل نمي كرد. ضربه ي بچه را حس نمي كرد. بچه

كه با او نمي خوابيد با او بيدار نمي شد. نه... او يك زن نبود...

سرش را بالا گرفت و چشم هاي شبنم زده اش را به او دوخت: من مي دونم كه اون بچه
ارو به من نمي ده... اينم مي دونم كه من شرايط بزرگ كردن بچه رو ندارم... از اول هم

قرارمون با بزرگمهر همين بود. قرارمونم با تو هم همين بود كه باشي و پناهم شي... ولي
پشت حرف هاي تو، پشت سوالاي من يه چيزي هست كه تو يا مي دوني و به روي خودت

نمي ياري يا هنوز بهش پي نبردي.

سكوت كرد. از گريه سكسكه اي كرد و به نگاه خيره و منتظر وحيد، چشم دوخت.

لب گشود: ترس وحيد... ترس... تو مي ترسي نكنه يه روز من بچه رو بخوامو بيارم تو
زندگي با تو، بعد تو مجبور شي علت حضور بچه ارو به ديگران توضيح بدي... مي ترسي بگي

 كه من يه زن مطلقه ام... بگي كه يه بچه هم دارم... تو از توضيح وجود اون بچه مي
ترسي... درست نمي گم؟!

انگشت هاي وحيد يكي يكي جمع شد و مشتي گشت. نگاه گلي آزارش مي داد. پايين لبش
را از داخل به دندان كشيد. حرفي براي گفتن نداشت و سكوتش بغض دوباره ي گلي را

تركاند.

پرحرص از جايش بلند شد و ناليد: لعنت به من... لعنت.

به سرعت به طرف در رفت و خانه را ترك كرد. راحله روي پله هاي رو به پشت بام نشسته
بود. وحيد خم شد و مشغول پوشيدن كفشش شد: پاشو آبجي برو پيشش... برو آرومش

كن... تا آروم نشده نمياي پايين... شده تا شب.
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راحله غر زد: تو خراب كردي من بايد برم درستش كنم.

وحيد كمر صاف كرد و با عصبانيت گفت: واالله من تو كار شما زنا موندم حيرون... مي زنم تو
 گوشش ميگم برو، تو روم وايمسه و دم از دوست داشتن مي زنه.. حالا كه قربون صدقه
اش ميرم صداي گريه اش بلند ميشه... من موندم تو پيچيدگي اين زندگي... هر لايه كه

باز ميشه هزار لايه ي ديگه تو خودش داره... گند بزنن به اين زندگي كه هيچ رقمه درست
 بشو نيست... اينورشو ميگيرم اونورش در ميره... من تو ماشينم ، آروم شد بيا پايين.

راحله از جايش بلند شدو وارد خانه شد. گلي هنوز همان جا نشسته بود و هق مي زد. كنار
نشست و از بغل در آغوشش كشيد: چي مي خواي از جون داداش من؟!

گلي جواب داد: داداشت از جون من چي مي خواد؟!

گلي را ميان حلقه ي بازوهايش جابه جا كرد و دستانش را بالاي شكمش چفت كرد و به
طرفين تاب داد: گلي واقعا مي خوادت ... فقط مي ترسه.. مي ترسه تنهاش بذاري... مي

ترسه نتيجه ي صبرش هيچي بشه و تو كنارش بذاري... از همين بچه مي ترسه... مي ترسه
 يه روزي بين اون و بچه، بچه ارو انتخاب كني.

گلي سرش را روي سينه ي راحله گذاشت: بچه مال بزرگمهره ... از اول هم همين بوده...
ولي وحيد هنوز مي ترسه. از حرف مردم مي ترسه.

با دستش روسري گلي را باز كرد و كناري انداخت و دستي به موهايش كشيد: دركش كن...
 سخته براش... خيلي پيش اومده تا رسيده به اينجا. يه كم باهاش راه بيا.

گلي نفس عميقي كشيد و هقي زد. سرش را روي سينه ي راحله گذاشت: هر كدوم با توجه
 به شرايط خودشون ما رو تقسيم كردن... خيلي درد داره اين كارشون... درسته كه قرار

نيست من و اين بچه با هم باشيم... درسته كه احساس خيلي خاصي نسبت بهش ندارم
ولي تا حالا هيچ كدوم نيومدن بگن، تو رو هر جور كه هستي ميخوام. اينجوري دل منم گرم

مرديش بشه... گاهي شنيدن يه حرف هر چند مي دوني شايد فقط براي دلخوشي تو گفته
شده باشه، بهت نيرو ميده.
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راحله با انگشتانش اشك هاي صورت گلي را پاك كرد: داداش داره پله پله جلو ميره... تا
حالا به بودن و نبودن تو فكر ميكرد... حالا تصميمشو درباره ي تو گرفته، بذار يه كم هم

درباره بچه فكركنه ببينيم چي ميشه... فعلا كه همه چيز داره خوب پيش ميره و تو هم بد
داري مي چزونيش... كم مونده از دست تو سر بذاره بيابون.

گلي لبخند بي جاني زد و سرش را برداشت و با مشت آرام به بازوي راحله كوبيد: بي مزه...
 فعلا كه داداش جنابعالي داره منو دق ميده با حرفاش... سرم منت ميذاره كه دوستم

داره.

راحله با چشماني خندان به او نگريست: خوب دوسِت داره مگه دروغه؟ تو نداري؟!
دوستش داري يا نه؟!

گلي خنديد: خوب معلومه... من واقعا دوستش دارم ولي هنوز سرگردونه... هنوز يه
جاهايي لنگ مي زنه... ولي تهش داداش غد تو بد با دل بازي ميكنه.

راحله هم به خنده افتاد: جفتتون ديوونه ايد... مي گفت قربون صدقه ات رفته آره؟!

چشم هاي گلي شرمگين شد. سرش را پايين انداخت و نگاه دزديد.

راحله مصرانه گفت: مي خوام بدونم داداش غد من چجوري قربون صدقه ي عشقش ميره؟!

گلي دست به زمين گرفت و بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت: چي مي خوري برات بيارم؟!

راحله به دنبالش با لبخندي روانه شد: منو مي پيچوني؟! بهت نگفت بي شرف كه؟! آخه ته
عشقش اينه.

صداي خنده گلي در خانه پيچيد. غم و شادي با هم مهمان آن خانه بود.

***
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دست زير بالش برد و گوشي را بيرون كشيد. دكمه اي را فشار داد و عكسي روي صفحه
نمايان شد. انگشت شستش را روي صورت او كشيد و قطره اي اشك بيرون غلتيد. بغض

در گلويش خانه كرد. خودش در آغوش بزرگمهر، ايستاده كنار درختي سرسبز. هر دو با
لبخندي عميق. دلتنگش بود. اشكي ديگر.

غمش به وسعت دنيا. اشكي ديگر. دلتنگ محبت هاي بي اندازه اش بود و سيل
مرواريدهايش.

دردي در تمام وجودش پيچيد و او از گريه شانه لرزاند. تصوير خودش و بزرگمهر از پس
اشك، مات به نظر مي رسيد. عاشق بزرگمهر بود. شايد بهتر بود مي گفت او را مي پرستيد

ولي هميشه اماهايي وجود داشت. نمي دانست الآن كه او در اتاقش تنها و اشك ريزان،
لحظات را به خيال او مي گذراند، بزرگمهر در چه حالي است. كجاست، چه مي كند. از پدرش

 هم مي ترسيد. از كودكي از او حساب مي برد. پدرش هميشه او را حمايت مي كرد و
دوست مي داشت ولي به او فهمانده بود كه حق مخالفت ندارد. حرف حرف اوست. از

كودكي تحكم و رفتارهاي خشن و پرخاشگرانه اش را با ديگران ديده بود و تا به امروز اين
ترس ازميان نرفته بود. تنها يك بار روي حرف پدرش، نه آورده بود و آن دست رد زدن به

سينه ي شاهين بود و انتخاب بزرگمهر. انتخابي كه كينه ي پدرش را به همراه داشت.

دستي به چشمانش كشيد و دوباره چهره ي بزرگمهر شفاف شد. لبخند محزوني بر لبانش
نقش بست. لب زد: نفس ناهيد... بي تو ميميرم بزرگمهرم... ببخش منو ... ببخش.

گوشي را روي قلبش گذاشت كه دلتنگ و بي قرار مي تپيد. از ناعلاجي و بيچارگي خم شد و
گريست... گريست.. گريست.

كسي چند ضربه به در زد كه سريع اشك هايش را پاك كرد . آب بيني اش را بالا كشيد.
گوشي را زير بالش گذاشت و چشم هايش را بست.

-مي دونم بيداري.

ناهيد نفسش را با آرامش بيرون فرستاد و پلك گشود. نگين كنار او، لبه ي تخت نشست.

دستش را دراز كرد و موهاي چسبيده به صورت دخترش را جدا كرد و پشت گوشش داد.
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مشغول نوازشش شد و گفت: اگه مشكل زن و شوهرا با گريه كردن حل ميشد آلان دنيا از
اشك مردم زير آب رفته بود.

از اين حرف مادر، اشك هاي ناهيد دوباره جاري شد. صورتش سرخ، چشمانش از اشك به
خون نشسته، پلك هايش متورم و دردناك.

مادر با انگشت شست، قطرات شبنم دخترش را گرفت.

-اين راهش نيست عزيزم.

ناهيد با نگاهي خيس و غمگين گفت: مامان.

نگين دست دخترش را در دست گرفت و در چشمانش خيره گشت: اشتباه كردي
ناهيدجان... اشتباه.

ناهيد لب برچيد: بايد چكار مي كردم؟!

نگين پشت دست دخترش را با سرانگشتانش نوازش كرد: مي موندي و با اين مسئله كنار
مي يومدي.

چشمان پف كرده ي ناهيد كمي باز شد و با تعجب گفت: مامان تو داري اين حرف وميزني؟!

نگين سرش را به نشانه ي تاييد به طرف پايين تكان داد: آره عزيزم... من دارم ميگم.. با
اومدن اينجا و گرفتن طلاقت، مشكلي حل ميشه؟! طلاقت هم گرفتي.. بعدش چي؟! مي توني

 بدون بزرگمهر زندگي كني؟! زندگي بعد از طلاق براي زن چيز جالبي نيست... امروز كه
طلاق بگيري از فرداش نگاه مرداي هرز بهت تغيير مي كنه... سگ سركوچه هم بهت كج نگاه
 ميكنه... دختر آفتاب مهتاب نديده نيستي كه بگي مي توني آينده بهتري داشته باشي... كه

 بهتر از بزرگمهر منتظرتن.

ناهيد دستش را از ميان دستان مادرش بيرون كشيد و روي دهانش گذاشت و گريه را از
سر گرفت.
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مامان دست پشتش گذاشت و آن را ماليد و سرش را به سر دخترش چسباند: گريه نكن
فدات شم... با اشكات آتيشم نزن عزيز دل مامان.

صداي گنگ ناهيد ميان هق هق و از لاي انگشتانش شنيده شد: من مي ميرم... من بي
بزرگمهر مي ميمرم مامان.

نگين سرش را برداشت و بوسه اي روي گونه اش كاشت: پس برگرد و بساز... خودت بهتر
از هر كس مي دوني كه بزرگمهر اهل پا كج گذاشتن نيست.

ناهيد دستش را اهرمي كرد و از جايش بلند شد. زانوهايش را در آغوش كشيد و چانه
اش را روي آن گذاشت: من مي ترسم مامان.

و به نگين نگاه كرد. نگين آهي كشيد و سرش را بالا گرفت و به سقف خيره شد: اگه
زندگيتو دوست داري و بزرگمهرو مي خواي، برو و دوباره خشت خشت بذار رو هم و اين

زندگي فروپاشيده رو يه بار ديگه بساز.

ناهيد دستانش را دور زانوهايش محكم تر كرد: ولي مامان تو كه...

نگين ميان حرفش آمد: برگرد ناهيد جان... بابات با من... برو با اون دختر حرف بزن..
بزرگمهر گفته اونو نمي خواد... مگه نگفته بچه ارو قراره شما دوتا بزرگ كنيد؟! پس تا جا

پاشو تو زندگيه بزرگمهر محكم نكرده ، برو و باهاش اتمام حجت كن.

-مامان اگه...

نگين دست روي لب هاي ناهيد گذاشت و با چيني بين ابروهايش گفت: هيس... هيچي
نگو... فقط به حرف من گوش كن... مثل هميشه... بچسب به زندگيت... تا حالا كه باهاش
بودي و حرف تو سر بوده... تا حالا به خاطر عقيميش تاج سر بودي... حالا هم برو و با بچه

اش بساز و قبولش كن... ديگه تو اون زندگي تويي كه پادشاهي مي كني... تا حالا كه جلوت
 دولا راست مي شده ببين با قبول بچه اش چه كارا كه نميكنه... ديگه تو اون خونه كسي
نمي تونه حرف رو حرفت بياره... يه كم سياست داشته باش... شوهرتو تو مشتت بگير...
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و دستش را مشت كرد كه نگاه ناهيد روي آن ثابت ماند.

-نذار زندگي كه مي توني توش بتازوني ، از دستت بره عزيزم.

ناهيد نگاه از مادرش گرفت و به روتختي ياسي داد. شايد حق با مادرش باشد.

***

بين مبل ها قدم مي زد، دست به كمر. كتش را روي مبل انداخته بود. اگر ناهيد بود، تا
حالا به جانش غر زده بود كه آن را آويزان كند. خسروخان حتي اجازه ي ديدن همديگر را به
 آنها نمي داد. روزها بود كه ناهيد را نديده بود. تماس هايش يا ناديده انگاشته مي شدند

يا رد. گرسنه اش بود. نگاهي به ساعت انداخت: يازده شب.

خستگي كار يك طرف، زندگي سوت وكورش طرفي ديگر. زني در خانه اش نبود تا با او هم
صحبت شود. غذاي گرمي وجود نداشت. روزي ناهيد را داشت و بچه نداشت. امروز بچه

دارد و ناهيد را ندارد. دنيايش هر جور كه مي چرخيد باز يك جور بود، آن هم ناجور.
هميشه چيزي در زندگي اش كم بود. هميشه جايي از زندگي اش لنگ مي زد. هنوز

درخواست طلاق به دستش نرسيده بود. به آشپرخانه رفت و در يخچال را باز كرد. ميوه
هاي كپك زده، غذاهاي مانده شده، يخچال بوي گند گرفته بود. درش را محكم به هم

كوبيد. گرسنگي را مي توانست با زنگ زدن به رستوراني حل كند، نبودن ناهيد را با چه
چيزي پر كند! بي همزباني اش را چه كند! كم كم عصباني مي شد. سكوت خانه به جانش
افتاده بود و به روحش خش مي انداخت. زجر آور بود. به اتاق خواب رفت. نگاهي دورتا

دور آن انداخت. به جاي بوي عطر شيرين ناهيد، بوي تلخ تنهايي فضا را پر كرده بود. بوي
گند درك نشدن.

در كمد ناهيد را باز كرد. لباس هايش در رنگ هاي مختلف، در سايز هاي گوناگون با مدل
ها متفاوت از رگال آويزان بود. اين همه لباس آنجا بود و صاحبش جاي ديگري زندگي مي

كرد. در كمد را به هم كوبيد.

با عصبانيت گفت: زنيّتت فقط به عشوه و تخت گرمت بود.
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يكي ازشيشه هاي عطر ناهيد را برداشت و به ديوار كوبيد و فرياد كشيد: من الآن لازمت
دارم لعنتي... الآن بايد زن باشي و نذاري با سر بخورم زمين.

زني كه دركش نكند بهتر است برود به درك. شيشه ي عطري ديگر و فريادي ديگر: كجايي
وقتي واسه يه همزبون دارم له له مي زنم؟! كجايي كه آرومم كني؟!

زني كه هميشه دلش به جاي اينكه گرم شوهرش باشد گرم پدرش باشد بهتر است برود
به درك... دست را روي ميز توالت گذاشت و با حرص روي آن كشيد و همه ي لوازم

آرايش ناهيد روي زمين پخش شد.

زني كه باورش نداشته باشد و حرف هايش را مشتي دروغ بداند، بهتر است برود به درك.
برس اش را برداشت و محكم در آينه كوبيد و ترك هايي روي آن ايجاد شد. حالا در آينه

ده ها بزرگمهر عصباني و خسته ديده مي شد. دست هايش را به كمر زد. صورتش
برافروخته. چشمانش سرخ. كوبش قلبش بي امان... همه بروند به درك... او فقط كمي
آرامش مي خواست جايي كه او را باور كنند، كسي كه حرف هايش را بفهمد و به راحتي

دركش كند. پوفي كشيد و از اتاق خارج شد. كت و سوئيچش را برداشت و از خانه بيرون
زد.

***

گوشي را مرتب ميان دستش مي چرخاند و راه مي رفت. از گريه و دلخوري گلي ناراحت بود.
 حرف هايي زده بود كه گلي به راحتي نيت پشت آنها را خوانده بود. اين روزها دغدغه ي

فكري او گلي نبود. مي خواستش و مي دانست اين حس دوطرفه است. جواني خام نبود كه
دلبسته ي ظاهر طرفش شود و بعد از فروكش كردن تب عشقش خسته و درمانده گردد.
در سن بالا دلبسته شده بود و زياد اين عشق را بالا پايين مي كرد. شرايط گلي و احساس

خودش را مرتب اين كاسه و آن كاسه مي ريخت. قدم به قدم جلو مي رفت. گلي را به خاطر
 اخلاقش مي خواست. حس خوب و آرامشي كه به او مي داد. ولي اينها همه دليل واقعي

اش نبود. كنار او حس هايي را تجربه مي كرد كه تا به حال با كسي آنها را لمس نكرده بود.

از طرف بزرگمهر هم خيالش تقريبا راحت بود. مي دانست چيزي بين آنها نيست. ترس اين
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روزهايش بچه بود. حتي اگر يك درصد قرار بر اين شود كه بچه با گلي بماند، نمي دانست
مي تواند با اين بچه كنار بيايد و او را قبول كند؟! نمي دانست حضور پسرك را چون چماقي

 بر سر گلي نخواهد كوبيد؟! حق با گلي بود اگر او را ميخواست بايد با حضور بچه هم كنار
بيايد. خودش را كه جاي او مي گذاشت و بچه اي داشت، از گلي به عنوان دختري مجرد چه

مي خواست؟! جواب خودش را مي دانست: قبول فرزندش.

ولي حرف اصلي او اين نبود. دلش نمي خواست وقتي همه چيز خوب پيش مي رود و آن دو
به جايي مي رسند، پسرك بين آنها قرار بگيرد و گلي او را پس بزند. حالا كه تصميمش

درباره ي گلي حتمي بود شايد بهتر باشد قدمي جلوتر بگذارد. چرخي ديگر به گوشي داد و
صفحه را باز كرد. اسم بند انگشتي را لمس كرد ومنتظر صداي عزيزش شد.

صداي گوشي در فضاي خانه پيچيد. سشوار كوچك سفيدش را خاموش كرد و از اتاق خواب
 به پذيرايي رفت. فكر كرد شايد مثل اين چند وقت، بنفشه خانم است كه زنگ زده تا
حالش را بپرسد يا مي خواهد بگويد به آنجا مي آيد تا او را ببيند. گوشي را از روي ميز

برداشت: قيامت.

پشت گردنش را خاراند. كمي به صفحه خيره شد. اين روزها وحيد با آمدنش، با تماس
هايش، نقشش را در زندگي او پررنگ تر كرده بود.

نفسي گرفت و جواب داد:

-الو.

-سلام.

-سلام.

دلخور بود. وحيد اين را از جواب دادنش به خوبي مي فهميد. لبه تخت نشت و دستي به
چانه اش كشيد.

.خوبي؟!
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گلي موهاي نمناكش را پشت سرش فرستاد و روي مبل نشست و پاهايش را از زانو جمع
كرد.

-خوبم.

جواب هاي تك كلمه اي اش لبخندي به لب وحيد آورد. چشمان خندانش را به روبرو
دوخت.

-آها... خوبه... حالا كه حال منو هم پرسيدي، باس بگم عالي ام.

گلي از اين شيطنت لبخندي زد ولي چيزي نگفت. انگشت دستش را لاي انگشتان پايش فرو
 كرد و چرخاند. وحيد از جايش بلند شد و قدم زد، بي هدف، نامنظم، با دستي كه مرتب

روي صورتش مي كشيد... بالا... پايين.

-از من دلخوري؟!

گلي خيره به انگشتان شست پايش كه سر آنها را به هم فشار ميداد و رها مي كرد. لب
برچيد:

-نباشم؟!

وحيد نفس عميقي كشيد. روي تخت نشست و به تاج آن تكيه داد. دست آزادش را زير
بغل برد و به پرده سورمه اي اتاق نگاه كرد.

-نباش... اگه اون حرفارو زدم نشون از يه چيز بود، صداقتم... من باهات صادقم گلي كه
اگه نبودم راحت بهت مي گفتم بچه ات رو چشمم و بعد بامبول درمي آوردم. ولي از اول

حرف دلمو زدمو خواستم بدوني چي تو ذهن و قلبم مي گذره... خواستم بدوني چي اذيتم
مي كنه... نخواستم دلخور شي كه اين يكي تو شرايطي كه توش گير كرديم باس آخرين چيز

 باشه.
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گلي كنار هر دو انگشتش را به هم مي ماليد. تيك تيك ساعت مهمان سكوت خانه بود.

-ولي بازم من همون گلي ام... از چند روز پيش تا حالا چيزي فرق كرده؟!

وحيد لبخندي زد و جواب داد:

-تو كه نه... نهايتش چند گرم ديگه اضافه كرده باشي.

حركات انگشتان پايش متوقف شد. چشم هايش درشت . سيخ نشست. چند ثانيه بعد با
صداي بلندي غريد:

-وحيد!

غر زدن هايش را هم دوست داشت. لبخند به چشمانش سرايت كرد. كمي سكوت و بعد:

-ولي واس من هر لحظه كه مي گذره يا يه چيزي كم ميشه يا يه چيزي زياد... اين روزا
همش دارم كم و زياد مي كنم ... از اين كاسه تو اون كاسه مي ريزم.

گلي خودش را به گوشه ي مبل كشاند و به آن تكيه داد. پاهايش را دراز كرد و دست
چپش را روي شكمش گذاشت. پسرك خوشحال شد و ضربه اي به دست مادرش زد.

-خوب؟!

وحيد تكيه اش را از تخت گرفت و يك پايش را روي تخت جمع كرد و پاي ديگرش را از آن
آويزان. با دستش روي پاتختي ضرب گرفت.

-خوب به اينجا رسيدم كه بهت زنگ بزنمو بگم بيا دلخوريو بذاريم كنار... دو كلوم حرف
بزن با من... من نياز دارم آروم شم... منم عين تو نياز دارم از بودنت كنارم مطمئن شم...

اينكه بگي تو هر شرايطي من واست تو اولويتم... نفر اولم.

نگاه گلي به سقف: هنوز ميگي بچه نه؟!
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وحيد دستش را لاي موهايش برد. لپ هايش را پر و خالي كرد. هر جاي جريان را مي گرفت
باز به بچه ختم مي شد.

-به من مهلت بده گلي... همونجور كه با قضيه خودمون كنار اومدم ، دارم به اين يكي هم
فكر ميكنم... دروغه بگم تو اين دو سه روزه همه چي واسم حل شد... ديگه مشكلي ني...

مهلت مي خوام ازت... ولي تو هم بهم بگو كه تا آخرش با مني... خيالمو راحت كن كه بچه
نمي تونه فاصله اي شه بين من و تو.. كه واس خاطر اون منو پس نمي زني.

گلي سكوت كرد. مي انديشيد. وحيد وقتي جوابي نشنيد از جايش بلند شد و كلافه قدم
زد.

-سكوتتو دوست ندارم گلي... اذيتم ميكنه.

گلي انديشيد دلش نمي خواهد اين مرد را از دست بدهد. آينده ي او با اين مرد رقم
خورده است. او سهمش از اين ماجراست. بدون شك بزرگمهر بچه را به او نخواهد داد.

پس نمي خواست حداقل مردش را از دست دهد.

وحيد ايستاد. اين همه راه نيامده بود كه حالا گلي به او نه بگويد. اين همه سختي را تحمل
نكرده بود كه سكوت زجرآور گلي جوابش باشد.

-گلي جان!

گلي با لبخندي تكيه اش را گرفت و نشست.

-من هنوز رو حرفم هستم.

ابروهاي وحيد به سمت رستنگاه موهايش ميل پيدا كرد. از كدام حرف صحبت مي كرد؟! از
 بودنش يا رفتنش؟! گلي از هر رو حرف زده بود.

-كدوم حرف؟!
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گلي انگشت سبابه اش را كنار لبش گذاشت و آرام گفت: هموني كه تو املاك بهت گفتم.

نفس راحتي كشيد. حرف هاي املاك درباره ي ماندن بود. وحيد از يادآوري حرف هاي گلي
لبخندي زد. چرا دوباره آنها را نشنود؟!

- تو زياد حرف زدي اون روز... الآن دقيقا كدومشو مي گي؟!

گلي كمي قوز كرد و سرش را خم. با خجالت گفت:

-اينكه نمي خوام از دستت بدم... اينكه من تو رو براي آينده مي خوام... اينكه هنوز
دوستت دارم.

وحيد ايستاده وسط اتاق با حس خوبي ريخته شده در جانش. آب دهانش را قورت داد.
لبخندي بزرگ روي لبهايش نقش بست. بعد از مدت ها كامش شيرين شد و در تمام

وجودش سريز گشت. سرخوش از اعتراف گلي زمزمه كرد: كوچولوي من.

و گلي شنيد و طعم عشق دوباره را چشيد. حداقل در اين ماجراي هزار تو

با هزار گره، تكليفش با قلبش و مرد دوست داشتني اش روشن شد.

***

ديگر مثل سابق قبل از ورود به اينكه چراغي روشن باشد يا نه نگاه نمي انداخت. ديگر در
آن خانه حس غريبه بودن نداشت. راحت بود. هر كاري دوست داشت انجام مي داد و گلي
مخالفتي نمي كرد. از پله ها بالا رفت و آرام كليد را داخل قفل كرد و چرخاند. در باز شد.
ابروهايش بالا رفت. دخترك خنگ موقع خواب در را قفل نكرده بود! آرام و بي سرو صدا

وارد پذيرايي تاريك شد. چشم هايش را تنگ كرد و سرش را كمي خم تا بتواند بهتر
ببيند. داخل آشپزخانه شد و چراغش را روشن كرد. كت و سوئيچ را روي ميز انداخت.

صداي بدي در سكوت خانه پيچيد. بي حركت ايستاد. به طرف پذيرايي كمي گردن كشيد.
خبري نبود. به سراغ يخچال رفت. داخل آن سركي كشيد. قابلمه يا تابه اي ديده نمي شد.
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سري كج كرد و آهي كشيد. در را بست به سمت اتاق خواب رفت. درون چهارچوب ايستاد.
گلي به پهلوي چپ آرام خوابيده بود، با بالشي كوچك ميان زانوهايش. شكم گردش بزرگتر

شده بود و خودش چاق تر. بچه داشت وارد هفت ماهگي مي شد و هيچ چيز سر جاي
خودش نبود. كنار شقيقه اش را خاراند. گلي آرام چشم گشود و سايه مردي را در

چهارچوب ديد. دوباره و براي اطمينان پلك زد و جيغ خفيفي كشيد. بزرگمهر سريع وارد شد
 و گفت: نترس منم.

كليد برق را زد و نور در اتاق پخش شد.

گلي دستي به تخت گرفت و با دستي ديگر روي چشمانش از جايش بلند شد: تويي؟!
ترسيدم... قلبم اومد تو دهنم.

بزرگمهر به ديوار تكيه داد: آره منم... چرا در باز بود؟!

گلي دستش را انداخت و متعجب گفت: باز بود؟! من قفل كردم.

-باز بود.. حتما قبل از خواب قفل كن.

گلي لب هايش را به جلو كشيد: شايد يادم رفته .. هر شب قفل مي كنم...

به يكباره انگار چيزي يادش آمده باشد با اخمي گفت: حالا تو اين وقت شب اينجا چكار مي
كني؟!

بزرگمهر نگاهش كرد: شام.

ابروهاي گلي به طرف بالا پرواز كرد: شام؟!

بزرگمهر تكيه از ديوار گرفت و قصد خروج كرد: آره شام... پاشو يه چيزي بده من بخورم.

گلي از جايش تكان نخورد. طلبكار پرسيد: خوب چرا اومدي اينجا؟!
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بزرگمهر برگشت و پر اخم پرسيد: پس كدوم گوري برم؟! از اين جا مونده و از اونجا رونده
شدم! پاشو ديگه... نشسته منو نگاه ميكنه!

گلي از جايش بلند شد: آخه هر چي بود خودم خوردم الآن چيزي تو يخچال نداريم.

صداي بزرگمهر را آشپزخانه شنيده مي شد: يه چيزي درست كن.

گلي از اتاق خارج شد و زير لب غر زد: خوب ميرفتي خونه ي مامانت... نصفه شب اومده
اينجا واسه شكمش منو زا به راه مي كنه.

وارد آشپزخانه كه شد سر بزرگمهر را خم شده در يخچال ديد. بزرگمهر سه تا گوجه درشت
و دوتا تخم مرغ درآورد و روي كانتر گذاشت: بيا املت درست كن برام.

و گلي جلوي در ايستاده بود و بچه اي را نگاه مي كرد كه آخر شب به سراغ مادرش آمده
بود و از گرسنگي شكايت مي كرد. گاهي يك زن بايد براي مردش مادري كند، حتي براي

مردي مانند بزرگمهر. يك زن براي شوهرش بايد همسري عشوه گر باشد، مادري نمونه و از
جان گذشته، گاهي يك دوست و همراه، روزي به دنيا آوردنده بچه هاي قد و نيم قدش و

... . گاهي زن بودن يعني فراموش كردن خودت... نصفه شب از خواب بيدار شدن و املت
درست كردن براي مردي به نام بزرگمهر.

بزرگمهر برگشت و گلي را همانجا، ايستاده، خيره به خود ديد.

چانه اي بالا داد: چيه خشكت زده؟! بيا ديگه.

گلي موهابش را پشت گوش هايش فرستاد و نفسي گرفت. از آبچكان تابه اي برداشت و
چاقويي از جاقاشقي استيلش. تخم مرغ ها و گوجه ها را داخل ظرفي گذاشت و ميزي عقب

كشيد و نشست. بزرگمهر هم به تبعيت از او روي ميزي طرف ديگر نشست.

گلي در حاليكه مشغول كندن پوست گوجه ها بود، بدون اينكه نگاهي به بزرگمهر بيندازد،
پرسيد: چرا اومدي اينجا؟! چرا نرفتي خونه ي مامانت اينا؟!
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بزرگمهر به انگشت هاي گلي و حركت مدور چاقو، كنده شدن پوست و جان دادن گوجه ها
نگاه كرد: چيه ناراحتي؟!

دست گلي از حركت ايستاد و نگاهش را به بزرگمهر شاكي داد: نه... ناراحت نيستم .
بيشتر تعجب كردم... آخه رابطه ي تو و مامانت خيلي خوبه.

بزرگمهر دست به سينه ، به صندلي تكيه داد و گلي كندن پوست گوجه ها را از سر گرفت.

-خسرو جريان ما و بچه ارو تو بوق و كرنا كرده و هر جا رسيده گفته كه زن صيغه كردمو به
قول خودش بچه پس انداختم... حالا هم ملت فضول هر شب خونه مامان اينا پلاسن كه

جريان چيه... حوصله سوال جوابو ندارم... حوصله ي نگاه مشكوكو ندارم... اگه اون شب
شكايت كرده بوديم الآن يه چيزي واسه اثبات حرفمون تو دستمون بود... ولي الآن كسي

حرفمونو باور نداره... اون شب منو تو زجر كشيديم... هر كس و ناكسي شلوارشو درست
بالا نكشيده مي دوئه خونه ي مامان اينا تا داستان هيجاني بشنوه... ما جون داديم، اذيت

شديم... اونا يه داستان اكشن مي خوان تا ضربان قلبشون بره بالا... با روحمون بازي شد،
من قمه خوردم و تو همه چيزتو دادي، اونا ميان تا با شنيدن داستانمون، يه چيزي گيرشون

بياد كه مصطفويارو بكشن پايين. خسته ام گلي... اون شب لعنتي به زندگيم چسبيده و
داره همه چيزمو ازم مي گيره.

گلي گوجه هارو حلقه حلقه كرد. امشب بايد فقط گوش مي داد. امشب نقش سنگ صبور
داشت. آرام بود. سرش پايين مشغول شام درست كردن براي مردي دلخور از روزگار.

بزرگمهر انگشتان دودستش را در هم پيچيد و پشت سرش گذاشت و نگاهش خيره به
ترك هاي سقف. ترك هاي كوچك و بزرگ. درست مثل دل خودش، درست مثل زندگي اش.

-چكار كنم كه ناهيد برگرده؟! تو ميگي منو مي بخشه؟!

گلي از جايش بلند شد و گوجه ها را داخل تابه ريخت و پشت به بزرگمهر گفت: بهش
فرصت بده. سخته براش كه شوهرش رو مشترك با كسي ديگه اي بدونه، حالا هر چقدر

هم كه با اون رابطه اي نداشته باشه.
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بزرگمهر سرش را كه روي دستانش بود، به طرف گلي چرخاند: درخواست طلاق داده...
فرصت چي ميخواد؟!

گلي درون تابه روغن ريخت و زير آن را روشن كرد: بهترين و عاشق ترين زن دنيا هم كه
باشي، خيانت شوهر بازم يه معني ميده. حالا كه وضع تو فرق هم مي كنه... صيغه كردي و

بچه اي داري كه اون مي تونسته داشته باشه ولي نداره.

-من مقصرم؟!

گلي كمي كج ايستاد و نگاهش كرد: نه... ولي اون از دنياي خودش داره به اين جريان نگاه
ميكنه و حق داره.

بزرگمهر نگاهش را از گلي نگرفت. لبانش را كمي جلو كشيد: ازت تعجب مي كنم كه اينقدر
 راحت حقو به اون مي دي و از توهين هايي كه شنيدي كينه به دل نگرفتي؟!

صداي جز جز گوجه ها در روغن داغ بلند شد. گلي با قاشق چرخي به آنها داد.

-خوب دروغ چرا... دلم مي شكنه، اشكم در مياد ولي كاري از دستم برنمياد... الآن من تو
موضع قدرت نيستم... من يه قرباني ام... يه قرباني هم حق صدا بلند كردن نداره...

اوايل ناراحت مي شدم و زياد اعتراض مي كردم الآن ديگه دارم ياد مي گيرم كنار بيام تا
اين ماههاي آخر هم تموم شه و هر كسي بره پي زندگي خودش.

بزرگمهر خيره به او... سكوت جاري... صداي گريه ي گوجه ها در روغن داغ... صداي
كوبيدن قاشق در دست گلي بر لبه ي تابه براي سركوب ناله ي آنها... و پرواز پرنده خيال

بزرگمهر به روزهايي كه بچه بود و شايد ناهيد و اين بار گلي نبود. حسي پيچيده در قلبش
با ته مايه ي دوگانگي. بودن گلي خوب بود. مواقعي كه كم مي آورد، مواقعي كه هيچ كس
دور و برش نبود، گلي بود، گاهي كمرنگ، گاهي پررنگ. گاهي بي كلام، گاهي تيز و برنده.

اين روزها گلي بود و او. در روزهاي سخت زندگي اش همراهي به نام گلي داشت. بودنش
بد نبود. شايد بشود اسم يك دوست را روي او گذاشت، يك همراه خوب. كسي كه شانه به

 شانه اش مي آمد، نه قدمي پيش نه قدمي پس. درست در كنارش.
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تابه كه جلويش قرار گرفت، دامن خيالاتش كه در حال پهن شدن بود، جمع شد. ميز را
جلوتر كشيد و تكه اي نان برداشت و لقمه اي گرفت و در دهان گذاشت.

صداي هوف هوفش بلند شد. گلي بطري آب را از بخچال بيرون كشيد و با تعجب به او نگاه
كرد. بزرگمهر با لقمه اي در دهانش در حال بال بال زدن بود.

لقمه را با جان كندن قورت داد و به اعتراض گفت: مي گفتي داغه؟!

گلي لبخندي زد و بطري را روي ميز گذاشت و نشست: از روي گاز برداشتم و گذاشتم
جلوت... تو ظاهرا خيلي گرسنه اي.

بزرگمهر سر حوصله لقمه اي ديگر گرفت و در دهان گذاشت. گلي با انگشت سبابه روي ميز
 كشيد و نگاهش را به نارنجي و قرمز داخل تابه داد: بزرگمهر يه سوالي ازت بپرسم؟!

بزرگمهر تكه اي نان جدا كرد: بپرس.

گلي نگاهش را به او داد: اين همه راه واسه باردار شدن هست، شما رفتيد دنبالش؟!

دهان بزرگمهر از جنبش ايستاد. نگاهش را به گلي دوخت. نگاه گلي به او. لقمه را به گوشه
 ي دهانش فرستاد: چرا مي پرسي؟!

گلي به صندلي تكيه داد: آخه چطور يه مرد نابارور بچه دار ميشه؟! با ناهيد نرفتيد واسه
اينجكشن؟!

از اين بحث خوشش نمي آمد. لقمه را قورت داد. لقمه اي ديگر گرفت و دستش را طرف
گلي دراز كرد. گلي ابتدا به دست و بعد به چشمانش نگاه كرد: گشنه ام نيست.

يزرگمهر دستش را تكاني داد: بخور... اگه خودتم نمي خواي به خاطر بچه بخور.

گلي لقمه را گرفت و در دهانش گذاشت. بزرگمهر هم لقمه اي در دهانش گذاشت: مشكل
من چيزي بود كه كار به اينجكشن نكشيد.
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گلي نگاه منتظرش را به دهان او دخت.

-مشكل من كم كاري غدد جنسيه... ازواسپرمي.

گلي چهره در هم كشيد و لقمه اش را قورت داد: اينو كه خودمم مي دونستم... الآن ديگه
با اينجكشن حل ميشه.

بزرگمهر نان در دستش را روي ميز گذاشت و سرش را ميان دستانش گرفت و پوفي
كشيد: يه چيزي در مورد عقيمي من هست كه فقط من و ناهيد مي دونيم... به اون دليل

كار به جاهاي ديگه نكشيد.

گلي مشكوك پرسيد: اون چيه؟!

بزرگمهر سرش را بالا گرفت و به او نگاه كرد. گلي چيزي در چشمان او ديد كه ترس را
حس كرد. قلبش فرو ريخت: اون چيه بزرگمهر؟!

نگاه بزرگمهر از او كنده نمي شد. چيزي شبيه شرم، ترس يا غم در آن گوي هاي قهوه اي
مي رقصيد و قلب گلي را مي لرزاند.

با نگراني پرسيد: بزرگمهر؟! تو چيزي رو از من مخفي كردي؟! آره ؟! مشكل تو چيه؟!

بزرگمهر از جايش بلند شد و با چند قدم خود را به پنجره رساند. ايستاد، پشت به او. گلي
هم به سمتش چرخيد. سكوت بزرگمهر به ميزان نگراني و اضطرابش مي افزود. از جايش

بلند شد و سنگين به طرف او رفت.

كنارش ايستاد. بزرگمهر پرده را كنار داده بود و به روشنايي زرد رنگ چراغ كوچه خيره
شده بود. گلي دستش را بند دست بزرگمهر كرد و كشيد. سر بزرگمهر با كندي به طرف او

چرخيد.

نگاهش پر از غم. دو نگاه خيره به هم. سكوت و سكوت. لحظه ها پيام آور حزن.
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بزرگمهر لبخند محزوني زد و آرام گفت: بچه كه به دنيا بياد بهت مي گم.

سرش را به طرفين تكان داد: الآن نه.

دست گلي از ساعدش سر خورد. پايين آمد.. پايين آمد... قبل از اينكه كنارش بيفتد،
بزرگمهر آن را ميان دستش گرفت و فشرد. دستي كوچك و ظريف ميان دستي بزرگ و

مردانه. نگاه افتاده ي گلي دوباره خود را بالا كشيد، هن هن كنان، ترسيده، نگران.

بزرگمهر آرام گفت: برو بخواب... درد رو بذار براي من... اينجا تو بايد آروم باشي... شونه
هاي من بازم اونقدر جا داره كه بكشم.

گلي لب زد: تو؟!

بزرگمهر دست او را رها كرد و هر دو دستش را به زير بغل برد. نگاهش دوباره به چراغ
كوچه... شايد روزي چراغي در كوره راه تاريك زندگي او هم تابيده شود... شايد روزي

مسير سنگلاخي زندگي اش هموار شود و او ديگر آنقدر زمين نخورد و درد نكشد.

-برو بخواب گلي... يه روز همه چيزو برات ميگم.. الآن نه... بچه به دنيا بياد اونوقت...
الآن گفتنش فايده نداره.

گلي با سري افتاده و دلي محزون و ذهني درگير به سمت اتاق خواب رفت.

و بزرگمهر ماند با حرفي در سينه اش ... با حرفي كه بايد مي گفت و نهان كرده بود، اين بار
از گلي... او بچه را با هر شكلي، با هر وضعيتي مي خواست... حتي ...

***

شانه اش تحمل وزن كيفش را نداشت. كيفش ليز خورد و از آرنجش آويزان شد. در
راهرو ايستاد. تا اينجا آمده بود و ديگر تواني براي پيشروي نداشت. بخش كمي شلوغ بود.

 چند نفر در حال رفت وآمد بودند. آدم هايي عادي يا افرادي با لباس فرم.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 626 )

no
ve
lba
z.i
r



صداي بلند كسي را شنيد: ميلاد برو اتاق عمل مريض تحويل بگير.

پسر بلند قد به طرف اتاقي رفت و گفت: عمو صفر بيا بريم اتاق عمل... زود باش.

قدمي جلو گذاشت... جلوتر... قلبش در سينه بيداد مي كرد و نفس كشيدن را برايش
سخت تر.

نمي دانست پدرش تا به حال متوجه نبودش شده بود يا نه! ولي آمده بود تا حرف بزند...
اسم بخش را از سبحانِ نشسته دراورژانس گرفته بود... قول داده بود سرو صدا راه

نيندازد. مانند زنداني كه با پاهايي غل و زنجير شده به سختي به طرف مسلخ گاه مي رود،
قدم بر مي داشت. قرار بود با زن صيغه اي شوهرش صحبت كند! معامله كند براي زندگي
اش! گاهي براي نگه داشتن مردت بايد چيزي با ارزش تر از آن را معامله كرد، درست مثل
غرور زنانه ات، مثل عزت نفست. گاهي پيش مي آيد براي نگه داشتن زندگي و مرد دوست

 داشتني ات، حضور زني ديگر را كنار مردت بپذيري... ولي او اينجا آمده بود تا بگويد
بزرگمهر فقط و فقط شوهر اوست! عشق اوست... و با كسي به اشتراكش نمي گذارد...

درست است... همين درست است ... بزرگمهرفقط مال او بود و بس. اين حرف هاي سيال
در ذهنش، نيرويي به پاهايش دواند و او پيشتر رفت.

وقتي به استيشن رسيد، بي آنكه پرسشي كند نگاهش را چرخاند. نبود. گلي نبود.

كسي پرسيد: كدوم بيمار رو مي خوايد؟!

دخترك نشسته پشت ميز بود. نگاهش كرد و گفت: با خانم گلي رضايي كار دارم... فكركنم
از همكاراتونن.

نگاه دختر پرستار به طرف اتاقي كشيده شد و نگاه ناهيد را به آن سمت سوق داد. گلي در
درگاه نمايان شد. ناهيد با ديدن او و شكم برجسته اش بغض كرد. گلي قدمي بيرون

گذاشت. نفسي كشيد و از استيشن خارج شد.

دو زن روبروي هم. دو زن با يك نقطه ي اتصال... مردي مشترك... يكي صيغه اي ديگري
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دائم.

گلي رو به منيژه گفت: ميرم اتاق استراحت... حواست به بخش باشه و كاري بود خبرم كن.

و بعد به سمت انتهاي بخش به راه افتاد، بي حرف. ناهيد پشت سرش. خيره به زني كه بچه
 ي شوهر او را حمل كرد... چيزي كه حق او بود ولي قسمتش نشد. وارد اتاق شدند. گلي
لبه ي تخت نشست. ناهيد همان ابتداي اتاق ايستاد با كيفي ميان دستانش، خيره به او.

گلي هم به زن شكسته ي روبرويش خيره شد. با دستش به تشك ضربه زد و گفت: بشين.

ناهيد قدم جلو گذاشت و كنارش با فاصله نشست. بي اراده نگاهش به آن برجستگي خيره
 مي شد. لب پايينش را گاز گرفت تا اشكش نچكد. آب دهانش را با صدا قورت داد.

دستش را دراز كرد. ميانه ي راه نگهش داشت. چشانش ثابت به جايگاه بچه. جلوتر برد و
روي شكم گلي گذاشت. چقدر سفت و محكم بود! كمي كف دستش را روي شكمش چرخاند.

نگاه گلي حركتش را دنبال مي كرد. نگاه دو زن به برآمدگي.

صداي ناهيد خش دار، لرزان: چرا تو؟! چرا من نه؟!

گلي نگاهش را به زني دوخت كه هنوز به دست روي شكم او خيره بود.

-نمي دونم.

ناهيد سرش بالا گرفت تا حرفي بزند كه در با شتاب باز شد و محكم به ديوار خورد. هر دو
ترسيده از اين صدا به سمت در چرخيدند. خسروخان با چشم هاي غضب آلود وارد شد و

دكتر رحماني به دنبالش.

هر دو زن بلند شدند. نگاه خسروخان بند دست دخترش روي شكم گلي. درد بر قلب
پدرانه اش چنگ انداخت و او دردش گرفت از غصه ي عزيزدردانه اش. ده سال ناهيدش

در انتظار فرزندي گريسته بود و حالا زني ديگر بچه ي شوهر او را حمل مي كرد. پدرانه
هايش ضجه زد. نگاهش را به سمت ناهيد سر داد. جلوتر آمد. عصباني بود و لبش را چين
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داده بود.

مقابل ناهيد ايستاد و با صداي بلندي گفت: اينجا چه غلطي مي كني؟! ها؟!

ناهيد، ترسيده، زمزمه كرد: بابا!

دكتر رحماني هم كنار پيرمرد ايستاد. به بزرگمهر زنگ زده بود و اميدوار بود كه به موقع
خودش را به بيمارستان برساند و مانع از برپايي رسوايي در بخش شود.

خسرو خان توپيد: بابا چي؟!

ناهيد نالان جواب داد: بابا من بايد باهاش حرف بزنم.. با كاري كه شما كرديد ديگه درِ خونه
 رو به روم باز نمي كنه ..مجبور شدم بيام اينجا.

خسروخان عصباني تر شد: حرف بزني كه چي بشه؟! داري طلاق مي گيري ... طلاق.

دستش را بالا برد و تكان داد: حاليته يا نه؟! حالا اومدي با اين زنيكه دم خور مي شي؟!( با
سر به گلي اشاره كرد)... خاك تو سرت كنم.

گلي كه تا به حال، ساكت، كناري ايستاده بود، به ميان حرفش آمد و گفت: مراقب حرف
زدنتون باشيد آقاي مثلا محترم.

خسرو خان به طرف او چرخيد با طعنه گفت: چيه؟! تو خونه، دوماد بي غيرت من هواتو
داشت فكر كردي خبريه؟! فكر كردي نذاشت آبروت بره، كسي هستي؟! اون بدبخت اگه

كسي بود كه الآن اين حال و روز دختر من نبود... پس ببر صداتو.

دكتر دخالت كرد و سعي كرد جو را آرام كند: خسرو خان؟!

گلي قدمي جلو گذاشت . خيره به مرد گفت: تو زندگي اونقدر كشيدم و ديدم كه مردي رو
از نامرداش ياد بگيرم... اونقدر از مرد جماعت ضربه ديدم كه حالا بلد باشم رو پاي خودم

وايسم و پشتم به داماد شما گرم نباشه.
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از اين دختر و زبان تيزش بدش مي آمد.

به خودش اشاره كرد: مي دوني من كي ام؟! بايد از من بترسي دختر جون!

گلي خيره در چشمانش جواب داد: شناخت آدمي مثل شما سخت نيست... خيلي پيچيده
جلوم درنيا و حرف رو حرفم نزن وگرنه اينقدرنيستي... با دو جمله ميشه تعريفت كرد... "

... ديديد اصلا پيچيده نيستيد، به همين سادگي تعريف شديد...مي زنمت كه جونت دراد"
در ضمن من چيزي براي از دست دادن ندارم كه بخوام از كسي بترسم.

همه به او نگاه مي كردند و او خيره به چشمان درشت شده و بهت زده ي خسروخان.

دكتر رحماني با سرزنش گفت: رضايي!

و با چشمان پر خنده و لبي گاز گرفته به او خيره شد.

ناهيد نگران واكنش پدرش نگاهش را ميان گلي و خسروخان مي چرخاند. خسرو خان از
بهت حرف گلي بيرون كه آمد، از بين دندانهاي كليد شده اش گفت: كه چيزي واسه از

دست دادن نداري؟! كه منو تعريف كردي! خوبه( سرش كج كرد و به پايين تكان داد) ...
خوبه... پس اينو داشته باش... وقتي آبروتو تو محل كارت بردم ياد ميگيري بايد يه

جاهايي بترسي.

و به سرعت به سمت در چرخيد و از آن خارج شد. دكتر خسروخان گويان به دنبالش راه
افتاد. گلي شوكه شده، پاهايش را از زمين كند و به سرعت از اتاق خارج شد. از همان

انتهاي بخش بلند گفت: ايوب.. ايوب.

خسرو خان و دكتر تقريبا به نزديكي استيشن رسيده بودند. ايوب از استيشن بيرون آمد.

خسروخان بناي داد گذاشت: يكي بياد به من بگه چكار كنم از دست اين خانم پرستار.

صداي التماس دكتر: خسرو خان كوتاه بيا... شما به من قول دادي مشكلي تو بخش پيش
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نياد.

همراه بيمارها از اتاق يكي يكي خارج شدند.

خسروخان به طرف آنها چرخيد: اين خانم پرستار زن صيغه ايه دوماد من شده و زبونش هم
 دومترو نيم درازه كه خوب كاري كرده!

دانشجويان پزشكي حاضر در اتاق ها هم بيرون آمدند. چوب حراج به آبروي گلي زده شد.
ناهيد داد كشيد: بابا بس كن خواهش مي كنم.

دكتر رحماني جلوي خسرو خان ايستاد: خواهش مي كنم خسروخان... اينجا محل كار منم
هست... مراعات كنيد لطفا.

خسروخان معركه گرفته بود: اين خانم پرستار...

با انگشت گلي را نشان داد: با دوماد من ريخته رو هم و حالا هم ازش حامله است... ميگم
غلط كردي ميگه من چيزي واسه از دست دادن ندارم.

گلي به طرف استيشن به راه افتاد و از همانجا گفت: ايوب زنگ بزن حراست بيمارستان
بيان اين مردكو بندازن بيرون از بخش... بگر يه پير خرفت اومده آسايش مريضارو به هم

ريخته... بگو زيادي داره حرف مفت مي زنه.

خسرو خان به طرف او چرخيد. صورتش كبود از فشار حرف گلي. حركت سينه اش تند.
چشم هايش از حدقه بيرون زده. قدمي برداشت.. قدمي ديگر و تندتر... تندتر... مانند

اسبي يورتمه مي رفت.

از همان فاصله فرياد كشيد: با مني بي همه چيز؟!

چنان با سرعت به طرف گلي قدم بر مي داشت كه ناهيد از ترس جيغي كشيد و فرياد زد:
سبحان جلوشو بگير.
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دكتر دويد. صداي قلب گلي ديوانه كنده... تعداد نفس هاي خسروخان سرسام آور... ترس
 و اضطراب بيداد مي كرد. قبل از اينكه به گلي برسد و دست هايش را دور گردنش حلقه
كند، دكتر خود را بين آنها انداخت و دست هايش را باز كرد و گلي را پشت سرش پنهان.

خسروخان به وضوح مي لرزيد. گلي ايستاده پشت دكتر، نفسش را تكه تكه بيرون داد.
كمي خم شد و دست به زانو گرفت. ترس ... ترس... ترس.

خسروخان دكتر را به كناري هل داد كه دكتر رحماني مقاومت كرد و با آرامشي گفت: خسرو
خان دستت به اين دختر بخوره و اتفاقي واسه بچه بيفته، بزرگمهر ازتون نمي گذره... اين

بچه با همه چيزاي ديگه واسش فرق داره.

هلي ديگر: به درك.

دكتر دوباره گفت: اون بچه دراثر استرس سقط شه، شما محكوم به قتل مي شيد و بزرگمهر
 از اين يه قلم نمي گذره تا شما رو نفرسته هلفدوني... اينو مي خوايد خسروخان... زندان

رفتن؟!

پيرمرد عصباني كمي عقب كشيد. پره هاي بيني اش باز و بسته. رنگش كبود. سينه اش بالا
 ... پايين... شايد فاصله اي با سكته نداشت. سرش را كج كرد تا بتواند گلي را ببيند. گلي

صاف ايستاد و خيره به چشمان او شد.

-فكر نكن ولت مي كنم... يه روزي اينقدر مي زنمت كه ديگه نتوني بلند شدي.. منو تعريف
 مي كني؟!

با غيظ به ناهيد در انتهاي بخش نگاه كرد و گفت: راه بيفت.

ناهيد به راه افتاد و وقتي به كنار گلي رسيد، چشمان شرمگينش را به او دوخت و لب زد:
متاسفم.

گلي خسته از اين تلاطم ناخواسته نگاه گرفت.
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و ناهيد و خسرو خان بخش را ترك كردند و او به سمت اتاق استراحت به راه افتاد. ديگر
آبرويي براش نمانده بود.

گوشي دكتر لرزيد. جواب داد: كجايي تو؟!

-دير كردي... خسروخان اومد شر به پا كرد و رفت.

دكتر سر چرخاند و به گلي نگاه كرد كه با شانه هاي آويزان داخل اتاق استراحت شد:
داغونه... مردك آبروشو تو بخش برد... بيا پسر... بيا.

بزرگمهر با استرس در را باز كرد و وارد اتاق شد. سبحان هم به دنبالش وارد گرديد: گفتم
 كه چيزيش نيست. يه كم تاكيكاردي (تپش قلب) داشت كه الآن بهتره.

نگاه بزرگمهر به گلي دراز كشيده روي تخت افتاد. با نگراني جلو رفت: خوبي؟! ديگه تپش
قلب نداري؟!

گلي دستش را اهرمي كرد و نيم خيز شد. با غيض گفت: برو بيرون.

و با انگشت در را نشان داد.

بزرگمهر متعجب نگاهش كرد. نگاهي به سبحان انداخت و دوباره به گلي.

گلي فرياد كشيد: برو بيرون بهت ميگم.

اخمي صورت بزرگمهر را پوشاند: چته تو؟!

-چمه ؟! آخه چقدر بكشم از دست تو؟! چقدر بايد از بي كفابتي تو بكشم... خسته ام كردي
بزرگمهر... خسته.

بزرگمهر لب فشرد. دستي كنار لبش كشيد.
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-باشه هر چي تو ميگي فقط آروم باش.

گلي پاهايش را از تخت آويزان كرد و خيره در چشمان بزرگمهر گفت: چطوري؟! ها؟! چطوري
مي تونم آروم باشم تا وقتي تو اينقدر جلوي اين مرد كوتاه مياي و اون به خودش اجازه

ميده تا اين حد پيش بياد؟!

بزرگمهر عصبي صورتش را نزديك گلي برد: تو ميگي چكارش كنم؟! هيچي جلودار اون
نيست.

گلي آرام ايستاد و دستي به تخت گرفت. پوزخند گوشه ي لبش را بالا برد: بگو ازش مي
ترسي؟! بگو هنوز اونقدر مرد نشدي كه جلوش دربياي ؟! بگو فقط بلدي يالو كوپالتو واسه

مني كه اسممو گذاشتيد ضعيفه تكون بدي؟!

حرف هاي گلي، حرف نبود، واقعيتي بود كه در صورتش مي كوبيد و او دردش مي گرفت.
حرف هايش نمك بود كه روي زخم هاي روحش پاشيده مي شد و او از سوزش دور خودش

مي پيچيد.

غريد: تمومش كن.

گلي نمي شنيد. امروزش براي تمام عمرش كافي بود. از فردا بايد زخم زبان هاي ديگري
بشنود و بيشتر خم شود. نه... امروز بايد بزرگمهر با به خودش نشان مي داد. اين مرد بايد

 بزرگ مي شد.

-آره .. آره .. بايد تمومش كنم... توئه لعنتي فقط بلدي براي من صدا كلفت كني... پيش
خودت گفتي يه بدبخت گير آوردم بذار براي اون غرش كنم.. سر تكون بدم.. هوار

بكشم... تو شير پاكتي هم نيستي چه برسه به شير بيشه.

چهره ي بزرگمهر وحشتناك شده بود. نيش حرف هاي گلي مرگ آور بود. تحملش سخت.
سرش را جلوتر برد و در صورتش با صداي خفه اي گفت: داري پاتو از گليمت دراز تر مي

كني.
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گلي قدمي عقب برداشت تا تاثير حرف هايش را بيشتر كند.

-اين حرفيه كه بايد به اون مردك بزني نه به من... اوني كه بهش اونقدر اجازه دادي كه پا
تو حريمت بذاره و خانواده اتو تهديد به بي آبرويي كنه... اونقدر بهش ميدون دادي كه به
خودش اجازه مي ده دست بندازه دور گردنمو، منو خفه كنه... تو يه ترسوي بزرگمهر... يه

ترسو.

بزرگمهر سرش را چرخاند و به سبحان نگاه كرد. سبحان با دستاني چليپا شده روي سينه
اش و ابروهاي بالا رفته، شاهد منازعه آنها بود. بزرگمهر دوباره به گلي نگريست: مثلا من

از چي مي ترسم؟

اين همان چيزي بود كه گلي مي خواست، به رخ كشيدن ترس ها و ضعف هاي بزرگمهر.
نشان دادن آنها.

-مي خواي بهت بگم؟! باشه ميگم... تو هنوز از اون مرد و حرفاش مي ترسي... از زخم
زبون اون مرد مي ترسي... بابا تو عقيم بودي... باشه ولي بزرگمهر بودي، بودي...

با انگشت شكمش را نشان داد: ولي ايني كه اينجاست بچه ي توئه... بچه ي تو... پسرت
بزرگمهر... بفهم كه تو بابا شدي... گردنتو صاف بگير... نگاهت به جلو باشه... قد راست
كن جلوي اون پيرمرد... پسرت برگ برنده ي توئه... ديگه از چي مي ترسي؟! ديگه جاي

حرف براي اون نمونده... زن صيغه كردي ؟ يه زنو از مرگ نجات دادي... مردي كردي... حالا
به خاطر بچه ات، صيغه اش كردي... به همه بگو و به خودت افتخار كن... برو و جلوي

خسروخان وايسا... برو و دُم اين مردو قيچي كن و گرنه من ديگه اسمتو نميارم... اگه يه
بار ديگه اون مرد بياد مزاحمم بشه، به جاي اينكه تف تو صورت اون بندازم تو صورتِ تو

مي ندازم كه از مردي بويي نبردي.

از حرفهاي گلي دردش گرفت. چاقويي در قلبش احساس كرد كه با هر بار نفس كشيدن
بيشتر قلبش را چاك مي داد و او بيشتر درد را احساس مي كرد. خودش را به خودش
نشان داده بود. از ديدن خودش مشمئز شد. گاهي ديدن خود واقعي ات زجرآورترين

صحنه هاست... گاهي از ديدن خود واقعي ات عق ات مي گيرد. گلي آينه اي شده بود كه او
 براي اولين بار خودش را ببيند و از آن همه تاول و زخم هاي چركي روحش منزجر شود.
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لب فشرد. دندان روي هم ساييد. قدمي عقب گذاشت... عقب تر... نگاهش چسبيده به
گوي هاي قهوه اي زني باردار.. زن اين روزهايش... عقب تر... سرش را به طرف سبحان

چرخاند: بگو كه با مني؟!

سبحان سري كج كرد و با چشماني تنگ گفت: منظورت چيه؟!

رد لبخندي روي لبان بزرگمهر نشست: مي خوام برم شكايت خسروخانو كنم كه مزاحم گلي
و بچه شده... مي خوام برم تا آخرش كه بياد بيفته به پاي گلي... هستي به عنوان شاهد

ديگه؟!

سبحان لبخند زد: هستم پسر.

قدمي عقب تر: حتي اگه بدوني ناهيد ناراحت ميشه؟!

لبخند سبحان عميقتر: هستم پسر. برو و براي هميشه اون مردو سرجاش بنشون... منم
يكي از متخصص هاي زنان رو ميارم يه شرح حال از رضايي و بچه بگيره براي پرونده.

بزرگمهر نفس راحتي كشيد و با سر به گلي اشاره كرد: هواشونو داشته باش.

-مطمئن باش.

بزرگمهر چرخيد با قدم هايي محكم اتاق را ترك كرد.

پاهاي گلي لرزيد. ديگر توان ايستادن نداشت. زانوهايش كه خم شد، دكتر كنارش آمد و
زير بغلش را گرفت و روي تخت نشاند. گلي به سختي پاهايش را بالا كشيد و از زانو جمع
كرد. كف دستش را زير گونه اش گذاشت و به ديوار خيره شد. خسته... خسته... دلش

جرعه اي آرامش مي خواست... سرش را روي بازوي آقايش بگذارد، پاهايش را لاي
پاهايش، دست آقا ميان موهاي مواجش، و صداي مهربانش لا لايي شبانه اش.

زير لب زمزمه كرد:
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دلم پي دلته جومه نارنجي.

كجا منزلته جومه نارنجي؟

دكتر محو تماشاي دختري كه به او تهمت زده بود... كثيف خوانده بودش! خودش هم كم او
را نرنجانده بود! اذيت نكرده بود! زخم زبان نزده بود!

ولي حالا با ديدن روابط او با بزرگمهر انديشيد گاهي لازم است كسي به هر دليلي و به هر
قيمتي وارد زندگي آدم شود، او را بسوزاند، بكوباند، خاكستر كند و دوباره از نو بسازد.
يك آدم جديد. مني جديد. درست همان كاري كه گلي با بزرگمهر مي كرد. مي ديد چگونه

گلي تا مي شود و مي شكند تا دوستش جنگيدن ياد بگيرد، مقاوم بودن. شايد راز اين دو
در كنار هم بزرگ شدن بزرگمهر بود نه گلي.

***

كاسه آشي كه سوده خانم برايش آورده بود را جلويش گذاشت و قاشق را داخلش چرخاند.
 تنهايي چيزي به او مزه نمي داد. دلش براي سفره ي پهني تنگ شده بود كه چند آدم دور
آن جمع شده باشند و هر كس از جايي و چيزي بگويد و ديگران هم به او گوش بدهند. با

هم سفره بيندازند، با هم جمع كنند. ياد مهماني هايشان بخير. ياد جر و بحث هايشان بخير
براي ظرف شستن. ياد صداي بلند خنده هايشان بخير. چرخي ديگر به آش داد... نه...آش
در جمع خانوادگي مزه مي داد. نگاهش به گوشي افتاد. خم شد و آن را برداشت. شماره را

گرفت... يك بوق... دو بوق... و.

-جانم.

گلي لبخندي زد.

-سلام.

صداي وحيد نوازشگر بود: سلام از منه... خوبي؟!
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گلي نفسش را با آه همراه كرد: خوبم.

وحيد مكثي كرد. نفس گلي و لحن حرف زدنش چيز ديگري مي گفت: چيزي شده؟!

گلي لبهايش را جلو فرستاد: خسروخان ديروز اومد بخشو آبرومو برد.

صداي وحيد متعجب به گوش رسيد: خسروخان؟!

انگار كه وحيد او را ببيند، سرش را تكان داد: اوهوم... پدر زن بزرگمهر.

-تو چكار كردي؟!

ابروهاي گلي به هم نزديك تر شد: چكار مي كردم ؟! منم جوابشو دادم.

وحيد خنديد: غير اين بود تعجب مي كردم.

گلي بي هدف قاشق را در كاسه مي چرخاند: بزرگمهرم رفت شكايتشو بكنه.

-اين خوبه... تو نباس خودتو قاطي كني... اين كارارو بسپر به مرد جماعت.

صداي گلي بي حوصله: اوهوم.

-ميخواي بيام دنبالت بريم يه دوري بزنيم،حالت بهتر شه؟

نگاه گلي به ساعت روي ديوار افتاد:الآن؟!

-چطور؟! ديره؟!

نگاه گلي به نخود و لوبياهاي غرق شده در كاسه ي آش: نه .. ولي بزرگمهر معمولا شبا مياد
اينجا.
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صداي وحيد نگران شد: اونجا؟! چرا اونوقت؟!

-از وقتي زنش تركش كرده شبا مياد اينجا.. هم تنها نباشه و هم يه دفعه خسروخان
مزاحمم نشه.

صداي وحيد با مكث به گوشش رسيد: آها... باشه زود برمي گريدم.. راه دور نميريم...
همين پارك محل... خوبه؟!

بلاخره لبخندي هم آغوش لبهاي گلي شد: خوبه.

-آفرين به تو... رسيدم بهت زنگ مي زنم.

***

هر دو روي صندلي زير درخت سرو با شاخه هاي آويزان نشسته بودند، روبروي حوض
بزرگي كه فواره ي آبي آن باز بود و قطرات آب از سوراخ هاي تعبيه شده دور حوض با

شدت به بالا پرتاب مي شد و بعد فرو مي ريختند... و دوباره و دوباره... بادي هم مي وزيد
و صداي شر شر آب هر دو را به آرامشي شيرين دعوت كرده بود... دقيقه ها در سكوت

كنار هم نشسته بودند و آرامش تقسيم مي كردند.

وحيد از جايش بلند شد و رو به گلي گفت: چيزي ميخواي بگيرم واست؟!

گلي با لبخندي به چشمان سياهش نگاه كرد و گونه اش را خاراند: بستني بگير.

وحيد خندان گفت: چه بستني دوست داري؟!

گلي لب هايش را جمع كرد و به طرفين تكان داد. چشم هايش را تنگ كرد: اووم... سالار
بگير.

وحيد به نشانه تاييد چشم بست و باز كرد و به راه افتاد.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 639 )

no
ve
lba
z.i
r



يهخاطر نمي آورد كي به پارك آمده بود. كي كسي به خواسته ي او اهميت داده بود. درياي
زندگي اش طوفاني بود و او با هر موج بالا و پايين مي شد. نمي دانست تا كي مي تواند اين

همه فشار را تحمل كند. قايق زهوار در رفته اي را مي مانست كه كودكي به دكل آن
چسبيده بود و هر دو با هر موج نامردي بالا و پايين مي شدند. گاهي موجي چون خسرو خان

آنقدر بلند بود كه وقتي روي اين قايق مي ريخت، تا چند دقيقه آن دو را زير آب فرو مي
برد و نفسشان را تنگ مي كرد. شايد وحيد در اين درياي متلاطم و آسمان ابري، همان نور

خورشيدي بود كه از لايه ابرهاي سياه مي تابيد و نويد روزهاي آفتابي را مي داد.

وحيد كنارش نشست و تنقلات خريد شده را كنارش گذاشت و از ميان آنها بستني را
بيرون كشيد. كاور آن را باز كرد و بستني قرمز خوشرنگ را طرف گلي گرفت. گلي با

لبخندي گرفت و تشكر كرد. اين با هم بودنشان را دوست داشتند. اينكه بي حرفي كنار
هم بنشينند و به بازي بچه ها و دويدن شان دور حوض نگاه كنند. سكوت جاري بينشان

لبريز از حس خوب بود. پيچيده در ملحفه ي عشق.

گلي گازي به بستني زد و مشغول خوردن شد. وحيد متعجب به او نگاه كرد، با چهره اي در
هم كشيده شده: به بستني گاز نزن... دندونات خراب ميشه.

گلي در حاليكه بستني را مي جويد، جواب داد: ولي من دوست دارم بستني رو گاز بزنمو
بخورم.

ابروي راست وحيد بالا رفت. دست به سينه شد:گاهي اوقات لازمه واس خاطر سلامتيت از
اين دوست داشتنات بزني خانم.

گلي گازي ديگر زد كه وحيد مورمورش شد و ابروهايش در هم گره خورد.

-شما هم بايد اينو شنيدي باشي كه صد جان گرامي فداي شكم.

وحيد نگاهش را گرفت و به دو پسر بچه ي تخس كه براي سوار شدن وسايل بازي همديگر
را هل مي دادند چشم دوخت و لبش را گاز گرفت تا از حاضر جوابي گلي بلند نخندد.

گلي نگاهش كرد. كت و شلوار طوسي و بلوز سفيد به چهره ي سبزه اش مي آمد. لحظه هاي
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با او بودن غني از خواستن بود. به نيمرخش نگريست. هنوز باورش نمي شد بعد از آن
روزهاي سخت در كنار هم نشسته اند و هر دو آرامند.

سر وحيد چرخيد و دو نگاه در هم گره خورد.

وحيد با لبخندي بر لب گفت: جانم؟!

گلي آرام جواب داد: هيچي... دارم نگات مي كنم.

وحيد سرش را به طرف او خم كرد و با صدايي كه شيطنت در آن موج مي زد: نه خانم
محترم... كاري كه شما مي كرديد ديد زدن پسرمردم بود.

چشم هاي گلي درشت شد و همين وحيد را به خنده انداخت. نمي دانست تا كي سهم او
خنده هاي مرد نشسته در كنارش بود. نمي دانست تا كي اين خواستن و بودن تدوام

خواهد داشت.

بستني را پايين آورد و آرام پرسيد: اين وسط عاليه خانم چي ميشه؟!

نگاه وحيد به ميل سركش و ناكام قطرات آب براي لمس آسمان و دوباره ريزش آنها در
حوض: اونم حل ميشه... گاماس گاماس.

نگاه گلي مسير نگاه وحيد را دنبال كرد و به پرش ديگر آب رسيد: من نمي خوام عاليه خانم
 ازم دلگير باشه.

وحيد نفسش را با آهي بيرون داد و دستي به زانويش كشيد: اونم يه مادره با دلنگرونياي
خودش... باس بهش حق داد.

وقتي جوابي نشيد، سر چرخاند و قيافه آويزان گلي را ديد. با ابروهاي بالا رفته به طرفش
چرخيد: تو چرا لبات آويزون شد؟!

گلي چشم هاي شرم زده اش را در چشمان وحيد دوخت: من اشتباه كردم... شايد بايد از
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همون اول همه چيزو بهت مي گفتم.

وحيد نگاهش كرد. اگر گلي از همان روز همه چيز را گفته بود، اين همه اتفاق در نطفه خفه
 مي شد... با گلي تا اين حد پيش نمي رفت... دلبسته همديگر نمي شدند... گاهي مسير

انحرافي كه يك اشتباه در زندگي مي سازد، چيز بدي نيست... فقط بايد دل داد به آن
مسير و زيبايي هاي آن را هم ديد... درست مانند لمس عشق براي اولين بار در زندگي اش

 در همان مسير انحرافي.

-اگه گفته بودي، الآن اينجا كنار هم ننشسته بوديم... من املاك بودمو تو خونه ات.

جواب وحيد چيزي را براي او روشن نكرد. توپي كنار پاي آنها افتاد. هر دو به توپ با راه راه
 هاي صورتي و سفيد نگاه كردند. پسربچه اي كنار آنها آمد و خم شد و توپ را برداشت.

وقتي بلند شد، ابتدا نگاهي به وحيد بعد به شكم گلي انداخت. لبخند زيبايي زد و پشتش
را كرد و رفت.

گلي رو به وحيد گفت: دلخوري؟!

نگاهش را از كنار سر گلي عبور داد و به زني ومردي داد كه در كنار همديگر در حال
دويدن بودند: دلخوري من ته كشيده عزيز من... تو اين جريان، اگر و شايد زياده... از

همون شب يلدا.. اگه دقت كرده بودي... اگه اون اتفاق نمي افتاد.. اگه بچه اي نبود.. اگه
ازدواج نمي كردي... اگه دنبال خونه نمي گشتي... اگه به من همه چيزو گفته بودي... اگر

اين قطار اگرا پيش نميومد... منو تو هم الآن كنار هم نبوديم... نمي دونم شايد باس همه
ي اين اگرا اتفاق ميوفتاد تا ما به اينجايي كه الآن هستيم برسيم... مسخره اس اگه اسمشو
 بذاريم تقدير؟! بعضي وقتا از خودم مي پرسم واس چي اين بچه شكل گرفت؟! واس خاطر

مردي كه ميگه عقيمه؟! واس خاطر اينكه منو تو با هم آشنا شيم؟! واس خاطر اينكه ياد
بگيرم تو روي سنت ها وايسم؟! باورامو زيرو رو كنم؟! واس چي گلي؟!

و گلي انديشيد شايد براي اينكه بزرگمهر مقاوم بودن را ياد بگيرد، ايستادن در برابر
ظلم... حرف ناحساب... شايد اين بچه نقاب اطرافيانش را كنار مي زد و او با خود واقعي

افراد آشنا مي شد...شايد و ده ها شايد ديگر.
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دوباره سكوت ميان آن دو سربرآورد و به پايكوبي ايستاد. شايد او هم خود را در حس
خوب آن دو شريك مي دانست.

گلي همچنان كه بستني را مي جويد كمي طرف وحيد چرخيد و گفت: تو هنوز دنبال زميني
براي ساخت و ساز؟!

وحيد متعجب نگاهش كرد: چطور؟!

-تو بگو.

وحيد با انگشت شست گوشه ي لبش را خاراند: خوب زِمين انديشه بد ني... يه صحبتايي
هم با صاحبش كردم ولي اگه مورد بهتري گيرم بياد بدم نمياد... تو واس چي مي پرسي؟!

گلي بستني اش را قورت داد: من يه زمين تو لواسون دارم... برو ببينش.

بهت در چشمان وحيد بازي مي كرد: تو زِمين داري؟!

گلي سرش را به طرف پايين داد: آره... باباي بزرگمهر بهم داده... به اسم خودمه... برو
ببينش... اگه پسنديدي و ديدي موقعيت خوب داره بسازش... زمين از من ساختش از تو.

وحيد بيشتر سمت او چرخيد و دستش را روي لبه ي صندلي، پشت گلي گذاشت. گلي گازي
 ديگر به بستني اش زد و به وحيد نگاه كرد.

وحيد با چشماني ريز شده گفت: تو داري الآن به من پيشنهاد شراكت مي دي؟!

گلي سرش را به نشانه تاييد تكاني داد: اگه دوست داري... البته من زمينو نديدم فقط مي
دونم لواسونه.

بادي وزيد كه قطرات آب روي شلوار وحيد پاشيد. از جايش بلند شد و غر زد: پاشو بريم تا
 بيشتر از اين خيس نشدم.
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گلي چوب بستني را در دستش گرفت و با لبخندي گفت: چقدر فوفولي!

ابروهاي وحيد بالا پريد و دست به كمر به جلو خم شد و متعجب گفت: جونم؟! فوفول ديگه
چه صيغه ايه؟!

گلي چيني به بيني اش داد : همين ديگه... واسه دو قطره آب غر مي زني.

و چوب بستني را به طرفش گرفت. وحيد آن را گرفت و پرسيد: چيكارش كنم؟!

گلي به سختي تلاش مي كرد، لب هايش كش نيايد: خوب مي توني نگهش داري يادگاري ولي
 من بهت توصيه مي كنم بندازيش سطل اشغال.

و با انگشتش به سطل آشغالي كه شبيه تنه درخت درست شده بود، اشاره اي كرد.

وحيد نگاهي به آن و بعد به گلي انداخت. لبخندش را قورت داد و گفت: تو...

گلي ميان حرفش دويد و سرش را تكان داد: مي دونم يا ناكسم يا بي شرف.

و با چشمهاي خندان به او خيره شد. وحيد اين بار نتوانست جلوي خودش را بگيرد و صداي
 خنده ي مردانه اش در فضا پيچيد و به سمت سطل آشغال رفت.

***

از ماشين پياده شد و جلوي ماشين آنها ايستاد. كمي استرس داشت و نوك انگشت
شستش را روي انگشتان دستش مي ماليد. گروهبان هم از ماشين پياده شد و هر دو كنار

هم به طرف دفتر رفتند. در را كه باز كردند، خانم منشي از جايش بلند شد و نگاهي به
داماد رئيس و بعد مرد نظامي كنارش انداخت. بوي خوبي به مشامش نمي رسيد.

سلامي به بزرگمهر داد كه او هم با تكان سر جوايش را داد.

دست هايش را در جيب شلوارش كرد و با سر به اتاق اشاره كرد: هست؟!
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منشي دوباره به مرد سبز پوش كنار بزرگمهر نگاه كرد: بله ولي جلسه دارند.

نگاهش را به بزرگمهر داد و با دست به مبل اشاره كرد: بفرماييد بشينيد تا جلسه اشون
تموم شه.

بزرگمهر كف هر دو دستش را به هم ماليد و گفت: مي شينيم.

دقيقه ها گذاشت و بزرگمهر از تپش قلب و بي طاقتي نوك كفشش را به زمين مي كوبيد.
نگاهي به ساعت انداخت. پانزده دقيقه انتظار كلافه اش كرده بود. از جايش بلند شد و

قدم زد كه در باز شد. دو مرد با ريش هاي بلند و كت و شلواري تيره خارج شدند و بعد از
آنها خسروخان در ميان درگاه در نمايان شد. گروهبان از جايش بلند شد و كنار بزرگمهر

ايستاد و گفت: آقاي جهانشاهي؟!

بزرگمهر با سر به خسروخان اشاره كرد: ايشونن.

دو مرد، مبهوت، به بزرگمهر و گروهبان و خسروخان نگاه كردند.

يكي از آنها كه ظاهرا بزرگمهر را مي شناخت، جلوتر آمد و دستش را روي بازوي بزرگمهر
گذاشت و گفت: دوماد خسرويي.. نه؟!

بزرگمهر نگاهش كرد: بله.

مرد با چانه به گروهبان اشاره كرد: پس اين جناب اينجا چكار ميكنه؟!

بزرگمهر از اين بازي خوشش آمد: چون خسروخان قصد كشت زنمو داشته؟!

مرد با ابروهاي بالا رفته به خسروخاني كه فكش منقبض شده بود، نگاه كرد: خسرو رفتي
دختر خودتو بكشي؟!

بزرگمهر سر بالا فرستاد و بلند جواب داد: نه... زن صيغه ايمو مي گم... مگه خبر نداريد؟!
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دو مرد با نگاهي ناباورانه به هم نگاه كردند. آنجا چه خبر بود؟! داماد خسرو با آن همه
كبكبه و دبدبه، زني ديگر را صيغه كرده بود؟!

خسروخان قدمي جلو گذاشت و در حاليكه پره هاي بيني اش باز و بسته مي شد گفت:
دهنتو ببند تا خودم نبستمش.

بزرگمهر كمرش را كمي به جلو خم كرد و با پوزخندي جواب داد: درد داره؟! آبروي منو مي
بري؟! ميري بيمارستان آبروي زن منو مي بري؟! بكش حالا.

مرد ديگر گفت: خسرو چه خبره؟! دومادت چي ميگه؟! سر دخترت زن گرفته؟!

چشم هاي خسروخان درشت شد: شما بفرماييد سر حوصله حرف مي زنيم.

و با دست بيرون را نشان داد. دو مرد به يكديگر نگاه كردند و با پوزخندي محل را ترك
گفتند.

خسروخان به گروهبان اشاره كرد: بفرماييد داخل ببينم چه خبره؟!

وارد اتاق شد و آن دو هم به دنبالش.

پشت ميزش ايستاد و بزرگمهر و گروهبان با پرونده اي در دستش طرف ديگر.

گروهبان گفت: خوب جناب جهانشاهي.. اين آقا شكايت كرده كه شما به محل كار
همسرشون رفتيد و خواستيد اونو به قتل برسونيد.. در ضمن مزاحمت براي همسرشون

هم ذكر شده و اعاده حيثيت و تهديد سقط براي جنيني كه در شكم خانمشونه.

دست هاي بزرگمهر در جيب هايش... نگاهش خيره ي خسرو خاني كه مانند اسپند روي
آتش بالا و پايين مي پريد... قلبش پر از خوشي... چشمانش غرق در حس اعتماد بنفس...

گوشه ي لبش بالا.
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خسروخان نيم نگاهي به بزرگمهري انداخت كه اين روزها كارهايي از او مي ديد كه در اين
ده سال نديده بود: اين آقا به همه جاش خنديده... من كاري نكردم.

مرد پرونده را باز كرد و گفت: ولي چند تا شاهد هم وجود داره كه شاهد نزاع شما با اون
خانم بودند... اين آقا شاهد دارند شما مي خواستيد، خانمشونو خفه كنيد... يه تاييديه از
طرف دكترهايي كه خانمشونو معاينه كردن هم وجود داره كه به خاطر حمله ي شما به خانم

اين آقا ( و با سر به بزرگمهر اشاره كرد) كارشون به بستري شدن كشيده.

خسرو خان دستهايش را مشت كرد. باز عصبانيتش كار دستش داده بود: اين مرد رفته سر
 دختر من زن گرفته اونوقت ميره از من شكايت مي كنه.

گروهبان به در اشاره كرد: اون مسئله به اين پرونده ربطي نداره جناب... شما خودتون مي
تونيد يه شكايت نامه ديگه تنظيم كنيد تا به اون رسيدگي شه.. بفرماييد بريم دادسرا.

خسرو خان ميز را دور زد و كنار گروهبان ايستاد. سرش را به طرف بزرگمهر چرخاد و با غيظ
 گفت: به هم مي رسيم.

بزرگمهر با دستاني در جيب شلوارش لبخندي زد و ابرويي بالا انداخت: جمله ات غلطه ...
درستش اينه: داريم به هم مي رسيم... ده ساله تو رو كول من سواري از اين به بعد بايد

بياي پايين يه كمم من سواري بگيرم.

چشم هاي خسروخان از حدقه بيرون زد به طرف حمله كرد كه گروهبان بازويش را گرفت:
آقا پرونده اتو سنگين تر نكن. راه بيفت.

خسروخان غريد: هار شدي؟! زنه بهت ساخته! ولي من مي كشمت پايين.

و دو دستش را مشت كرد و از بالا تا پايين كشيد.

-طلاق ناهيد و كه گرفتم حاليت مي كنم.

بزرگمهر سرش را كج كرد و لبخندي تمسخرآميز زد: مي توني اونم بگير... بدو تا بگيري!
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باور اين مرد در ذهن خسروخان نمي گنجيد. داماد تو سري خورش، قد علم كرده بود.
گردنش ديگر كج نبود. چشمانش مي درخشيد، درست مانند چشمهاي آن زن پر بود از

اعتماد به نفس. بيني اش را با نفرت جمع كرد.

بزرگمهر خونسرد گفت: جناب لازم نيست بهش دستبند بزنيد .. فكر نكنم بخواد فرار
كنه... آخه به آبروش خيلي اهميت ميده.

گروهبان با تشر به بزرگمهر جواب داد: شما هم بس كن آقا.. ديدي زود آمپر مي چسبونه،
گوشه بهش مي زني؟!

و با خسرو خان از اتاق خارج شد. صداي خسروخان به گوش رسيد كه از منشي اش خواست
 به زين الدين، وكيلش، زنگ بزند.

حس خوبي در تك تك سلول هاي بزرگمهر راه يافت. سرش را بالا گرفت و لبخندي زد.
زبانش را مرتب به گوشه ي لبش مي كشيد. بعد از ده سال تحمل حقارت ، حالا تمام ترس
هايش را پس زده بود و دوبار حس قدرت و اعتماد به نفسش در حال برگشت بود. چشم

بر هم نهاد و پشت پلك هاي بسته اش نقش زني ريزاندام با شكمي برجسته شكل
گرفت... زن روزهاي تنهاي اش... زني كه تمام حس هاي خوب را به او برگردانده بود.

لبخندش عميق تر... عميق تر.

با صداي گروهبان كه او را مي خواند، اتاق را ترك كرد.

***

ميان سالن قدم رو مي رفت كه در باز شد و مادرش وارد گرديد. با انگشت سبابه اش
پشت نرمه ي گوشش را خاراند و با صداي بلندي گفت: سلام... كجا بوديد؟!

عاليه خانم چادر را از سرش برداشت و از وسط تا كرد و روي ساعدش انداخت: سلام...
ختم انعام بودم خونه ي زن عموت.
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به سمت اتاقش رفت و وحيد هم به دنبالش: آبجي كو؟!

عاليه خانم وارد اتاقش شد و چادرش را روي تخت انداخت و لبه آن نشست. به پسرش
نگاه كرد كه وارد اتاق شد: رفت سركارش... يه كم صبر كني چايي برات دم مي كنم.

وحيد به ديوار تكيه داد و دستي به چانه اش كشيد: چايي نمي خوام... اومدم بگم تصميمو
گرفتم.

عاليه خانم رو ترش كرد: دوباره شروع نكن... منم حرفامو زدم.

وحيد كلافه نفسش را بيرون داد: دل به دل من بده مامان.

عاليه خانم با صدايي بلند و گره بزرگ ابروانش گفت: دل به دلت بدم كه دستي دستي
خودتو بدبخت كني؟!

وحيد لب فشرد و با دلخوري گفت: بودن با گلي بدبختيه؟!

عاليه خانم از جايش بلند شد و خود را مشغول تا كردن چادر نشان داد: چرا نمي فهمي؟!
اون يه زن موقته.. يه صيغه اي.

وحيد نمي دانست تا كي مادرش مي خواهد اين مسئله را چماقي كند و بر سر هر دوي آنها
بكوبد! يك بار براي هميشه بايد به اين موضوع خاتمه مي داد.

-شرعي و عرفيه... خلافي نكرده.

تايي ديگر به چادرش، پشت به وحيد: بچه داره.

وحيد به طرف او چرخيد. شك و ترديدي در جواب هايش نداشت. او تصميمش را گرفته
بود و براي ادامه راه با گلي مصمم بود. پس محكم جواب مي داد: قراره بدش به باباش.

تايي ديگر و چادر مربعي مشكي رنگ و كوچك شد: جواب مردمو چي ميدي؟!
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وحيد دو قدم بلند برداشت و كنار مادرش ايستاد. چادر را از بين دست هاي او كشيد كه
سر عاليه خانم به طرفش چرخيد: باز شما حرف مردمو كشيدي وسط؟! به مردم چه ربطي

داره زني كه من مي خوام بگيرم كيه و چي بوده!

عاليه خانم سري به تاسف تكان داد: هنوز به اين نرسيدي مردم به اوني كه كاري بهشون
نداره، بيش تر نوك مي زنن... بيشتر تو زندگيش سرك مي كشن تا يه چيزي بكشن بيرونو
با هر بار ديدنش حرف و نيشو كنايه اشونو بكنن يه تفو بندارن تو صورتش... اونوقته كه

كم مياري... اونوقته كه مياي خونه، سرزنت هوار مي شي... اونوقته كه زندگي برات ميشه
زهر.

وحيد خم شد و چادر را روي تخت گذاشت و درست روبروي مادرش قرار گرفت، چشم در
چشم: شما ميگي همه ي زندگيا گل و بلبله؟! هيچ زن و شوهري با هم مشكلي ندارن؟!

دستش را بالا آورد و تكان داد: بابا تو هر خونه اي بحث هس.. دعوا هس... ما هم يكي از
همينا... تو دلنگروني چي مادر من؟!

عاليه خانم نشست و بغض كرد. دست هايش را روي دامنش گذاشت: راحله كه اون جور...
محسن هم كه قيد ازدواجو زده و هر هفته با يه دختره... حداقل دلم مي خواد پسر بزرگم،

 نور چشمم، خوشبخت شه و منم دل شاد... چيز زياديه وحيد؟!

سرش را بالا گرفت و چشم هايش را به چشمان پر مهر پسرش قلاب كرد. وحيد با لبخندي
كنارش نشست: چرا واس آينده اي كه نيومده و نمي دونيم چي ميشه اينقدر خودتو اذيت
مي كني؟! من مي دونم راهيو كه دارم مي رم توش مشكلات هس... دعوا هس... دلخوري
هس... ولي چرا طرف خوبشو نمي بيني مامان؟! اينكه با گلي راحتم... حالم باهاش خوبه...

خيلي خوب همو درك ميكنيم... ته ته بحثامو يه خنده اس... تو اسمو اينو چي ميذاري؟! من
 بهش ميگم تفاهم... چيزي كه زن و مرد تو زندگيشون بيشتر از هر چيزي بهش احتياج

دارن... بعد از جداييش، از حالا كه حامله اس و زن اون مردِ، سخت تره؟! نه والا... من با
الآنشم مشكلي ندارم چه برسه به اونوقت كه ديگه فقط خودشو و خودش.

عاليه خانم حس كرد پسر امروزش مصمم است... پسري كه امروز كنارش نشسته
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است،تصميمش را گرفته است. قاطع... محكم... پس روزي رسيد كه از خودش و گلي دفاع
 كند... اگر مي توانست جواب او را بدهد و از خودشان دفاع كند، ديگر نبايد نگران

پسرش باشد.

دست روي زانويش ماليد: بچه چي؟! كدوم مادري رو مي شناسي كه از بچه اش بگذره؟!
ها؟!

وحيد نگاهش را به ديوار چسباند و نفسي گرفت: سخت نگير مامان... بحث بچه ارو مي
ذاريم وقتي به دنيا اومد ببينيم چي ميشه.. قرارشون اينه كه مال باباش باشه... اگه

بخوايم با اگر و شايد زندگي كنيم، هر قدمي كه تو زندگي برمي داريم باس صدبار استخاره
 قرآن و فال حافظ بگيريم كه... دارم تو اين جريان ياد مي گيرم واس اينكه درجا نزني،

باس دل بدي به هر موج زندگي... ميري پايين ولي بازم مياي بالا... اگه همين موجا تو
زندگي نباشه هيشكي به هيچ مقصدي نمي رسه... زندگي بي موج عين مرگه مامان... تا حالا

يه زندگي آروم داشتم، يكنواخت... خونه، املاك، سرِ زمين...

به عاليه خانم نگاه كرد: مي فهمي مامان؟! من روي يه نقطه وسط زندگي وايساده بودم، بي
هيچ حركتي... گلي اومد و شد همون موجه... بالا برد و پايين برد... به جاهايي نفسمو

گرفت...

ابروهايش به هم نزديك شده و چشمانش جمع: ولي تكونم داد... هلم داد... داره منو يه
جايي مي بره.

نگاهش خيره به گوشه اتاق: اين جريانو دوس دارم... اين موجو مي خوام... بهم واس
ادامه زندگي انگيزه مي ده...

لبخندي روي لبش پهن شد: گلي يعني خود زندگي... يه زن كه باهاش طعم همه چيو مي
چشي ولي شيرينيش به باقي طعم ها مي چربه.

عاليه خانم مادر بود و شايد حوادثي را در آينه طالع پسرش مي ديد كه او بايد مو سپيد مي
 كرد، غم روي غم تلنبار مي كرد تا چشمش باز شود. حس ماردانه اش، از اينكه پسرش،

نور چشمش، در اين راه چه سختي هايي خواهد كشيد، به درد مي آمد.
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نگران به طرف وحيد چرخيد: از كجا معلوم زن دائم اون مرد نشه؟!

مادرش درست دست روي ترس هاي او مي گذاشت. ترس هايي كه هر شب يك تار سپيد،
به موهايش اضافه مي كرد، ترس هايي كه هر لحظه در كوله بار زندگي اش با خود حمل مي

كرد. كلافه از جايش بلند شد و دست روي سرش گذاشت : ما با هم حرف زديم.

صداي پوزخند مادرش بلند شد كه نگاه او را به طرف خودش كشيد: پس مباركه ديگه چرا
اومدي پيش من؟!

وحيد خم شد و در صورت مادرش گفت: چون مادرمي... حرمت داري... مهمه واسم كه دلت
 با منو كارام باشه... دلم گرم دعاي خيرت باشه.

سرش را كمي خم كرد و چشمانش را مهربان: بيا و به خاطر من كوتاه بيا عزيز من.

عاليه خانم صورتش را طرف ديگه چرخاند و دلخور گفت: اگه حرفت اينه باشه برو هركاري
دلت مي خواد بكن.

وحيد لپ هايش را پرو خالي كرد و ايستاد. نگاهش به مادرش: اين جواب من ني... من
دعاي خيرتو مي خوام.

لب هاي عاليه خانم لرزيد. اشك به چشمانش نشست. پر بغض گفت: نمي خوام يه مطلقه ي
ديگه تو خونه ام داشته باشم ولي اين بار پسرم باشه.. نور چشمم... نفسم.

وحيد خم شد و دست روي سر مادرش گذاشت و بوسه اي بر موهايش كاشت: مامان به
ارواح خاك بابا من حالم با گلي خوبه... من همه جوره پاش وايسادم، فقط اين وسط دلمون

پيش توئه كه ناراضي... بيا و بزرگي كن برامون... بذار حداقل از طرف شما خيالمون راحت
شه.

عاليه خانم بلند شد و دست دو طرف صورت پسرش گذاشت و خيره در چشمان رنگ
شبقش گفت: همه ي آرزوي من خوشحاليه توئه... اگه با گلي خوشحالي... باشه من راضي
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ام... ولي مرد باش و روي همه امونو سفيد كن... اگه بهش گفتي هستي، پس مردي رو در
حقش تموم كن.

عاليه خانم لبخند پهن و چشمان راضي پسرش را كه ديد، دل به دلش داد و بوسه اي بر
پيشاني اش گذاشت: ان شااالله خيره پسرم.

***

پتو را كناري زد و دراز كشيد با يك وجب فاصله. گلي در خودش جمع شد. سر چرخاند، نگاه
 ها خيره به هم.

بزرگمهر گفت: مي خوام بچه ارو لمس كنم... همين...كاريت ندارم.

گلي دوباره به ديوار خيره شد. دست بزرگمهر آرام روي شكمش جاي گرفت. گلي قوز كرد.

بزرگمهر دستش را برداشت و با صدايي آميخته با حسرت گفت: اگه اذيتي ميرم.. نمي
خوام اذيت شي.

گلي نفسش را طولاني بيرون داد: نه مشكلي نيست.

دستش را دوباره روي شكم گلي گذاشت و ناگهان يك ضربه. بزرگمهر لبخند زد. كف دست
بزرگش ضربه را حس كرد و اين حس ناب به تمام تنش منتقل شد. انگشتان دستش را
كمي فشار داد و گلي آن را حس كرد. نگاهش خيره به ديوار و طرح محو كاغذ ديواري كه

روزي صدفي رنگ بود... و سكوت و شيطنت پسرك و شكم گلي و دست بزرگمهر... ضربه
اي ديگر... لذت بخش ترين حس دنيا را تجربه مي كرد. درست روي بند سوم انگشت

وسطش ضربه زده بود. آب دهانش را قورت داد. لب هايش را روي هم فشرد.

آرام پرسيد: اذيت نميشي؟!

گلي نفسي كشيد و بدون گرفتن نگاهش از ديوار جواب داد: اذيت نه... ولي گاهي اونقدر
يهويي محكم ضربه مي زنه كه از ترس از جام مي پرم.
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خوشي در چشمان بزرگمهر غلت مي زد: وول چي؟! وول مي خوره؟!

رد لبخندي روي لب هاي گلي پديدار شد: آره مثل ماهي.

لبخند بزرگمهر عميق: اي جان بابا.

دستش را پايين تر برد... ناهيد نبود... درخواست طلاق به دستش رسيده بود و چهار روز
ديگر نوبت دادگاه داشت... خسروخان با گذاشتن سند آزاد شده بود... ولي آرام بود...

كنار گلي آرام بود... دستش پايين تر.. جايي كه گلي به پهلو خوابيده بود... خبري نشد...
دستش را حركت داد و كمي آن طرف تر گذاشت. باز هم خبري نبود. دستش را زير لباس

گلي برد و روي پوست تنش گذاشت شايد پسرش حسش كند.

گلي دستش را پس زد و با تشر گفت: نكن.

بزرگمهر دستش را از پوست كشيده و تند شده ي شكم گلي جدا كرد: كاري باهات ندارم.
فقط مي خوام حسش كنم... چرا ديگه ضربه نمي زنه؟!

گلي دست بزرگمهر را از زير لباسش بيرون كشيد: هر دقيقه كه ضربه نمي زنه.

بزرگمهر پوفي كشيد و آرام گفت: گفتم با تو كاري ندارم.

-خوشم نمياد... از روي لباس حس كن.

بزرگمهر دستش را بيرون كشيد و روي لباس گذاشت: سرتق.

گلي هم حاضرجوابي كرد: همينه كه هست.

و گلي لرزش شانه هاي بزرگمهر را احساس كرد. بزرگمهر مي خنديد. گلي هم لبخند زد.

گلي دستش را زير سرش گذاشت: چيزي بينمون نيست درسته؟!
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بزرگمهر هم دستش را از آرنج خم كرد و زير سرش گذاشت. چيزي بين شان نبود؟! حضور
گلي در اين روزهاي سخت خوب بود ولي اگر منظورش دوست داشتن بود... جواب را مي

دانست: چيزي بينمون نيست.

گلي جواب را پيش بيني كرده بود... مي دانست مردي كه در يك وجبي اش دراز كشيده
است هيچ حسي به او ندارد: هيچي درسته؟!

بزرگمهر انديشيد كه هيچي هيچي هم كه نه... شايد يك دوست... بايد مي گفت؟! اگر مي
گفت بعدها اگر ناهيد بر مي گشت اين حرف برايش مشكلي ايجاد نمي كرد؟! نمي خواست

حرفي بزند كه در آينده گلي يا ناهيد را دچار سوءتفاهمي كند...

آرام گفت: اوهوم.

نگاه گلي روي ديوار قدم مي زد. از اين طرف به آن طرف.

-بچه اي هم بين منو تو نيست؟! اون فقط بچه ي توئه... درسته؟!

بزرگمهربه موهاي سياه گلي نگاه كرد. به زني كه روز به روز چاق تر مي شد و شكمش
بيشتر جلومي آمد: اوهوم.

گلي پلك بست. ديگر اتمام حجتش با بزرگمهر تمام شد... ديگر روزي او نمي توانست
ادعايي بكند... اين بار دومي بود كه از بودن يا رفتن در زندگي بزرگمهر سوال مي كرد و

هر دوبار جوابش يكي بود... ديگر شكي براي انتخاب وحيد به عنوان مرد آينده اش
نداشت... بزرگمهر با حرفهايش مهر تاييدي به انتخابش زده بود: خوبه.

بزرگمهر كمي مكث كرد. رفتن گلي خوب بود؟! اگر ناهيد بر مي گشت و بچه را قبول مي
كرد، دليلي براي ماندن گلي وجود نداشت: آره خوبه.

بچه ضربه اي ديگر زد. بزرگمهر هم لبخند: پدرسوخته.
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و گلي انگشتش را بالا برد و روي ديوار طرح زد. بزرگمهر انگشت كوچكش را ديد.

-چكار مي كني؟!

گلي در حاليكه مردي را با سرانگشتش طرح مي زد، گفت: دارم رويا ميكشم روي ديوار.
اين تويي.

بزرگمهر خنديد: من اينقدر گنده ام؟!

گلي ابروهايش را بالا فرستاد و سرش را كمي كج كرد: دقيقا اينقدر گنده... اين تويي..
سرت .. شونه هات ... دستات.. پاهات... اين ناهيدِ.

ناهيد را كشيد. تقريبا هم قد بزگمهر، بلند قد و كشيده.

-دوتاييتون كنار هم.

و بزرگمهر فقط نگاه كرد. آن طرف بزرگمهر پسربچه اي كوچك كشيد.

-اينم پسركه.. نگاه... دستشو مي ذارم تو دست تو.

دست پسرك را در دست بزرگمهر گذاشت.

-خوب... بيام اينور.. اينور...اينور... اينم منم... گلي...

نگاه بزرگمهر به طرح هاي او.. روياهاي او... در آن رويا چقدر بين او و گلي فاصله بود...
چرا اين همه دور؟!

خودش را كشيد... گلي را.. دختري كوچك... با چند وجب فاصله بين بزرگمهر و ناهيد و
بچه.

-اينم..
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مردي بلند قد كشيد.

اخم هاي بزرگمهر در هم رفت. نگاه از آن مرد با لبخند بزرگ نگرفت... نگاه كرد... نگاه
كرد... مردي را به ياد آورد كه روبرويش نشسته بود و از جواهر مي گفت، از فكر كردن به
گلي، از تمام شدن صيغه و رفتن گلي... نگاه از مرد روي ديوار گرفت و به گلي داد... روزي

 او خواهد رفت؟! همين گلي كه در يك وجبي اش دراز كشيده بود و رويا طرح مي زد؟!
همين گلي كه شب هاي تنهايي اش بااو سپري مي شد؟! همين گلي كه همه جور او را قبول

داشت؟! درد خودش را نمي فهميد... بودن گلي مي خواست ولي باز هم بودن گلي را نمي
خواست... بلاخره باشد يا برود؟!

-اينم..

بي اختيار دستش را از روي شكم گلي برداشت و انگشتش راپايين كشيد... از باقي روياي
او خوشش نيامد... از اينكه مردي ديگر را كنار خودش مي كشيد، خوشش نيامد... اخم

هايش در هم.. دستش روي دست گلي روي تخت... از تكميل شدن اين رويا بدش آمد...
هنوز كه بچه اي به دنيا نيامده بود... گلي آرام آرام سرچرخاند. به بزرگمهر نگاه كرد... دو
نگاه قهوه اي پيچيده در هم... نگاه بزرگمهر را نمي فهميد. چرا نگذاشت رويايش را كامل

كند؟! او مي خواست وحيدش را بكشد با آن لبخند دلگرم كننده اش. فقط وحيد را مي
خواست... فقط وحيد.

بزرگمهر نشست و با اخمي بزرگ به او خيره شده بود: تا وقتي با مني .. تا وقتي بچه ي من
تو شكمته حق رويا بافتن براي خودتو نداري... اينو تو اون گوشت فرو كن.

ابروهاي گلي هم آغوش هم: تا وقتي با توام؟! كجاي اين رابطه به با هم بودن شبيه؟! حرف
زور مي زني... همين الآن گفتي من تو زندگيت هيچي نيستم.

بزرگمهر از تخت پايين آمد و بلاي سر گلي، مدعي، ايستاد: كه چي؟! اين بهت اين حقو ميده
به يه مرد ديگه اي فكر كني؟!

گلي پتو را كنار داد و دستش را به تخت گرفت و نشست. شكم بزرگش اجازه نمي داد
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راحت بلند شود. خيره در چشمان بزرگمهر، پوزخندي زد: جالبه! به قول خودت يه مرد
ميتونه يه زن دائم و يه قطار زن صيغه اي داشته باشه و هر دقيقه با يكيشون باشه... اين

عيب نداره؟! درد نداره؟! زن آدم نيست؟! زن اول آدم نيست؟! مرد وقتي تو خونه و بغل
زن اولشه مي تونه رويا ببافه و يه واگن به قطارش اضافه كنه و حق داره... عيب نيست...

حقشه... ولي مني كه قرارِ سه چهار ماهه ديگه ازت جدا شم و برم سراغ زندگي خودم حتي
 حق رويا بافي ندارم... خيانته؟! بنازم به اين عدالت.

بزرگمهر با انگشت شست خودش را نشان داد و با صداي بلندي گفت: من كاري با باقي
مردا ندارم... من به زنم وفادار بودمو هستم و اگه تو صيغه ي من شدي به خاطر بچه بود و

 شرايطمون.. وگرنه توش هوسي نبوده كه حالا بخوام سرافكنده باشم.

گلي پاهاي ورم كرده اش را آويزان كرد: حق با توئه... اگه منم صيغه ي تو شدم به خاطر
بچه بود و شرايطمون... من تا حالا به خاطر تو از خيلي چيزام گذشتم... آقام.. مامانم...

داداشم... دوستام... همكارام... خونه ام... ولي اين يكي ديگه نه... ديگه كوتاه نميام..
بسمه... تو اين همه از دست دادنا اين يه چيزو ميخوام... محكم نگهش مي دارم.

بزرگمهر كفري خم شد و در صورتش گفت: نه تا وقتي زير سايه مني!

از اين جواب ابروهاي گلي بالا رفت. با بهت گفت: سايه ي تو؟!

نگاهي به دور وبرش انداخت و بعد به بزرگمهر: كو؟! اين سايه ي تو كجاست كه من تا حالا
نديدم؟!

پوزخندي زد و ادامه داد: تو سايه ي سري؟!

به خودش اشاره كرد: براي من؟! وقتي از خانواده ام جدا مي شدم و ضجه مي زدم، سايه
ات كجا بود؟! وقتي گفتي از اون خونه درام و در به در دنبال خونه مي گشتم، سايه ات كجا

بود؟! وقتي مرد همسايه به تختم نظر داشت، سايه ات كجا بود؟! وقتي شبونه يكي اومد
پشت در خونه ام در زد و من تا مرز سكته رفتم سايه ات كجا بود؟! وقتي مجبور شدم

اسباب كشي كنم اونوقت چي؟! اين سايه كجا بود؟! وقتي سبحان عزيزت نيش به جونم مي
زد سايه ات كجا بود؟! وقتي بهترين دوستم ازم بريد چي؟! وقتي دست به دامن زن
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صاحبخونه شدم كه بيرونم نندازه... وقتي نگاه همكارا روي شكم برآمده ام ثابت مي
مونه... بگو بزرگمهر چرا من هيچ وقت سايه ي تو رو نديدم؟! هيچ وقت حس نكردم شوهر
دارم... چرا بايد يه مرد ديگه تو تك تك اين لحظات كنارم باشه و بهم اميد بده؟! جاي همه
رو برام پر كنه حتي تو؟! تو اين ماجرا تو منو گذاشتي تو ظل آفتاب و خودت شدي سايه ي

سر ناهيدت... من سوختم... برشته شدم ولي اين سايه تو نبود بالاي سرمن... سايه ي يكي
 ديگه بود كه نه من نه تو حرمتشو نگه نداشتيم... تو براي من فقط بزرگمهري... فقط

بزرگمهر.

بزرگمهر دندان روي هم مي سابيد. از اينكه حق با گلي بود، از اينكه حقيقت را گفته بود و
او جوابي نداشت، عصباني بود. قدمي عقب گذاشت.

گلي از جايش بلند شد و ايستاد: كجا؟! بمون و بشنو... هيچ وقت منو دلگرم به بودنت
نكردي... هيچ وقت نگفتي جايي تو زندگيت دارم... حتي حالا... همين حالا كه بچه ات تو
شكم منه... هيچ حسي به من نداري... همونجوري كه من بهت ندارم... پس غيرت برام

خرج نده كه مردي برام نكردي.

صداي بزرگمهر بالا رفت : تمومش كن.

گلي قدمي برداشت و روبرويش ايستاد. سرش را بالا گرفت و گفت: به خاطر تو تا حالا از
خيلي چيزام مايه گذاشتم... هر چي گفتي تا حالا گفتم چشم... وقتي برات فقط حامل بچه ام

 و قرارِ فقط برات به دنيا بيارمش.. وقتي همين حالا هم ميگي فقط ناهيد... وقتي ميگي
هيچي بينمون نيست.. وقتي حتي منو زنت هم حساب نمي كني، پس حق نداري براي من

تعيين تكليف كني... بهت اين حقو نمي دم كه برام غيرتي شي.

با انگشت روي سينه ي بزرگمهر كوبيد: همون روز اول گفتي هر كي بره پي زندگي
خودش... اون روزا من بودمو تو... اين وسط مرد ديگه اي نبود... تو خط دادي به اين

رابطه... گفتي قصه نبافم... گفتي مايي وجود نداره... گفتي يا نه؟!

بزرگمهر پنجه اش را دور مچ گلي حلقه كرد و فشرد: گفتم.

نگاه تيز و برنده گلي خش مي انداخت به نگاه غضب آلود بزرگمهر: پس دردت چيه الآن؟!
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بزرگمهر مچ گلي را فشاري داد و رها كرد. از اتاق بيرون رفت و روي كاناپه دراز كشيد و
ساعدش را روي چشمانش گذاشت. حق نداشت درباره خودش رويا بافي كند... حتي رويا

بافي... دردش را هم خودش نمي فهميد... لعنتي به خودش فرستاد و نفسش را پر حرص
بيرون داد.

***

در حاليكه نگاهش به زمين بود، گوشي را درآورد و شماره را گرفت. كفشش را روي سنگ
كوچكي گذاشت و تكانش مي داد. صداي بوق در گوشي پيچيد.

گلي با شنيدن صداي گوشي به سختي از جايش بلند شد. ديروز كه با بزرگمهر براي چكاپ
ماهانه رفته بودند، دكتر به او هشدار داده بود كه اضافه وزنش زياد است. سونوگرافي

كه كرده بود وزن بچه را در اوايل هشت ماهگي دوكيلو تخمين زده بود و گفته بود اگر به
اين روند ادامه دهد حتما هركولي به دنيا خواهد آورد. و با شنيدن اين حرف برقي در

چشمان بزرگمهر درخشيده بود و كسي نمي توانست لب هاي كش آمده تا گوشش را جمع
كند. درست شبيه توپ قلقلي شده بود. نفس هم كه مي كشيد وزنش بالا مي رفت. صداي
تلفن قطع شد. در پذيرايي ايستاد. وقتي دوباره صدايش در خانه پيچيد به طرف آشپزخانه

 رفت و از روي ميز آن را برداشت. با ديدن اسم روي صفحه لبخند زد: سلام.

وحيد ضربه اي به سنگ زد و آن را چند متر جلوتر پرت كرد: سلام ... خوبي خانم؟!

گلي صندلي بيرون كشيد و روي آن نشست. لبخندش را همچنان حفظ كرده بود: خوبم... تو
 چي؟!

وحيد نگاهش را دورتادور زمين چرخاند و دست به كمر گفت: منم خوبم... سر زِمينم.

گلي دستش را كنار صورتش كه دست كمي از خمير ورآمده نداشت، گذاشت و مشتاق
جواب داد: خوب؟!

وحيد به خيابان خلوت نگاهي انداخت... بالا... پايين: جاي خوبيه گلي... يه زِمين دوست

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 660 )

no
ve
lba
z.i
r



متري كه وسط دوتا آپارتمانه... محله ي خوبي ام هس... چند تا املاكم سر زدم... ارزش
سرمايه گذاري رو داره.

گلي خوشحال شد واز اين حس، چشمانش كمي تنگ گرديد: خدا رو شكر.

وحيد دستي به چانه اش كشيد: تو ميخواي با اين زمين چكار كني؟! آپارتمانش كني يا
ويلايي؟!

گلي درحاليكه صندلي ديگري بيرون مي كشيد و پاهاي ورم كرده اش را روي آن مي
گذاشت، جواب داد: ويلايي نه... آپارتمان باشه.. كه يه طبقه اش براي خودم باشه اگه لازم

 شد و بقيه رو بدم اجاره پولي دستم بياد... اين بهتر نيست؟!

ابروهاي وحيد در هم كشيده شده بود. نگاهش سخت و مهر سكوت بر لبانش. چيزي را كه
شنيده بود باور نداشت. گلي وقتي جوابي نشنيد با تعجب گفت: وحيد گوش ميدي؟!

وحيد لب فشرد . به طرف ماشين كه چند متر آن طرفتر زير درختي پارك كرده بود، به راه
افتاد. اواخر تيرماه بود و هوا گرم. حرف گلي برايش سنگين بود. دستي كنار لبش كشيد.

گلي نگران پرسيد: چي شد وحيد؟! چرا حرف نمي زني؟!

ايستاد. نفسش را پر حرص بيرون داد: دقت كردي به چيزي كه گفتي!؟

مردمكهاي گلي به طرفين حركت كرد و ابروهايش به هم نزديك شد: چي گفتم؟! گفتم
آپارتمان باشه.

وحيد سرش را رو به آسمان گرفت و چشم بست: نخير... خانم فرمودن كه يه طبقه اش
واس خودشون هر وقت لازم شد... خوب قراره كي لازمت شه كه بري تو اون خونه زندگي

كني؟! دقت كردي؟! زندگي كني! يعني تنهايي!

گلي لبانش را تو كشيد و چشمانش را پايين انداخت. چه زود فكرش را خوانده بود! جوابي
نداشت... موقع حرف زدن با اين مرد بايد دقت بيشتري مي كرد.
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وحيد دستش را مشت كرده بود و انگشت شستش را روي لب پايينش مي كوبيد... از اين
كه جوابي نمي داد مي توانست حدس بزند چقدر دقيق به هدف زده است: قبلا هم بهت

گفتم از سكوت خوشم نمياد... جواب منو بده... منظورت از اين حرف چي بود؟!

گلي با سري افكنده و قيافه اي نادم پچ پچ كرد: هيچي!

به راه افتاد. از عرض خيابان عبور كرد و طرف ديگر رفت : نشد ديگه... وقتي حرفي به
زِبون مياد يعني يه چيزي داره تو ذهنت وول ميخوره... يعني داري بهش فكر مي كني...

غريد: چي تو اون كله اته گلي كه داري به تنهايي زندگي كردن فكر مي كني؟!

چه بايد مي گفت؟! مي گفت بايد به روزي هم فكر كند كه كسي كنارش نباشد... مردي
كنارش نباشد... خودش چتر خودش باشد... گاهي سرنوشت وسط خاله خاله بازي هايش با

زندگي، لجش مي گيرد و لگدي به همه ي داشته هاي زندگي آدم مي زند و هر كسي را
گوشه اي پرت مي كند. آن وقت است كه زندگي مي ماند و يكي از آدم هايش با دلي غمباد

گرفته... و گلي نمي دانست سرنوشت كِي با زندگي او سرقوز مي افتد!

-من فقط به اين فكر مي كنم كه تو آينده ممكنه هر اتفاقي بيفته و تو نباشي... يه درصد
احتمال بده...

وحيد ميان حرفش آمد و قاطعانه گفت: احتمال نده.

گلي بعد از كمي مكث گفت: يعني چي؟!

وحيد دزدگير ماشين را زد و داخل آن نشست و در را بست: يعني همين... احتمال نده
گلي...آدميزاد وقتي واس چيزي احتمال در نظر مي گيره تا تقي به توقي مي خوره ميره سر

سراغ اون احتماله... تا يه كم زندگي بهش فشار مياره و سخت مي گيره، همه چيو ول
ميكنه و ميره مي چِسبه به اون احتماله...

گلي دستش را روي ميز گذاشت و نگاهش را به پرده كرم رنگ داد و مصرانه گفت: ولي تو
 فكر كن فقط يه درصد...
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وحيد كلافه شد... هر چه مي گفت گلي باز حرف خودش را مي زد... او از ماندنش مي گفت
و گلي از نبودنش.

-باز حرف خودتو زدي كه... من فكر كردم ما قول و قرارمونو گذاشتيم.

سكوت گلي و اخم غليظ وحيد. وحيد لب پايينش ا به دندان كشيد: گذاشتيم ديگه؟!

گلي شكي در جوب دادن نداشت. نفسش را از بيني اش بيرون داد: گذاشتيم.

خيالش آرام گرفت و دست چپش را به زير بغل برد. از همان فاصله مي توانست آب جمع
شده پشت سد لتيان را ببيند. نگاهش به آبي آرام: آها... پس اين احتمال اين وسط چكار

مي كنه؟! اينكه گوشه ي ذهن تو هنوز به نبود من فكر ميكنه.

گلي انگشتان ورم كرده ي پايش را ميان دستش گرفت و فشرد: هيشكي نمي دونه در
آينده چه اتفاقي مي افته.

-اتفاقو خود ما مي سازيم گلي... هر اتفاق تو آينده برمي گرده به تصميم حالامون... نتيجه
ي چيزيه كه تو سرمون وول ميخوره... همين فكر تو باعث ميشه اگه يه روز روترش كنم و

يه دادي سرت بكشم، تو واس خودت چرتكه بندازي و بگي ديدي من اين احتمالومي
دادم... اونوقته كه گير ميدي به اون يه درصده و نود و نه درصد باقي رو بي خيال مي

شي.

سكوت گلي و وحيد... نگاه يكي به برجستگي دايره اي شكل كه زندگي اش را به اينجا
كشانده بود و نگاه ديگري به مردي تنها نشسته در قايق در حال پارو زدن در سد. زن و

مردي كه عشق شان در سخت ترين شرايط شكل گرفته بود و آن دو مصرانه تلاش در حفظ
آن مي كردند و براي پابرجا نگه داشتنش قرار جنگ و گاهي مصالحه با سرنوشت مي

گذاشتند... دنياي عجيبي بود... عجيب... و اگر كسي روش شطزنج بازي اش را نمي دانست
با چند حركت، كيش ومات آن مي شد.

نگاه از مرد تنها گرفت: يه چيزيو مي گم واس اولين بار و آخرين بار... كنار اسم من درصد
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نذار... اسم خودتو بذارو تموم... گلي يه لحظه حتي يه لحظه به نبود من تو زندگيت فكر
نكن... شيرفهمي ديگه؟!

چطور مي توانست دلش گرم بودن اين مرد نشود؟! چطور مي توانست به مردي كه اين گونه
 مقتدرانه حضورش را در آينده و زندگي او به رخ مي كشيد، جواب منفي بدهد.

تمام وجودش لبخند شد: بله.. صد در صد.

وحيد دستي ميان موهاي تازه اصلاح شده اش كشيد و با خنده گفت: آفرين... حالا كي همو
ببينيم؟!

-چرا؟!

نگاهي دوباره به زمين انداخت: باس قولنامه بنويسيم.

گلي دستش را روي سينه اش گذاشت و با ذوقي وافر گفت: آخ جونم... حله؟!

وحيد هم سري تكان داد و خندان جواب داد: حله خانم خانما.

بعد از خداحافظي گوشي را روي داشتبورد گذاشت و دو دستش را روي فرمان. پيشاني
اش را روي دست هايش گذاشت. دلش مي خواست دو ميل بافتني در دست مي گرفت و

شب و روزها را تند تند به هم مي بافت و اين چند ماه را زودتر تمام مي كرد... ولي امان...
 امان از زماني كه روزگار بفهمد آدميزادي براي كاري عجله دارد... كش مي دهد.. كش مي

دهد... روز را مي كند يك سال... شب را مي كند يك عمر.

***

قاضي رو به بزرگمهر گفت: خوب، اين جور كه از ظواهر امر بر مياد، خانم تصميمشون رو
گرفتند و طلاق مي خوان... حرف شما چيه؟!

بزرگمهر با افسوس جواب داد: من زنمو طلاق نمي دم... ايشون برمي گرده و با شرايط من
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مي سازه... البته اگه پدرشون اجازه بدن.

و با سر به خسرو خان اشاره كرد. خسرو خان از جايش بلند شد و به طرف او چرخيد و با
طعنه گفت: رو دل نكني يه وقت؟! مزه كرده بهت دوتا دوتا؟! بشين تا برگرده!

قاضي با دست به خسرو خان اشاره كرد و با تحكم گفت: بشين آقاي محترم بشين... دفعه
آخريه كه بهتون اخطار مي دم.

بلاخره خسروخان سكوت كرد. قاضي پرونده برگه هايي را كه زين الدين جلويش گذاشته
بود را پس و پيش مي كرد. عينكي را كه تا نوك بيني اش پايين آورده بود را بالا فرستاد و
رو به جمع حاضر در اتاق گفت: خوب.. اينا هيچ كدوم دليل محكمه پسندي براي طلاق خانم

نيستن.

خسروخان عصباني گفت: جناب قاضي ديگه چي از اين بدتر كه اين آقا بدون اجازه ي دختر
من يه زن ديگه گرفته... ده ساله دختر من ازش باردار نشده اونوقت يه زن ديگه يه شبه

ازش حامله شده.

قاضي ميانسال دست هايش را از آرنج روي ميزش گذاشت و كمي به جلو خم شد و هشدار
 دهنده گفت: آقا اگه قرار شما حرف بزنيد پس چرا وكيل اجير كرديد؟ اگه وكيل داريد

پس چرا اجازه نمي ديد حرف بزنه؟!

خسرو خان سرچرخاند و با تشر به مرد جوان كنار دستش غريد: دِ حرف بزن ديگه.

زين الدين با كنايه دستي تكان داد: والا اگه شما اجازه بديد منم حرف مي زنم.

خسرو خان از حاضر جوابي اش چشم درشت كرد. زين الدين رو به قاضي گفت: درسته كه
صيغه كردن زن ديگه احتياجي به رضايت زن اول نداره... ولي ابهاماتي تو اين پرونده

هست كه تقديمتون كردم... اين آقا...

و با دست به بزرگمهري اشاره كرد كه آرام چند صندلي آن طرفتر نشسته بود و پا از روي پا
 رد كرده بود.
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-ده ساله كه آزمايشات جورواجور دادن و معلوم شده كه عقيم هستن.

نگاه بزرگمهر به موزائيك هاي خاكستري اتاق. رنگ روزهايش. نفسش را با آه بيرون داد.
همه جا حرف از مشكل او بود. صداي وكيل را شنيد كه ادامه داد: حالا به موكل من گفتن

كه زني ديگه ازشون باردار شده... در واقع اين جور كه از واقعيت امر برمياد، ايشون
دارن چيزي رو از همه ي ما پنهان مي كنند... اگه قرار به بارداي بود چرا تا حالا موكل بنده
باردار نشدند؟! ده سال زمان كمي براي بارداري نيست و چطور با رابطه اي كه باز ايشون.

دوباره به بزرگمهر اشاره كرد كه با چشمان قهو هاي و سردش به ناهيدي خيره بود كه از
ابتداي جلسه نگاه از او مي دزديد.

-اصرار دارن به ما اجباري بودنش رو ثابت كنند و خودشون رو سوپرمني نشون بدن، طبق
گفته ي خودشون فقط يكبار اون هم از سر اجبار صورت گرفته، تونستن زني رو باردار
كنند؟! بنده فكر مي كنم ايشون قصد فريبكاري موكل منو دارن و اون بچه، از اين آقا

نيست.

بزرگمهر دستانش را مشت كرد و با صداي بلندي گفت: دهنتو ببند... حق نداري به بچه ي
من برچسب بزني... اون پسر مال منه... من.

ناهيد و خسروخان هر دو به او نگاه مي كردند. ناهيد با غمي در چشمانش و خسرو خان با
لبي كه از ذوق چاك خورده بود: چيه؟! مي سوزه؟! عيب نداره اين تازه اولشه... گفتم كه

مي كشمت پايين.

اشك از چشم ناهيد چكيد و بزرگمهر ديد. سري از تاسف تكان داد. ديگر نمي دانست
ناهيد تا كي قرار است او را به پدرش بفروشد؟! كم كم داشت از اين بازي خسته مي شد!

قاضي بلند و محكم گفت: كسي اينجا صداشو بالا نمي بره.

و از بزرگمهر پرسيد: شما از بچه آزمايش ژنتيك گرفتيد؟
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بزرگمهر سري به نشانه ي نفي به طرفين تكان داد: نه چون لازم نمي بينم... اون بچه، بچه
ي منه.. شكي ندارم.

قاضي برگه هاي جلوي رويش را دسته كرد و لبه ي آنها را چند بار روي ميز كوبيد تا مرتب
شوند: چون جنين تقريبا هشت ماهه است و تو اين سن گرفتن نمونه ژنتيك خطرناك...

پس اولين حكمي كه مي دم اينه كه خوانده يك بار ديگه به پزشك قانوني رفته و آزمايش
ناباروري بدن... ختم دادگاه رو اعلام مي كنم تا جواب آزمايش آماده شه.

خسروخان و ناهيد از جايشان بلند شدند. خسروخان قدمي جلو گذاشت و جلوي بزرگمهر
ايستاد. با ابروي بالا رفته به بزرگمهر نگاه كرد و با لبي خندان گفت: نه خوشم اومد... بري

اين آزمايشو بدي و معلوم شه هنوز عقيمي.. اون وقت دوست دارم بودنم پدر اون بچه
كيه...اون وقته كه مي فهمي چي..

دو دستش را از هم باز كرد و دايره اي ساخت و انگشتان يكي را در كف ديگري كوبيد:
كلاهي به اين گشادي رفته سرت.

بزرگمهر جوابي نداشت. نگاهش را از پدر گرفت و به دختر داد كه چشمانش را از او گرفته
 بود. سنگيني نگاه بزرگمهر را كه حس كرد، سر برگرداند و نگاه خيسش را به او دوخت.

لب زد: متاسفم.

و به دنبال پدرش به راه افتاد. او ماند و آزمايشي ديگر... او ماند و نقش ناهيد گريان در
پس ذهنش... راهش را كج كرد و از اتاق خارج شد.

كنار ماشين، خسرو خان به زين الدين گفت: با اين چيزايي كه تو رو كردي، نميشه طلاق
گرفت كه... پول يامفت دارم بهت مي دم؟!

زين الدين زانويش را بالا آورد و كيفش را روي آن گذاشت. برگه هاي در دستش را داخل
كيف عسلي رنگش فرو كرد و گفت: فرصت بيشتر مي خوام خسرو خان... دليل محكمه

پسندي كه بشه طلاق گرفت نداريم... ولي اگه حتما مي خواين طلاق ناهيد خانم رو بگيريد،
يه راه وجود داره.
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خسرو خان نگاهي به ناهيد رنگ پريده انداخت و گفت: چه راهي؟!

زين الدين كمي من من كرد: خوب مي دونم جوابتون چيه ولي اينم يه راهه... طلاق خُلع...
خوب... يه قسمت از مالتونو به دومادتون مي بخشيد، اون وقت مي تونيد طلاق دخترتونو

بگيريد.

خسرو خان سرچرخاند... سرچرخاند و با غيض در چشمان زين الدين خيره شد: يعني خاك
تو سرت با اين پيشنهادت... بگرد يه آتو از اين نره خر پيدا كن كه راضي به طلاق شه.

دزدگير ماشين را زد و در را باز كرد كه صداي ضعيف ناهيد مانع از نشستنش شد: بابا من
بايد يه حرف خيلي مهمي رو بهتون بزنم كه تا به حال نگفتم.

خسرو خان برگشت و لبان لرزان و اشك حلقه زده در چشمان دخترش را ديد و فهميد
خبرهاي خوبي در كار نيست.

***

روي صندلي هاي سرد راهروهاي پزشك قانوني نشسته بود و سرش ميان دستانش.
كنارش يك قوطي گذاشته بود و آه پشت آه بيرون مي فرستاد و كمي از دردش تسلا نمي

يافت. از اين آزمايش متنفر بود. از اينكه كارش به جايي رسيده بود كه بايد در پرشك
قانوني آزمايش بدهد، حس گندي وجودش را فرا گرفته بود. دلش كيسه بوكسي مي
خواست و مشت هاي پي در پي و نعره زدن... دلش كسي را مي خواست تا از همه ي

دردهايش بگويد. از زنش. از زني كه رهايش كرده بود و به گفتن متاسفم رضايت داده
بود. زني كه ده سال به خاطر نقصش به همه ي خواسته هايش تن داده بود تا تركش نكند.

سرش را جلوي پدر زنش خم كرده بود تا ناهيد هواي طلاق به سرش نزند. اين روزها كه
كنار گلي آرامش را تجربه مي كرد، سوالي در ذهنش جولان مي داد كه چطور وقتي عاشق
زنش مي باشد، دلش جاي ديگري آرام مي گيرد؟! دستانش را پايين آورد و انگشتانش را

در هم قفل كرد. سرش پايين و نگاهش خفته در غم... ناهيد... ناهيد... ناهيد... خسته از
اين همه جنگيدن براي داشتنش... خسته از ده سال سركوفت شنيدن براي داشتنش...
داشتن ناهيد اين همه مي ارزيد؟! مي ارزيد تحمل ده سال خفت براي زني كه به راحتي

رهايش كرد؟! با ناهيد عشق را تجربه كرده بود و ديگر؟! اين ميان فقط عشق بود و عشق...
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و ديگر هيچ! هميشه او بود كه سرويس مي داد... سرش هميشه كج بود... عشق بود يا
دِين؟! عشق بود يا ترس؟! قطعا داشت ديوانه مي شد! نمي دانست چرا دارد اين سوال ها

را از خودش مي پرسد؟! ولي... ولي اين روزها به اين مي انديشيد ناهيد را دوست داشت
يا چون با عقيمي اش كنار آمده بود، او را مي خواست؟!

پوفي كشيد از جايش بلند شد و قوطي لعنتي را برداشت. سلانه سلانه به طرف دستشويي
رفت. گلي هم اين چند وقت فقط از رفتن گفته بود... ناهيد تركش كرده بود... گلي به فكر

 تمام شدن صيغه و رفتن با آن مرد بود ... و او بود و پسري كه هنوز به دنيا نيامده بود...
پوزخندي زد... زندگي هميشه براي او جفتك انداخته بود... مي ترسيد از روزي كه او بماند

 و پسرش... نه ناهيدي باشد نه گلي...

در را باز كرد و وارد دستشويي شد... كاش مي توانست در همان دستشويي دست در
گلويش كند و زندگي نكبت بارش را بالا بياورد و خلاص.

***

شش صبح بود و او هنوز داروهاي بخش را نداده بود. تا يك ساعت ديگر تمام دانشجويان
پزشكي وارد بخش مي شدند و همهمه كل بخش را فرا مي گرفت. ترالي دارو را بيرون

آورد. پاهايش درد مي كرد. بايد دمپايي مي پوشيد، ديگر با آن ورم در كفش جا نمي
شدند. كمي دولا شد و دست به كمر گرفت. آخي گفت و با مشت آن را ماساژ داد. هنوز

كمرش را صاف نكرده بود كه دستي ترالي را به جلو هل داد. سرش را چرخاند و ميلاد را با
چهره اي خندان ديد. او هم لبخند زد.

-بريم آجي؟!

گلي ايستاد: كاراتو كردي؟!

ميلاد آره اي گفت و به همراه گلي اتاق به اتاق داروها را دادند. نصف بخش را كه پوشش
دادند و از اتاقي بيرون آمدند، چشمشان به بيمار تخت بيست افتاد كه وسط راهرو

ايستاده بود و خون از دستش مي چكيد.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 669 )

no
ve
lba
z.i
r



گلي ناليد: واي نه... تا حالا چهار بار رگشو كشيده... پوست منو كنده اين امشب... به هيچ
صراطي مستقيم نيست.

نگاهي به ميلاد انداخت و گفت: تو برو بقيه ي داروها رو بده تا من برم به اين برسم.

به سمت پيرمرد آژيته( بيقرار) رفت و دستش را گرفت به طرف اتاقش برد.: آخه پدر من
چرا رگتو مي كشي؟! داري داروي فشار مي گيري... فشار خونت بالاست... رحمت به من

بيچاره نمياد به خودت رحم كن.

خون از انگشتان مرد مي چكيد. رو به گلي با عصبانيت گفت: بگو اصغر بياد.

اين بار هزارم بود كه از اول شيفت سراغ اصغري را مي گرفت كه او را در بخش بستري
كرده بود و رها. گلي او را لبه ي تخت نشاند: باشه بهش مي گم بياد... بذار هوا روشن شه.

پيرمرد زيادي درشت بود و با وضعيتي كه گلي داشت قادر نبود كمكش كند تا پاهاي
آويزانش را روي تخت بگذارد. در حاليكه پنبه الكلي روي جاي آنژيوكتش مي گذاشت گفت:

 پاهاتو بكش بالا تا نيفتي.

پيرمرد كمي پاهايش را جمع كرد و دراز كشيد: سارا كجاست؟!

گلي خسته از كار بي وقفه، بي حوصله جواب داد: نمي دونم باباجان... حتما پيش اصغرِ.

رگي ديگر گرفت و سرمي را كه داخلش دارو بود به آن وصل كرد. همين كه ايستاد،
پيرمرد با غرشي گفت: تو يه دروغگويي... اصغر نمياد... سارا مرده.

و لبانش را جمع كرد و آب دهانش را روي مقنعه گلي پاشيد. گلي دستش را مشت كرد. لب
 گزيد. قلبش شكست. از اين صحنه ها آنقدر ديده بود كه بايد برايش عادي باشد و او
ديگر آن آدم هميشگي نبود. عادي نبود. يك زن باردار بود كه زندگي به او به اندازه ي

كافي سخت مي گرفت. روي دوش هايش آنقدر آجر آجر نگاه كثيف و طعنه ي رفيق چيده
شده بود كه كمرش خم شود. گلويش باد كرد. چشمانش قرمز شد. عقب رفت و با چند
قدم از اتاق خارج شد. رفت و پشت استيشن نشست. سرش را ميان دستانش گرفت.
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ميلاد با ترالي وارد استيشن شد: آجي من داروها رو دادم بيا يه چك كن بخشو كه مشكلي
نباشه... منم برم بقيه رو بيدار كنم.

وقتي گلي جوابي نداد، ترالي را همانجا رها كرد و كنارش ايستاد. با نگراني پرسيد: آجي...
چيزي شده؟! بيمار اذيتت كرده؟!

گلي بدون اينكه سرش را بالا بگيرد جواب داد: برو دستاشو ببند و بد سايد( نرده كنار
تخت) رو بده بالا تا دوباره كار دستمون نداده.

ميلاد به همكاري نگاه كرد كه باري سنگيني را به دوش مي كشيد و اين چند ماه شاهد
دست و پنجه نرم كردنش با مشكلات زيادي بود. به سمت اتاق دارو رفت و در همان حين

گفت: اتاقارو چك نمي كني؟! صداي سميعي درنياد؟!

گلي دستش را روي ميز گذاشت و سرش را روي دستش: دراد... خيلي وقتا من گندكارياي
بچه هاي صبح كارو جمع مي كنم يه بارم اونا بخش منو جمع كنن.

ميلاد با باندي در دستش از اتاق خارج شد كه دوبار پيرمرد با خوني كه روي ساعدش راه
گرفته بود وارد راهرو شد و بلند گفت: اصغرو بگيد بياد.

آه از نهاد گلي و ميلاد بلند شد. پسرش او را در بخش بستري كرده بود و به امان خدا
رها... شايد هم وقتي گلي و ميلاد در حال كلنجار رفتن با او بودند، اصغرِ عزيز خواب

شيرين دم صبحش را مي ديد و آب دهانش روي ملحفه سپيد بالش مي چكيد.

همه در بخش بودند و گلي اتاق به اتاق، بيماران را به سميعي تحويل مي داد. وقتي كارشان
 تمام شد. به سمت دستشويي رفت و دستانش را شست. وارد استيشن كه شد، آقاي پور
مقدم كه روي صندلي لم داده بود و دستش را روي لبه ي صندلي هاي رديف شده گذاشته

 بود با صدايي كه استهزا در آن موج مي زد گلي را مورد خطاب قرار داد: رضايي رفتي زن
صيغه اي شدي؟!

پاهاي گلي به زمين چسبيد. نگاهش به كف. چرا اين مرد دست از سرش برنمي داشت؟!
امروز روز جنگيدنش نبود... امروز تصميم داشت در برابر سلاخي آبرويش بغض كند...
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بيچاره آبرويش امروز حامي مانند گلي را نداشت... هر كس از راه مي رسيد تيغ مي كشيد
به آن با لبخندي بر لب و تمسخري در لحن... قدمي برداشت كه همكارش با صداي تو

دماغي اش ادامه داد: من كه نديدمش... ولي بچه ها ميگن بد تيكه اي هم نيست.

دستانش را مشت كرد و دندان ساييد. ديگر ناي جنگيدن نداشت. امروز روزه سكوت
گرفته بود.. نمي توانست راه برود و به همه توضيح بدهد... با همه بجنگد... او هم آدم

بود، از جنس گوشت و پوست و استخوان... فولاد هم بود تا حالا خم شده بود.

ظاهرا نيش مرد تمامي نداشت: حالا چقدر كندي ازش؟! حامله هم كه شدي... يه چيزي بگير
 كه بيارزه.

قلب گلي شرحه شرحه... روحش نالان از قضاوت آدميان. راهش را گرفت و به سمت
اتاقش رفت. هنوز نيمه راه نرسيده بود كه بازويش كشيده شد. سر برگرداند. شعباني را
ديد. حرفي براي گفتن نداشت. فقط نگاهش كرد. شعباني به دو طرف بخش نگاهي انداخت

و تن صدايش را پايين تنظيم كرد و سرش را نزديك گوش گلي آورد: من نمي دونم كِي
صيغه ات تموم ميشه... بد كاري كردي رفتي زن صيغه اي يه مرد زن دار شدي.

ابروهاي گلي در هم رفت و با چهره اي وحشتناك به او خيره شد. منيژه از كنار آنها رد شد
و به هر دو نگاه كرد، نگاه سردي كه بعد از آبروريزي كه خسروخان در بخش راه انداخته
بود، سهم دوستي گلي از منيژه شده بود. يك طرف بيني اش را با نخوت به طرف بالا جمع

كرد و به طرف اتاق استراحت رفت.

شعباني نگاه از منيژه گرفت و دوباره به گلي گفت: اخم نكن كه خودت مي دوني بد كاري
كردي... به خودم مي گفتي برات كسي رو جور مي كردم كه دردسر نداشته باشه... حالا هم

دير نشده.. صيغه ات تموم شد و بچه ارو دادي به باباش... يه پسر مجرد مي شناسم كه
شش ماهه صيغه ميكنه... مهريه اشم بد نيست.. خوبيش اينه كه بلده يه جور باهات باشه

كه شكمت بالا نياد و ديگه سرخري هم مثل پدرزنه نداري... ها؟! چطوره؟!

بايد به اين زن كه همه چيز را آنچه ميديد، مي پنداشت، چي مي گفت؟!

لب زد: عوضي تر از خودت خودتي.
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شعباني پورخندي زد و بازوي گلي را رها كرد. صدايش را بالا برد و گفت: عوضي تر از تو
هم پيدا ميشه كه رفتي با يه مرد زن دار؟! حيارو خوردي و شرمو قي كردي.

چند نفر در بخش به طرف آن دو چرخيدند و آنها را نگاه كردند. جواب دادن بيشتر برابر
بود با آبروريزي بيشتر. بي حرفي به اتاق رفت. منيژه لباسش راعوض كرده بود و در

كمدش را قفل مي كرد. گلي لبه ي تخت نشست و رو به او گفت: از حرف پور مقدم دلم مي
 سوزه، رفتار و پيشنهاد شعباني آتيشم مي زنه... همه رو مي تونم تحمل كنم... ولي رفتار
تو رو نه... وقتي اون اتفاق افتاد و من حامله شدم، رفتم دست به دامن بزرگمهر شدم كه
آبرومو بخره... داداش زد تو گوشم كه خريت كردي بايد بچه ارو مينداختي... ديدم راست

ميگه ولي دير شده بود و بزرگمهر دربه در دنبالم بود كه بچه اشو نگه دارم... اوايل از اين
 بچه متنفر بودم ولي هر چي كه مي گذره مي بينم اين بچه داره خيلي چيزا بهم ياد ميده...

اين بچه به من ياد داد كه آدما نقاب دارن... يه صورتك خندان رو صورتشونه... وقتي
ميوفتي تو يه باتلاق، وقتي مثل خر تو گل گير مي كني و نه راه پس داري نه راه پيش، اون
وقت همه ي دورو بريات صورتكاشونو برمي دارن... ديگه كسي خندون نيست.. يكي داره

با نفرت نگات ميكنه مثل تو.. يكي با پوزخند مثل پورمقدم... يكي تيكه بارت ميكنه مثل
شعباني... اين بچه با خودش هزار و يه درد برام آورد ولي به خاطر اين چيزي كه يادم داد

ازش ممنونم... ممنونم كه چهره ي بهترين دوستمو نشونم داد... نشونم داد دوستيش
پشيزي نمي ارزه... بهم ياد داد احمق نباشم... ياد داد از آدما متنفر شم... تو اين جريان

اگه از يكي متنفر شده باشم اون تويي.. اووف به دوستيت ... اووف.

منيژه دسته ي كيفش را روي شانه اش جا به جا كرد و با ناراحتي گفت: تو بي آبروبازي
درآوردي حالا من نفرت انگيز شدم؟! خوبه والا!

گلي دست به تخت گرفت و از جايش بلند شد. كليد را از جيب مانتوي سورمه ايش درآورد
 و وارد قفل كرد: برو منيژه ... برو خونه و پتوتو بكش روتو راحت بخواب... راحت... امروز

نوبتِ منه كه حساب پس بدم به مردم... يه روز هم نوبت شما مي رسه كه حساب پس
بدين.

منيژه عصباني اتاق را ترك كرد. گوشي گلي تكاني خورد. نگاهي به صفحه اش انداخت و
پيام را باز كرد: سر خيابون حسيني منتظرتم... صبحونه هم نخور خانمي.
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بغض كرد. شايد بتواند با حرف زدن براي وحيد كمي آرامش از دست رفته اش را باز يابد.
قرار بود همديگر را ببينند و قولنامه امضا كنند.

***

ماشين را از دور ديد. ديگر نمي توانست مانند قبل تند و فرز راه برود. به آرامي به طرف
ماشين رفت و در را باز كرد و نشست. بي آنكه نگاهي به وحيد كند سلامي داد.

وحيد كه او را از آينه ديده بود به طرفش چرخيد و گفت: سلام... خسته نباشي كه ظاهرا
هستي.

گلي كمربند را از بالاي شكمش رد كرد و بست: ممنونم.

ابروي راست وحيد بالا رفت و با چشماني تنگ پرسيد: چيزي شده؟!

گلي از پنجره بيرون را نگاه كرد. مردمي كه در صف نانوايي ايستاده بودند... سه مرد و يك
 زن و پسري نوجوان در آخر صف. مردي ديگر در حال تكاندن سنگ هاي چسبيده پشت نان

 بود.

-با شما بودم عزيز من؟!

گلي لبانش را جلو فرستاد: فقط برو وحيد... فقط برو.

اين صداي پر بغض چيزي نبود كه بتواند راحت از آن بگذرد. دستش را روي فرمان
گذاشت و با چهره اي در هم رفته رو به گلي گفت: اين ماشين روشن نميشه تا به من نيگا

كني.

گلي سرش را چرخاند و نگاه غمزده اش دست دراز كرد و قلب وحيد را فشرد. آن نگاه
مغموم چنان داغي بر لب و دل وحيد گذاشت كه برگشت و سوئيچ را چرخاند و به راه افتاد.
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خيابان پشت خيابان، مردم پشت مردم در حال عبور يا شايد آنها بودند كه از كنارشان رد
مي شدند.

اين بار گلي بود كه از مرد متفكر كنارش پرسيد: داريم كجا مي ريم؟!

انگشت اشاره اش روي لب... نگاهش به روبرو و خطي عميق ميان ابروهايش. نگاهي به
گلي نينداخت: جايي رو مي شناسم كه حليمش عاليه... مي ريم صبحونه بخوريمو حرف

بزنيم.

گلي جوابي نداشت. به اين با هم بودن بعد از روزهاي سخت نياز داشت. نياز داشت تا اين
مرد با بودنش به او نيرويي بدهد، توانش را مضاعف كند تا به راهش ادامه دهد. بودن او
مانند ضمادي بود روي زخم زبان مردم... مانند شرابي سكر آور كه با نوشيدنش شايد براي

 ساعتي خودش و مصيبت هايش را به دست فراموشي بسپارد.

وحيد ماشين را كناري پارك كرد و آرام گفت: پياده شو.

گلي، خسته و گيج خواب، به سختي از ماشين پياده شد. وحيد دلش مي خواست زير بغلش
را بگيرد و كمكش كند ولي افسوس. كنار در كبابي ايستاد تا گلي به او رسيد. گلي دست

به چهارچوب گرفت و وارد شد. چند ميز و صندلي در مغازه كوچك ديد. گوشه ترين را
انتخاب كرد و خودش را به صندلي سرد سپرد. وحيد به سمت پيشخوان رفت و از گلي

پرسيد: من حليمو با شيره و كنجد دوس دارم ، تو چجور ميخوري؟!

گلي نگاهش كرد: منم همونجوري ميخورم.

وحيد نگاهش كرد و گلي نگاه دزديد. به دو نمكدان استيل روي ميز خيره بود كه دو ظرف
روي ميز قرار گرفت. وحيد صندلي كناري را بيرون كشيد و ظرفي را جلوي او گذاشت و

گفت: داغه... موقع خوردن مراقب باش.

گلي قاشق را برداشت و گوشه ظرف فرو كرد. اندكي از حليمِ تزئين شده با كنجد و شيره ي
 قهوه اي در دهانش گذاشت. قاشقي ديگر.
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دست مشت شده ي وحيد روي ميز و نگاهش به گلي. كاسه ي حليمش دست نخورده روي
ميز.

-اون چيزيو كه با هر قاشقت داري مي فرستي پايين، باس بگي تا منفجرت نكرده.

گلي سرش را بيشتر پايين انداخت و تند تند پلك زد تا اشكش پس برود ولي قطرات
شبنمش راه به بيرون يافت و روي گونه اش جاري شد.

وحيد پلك بست و باز كرد. صندلي را كمي جلوتر كشيد و با صدايي مهربان گفت: حرف بزن
عزيز من... حرف بزن... بگو چي اذيتت كرده؟!

بلاخره نگاه گلي از قهوه اي هاي داخل ظرف دل كند و خود را به سياه چشمان وحيد داد:
حرف مردم... همكارا.

وحيد حرفي به ميان نياورد و منتظرماند.

اشك گلي مي چكيد و لبانش مي لرزيد: من مقصرم وحيد؟! من خواستم اون بلا سرم بياد؟!
اگه خودمو دوباره نمي ساختمو الآن تو يه بيمارستان رواني بستري بودم... همين آدما كه

امروز زخمم مي زنن با يه دست گل و نگاه غمگين ميومدن عيادتم... ولي من خودمو
ساختم... بلند شدم... به خاطر دل يه مرد بچه اشو نگه داشتم... حالا من به فكر ثوابش

نيستم ولي بد دارن منو كباب مي كنن... اگه نمي پرسن چرا حداقل راحتم بذارن... كاري
به كارم نداشته باشن... من بد... بي آبرو... اونا چرا نيش مي زنن؟! اصلا من خريت كردم

بچه ارو نگه داشتم... اشتباه كردم مي دونم... ولي ندونسته حكمم ميدن... مردم دارن با
حرفاشون منو سنگسار مي كنن.

اخم هاي وحيد در هم رفت و انگشتش را بالا آورد و جلوي لبش گرفت و گفت: هيس...
ادامه نده... اگه اونا ازت بپرسن چي شده تو كل قصه اتو ميگي؟!

گلي با لبهاي بسته نگاهش كرد.

وحيد مصرانه پرسيد: ميگي يا نه؟!
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گلي در حاليكه سرش را به طرفين تكان مي داد، گفت: به همه نه... شايد به دوستم بگم
ولي به بقيه نه.

وحيد دو ابرويش را بالا فرستاد: آها... مسئله همين جاس... خود من يكي از اونا... تا
نگفتي هر فكر ناجوري تو ذهنم جولون مي داد... يه بار بهت گفتم باس پوست كلفت كني

تو اين ماجرا... به چشم همه تو اين اتفاق تو گناهكاري... واس خاطر اين دارن چوبت
ميزنن..

انگشت كنار شقيقه اش گذاشت و گفت: تو فكر اونا تو مقصري... اينارو تو بهتر از من مي
دوني... حرفم تلخه ولي گلي جان هر اتفاقي تا آخر عمرت بيفته، هر زخم زِبوني بشنفي، هر

بار كه زِمين بخوري نتيجه ي تصميم خودته...

قطره اشك آويزان از مژه اش تاب نياورد و افتاد. وحيد از جايش بلند شد و از ميز كناري
جعبه دستمال كاغذي را برداشت و جلوي او گذاشت. لرزش شانه هاي گلي بي امان.. چانه

اش چسبيده به سينه اش. شانه هايش افتاده. او يك زن بيست و هفت ساله بود و باردار.
 كاسه تحملش لبريز از نامردي بود. صورتش را با دست پوشاند و بي صدا گريست. وحيد
دست به سينه شد. نه مي توانست در آغوشش بكشد، نه دست نوازشي به سرش. چهره
اش از غصه ي عزيزش در هم رفته بود. نگاه از گلي گرفت و به زميني سنگين از نامردي

مردمانش داد. تنها كاري كه مي توانست برايش بكند، همراهيش در سكوت بود. لب به
دندان كشيد و سينه اش را مامن درد كرد. عشقش يه جاي اينكه با او هم آغوش باشد ،

هم آغوش نيش مردم بود. گلي گريست و وحيد آه كشيد. گلي اشك ريخت و وحيد با
سكوتش آرامش مي كرد. گلي دست از صورتش كه برداشت وحيد دستمالي بيرون كشيد و

 جلوي صورتش گرفت.

گلي آن را گرفت و اشك هايش را پاك كرد.

-الان خوبي؟!

گلي از گريه سكسكه اي كرد و گفت: اوهوم.
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وحيد لبخند كوچكي زد: آرومي؟!

گلي سرش را به طرف پايين تكون داد: اوهوم.

وحيد زبانش را روي لبش كشيد: ميدوني از اهوم گفتن خوشم نمياد، پشت هم مي گي؟!

گلي لبخندي زد: اوهوم.

وحيد خوشحال از حال بهتر گلي گفت: خوبه.. خوبه كه بهتري... ولي يه چيز از من بشنو.

گلي با چشمان نمناك و سرخش به او نگريست.

-در افتادن با همكارات كار تو ني... دو راه بيشتر نداري... يا از اون بيمارستان بيا بيرون و
 بشين خونه تا بچه به دنيا بياد يا از اون مرد بخواه بياد و ازت جلوي همه دفاع كنه تا دهن

همه بسته شه. تو اگه دهن به دهن اين جماعت بدي، فقط حرمتاي بيشتري از بين ميره..
اين يه قلمو باس بسپري به اون كه وظيفه اشه ازت دفاع كنه.

گلي بيني اش را با دستمال پاك كرد و سر به ديوار چسباند: نمي تونم.

-كدومشو.

گلي پلك هاي خسته اش را روي هم گذاشت و دنيايش در تاريكي فرو رفت. دلش
خوابيدني پر از آرامش مي خواست: هر دو شونو.

وحيد به زني خسته نگريست كه اگر به حرف زن ادامه نمي داد، با سري تكيه داده به
كاشي هاي زرد به خواب فرو مي رفت: چراشو بگو.

گلي لاي پلك هاي خسته اش را باز كرد و خميازه اي كشيد: اگه از بيمارستان درام همه
فكر مي كنن دارم فرار مي كنم ... با درومدن روي فكر خراب اونا مهر تصديق زدم... فعلا با

 پوست كلفتي ميرم وميام تا يه كم وضع بهتر شه... به بزرگمهرم نمي تونم بگم كه درگير
دادگاه و طلاق بازي با زنشه... زياد رو به راه نيست.
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اسم طلاق رعشه اي بر تن وحيد انداخت و ناقوس خطر برايش نواخته شد. گوش هايش را
بيشتر تيز كرد: دار طلاق مي گيرن؟!

گلي نفس عميقي كشيد كه در انتهاي آن به سكسكه اي ناشي از گريه ختم شد: بزرگمهر
ميگه طلاق نمي دم ولي پدر زنش با وكيلش خيلي پيگيرن.

چشم هاي وحيد از گلي دل كند و قدم زنان به حركت درآمد و به سمت ويترين كبابي
رفت.. ويتريني پر از كباب كوبيده و گوجه هاي به سيخ كشيده شده كه روي هم قرار

گرفته بودند... درست ماند دل او كه به سيخ ترس و بيم كشيده شده بود... خبر نگران
كننده اي بود... اگر آن دو از هم جدا شوند، آن مرد شايد دل از مادر بچه اش نكند...آن

وقت او مي مانند و قماري كه باخته بود... او مي ماند و قلبي يتيم از داشتن گلي.

با صداي گلي سر بالا گرفت. گلي قاشقي حليم در دهانش گذاشت: قولنامه چي شد؟!

وحيد با چانه به بيرون اشاره كرد: تو ماشينه... ميارم امضا كني... ولي قبلش باس حرف
بزنيم در مورد شرايط خونه.

گلي لبخند كم جاني زد و قاشقي ديگر در دهانش گذاشت: مي شنفم.

وحيد خندان دستي به چانه اش كشيد و از شيطنت گلي سري تكان داد: زمين دقيقا
دويست و چهل متره... با توجه به عرض خيابونو محلش... جواز ساخت پنج طبقه رو ميدن...

 حالا مي مونه ساخت طبقات... ميشه طبقه آخرو حدودا صد و چهل متر بسازيم ولي باقي
طبقاتو دو واحد كوچيكتر... يا پنج طبقه ي تك واحدي ... تو چي ميگي؟!

گلي لبهايش را جلو فرستاد و چشمانش را كوچك كرد. كمي كه گذشت جواب داد: اوسا
تويي... هر جور بهتره اون كارو كن.
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novelbaz ir) ساخته و منتشر شده است.اين كتاب توسط كتابخانه ي مجازي نودهشتيا (

وحيد دست به زانوهايش گرفت و بلند شد: پس برم قولنامه رو بيارم... يه وكالت كاري
هم هس كه باس يه امضا بندازي زيرش تا بيفتم دنبال كارا.

گلي سرش را بالا گرفت و با انگشتش كنار شقيقه اش را خاراند: آره بيار بهت امضا بدم
نگه دار يادگاري... مي بيني كه دارم معروف ميشم ديگه وقت ندارما.

وحيد لبخند زد... گلي هم... آرامش نسبي به هر دوي آنها سلام داده بود... تا كي دلشان
گرم با هم بودن است؟! تا كي سهم آنها از اين رابطه خنده خواهد بود؟! وحيد اين سوال
هاي نگران كننده را پس زد و خود را به دست توانمند سرنوشت سپرد به اميد اينكه با

گرفتن گلي از او، خاكش نكند و پشتش را به زمين نمالد.

وحيد از كبابي خارج شد و گلي انديشيد زندگي اش مانند باتلاقي شده كه دوستان،
همسايه ها، آشنايان از پاي او مي گرفتند و پايين مي كشيدند و او همچنان دست و پا ميزد

 تا غرق نشود. بزرگمهري نبود تا دستش را بگيرد. برادري نبود كه نجاتش دهد. تنها آدم
روزهاي سختش وحيد بود كه چون ريسماني به سويش انداخته شده بود و او را از زير گل

رفتن نجات مي داد.

***

دست به كمر با چهره اي سرخ در سالن قدم مي زد. دردي تيز را در قفسه ي سينه اش
احساس مي كرد ولي مجالي براي اهميت دادن به آن نبود. نگين و ناهيد، نگران، حركات او

را دنبال مي كردند. بعداز هفده سال دستشان رو شده بود. هفده سال رازشان را درسينه
 حفظ كرده بودند و حالا با آمدن بچه اي، قفل صندوقچه ي آنها شكسته شده بود و ميانش

آشكار.
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مرتب دست به محاسن سفيد و دور دهانش مي كشيد. هنوز حرفي را كه شنيده بود، باور
نداشت. دوباره دست كشيد... نه باور نمي كرد... عزيزترين كسانش به زمينش زده بودند.

 نفس كشيدن برايش سخت شده بود. حالا درد به دست چپش رسيده بود. هر دَم مثل
چاقويي بود كه در ريه و قلبش فرو ميرفت... ولي اين درد كجا ...درد دروغ زن و دخترش

كجا...

ايستاد رو به آنها. گردنش را تابي داد و نگاه برنده اش را در چشمان آن دو فرو كرد. رگ
هاي پرخون، ميشي چشم هايش را دربرگرفته بود. آتشي در جنگل چشمانش برپا بود.

قدمي به سمت آنها برداشت كه ناهيد از جايش بلند و عقب رفت.

-تو كره خر چكار كردي؟!

براي اولين بار در زندگي اش دست به كمربند برد براي عزيزترين هايش... نگين به
سرعت از جايش برخاست و ميان آن دو قرار گرفت: من بودم كه گفتم چكار كنه... من( با

كف دست روي سينه ي خودش زد)... حالا هم پشيمون نيستم.

سر خسروخان چرخيد و نگاه خفته در خونش به زنش افتاد... فتانه ي اين ماجرا... سگك
كمربند را باز كرد: آبروي منو مي بريد؟! حالا كي مي تونه منم منم اون مرتيكه رو جمع

كنه؟!

نگين غمش را فرياد كشيد: دخترت نازاست.

ناهيد گريست.

فريادي ديگر: مي فهمي نازا يعني چي؟! هفده ساله مي دونمو هيچي نگفتم... خسرو اگه
كسي ميفهميد فكر مي كني ميومد دخترت رو براي همسري انتخاب كنه؟!

با دست به ناهيد گريان اشاره كرد: هفده ساله داره درد مي كشه كه اگه بزرگمهر بفهمه
چي ميشه! هفده ساله داره به شوهرش دروغ ميگه كه نگهش داره... مجبور شديم

مجبور... مي دوني چقدر چك كشيديم تا دهن مستانه بسته شه! مي دوني براي هر جواب
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آزمايش بزرگمهر چقدر پول خرج كرديم! آزمايشگاه مستانه با چي اونقدر مجهز شده؟! با
حساب بانكياي منو ناهيد كه بسته شده... من پشيمون نيستم... براي ناهيدم كردم.. من

بهش گفتم چكار كنه... از همون روز اول.

خسرو خان آرام آرام كمربند را از پل هاي شلوارش بيرون مي كشيد... گوش هايش آنقدر
 سوت مي كشيد كه حرفهاي زنش را نشنود.. كه منطق بي منطق او را نشنود.

دهانش خشك شده بود و زبانش عين چوب: تا حالا سرم بالا بوده... كاري كرديد كه از اين
به بعد بايد حرف خور اون جوجه فكلي بشم.

نگين ناليد: خسروجان چرا گوش نمي دي! دخترت نمي تونه بچه دار شه.

ناهيد جلو آمد. حالا كه همه چيز برملا شده بود، دلش مي خواست ترسي كه هر لحظه هر
ثانيه با خودش حمل مي كرد را زمين بگذارد... ترسي كه حتي در خصوصي ترين لحظاتش با

 بزرگمهر هم اجازه نمي داد از زندگي اش لذت واقعي را ببرد... ترسي كه كم كم او را
نابود كرد و از او آدم ناتوان و ضعيفي ساخته بود... ولي حالا.

آب چسبناك دهانش را پايين فرستاد. به چشماني نگريست كه همرنگ چشمان خودش بود:
 از همون سال اول كه قبول شدم پزشكي فهميدم نمي تونم بچه اي داشته باشم در

حاليكه عاشق بزرگمهر شده بودم... بابا تو بگو...اگه بهش مي گفتم من نازام باهام مي
موند... اگه اون مي رفت چي؟! من بزرگمهرو خواستمو مي خوام... خودخواه شدم واسه

داشتنش... من به شما ظلم نكردم به شوهرم كردم.

خسروخان برآشفت.. سگك را دور دستش پيچيد.. به او ظلم نشده بود؟! فقط به آن مردك
انتر ظلم شده بود؟! خشم شعله كشيد. دستش را بالا برد و ضربه ي اول را فرود آورد كه

نگين برگشت خود را سپر بلاي دخترش كرد. از درد كمربند فرياد كشيد.

ناهيد ناليد: نزن مامانو بابا... تمام اين كارارو به خاطر من كرد.

ضربه اي ديگر كه اين بار ناهيد هم از آن بي نصيب نماند: فكر نكرديد دستتون رو
ميشه؟! فكر نكرديد روسياهيش مي مونه واسه من؟!
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بنيان خانواده اي فرو ريخته بود. واقعيتي كه سال ها توسط مادر و دختري وارونه جلوه
داده شده بود، برملا شده بود.

نگين و ناهيد روي زمين نشستند، هر دو گريان و خسروخان شلاق مردي اش را بر آنها
فرود مي آورد.

نگين ميان اشك و درد در حاليكه ناهيد را در حصار بازوهايش پناه داده بود و سرش را
روي سرش گذاشته بود، گفت: بزن.. هر چقدر دلت مي خواد بزن ولي من به عنوان يه مادر

 ناراحت نيستم.. پشيمونم نيستم... هر كاري كردم براي دخترم كردم... اگه مردم مي
فهميدن دخترت نازاست مردي ميومد بگيردش... ها؟!

برگشت و چشمان خيسش را به مردش دوخت. دست خسرو خان بالا رفت كه شاهرخ وارد
سالن شد و خود را به او رساند و از مچش گرفت و فشرد. دست ها بالا.. نگاه ها در جنگ با

 هم... شاهرخ از ميان دندان هاي كليد شده اش غريد: دستت يه بار ديگه بياد پايين به
جون مامان، خودتو امپراطوريتو به آتيش مي كشم.

لبهاي خسرو خان كبود شد. چهره اش كبود. دستش لخت شد و اقتاد. سر دو زانوهايش به
زمين خورد. با صداي خفه اي كه به سختي از دهانش خارج مي شد، ناليد: بي همه چيز تو

روي بابات وايميسي؟!

دستش روي قلبش جاي گرفت. نفسش به سختي بالا مي آمد. كمي به جلو و عقب تاب خورد
 و روي زمين افتاد. شاهرخ با بهت لب زد: بابا!

نگين روي چهار دست و پا به سرعت به طرف خسروخان رفت. با ديدن چهره ي كبود شده ي
 شوهرش جيغ كشيد: زنگ بزن اورژانس... بابات از دست رفت شاهرخ.

شاهرخ گوشي را درآورد و تماس گرفت..ناهيد دوان به اتاق پدرش رفت و از كشوي
عسلي قرص تي اِن جي را بيرون كشيد و از پله ها پايين آمد. كنار پدرش زانو زد و نالان

گفت: بابا دهنتو باز كن اينو بذارم زير زبونت.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 683 )

no
ve
lba
z.i
r



خسرو خان چشم در چشم دخترش گفت: نابودم كرديد... لعنت به همه اتون.

شاهرخ گوشي را قطع كرد و نگران بالاي سر پدرش ايستاد: اورژانس توراهه.

خسروخان از درد بي امان سينه اش چشم بست و صداي شيون در خانه پيچيد.

خانه بوي گند خيانت و فريب مي داد.

***

گلي پارچه ي سفيد رنگي كه به اندازه دايره بزرگي، رنگ زرد گرفته بود را روي در پيچيد
و روي قابلمه گذاشت. زير برنج را كمي زياد كرد تا بخار در آن بپيچد. نگاهي به قابلمه

خورش قيمه انداخت. سه ليمو سياه غوطه ور در نارنجي خوشرنگ... لبخندي زد. بايد منتظر
 بزرگمهر مي ماند تا براي شام بيايد. صافي ليمويي رنگ را در سينك گذاشت كه در با

صداي بدي باز شد. متعجب قدمي به طرف در برداشت كه بزرگمهر با چهره اي برافروخته
وارد آشپزخانه شد. تا خواست سلامي بدهد، بزرگمهر از مچ دستش گرفت و كشيد: راه

بيفت.

گلي دستش را روي دست بزرگمهر گذاشت و در حاليكه به صورت سرخ بزرگمهر نگاه مي
كرد، گفت: كجا بريم؟! چي شده؟!

وارد پذيرايي شدند. بزرگمهر همچنان او را مي كشيد. با صداي وحشتناكي فرياد كشيد:
خفه شيد... همه اتون خفه شيد.

بي توجه به شكم بزرگ گلي، او را كشان كشان به اتاق خواب برد. رهايش كرد. دور خودش
 مي چرخيد. نگاهي يه چوب رختي خالي انداخت. در كمد را باز كرد و ميان لباس هايش را

سراسيمه و بدون دقت مي گشت. گلي كناري ايستاده بود و ناباورانه حركات جنون آميز
بزرگمهر را نگاه مي كرد.

بزرگمهر به طرفش برگشت و نعره زد: كجاست؟! مانتوت كجاست؟!
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گلي با اخمي ميان ابروهايش گفت: چرا داد مي كشي؟! چت شده دوباره؟!

بزرگمهر فاصله را با او هيچ كرد و در صورت گلي خم شد و از لاي دندان هاي كليد شده
اش گفت: چمه؟! دارم مي تركم... دارم مي ميرم... از كجا معلوم توهم دروغ نگفته باشي؟!

از كجا معلوم بچه مال من باشه؟! من كه آزمايشي ازش نگرفتم.

گلي به مردمكهاي لرزان بزرگمهر خيره شد: من هم؟! كي بهت دروغ گفته بزرگمهر؟! چرا
بايد اين بچه ي تو نباشه؟!

كسي وارد خانه شد. سر هر دو به طرف او چرخيد. بزرگمهر صاف ايستاد. حركت سينه اش
ديوانه وار... خشم و عصيان در وجودش خزيد... قلبش سر بر ديوار سينه اش مي كوبيد.

عشقش را سربريده بودند، درست جلوي چشمانش. گردنش را كمي كج كرد. ضربان رگ
گردنش به خوبي ديده مي شد. با دستاني مشت شده از اتاق بيرون رفت. روبروي ناهيد

ايستاد.

توفاني در چشمان بزرگمهر به پا بود: گمشو بيرون كثافت!

ابروهاي گلي از اين لحن بالا رفت.

ناهيد كه به دنبال بزرگمهر دويده بود، با نفسي تكه تكه بيرون مي آمد، گفت: بايد حرف
بزنيم.

قدمي جلو گذاشت. نگاهش همچون تبري بر قلب ناهيد فرود آمد. ناهيد قدمي عقب
گذاشت.

-حرف بزنيم؟!

قدمي ديگر و ناهيد گوشه ي ديوار گير افتاد.

-حرفو تو دادگاه مي زنيم.
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مردمكهاي چشمان ناهيد لرزيد... اضطراب در صدايش موج ميزد: من اگه كاري كردم به
خاطر اين بوده كه دوسِت داشتم.

بزرگمهر دستش را بالا برد و در صورت ناهيد كوبيد و غريد: خفه شو.

سر ناهيد با ديوار اصابت كرد. يكي از بزرگمهر خورد و يكي ديگر از ديوار. اشك به
چشمانش نشست. درد در سرش پيچيد. گيج شد. زانوهايش لرزيد ولي ايستاد... اين بار

مي خواست بايستد. مي خواست قيد همه چيز را بزند و فقط و فقط بزرگمهر را براي خود
نگه دارد.

دستان گلي روي دهانش قرار گرفت. از كار اين دو نفر سر در نمي آورد. اين دو كه عاشق
هم بودند؟! صداي خفه اش از ميان دستهايش شنيده شد: شما دو تا چتونه؟!

كسي نمي شنيد. زن و شوهري در حال سلاخي هم بودند. فصل سرد عشق شان رسيده
بود.

ناهيد دست به سرش گرفت ولي كوتاه نيامد: من مي خواستمت... نگفتم كه تركم نكني...
نگفتم كه داشته باشمت.

بزرگمهر به سختي خودش را كنترل مي كرد كه دست دور دهانش نيندازد و آن لبان زيبا و
گوشتي را جر ندهد تا ديگر ياوه به هم نبافد.

دست هايش را دو طرف ناهيد روي ديوار گذاشت و خودش را به او چسباند و محكم
فشارش داد... محكم... محكم... نگاه يكي ترسيده و پشيمان، نگاه ديگري چون تيغ بران...
فشار زياد نفس كشيدن را براي ناهيد سخت كرده بود. بزرگمهر دست به ديوار مي فشرد

تا لرزشش را پنهان كند.

دندان روي هم مي ساييد: نگفتي تا نيش باباتو بشنوم...نگفتي تا تحقير شم... نگفتي تا
زجر بكشم... خورد شدم ولي هيچي نگفتم... تو هر رابطه كه با تو داشتم گفتم نكنه بچه

اي شكل بگيره كه دست نداشته باشه... چشم نداشته باشه... نذاشتي يه بار يه رابطه ي
با لذت رو داشته باشم... مشكل ژنتيكي بستي به نافم...
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فرياد كشيد: آخه عوضي چكار كردي با من؟!

از فريادي كه كنار گوش ناهيد كشيده شد، دستانش روي گوشش هايش قرار گرفت،
سرش را پايين تر برد.

زير لب گفت: ببخش بزرگمهر... چون دوسِت داشتم اين كارو كردم... مي ترسيدم بگي
باهام ازدواج نمي كني.

لب هاي بزرگمهر لرزيد... اشك مهمان خانه ي چشمانش شد. فشاري ديگر به ناهيد داد و
نفسش را بند آورد. داشت له مي شد ولي درد بزرگمهر حجيم تر از اين حرف ها بود. با

صدايي كه از بغض مي لرزيد، گفت: دست بردي تو آزمايشاي من كه هر دكتري مي رم بگه
بچه دار نمي شم... با مامان عزيزت بهترين تجهيزات رو براي آزمايشگاه مستانه خريديد كه
ديگه كسي نه روي جواب آزمايشا نياره؟! معروفش كرديد؟! مشكل ژنتيكي چطور به ذهنت
رسيد؟! چطور تونستي اينقدر سنگدل باشي؟! نمي فهميدي چي مي كشم وقتي تمام دكترا

بهم مي گفتن كه اگه يك در هزار بچه دار شيم، يه ناقص الخلقه نصيبمون ميشه... نمي
ديدي چطور شونه هام تا مي شد؟! نمي ديدي تا چند روز حالم گند بود؟!

بغضش آنقدر بزرگ بود كه براي ادامه ي حرفش نياز به نفس عميق داشت. سر بالا گرفت
و نفس كشيد و لب گزيد. اشك پر دردي راه گرفت و روي گونه اش جاري شد. قلبش

مرثيه مي خواند و چشمانش اشك مي ريخت... قلب مردي در حال مرگ... قلب مردي كه
زنش با چاقويي به جانش افتاده بود و سر مي بريدش.

چشمهاي گلي درشت شد. بچه ي ناقص الخلقه؟! پس رازش با ناهيد اين بود؟! بزرگمهر حتي
 به اين تن داده بود كه پسركِ در شكم او ناقص الخلقه به دنيا بيايد؟! مبهوت قدمي جلو

گذاشت... جلوتر.

بزرگمهر كنار گوش ناهيد صداي پر بغضش را رها كرد: ده سال مجبورم كردي با ترس و
لرز جلوگيري كنم ... گفتي قيد بچه ارو مي زني... گفتي به همه فقط مي گيم عقيمي.. نمي
گيم مشكل ژنتيكي داري... چقدر خر بودم! گفتي بچه ي بي دستو پا نمي خواي... گفتي به

پام مي موني تا آخر عمر.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 687 )

no
ve
lba
z.i
r



فريادي ديگر: چقدر من احمقم... خدا.

دست روي صورتش گذاشت و دوباره ضجه زد: خدا... خدا... دارم مي پُكم.

دور خودش چرخيد: چكار كردي با من ناهيد؟! دارم جون ميدم خدا.

ناهيد در حاليكه از گريه نفسش به شماره افتاده بود روي زمين نشست.

دستش كشيده شد... سربرگرداند. دست گلي بند ساعدش... نگاهش پر از بهت و
ناباوري... مردمك چشمانش لرزان.

گلي ناليد: تو چكار كردي با من؟! ناقص الخلقه؟! بچه ي تو شكم من؟! مي خواستي يه
همچين بچه اي رو به دنيا بيارم؟! آره؟! مي خواستي درد بريزي به جونم؟!

چشم بست... دو طرفش دو زن بود و او ميان آن دو... يكي به او دروغ گفته بود و او به آن
 يكي... چه دنيايي! ناهيد بايد به او حساب پس مي داد و او به گلي... گلي به چه كسي؟!
دنيا دار مكافات بود و هر كدام به نوعي در حال تاوان پس دادن... آه كشيد... كامل به

طرف گلي برگشت... حالا جواب او را چه بدهد؟!

دست روي دست گلي گذاشت و صورت خيسش را پايين آورد و غمگين گفت: حالا كه
سالمه.. مي بيني كه من مشكلي ندارم.

گلي دست روي دهانش گذاشت و عقب رفت تا به ديوار برخورد كرد. چشمهايش درشت از
نامردي مرد روبرويش.

-تو اينقدر عوضي بودي؟! بچه ي معلول؟! واي خدايا!

اول نگاهي به بزرگمهر بعد به ناهيد نشسته روي زمين انداخت كه با صورت خيس و
چشماني نادم او را مي نگريست: اين چه بازيه شما دوتا راه انداختيد؟! داشتي چه خاكي به

سرم مي ريختي تو؟!

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 688 )

no
ve
lba
z.i
r



بزرگمهر قدمي به طرفش برداشت كه گلي جيغ كشيد: نيا عوضي.. نيا.

و به سرعت به داخل اتاق خواب رفت و در را بست و قفل كرد. همانجا پشت به در روي
زمين نشست و سرش را ميان دستانش گرفت.

بزرگمهر با كف دست ضربه اي به در زد: خيالم راحت بود كه تو سونوگرافي هيچ مشكل
جسمي نداشت... اون پسر معجزه است گلي... معجزه اي كه خيلي چيزا رو روشن كرد...

كثافت كاريه عشقمو.

برگشت.. دوباره خشم سيلي شد در وجودش .

-لجن كاري زنمو.

ناهيد دست به زمين گرفت و يواش يواش بلند شد. بزرگمهر مي گفت و ناهيد قدم قدم
عقب مي رفت.

-ميگه درد رو دردم مي ذاشته چون دوسم داشته... عقم مي گيره از حرفات... از دوست
داشتنت... ذاتت عين بابات خرابه...

با انگشت شست به خودش اشاره كرد: به من مي گفت چي؟! خان بي وارث؟! شير بي يال و
كوپال؟!

پاي ناهيد به مبل خورد و متوقف شد. بزرگمهر به او رسيد و چهره ي پر دردش را نزديك
صورت ناهيد برد: مي دوني دردم چيه؟! ده سال منو عقيم جلوه دادي ولي يه بارم طرف

باباتو زمين نذاشتي... چرا؟! چرا گذاشتي نابودم كنه كه به داشتن يه بچه ي مريض راضي
شم؟!

ناهيد گريست. هق هق اش در خانه طنين انداخت و خشي بر اعصاب بزرگمهر.

بزرگمهر غريد: اشك تمساح نريز... فقط بگو چرا؟!
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ناهيد دستي پشت لب و پاي چشمانش كشيد و هق هق كنان گفت: مي خواستم هم تو رو
داشته باشم هم بابارو.

ابروهاي بزرگمهر بالا رفت. باور چنين زني در ذهنش نمي گنجيد. زندگي و عشقش از پاي
بست ويران بود... موريانه اي كه ده سال پيش به جان رابطه آنها افتاده بود بلاخره كار

خودش را كرد و اين رابطه فرو ريخت.

بزرگمهر كف دستش را كنار صورت ناهيد گذاشت و پوزخندي زد: داري؟! الان باباتو داري؟!

سكوت ناهيد و اشك هاي روانش. جغد زندگي شان بي وقفه مي خواند.

بزرگمهر دستش را روي صورت ناهيد فشار داد. كاش مي توانست پوست شفافش را بكند
تا چهره ي واقعي زنش را ببيند. سرش را كج كرد و از گوشه چشم نگاهش كرد. عربده

كشيد: با توام... باباتو داري؟!

MI ( سكته قلبي) كرده تو سي سي يوناهيد سرش را به طرفين تكان داد: نه... بابا 
بستريه... ديگه نمي خواد منو ببينه.

بزرگمهر سرش را چند بار به بالا و پايين تكان داد. از خيانت زنش داشت جان مي داد و دم
 نمي زد... روحش سقوط كرده بود ولي هنوز روي پاهايش ايستاده بود. خيره در چشمان

ناهيد گفت: منو چي؟! منو داري؟!

ناهيد هق زد: بزرگمهر.

بزرگمهر با صورتي گر گرفته فرياد كشيد: منو داري؟!

ناهيد دستان لرزان و سردش را دراز كرد و لبه كتش را گرفت و افسوس را راهي
صدايش كرد: منو ببخش... من دوست دارم.

بزرگمهر كف دو دستش را روي شقيقه هاي ناهيد گذاشت و محكم فشار داد. كاش مي
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توانست آنقدر فشار دهد تا مغزش را از هم بپاشاند: دلم مي خواد اونقدر با مشت بكوبم
تو صورتت تا اين قيافه ي خوشگلت داغون شه... اين چشمهايي كه برام معصوم مي كردي

از حدقه بزنه بيرون.

-بزن ولي ببخش.

بزرگمهر لب فشرد: اونقدر بازيت كثيفه كه از بوي كثافتش دارم بالا ميارم... چكار كردي با
من؟!

دست هايش را انداخت و عقب رفت. ناهيد هم دلش مي خواست حرف بزند. بزرگمهر هم
بايد حرف هاي او را مي شنيد كه هر كاري كرده است از سر دوست داشتن بود و بس. با

انگشت به خودش اشاره كرد: فكر مي كني من نكشيدم؟! منم سختي كشيدم... زجر
كشيدم... ترسيدم... ترسيدم بفهمي و رهام كني... تنهام بذاري.

بزرگمهر كه پشت به او بود، به طرفش برگشت. محكم و بدون درنگ گفت: دقيقا اين
همون كاريه كه مي خوام بكنم.

حرص با خون ناهيد در آميخت. صدايش را بالا برد و پر از ادعا گفت: آره چرا تنهام
نذاري؟! حالا كه مي دوني عيب از منه... ديگه تو عيب نداري... ديگه زن داري بچه داري...

ناهيد و ميخواي چكار؟! عشقت همين بود؟!

بزرگمهر چنان از حرف آخرش خروشيد كه به طرفش يورش برد. ناهيد خواست به عقب
برود كه مبل سد راهش شد و به پشت داخل آن افتاد. بزرگمهر مبل را دور زد و دست

بيخ گلوي ناهيد گذاشت و فشار داد... فشار داد.. فشار داد.. ناهيد دستانش را روي مچ
بزرگمهر گذاشت و به طرف عقب هل مي داد ولي عصبانيت نيروي زيادي به دستان بزرگمهر

 بخشيده بود. راه تنفسي اش بند آمده بود... به خس خس افتاد. رنگ پوستش قرمز.
چشمانش از حدقه بيرون زده.

بزرگمهر صورتش را به چند سانتي متري صورت سرخ ناهيد برد و به چشم هاي بيرون زده
اش، نگريست: اسم عشقو نيار كه اونقدر داغونم كردي كه دلم مي خواد با دست هاي

خودم زنده به گورت كنم.
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دست هايش را برداشت و صاف ايستاد. ناهيد نشست و شروع به سرفه كرد. شانه هايش
مرتب بالا و پايين مي شد و صداي نفس هاي عميقش به گوش مي رسيد. بزرگمهر نگاهي

خرج او كرد. باورش نمي شد مي خواست ناهيد را خفه كند. به كجا رسيده بود؟! از آن همه
شور و عشق چه مانده بود؟!جز لاشه اي بدبو.

گلي در اتاق روي تخت دراز كشيده بود و بالشي را روي گوش هايش گذاشته بود. نمي
خواست در دعواي آنها هيچ دخالتي داشته باشد... مشكلات بزرگمهر داشت همه را به زانو

در مي آورد. مي دانست به زودي نوبت او خواهد شد. بزرگمهر را مي شناخت.

بزرگمهر دست روي سرش گذاشت و روي مبلي ديگر نشست. وضعيت ناهيد كه به حالت
اوليه برگشت، بزرگمهر با سري كه ميان دستانش گرفته بود، گفت: پاشو گورتو گم كن از

زندگيم تا نكشتمت.

ناهيد دست روي سينه اش گذاشت و شهامت خرج داد و آخرين تيرش را رها كرد شايد به
 هدف بخورد و بزرگمهر نگهش دارد. من من كنان گفت: بچه اتو نگه مي دارم.

بزرگمهر چشم بست و سرش را بالا گرفت و نفس عميقي كشيد.

سرش را به طرف او چرخاند و با چشمان ريز شده و تمسخري در صدايش گفت: بچه ي منو
نگه داري؟! ديگه باور داري كه بچه ي منه؟! ديگه باور داري كه بهت خيانت نكردم؟! ديگه

همه چيز برات حل شد؟!

از جايش بلند شد و بازوي ناهيد را گرفت و كشيد. ناهيد از جايش بلند شد و دنبال او
كشيده شد . نزديك در خانه كه رسيدند، بزرگمهر هر دو بازوي او را گرفت و فشرد...
فشرد... آنقدر محكم كه صورت ناهيد از درد مچاله شد: بچه ي من مادر داره... ديگه

نيازي به تو نيست... هِري.

هلش داد واز در خانه بيرون انداختش كه نقش زمين شد. بزرگمهر به داخل برگشت و
كيفش را برداشت و كنار ناهيد پرتاب كرد: پدرِ تو و مستانه ي عزيزتو درميارم... ديگه

دور و برم نبينمت.
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و در را محكم بست.

بوي سوختگي تمام خانه را فرا گرفته بود... بوي سوختن برنج... بوي سوختن قلب ها... بوي
 سوختن عكس هاي دو نفره... بوي سوختن عشق ميان آدم بزرگ ها... بوي سوختنِ...

صداي قدم هاي ناهيد را شنيد. دست به كمر شد. چشمانش سرخ. قدم زد. نگاهش به در
بسته ي اتاق خواب افتاد. آه كشيد. عزيزترين فرد زندگي اش او را به زمين زده بود. كنار

در ايستاد. پيشاني به در چسباند. سوزشي در سينه اش احساس مي كرد. حال مزخرفي
داشت. سقوط كرده بود. زنش او را به دره ي نابودي هل داده بود و او حالا در ته جهنم

دست و پا مي زد. حالا معناي تمام تقلاهاي ناهيد براي آزمايشات او را مي فميد. آن موقع
تمام دل نگراني هاي ناهيد را پاي عشقش مي گذاشت. نمي دانست زنش پي طرح خيانتي
است. دلش شكسته بود. ويران بود و خراب. سرش را آرام به در كوبيد. گلي روي تخت

نشست و به در خيره شد. از سكوت خانه فهميد كه ناهيد رفته است. ديگر نمي دانست در
 اين ماجرا دلش براي كي بسوزد. صداي بزرگمهر را شنيد: باز كن درو گلي.

گلي نفس عيقي كشيد و نگاه محزونش را با تارو پود فرش گره زد.

صداي گرفته ي بزرگمهر: من دارم مي تركم باز كن تا حرف بزنيم.

گلي لبش را گاز گرفت. بزرگمهر خسته از سكوت او با كف دست محكم به در كوبيد و
صدايش را بالا برد: باز كن اين درو كه الآن من يه روانيم... مي زنم مي شكونم اين لعنتي

رو.

و با لگد به جان در افتاد. در كه باز شد به زنش نگاه كرد! او زنش بود بي چون و چرا! گلي
قدمي عقب گذاشت كه بزرگمهر سريع وارد اتاق شد و راهش را سد كرد. گلي به ديوار

تكيه داد، بدون نگاهي به او. بزرگمهر روبرويش ايستاد با دستي كه به ديوار ستون كرده
بود. نگاه گلي پايين. نگاه بزرگمهر به او. صورتش را جلو برد و در چند سانتي زنش نگه

داشت. نفسش در صورت گلي پخش مي شد: خيلي داغونم خيلي... ديگه جايي واسه ناز و
اداي تو نمونده... پس تمومش كن.
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لب هاي گلي لرزيد. چانه اش جمع شد. نگاهش را به دو گوي قهوه اي رنج ديده داد: رسيد
به من شد ناز و ادا؟! دلخورم ازت.

بزرگمهر موهاي گلي را پشت گوشش فرستاد كه گلي سرش را كنار كشيد كه به دست
ستون شده بزرگمهر اصابت كرد. دست بزرگمهر در هوا ثابت ماند. چشم بست و باز كرد:

حالا كه سالمه.

اخم هاي گلي نشان از نارضايتي او مي داد: آره سالمه... ولي تو مي خواستي من يه بچه
ناقصو به دنيا بيارم؟!

بزرگمهر خسته از روزگار ناليد: قر نيا گلي... قرار بود اون بچه مال من باشه و تو كاري
بهش نداشته باشي.

-ولي اون بچه ارو من دارم به دنيا ميارم... نمي فهمي چه حس گندي داره بچه اي رو كه از
تو شكمت مي كشن بيرون يه دفعه شش تا دست داشته باشه.

از اين جواب، لبخند بي رمقي روي لب هاي بزرگمهر نشست: باشه تو درست ميگي... حالا
كه دو تا بيشتر نداره... تو هم تمومش كن .

كف دستش را كنار صورت گرد گلي گذاشت. سر گلي ميان ساعد يك دست و كف ديگر
دست بزرگمهر گير كرده بود. چشمانش را در چشمانش بزرگمهر دوخت و اخم كرد. اين اخم

 بزرگمهر را آزار مي داد.

لبانش را به هم فشرد و چشم در چشم گلي گفت: اگه اون مرتيكه دراز نازت مي كرد
خوشت ميومد نه؟! دست من كه شوهرتم بهت مي خوره اخم مي كني؟!

گلي جوابي نداد. مي دانست بزرگمهر آنقدر داغان است كه هر جوابش طوفاني به پا مي
كند. پس سكوت پيشه كرد و نگاهش را نگرفت. بزرگمهر با انگشت شست گونه ي گلي را

نوازش كرد. بايد از جايي شروع مي كرد. بايد بودنش را به رخ گلي مي كشيد. بايد به او
مي فهماند كه شوهرش اوست. مرد اول و آخر زندگي اش.
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دستش را نوازش گونه پايين آورد و پشت گردن گلي برد. تماس چشمي اش را با او قطع
نمي كرد. با سرانگشتانش پشت گردن و زير موهايش را نوازش كرد. گلي لب فشرد و

دست هايش را مشت كرد. قبلا آغوش او را حس كرده بود ولي اين بار معناي حركات
بزرگمهر حمايت نبود و از اين حس گندي كه به او تزريق مي كرد چندشش مي شد.

پوستش دون دون شد و بزرگمهر سر كنار گوشش برد و زمزمه كرد: زنمي... زنم... حتي
اگه هيچ حسي به هم نداشته باشيم... اينو تو مخت فرو كن.

لب هاي گرمش را روي شقيقه ي گلي گذاشت ونرم بوسيد. گلي كم مانده بود زار بزند. لب
 گزيد تا فرياد نكشد.

بزرگمهر خودش را از او جدا كرد و گفت:

من برم تكليفمو با ناهيد و خانواده اش و اون مستانه ي عوضي روشن كنم... بعد ميام
پيشت يه فكرايي برات دارم.

قصد خروج كرد كه گلي كتش را از پشت گرفت. از روي شانه به او نگاه كرد كه دهانش باز
بود و ناباورانه نگاهش مي كرد. نفسي گرفت: يادمه يه سري شرايط داشتي براي اينكه با

من بموني... مي خوام به همه شون عمل كن فقط يه كم صبر كن.

گلي انقدر گيج بود كه فقط نگاهش مي كرد. بزرگمهر از خانه خارج شد و گلي هنوز همانجا
ايستاده بود. كم كم روي زمين نشست. با بزرگمهر بماند؟! با مردي بماند كه حتي زماني كه
موهايش را پشت گوشش مي فرستاد مور مورش مي شد؟! با مردي كه هيچ احساسي به او

نداشت؟! پس وحيدش را چه كند؟! دل صاحب مرده ي خودش را؟! تا كجا خودخواهي؟! از
روي دراور گوشي را برداشت و شماره اش را گرفت.

گوشي اش روي ميز زنگ خورد. اسم بند انگشتي لبخندي به لبش آورد.

واژه پذيرش را لمس كرد و تماس را برقرار: جانم گلي.

گلي نشسته وسط اتاق خواب ناليد: وحيد!
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ابروهاي وحيد هم آغوش يكديگر شد. از پشت ميزش بلند شد: چي شده؟!

قلب گلي فشرده شده بود: واي وحيد... بزرگمهر!

-اون چي؟!

دستش را روي شقيقه اش گذاشت و جاي لب هاي بزرگمهر را پاك كرد: زنش بهش رو
دست زده... بزرگمهر عقيم نيست.

وحيد ميزش را دور زد و وسط اتاق ايستاد: يعني چي؟! درست درمون بگو ببينم چي شده.

-ده ساله زنش داره بهش دروغ ميگه كه بزرگمهر عقيمه... ناهيد خودش نازا بوده انداخته
 گردن بزرگمهر... حالا اين وسط من بدبخت شدم.

جواد در زد و وارد شد و آرام گفت: آقا وحيد... حاج يوسف اومده بفرستمش تو؟

وحيد گوشي را پايين آورد: فعلا يه تلفن مهم دارم... حرفم تموم شد ميگم بياد تو.

جواد بيرون رفت و در را بست. گوشي را كنار گوشش گذاشت و گفت: به تو چه اين وسط؟!
 خودتو از دعواي زن و شوهري اونا بكش كنار... بذار هر كاري مي خوان بكنن.

گلي عقب عقب رفت تا به ديوار تكيه داد: يه چيزي ميگي آخه... من وسط زندگي
بزرگمهرم... دامن مشكلاتش اونقدر بزرگه كه پرش هم به من مي گيره... تازه حرفهاي

جديد مي زنه.

نگاه وحيد سخت شد. حسي تلخ در وجودش پيچيد. زمزمه كرد: چي ميگه؟!

گلي پر بغض گفت: ميگه يه فكرايي در مورد من داره... ميگه مي خواد تكليفشو با ناهيد
مشخص كنه... مي خواد.

نتوانست ادامه بدهد. سرش را به ديوار تكيه داد. حتي فكر زندگي كردن با بزرگمهر را
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نمي توانست بكند. وحيد دست به سرش گرفت و قدم زد: چي مي خواد؟! حرف بزن.

گلي ناليد: من مي ترسم وحيد... از آخر و عاقبت اين جريان مي ترسم.. از بزرگمهر و
تصميماش مي ترسم.

وحيد هم مي ترسيد. از بازي روزگار. چرا بايد تمام اتفاقات جوري كنار هم چيده مي شد كه
 فاصله او و گلي بيشتر و بيشتر شود و از آن طرف آن مرد به گلي نزديكتر. ترس در قلبش

 لانه اي درست كرد و با خيال راحت در آن لم داد. روي مبل نشست.

گلي گفت: وحيد يه چيزي بگو.

وحيد با پنجه اش شانه اي ميان موهايش كشيد و نفسش را طولاني بيرون داد: من نمي
دونم قراره چي پيش بياد.. نمي دونم اون مرد مي خواد چكار كنه ... ولي آخرش اين تويي
كه تصميم مي گيري... اين تويي كه تكليف همه ارو روشن مي كني... گلي زندگي خيلي ها

تو دست توئه... همه ما بسته شديم به تصميم تو... من فقط يه چيز ازت مي خوام.

وقتي سكوت گلي تنها جوابش بود، نوازشگر گفت: گوشِت با منه؟!

گلي همزمان با گفتن آره سرش را هم به طرف پايين تكون داد.

وحيد دستي به پيشاني اش گرفت و نگاهش را به پايين دوخت: تو هر تصميمت يه گوشه
چشمي ام به من داشته باش.

دست گلي از مظلوميت وحيد روي دهانش جا گرفت و قلبش به درد آمد.

تماس را قطع كرد و با خدايش بساط راز و نياز به راه انداخت. سرش را بالا گرفت و با
صدايي كه بغض روي آن چنبره انداخته بود، گفت: آخه من چكار كنم با اين بزرگمهر؟! چرا

اينجوري شد؟! همه چيز كه داشت خوب پيش مي رفت... خدايا به دادم برس... من مي
دونم بزرگمهر دست از سرم برنميداره. من مي دونم اينقدر خودشو به اين در و اون در
مي زنه كه مجبور شم باهاش بمونم... آخه من چه گناهي كردم خداجون... رحمت به دل
وحيد بياد... به دل من... يه كاري كن بزرگمهر كاري باهام نداشته باشه. داغون ميشم.
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حتي دوست ندارم لمسم كنه. چكار كنم خدا؟! يه راهي چاره اي قربونت برم.

وحيد انگشتانش را در هم قفل كرده بود و پيشاني به آن چسبانده بود. چرا هر چه جلوتر
مي رفتن گره كور اين رابطه بيشتر مي شد؟! توي اين امتحان تقلب هم بلد نبود تا نمره

قبولي بگيرد. صاف و صادق هر چه را مي دانست مي نوشت. آه دست نوازشي به سينه اش
 كشيد و غم دست دور گردنش حلقه كرد. موي سپيد مي كرد مرد بي ياور گلي.

در باز شد و حاج يوسف با آن كت بلندش وارد شد. تسبيح فيروزه ايش را داخل مشتش
جمع كرد و با صداي بلندي گفت: چطوري لوطي؟!

و دستش را به طرف وحيد دراز كرد. وحيد به سختي از جايش بلند شد و دست كوچك و
كپل مرد را فشرد.

-خوش اومديد.

مرد دستش را پشت وحيد زد و دندان سفيد و يك دستش را نشان داد: قربونت پسر...
بشين اومدم يه چيزيو بگم و برم... يه جورايي حامل يه پيغومم برات.

وحيد دستي كنار لبش كشيد: هستم خدمتتون.

حاج يوسف روي مبل نشست و وحيد روبرويش. نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاد و تسبيح
را در مشتش: راستش حاج اكبر تو صنف زرگرارو كه ميشناسي؟!

وحيد متعجب گفت: بله ارادت دارم بهشون.

حاج يوسف كنار بيني اش را با ناخن خاراند: خودتم خوب مي دوني كه چقدر خوشنامي هم
تو صنف املاكا هم تو صنف بساز بفروشا. اخلاقتم كه گفتن نداره.

حس ناخوشايندي از اين تعريف ها در ته قلب وحيد لوليد. اگر بزرگمهر گلي را براي خودش
 نگه دارد چه؟! نه... تصميم با گلي بود... اگر اتفاقي اين ميان بيفتد و گلي با او بماند چه؟!
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-من اهل حاشيه رفتن نيستم اينم خوب مي دوني... پس ميرم سر اصل مطلب... حاج اكبر
از اسمت كه به مردي تو بازار پيچيده خبر داره... مي دونه لوطي مرامي. مي دونه نامردي تو

 مرامت نيست و پسر چه مرد بزرگي هستي. راستش دلش مي خواد يه همچين مردي
دومادش شه. يه دختر داره مثل پنجه ي آفتاب. مي دونم عرف نيست كه باباي دختري اين

كارو كنه ولي پسرم تو هم كسي نيستي كه نشناختتو دل بهت نبست. من خودم اگه دختري
داشتم ميومدم و همچين پيشنهادي بهت مي دادم ولي خوب قسمت نبوده... حاجي خيلي
خاطرتو مي خواد و خواسته رابطه اشو با تو محكم تر كنه... اينم مي دونه كه اين حرفا از

اين چارديواري بيرون نميره. به مرديت قسم مي خوره.

و وحيد آه كشيد. چه دنياي وارونه اي. دلش گرو گلي بود و كسي ديگر دلش گرو او. او
دلش را داده و ديگر در قلبش جايي براي كسي نمانده بود. گلي تمام فضاي آن را پر كرده

بود. گلي و عطر شيرينش.

***

با قدم هاي استوار وارد راهرو شد. اتاقش را خوب بلد بود. بارها اينجا آمده بود و مستانه
جواب آزمايش ها را كف دستش گذاشته بود. سه رديف صندلي هاي زرشكي رنگ، تقريبا
پر از مراجعه كننده بود. پذيرش را دور زد كه منشي بلند شد و خودش را به او رساند و

گفت: كجا آقا؟!

بزرگمهر با دست هلش داد كه چند قدم عقب رفت: با خانم دكتر دلجو كار دارم... كار
واجب.

و بر سرعت قدم هايش افزود. بدون در زدن وارد اتاق شد. مستانه مكالمه اش را با
گوشي قطع كرد و از پشت ميز بسيار شيكش بلند شد. هراسان لبخندي زد: خوش

اومدي... چه بي خبر؟!

بزرگمهر همانجا جلوي در ايستاد. سري كج كرد و ابرويي بالا فرستاد و با استهزاء گفت: خبر
بهت رسيده؟!

لبخند روي لب هاي مستانه مي لرزيد. اضطراب از سر و رويش مي باريد. دستي به روسري
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حرير آبي اش كشيد: چه خبري؟!

بزرگمهر دست به كمر شد. نگاه پر از نفرتش را راهي چشمان مستانه كرد: از موقعي كه تو
آزمايشگاه تو آزمايش نمي دم، ديگه عقيم نيستم.

مستانه نوك انگشتان بلند و كشيده اش را به ميز گرفت تا لرزش دستانش را خفه كند:
بزرگمهر من برات توضيح مي دم!

بزرگمهر قدمي عقب گذاشت و ميان چهار چوب در قرار گرفت. سرش را تكان داد: توضيح
ميدي! تو مقصر نيستي كه.

با سر به بيرون اشاره كرد: عيب از دستگاهاته... اومدم درستشون كنم.

و به سرعت برگشت و به سمت سالني رفت كه تجهيزات آزمايشگاهي در آن واقع بود. وارد
 آن شد. مستانه با كفش هاي پاشنه بلندي كه صداي تق تق اش سكوت سالن و مردم آن

را مي شكست، خود را به بزرگمهر رساند.

بازوي او را گرفت و گفت: بيا حرف بزنيم... اينجا اومدي چكار؟! تو رو خدا بزرگمهر... كاري
نكني كه بيچاره شم!

بزرگمهر بدون اينكه محلي به او بگذارد، نگاهي به سالن تجهيزات انداخت. هفت رديف
دستگاه هاي مجهز... كانترهاي سرتاسري پر از مواد شميايي و شيشه هاي رنگارنگ. مرد و

زن هايي با روپوش سفيد نشسته پشت دستگاه ها، خيره به آن دو.

بزرگمهر با صداي بلندي گفت: همگي بيرون.

كسي از جايش تكان نخورد. نگاه همه به مستانه. كسب اجازه مي كردند.

بزرگمهر فرياد كشيد: مستانه بهشون بگو برن بيرون.

مستانه دست لاغر و لرزانش را كنار پيشاني اش گذاشت و با صدايي مرتعش گفت: همه
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برن بيرون.

متخصص ها و تكنسين ها يكي يكي از پشت دستگاهها بلند شدند. بزرگمهر كنار كشيد تا
همگي خارج شوند.

نگاهي به مستانه و بعد به دستگاه ها انداخت و گفت: با كدوم يكي از اينا به نتيجه رسيدي
 كه من ازواسپرمي دارم؟! كه مشكل ژنتيكي دارم؟!

صورتش را نزديك چهره ي رنگ پريده با لبان خشك شده مستانه برد و غريد: اصلا
آزمايشي در كار بوده؟!

دستان مستانه به وضوح مي لرزيد. جوابي نداشت كه بدهد. ده سال بي خوابي و عذابش
امروز به پايان مي رسيد. مي دانست روزي مشتش باز خواهد شد و رسوايي، لكه اي بزرگ

خواهد شد بر دامنش.

بزرگمهر وارد يكي از راهروها شد و با انگشت به يكي از دستگا ه ها اشاره كرد: با اين؟!
آره مستانه؟!

دستگاه سنگين را بلند كرد و به زمين كوبيد. صداي جيغ مستانه در فضا پيچيد. مردم در
سالن انتظار به طرف در هجوم آوردند. هر كسي آن ديگري را هل مي داد.

بزرگمهر نعره زد: درست كار نمي كرده .. آخه من عقيم نيستم.

دستگاهي ديگر برداشت و محكم به زمين كوبيد: شايد اين بوده.

مستانه متضرعانه ناليد: بزرگمهر بيا حرف بزنيم... به اينا چكار داري؟! نكن نكن.

مردي با روپوش سفيدي بر تن وارد سالن شد كه بزرگمهر انگشت اشاره اش را بالا برد و
غريد: كسي دستش به من بخوره شكايت مي كنم.

مستانه دستش را جلوي مرد گرفت تا مانع پيشروي اش شود. رو به بزرگمهر گفت: پاي
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زنتم گيره.

بزرگمهر ميكروسكوپي را بلند كرد و به سمت ديوار پرت كرد. نفس نفس مي زد. بريده
بريده گفت: زنم؟! از... اونم شكايت مي كنم... هر دوتونو... به خاك سياه مي نشونم.

دستگاه ديگر و ناله ي ديگر مستانه. دست روي سرش گرفت و روي زمين نشست.

-دست مي بري تو آزمايشاي من؟! منو عقيم نشون مي دي؟!

مردمك چشمان مستانه دو دو مي زد. تا نابودي كاملش فاصله اي نمانده بود.

-چه فرقي ميكنه؟ ها؟! شما كه اول تا آخرش بچه دار نمي شديد... چه تو.. چه اون.

بزرگمهر پوزخندي زد و دستگاه سانتريفيوژ را پرت كرد.

مستانه نشسته روي زمين، مويه مي كرد: خدا لعنتت كنه بزرگمهر... رحمت بياد به بچه
هام... خرجشونو از اينجا ميدم.

بزرگمهر مي شكست. داغان مي كرد. پا روي وسيله ها مي كوبيد: دارم بهشون لطف ميكنم
كه مامان عزيزشون نون حروم براشون نبره... مگه اينارو صدقه سري من نخريدي؟! حالا

ديگه نمي خوام داشته باشي.

لگدي ديگر به وسيله اي ديگر. با گام هاي بلند به طرف كانتر رفت و دستش را روي آن
گذاشت و از ابتدا تا انتها كشيد و تمام شيشه هاي قهوه اي و بي رنگ را روي زمين ريخت

و شكست. مايع هايي رنگارنگ، سطح سفيد كف را رنگين كرد.

مستانه با دو دستش محكم روي پايش كوبيد: نابودم كردي عوضي.

بزرگمهر به سالن نظري انداخت: تو نكردي؟! تو نابودم نكردي؟!

همه در چهارچوب در جمع شده بودند... كارمندان... مراجعه كنندگان... هر كسي سعي مي
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كرد سرش را از ميان ديگر سرها جلوتر ببرد و دعواي آن دو را شاهد باشد. گاهي در اثر
فشار، كسي گامي وارد سالن مي شد كه به سرعت داخل جمعيت هيجان زده برمي گشت.

بزرگمهر ميكروسكوپي را برداشت و با ته آن روي دستگاهي كوبيد: اينو از كدوم حساب
بانكي ناهيد خريدي؟!

مستانه چنگ به صورت انداخت و به سختي از جايش بلند شد: خدايا... غلط كردم بزرگمهر
تمومش كن.

بزرگمهر با نابودي هر دستگاه چند ميليوني، چراغ اميدي را براي مستانه خاموش مي كرد:
اين چي؟! اينو مامان ناهيد برات چك كشيده؟!

مستانه خودش را به بزرگمهر رساند و دستان لاغرش را به هم چسباند و كنار پاي او زانو
زد: ببخش بزرگمهر... رحم كن به من ... به بچه هام.

بزرگمهر نگاهي دور تا دور اتاق انداخت. وسيله اي سالم نمانده بود. ماهيچه بازوهايش
درد گرفته بود. دستي به لبانش كشيد و به مستانه اي كه كنار پايش به التماس نشسته

بود، گفت: تو رحم كردي؟! وقتي داشتي تو آزمايشات من دست مي بردي و چكتومي گرفتي،
 مي دونستي رحم يعني چي؟! وقتي ميومدم و جوابو ازت مي گرفتم و تو چشماتو غمگين مي

""  رحم سرت مي شد؟! به خاك سياه مي نشونمتمتاسفم جواب همونه كردي و مي گفتي 
مستانه... بايد تاوان پس بدي... تا مثل من ده سال زجر نكشي ولت نمي كنم.

قصد خروج كرد كه صداي مستانه مانع او شد: تاوان دادم...من پول به دست آوردم...
شهرت به دست آوردم ولي زندگيمو دادم... روحمو دادم ... خدامو دادم... من با پول
خيانت به تو، خيانت شوهرمو ديدم... من برات مشكل ژنتيكي چيدم خدا يه بچه فلج

گذاشت تو دامنم كه چهار ساله ويلچر نشينه... به ازاي هر بار خورد كردن غرورت، دارم
هر شب، مشت مشت قرص اعصاب مي خورم... هيچ مردي باهام نمي مونه انگار كه بوي

كثافت مي دم كه همه ازم فراري ان. انگار همه مي دونن دامنم پاك نيست.

دست روي صورتش گذاشت و عذاب وجدان ده ساله اش را زار زد.
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بزرگمهر به طرف در رفت و همه حاضران راه را براي او باز كردند تا او خارج شود.

***

شات ديگري بالا رفت. كنار تخت روي تكه فرش تزئيني نشسته و پاهايش را دراز كرده
بود. سبحان وارد اتاق خواب شد. ستايش با قيافه اي خواب آلود با موهاي فر و در هم

رفته اش، دست در گردن پدرش انداخته بود. سرش را روي شانه ي پدرش گذاشته بود
و از لاي پلك هاي نيمه بازش به بزرگمهر نگاه مي كرد.

بزرگمهر دستانش را از هم گشود و رو به دخترك سه ساله ي سبحان كه تاپ و شلواركي به
 تن داشت، گفت: سلام عزيزم... بيا بغل عمو.

ستايش حلقه دستانش را شل و كمرش را به طرف پايين خم كرد كه سبحان دست پشت
كمرش گذاشت و كمرش را به طرفين تاب داد تا دوباره دخترش به خواب رود: لازم نكرده.

 بوي گند الكل مي دي. اذيتش مي كني.

بزرگمهر دستانش را انداخت و محزون گفت: پسر منم يه ماه و خورده اي ديگه به دنيا
مياد. منم مي گيرمش تو بغلم.

و در دل گفت كه اين بار ديگر ناهيد نيست. سرش را به طرف ديوار كج كرد و نگاه از
دوستش دزديد تا شاهد جمع شدن اشك در چشمانش نباشد. مرتب نفس عميق مي
كشيد. شاتي ديگر. سكوت سبحان خوب بود. به ترحم كسي احتياج نداشت. فقط مي

خواست حرف بزند و براي لحظاتي زندگي از هم پاشيده اش را به دست فراموشي بسپارد.
سبحان بدنش را به طرفين تكان مي داد و اندك اندك چشمان ستايش گرم خواب شد.

بزرگمهر نگاه براق و نمناكش را به سبحان داد: فيروزه كجاست؟!

سبحان سرش را كمي كج كرد و به چشمان بسته ي دخترش نگاهي انداخت: كجا مي خواي
باشه؟! قهر رفته خونه ي مامانش.

بزرگمهر يك زانويش را بالا آورد و از آرنج دستش را روي آن تكيه داد و كف دست را كنار
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شقيقه اش گذاشت: خيلي بدبختي! آخرش همين زناي دور وبرت به خاك سياه مي نشوننت.
 الآن خوشت مياد دورتو گرفتن. دور روز ديگه از وز وز زيادشون سرسام مي گيري. اون

موقع همه چيزتو باختي.

سبحان همچنان بدنش را تاب مي داد: حوصله روضه ندارم. پس تمومش كن. يه فكري به
حال زندگي خودت بكن.

از اين حرف سوزنده، شاتي ديگر بالا رفت. سبحان خم شد و بطري را از ميان دستش
كشيد. با تشر گفت: بسه. نمي بيني پاتيلي؟!

بزرگمهر دستش را به طرف بطري دراز كرد و با صداي بلندي گفت: پاتيلم؟! پاتيلم؟! پس
چرا يادم نمي ره ناهيد باهام چكار كرده؟! چرا حرف هاي اون پيرمرد هنوز داره اذيتم مي

كنه؟!

صداي كشدارش را بالاتر برد كه سبحان به ستايش نگاهي انداخت.

-پس چرا دارم درد مي كشم؟! چرا حالم اينقدر خرابه؟! چرا زندگيم شده يه فيلم و هر
دقيقه جلوي چشمام پلي ميشه؟!

با انگشت جايي روي سينه اش را نشان داد: اينجام داره مي سوزه. بد بازيم داد. ديگه نمي
 كشم. بريدم.

دستانش روي زانوهايش. سرش افتاده: دارم دق مي كنم سبحان... دارم دق مي كنم.

و گريست براي اولين بار در زندگي اش. مردي از نامردي زنش گريست. تمام وجودش درد
 شده بود. زندگي مشتركش به پايان رسيده بود. شانه هايش از درد تكان مي خورد. بي

صدا مي گريست. اشك هايش از گونه به چانه اش رسيد و قل خورد و روي تكه فرش
افتاد. قطرات سياوش گونه اش دل دوستش را به درد آورد. غم سرش را روي شانه ي

بزرگمهر گذاشت و خيره به او منتظر نوازشي ماند.

سبحان ستايش را آرام روي تخت خواباند و پتو را روي او كشيد. لبه ي تخت نشست و
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دستش را روي شانه ي ديگر بزرگمهر گذاشت كه غم سر بلند كرد و اخمي به او كرد.

بزرگمهر دستي به چشمان ترش كشيد و دست به لبه ي تخت گرفت. سعي كرد بلند شود
ولي تلاشش به نتيجه اي نرسيد و به حالت اولش برگشت. نفسش را طولاني فوت كرد و

دوباره سعي كرد.

سبحان پرسيد: كجا؟!

بزرگمهر در حاليكه دست به زانو گرفته بود و تمام زورش را در دستش مي ريخت تا بتواند
 بلند شود، كشدار گفت: بايد برم پيش گلي. تنهاست.

سبحان سري به نشانه ي تاسف تكان داد و دسته به سينه شد: آره. حتما بايد بري. ببينم تا
 چند ساعت ديگه تا دم خونه مي رسي؟!

و به تلا ش بيهوده بزرگمهر براي برخاستن نگريست. بزرگمهر خسته از تقلاي بيهوده زير
لب غر زد: كمك كن ديگه.

سبحان از جايش برخاست . زير بغلش را گرفت و بلندش كرد. اما او را به طرف تخت
چرخاند و روي تخت خواباندش. بزرگمهر آرنجش را به تشك گرفت و نيم خيز شد: بذار

برم. ماه هاي آخرشه. نبايد تنها باشه.

سبحان دست روي سينه اش گذاشت و او را خواباند. دستهاش را از كتش درآورد: با اين
حالت تا چند خيابون اون ورتر نمي رسي چه برسه اون سر شهر. يه كم خودتو كج كن تا كتتو

 بكشم بيرون. بخواب. فردا از همين جا هم برو افتتاحيه ي نمايشگاهتون.

با هر جان كندني بود كتش را درآورد. بزرگمهر به پهلو چرخيد و دستش را روي ستايش
گذاشت و زير لب نام گلي را خواند.

چشم بر هم نهاد و به خواب رفت. سبحان كت به دست ايستاد و چشم بست و نفس عميقي
 كشيد. گوشي بزرگمهر را از جيبش بيرون كشيد و خوشحال شد كه خاموش است. دلش

مي خواست دوست دوران كودكي اش يك شب بي خيال از همه دنيا، آرام بخوابد.
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پتويي روي هر دو آنها كشيد و اتاق را ترك كرد. تلفنش را از روي كانتر برداشت و شماره
اش را گرفت. بعد از شنيدن چند بوق بلاخره صداي خسته اش در گوشي پيچيد: الو

سبحان.

سبحان روي مبل نشست و يه جلو خم شد: چكار كردي تو؟! هنوز باورم نميشه همچين كاري
 با اين بدبخت كردي! چي برات كم گذاشت آخه كه اينجور زمينش زدي؟!

تنها جواب ناهيد گريه بود. ميان هق هقش پرسيد: اونجاست؟!

سبحان با انگشت شست و سبابه اش چشمان خسته اش را ماليد: آره.

ناهيد فين فيني كرد: حالش چطوره؟!

سيحان سربرگرداند و از لاي در به بزرگمهر روي تخت نگاه كرد: داغون. تا حالا اينجوري
نديده بودمش. كارت خيلي كثيف بود. حقته كه طلاقت بده.

دوباره گريه ناهيد.

به مبل تكيه داد و چشم فشرد: چرا؟!

-دوستش داشتم نمي خواستم از دستش بدم.

پلك هايش را باز كرد و به روبرو نگاه كرد: بايد بهش مي گفتي.

-تركم مي كرد.

نگاهش به ميز ناهارخوي افتاد: حرفت چرنده. بايد بهش فرصت انتخاب مي دادي. بزرگمهرِ
اونموقع دست رد به سينه ات نمي زد.

-ترسيده بودم.
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پوزخندي زد: هفده سال ترسيدي؟!

-حالا ميگي چكار كنم؟!

سبحان از جايش بلند شد و به آشپزخانه رفت. نگاهي به ميز چهار نفره انداخت كه ستايش
 حسابي كثيف بازي درآروده بود. بشقاب اول را برداشت: هيچي بشين تا طلاقت بده.

التماس با صداي ناهيد درآميخت: تو رو خدا سبحان. تو يه راه جلوم بذار تا بزرگمهر دوباره
 پيشم برگرده. من بدون اون مي ميرم. به جون خودش دق مي كنم.

سبحان ظرف ها را يكي يكي در سينك گذاشت و در آخر به آن تكيه داد و دستش را به
كانتر گرفت: از نقصات دست بردار.

لحن ناهيد پرسش گونه بود: نقص هام؟!

سبحان كشويي بيرون كشيد و دستمالي پارچه اي بيرون كشيد: تو دوتا نقص عمده داري...
 يكي اينكه خيلي ضعيفي و دوم به بابات زيادي وابسته اي. از هر دو دست بكش.

اميدي كمرنگ در صداي ناهيد پاشيده شد: اين كارو مي كنم. اگه با اين كار بزرگمهر برمي
گرده من از همه چيزم مي گذرم تا شوهرمو دوباره داشته باشم.

سبحان با دستمال پاستاهاي نارنجي رنگ را تميز مي كرد: بزرگمهر هنوز تشنه است. اگه
مي خوايش بايد به جاي گلي تو سيرابش كني. اين بار به همه چيز پشت كن و پشت

بزرگمهر وايسا. بذار ببينه محكم كنارش هستي. چيزي كه وقتي گلي و رفتارش رو مي بينه
چشماش برق مي زنه. از در انداختت بيرون از پنجره بيا تو. به يه طرف صورتت سيلي زد،

طرف ديگرتو جلو ببر. حتي بايد حضور گلي را در زندگيت بپذيري. بذار دوبار حست كنه.

-ولي برگ برنده دست گليه. اون بچه!

سبحان گوشي را بين سر و كتفش گرفت و پاستاها را داخل بشقابي ريخت: اول بچه ارو با
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تو مي خواست. ولي تو گند زدي به همه چيز. من بهت يه چيزايي گفتم بقيه ارو بايد با
شامه ي زنانه ات حل كني.

-خوب حرف مي زني. خيلي خوب. فقط نمي دونم چرا زندگي خودت اينجوريه!

سبحان دستمال آبي رنگ را كه حالا لكه هاي نارنجي رويش نقش بسته بود، داخل سينك
پرت كرد و آب را روي ظرف ها باز كرد: هميشه اونايي كه خوب حرف مي زنن و واعظ خوبي
ان، وقتي پاي زندگي خودشون وسط كشيده ميشه ، لزوما خوب عمل نمي كنن. يادت باشه
كه من سالهاست براي مردم نسخه مي پيچم. من طرف تو و بزرگم. اين بار ديگه گند نزن

خواهشا.

تماس را كه قطع كرد . دكمه ي چاي ساز را زد كه صداي گوشي اش بلند شد.

نگاهي به اسم روي آن انداخت.

-الو عمو جان.

صداي امير علي در گوشي پيچيد: فقط سبحان جان بگو اونجاست كه ديگه جايي نمونده ما
دنبالش نگرديم. گوشيش هم خاموش كرده.

سبحان با انگشت كنار ابرويش را خاراند: اينجاست عمو. نگران نباشيد.

امير علي نفسي از سر آسودگي كشيد. سبحان صدايش را شنيد كه گفت: گريه نكن
بنفشه. پيش سبحانه. عمو جان ما داريم ميايم اونجا. اين پسر ما رو از نگراني دق داد.

گوشي دستت بابا.

سبحان به سمت اتاق خواب راه افتاد. صداي گرفته ي بنفشه را شنيد: سبحان حالش
چطوره؟!

خم شد و بطري را برداشت: چي بگم خاله؟! تعريفي نداره ولي خوابيده.
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صداي هاي هاي مادرانه اش بلند شد: الهي مامان براش بميره. الهي دردش به جون من.
بچه ام از زندگيش خيري نديد. چي ميكشه بزرگمهرم.

بطري را در قفسه پنهان كرد و آهي كشيد: غصه نخور خاله. ما بايد بهش روحيه بديم.

صداي بنفشه خانم پر بغض بود. دلش ريش براي فرزندش: يه چيزي ميگي سبحان جان. يه
 تار مو از سر دخترت كم ميشه چه حالي بهت دست مي ده. بزرگمهرم كم نكشيده كه حالا

ناهيد باهاش اينكارو كرد. كمر بچه ام تا شد. قربون قد و بالاش بشم من.

و گريه را از سر گرفت.

***

تازه چشمانش گرم خواب شده بود كه صداي گوشي اش در سكوت خانه پيچيد. به سختي
از جايش بلند شد. شايد بابا باشد و مي خواهد خبري از بزرگمهر بدهد. با ديدن اسم مامان

 روي گوشي قلبش فرو ريخت. نگاهي به ساعت انداخت: دوازده شب.

ضربان قلبش بالا رفت. براي تماس و احوالپرسي زيادي بي موقع بود. اضطراب در تمام
تنش راه يافت. دكمه را فشار داد و نگران گفت: شيرين جون؟!

صداي گريه مامان او را به زانو درآورد.

- شيرين نگو خاك بر سر شديم؟!

مامان ميان هق هق گفت: گلي از ديروز عصر ديگه نتونستن ازش رگ بگيرن. يه چكه آب
وارد بدنش نشده. چند تا پرستار و دكتر آورديم بالا سرش. تيكه پاره اش كردن ولي

نتونستن بهش سرم وصل كنن.

گلي نفسي گرفت. نفسي كه سينه اش را به سوزش انداخت: الآن چطوره؟!

انگار كه مامان سرش را برگردانده باشد، صدايش كمي دور شد: بدنش يخ كرده و عرق
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سرد به تنش نشسته. بيا همه كَسِم. بيا كه اگه تا چند ساعت ديگه بهش چيزي نرسه بايد
رخت سياه بپوشي. بيا گلي.

گلي به جلو خم شد و دست به زمين گرفت و بلند شد: ميام شيرينم... الآن راه ميوفتم.

-فقط گلي با آژانس نياي. با بزرگمهر بيا، عزيزم. نمي خوام اتفاقي برات بيفته.

گلي بعد از دادن اميدواري به مامان تماس را قطع كرد و شماره بزرگمهر را گرفت. همچنان
خاموش بود. درست از غروب تا به حال.

غر زد: كجايي تو؟! كجايي؟! چرا هر وقت لازمت دارم نيستي.

دور خودش چرخيد. خانه در سكوت و تاريكي نشسته بود. دستي به كمر گودش گرفت.
دوباره شماره گرفت ولي همچنان خاموش بود.

شماره بابا را گرفت. زنگ خورد. اميد هم به خانه آمد. زنگ خورد... زنگ خورد ولي كسي
جوابي نداد. گوشي بابا روي داشتبورد ماشين مي لرزيد و همگي در خانه ي سبحان جمع

بودند.

صدايش را بالا برد و ناليد: خدا! خدا! آخه چرا اينا جواب نميدن؟! يك ساعت پيش بهم زنگ
 زد آخه!

رو به بزرگمهر خيالي گفت: آخه من از دستت چكار كنم؟! كجايي تو؟! آقام داره از دستم
ميره. تو رو خدا بزرگمهر اون گوشي لعنتيتو روشن كن. يه كم هم به فكر من بدبخت باش.

من بميرم تو اين خونه تو كجايي كه به دادم برسي؟! اصلا به فكر منم هستي تو؟!

دوباره شماره گرفت. يكي خاموش و ديگري همچنان بي پاسخ.

ديگر درنگ را جايز ندانست و شماره وحيد را گرفت. بوق چهارم وحيد، متحير، جواب داد:
گلي جان؟!
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كم مانده بود گريه كند. روي زمين نشست و نالان گفت: بيا وحيد. بيا.

صداي وحيد نگران شد: چي شده؟!

دست روي سرش گذاشت و آن را به طرفين تكان داد: آقام. آقام داره از دست ميره. بيا
منو برسون كرج.

-آماده شو. اومدم عزيز من.

***

در تمام راه سكوت بود و سكوت. دل بي قرار گلي و نگاه نگران وحيد و نفس هاي طولاني.
تمام راه گلي پوست لبش را مي كند و به طرفين خود را تاب مي داد. به خيابان خودشان كه

 رسيدند، گلي آدرس را داد و وحيد ماشين را پارك كرد. آنقدر اضطراب داشت كه قوتي
در پاهايش نمانده بود. در ماشين را باز كرد و پا در خيابان گذاشت. اميدوار بود دير

نرسيده باشد. جان راه رفتن نداشت. وحيد از ماشين پياده شد و زير بغلش را گرفت.
ازخيابان ردش كرد. گلي كيفش را براي پيدا كردن كليد زير و رو كرد. پيدايش كرد و در

را باز كرد. خواست قدمي داخل بگذارد كه دست وحيد مانع او شد. نگاهش كرد.

وحيد آرام و نرم گفت: محكم باش. فكر كن آقات يكي از همون بيماراي بخشه كه تو باس
دم آخري بهش برسي. برو و با درايت هميشگيت كاراتو بكن. تا وقتي فكر كني اوني كه

داري واسش كاري انجام ميدي آقاته، نمي توني از پس لرزش دستات بربياي. پس امشب
اون پيرمرد، مريضته نه آقات. مي گيري كه؟!

گلي نگاه پر از سپاسش را به نگاه مهربانش چسب كرد و سرش را به طرف پايين تكان داد.

وحيد دستش را انداخت و به ماشين اشاره اي كرد: هستم تو ماشين تا وقتي خبري بهم
بدي. من جايي نميرم.

گلي دست به ديوار پله به پله بالا مي رفت و از خدايش مي خواست امشب آقايش را به او
ببخشد. دستي به كمر دردناكش. دستي به ديوار. پشت در رسيد و كليد انداخت و وارد
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شد.

دو رختخواب در پذيرايي پهن بود ولي كسي در آن نخوابيده بود. راهش را به طرف اتاق آقا
 كج كرد. از همانجا ديد كه همه دور رختخوابش جمع بودند. شيرين جون و داداش بالاي

سرش و ليلا و محمد پايين پايش. لب گزيد و اشك به چشمانش نيشتر زد. قلبش فشرده
شد. قدمي نزديكتر. نزديكتر.

به چهار چوب كه رسيد، داداش كه يك زانويش را به زمين زده بود و زانوي ديگرش را به
بالا خم كرده بود و دست به پيشاني گرفته بود، او را داد. با بهت گفت: تو؟!

سر باقي اعضاي خانواده به طرف او چرخيد و نگاه او به پيرمردي سپيد موي افتاد كه طاقباز
خوابيده بود و كمي دهانش باز بود.

نگاه نگرانش را ميان جمع چرخاند. ليلا به گريه افتاد. محمد لب برچيده از جايش بلند شد
و به ديوار تكيه داد و دستانش را پشتش گذاشت و سرش را پايين گرفت. شايد او هم

مي گريست. مامان بلند شد و دست گلي را گرفت و نگران گفت: اومدي؟! هنوز نفس
ميكشه. نترس. بيا عزيزم.

گلي آرام كنار رختخواب آقا نشست. دستش را به طرف نبض آقا برد. چيزي لمس نكرد. از
پوست سرد و مرطوب او حس گزنده اي در جانش نشست. انگشتش را كنار بيني اش

گذاشت و نفس كندي به آن خورد. از گرم شدن انگشتش جاني گرفت. بايد شروع مي كرد.
 اين بار بيمارش آقايش بود. هر چهار نفر در سكوت او را تماشا مي كردند. داداش از

چگونگي حضورش در آنجا سوالاتي داشت ولي ترجيح مي داد گلي فعلا به آقا برسد تا بعد.
گلي شروع كرد: كولرو خاموش كنيد. ليلا برو پتوي كلفت بيار بنداز رو آقا. محمد برو سرمها

 رو بذار تو آب ولرم تا گرم شن. مامان تو هم يه سر سوزن بهم بده و يه كش محكم.

هر كس پي كاري بود. گلي هم دست آقا را ميان دستانش گرفت و به لب نزديك كرد و
بوسيد و بر چشم كشيد. سر كه برداشت نگاهش با نگاه داداش گره خورد. زمزمه كرد:

سلام داداش.

داداش بغض و دلتنگي اش را فرو داد: سلام.
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ماه ها دوري گلي همه را نقره داغ كرده بود. نبودش در خانه به شدت احساس مي شد.
انگار همه مادري را از دست داده بودند. داداش پشيمان از طرد كردن گلي، شبانه روز را
مي شمرد تا خواهرش بارش را زمين بگذارد و به جمع آنها برگردد. شايد حالا نعمت وجود
او را در خانه حس مي كردند. خواهري كه خواهري برايشان مي كرد، مادري، دختري. گلي
ستون آن خانه بود كه با رفتنش همه چيز به هم ريخته بود. از بغض چسبيده به گلويش،

كمي لب هايش را تكان تكان داد و آخر از اتاق خارج شد. گلي مشغول رگ گيري شد. چيزي
حس نمي كرد. آرنج، ساعد، روي دست و حتي پاها را امتحان كرد و هر بار با فرو كردن

سوزن، دلش ريش مي شد. يك ربع تلاش جوابي نداد. نگاهي به پلكان بسته آقا انداخت:
خواهش مي كنم عزيزم. يه لطفي كن به من بيچاره . نذار شرمنده ات شم.

اين بار كش را بالاي مچش بست و بر حسب تجربه بدون ديدن رگي، محل احتمالي رگ روي
استخوان مچ را امتحان كرد. خون كه به داخل سوزن برگشت با صداي بلندي گفت: گرفتم.

گرفتم.

همه با صداي او به سمت اتاق برگشتند. لبخند كم جاني به لب همه آمد. گلي گفت: ليلا
نبايد دستمو تكون بدم. بيا چسب بزن روي سوزن.

سِرُم را باز كرد تا راهي رگ هاي آقا شود. كمي كه گذاشت داداش در پذيرايي به مامان
گفت: برو جاي گلي بشين من باهاش كار دارم.

مامان دلواپس نگاهي به رضا بعد به اتاق انداخت. مي دانست حضور بامدادي گلي در آنجا
باعث سوالش شده است: من گفتم بيا رضا جان.

اخم هاي داداش در هم رفت. سيگارش را در زير سيگاري خفه كرد: آخه چرا مادر من؟!
اون يه بار بسمون نبود كه اين بار هم تكرار كردي؟! مي دوني ساعت چنده؟! اصلا با كي اين

 همه راهو اومده؟!

مامان دستانش را روي شكمش گذاشت و روي هم ماليد و سرش را به طرفين تكان داد:
گفتم بهش كه مواظب باشه. گفتم با يه آدم مطمئن بياد.
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داداش از جايش بلند شد و به سمت اتاق رفت. به گلي نگاه كرد كه كنار آقا دست به
سوزن نشسته بود كه مبادا رگ پاره شود و اميد آنها نااميد.

با ابروهايي در هم كشيده او را خطاب قرار داد: با كي اومدي؟!

گلي مي دانست وقت سوال و جواب فرا رسيده است: با يه آدم مطمئن.

داداش مشكوك پرسيد: با اون يارو اومدي؟! پس چرا نيومده بالا؟!

گلي به مامان كه كنار داداش، مضطرب، ايستاده بود، گفت: شيرين جون بيا جاي من بشين
من بايد يه چيزايي به داداش بگم.

مامان نشست و گلي از اتاق خارج شد و داداش به دنبالش. نگاه داداش روي هيكل درشت
 خواهرش چرخيد. كمرش زيادي گود شده بود و شكمش برجسته. چاق شده بود. ليلا و

محمد در پذيرايي نشسته بودند. شايد محمد هم از نبود گلي آنقدر به تنگنا آمده بود كه
ديگر شاخ و شانه نمي كشيد.

گلي برگشت و گفت: با اون نيومدم. چون هر چي زنگ زدم بهش گوشيش خاموش بود.

داداش مشكوك پرسيد: با كي اومدي گلي؟!

گلي نگاهي به پنجره انداخت و بعد به بچه ها كه آرام در رختخواب هايشان نشسته بودند و
 آنها را مي نگريستند.

در آخر با داداش چشم در چشم شد: با كسي اومدم كه قراره مرد آينده ام بشه.

چشم هاي داداش كمي درشت شد و بچه ها در رختخوابشان ايستادند.

داداش با بهت گفت: چي؟!

گلي به قسمت سختش رسيده بود. پلك بست و باز كرد: خيلي دلم مي خواست شما هم
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باهاش آشنا شيد. مثل خودتونِ خيلي مردِ.

داداش دستانش را روي سرش گرفت و ناليد: تو چه غلطي كردي گلي؟!

از اينكه دوباره كسي به انتخابش توهين كرد، ناراحت شد. دوباره بايد استنتاخ مي شد.

-كدوم غلط داداش؟! مامان در جريانه. من مرد آينده امو انتخاب كردم. همين الآن هم اون
 پايين تو ماشينش نگران من نشسته.

داداش صورتش را جلو آورد و از ميان دندانهايي كه به هم مي ساييد ، گفت: كِي اين
حماقتات تموم ميشه؟! تا كي مي خواي خودتو بندازي تو آتيش.

گلي با انگشت به پنجره اشاره كرد: اونيكه اون پايينه منو از تو آتيش مي كشه بيرون. عين
 خودمونه. عين خودت داداش. بايد باهاش آشنا شي. ببيني انتخاب من براي اينده ام كيه.

به سمت كيفش روي زمين رفت و گوشي اش را درآورد.

جلوي چشم هاي ناباور داداش شماره اش را گرفت.

-چي شد گلي؟!

گلي چشم در چشم غضبناك داداش گفت: بيا بالا.

كمي سكوت و بعد: مطمئني؟!

گلي قدمي عقب گذاشت و به طرف آيفون رفت: آره مطمئنم. در و زدم بيا طبقه ي اول.

دكمه را فشار داد صداي تيك باز شدن در به گوش همه رسيد. گلي همانجا كنار در
ايستاد.

داداش دست به صورتش گرفت رو به آسمان گفت: خدايا! خدايا! من از دست اينا چي مي
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كشم؟!

با چند قدم خودش را به گلي رساند كه محمد و ليلا هم قدمي به جلو برداشتند. گلي تكان
نخورد. او ديگر از چيزي نمي ترسيد. اين چند ماه برايش كتابي قطور از پندها شده بود.
ياد گرفته بود براي داشته هايش بجنگد. و بزرگترين داشته اش در اين ماه ها مردي به

نام وحيد بود.

-تو چكار كردي؟! دِ نفهم كارت اشتباهه. كارت شرعي و عرفي اشتباهه. نمي بيني چقدر
حرف پشتته؟!

گلي دلش كمي حمايت مي خواست. حمايت برادري كه به سرش قسم مي خورد. حمايت
برادري كه در سخت ترين روزهاي زندگي اش اورا رها كرده بود ميان جامعه اي كه گرگها،

بره ها را دريده بودند و حالا به جان هم افتاده بودند.

دستش را روي دستگيره در گذاشت: آره حرف پشتمه. هنوزم دارم زخم زبون مي شوم.
ولي كو اون شوهري كه ازش حرف مي زني داداش؟! چرا وقتي ديد پدر زنش آبرومو تو

بيمارستان برد يه بار نيومد بگه گلي الآن داري چي مي كشي؟! چرا نيومد تو دهنشون بزنه
تا حرف مفت نزنن؟!

آبرويش در بيمارستان رفته بود؟! پدر زن آن مرد به سراغش رفته بود؟! خواهرش آن
همه سختي كشيده بود او به اين فكر مي كرد امروز نسبت به ديروز نوشابه و ماست و

شارژ ايرانسل بيشتري بفروشد؟!

داداش دست گلي را از روي دستگيره برداشت و ميان دستش گرفت: هر چي هم بگي تو
باز زني اون يارويي. اونوقت دست يكي ديگه ارو گرفتي اومدي اينجا؟!

گلي طاقتي طاق شد. صدايش را كمي بالا برد: آره من زن موقت مردي ام كه هنوز دو ماهم
نشده بود از بازو گرفت و پرتم كرد تو خيابون. مردي كه مجبورم كرد از اون خونه بيرون

بيام ولي همت نكرد برام دنبال خونه بگرده. شوهري كه وقتي چند تا مرد كثيف پي ام
بودن، با ناهيد جونش تو اروپا خوش مي گذروند. مردي كه هميشه اومد داد و هوار كشيد

و تنمو لرزوند. مردي كه گفت راهش جداست. گفت برم پي زندگيم. اون مردي كه شما
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ميگي فقط خرج خونه امو داده. ولي اين مردي كه بيرونه مرد لحظه هاي سختمه. پا به پام
اومده. حمايتم كرده. مرد بوده و پاشو از گليمش درازتر نكرده. حد خودشو مي دونه. وقتي

 از نيش و متلك هاي همكارام پيشش شكايت كردم، آرومم كرد. تو سختي لبخند رو لبام
مياره. وقتي از همه چيز و همه كس مي برم با حرفاش بهم اميد ميده.

با دست خودش را نشان داد: داداش من يه زنم. يه زن كه از شوهر عاريه ايش محبت
نديد. ولي مردي رو ديدم كه شد چتر بالا سرم. يه زن چي مي خواد از مرد؟!من هر چي

خواستم اين وحيد بوده كه بهم داده. اگه تو دنيا فقط يه وحيد باشه و هزاران هزار
بزرگمهر، من اون وحيد و به هزاران بزرگمهر ترجيح مي دم.

گلي مي گفت و وحيد روي پله ايستاده بود و مي شنيد. با هر جمله او لبخند روي لبش
عميق تر مي شد. درخت دوست داشتنش قطورتر گشت و ريشه در رگ و پي اش داد. گلي

همان بود كه تمام عمر آرزويش را داشت. شيرزني كه با چنگ و دندان از داشته هايش
محافظت مي كرد. ماده شيري كه ده ها شيرنر را حريف بود. حالا به انتخابش ايمان آورد و

فهميد تصميش درست بوده است. مگر مرد از زنش چه مي خواست؟! جز اينكه تمام قد در
 مقابل خانواده اش از او دفاع كند؟! جز اينكه او را به هزاران هزار مرد ترجيح دهد؟!

دوبار با خودش عهد بست تا هميشه اين شيرزن را نگه دارد.

دو پله باقيمانده را بالا رفت و با انگشت بر در خانه نواخت، آرام ولي محكم.

در باز شد و گلي ميان در نمايان. وحيد لبخندي زد. گلي هم. در را كامل باز كرد و به داخل
اشاره اي كرد: خوش اومدي.

وحيد كفش هايش را كنار كفش هاي ديگر، پشت در، درآورد و يااالله گويان وارد خانه شد.
حالا حاضرين ايستاده در پذيرايي به مردي نگاه مي كردند كه با لبخندي گرم روي لبانش و

ابرويي كه كمي بالا رفته بود، آنها را نگاه مي كرد. گلي كنار داداش ايستاد و گفت: آقاي
وحيد رستاخيز عزيز.

به داداش اشاره كرد: داداشم، آقا رضا.

به طرف ديگر پذيرايي اشاره كرد: بچه هارو كه بايد بشناسي. آقا محمد و ليلا خانم.
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وحيد نگاهي به همه انداخت و در آخر آن را با نگاه داداش چفت كرد. دو مرد خيره به هم.
كسي چيزي نمي گفت. وحيد دستش را جلو برد و مطمئن گفت: خوشوقتم آقا رضا.

داداش به مردي مي نگريست كه نگاهش مطمئن و گرم بود. سرش را به طرف گلي كج كرد.
 نگاه گلي آغشته به تمنا، دل داداش خواستار آرامش او. دوباره به وحيد نگاه كرد. پلك
بست بر باورهايش، بر اعتقاداتش. يك بار خواهرش را رانده بود ولي اين بار دلش مي

خواست كمي با دل خواهرش راه بيايد، گرمي حمايت را به او بچشاند. پلك گشود و دست
دراز شده به سويش را مردانه فشرد و گفت: خوش اومدي.

گلي سر روي بازوي داداش گذاشت و نفسي از سر آسودگي كشيد.

وحيد لبخندزنان گفت: ممنونم.

به طرف محمد برگشت و به سوي او هم دست دراز كرد: خوشوقتم آقا محمد.

محمد به داداش چشم دوخت. داداش با چشم بستن و گشودن تاييد كرد. محمد هم دست
او را فشرد.

داداش رو به ليلا گفت: برو رختخواب اون اتاقو جمع كن ما بريم بشينيم.

به گلي هم گفت: تو هم برو پيش آقا.

گلي سري كج كرد و با عشق خواهرانه اش گفت: چشم.

نگاهي به وحيد انداخت و بعد وارد اتاق شد. دو مرد با هم وارد اتاق شدند و گلي هم به
اتاق كناري رفت. مامان نشسته بود و با نگاهش گلي را مجبور به توضيح كرد. گلي كنارش
جا گرفت و دست مامان را از روي سوزن برداشت و خودش آن را گرفت: به بزرگمهر زنگ

زدم به باباش هم زنگ زدم. كسي جواب نداد. منم ديدم كسي مطمئن تر از وحيد براي
اينجا اومدن نيست.
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سرش را طرف مامان كه به ديوار تكيه داده بود، چرخاند: شيرين جون تو كه از همه چيز
خبر داري. آخرش كه من با وحيد مي مونم.

شيرين جون دست به زانويش گرفت و بلند شد: هنوز بچه به دنيا نيومده و حس مادري رو
 نچشيدي. فقط خدا كنه اون روز از كار امشبت پشيمون نشي و اين مرد رو به زمين نزني.

شيرين جون به اتاق بغلي رفت و با وحيد احوال پرسي كرد و خوش آمد گفت. گلي ماند و
آقاي بي جانش و پسري كه از خواب بيدار شده بود و شيطنت مي كرد. ضربه مي زد و گاهي

 از اين طرف شكمش به طرف ديگر مي رفت. حس مادري داشت؟! فقط دلش نمي خواست
پسرك اتفاقي برايش بيفتد. دلش نمي خواست نگراني اش به او منتقل شود. صبح ها

وقتي از خواب بيدار مي شد و او دير ضربه مي زد كمي نگران مي شد. شب ها هم وقتي
گلي خوابش مي آمد و او بازي دلش مي خواست كمي غرولند مي كرد و شايد قصه اي مي

گفت تا بخوابد. همين! اينها اسمش حس مادري بود؟! او فقط نگران بود. فقط نگران.

دو انگشت روي نبض آقا گذاشت. هنوز چيزي احساس نمي كرد. بدنش همچنان سرد بود.

در اتاق ديگر دو مرد كنار هم نشسته بودند و داداش گوشه ي لبش را به دندان گرفته
بود و مي جويد. وحيد سرش را به زير انداخته بود. هر دو به پشتي قرمز رنگ تركمني

تكيه داده بودند.

-خيلي وقته همو مي شناسيد؟!

وحيد سرش را بالا گرفت و به برادري چشم دوخت كه مسير نگاهش به سمت ديوار روبرو
بود كه در اثر نم كمي ورقه ورقه شده بود.

-از بهمن سال پيش.

داداش انديشيد يعني از زمستان تا تابستان حالا.

وحيد احساس كرد رضا مي خواهد بيشتر از او بداند ولي شايد غرورش اين اجازه را به او
نمي دهد. به راحتي او را مي فهميد. پس حرفش را ادامه داد: وقتي اومد املاك و دنبال
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خونه مي گشت من يه خونه بهش معرفي كردم و اين شد باب آشنايي. پشت هم اتفاقايي
افتاد كه مارو به هم نزديك كرد.

داداش گوشه سبيلش را مي جويد. اگر آن روزها بود، پاي اين مرد به زندگي خواهرش باز
نمي شد.

-مي دوني كه صيغه است؟!

وحيد سرش را پايين انداخت: بله.

داداش از گوشه ي چشم نگاهي خرجش كرد: شكم جلو اومده اش هم ديدي ديگه؟!

وحيد دستي به چانه اش كشيد. حرف هاي پنهاني پشت اين كلمات را مي فهميد. سر بلند
كرد: ما در اين مورد با هم حرف زديم.

داداش به طرف او برگشت و نگاهش را ميخي كرد در چشمان سياه وحيد: آدما زياد حرف
مي زنن. مونده وقتي پاي عمل مي رسه چند مردِ حلاج باشن. وقتي گرفتاري پشت گرفتاري

پيش مياد، بتوني عصبانيتتو كنترل كني و سر خواهر من داد نكشي. نرنجونيش.

دستي تكان داد: حرف كه باد هواست. اميدوارم گلي به حرفات دل خوش نكرده باشه كه
باخته. بايد به عمل مرد دل بست نه حرفاش. ببخشيد كه اينجوري حرف مي زنم. هم جنس

خودمي و گلي خواهرم. اينجا خواهرم به هم جنسم مي چربه.

چقدر خوب اين مرد را مي فهميد. تمام اين دلواپسي ها را او هم براي راحله داشت و
دارد. برادر بزرگ بودن يعني همين. اول خانواده بعد مردم. وقتي بازوهاتو باز مي كني و
مي بيني ظرفيتش محدود است ، اولويت را مي دهي به خانواده ات. به خصوص خواهر و

مادرت.

-درك مي كنم آقا رضا. من خودم يه خواهر دارم كه از مرد جماعت خيري نديده و الآن تو
خونه اس. خرجشو خودش درمياره. منم عين شما پسر بزرگ خونواده ام و بار زندگي رو

دوش منه. پس بهتون حق مي دم دلنگرون خواهرتون باشيد كه اگه غير اين بود جاي
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تعجب داشت.

داداش لاي در را باز كرد و سرش را ميان در و چهارچوب قرار داد: ليلا دو تا استكان چايي
بيار.

دوباره در را بست. سيگاري از پاكت بيرون كشيد و قبل از آتش زدنش گفت: مشكلي كه
نداري؟

وحيد لبخند كوچكي زد: راحت باشيد.

داداش سيگار را روشن كرد و خيره به ديوار پكي عميق به آن زد. شايد بتواند خاطرات
آزاردهنده ي اين چند وقت را فرو بفرستد و با بازدمي در هواي اتاق رها كند و همه چيز

در چند ثانيه محو گردد. كاش همه چيز به همين راحتي بود. به راحتي پك زدن به سيگاري.

-يه اتفاق و يه اشتباه، خواهر منو تباه كرد و من نتونستم كاري كنم. زدم تو گوشش گفتم
نگه ندار اين بچه ارو. گفت مي خوام يه مرد و به آرزوش برسونم. گفت اون مرد ميگه اين

 بچه معجزه است. منم باهاش اتمام حجت كردم كه اگه بچه ارو نگه داره قلم پاشو خورد
مي كنم بياد تو اين خونه. به خيالم گفتم اگه از هر كي ميخوره حداقل از زن من نخوره. از

آشنا نخوره كه سوز زخم زبون آشنا پدر دراره. با خانواده مصطفوي حرف زدم گفتم
خواهرمو مي سپرم به شما. گفتم اونا هواشو دارن. آخه واسه داشتن نوه له له مي زدن.

حالا مي بينم كه خواهرم تمام اين مدت تنها بوده و با دست هاي خالي جنگيده. حقشه بياد
تف بندازه به غيرت برادرش. ولي اونقدر احترام سرش ميشه كه به روم نياره.

در باز شد و گلي با سيني بلوري در دست و دو استكان چاي اناري در آن نمايان شد.
داداش سيگار لاي انگشتانش را لبه جاسيگاري گذاشت و روي دو زانو بلند شد و با اخمي

ناخودآگاه گفت: تو چرا آوردي؟!

گلي كه نمي دانست اخم داداش براي اين است كه او آورده يا چرا با آن شرايط آورده،
شانه اي بالا انداخت و گفت: همين جوري.

گلي به سختي مردمك هاي شيطانش را كنترل مي كرد كه به سمت وحيد راه نگيرند.
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داداش سيني را مابين خود و وحيد گذاشت و رو به گلي گفت: امر ديگه؟!

گلي كف دستش را كنار مانتويش كشيد: نه. فقط همه چيز خوبه؟!

داداش نگاهي به هر دو آنها انداخت و گفت: اگه ناراضي، بگم محمد بياد و دو تايي از
خجالتش دربيايم؟!

لبخند گلي از هر دو طرف به گوش هايش رسيد. بلاخره كمي آن طرف ترِ داداش را نگاه
كرد و با وحيد چشم در چشم شد. لبان و چشمان او هم مي خنديد.

گلي با حفظ لبخندش قدمي عقب گذاشت: نه همين جوري به حرف زدن آرومتون ادامه
بديد. اين بهتره.

خارج شد و در را بست.

داداش نگاهي دوباره به وحيد انداخت. سرش پايين بود و نگاهش گره خورده با فرش.
داداش انديشيد او مرد روزهاي سخت گلي ست؟! بايد براي انتخاب او به گلي حق مي داد؟!

 گلي راه غلط را مي رفت يا درست؟! خودش چي؟! مرد بغل دستي اش چي؟! كي درست
پيش مي رفت كي غلط؟! چه كسي در اين ماجرا راه درست را انتخاب كرده بود؟! كي به

بيراهه رفته؟! گلي كه صيغه مردي بود و بچه اي در شكم داشت ولي عاشق مردي ديگر
بود؟! وحيد كه عاشق زن صيغه اي و باردار مردي ديگر شده بود؟! خودش كه خواهرش را
به اميد خانواده اي كه هيچ شناختي از آنها نداشت تنها رها كرده بود؟! بزرگمهري كه بچه

اي در شكم زن صيغه اي اش داشت و از ذره اي مهر دريغ مي ورزيد و باعث نزديكي گلي و
 وحيد شده بود؟! كي درست پيش مي رفت كي غلط؟!

پكي پر حرص به سيگار زد.

ساعتها گذشته بود و هوا كم كم گرگ و ميش مي شد. پسرك هنوز بيدار بود و از اينكه
گلي تمام مدت را بي حركت نشسته بود و به او فشار آورده بود، دلگير بود. در گوشه اي از
 شكم مادرش، زانو بغل كرده و نشسته بود. زير شكم گلي درد مي پيچيد. ليلا گوشه ديگرِ
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اتاق ملحفه اي روي خودش كشيده و خوابيده بود. محمد تلويزيون را روشن كرده بود و
بالشي زير سرش گذاشته و پاهايش را به ديوار تكيه داده بود و برنامه اي را تماشا مي

كرد. مامان آشپزخانه بود. دست روي نبض آقا گذاشت. مي توانست آن را لمس كند.
بدنش گرم تر شده بود و اميد به خانه برگشته بود. كمر گلي در حال خورد شدن. دستي به
 سوزن آقا، دستي به شكمش، آرام گفت: چه پسر بدي شدي تو امشب. اصلا چه معني داره
 بچه اين وقت شب بيدار باشه؟! بگير بخواب. راحت دراز بكش و بخواب. يه كم هم به من

فكر كن كه شكمم داره مي تركه. اگه بچه ي حرف گوش كني بشي و از اون گوشه دست
بكشي، قول مي دم برات يه شعر خيلي قشنگ بخونم.

پسرك همچنان زانو به بغل، پشت به دنيا، نشسته بود.

گلي كمي شكمش را ماليد كه درست روي كتف پسرك بود: گوش نمي دي نه؟! باشه منم
شكايتتو به بابات مي كنم. اصلا همين غد بازيات به بابا بزرگمهرت رفته. من شعر مي خونم،

تو هم بخواب.

لبهايش را گرد كرد و نفسش را از ميان آنها طولاني بيرون داد. اگر شيرين جون بيايد،
سوزن را به او مي سپارد و كمي دراز مي كشد.

پشت پسرك را ماليد و آرام و ريتميك خواند:

تو حوض خونه ي ما، ماهي هاي رنگارنگ

بالا و پايين مي رن با پولكاي قشنگ

كلاغه تا مي بينه كنار حوض ميشينه

كمين مي گيره مي خواد ماهي بگيره...

همين حين، داداش و وحيد با هم وارد اتاق شدند. گلي دستش را انداخت. وحيد جلوي در
ايستاد. داداش جلو آمد و زانو به زمين چسباند و بوسه اي بر پيشاني آقا گذاشت. از

گرمي پوستش طرح لبخندي بر لبانش رد انداخت. چهره ي گلي درهم رفته از درد. نگاه
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وحيد به او. گلي سرش را بالا گرفت و نگاهش به نگاه خيره ي او سنجاق شد. وحيد نگاهش
 را كش داد. اذيت بودن گلي را حس مي كرد. داداش رو به گلي كرد و گفت: شما ديگه كم

كم بريد. هوا داره روشن ميشه.

چشم هاي گلي گرد شد: برم؟! كجا؟!

با دست به آقا اشاره كرد: با اين وضع آقا؟! من جايي نمي رم تا آقا چشماشو باز كنه.

داداش ابرو در هم كشيد و دست روي زانويش گذاشت: شايد حالا حالاها باز نكرد. شايد
ديگه چشم باز نكرد. ميخواي با اين وضعت اينجا بموني؟! پاشو برو.

و با سر به بيرون اشاره كرد. وحيد ميان اتاق، آن دو را نگاه مي كرد: حق با آقا رضاس.
بهتره ما بريم.

شانه هاي گلي به طرف پايين حركت كرد. دلش رفتن نمي خواست وقتي نمي دانست آقا تا
چند دقيقه، تا چند ساعت ديگر زنده خواهد ماند. مي خواست اگر لحظات آخر است در

كنارش باشد و حضورش را لمس كند.

داداش بلند شد: اگه مي توني يه رگ خوب بگير، كسي رو ميارم بقيه كارارو بكنه. اگر هم
كه نه، هيچي ديگه. هر چي خدا بخواد. زود باش. الآن ملت ميان بيرون از خونه. نمي خوام

كسي تو رو ببينه.

اشك هاي گلي ياقوت هاي سرخ شدند كه از قلبش ريشه مي گرفتند و مي چكيدند. باران
سرخ مي باريد روي گونه هايش. با شانه هاي لرزان، چشم هاي خيس و قلب ورم كرده از
درد، رگ مي گرفت. گريه بي صدايش دل مي تركاند. آخرين چسب را كه چسباند، دست

آقا را بالا آورد و بر چشمش گذاشت و هق زد. اين بار گريه اش، هوار مي كشيد. همه در
اتاق جمع شده بودند. ليلا بيدار. لحظه ي وداع گلي با آقا. لب به دندان كشيده بود و سر بر

 دست آقا گذاشته بود. كسي پيش قدم براي جدا كردن دختري از پدرش نمي شد. درد
دل هاي گلي زبان گشود و مرثيه شد: دردت به جون گلي. ببخشم. مي رم ولي تو نرو. من

ميرم ولي تو بمون. من ميرم ولي تو اگه ديدي ديگه موندن برات سخته...
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اندكي مكث كرد. سخت بود ادامه دادن. ولي گاهي بايد رضا داد به رفتن. نه ماه در بستر
خوابيدن شايد بسش بود.

-اگه سختته، اگه خسته اي، برو. برو.

اشك گرم و پوست رنگ پريده آقا. لب هاي خيس و شور از اشكش را روي دست آقا
گذاشت و بوسيد. بوسيد. بوسيد.

-حلالم كن. هر بدي خوب ديدي حلال كن آقا جان.

دستي به موهاي سپيد آقا كشيد. پيشاني اش را بوسيد: ببخش اگه يه موقع هايي تو روت
وايسادم. اگه صدامو بالا بردمو دلتو شكوندم. اگه خسته بودمو تو يه استكان چايي از من
خواستي، من غر زدم و تو چشات پر شد. ببخش اگه بي حوصله بودم و به جاي جواب برات
شونه بالا انداختم. ببخش وقتي كه داداش بهم گفت برو، منم رفتم و حتي شبونه نيومدم

عيادتت.

قلب داداش از اين حرف به آتش كشيده شد. سوخت. سوخت. طفلك خواهرش. همه
ايستاده بودند، دايره وار، پشت گلي. دست روي دست. اشك حلقه زده در چشمانشان.

وحيد كمي عقب ايستاده بود و دندان روي جگر مي سابيد. كاش گلي خداحافظي اش را تمام
 كند كه او كاسه ي صبرش در حال پر شدن بود.

پيشاني آقا را دوباره به بوسه اي مهر كرد: به خدا مي سپرمت. تو هم منو به خدا بسپار.

مامان ديگر تاب نياورد و جلو رفت و دست زير بغل گلي برد و بلندش كرد. گلي عقب عقب
رو به آقا به سمت در رفت. زمزمه كرد: خداحافظ نفس.

اشكش بي امان مي باريد. بچه ها گريه مي كردند. داداش سرش را پايين انداخته بود.
وحيد كلافه دستي به ميان موهايش كشيد و زودتر از همه خانه را ترك كرد و ميان خيابان

منتظر ماند. بلاخره گلي دل كند و همراه داداش پايين رفت. از خانه كه خارج شدند، چند
نفري در حال گذر بودند. داداش دست گلي را ميان دستانش گرفت. گلي سرش را بالا

آورد و نگاه خيس و مغمومش را به او دوخت. داداش لبي تر كرد: يه چيزيو مي خوام بهت
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بگم.

وحيد سوئيچ را ميان مشتش فشرد و قدمي برداشت: با اجازه اتون من برم تو ماشين تا
شما حرفاتونو بزنيد.

داداش با دست ديگرش بازوي وحيد را گرفت و مانع از رفتنش شد: نه بمون. پيش تو
بهش مي گم.

وحيد به طرف آنها چرخيد و داداش ادامه داد: حال آقا رو كه ديدي. ديشب تو اومدي و
تونستي رگ بگيري براش. اگه اين رگ خراب شه و ديگه كسي نتونه بگيره بازهمين آش و

همين كاسه است. ديگه اجازه هم نمي دم مامان بهت زنگ بزنه كه كارش درست نيست.
دارم بهت مي گم گلي. خودتو واسه رفتن آقا آماده كن. خودت بهتر مي دوني كه تو چه

وضعيتي هستي. پس اگر وقت و بي وقت بهت زنگ زديم، نترسي. به هم نريزي. قبول كن
كه ديگه آقا رفتنيه. ديگه مال ما نيست. فقط كي، خدا مي دونه. پس آماده باش. حالا هم

برو به سلامت. زحمت كشيدي.

گلي لب برچيده دستش را بيرون كشيد و با سري افتاده به سمت ماشين رفت كه داداش
از پشت بغلش كرد و دم گوشش زمزمه كرد: اشتباه كردم كه روندمت. از اين به بعد

هستم. يه كم وضعيت آقا روشن شه، خودم پشتتم عزيزم. تو هم منو حلال كن. بارتو كه
زمين گذاشتي برت مي گردونم پيش خودمون.

خم شد و شقيقه ي گلي را بوسيد. گلي چند بار سر به شانه داداش ساييد و به سمت
ماشين رفت. وحيد دزدگير را زد و كنار داداش ايستاد. كمي دست دست كرد. داداش

دست روي بازويش گذاشت: حرفتو بزن.

وحيد دستي به گردنش كشيد: خوب راستش نمي خوام فكر كنيد آدم درستي نيستم ولي
رو حرفايي كه به گلي زديد يه خواهشي داشتم.

به داداش نگاه كرد: اگه خدايي نكرده واس آقاتون اتفاقي افتاد، مي خوام به جاي گلي به
من زنگ بزنيد. آخه امشب تا اينجا بيايم دل تو دلش نبود. مي خوام من به روش خودم

خبرش كنم. راستش مي خوام اون موقع كنارش باشم. البت اگه شما صلاح بدونيد. ولي
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خوب...

داداش پلك بست و باز كرد. تشكر را در چشمانش ريخت و به وحيد عرضه كرد: ممنون
مرد. ممنونم. بهت خبر مي دم.

وحيد كارتي را از جيبش بيرون كشيد و به طرف داداش گرفت: اين باشه خدمتتون. هم
شماره املاكه هم شماره موبايلم توشه. در هر صورت، هر كاري باشه در خدمتم. كوتاهي

نمي كنم آقا رضا.

داداش كارت را گرفت و به كتف وحيد زد: مي دونم. دستت درد نكنه. حالا بريد كه خيابون
 داره شلوغ ميشه.

وحيد رفت و به سمت تهران راند. از همين حالا دلش براي آقا تنگ شد. آقايي كه مي رفت
""  باقي مييادش بخيرلا به لاي خاطراتش قرار بگيرد. آقايي كه مي رفت و از او فقط يك 

"" . كاش چشمانش باز بود و او را مهمان نگاه آخر مي كرد. مي خدا رحمتش كندماند و 
دانست آقا در ايستگاه آخر زندگي اش ايستاده است و هر لحظه ممكن است اتوبوس

مرگش فرا رسد و برود تا هميشه.

چقدر راه طولاني شده بود. كش دار. انگار جاده را بر گُرده زمان بسته بودند كه انتهايي
نداشت. خستگي و درد شكم و كمر گلي بيداد مي كرد. پروانه ي خاكستري رنگ سكوت در

فضاي ماشين بال مي زد و گاهي روي شانه گلي و گاهي روي انگشت وحيد مي نشست. انگار
 روي بالهاي خاكستري اش رنگ سياه كم كم جان مي گرفت. گلي چشم بسته بود و وحيد

گاهي به جاده و گاهي به زن حزن زده كنارش مي نگريست. بلاخره به كوچه رسيدند. گلي
در را باز كرد و به سختي از ماشين پياده شد. دو شب بيداري و تلاش، يكي در بيمارستان و

 ديگري بالاي سر آقا، و پسرك حرف گوش نكن و جمع شده در يك طرف، درد شكم او را
بيشتر و بيشتر كرده بود. از ماشين پياده شد و دست به ديوار گرفت و لب به دندان

كشيد. وحيد هم از ماشين پياده شد. كيف او را گرفت و كليد را بيرون كشيد: نباس اون
همه مي نشستي. باس وسطاش دراز مي كشيدي. تو اتاق هم حالت خوب نبود. چند قدم

ديگه تحمل كن مي رسيم خونه.

گلي با چهره اي درهم، دستش را به طرف او دراز كرد تا كيفش را پس بگيرد: تو برو.
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خودم مي رم خونه. تا اينجا هم خيلي لطف كردي.

وحيد كيف را در دست ديگرش گذاشت: ميذارمت خونه بعد مي رم. اينجوري خيالم راحت
تره.

سلانه سلانه و مورچه وار به خانه رسيدند. گلي با كمك نرده ها پله ها را يكي يكي بالا رفت
و وحيد كنارش قدم برمي داشت. كليد را داخل قفل چرخاند و وارد شدند. گلي اول و بعد

وحيد. هر دو ايستاده جلوي در خيره به بزرگمهري كه ميان مبل نشسته بود و با ابروهايي
به هم چسبيده و سري جلو آمده به آنها نگاه مي كرد. قلب گلي فرو ريخت. كفش هايش كجا

 بود كه آنها را نديده بود؟! طوفان در راه بود. صورت بزرگمهر رنگ خون گرفت. وحيد
نگاهي به او و بعد به گلي رنگ پريده انداخت كه به خاطر بي خوابي، هاله اي بزرگ و سياه،

چشمانش را قاب گرفته بود.

بزرگمهر دستانش را مشت كرد. به هر دو آنها هشدار داده بود. گفته بود اين بار حرف نمي
 زد و جوري ديگر تا مي كند.

بزرگمهر از جايش برخاست. در عرض چند ثانيه رنگ چهره اش گلگون شد. دست هايش
مشت شده. چشمانش ريز. سرش كشيده شده به جلو. صحنه ي روبرويش يكي از

مرگبارترين صحنه هاي عمرش بود. به آن مرد اخطار كرده بود كه دور زندگي او نچرخد. به
گلي گفته بود كه حتي درباره او خيالبافي نكند. حالا آنها با هم به خانه برمي گشتند؟!از

كجا؟! از كِي؟! او كه از زمين و زمان در اين چند وقت برايش باريده بود، با دستان مشت
شده، چند متر فاصله را به هيچ رساند و مشتش را پاي چشم وحيد كوباند و عربده كشيد:

عوضي، با ناموس من مي پري؟

آنقدر اين صحنه ناگهاني اتفاق افتاد كه وحيد با اين ضربه روي زمين افتاد و چشمان گلي
گرد شد. جيغ كشيد و دستانش را روي دهان بازشده اش گذاشت. وقتي بازويش كشيده

شد، تازه به خودش آمد و گوشش باز شد و شنيد كه بزرگمهر با داد مي گفت: عوضي تو زن
 مني، زن من. اونوقت با اين عوضي تر از خودت مي پري؟!بچه من تو شكمته، اون وقت

ميري پي كثافت كاريت؟!

و او را به سمت اتاق خواب كشيد. گلي به خودش آمد و محكم بازويش را از ميان پنجه ي
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او بيرون كشيد و مثل خودش عربده كشيد: دستتو بكش. به چه حقي زديش؟! هي ميگه
زنم زنم! زنت تو خونته. تو اينجا هيچ كاره اي ميفهمي يا نه؟!

صورت بزرگمهر قرمز. نفسش تند. قفسه سينه اش مي سوخت. اين جريان ديگر خارج از
تحمل او بود. دوباره خواست بازوي گلي را بگيرد كه دستي مچ او را گرفت. چشمان

قرمزش را به مرد روبرويش دوخت. ديدن او فشار خونش را بالا مي برد.

وحيد زير لب غريد: اذيتش نمي كني، گرفتي؟!

بزرگمهر دستانش را مشت كرد و دندان بر هم سائيد: چه كاره اشي؟ شوهرش؟ پدرش؟ يا
 فاسقش؟

وحيد اين حرف را تاب نياورد و مشتي حواله چانه بزرگمهر كرد كه نقش زمين شد.

گلي، ايستاده كنار آشپزخانه، جيغي كشيد و گفت: بس كنيد تو رو خدا.

ولي هر دو مرد به جان هم افتاده بودند و فريادهايشان فضاي خانه را پر كرده بود.
درگيري بالا گرفته بود. يكي با مشت مي كوبيد، ديگري با پا. گلي با آن شكم بزرگ مي

ترسيد نزديك آنها شود مبادا ضربه اي به آن حواله گردد. كناري ايستاده بود و التماس
ميكرد تا به اين دعواي مسخره خاتمه بدهند.

گلي به سختي خم شد و پيراهن وحيد را كشيد و ناليد: تو رو قرآن ولش كن. وحيد دورت
بگردم. تو آقايي كن و ولش كن .

اين حرف وحيد را آرامتر كرد ولي آتشي به جان بزرگمهر انداخت و بد دل او را سوزاند.
وحيد كنار كشيد. دستش را روي خون جاري كنار چانه اش كشيد. لبش پاره شده بود.

بزرگمهر بي توجه به گونه دردناكش كه كمي متورم شده بود و خوني كه از بيني اش مي
چكيد، از جايش بلند شد، روبروي گلي ايستاد و گفت: من هيچ كاره ام آره؟ به چه حقي

زدم، آره؟ (آره را فرياد كشيد) پس اينو داشته باش تا بفهمي من چكاره اتم.

به سرعت دستانش را دو طرف صورت ترسيده گلي گذاشت و لبانش را شكار كرد. نفس
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گلي بند آمد. چشمانش گشاد شد. بزرگمهر با خشونت لبهاي گلي را مي بوسيد و مي بوسيد.
 وحيد مُرد و زنده شد. گلي از شوك اين كار چند ثانيه بي حركت ايستاد. شكمش باعث
شده بود بزرگمهر كاملا خم شود. به خودش آمد و با مشت هاي كوچكش بر شانه هاي او
كوبيد كه جلوي چشم هاي او مشتي بر صورت بزرگمهر نشست. صداي ترسناك وحيد به

گوشش رسيد: بي شرف. ولش كن.

دوباره به جان او افتاد. وحيد پشت سر هم فرياد مي كشيد: چي از جونش مي خواي؟! چرا
ولش نمي كني؟!

و ضربه هاي پشت هم.

بزرگمهر بين هر مشت مي گفت: زنمه... حقمه... تو گورتو گم كن از اين خونه.

گلي متحير همچنان سر جايش ايستاده بود. حركت ناگهاني بزرگمهر چنان شوكي به او وارد
كرده بود كه اتفاقات پيرامون خود را درك نمي كرد، دو مرد گلاويز درست روبروي

چشمانش. بزرگمهر لگدي محكم وسط پاي وحيد زد كه صداي ناله اش به هوا رفت. از روي
او بلند شد، در حاليكه شكمش را گرفته بود به ديوار مابين در ورودي و آشپزخانه تكيه
داد. چشمانش را از درد روي هم فشرد. بزرگمهر نفسي گرفت. با سر آستين كتش خون

بالاي لبش را پاك كرد. در حاليكه قفسه سينه اش به شدت بالا و پائين مي شد به گلي نگاه
 كرد و گفت: گم شو تو اتاق خواب.

گلي ابرو در هم كشيد و براق شد: تو لعنتي نمي توني به من زور بگي. اوني كه بايد گم شه
 تويي نه من. بيرون.

و دستش را به طرف در دراز كرد.

بزرگمهر تندي اش را تاب نياورد. به سختي از جايش بلند شد. صورتش داغان شده بود.
گوشه ابرويش پاره شده و باريكه اي از خون كنار صورتش جاري.

غريد: نه مثل اينكه نگرفتي اينجا كي شوهرته! مي خواي دوباره شير فهمت كنم؟!
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هنوز فاصله اش با گلي به صفر نرسيده بود كه دست گلي روي صورتش فرود آمد. چند
لحظه سكوت جاري شد. هر دو مرد شوكه، يكي نشسته، دست به شكم و ديگري درست

روبروي گلي با چشماني گرد از تعجب. ولي چند ثانيه بيشتر طول نكشيد كه خشم سراسر
وجود بزرگمهر را فرا گرفت و از چشمانش فوران كرد. وحشيانه به گلي حمله كرد. شالش

را از پشت گرفت و به طرف اتاق كشيد.

نعره زد: رو من دست بلند ميكني؟ زنده ات نمي ذارم. فقط چند لحظه صبر كن زنيكه نمك
به حروم.

گلي مرتب جيغ مي كشيد و داد مي زد: از خونه من برو بيرون. خدا. موهامو كندي نامرد.
حيوون ولم كن.

وحيد با هر جان كندني بود از جايش بلند شد. به اتاق خواب رفت و از پشت كت بزرگمهر
را كشيد ولي او ديوانه شده بود. وقتي برگشت و به وحيد نگاه كرد خشمي ديوانه وار و بي

 حد و حصر در نگاهش جولان مي داد كه وحيد را ترساند. از اين نگاه ديوانگي مي باريد.
فهميد بحث بيشتر با اين مرد بلايي خواهد شد كه فقط و فقط دامان گلي را خواهد گرفت.

پس دستانش را بالا برد و گفت: ولش كن مرد. اون هشت ماهه حامله اس. من مي رم. فقط
 ولش كن. من ميرم. هوم؟ به فكر بچه ات باش. ببين من رفتم. نيگا.

قدمي عقب گذاشت. چشم از بزرگمهر گرفت و به گلي دوخت. قلبش از ديدن وضعيت گلي
مچاله شد. اشك در چشمان وحيد نشست. ديدن قيافه زار گلي با آن شكم برآمده خارج از
تحمل او بود. نگاه از صحنه جگر سوز روبرو گرفت و باز قدم عقب گذاشت. سرش را پايين
 انداخت تا گلي اشكش را نبيند. سالن كوچك را در چند ثانيه طي كرد و اجازه داد اشكش

جاري گردد. درد داشت درد. با سرعت پله ها را پايين رفت. تقريبا در پله ها مي دويد.
حجم دردي كه در قلبش احساس مي كرد آنقدر زياد بود كه زانوهايش را تا كرد و او را به

زمين زد. دستي كه به نرده گرفته بود را به سمت قلبش برد. احساس مي كرد سنگي
سنگين روي سينه اش گذاشته اند و او توانايي نفس كشيدن ندارد. در طبقه ي دوم باز

شد. سوده خانم با قيافه اي شاكي ميان در ايستاد. وحيد با جان كندن از جايش بلند شد و
اين بار به سختي پله هاي باقيمانده را پايين رفت.
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بزرگمهر گلي را رها كرد و نفسش را طولاني بيرون داد. قدمي عقب گذاشت. به سقف خيره
 شد. گلي روي تخت نشست. از اين همه استرس بچه يك طرف شكمش جمع شده بود.

احساس مي كرد شكمش سنگ شده است. تمام بدنش مي لرزيد. با دستان لرزانش
مانتويش را چنگ زد. سرش را پائين انداخته بود. به سختي نفس مي كشيد. هنوز شوكه

بود. بزرگمهر نگاهي به او انداخت. هنوز از فرط عصبانيت ضربان قلبش بالا بود. هنوز پره
هاي بيني اش به تندي باز و بسته مي شد. جلويش ايستاد و با حرص گفت: كدوم گوري

بوديد؟!

گلي مرتب نفس عميق مي كشيد. كم كم از شوك خارج مي شد. اين زد و خورد مرتب در
ذهنش تكرار مي شد. جوابي نداد.

بزرگمهر فرياد كشيد: كجا بوديد عوضيا؟!

گلي سرش را بالا گرفت . با تندي گفت: كرج. كرج.

لبان بزرگمهر به استهزا كش آمد: كرج؟! دوتايي؟! زن من با يه مرد غريبه كجا بوده كه اول
صبح مياد خونه؟!

گلي صورتش را با دستانش پوشاند. تمام ديشب بالاي سر آقا بيدار بود و امروزش را به
گندي شروع كرده بود. ناليد: آقام داره مي ميره. ديشب مامان بهم زنگ زد كه برم بالا

سرش. منم رفتم اونجا.

بزرگمهر دست به كمر، جلوي گلي، قدم مي زد: من مرده بودم كه بهم زنگ بزني؟!

برگشت و با صداي بلندي گفت: آره؟!

گلي دلش نمي خواست حتي براي يك لحظه به او نگاه كند. صورتش را به سمت ديوار
گرفت: خاموش بود من زنگ زدم. به باباتم زنگ زدم اونم برنداشت. تو كي بودي كه

ديشب باشي؟! فقط ادعا داري. ادعات گوش فلكو كر كرده! باور نداري زنگ بزن به داداشم
بپرس.
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بزرگمهر دستي به صورتش كشيد. دوباره معترضانه گفت: من نبودم. بابا نبود. باربد كه
بود. به اون زنگ مي زدي.

گلي از جايش بلند شد و فرياد كشيد: بس كن. بس كن. چرا خفه نمي شي بزرگمهر؟! چرا
دهن گشادتو نمي بندي؟! اصلا من چرا دارم به سوالات تو جواب مي دم؟! چرا داري كاري

مي كني كه من روز به روز ازت متنفرتر شم؟! چرا نمي ذاري همه چي با آرامش تموم شه؟!
چرا اينقدر منو اذيت مي كني؟! بزرگمهر بخواي خيلي اذيتم كني مي ذارم و ميرم. به خدا

قسم كه مي رم.

بزرگمهر آهي از سينه بيرون داد. چند قدم عقب رفت و به كمد خورد. كم كم سر خورد و
روي زمين نشست. پاهايش را از زانو بالا آورد و هر دو دستش را از روي آنها آويزان كرد.

سرش را پايين انداخت. زندگي در اين چند ماه بد با او بازي كرده بود.

زباني رو لب پايينش كشيد و گفت: من داغونم گلي. اون از ناهيد كه با اون همه عشقي كه
خرجش كردم بدجور با من تا كرد و تمام زندگيمونو زير سوال برد اينم از تو. خنده

داره!دوتا زن دارم اونوقت اين حال و روزمه.

گلي لبه ي تخت نشست. بغض كرد. خستگي جانش را گرفته بود. زير شكمش درد مي كرد.
لب گزيد. دست زير شكمش برد و زير لب آخي گفت. بزرگمهر همچنان حرف مي زد:

- تا چند وقت پيش فكر ميكردم من روي زندگي سوارم ولي از وقتي پاي تو، توي زندگيم
باز شد، همه چيزم زير سوال رفت. مرد بودنم، زنم، عشقم، زندگيم. همه چيزم به تاراج
رفته. ديگه نمي دونم از بودن اين بچه خوشحال باشم يا زار بزنم. ناشكريه بگم ميخوام

برگردم به هشت ماه پيش و معامله امو با خدا به هم بزنم؟ ها ؟ ناشكريه؟

و سرش را به طرف گلي چرخاند. دست گلي به شكمش و صورتش درهم. بزرگمهر ترسيد.
به روي چهار دست وپا به سرعت به طرف گلي رفت. وقتي به او رسيد صورت گلي را با

دستانش گرفت و گفت: چي شده؟ چته؟ درد داري؟

و نگران به چشمان جمع شده از دردش نگاه كرد. گلي دستش را پس زد. اوف به هر چي
غيرت است كه اول مي زند و بعد حالت را مي پرسد! اوف به مردي كه هيچ وقت در زندگي
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ات نيست، هيچ گره اي را باز نمي كند ولي حتي در غيابش، غيرتش كمربند مي كشد! نه
كتك كاري و داد و بيدادش را مي خواست نه نگراني الآنش. بيچاره وحيدش! تمام ديشب

بيدار بود و پاداشش مشت و لگد بزرگمهر شده بود! هر چند مي دانست تمام اين دلواپسي
 ها براي پسرش مي باشد و بس. دست بزرگمهر را پس زد و اشك هايش را جاري كرد. از

درد شكمش، از درد انباشته شده روي قلبش.

براي چند دقيقه صداي هق هق گلي تنها نواي طنين انداخته در آن اتاق نه متري بود.
دستانش را از روي صورتش برداشت و به مرد روبرويش كه رو زمين نشسته بود، چشم

دوخت و گفت: من چكارت كردم ها؟ جز اينه كه با نگه داشتن بچه ي تو آينده امو تباه
كردم؟ منو نگاه ( و دستانش را باز كرد) چي دارم؟ خانواده امو نمي بينم... آقام رو به قبله

است اونوقت من اينجا دارم از تو توهين ميشنوم... هميشه سر كار سرمو بالا مي گرفتم
ولي حالا قلبم از نگاه و حرف همكارام تيكه تيكه است... تو اين خونه تك و تنها با يه شكم

ورقلمبيده دارم زندگي ميكنم...

با اين حرفش پوزخندي گوشه لب بزرگمهر نشست و زير لب زمزمه كرد: تنها!

گلي دندان هايش را روي هم فشرد و گفت: تو گند زدي به زندگيم، ميفهمي؟ اينقدرم نگو
زنم زنم... من ترجيح ميدم همون حمل كننده بچه ات باشم.

بزرگمهر روي دو زانو بلند شد وگفت: زنمي ميفهمي. زنم. ميخواي مدرك نشون بدم.

گلي هم گردن كشيد و گفت: مدركو بذار در كوزه آبشو بخور. خودت گفتي اون برگه سنار
ارزش نداره، همه چيز بين ما صوريه. حالا چي شده ناهيد بهت رودست زده، من شدم

زنت؟ اين لقب پيش كش خودت. من ترفيع مقام نميخوام.

و مستقيم به چشمان قهوه اي روبرويش زل زد. دوباره صورت بزرگمهر از حرص و خشم
رنگ خون گرفت.

آرام و شمرده ولي با حرص گفت: نه تو زبون آدميزاد حاليت نميشه. بايد بالاي سر تو چماق
باشه تا حرف بفهمي.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 735 )

no
ve
lba
z.i
r



بلند شد و به طرف كمد رفت. درش را باز كرد و شروع به بيرون كشيدن لباسها نمود و آنها
 را روي زمين پخش كرد.

گلي متعجب دهان باز كرد و گفت: داري چكار ميكني؟ چرا اينا رو مي ريزي بيرون؟

بزرگمهر كه همچنان به كارش ادامه مي داد، گفت: وقتي بردمت خونه خودم تا با هووت
زندگي كني ميفهمي پا روي دم من گذاشتن يعني چي؟

گلي براي چند ثانيه نفس كشيدن يادش رفت. زمان برايش متوقف شد و تنها اين جمله در
"" . وقتي توانست مفهوم اين با هووت زندگي كنيذهنش مثل صداي ناقوس زنگ مي زد

جمله چهار كلمه اي را درك كند، چشمانش درشت شد و پاهايش سست گرديد. روي تخت
نشست. دستانش را مشت كرد و روي سينه فرود آورد و ناليد: خدا. چرا تمومش نميكني؟

من اين بچه رو نميخوام. اين زندگي رو نميخوام. اين مرد زورگو رو نميخوام.

و بلند فرياد كشيد خدا و محكم تر كوبيد. بزرگمهر كه اين صحنه را ديد، هراسان جلوي پاي
 گلي نشست و مچ دستانش را محكم گرفت و ناليد: نزن بي معرفت. نزن. به بچه آسيب مي

 رسوني. نابودم نكنيد. آخه من چي بكشم از دست شماها. پيرم كرديد. تو يه جور اون يه
جور. دارم دق مي كنم. چرا هيچ كس به فكر من نيست؟! دنيا با اين همه بزرگيش برام

شده قفس. رو به هر طرف كه مي چرخم ميخورم به ديوار. آخه منم آدمم لعنتيا. يه موقع
ميرسه كه كم ميارم. آهنم كه باشي اين همه درد ميتونه خمت كنه. نزن. نميخواي بياي،
نيا. چرا بچه رو اذيت مي كني لعنتي؟! دردمو كجا جار بزنم كه نگن بزرگمهر مصطفوي كم

آورد و كمرش تا شد؟! خير سرم اومدم سري بهت بزنم و برم نمايشگاه. گلي فقط تو درد
نميكشي. منم تو باتلاقي افتادم كه داره منو ميكشي پايين. تو زني كم مياري زار ميزني. من
 چكار كنم ها؟ منم تو اين زندگي كوفتي موندم. معلقم. نمي برمت ولي كاري با بچه نداشته

باش.

دستان گلي را رها كرد و بلند شد. دستي به صورت دردناكش كشيد و خون را با كف
دستش پاك كرد و از اتاق بيرون رفت. رمقي براي گلي نمانده بود. انگار دهها نفر با چوب

به جانش افتاده بودند و حالا او را به حال خود رها كرده بودند. بي جان بود. اين ستيز، اين
مبارزه براي او زيادي سهمگين بود. هر لحظه و هر روز با رقيب سرسختي به نام سرنوشت
مي جنگيد و در پايان همه چيز به سود رقيبش پايان مي يافت و او روز به روز بي رمق تر

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 736 )

no
ve
lba
z.i
r



مي شد. حس پوچي در تمام وجودش خزيد. دستان سرنوشت همچون ماري تنومند به دور
او تنيده شده بود و داشت كم كم جان او را مي گرفت، حتي نمي توانست تقلايي كند.

پدرش داشت گوشه اتاق نمورش جان مي داد. ناهيد به بزرگمهر نارو زده بود و تيرهاي
خلاص شده از چله خشم بزرگمهر بر روح و جان او فرود مي آمد. با شكمي برآمده عاشق

مردي شده بود كه از شوهر عاريه ايش كتك خورده بود. اندوه بر زندگي او چنبره زده بود
و روز به روز بالهايش را بيشتر بر زندگي او مي گستراند. اشك از گوشه ِ چشمانش جاري

شد.

آهسته نامي بر زبان راند: خدا.

دوباره و آهسته: خدا.

اين بار بلند تر: خدا.

اين بار بلند تر: خدا.

ضجه زد: خدا. خدا به دادم برس. خدا كم آوردم. خدا. منم اينجام.

زار زد: خدا من مامانمو ميخوام... مامانمو ميخوام.

و ناله سر داد.

در پذيرايي مردي كه سالها با غرور زندگي كرده بود، حالا افتاده تر از هميشه، نشسته روي
زمين، تنها بدون رفيقي كه آرام بر پشت او بزند و دلداري اش دهد، پنهاني، با دخترك

همنوا شد و فغان سر داد.

***

با پشت سر گذاشتن پل عابر، دقيقه ها پياده روي در فضاي بزرگ نمايشگاه بين المللي،
بلاخره به محل نمايشگاه دام و طيور رسيد. عصباني بود، دلخور، سرشكسته. مانتوي

مناسبي پوشيده بود و ظاهرش را آراسته بود. رژي صورتي هم به لبهايش ماليده بود و
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رژگونه اي به همان رنگ روي گونه هايي كه برجسته تر شده بودند. شكمش سنگيني مي
كرد. احساس مي كرد پسرك پاهايش را در انتهاي رحم او گذاشته است و به طرف پايين

فشار مي دهد. دلش مي خواست نرم پشت باسنش بزند تا پاهايش را جمع كند. خيابان ها
شلوغ بودند. آدم ها در گذر. چند نفر با لباس فرم. مردهايي كراوات زده. چند سالن در
اطرافش وجود داشت. كنار خيابان پر بود از دستگاه هاي بزرگ. عكس مرغ و تخم مرغ و

گاو گوشه كنار ديده مي شد. مردم هايي كه از نوع لباس پوشيدن شان معلوم بود،
دامدارند. نمي دانست كدام سالن مربوط به كار آنهاست. كمي جلوتر مردي جوان تراكت
پخش مي كرد. به طرف او قدم برداشت. نزديكش كه رسيد. مرد با بي حوصلگي و بدون
اينكه به او نگاه كند، برگه اي طرف او گرفت و پشت هم كلماتي را كه انگار از اول صبح

بارها تكرار كرده بود،بر زبان راند: شركت زرفام. توليد كننده ي بهترين داروها براي دام و
 طيور. بفرماييد سالن ميلاد. ناهار هم در خدمت هستيم.

گلي لبخند بي حالي به او زد و در سكوت نگاهش كرد. مرد جوان وقتي ديد كسي برگ ميان
دست دراز شده اش را نمي گيرد، بلاخره سر چرخاند و نگاهش را به زن باردار روبرويش

داد: كاري داريد؟! مشتري شركتيد؟!

گلي دوباره نگاهي به درو برش انداخت و گفت: با آقاي مصطفوي كار دارم. بايد برم سالن
ميلاد؟!

مرد جوان نگاهش را از پايين تا بالاي گلي حركت داد تا به چشمان او رسيد. با چانه به
سالن روبرو اشاره كرد: بايد اونجا باشن دكتر.

گلي تشكري كرد و به طرف سالن به راه افتاد. جلوي در بزرگ آن ايستاد. اندكي كنار
پذيرشِ جلوي در كه چند رديف مرد جلوي آن ايستاده بودند، چشم دوخت. دقيقه ها

گذشت و از تعداد جمعيت كاسته نشد و بلاخره از خير سوال از پذيرش گذشت و داخل
سالن شد. دور تا دور سالن غرفه هايي ديد كه هر كدام اسم شهري بالاي آن نوشته شده

بود. وسط سالن هم سكوي خيلي بزرگي گذاشته بودند كه ده ها نفر پشت ميزهايي نشسته
 بودند و ناهار مي خوردند و پذيرايي مي شدند و هدايتي، مجري معروف تلويزيون، مثل

هميشه دلقك بازي درمي آورد تا مردم را بخنداند. مردي با كت و شلوار و كراوات از
كنارش رد شد كه گلي با ديدن كارت پرسنلي اش او را مخاطب خود قرار داد: ببخشيد آقا.

آقاي مصطفوي رو كجا مي تونم ببينم؟!
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مرد با آن موهاي بلندي كه از پشت بسته بود و چشمان ريز و سياهش نوعي ترس القا مي
كرد. مرد چشمان ريزش را ريزتر كرد و پرسيد: منظورتون دكتر مصطفويه؟!

گلي سرش را به طرف پايين تكان داد: بله دكتر مصطفوي.

مرد كمي ديگر گلي را ورانداز كرد و در آخر به انتهاي سالن اشاره كرد: اگه تو سالن باشن و
 دنبال كاري نرفته باشن يا تو غرفه تبريز مي شينن يا تو قسمت وي آي پي.

مسير دستش را عوض كرد و طبقه دومي گوشه سالن را نشان داد: كه اونجاست.

گلي با لبخندي تشكر كرد و به سمت غرفه تبريز به راه افتاد. صداي موسيقي و خند ه هاي
هدايتي و سوت و كف حاضرين سالن را پر كرده بود ولي اين فضاي شاد با فضاي حزن آلود

قلب او هيچ سنخيتي نداشت. او ديگر پرنده ي خنده از روي لبانش را پر داده بود. هنوز
به غرفه نرسيده بود كه بزرگمهر را ديد كه از پله هاي قسمت وي آي پي پايين آمد و به
سمت غرفه رفت. گلي ايستاد. بزرگمهر براي لحظه اي سرش را برگرداند و نگاهي كرد و

دوباره به راهش ادامه داد. قدم دوم را هنوز برنداشته بود كه سرش را دوباره چرخاند.
به زني نگاه كرد كه وسط راهرو ايستاده بود. حضور گلي با آن قيافه اي كه براي خود

درست كرده بود، باورپذير نمي نمود. كاملا برگشت. آن كت و شلوار تيره و كراوات طلايي
به كبودي هاي صورتش و چشم ورم كرده اش همخواني نداشت. بزرگمهر نفسش را

پرحرص از بيني اش بيرون داد. حضور گلي در آنجا معناي خوبي نداشت. خودش را به او
رساند و مقابلش قرار گرفت. گلي خيره به او. به رنگ بنفش روي گونه اش. به چشم

راستش كه به سختي بازش مي كرد. بزرگمهر سرش را پايين برد و غريد: اينجا چه غلطي
مي كني؟!

گلي لبخند مصنوعي زد و كيفش را از روي شانه اش برداشت و ميان دو دستش گرفت:
نمي خواي به خانمت سلام بدي؟! بگي عزيزم خوش اومدي؟!

بزرگمهر لب فشرد. نگاهي به اطراف كرد. همه در رفت و آمد بودند و آن دو درست وسط
راهرو ايستاده بودند. به چشمان مطمئن گلي خيره شد: برگرد خونه. آبروي ريزي نكن.
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گلي دسته كيفش را محكم ميان پنجه هايش فشرد و بدون گرفتن نگاهش گفت: تو
آبروريزي نكردي؟! كاري كردي كه سوده صداش درومد. اومد تو خونه و سرزنشم كرد.

بزرگمهر پوزخندي زد كه درد در گونه اش پيچيد: نه مثل بوق مي نشستم تا اوم مرتيكه
زنمو ببره رو تخت بخوابونه.

گلي دستش را بلند كرد روي صورت بزرگمهر گذاشت كه او متعجب كمي گردنش را عقب
كشيد. گلي دو پهلو گفت: كه من زنتم! خانمتم! كه غيرت خرج مي دي برام! ناموستم!

اخم، ابروهاي بزرگمهر را در هم كشيد. همان مرد قبلي كه در گذر بود، با ديدن دست زن
روي صورت دكتر يكه اي خورد و ايستاد. سر بزرگمهر به طرف او چرخيد كه دست گلي

افتاد. مرد كه چشمان ريزش در اثر تعجب كمي درشت شده بود، گفت: دكتر مشكلي پيش
اومده؟!

و نگاهش را سمت گلي حركت داد. بزرگمهر اخمش را حفظ كرد: نخير بفرماييد.

مرد كمي مردد نگاه كرد و در آخر از منظره ديدني دل كند. بزرگمهر دستش را دراز كرد كه
 بازوي گلي را بگيرد كه او قدمي عقب گذاشت و مانع اين كار شد. بزرگمهر دستي به لب
دردناكش كشيد. گلي داشت آبرويش را به گند مي كشيد. شايد نرمش براي زني كه كمر

همت بسته بود تا آبروي او را ببرد، كمي جواب بدهد.

-برو ميام خونه حرف مي زنيم. من بايد به غرفه سر بزنم شايد كسي بياد سفارش بده. برو
 گلي خانم. برو.

ولي دل گلي آنقدر سوخته بود كه لحن مهربان او سوزشش را نمي انداخت. بغض در
گلويش بازي مي كرد، لي لي. لبش را خيس كرد و به صبقه ي دوم اشاره كرد: مگه نمي گي
زنتم؟! پس ببرم وي اي پي. به همون حاجي نشونم بده. به مهموناي ويژه اتون. بهم افتخار
كن. به مادر بچه ات. اينا شامل روابط زناشويي نميشه؟! فقط غيرت و داد وبيداد سهم من

از شوهر اجاره ايمه.

چطور مي توانست او را به وي آي پي بيرد در حاليكه ده سال تمام ناهيد را به آنجا برده
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بود. وقتي تمام همكارانش ناهيد را زن او مي دانستند. هر همكاري كه از كنار آنها رد مي
شد نگاهي خرجشان مي كرد و اين نگاه هاي سوال برانگيز بزرگمهر را بيشتر كلافه مي كرد.

 به سرعت به طرف گلي قدم برداشت و بازوي او را گرفت و كشيد. گلي دلش داد و بيداد
مي خواست. نعره زدن مانند خودش. هوار كشيدن. شايد هم كتك كاري. هر قدم بزرگمهر
دو قدم گلي بود. با او مي دويد. همه آن دو را نگاه مي كردند. صورت خشمگين بزرگمهر،

صورت در هم زن باردارِ كنارش. پذيرش. دكترها. پذيرايي و شايد حاجي ايستاده در طبقه
 بالا. معاون اجرايي اين روزهايش داغان بود. فرو افتاده با مهري روي لبانش. مي آمد و مي

رفت و دم نمي زد.

بزرگمهر گلي را با خود مي كشيد، هر دو ساكت. از اين خيابان به آن خيابان. سالن به سالن
دورتر مي شدند تا جايي پيش رفتند كه ديگر كسي نبود. خيابان و درختان بلند و قد

كشيده نمايشگاه و صداي قار قار كلاغ هاي سياه و سالن هاي در بسته.

بزرگمهر كنجي را ديد. به آنجا رفت و گلي را به ديوار تكيه داد و خودش را از بغل به او
چسباند و صورتش را به نزديكي گلي برد و با صداي بلندي در صورتش گفت: مياي اينجا با

آبروي من بازي مي كني؟! مي خواي تلافي كني؟! كوچيكتر از اين حرف هايي!

گلي چشم از نگاه قهوه ايش نگرفت: مي دوني كه مي تونستم ولي نخواستم مثل تو صدامو
بندازم سرمو هوار هوار كنم.

بزرگمهر دستش را روي صورت گلي گذاشت و پر حرص گفت: به هر دوتون هشدار داده
بودم. بهت گفتم حتي بهش فكر نكن. اونوقت...

از گلي جدا شد و بناي قدم گذاشتن نهاد. گلي از ديوار فاصله گرفت: يادته قبل از عقد
گفتي كه اين بچه سهم تو از اين ماجراست و من بايد صبر كنم تا سهممو بگيرم.

بزرگمهر به طرف او برگشت و با صداي بلندي گفت: سهمتو مي خواي؟! آره؟!

گلي نگاهش كرد. بزرگمهر دوباره پرسيد: با توام سهمتو مي خواي؟!

گلي سرش را جنباند.
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بزرگمهر دستانش را باز كرد و در امتداد تنش گرفت: خوب نگاه كن. خوب. ايني كه
روبروت وايساده سهمت از اين ماجراست. من. سهم تو از اين سناريو منم.

به طرف گلي رفت كه مردمكهاي چشمانش مي لغزيد. دست روي شكم گلي گذاشت و اين
بار آرام گفت: اين بچه. پسرمون. سهمي از اين بزرگتر مي خواي؟! شوهرتو بچه ات. كمه؟!

اشك از بي انصافي مرد روبرو راهي چشمانش شد. صدايش لرزان. دل گريان از
روزگارش.

-من اين سهم بزرگو نمي خوام. من به سهم كوچيك خودم راضي ام.

بزرگمهر با سرانگشتانش گونه اش را نوازش كرد. چشمش به سختي باز مي شد. سرش را
به گونه اي گرفته بود كه بتواند گلي را ببيند: خيلي وقتا خيلي چيزا دست ما نيست. گاهي

سرنوشت سهمي كه تو دستته، مي قاپه و اون چيزي رو كه خودش بخواد مي ذاره توش. چه
 تو دلت بخواد چه نخواد. درست مثل من. تو اين هشت ماه، زندگيم زير و رو شده. اينو

ازم گرفته اونو داده.

گلي با چانه اي لرزان جوابش را داد: بزرگمهر من حتي نمي تونم تظاهر به دوست داشتنت
كنم!

بزرگمهر انگشتانش را پايين آورد و چانه ي او را لمس كرد، همان سه گوش كوچك: من
همينتو مي خوام. اينكه خودتي. اين كه هيچ تظاهري در كار نيست.

گلي چسبيده به ديوار، نگاهش را بالا داد و در چشم چپش نگاه كرد: من واقعا دوستت
ندارم.

بزرگمهر نفس عميقي كشيد. زن هاي او كمر به قتل قلبش زده بودند. كسي به فكر او
نبود. او براي كسي در اولويت نبود. حالا مي فهميد آن مرد از خودش خوشبختر است. گلي
براي او مي جنگيد و حالا خودش تنهاست. اين بار ديگر گلي هم نه كنارش بود نه پشتش.
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-خيلي از آدما بدون هيچ حسي كنار هم زندگي مي كنن. فقط كافيه ياد بگيريم چطوري!
اونوقت همه چيز برامون راحت تر مي شه.

سمفوني كلاغ ها تمامي نداشت. شايد براي آن دو مي نواختند. قار قار. قار قار.

گلي دست بزرگمهر را از چانه اش جدا كرد و با فشار انگشت روي سينه اش خواست او را
كمي از خود دور كند: اين كه اسمش زندگي نيست. برزخه. جون دادنه.

بزرگمهر قدمي عقب گذاشت و نگاهش غمگين شد: من ده سال تو برزخ زندگي كردم.

گلي دلخور از اينكه اين مرد از موضعش پايين نمي آمد، گفت: آره. آخرش شدي يه مرد پر
از تاول، پر از عقده. يه مرد كه بعد از ده سال هيچي نداره. من نمي خوام بشم تو. كه ده

سال ديگه بشم پر از حسرت. اگه قراره سرنوشت اون سهمي روكه من مي خوام از دستم
درآره، ترجيح مي دم اوني رو كه مي خواد بهم بده رو نداشته باشم.

از اين جواب، خشم در رگ هاي بزرگمهر جوشيد. از هر دري وارد مي شد، گلي او را پس
مي زد. عقب كشيد. ابروهايش در هم رفته. محكم گفت: گلي كاري مي كنم كه نتوني از من

 جدا شي. شده قبل از تموم شدن صيغه يه بچه ديگه بذارم تو دامنت كه نتوني بري.

گلي هم مانند خودش جواب داد: تو حق نداري به جاي من تصميم بگيري. يه بار به دلت راه
 اومدم برات بسه.

-كاري مي كنم كه ديگه جاي تصميمي برات نمونه. مي موني و با اين بچه زندگي مي كني.

گلي انگشت روي سينه ي بزرگمهر كوبيد: نمي توني منو مجبور كني. نمي توني.

بزرگمهر انگشتش را گرفت: مي بيني. مي بيني.

گلي انگشتش را سريع بيرون كشيد: كاري نكن كه بذارمو برم. كاري نكن كه آرزوي ديدن
خودمو بچه ات رو بذارم به دلت. به ستوه كه بيام از همه چيز دست مي كشم.
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بزرگمهر به اين جواب پوزخندي زد. با دست يكي از خيابان هاي خلوت و بي كس نمايشگاه
را نشان داد: بچه مي ترسوني؟! كجا رو داري بري؟! راه باز و جاده دراز. برو ببينم كجا مي

خواي غيب شي.

از اين حرف بزرگمهر دلش سوخت. راست مي گفت كجا را داشت برود! شكايت او را به كه
كند! شكايت زندگي اش! شكايت خودش و اشتباهاتش!

نگاه از بزرگمهر كند و به سمت خيابان به راه افتاد.

صداي بلند بزرگمهر را از پشت سرش شنيد: داغتو به دل اون مردك مي ذارم.

گلي با دلي شكسته آمد و با قلبي آوار شده برگشت. دلش رفتني مي خواست بي پايان.
تنها، در آرامش. پسرك بازي اش گرفته بود. از يك طرف به طرف ديگر شكم مادرش

حركت مي كرد.

زني تنها ميان جاده هاي تو در توي زندگي

گرفتار بغض و حسد سرنوشت

خداوندا تو نگه دارش.

و بزرگمهر با قيافه اي داغان و قلبي داغان تر به سمت سالن رفت و زمزمه كرد: تف به اين
زندگي سگي!

***

كنار جدول بتوني كنار خيابان ايستاده بود و به املاك خيره. از ديروز صبح كه با آن وضعيت
 خانه را ترك كرده بود خبري از او نداشت. تلفنش را خاموش كرده بود و گلي را دل

نگران. حتي خانه هم نرفته بود. مي دانست رفتن به آنجا كار درستي نيست ولي گوش
قلبش به اين حرف ها بدهكار نبود. در را فشار داد و وارد شد. غروب بود و املاك كمي

شلوغ. جلوي هر مرد يك يا دو نفر نشسته بودند. خبري از آقا جواد نبود. كمي اين پا و آن
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پا كرد. نگاهي به افراد انداخت. دو سه نفر او را مي نگريستند. تعلل را جايز ندانست. به
سمت در رفت و چند ضربه زد و منتظر جواب نماند. وارد اتاق شد و در را بست. وحيد نگاه
 از صفحه كامپيوتر روي ميزش گرفت و به گلي داد. چشم راستش متورم شد ه بود و لبش
هم. نسبت به بزرگمهر آسيب كمتري ديده بود. قلبش سنگين شد. سنگين. دو مرد به جان

 هم افتاده بودند چيزي كه او هرگز نمي خواست.

آرام گفت: سلام.

وحيد فقط نگاهش مي كرد، بي پاسخ. گلي حس كرد وحيد از آمدنش به آنجا ناراضي است.
پاي راستش را كمي عقب كشيد و روي پنجه نگه داشت: از ديروز تا حالا تلفنت خاموشه.

نگرانت شدم. اومدم ببينم حالت خوبه.

وحيد خيره به زني شد كه غم در چهره اش فرش پهن كرده بود. انديشيد كه گلي با آن
وضعيتش نگران اوست. اين دختر كم نمي كشيد كه حالا دل نگراني او برايش قوز بالا قوز
شده بود.از خودش كفري شد. مثلا خواسته بود باري از روي دوشش بردارد ولي خود باري

بود روي شانه هاي خسته گلي. بايد به خودش گوشمالي حسابي بدهد.

از جايش بلند شد و گفت: نباس ميومدي اينجا. برگرد خونه.

نگاه گلي به او با لب هاي آويزان.

وحيد دست به ميز گرفت و به جلو خم شد: چرا با اين وضعت دوره افتادي دنبال من؟! هر
وقت آروم بگيرم ميام حرف بزنيم. برو خونه.

گلي دچار كج فهمي شد و ترك هاي دلش تا پايين آمد. قدمي به طرف در برداشت: ببخشيد
كه باعث شدم آبروت تو محل كارت بره آخه من يه زن باردارم. راست ميگي با اين شكم

نبايد ميومدم اينجا.

ابروهاي وحيد هم آغوش هم. منظور او چه بود و گلي چه برداشتي كرده بود! از پشت ميز
بيرون آمد و دست گلي روي دستگيره در نشست.
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-صبر كم ببينم. چي واس خودت ميگي؟! چرا من هر چي ميگم تو يه چيز ديگه مي بافي؟!

گلي پشت به او و رو به در گفت: مهم اينه كه تو خوبي. مهم اينه كه بزرگمهر خوبه. من به
درك.

وحيد در يك قدمي او قرار گرفت و غرش كرد: اسم اونو پيش من نيار. تو خوبي و اون
خوبه و من به درك چه صيغه ايه؟! برگرد ببينم.

گلي دستگيره را پايين كشيد كه وحيد كف دستش را روي آن گذاشت و مانع باز شدن آن
شد. سرش را پايين تر آورد و و صدايش را يواش تر: من داغونم. از ديروز تا حالا حال
خودمو نمي فهمم. اتفاقي كه افتاد تمام فكر منو گرفته. تو ديگه همه چيزو خرابتر نكن.

نگاه گلي به دست وحيد بود: خسته ام ديگه نمي كشم. بزرگمهر يه چيزي مي گه تو يه
چيزي ميگي.

وحيد از او فاصله گرفت و كمي صدايش را بالا رفت: بهت گفتم اسم اون بي شرفو پيش
من نيار.

گلي برگشت و براي اولين بار با وحيد تندي كرد: ولي اون هست. هست. مردي به اسم
بزرگمهر هست. مردي كه سفت و سخت پاي خواسته اش وايساده. پس بايد از اونم

بشنوي.

وحيد در را نشان داد: برو خونه گلي. برو خونه. امروز روز حرف زدن من و تو ني.

از اينكه هر دوي آنها به او مي گفتند چكار كند به مرز جنون رسيده بود. پر حرص گفت:
اون ميگه برو خونه. تو ميگي برو خونه. من آدمم. خودم مي تونم تصميم بگيرم كه چكار

كنم. لازم به دستور شما نيست. اصلا چرا من بايد به حرف شما دو تا گوش بدم؟! اصلا كي
گفته من بايد به شماها چشم بگم؟!

وحيد قدمي به طرف او برداشت و با سگرمه هاي در هم توپيد: چي ميگي تو؟! من دارم
ميگم امروز نه حال من خوبه نه حال تو. اين بحث كوفتي رو بذار واس يه وقت ديگه كه هر
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 دو آروميم. حالا تو هي بگير و بكش.

گلي چشم بست. چيزي بين قلب و گلو و چشمانش مي آمد و مي رفت. نفس عميقي كشيد و
 چشم باز كرد. وحيد دستي به ديوار و دستي به كمر ايستاده بود و نگاهش روي زمين پهن

بود. آن صحنه لعنتي به ذهنش چسبيده بود و پاك نمي شد. زجر مي كشيد. زجر.

گلي حرف هاي آخرش را زد: يه موقع هايي آدم به جايي مي رسه كه ديگه ميگه فقط خودم.
نه اين نه اون فقط خودم. ديگه حوصله هيچ كسو نداره. دلش رفتن مي خواد ولي بي

همراه. آخه حوصله همراه هم نداره.

سر وحيد به طرف او چرخيد. ترك لبش باز شده بود و مي سوخت. از لاي چشم ورم كرده
اش به او نگاه كرد. حرف هاي گلي تشويشي به جانش انداخت. حرف از رفتن به تنهايي مي

زد.

نگاه گلي قفل شده در نگاه وحيد: خسته ام. ديگه به قول تو حوصله بگير و بكش ندارم.
ديگه به جايي رسيدم كه دلم مي خواد هيچ مردي دور و برم نباشه. هيچ مردي. به جايي

رسيدم كه فكر مي كنم بي مرد خوشبخترم. كي ميگه هميشه كنار يه زن بايد يه مرد
باشه؟! من اينجا، ميگم يه زن بدون مردي كه تا مي خواد باهاش حرف بزنه ميگه برو خونه،

خوشحالتره. يه زن وقتي مردي كنارش نيست فقط يه غصه داره. غصه بي مردي يا بي
پشتي. ولي وقتي مردي كنارش قرار مي گيره غصه اش به اندازه ي همون مرد سنگين تر

مي شه. واي به حال من كه دو مرد كنارمه با يه بچه تو شكمم.

چرخيد. نفس پر آهش را بيرون داد. دست روي در گذاشت و بازش كرد: من از هر دوتون
دست مي كشم كه اگه قراره غصه داشته باشم فقط يكي باشه.

و به سرعت اتاق را تر ك كرد. وحيد گنگ از حرف هاي گلي. شوكه از اينكه ترك شده بود.
به همين راحتي؟! گلي از او گذشت؟! همين دوشب پيش به رضا قول داده بود هواي

خواهرش را داشته باشد و حالا او را رنجانده بود. دست از ديوار جدا كرد و به سمت در
رفت كه باز شد و فرزاد داخل آمد. فرزاد با سر به بيرون اشاره كرد: چي گفتي به اون زن

بيچاره كه هر چي صداش كردم نشنيد؟!
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وحيد دستش را بالا آورد و گيج تكاني به آن داد: رفت. تو ديديش؟!

فرزاد با ابروهاي بالا رفته به دوست مبهوتش نگاه كرد: آره داغون بود. حرفتون شده؟!

وحيد دو دستش را پشت گردنش گذاشت و ناليد: آره. يه چيزايي هم گفت؟!

فرزاد منتظر ادامه ي حرفش ماند.

-گفت از هر دومون دست مي كشه و رفت.

و چشمانش را به چشمان فرزاد دوخت. فرزاد سري به تاسف تكان داد: گند زدي. تو حال و
روز اين زن بدبخت رو ديدي. آقاش از اون ور. اون مرد از اون طرف. تو هم كه به جاي

اينكه آرومش كني باهاش بحث كردي. اشتباه كردي اشتباه.

وحيد قدمي عقب رفت و دور خودش چرخيد. فرزاد جلوي در ايستاده بود: تو اين رابطه كه
به مويي بنده، وحيد حق كوچكترين اشتباه رو نداري كه از دستش دادي. پسر بعد از اون

همه جون كندن ماهيت از دستت ليز خورد.

وحيد با دستش فرزاد را كناري زد و از اتاق خارج شد. دم املاك ايستاد. هر دو طرف
خيابان را نگاه انداخت. نبود. خدايا نبود. گلي رفت. دو شب پيش، در آن خانه كوچك، ميان
 جمع خانوادگي گلي احساس كرد جزئي از آنهاست. حس خوب پذيرفته شدن، يكي شدن با

آنها. و حالا با عصبانيت بي مورد و بحثي بي معني گلي را از دست داد.

دستي روي شانه اش قرار گرفت. سر چرخاند. فرزاد پريشان حالي اش را ديد. پرنده ي
زندگي، تخم غم در لانه چشمانش گذاشته بود.

-بذار يه مدت به حال خودش باشه.

وحيد نگاهي ديگر به خيابان انداخت. شايد با تاكسي رفته بود: از دستش مي دم.

فرزاد كنارش قرار گرفت و مانند او خيابان را كاويد: بذار تصميم بگيره.
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تصميم بگيرد؟! هر دو با هم تصميم گرفته بودند. قرار نبود كسي تصميم جديدي بگيرد.

به دوستش چشم دوخت: از اون مرد مي ترسم.

فرزاد توبيخ گرانه گفت: بهت پناه آورده بود.

وحيد نگاه گرفت: اشتباه كردم.

اشتباه كرده بود و حالا كنار دوستش در خيابان ايستاده بود و جاي خالي گلي را نظاره مي
كرد. اميدوار بود كار به جاهاي باريك نكشد. به از دست دادن. به ترك شدن. تف به اين

زندگي مه گرفته كه نه سرش معلوم بود نه تهش.

***

سلانه سلانه راه مي رفت. با شكمي بزرگ. غمي بزرگ. دردي بزرگ. خسته و واداده. دلگير
از تمام زندگي اش. روي صندلي ايستگاه نشست. عصر يك روز مردادي. گرم. زمين زير

نور خورشيد برشته مي شد. دانه هاي عرق روي پيشاني اش نشسته بود. چند نفس عميق
كشيد تا حالش كمي جا بيايد. از همه جا و همه كس بريده و درمانده دوباره به ايستگاه پناه

 آورده بود. جايي ميان مردم ولي تنها. زخم خورده ي روزگار. باز كجاي كارش اشتباه بود؟!
باز كدام راه را اشتباه رفته بود كه پناهش ايستگاه شده بود؟! بودنش با وحيد؟! رفتنش
به كرج؟! بودنش با بزرگمهر؟! ناديده گرفتن حس تملك او؟! شايد بايد بزرگمهر را جدي تر

مي گرفت. دانه اي عرق درشت از ميان دو كتفش راه به پايين گرفت.

پيرزن بغل دستي اش از او پرسيد: خانم سوار هر اتوبوسي شم ميره تجريش؟!

گلي به او نگريست. موهاي سپيدي كه طلايي رنگ شده بودند. رژ قرمزي كه روي لبان
نازكش كشيده بود. پيرزن هواي جواني در سر داشت و او احساس پيري مي كرد. اتوبوسي

 ايستاد. گلي نگاهي به او انداخت. مقصد: تجريش.

دست دراز كرد و با انگشت آن را نشان داد. پيرزن نگاهي به اسم مقصد و نگاهي به گلي
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انداخت و با طعنه گفت: خدا شفا بده.

و گلي آميني در دل گفت. شايد بايد سرنوشت آفت زده اش را به مشهد مي برد و با طنابي
به پنجه فولاد مي بست تا شفا يابد و گلي هم نفسي بكشد، نفسي از سر آسودگي. خسته

بود. خسته از خودش. از بزرگمهر. از وحيد و شايد از پسرك. گوشي اش به صدا درآمد. از
 كيف بيرون آوردش. اسم بزرگمهر روي صفحه افتاده بود. حوصله كشمكش با او را

نداشت. تماس قطع شد. اگر منتظر تماس شيرين جون نبود، گوشي را خاموش مي كرد.
هنوز آقا چشم باز نكرده بود و او منتظر.

دوباره زنگ خورد و اين بار نام قيامت روي صفحه خودنمايي مي كرد. گوشي را روي سكوت
گذاشت و داخل كيفش انداخت. مردهاي زندگي اش يك در ميان به او زنگ مي زدند.

گاهي يكي بر ديگري پيشي مي گرفت. و او دلش هيچ كدام را نمي خواست.

او بغض داشت و شانه اي نمي خواست.

نياز داشت و دست نوازشي نمي خواست.

دلش رفتن مي خواست و آغوش گرم كسي را نمي خواست.

آن طرف خيابان دختر و پسري دست در دست، بستني قيفي ليس مي زدند و صداي خنده
شان هر رهگذري را به لبخندي وا مي داشت. سرش را طرف ديگر چرخاند. مردي بلند قد و

 قوزي، از دكه روزنامه فروشي كنار ايستگاه نخي سيگار خريد و از فندك آويزان كنار
شيشه، آتش زير آن گرفت. دستي براي فروشنده اي كه گلي نمي ديد، تكان داد و رفت.

به همين راحتي. شايد او هم بايد براي زندگي اش دستي تكان بدهد و برود. تنها. بي
وحيد. بي بزرگمهر.

گلي پاي رفتنش را داشت ولي جايش را نداشت. دلش براي خودش گرفت. چقدر بي كس
و تنها بود.

مادري با پسرش كنار اونشستند. پسر با كلاهي كه لبه اش را به پشت سرش برده بود،
جلوي گلي آمد و با انگشت شكم او را نشان داد و رو به مادرش گفت: مامان. ني ني.
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مادر لبخندي زد و دست ديگر پسر را گرفت و كشيد: آره عزيزم. اون تو ني نيه.

و گلي به دست پسر ميان دست مادرش نگاه كرد. حلقه مادر و فرزندي. بايد مي رفت. از
جايش بلند شد. چند قدم از ايستگاه دور شد. تاكسي سبزي از دور ديد. دست دراز كرد و

 گفت: دربست.

ماشين متوقف شد. در عقب را باز كرد و قبل از سوار شدن گفت: يوسف آباد؟

مرد راننده جواب داد: بيا بالا.

بايد مي رفت. بدون مردي. ميل عجيبي به محو شدن داشت. او دور مي شد و دو مرد در
پي او. او مي رفت، سلانه سلانه و دو مرد به دنبالش مي دويدند. او مي خواست دورتر

شود و آن دو مرد نزديك تر. كاش زودتر بگذرند اين روزهاي كش دار و تلخ بي همه چيز.

لعنت به زندگي زنگار گرفته اش.

***

مثل دفعه پيش مغازه شلوغ بود. با دلي خسته و شكمي كه كمي درد گرفته بود وارد آنجا
شد. بابا پشت ميزش، ته سالن نشسته بود. باربد كنار يكي از فروشنده ها، پشت

پيشخوان ايستاده بود و با دو خانم كه ظاهرا خريدار بودند، چانه مي زد. بي انصاف ها حالي
از او نمي پرسيدند. به باربد نگاه كرد. آنقدر نگاه كرد كه سرش را بالا گرفت و او را ديد.

از قيافه ي غمگين گلي ابروهايش بالا رفت. نگاهي به پدرش كه او هم ايستاده بود،
انداخت. با ببخشيدي مشتري ها را با مرد فروشنده تنها گذاشت و به طرف گلي آمد. كنار

گلي قرار گفت و نگران پرسيد: چي شده؟!

گلي فقط نگاهش كرد. حلقه ي اشك در چشمانش نشست و بغض در گلويش. بي انصاف. بي
 انصاف. باربد به انتهاي سالن اشاره كرد: بريم پيش بابا.

گلي به راه افتاد. خوب بود كه بابا برايش آغوش باز نكرد. حوصله ي آغوشي كه فقط در
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مغازه باز مي شد را نداشت. اگر جايي را داشت به اينجا هم نمي آمد. اينجا آمدنش از سر
بيچارگي بود. سلامي با غصه داد كه بابا و باربد به هم نگاهي انداختند. بابا صندلي كنارش

گذاشت و گفت: سلام بابا جان خوش اومدي. بشين دخترم.

دخترم؟! كدام دختر؟! او زنِ باردارِ فراموش شده اي بيشتر نبود. نشست و سرش را پايين
 انداخت. پدر و پسر نگران او را مي نگريستند. قيافه ي غمزده گلي و نگاهي كه مي گرفت،

 حكايت از خبر خوبي نمي داد.

باربد سرش را جلو آورد و دوباره پرسيد: چيزي شده؟!

نگاه گلي به زمين. لبانش خاموش. چهره اش خفته در حزن.

""  تكان داد. بابا آرام دست گلي را درچشهباربد به پدرش چشم دوخت و سري به معناي 
دستش گرفت. با مهرباني گفت: چي شده بابا؟! چرا اينقدر غمگيني؟!

گلي سرش را بالا گرفت و به چشمان بابا خيره شد. لبان خشكش را تر كرد: دلگيرم. از
خودم. از خانواده ام. از بزرگمهر. از شما.

و در دل گفت: از وحيد.

-مي گيد من دخترتونم. كدوم پدري حال دختر باردارشو نمي پرسه؟! كدوم بابايي از
دخترش نمي پرسه شوهرش باهاش خوبه يا نه؟! من تنها تو اون خونه افتادم. دادرسي

ندارم. يه بزرگمهري مياد و ميره كه خونمو تو شيشه كرده. زندگيش به هم ريخته. قبول
دارم. نگران پسرتونيد قبول دارم. ولي من چكار كنم؟! چرا من بايد فراموش شم. هر روز

هر روز مياد اونجا و برام تعيين تكليف مي كنه. هر روز يه برنامه مي چينه برام. يه روز
ميگه نمي خوامت فقط بچه رو به دنيا بيار. يه روز ميگه رويابافي نكن. روز بعد مياد ميگه

بايد زن عقديم شي.

از جمله ي آخر، بابا و باربد با بهت به همديگر نگاه كردند. گلي از جنس نگاه آنها متوجه شد
كه بزرگمهر از تصميمش به آنها چيزي نگفته است.
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-بابا ديونه ام كرده. به خدا ديگه بريدم. اگه جايي براي رفتن داشتم همه چيزو ول مي
كردم و به اونجا پناه مي بردم. بزرگمهرم فهميده من كسي رو ندارم داره اذيتم مي كنه. به
 شما پناه آوردم. از زندگيم به شما پناه آوردم. ديگه نمي خوام پسرتونو ببينم. تو رو خدا

يه كاري كنيد كه من بتونم يه چند وقت نفس راحت بكشم.

چانه اش لرزيد. لبانش لرزيد ولي اشكي نيفتاد. باربد از جايش بلند شد و ليواني آب آورد.
 جلوي صورت گلي گرفت، بي حرف.

گلي صورتش را به طرف ديگر چرخاند. مي دانست كارش توهين است ولي جام دلش پر
شده بود. دختر پشت مانيتور او را نگاه مي كرد. با ديدن صورت گلي، دختر جوان سري

تكان داد و دوباره به كار خودش مشغول گرديد.

-از تو هم دلگيرم. بعد از اون روز منو به حال خودم رها كردي.

به باربد نگاه كرد: چي مي شد حالا كه كسي نيست تو برام برادري مي كردي؟! زنگي مي
زدي حالي مي پرسيدي. اينكه منو بياري اينجا و بگي روز مبادا اينجايي هم هست، كافي

بود؟! چرا همه منو ترك مي كنند؟!

باربد آب را روي ميز گذاشت و نشست. دست به سينه شد با ابروهاي گره خورده. بابا
پشت دست گلي را نوازش كرد: حق با توئه گلي جان. در حقت كم گذاشتيم. همه ي دغدغه

 ي ما شده اين پسر و زندگيش.

گلي با سري افتاده و نگاهي كه به كفش هايش دوخته شده بود، زمزمه كرد: ولي منم تو
زندگي پسرتون هستم.

بابا تاسف خورد از قصورش. نفس عميقي كشيد. نگاهي به باربد انداخت كه لب فشرده
بود. سري تكان داد و دست گلي را نوازشي پدرانه كرد.

-تو درست ميگي دخترم. بزرگمهر مي دونه اينجايي؟!

گلي با قيافه اي مستاصل رو به او گفت: تو رو خدا بابا. من نمي خوام ببينمش. بهش نگيد
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من پيش شمام.

بابا براي اطمينان گلي چشم بست و باز كرد. دست پشت شانه اش با ملايمت زد: بلاخره مي
فهمه اومدي پيش ما. ولي مي ذارم يه كم دنبالت بگرده تا ادب شه. نمي ذارم ببيندت.
خيالت راحت. حالا پاشو با باربد بريد خونه ما تا من يه زنگ به بنفشه بزنم كه خبري به

عزيزكرده اش نده.

گلي و باربد از جايشان بلند شدند. باربد كتش را از پشت صندلي اش برداشت و روي
ساعدش انداخت. گلي قدمي برداشت ولي برگشت و رو به بابا گفت: معذرت مي خوام كه

گفتم ازتون دلگيرم. ببخشيد كه بي ادبي كردم. خيلي تحت فشارم. دوباره معذرت مي
خوام.

بابا لبخند مهرباني زد: حقو گفتي دخترم. بايد بيشتر از اينا حواسمون بهت باشه. بريد به
سلامت.

و گلي و باربد به راه افتادند.

***

-بهت گفتم نه بنفشه. بهش خبر نمي دي تا يه كم تنبيه شه. سرعقل كه نمياد حداقل
بدونه اين دختر مي تونه تركش كنه.

و به سمت اتاق خواب خودشان به راه افتاد. بنفشه خانم گوشي به دست، ملتمسانه
دنبالش قدم برمي داشت: اميرعلي ساعت نه و نيمه. از غروب تا حالا داره تو خونه گلي بال

بال مي زنه بچه ام. داره ديونه ميشه. كم نكشيده تو اين مدت. بهش زنگ بزنم كه
اينجاست؟ دق كرد.

بابا وارد اتاق شد و پيپش را از روي پاتختي برداشت: اين دختر چه گناهي داره كه بايد
پسر ما به جايي برسونش كه كم بياره. اگه همه بهش بد كردن دليل نميشه سر اين بنده

خدا خاليش كنه. منم نگران بزرگمهرم ولي اون دخترم حق داره.
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بنفشه لبه ي تخت نشست و گوشي اش را روي آن پرت كرد و دست به سرش گفت: من
كم آوردم ديگه چه برسه به اين دوتا. اگه ناهيد اون كارو نكرده بود الآن همه چيز درست

پيش مي رفت.

بابا توتون پيپش را آتش زد و به طرف بالكن رفت: اون وقت هم بايد هر روز راهروهاي
دادگاه خانواده رو گز مي كرديم و التماس خسرو رو مي كرديم كه طلاقشو نگيره. اين

جريان شده يه كلاف سردرگم كه كسي نمي دونه سر رشته اش كجاست.

تلفن بنفشه زنگ خورد. بنفشه آهي كشيد: بزرگمهره. چكار كنم؟!

بابا دود را از سينه اش به دل آسمان سپرد: بگو خبري ازش نداري.

بنفشه ناليد: امير علي! رحم كن به بچه ام. مامان براش بميره كه زندگيش اينجوري به هم
ريخته.

بغضش را فرو فرستاد و جواب داد: جانم بزرگمهرجان.

بزرگمهر دست به كمر ناليد: مامان دارم ديونه ميشم. شما ازش خبري نداريد؟!

بنفشه خانم به طرف شوهرش برگشت و چشمانش را پر از خواهش كرد. بابا سري به نشانه
 نفي به طرفين تكان داد. نااميدي در چشمان بنفشه جا خوش كرد: نه مامان جان. آخه

چكارش كردي عزيزم كه گذاشته و رفته؟!

بزرگمهر ميان پذيرايي ايستاد. دست روي پيشاني اش گذاشت و ماليد: بهش گفتم اگه مي
 تونه غيب شه. چه مي دونستم جدي مي گه.

پوفي كشيد و افسوس خورد: حالا من از عصبانيت يه حرفي زدم. مامان دارم از نگراني مي
تركم. جايي نداره بره. شايد رفته كرج! برم اونجا شايد اونجا باشه.

بنفشه دوباره به شوهرش نگاه كرد و با ترديد گفت: كرج؟!
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از اينكه امير علي با خيال راحت به ديوار بالكن تكيه داد بود و پيپ مي كشيد حرص خورد.
 از او رو گرفت و گفت: نه مامان جان اونجا نرو. بري و اونجا نباشه چي؟! اونارو هم نگران

مي كني.

بزرگمهر دلش مي خواست سرش را به ديوار بكوبد. از نگراني و دلواپسي نفس به سختي
مي كشيد. كنار ديوار ايستاد و پيشاني به آن چسباند: پس چه غلطي كنم؟! اگه اتفاقي

براش افتاده باشه چي؟!

انگار با خودش حرف مي زد: ديگه كم آوردم. هيچي سر جاش نيست. هشت ماهه دارم مي
كشم. از درد و ديوار هم داره مي باره. يعني كجاست؟! بهش بگم غلط كردم برمي گرده؟!

مامان به جون خودت قلبم داره مي تركه از نگراني.

اشك مادرانه بنفشه چكيد. اشكي ديگر. اشكي ديگر. مادر بود و بزرگمهر، عزيزكرده اش.
صداي گريه اش بلند شد. هق زد براي دل پر درد پسرش. بايد مادر بود و حال او را

فهميد وقتي پسرش زجر مي كشيد و او كاري نمي توانست برايش بكند. امير علي كنارش،
لبه ي تخت نشست و سر بنفشه را روي سينه اش گذاشت.

بزرگمهر تماس را قطع كرد . روي زمين نشست. سرش را به ديوار تكيه داد و چشمانش را
بست. قلبش از غصه و ناراحتي سنگين مي تپيد. زمزمه كرد: كجايي گلي؟! باشه قبول مي

توني غيب شي ولي جون همون آقات يه خبري بده كه دارم ديونه ميشم. تو كه اهل قهر
كردن نبودي. آخه لعنتي چقدر بايد بكشم؟! بايد حتما زمين بخورم و از پا درآم كه دست

برداري از نامهربون بودن؟!

چشمانش را باز كرد و دوباره شماره تلفنش را گرفت. بعد از چندين بوق دوباره تماسش بي
 پاسخ ماند.

دوباره زمزمه كرد: معذرت. معذرت. فقط برگرد. فقط برگرد گلي خانم.

***

در سالن زني روي مبل نشسته بود كه اميرعلي و بنفشه خانم سعي در ناديده گرفتن او مي
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كردند و باربد روي مبل روبرويش نشسته بود و نگاهش را نمي گرفت. آمده بود تا
عذرخواهي كند. طلب بخشش كند. مي دانست بايد تا مدت هاي مديد قهر اين خانواده را

به جان بخرد ولي او اين بار تصميمش را گرفته بود و پا پس نمي كشيد.

باربد بلاخره سكوتش را شكست: شش هفت ماه پيش، درست جاي تو گلي نشسته بود. بار
اولي بود كه مي ديدمش. يه دختر ظريف و كوچولو كه مثل گنجشك بارون خورده مي لرزيد

و چشماش پُر ترس بود. وقتي ديدمش اولين چيزي كه به ذهنم اومد كلمه بدبخت بود.
آخه بزرگ براي اينكه تو نفهمي پيش كشش كرد به من. گلي بغض كرده بود. تو اين مدت

حماقتاشو ديدم ولي ديدم چطور براي حفظ هر چيزي كه بهش تعلق خاطر داره، چطور چنگ و
دندون نشون مي ده. به الآنش نگاه نكن كه رفته تو اتاق و روي تخت خوابيده. من و امثال

من اونو به اين روز انداختيم و گرنه اون كسي نيست كه زانوش تا شه. حالا تو جاي اون
نشستي و مي خوام بهت بگم تو اين ماجرا تو از همه بدبخت تري.

ناهيد رو گرداند. هيچ گاه برادر شوهر تلخش را آنجور كه بايد دوست نداشت. حالا هم كه
درست روبرويش نشسته بود و از بدبختي اش مي گفت.

باربد كمر به طرف جلو خم كرد و انگشتانش را در هم پيچيد: مي بيني او دختر با وجود
اينكه كم آورده ولي بازم هستن كسايي كه دنبالش بگردن. از ناراحتيش ناراحت شن. تو

چي؟! چرا تنهايي؟! هيچ وقت پيش خودت فكر نكردي كه ماه پشت ابر نمي مونه؟!

ناهيد كلافه از حرف هاي زهرآگين باربد، با چهره اي خسته و غم زده، به او گفت: هميشه
ادعاي عاقل بودنت مياد. تو هيچ وقت اشتباه نكردي؟!

ابروهاي باربد به سمت بالا حركت كرد. دوباره به مبل تكيه داد و پا از روي پا رد كرد: منم
مثل تو آدمم. تا دلت بخواد اشتباه هم كردم ولي ازشون فرار نكردم. كاري كه تو كردي

فكر كنم از يه اشتباه بيشتر باشه. يه نگاه به دور و برت بنداز. نتيجه ي كاراتو خوب ببين.
بابات بستري تو بيمارستانه. بزرگو زمين زدي. حال گلي غير مستقيم نتيجه كار توئه. از

همه بدتر آتيش اين اشتباه دامن خودتو گرفته. ديگه كسي تو رو نمي خواد.

ناهيد انگشت شست دستانش را ميان مشتش محكم فشرد تا جرئتي بيابد و حرفش را
بزند. مستقيم به چشمان باربد خيره شد: زن نيستي بفهمي وقتي عاشق مردي ميشي كه
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عاشق بچه است و تو نازايي چه دردي داره؟!

عروق چشمانش از فشاري كه به خودش مي آورد تا اشكش نريزد، پرخون شده بودند ولي
دلش مي خواست براي كسي حرف بزند حتي مرد تلخ روبرويش: منم دلم مي خواست با

عشق زندگي كنم با مردي كه دوستش دارم حتي اگر نقصي دارم.

باربد ميان حرفش آمد: تو باهاش زندگي نكردي تو زجرش دادي. ده سال بهش دروغ
گفتي. گذاشتي باباي همه چيزتمومت با روانش بازي كنه. يه كم اين عشقي كه داري ازش

حرف مي زني تهوع آوره.

ناهيد لب فشرد. انگشت شصت فشرد. پلك فشرد. ولي قلبش از درد نعره مي زد و
گلويش از حجم بغض. هيچ وقت ياد نگرفته بود آنطور كه بايد از خودش دفاع كند. هميشه
زير سيطره پدر ومادرش بود و آنها برايش تصميم مي گرفتند. و حالا براي اولين بار بدون
آنها داشت مي ايستاد با زانوهايي لرزان. بايد ياد مي گرفت كه ديگر پشتش به كسي گرم

نيست. بايد ياد بگيرد چگونه مي تواند محكم باشد. تنها كاري كه خانواده اش براي او كرده
بودند اين بود كه رمينه را براي ادامه تحصيلش فراهم كنند و بس. او ضعيف بود و بايد

ياد مي گرفت چطور دربرابر مشكلاتش قد علم كند.

چشم باز كرد و رو به باربد منتظر گفت: هر چي دوست داري بگو. طرف حساب من تو
نيستي. من منتظر بزرگمهرم. من فقط بايد به اون جواب بدم.

باربد دست به دسته هاي مبل گرفت و از جايش بلند شد: بزرگ. بزرگ. ديوونه است ولي
قلبش بزرگه. پس تلاشتو بكن.

به طرف اتاقي رفت كه گلي در آن خوابيده بود.

ناهيد گوشه لبش را زير دندان فشرد. ساكنين آن خانه ي بزرگ هر كدام به اتاقي پناه
برده بودند و او تنها ميان سالن روي مبل سلطنتي نشسته بود و منتظر بود. منتظر.

***
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در را باز كرد و وارد سالن شد. عاليه خانم با ديدن قيافه ي پسرش هراسان از جايش بلند
شد و با دلواپسي پرسيد: يا خدا! چي شده؟! چرا صورتت اينجوريه؟!

وحيد نايستاد و به طرف اتاق راحله رفت: سلام. چيزي ني. نگران نشو.

عاليه قدم هايش را تندتر برداشت و جلوي وحيد ايستاد. دستش را به طرف صورت او
دراز كرد كه وحيد سرش را عقب كشيد. عاليه با چهره اي درهم رفته و نگران گفت: دعوا

كردي؟! آره وحيد؟! براي همينه دو شبه خونه نيومدي؟!

وحيد چشم بست و نفس عميق كشيد: گفتم كه چيزي ني. آبجي تو اتاقشه؟!

به راه افتاد كه عاليه خانم بازويش را گرفت و عصباني گفت: چرا جواب منو نميدي؟! ميگم
چي شده؟! چرا دعوا كردي؟!

وحيد كه نگراني براي گلي بيچاره اش كرده بود و تمامي تماس هايش بي پاسخ مانده بود، با
 صداي بلند گفت: تو رو حضرت عباس مامان! الآن وقت سوال جواب ني. ميگم ولي حالا نه.

حالم خوب ني.

عاليه خانم از غرش ناگهاني پسرش لب فرو بست. وحيد به طرف اتاق راحله رفت و عاليه
خانم هم همراهي اش كرد شايد چيزي بفهمد.

وحيد در زد و وارد شد. راحله روي زمين نشسته بود و پارچه اي آبي نفتي پهن كرده بود و
كاغذ الگو روي آن گذاشته بود و برش مي داد. با باز شدن در سرش را بالا گرفت و سلامي

داد و دوباره مشغول شد.

وحيد پرسيد: گلي كجاست؟!

چهره ي عاليه خانم متعجب شد. پس مسئله مربوط به گلي بود. راحله جوابي نداد و با قيچي
پارچه را بريد.

وحيد روي يك زانو نشست و سرش را جلو برد و دستش را روي پارچه گذاشت كه دست
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راحله از حركت ايستاد: كجاست؟!

راحله كمرش را صاف كرد و خيره در چشمان برادرش گفت: من خبر ندارم.

وحيد سرش را كمي كج كرد و از گوشه چشم چپش به او نگاه كرد: تو كه راست ميگي؟! من
 كه مي دونم شما دوتا جيك تو جيكيت. آبجي من دارم از دلنگروني مي ميرم. از غروب تا

حالا جوابمو نميده. دم خونه اش رفتم. نيس. اونجا هم نيس. حالا به من بگو كجاس؟!

راحله دست روي دست گذاشت و روي برگرداند و به ديوار نگريست. وحيد پارچه ي زير
دستش را ميان انگشتانش فشرد و غريد: دِ لامصب قلبم داره از نگروني مي تركه. اگه

ازش خبري داري بهم بگو.

عاليه خانم كمي خم شد و تقريبا كنار گوش وحيد گفت: چكارش كردي كه جوابتو نميده؟!

وحيد زانوي ديگرش را هم به زمين زد و دست ميان موهايش برد و با افسوس گفت: گند
زدم. گند.

عاليه خانم سري از تاسف تكان داد و آن دو را ترك كرد. وحيد دست برد و گوشي راحله را
برداشت و جلوي رويش گرفت: بيا جون داداش يه زنگ بهش بزن بگو جواب منو بده.

راحله گوشي را گرفت و كنار پايش گذاشت: نمي خواد حرف بزنه. ميگه خسته شده. ميگه
نمي خواد ديگه مردي تو زندگيش باشه.

وحيد سرش را جلو برد و چشمانش را تنگ كرد و با حرص گفت: مردي تو زندگيش نباشه؟!
 مگه خاله خاله بازيه كه امروز باشم فردا نباشم. قول داده باس پاش بمونه.

راحله سرش را نزديك سر وحيد برد و شكوه كرد: قول داد. تو هم قول دادي. پس چرا
بايد پناه ببره به خونه ي باباي اون مرد؟! چرا راحتش نميذاريد. چه تو داداش چه اون

بزرگمهر. بذاريد اون بچه رو به دنيا بياره بره پي زندگي خودش.

وحيد با خيالي كه كمي آرام گرفته بود، زمزمه كرد: پس اونجا رفته. خدا رو شكر.
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دوباره رو به خواهرش گفت: يه پيام بهش بده بگو جوابمو بده. همين يه بار آبجي. باس
براش توضيح بدم كه اشتباه شده. بد برداشت كرده.

راحله خيره به پارچه كمي فكر كرد و بعد گوشي را برداشت و پيامي براي گلي فرستاد.
گوشي را روي دراور گذاشت. پارچه را صاف كرد و دوباره قيچي را در دست گرفت و بدون

نگاهي به برادرش گفت: وقتي پا ميذاري تو خونه اشون خيلي معني ميده. يكيش اينكه
گلي در هر شرايطي برات تو اولويته حتي بعد از زد و خوردت با اون مرد. ولي داداش تو

اونو از خودت روندي. شكسته. خيلي بد. فقط مواظب باشيد لبه ي تيز دل شكسته اش، تو
دست و بالتون نره. فكر نكنم به اين زودي ها ببخشدتون.

وحيد دست به زمين گرفت و سنگين از جايش بلند شد. اين دوست داشتن، اين دلبستگي
 بي پدر كمر به قتل هر دو آنها بسته بود. ماجرا پشت ماجرا. در دل گفت: نازشو مي كشم

اونقدري كه دوباره برگرده.

و از اتاق خارج شد.

به وسط سالن رسيد كه صداي مادرش را از پشت سر شنيد: اين دو شب كجا بودي؟!

ايستاد. نفسش را طولاني بيرون فرستاد: ديشب پيش فرزاد بودم.

خواست راه بيفتد كه دوباره عاليه خانم پرسيد: شب قبلش؟!

لب فشرد. مانند نوجواني كه دعوا كرده بود، داشت توبيخ مي شد. حالش خوش نبود و
مادرش سوال بعد سوال مي پرسيد: بذار يه وقت ديگه دورت بگردم.

عاليه خانم دست بردار نبود. صورت پسرش چيزي نبود كه بشود به راحتي از آن گذشت:
كجا بودي؟!

وحيد برگشت و به مادرش نگاه كرد: كرج.
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چشم هاي عاليه خانم درشت شد. از روي مبل بلند شد: كرج؟! اونجا رفتي چكار؟!

وحيد كمي اين پا و آن پا كرد. نگاهش را گرفت: گلي رو بردم خونه ي پدريش.

عاليه خانم دست روي دستش گذاشت و با بهت گفت: تو چكار كردي؟! مگه خودش شوهر
نداره كه تو برديش؟! مي فهمي داري چكار مي كني؟!

وحيد ابرو در هم كشيد كه چشم ورم كرده اش درد گرفت. دست به كمر شد و ناراضي
گفت:

من چيزي كه پشت حرفاته نمي فهمم مامان. چه خبطي كردم كه اينجوري با من حرف مي
زني؟! تمام اين مدت من گلي رو لمس نكردم. نگاه بد بهش ننداختم. چكار كردم؟! زنگ زد

كه آقاش داره از دست ميره برسونمش كرج. منم همين كارو كردم.

عاليه خانم سري به تاسف تكان داد: پس شوهرش چكاره است؟!

وحيد سرانگشتانش را لاي موهايش فرستاد و كمي قدم زد: زنگ زده به اون به باباش.
ولي كسي جوابشو نداده. زنگ زده به من. چكار ميكردم؟! مي ذاشتم دوباره با آزانس بره؟!

عاليه خانم دوباره نشست. دست به پيشاني گرفت و چشم بست. وحيد بي قرار قدم مي
زد. دست به كمر. نگران. بي طاقت.

عاليه خانم در همان حال پرسيد: داداشاش باهات اينكارو كردن؟!

وحيد در حال قدم زدن گفت: نه. اونا باهام خوب تا كردن.

چيزي به ذهن عاليه خانم رسيد. چيزي وحشتناك. سرش را بالا گرفت: نكنه شوهرش؟!
ها؟!

وحيد ايستاد و چشم بست. عاليه دوباره از جايش بلند شد. چند بار دست روي دست
كوبيد. سر به طرفين تكان داد: يا خدا! وحيد! من از آخر و عاقبت اين جريان مي ترسم.
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اون شوهرشه مي فهمي؟!

وحيد قدمي عقب گذاشت. دلش ميخواست مادرش دست از توبيخش بردارد تا او برود و با
 دردش بسازد.

-مامان من به اندازه ي كافي داغونم. به پير به پيغمبر الآن وقتش ني. بذار با گلي حرف
بزنم بدونم حالش خوبه...

با دست به گردنش زد: گردنم از مو باريكتر. ميام پيشت هر چقدر دلت خواست توبيخم
كن. الآن هر چي شما بگي من حواسم پيِ گليه كه داره از دستم ميره.

عاليه به طرف او قدم برداشت. روبرويش ايستاد و با چهره اي پر اخم گفت: بهت گفتم...

وحيد كف دستش را بالا آورد و مانع ادامه ي حرفش شد: گفتي مامان. گفتي. منم پاي همه
چيزش وايسادم. قهر كرده باهام. مشكلي ني. اينقدر دنبالش مي دوام تا دوباره برگرده.
خراب كردم؟! اينقدر سگ دو مي زنم تا دوباره درستش كنم. حالا اجازه مي دي برم بالا؟!

عاليه دست روي سينه ي پسرش گذاشت. درست روي قلبش. خيره در نگاه قيرمانندش
گفت: وحيد اين عشق و دوست داشتنو تميز نگه دار. بذار جدا شه بعد بدو دنبالش.

از اين حرف مادرش سوخت. حس گندي تمام وجودش را درنورديد. قدمي عقب گذاشت
كه دست عاليه افتاد. صدايش را كمي بالا برد: مامان يه جوري حرف مي زني انگاري بي

شرف بازي درآوردم. پا جلو گذاشتم چون گلي تا دو سه ماه ديگه زن او يارو ني. ولي واس
همين مدت هم حرمت نگه داشتم. عشقمو تميز نگه داشتم. هوس نچِسبوندم تنگش با يه
نوازش و دو تا نگاه كثيف. اونقدري مرد هستم كه دوست داشتنمو به گند نكشم و بتونم
خودمو نگه دارم. ولي اين راهي كه من توش افتادم شيب زياد داره. اگه مي دونستم كه

بي رَد خور گلي مال خودمه، قلم پامو خورد مي كردم كه به يه كيلومتريش نزديك شم. ولي
چكنم هر شب كه مي خوابم هر صبح كه بيدار مي شم يه چيزي چِسبيده به تموم فكرام كه

اگه امروز حالشو نپرسم دلگير نشه ازم. ازم رو نگيره؟ كسي رو كه سخت به دستش
آوردم راحت از دست ندم؟! حالا كه با يه تشر دل نازكشو شكوندم، دنده ام نرم، چهار

نعل، يورتمه، رو زانو ميرم دنبالش تا دوباره روي خوش نشون بده. مامان او دختر و دوست
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 داشتنش حرمت داره واسم. پس اينقدر منو به صلابه نكش كه ديگه نَسَخي واسم نمونده.
 هر كس از راه رسيده و نرسيده چوبشو علم مي كنه و مي كوبه فرق سر من. بابا منم

آدمم. دل دادم تموم.

عاليه صدايش را بالا برد شايد گوش پسرش كه كَرِ عشق بود بشنود: خودخواه شدي
خودخواه. تو اين ماجرا فقط داري به خودت فكر مي كني.

قفسه سينه وحيد بالا و پايين مي شد. چند شب بود كه درست و حسابي نخوابيده بود.
دعواي مسخره اش با آن مرد. بحثش با گلي و بعد ترك شدنش، همه و همه او را عصبي و

كم طاقت كرده بود. با كف دست روي سينه اش زد: آره من اون دخترو ميخوام. مي
خوامش. خودخواهم چون اونو واس خودم مي خوام. دارم واس به دست آوردنش جون مي
كنم. واسم قيمتي شده. زني رو ديدم كه اهل قر و قميش ني. اهل پشت پلك نازك كردن

و آويزون شدن ني. خودشه. زنونه پاي همه چيش وايميسه. رفتم تو اون خونه و ديديم
چجور يه خانواده به اون بندن. ديدم حرمتي كه بينشونه. ديدم واس آقايي كه نمي ديد و
نمي شنيد چكارا كه نمي كرد. من يه عمر دنبال همچين زني بودم و حالا با اين شرايط جلوم

سبز شده. دردمو كجا جار بزنم آخه؟! همين الآن كه پام وسط اين ماجراس، اون مرد داره
ازم مي گيرش ديگه چه برسه كه نباشم. پس ولم كنيد به حال خودم ببينم چه خاكي باس

بريزم تو سرم. حال گندمو از اين گندتر نكنيد.

با قدم هاي بلند سالن را طي كرد واز خانه خارج شد. عاليه خانم آه كشيد. آه. صبر كبوتري
بود كه روي بام دل پسرش نمي نشست.

***

همين كه هيبت بزرگمهر ميان سالن نمايان شد، اميرعلي به طرف بنفشه برگشت و با
ناراحتي گفت: بنفشه تو خبر دادي؟!

بنفشه با ديدن صورت داغان بزرگمهر دست روي دهانش گذاشت و هيني بلند كشيد: چي
شده؟!

با اين حرف سرها به طرف او چرخيد. بابا اخم كرد. ابروهاي باربد بالا رفت و ناهيد لب
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برچيد و در دل ناليد: عزيزم!

بزرگمهر بي توجه به تعجب همه رو به مادرش گفت: كجاست؟!

بنفشه به طرفش رفت و دست روي گونه ي پسرش گذاشت: دعوا كردي؟! با كي؟!

بزرگمهر دست مادرش را گرفت و پايين آورد: با يكي كه پاشو از گليمش درازتر كرده بود.
گلي كجاست؟!

اميرعلي با لحني توبيخ گرانه به زنش گفت: بهت گفتم بهش نگو. چرا گوش نمي كني تو؟!

بنفشه هنوز در صورت بزرگمهر چشم مي چرخاند: بهش نگفتم پيام دادم. سر حرفم
موندم.

اميرعلي سري تكان داد. بزرگمهر به مادرش نگاه كرد: مامان؟!

بنفشه راهرو را نشان داد: اتاق مهمون. اتاق آخريه.

بزرگمهر به طرف اتاق به راه افتاد بدون اينكه ناهيد قوز كرده را روي مبل ببيند. باربد
قدم تند كرد و قبل از اينكه بزرگمهر به در برسد جلوي او ايستاد. دو برادر چشم در

چشم. بزرگمهر به طرفي هلش داد: برو كنار. حوصله ي تو يكي رو ندارم.

باربد دوباره به جاي اولش برگشت و سد راهش شد: دست از سرش بردار. راحتش بذار.

كلافه بود و خسته. ديگر تحمل دايه ي مهربان تر از مادر را نداشت. غريد: به تو چه آخه؟!
زنمه. مي خوام باهاش حرف بزنم.

باربد خونسرد جوابش را داد: زنته كه هست. خسته است. نياز به استراحت داره. چرا
دركش نمي كني؟!

بزرگمهر نفسش را پرحرص از بيني اش بيرون داد. با پشت دست روي سينه ي برادرش
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كوبيد: تو چكارشي؟! برام مشخص كن چه نسبتي با زن من داري؟!

باربد تكاني به خودش نداد. ميخ چشمان بزرگمهر گفت: تو فكر كن برادرش.

صداي پوزخند بزرگمهر زيادي بلند بود. با تمسخر گفت: برادرش؟! برادرش اون بي غيرته
كه فكر كرده خوش غيرتي براي خواهرش خرج كرده و تنها ولش كرده تو اين شهر

درندشت بي كس و كار. تو اين مدتي كه زن من بوده، نديدم يه بار حالشو بپرسه. اگه من
خواهرشو زنده زنده چال مي كردم و سر به نيست، بعد مي گفتم منم خبري ازش ندارم كي

 مي فهميد؟ ها؟! اون برادري كه روزهاي اول اومد و براي من شاخ و شونه كشيد، رگ
گردن جر داد، تا خواهرش صيغه من شد، رفت چسبيد به گوني برنج و بطري روغن مغازه

اش. اون داداش خوش غيرتش كه تفش كرد تو دامن منو رفت.

با نوك انگشت به سينه ي باربد مبهوت از اين سخنراني زد: حالا برسيم به اين يكي
داداش.

استهزا در صدايش موج مي زد: كجا بودي وقتي من و گلي با هم حرفمون مي شد؟!وقتي با
هم مي خنديديم؟! وقتي از دست من فرار مي كرد و سط خيابون ماشين بهش زد؟! كجا

بودي داداش عزيز وقتي خسروخان آبروشو برد؟! وقتي ناهيد زد تو گوشش؟! وقتي سبحان
 زخم زبونش مي زد؟! وقتي پاشو بريده بود و افتاده بود رو تختش و من بردمش

بيمارستان؟! آخه تو چي مي دوني من و گلي تو اين چند ماه چي كشيديم؟! خوب برادر خوش
 غيرت! وقتي من با گرفتاري هاي جورواجور دست و پنجه نرم مي كردم و گلي تو خونه تنها
بود، رفتي سر بهش بزني؟!ببيني چيزي كم و كسري داره؟! تو اين چند ماه من فقط به اون

خونه رفتم و اومدم. كدوم يكيتون حالشو پرسيدين؟! خوب جناب برادر حرف ديگه اي
داري مي شنوم.

باربد نگاهش كرد. هميشه او بود كه حرف حقيقت را مي زد و ديگران را به باد انتقاد مي
گرفت. ولي اين بار بزرگمهر حقيقت را سيلي كرد و در صورت او كوبيد. سوخت از اين همه
 بي انصافي كه در حق گلي شده بود و آن همه ادعايي كه آنها داشتند. شايد بايد تعريفش

را از مرد بودن عوض مي كرد. شايد بايد مي گفت مرد بودن به جنسيت نيست، به شانه
هاي پهن، به قد بلند، صداي بم. مرد بودن يعني زني كه مي جنگيد، تنها، با دستاني خالي،
پشتي خالي. مرد يعني زني با شكم جلو آمده كه نامردي مي ديد و مردانه مي بخشيد. مرد
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يعني زني كه باري در شكم داشت ولي بي منت بار زندگي را تنها به دوش مي كشيد.

كنار رفت. بزرگمهر به سمت اتاق رفت و دست روي در گذاشت. نامش را به زبان راند:
گلي.

جوابي نيامد. با انگشت نرم روي در نواخت: گلي خانم؟! باز كن حرف بزنيم.

سكوت بود و سكوت. دستگيره در را پايين كشيد. قفل بود. سر به درچسباند: مي دونم از
من ناراحتي. بذار بيام تو حرف بزنيم، مسئله حل شه. تو كه اهل قهر نبودي!

آخ كه چقدر سكوت گلي آزاردهنده بود. اگر مي گفت كم آورده است مردي اش زير سوال
مي رفت؟! اگر مي گفت دلش مي خواهد دست گلي را بگيرد و از اين شهر برود چه؟! اگر

همانجا وسط راهرو زانو مي زد و مي گفت بريدم، همه چيز تمام مي شد؟!

دوباره با خواهش و تمنا صدايش زد: گلي نامهربون نبودي تو!

دستي روي شانه اش نشست. سر برگرداند. بابا بود. با سر به اتاق خواب خودشان اشاره
كرد: بريم تو اتاق حرف بزنيم. گلي حالش خوبه. نگران نباش. فقط مي خواد تنها باشه.

بزرگمهر نگاهي ديگر به در بسته انداخت و با بابا همقدم شد.

بابا لبه تخت نشست و بزرگمهر ميان اتاق قدم مي زد.

بابا دست به سبيلش مي كشيد با چشمانش حركت رفت و برگشت پسرش را دنبال مي
كرد: عصري اومد مغازه. خيلي غمگين بود. ازت شاكي بود. از ما هم همين طور. از خودش.
مي شناسمت پسر جان. مي دونم زود جوش مياري. مي دونم با گلي آبتون از يه جوب نمي

ره ولي پسر جان زن مثل پارچه حرير نرم و لطيفه. اگه عصبانيت و داد و بيدادت بشه
قيچي و بيفته به جونش چيزي ازش نمي مونه. تيكه تيكه ميشه. ولي وقتي دست نوازش

بكشي به سرش، مي بيني اين پارچه زير دستت مي رقصه و مي لغزه. هم اون از نوازش تو
 لذت مي بره هم تو از رقص اون. اينارو كه نبايد من به تو بگم پسر. تو سابقه ده سال

زندگي مشترك با ناهيد رو داري. خودت بهتر از من اينارو مي دوني بزرگمهر.
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بزرگمهر دستي به صورتش كشيد: گلي با ناهيد فرق داره. گلي از زمين تا آسمون با ناهيد
فرق داره. گلي سركشه. تو روت وايميسه. وقتي حرفي باب دلش نباشه و زور بهش بگي،
چنگ مي ندازه. با آدم مي جنگه. ولي وقتي كه آرومه، نرمه، مي توني راحت باهاش درد و

دل كني و اون به حرفت گوش ميده و سرزنش نمي كنه. نصيحت نمي كنه. دو جمله مي گه
و آرومت مي كنه. يه موقع هايي كه لازمه پشتت درمياد. به خاطر آدم جلوي همه مي ايسته

حتي خسروخان. دل آدمو گرم مي كنه. يه وقتايي هم تلخه. تلخ عين زهرمار.

و به خودش گفت درست مثل دو شب پيش كه به اون عوضي گفت جان و تو روي من
وايستاد.

بابا از اينكه پسرش آنقدر دقيق گلي را توصيف كرد متعجب شد. چشمش را تنگ كرد و
پرسيد: حست بهش چيه؟! گلي رو دوست داري؟!

ايستاد. لب بالايش را به دندان گرفت. مردمك چشمانش مرتب حركت مي كرد. از اين
طرف به آن طرف. حسش به گلي. حسش به گلي. تمام روزهايي كه با او داشت همچون

فيلمي از جلوي چشمانش عبور كرد. كمي گذشت. سرش را بالا گرفت و رو به بابا گفت: بابا
من خيلي چيزا با اين دختر تجربه كردم. نمي گم عاشقشم كه نيستم. ولي مي خوام داشته

باشمش. به خودشم گفتم دوست داشتن و عشق و مي سپريم به زمان.

بابا لب هايش را جلو دادي و ابرويي بالا كشيد و سري تكان داد: اون چي جوابتو داد بابا؟!

نگاهش را دزديد. گلي دل داده بود. دل بسته بود. گلي او را نمي خواست. بارها و بارها به
 او گوشزد كرده بود. روزهايي كه دنبال ناهيد بود و نازش را مي خريد، مردي ديگر دست

گلي را گرفته بود تا روزگار، سخت زمينش نزند. مواقعي كه بايد مي بود حضور نداشت.

بابا از نگاه دزديده شده و سكوت بزرگمهر و حرف هاي عصر گلي فهميد حسي در ميان
نيست. دست روي تخت، درست كنارش زد و گفت: بشين باهات حرف دارم.

بزرگمهر كنار پدرش نشست. بابا كامل به طرف او چرخيد: با ناهيد مي خواي چكار كني؟!
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بزرگمهر سرش را ميان دستانش گرفت. ناهيد. ناهيد.

- زندگيم شده يه گردباد و منم افتادم وسطش. گيج گيجم. بايد بيفتم دنبال كارهاي طلاق.

بابا دست روي شانه اش گذاشت و كمي فشار داد: دست نگه دار پسر. فعلا طلاقش نده.

بزرگمهر با ابروهايي كه به سمت بالا رفته بود به بابا نگاه كرد: منظورتون چيه؟!

بابا نگاهش را در اتاق چرخاند. نفسي گرفت. سختش بود افكاري را كه چندين روز بود در
ذهنش، كرم وار، مي لوليدند را بر زبان بياورد. نگاهش را روي فرش اتاق حركت مي داد :

مي دونم حرفي كه مي خوام بزنم عين بي اخلاقيه ولي من تو اين ماجرا بيشتر از همه به
فكر پسري ام كه چيزي تا به دنيا اومدنش نمونده. با شرايطي كه پيش اومده تو دو راه

بيشتر نداري.

بزرگمهر با دقت و چشم هايي جمع شده به حرف هاي پدرش گوش مي داد.

بابا انگشتان هر دو دستش را در هم قفل كرد و نگاهش را به يك نقطه دوخت: يا بايد
ناهيدو طلاق بدي و با گلي بموني كه معلوم نيست بعد از تموم شدن صيغه باهات بمونه يا
نه. اگر نمونه تو ناهيد و طلاق دادي و خودت موندي و بچه ات تنها. راه ديگه اي كه پيش

روته اينه كه ناهيد و طلاق ندي و بذاري گلي بره. تو بموني و بچه و ناهيد. در هر صورت تو
يكي يا هر دوشونو از دست مي دي.

بزرگمهر نگاه گرفت و سرش را پايين انداخت.

بابا ادامه داد: من مي گم ناهيد رو نگه دار تا تكليفت با گلي روشن شه. بعد تصميم بگير
كه چكار كني. اگه الآن طلاقش بدي و گلي هم نمونه بيچاره ميشي. درسته دل خوشي از

ناهيد نداريم ولي حداقل ديگه خسرويي نيست كه اذيتت كنه. اگه گلي بره حداقل ناهيد
هست كه بچه رو بزرگ كنه. تو شرايطي كه تو داري، اون بهترين گزينه است. تو زندگي

اين بار تويي كه سنگ رويي.

چقدر زندگي اش مسخره شده بود. بايد زن هايش را در آب نمك مي خواباند تا ببيند
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كداميك مي ماند و كداميك مي رود. قلبش تير كشيد. دست به طرف قلبش برد و كمي
سينه اش را ماليد. صورتش سرخ شد و اشك به چشمانش راه يافت. سرش خم شده و
قلبش محزون، لبش خاموش و زندگي اش به گند كشيده شده. آخ زندگي آخ. چه غم بي

حيايي با زندگي اش عجين شده بود.

بابا دست روي كتفش گذاشت و با لحني متاثري گفت: متاسفم بابا. متاسفم.

و بزرگمهر سينه اش را مي ماليد. حالش خراب بود. خرابِ خرابِ خراب.

بعد از گفتگو از اتاق خارج شدند. در اتاق مهمان همچنان بسته بود. به همراهي بابا وارد
سالن شد. بنفشه از آشپزخانه خارج شد و كنارش ايستاد و بازويش را ماليد: مامان جان بيا

 برات غذا گرم كردم. مي دونم گرسنه اي.

بزرگمهر به سمت در خروجي رفت: ميل ندارم. مي رم خونه.

سرش را كه برگرداند زني را ديد كه درون مبل فرو رفته بود با سري به زير انداخته.
ديدن ناهيد در آن وضعبت خونش را به قلقل انداخت. دستانش را مشت كرد با گام هاي

بلند به طرف او رفت. ناهيد او را كه ديد به سختي از جايش بلند شد. احساس ضعف
شديدي در پاهايش مي كرد. قلبش مي كوبيد. مي كوبيد. لبش را محكم گاز گرفت. دلش

نمي خواست حالا كه فرصتي پيش آمده، شهامتش ته بكشد.

بزرگمهر درست روبرويش ايستاد و با صداي بلندي گفت: اينجا چه غلطي مي كني؟! كي گفت
 مي توني بياي اينجا؟

چشمان ناهيد با ترس پوشيده شد. ميشي چشمانش تكان تكان مي خورد. صداي كوبش
قلبش را مي شنيد. به جان كندن گفت: اومدم حرف بزنيم.

بزرگمهر با دست بيرون را نشان داد: گمشو بيرون. حرفو تو دادگاه مي زنيم.

ناهيد شهامتش را جمع كرد. جمع كرد و در كلامش ريخت: من طلاق نمي گيرم.
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بزرگمهر سرش را چرخاند و به بابا نگاه كرد. بابا چشم بست و باز كرد. دوباره خيره در
چشمان خيس ناهيد شد: پس مي خواي بموني؟!

ناهيد سرش را به طرف پايين تكان داد.

-تحت هر شرايطي؟!

لب هاي ناهيد لرزيد. به كجا رسيده بود! حالا براي زندگي كه در آن ملكه وار زندگي مي
كرد بايد شرايطي را قبول مي كرد. دوباره سرش را تكان داد و با صداي لرزاني گفت: با هر

 شرايطي.

قلب بزرگمهر ديگر گنجايش اين همه غصه را نداشت. مگر چقدر مي توانست تحمل كند؟!
زن روبرويش، كسي بود كه هفده سال روي چشمش جا داشت. آب دهانش را قورت داد.
كمي مكث كرد و بعد ادامه داد: مياي تو اون خونه و با من و زن و بچه ام مي سازي. كاراي

خونه ارو مي كني. كلفتي گلي رو مي كني. بي نق و نوق. بي گله. بي حرف.

اشك از چشمان ناهيد غلتيد. نفسش كند شد. سرش را پايين انداخت و لب پاينش را به
دهان كشيد. بزرگمهر قدمي عقب گذاشت. هر كس گوشه اي ايستاده بود و شاهد گفتگوي

 آنها. قدمي ديگر عقب رفت كه ناهيد سرش را بالا آورد و درحاليكه صورتش از اشك
خيس بود، گفت: قبوله. هر كاري مي كنم فقط بذار كنار تو باشم.

بزرگمهر از درد سري تكان داد. نگاه از زنش نمي گرفت. از ملكه ي قلبش. امشب همه
قصد جانش را كرده بودند. امشب، اين شب پر هيايو و رنج، جنجري شده بود كه روي

قلبش فرود مي آمد. اين چند روز بي پايان، چيزي بيخ گلويش چسبيده بود و مرتب تكان
مي خورد. از قلب به گلو و از گلو به چشمش در حركت بود. چرا بغض لعنتي رهايش نمي

كرد؟! مي شد نقطه اي جلوي همه ي اين اتفاقات بگذارد و تمام؟! حتي دلش نمي خواست از
 سر خط شروع كند. لب زد: چكار كردي با خودت؟ با من؟! خودتو تا كجا كشيدي پايين؟!

صداي هق هق ناهيد در خانه پيچيد. دست روي صورتش گذاشت و روي مبل نشست و
زندگي اش را زار زد. بزرگمهر پر بغض، اين بار بدون گلي، بدون ناهيد، تنهاي تنها، از خانه

بيرون زد. باربد به اتاقش پناه برد و اميرعلي و بنفشه روي مبل نشستند و سهم غصه
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اشان را از اين ماجرا دريافت كردند.

و ناهيد...

***

تو به جاي منم داري زجر مي كشي

يكي عاشقته كه تو عاشقشي

تو به جاي منم پر غصه شدي

نذار خسته بشم نگو خسته شدي

دوباره شماره اش را گرفت. باز هم بي پاسخ. آن را روي دراور كوچك كنار تخت پرت كرد
كه تلق تلقي كرد و بعد آرام گرفت. قدم زد. قدم زد. گلي خسته شده بود. بريده بود.

حاضر بود به جاي او كوله بار زندگي اش را به دوش بكشد تا گلي خستگي در كند. دست به
 ديوار گرفت و از لاي پرده كنار رفته به تاريكي كوچه چشم دوخت. تاريك مانند لحظات او.
سياه چون جاده زندگي اش. بي هيچ كورسويي. سي و هفت سال از زندگي اش مي گذشت

و تا به حال چنين تجربه اي نداشت. گاهي فكر مي كرد اين عشق محكي شده است براي
مردي اش. براي استواري اش. اينكه چقدر مي تواند پاي حرف دلش بماند. آخ اگر گلي
برود! فرزاد يك جور به جريان دلدادگي اش مي نگريست. مادرش جوري ديگر. راحله و

حتي گلي هم. هيچ كس جاي اونبود. هيچ كس. دست هايش را روي سينه اش چليپا كرد و
به ديوار كنارِ پنجره تكيه داد. سرش را به شانه ديوار سپرد. نفس عميقي كشيد پر از ياد
گلي. خستگي اش را به جان مي خريد ولي حرف از رفتنش را نه. با خودش زمزمه كرد: من

باس چكار كنم؟! بكشم كنار و بذارم بچه به دنيا بياد؟! تا صيغه تموم شه؟! اگه هر كس
ديگه اي جاي من بود تا شرايط گلي رو مي ديد، پا پس مي كشيد. ولي من موندم. اونقدري

واسم ارزش داره كه به پاش بمونم. هيشكي وحيد ني بدونه من چي مي كشم. همه كنار
گود نشستن. راحته اونجا نشستنو منو نيگا كردن. تو گود بودن و لنگش كردن كار هر كسي

 ني. ديگه نمي دونم چي درسته چي غلط. كدوم راهه كدوم بيراه. فقط دلم مي خواد همه
چي زودتر تموم شه و.
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""  مي ترسيد. از ادامه جمله اي كه قرار بود آينده اشولرزه اي بر قلبش افتاد. از اين 
باشد، هراس داشت.

صداي قلب و نواي عقلش در جنگي تن به تن. يكي ماندن مي خواست يكي عقب نشيني تا
به دنيا آمدن بچه. و او شده بود محل اين پيكار. ميدان اين كارزار.

چند بار دست در موهايش كشيد و آنها را به هم ريخت. دوباره گوشي اش را برداشت و
پيامي براي گلي نوشت. سوئيچش را برداشت و از كنار آينه رد شد. چيزي نظرش را جلب

كرد. قدم جلو گذاشته شده را عقب گذاشت و به خودش در آينه خيره شد. كمي نگاه كرد.
نگاه كرد و كم كم لبخندي روي لبش پهن شد. آن سپيدي هاي نورس چون نوري بر دل

غمگينش تابيدند. انگشتان را بالا برد و موهاي سپيد كنار شقيقه اش را لمس كرد. كي
رنگ باخته بودند كه نديده بود؟! چه يادگاري دلچسبي از اين دلسپردگي نصيبش شده بود.

 سرش را برگرداند. طرف ديگر هم چند تار موي سپيد ميان موهاي سياهش فخرفروشي
مي كردند. مي شد اين سپيدي را ميان اين لحظات تاريك به فال نيك گرفت؟! مي شد

همان فانوس باشد ميان جاده تاريك زندگي اش؟! آميني گفت و از خانه بيرون زد. از حجم
فكرهاي جورواجور در ذهنش، سرش سنگيني مي كرد. از خانه اي كه هر دم حس مي كرد
ديوارهايش به هم نزديك مي شوند و او در حال خفه شدن بود. بيرون زد شايد بادي به
سرش بخورد و ذهنش را از فكرهايي كه گلي در آن ها حضور نداشت بتكاند. دلش برگ

ريزان مي خواست.

نگران مني كه نگيره دلم

باسه ديدن تو داره ميره دلم

نگران مني مثل بچگيام

تو خودت مي دوني من ازت چي مي خوام

بالش را بين پاهايش جابه جا كرد. شده بود تفي در دامن بزرگمهر؟! راست مي گفت.
خانواده چيزي بود كه او ديروز داشت و امروز نداشت و حسرتش را مي خورد. پارسال
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همين روزها بود كه داداش به سراغشان آمد و همگي با هم به شمال، شهر نور، رفتند. آن
 ساحل شني. آن درياي آرام. آقا هنوز زمين گير نشده بود. بلال و جوجه و هندوانه كنار

ساحل. صداي خنده هايي از سر بي غمي. در عرض يك سال تمام زندگي شان زير و رو شد.
 كاش آن روزها را در صندوقچه اي پنهان مي كرد تا هيچ وقت از دستشان ندهد. گوشي

اش لرزيد. آن را برداشت و صفحه را باز كرد.

پيامي ديگر از وحيد: اين قهرو كي تموم مي كني كوچولوي من؟! تنبيه خوبي نيست اين
نبودنت.

گوشي را كناري گذاشت. ميان تخت نشست. دلش گرفته بود و هر بار وحيد با هر پيامش
حصار سينه اش را براي قلب درمانده اش تنگ تر مي كرد. بزرگمهر آمد و رفت. ناهيد آمد
 و رفت. او مانده بود و پسرك، محبوس در اتاقي كوچك. دست روي شكم بزرگش گذاشت.

 شكمي كه ترك هايش روز به روز بيشتر مي شد و گاهي مي خاريد. يادگاري روزهاي
سختش، شايد شيارهاي روي شكمش باشد. دست مي كشيد و با پسرك حرف مي زد: من
گيج گيجم. ديگه بريدم. تو ميگي چكار كنم؟! هوم؟! بابات ميگه من باهاش بمونم. ميگه

دوستم نداره منم نمي خوامش. قرار نيست هر صيغه به دوست داشتن ختم شه كه. بمونم
 اون وقت تو مي توني بابا و ماماني رو تحمل كني كه هيچ حسي به هم ندارن؟ ماماني كه

توي تختش با بابايي، قلبش براي مردي ديگه مي زنه. اون وقت ناهيد و وحيد چي ميشن؟!
جاي من بودن سخته پسرك. خيلي سخت. يكي به من گفت احمق. يكي گفت خودخواه. يكي

گفت نانجيب. يكي گفت بي احساس. فنجون زندگي من پر از قهوه تلخه. هر كسي نمي تونه
پشت ميز بشينه و اونو سر بكشه. جاي من بودن سخته پسرك.

از روي تخت بلند شد. سرپا. دلش خانه ي كوچك خودش را مي خواست. راه رفت. با دستي
 به كمر گودش. شب و تنهايي و تصميم هاي پي در پي. همه نگران دلتنگي او بودند.

پسرك خوابيده بود انگار. تمام دنياي او رحم گلي بود و تمام دنياي گلي اتاق خوابي كه خود
را در آن محصور كرده بود. تمام درها را به روي دنياي بيرون بسته بود. راه رفت. راه

رفت. راه رفت. بايد دست مي كشيد؟! بايد پرچم سفيد را برمي افراشت تا پسرك به دنيا
بيايد؟! شايد به جاي صلح بايد عقب نشيني مي كرد؟! مغزش رو به انفجار و قلبش تنگِ

تنگ.

شايد بايد اين يك و ماه و اندي را دست مي شست از خودش، از وحيد، از بزرگمهر و
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انتظار. انتظار.

مگه ميشه باشي و تنها بمونم

محاله بذاري محاله بتونم

دلم ديگه دلتنگياش بي شماره

هنوزم به جز تو كسي رو نداره

وارد خانه شد و كليد را زد. نور در تمام خانه پخش شد. سكوت. سكوت تلخ و تنهايي
همبستر در آن خانه. زاده آنها هم غمي بود كه روي سينه ي بزرگمهر سنگيني مي كرد. به

طرف آشپرخانه رفت. در يخچال را باز كرد و سركي داخل آن كشيد. دو قابلمه كوچك را
بيرون آورد. در هر دو را باز كرد . يكي برنج و ديگري قيمه. لب هايش را جلو كشيد. ظرف

برنج را زير شير آب گرفت و كمي آب داخل آن ريخت و روي گاز گذاشت. زير هر دو را
روشن كرد و به اتاق خواب رفت. كتش را درآورد و روي تخت انداخت. تن خسته اش را به

 آغوش سرد تخت گلي سپرد. به پهلو چرخيد و به ديواري كه بوم روياهاي گلي بود چشم
دوخت. بومي كهنه و زرد رنگ. نگاه كرد. نگاه كرد. دستش را بالا آورد و با نوك انگشتش

شروع كرد به طرح زدن. صداي گلي هنوز در گوشش طنين داشت.

"""" . آره همين قدر گنده.  اين تويي.

خودش را كشيد.

. اين پسرته. ببين دستشو گذاشتم تو دستت""

پسرك را كشيد. دستش را ميان دست خودش گذاشت. حالا نوبت به ناهيد رسيد. دستش
 ميان هوا ثابت ماند. ديگر به او اعتماد نداشت. زخم خورده او بود. چند وجب آن طرف تر
را نگاه كرد. جايي كه گلي خودش را كشيده بود. او را چه كند؟! او كجاي زندگيش بود؟! در
اين بوم لعنتي ِرنگ پريده، فقط خودش بود و پسرش. چرا زني كنارش نبود؟! خودش بود و
لوبياي سحر آميزش و حفره اي بزرگ در سينه اش كه ناهيد درست كرده بود. داشت خفه
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مي شد. زندگي بد سازي مي زد. كر كننده و گوش خراش. با كف دست بر آن طرح كوبيد.
كوبيد. از جايش بلند شد و نشست. دكمه بالاي پيراهن سفيدش را باز كرد و از سر بيرون

كشيدش. ولي هنوز حس خفگي رهايش نمي كرد. سرش را ميان دستانش گرفت. تمام
خاطراتش با ناهيد بوي گند خيانت مي داد. گلي هم از روزي كه با او آشنا شده بود انگار

ساكش را براي رفتن بسته بود.

دست روي دست گذاشت و سرش را پايين انداخت و با خودش حرف زد: يكي بياد به من
بگه چكار كنم؟! ناهيدو طلاق بدمو گلي رو نگه دارم به خاطر بچه وقتي مي دونم دلش با من

نيست يا با وجودي كه ديگه به ناهيد اعتمادي ندارم نگهش دارمو بذارم گلي بره؟ اگه
نگهش داشتمو گلي هم نرفت چي؟! من تو اين ماجرا حتي به خودمم فكر نمي كنم فقط به
پسرم. همه ميگن خودخواهم ولي من ديگه از خودم گذشتم. ميگم فقط آسايش پسرم.

فقط پسرم.

نمي دانست گرماي خانه بود يا گرماي جهنم زندگي اش كه راه نفسش را بند آورده بود.
كليد كولر را زد و به آشپزخانه رفت. شير آب سرد را باز كرد و سرش را زير آن گرفت

شايد التهابش فروكش كند. سرش را بيرون كشيد. قطرات آب از موهايش روي تن
عريانش چكه مي كرد و او نگاهش خيره ي كاشي سفيد ديوار بود. گيج. منگ. مبهوت.

صداي شرشر آب فضا را پر كرده بود. با ناهيد چكار كند؟! با گلي؟!

زندگي اش شده بود بازي شطرنج. ملكه صفحه اش سوخته بود. او مانده بود و مشتي
سرباز. كار ديگري از دستش برنمي آمد و شايد بهتر باشد تن دهد به كيش و مات. بوي

سوختن برنج او را از اوهامش بيرون كشيد.

تو رو تا ته خاطراتم كشيدم

به زيبايي تو كسي رو نديدم

نگو ديگه آب از سر من گذشته

مگه جز تو كي سرنوشتو نوشته
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تحمل نداره نباشي

دلي كه تو تنها خداشي

مي شست و مي شست. زير شير آب پارچه را خيس كرد و بعد چلاند. نگاهي به دور و بر
انداخت. خاك روي وسيله ها نشسته بود. از پذيرايي شروع كرد تا دوباره به آشپزخانه

رسيد. كاري مي كرد كه هيچ گاه در زندگي اش نكرده بود. پدرش هرگز اجازه چنين كاري
را به او نداده بود. دستمال را شست و دوباره روي ميز ناهارخوري را دستمال كشيد.

وسواس گرفته بود. تي را برداشت و كف آشپزخانه را تميز كرد. تي كشيد و كشيد و هق
زد. كشيد و تنهايي امشب رهايش نمي كرد. كمرش خم. تي در دستش. كف آشپزخانه را

مي سابيد و زير لب با خودش حرف مي زد: سي و پنج سالمه ولي هيچ وقت تصميم درست
نگرفتم. منم دلم بچه مي خواد.

سرش را با همان كمر دولا بالا گرفت، رو به سقف يا شايد آسمان: چرا من؟! منم دلم بچه
مي خواد. چرا ندادي؟! آخه منو خود تو آفريدي. پس چرا نبايد منم مثل بقيه زنا بچه

نداشته باشم.

اشكي سر خورد و از چانه اش روي سراميك كهربايي افتاد. دوباره سابيد، جلو، عقب: چرا
نذاشتي بابا؟! چرا نذاشتي ياد بگيرم محكم باشم؟! چرا اون دختر اونقدر محكمه و من

اينقدر ضعيف؟! اگه بزرگمهر منو نخواد؟!

دسته ي تي از دستش روي كف رها شد. با لبهاي ورچيده كف آشپزخانه نشست. زانوهايش
 را در آغوش كشيد و سرش را روي آنها گذاشت: به خدا دوست دارم. تو برگرد من جبران

 مي كنم. اگه بابا بياد سراغم چي؟!

گيج و مات سر از روي زانوهايش برداشت. به سكوت خانه نگاه كرد. به تنهايي كه ميوه
خيانتش بود. هر كدام او را به طرفي مي كشيد. هر كدام او را براي خود مي خواست:

سكوت، غم، تنهايي.

پيچيده شده ميان هاله اي از طرد شدگي فرياد كشيد: خدا غلط كردم. غلط كردم خدا.
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فرياد كشيد: بزرگمهر اين بار مي خوام خودم تصميم بگيرم.

فريادي ديگر: بزرگمهر من بي تو مي ميرم.

آرام زمزمه كرد: بزرگمهر من هنوز مي ترسم.

بايد مي سابيد و تميز مي كرد. شايد روزي بزرگمهر برگردد. تي را برداشت و دوباره تميز
كرد. نشيمن. اتاق خواب. آشپزخانه.

شايد روزي بزرگمهر برگردد. شايد بايد همه چيز را به خدا بسپرد.

يه غرور يخي يه ستاره سرد

يه شب از همه چي به خدا گله كرد

يه دفعه به خودش همه چي رو سپرد

ديگه گريه نكرد فقط حوصله كرد

***

پا كه داخل نشيمن گذاشت با ديدن آنها روي مبل، همانجا جلوي راهرو ورودي خشكش زد.
نگاهش را در چهره ي تك تكشان چرخاند. ديگر حتي نمي دانست عصباني شود، حرص

بخورد يا بي خيال باشد. هر سه نفر با چشم هاي دلواپس او را مي نگريستند. نفس عميقي
كشيد دست هاي را به كمر زد كه لبه هاي كتش كنار رفت. لبي تر كرد: خوبه. بازم جَمعتون

 جَمعِ. اين بار تو خونه ي من. ديگه چه نقشه اي داريد؟! اين بار مي خوايد چجوري نابودم
كنيد؟! اين بار مي خواين چي ببندين به ريش نداشته ام؟!

صدايش بالا رفت و با دست در خروجي را نشان داد: ديگه وقاحتو از حد گذرونديد.
گمشيد بيرون از خونه من.
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مستانه دست به مبل گرفت و لرزان از جايش بلند شد. با يك مشت قرص اعصاب زندگي
اش را سپري مي كرد. قدم جلو گذاشت. جلوتر. اضطراب دستان قوي اش را دور گردن او
حلقه كرده بود راه نفسش را تنگ. چشم در چشم بزرگمهر. قدم هاي نامطمئنش را جلوتر

كشيد. كنار بزرگمهر ايستاد. تماس چشمي شان قطع نميشد. چشمان بزرگمهر پر از خشم و
غضب. به يكباره مستانه كنار پاي بزرگمهر زانو زد كه باعث شگفتي همه شد. سر بزرگمهر
پايين آمد و سر مستانه بالا. دلش نمي خواست حتي براي اين زن مفلوك افسوس بخورد.
اشك نشسته در چشمان زن. قيافه اش از بار قبل كه ديده بود، پيرتر به نظر مي رسيد.

مستانه دستانش را به هم ماليد و التماس كرد: بزرگمهر تو رو به خدا ازم شكايت نكن! تو
رو به هر كي مي پرستي! شكايت نكن ازم. با كار اون روزت آبروم تو صنفمون رفت.

مراجعه كننده هام از نصف هم كمتر شده. ولي شكايت نكن. اگه جوازمو بگيرن من بدبخت
مي شم.

بزرگمهر پوزخندي زد. هر وقت ده سال از زندگي او را برميگرداند، او هم باقي زندگي
مستانه را مي بخشيد. به راهش ادامه داد كه شلوارش اسير پنجه هاي مستانه شد. زانو
زده روي زمين، سرش را به پاهاي بزرگمهر چسباند و ناليد: قسمت ميدم به جون بچه ات.

به خاطر بچه هام به من رحم كن و شكايت نكن. من اشتباه كردم، من طمع كردم، من بيشتر
خواستم حالا پسرم داره تاوان ميده.

بزرگمهر پايش را محكم كشيد و با قدم هاي تند به طرف اتاق خواب رفت. مستانه به
سرعت از جايش بلند شد و دوباره بازوي او را محكم گرفت. بزرگمهر چشم بست و سرش
رابالا گرفت. با اين زن چه كند؟! اگر اورا نبخشد و به خاطر شكايت او بچه اش رنج بكشد،
مي تواند روزي جوابگوي همان بچه باشد؟! مستانه برود به جهنم! آن بچه چه گناهي داشت

كه آينه ي كارهاي اشتباه مادرش شده بود؟!

مستانه چشمهاي خيسش را پر از التماس كرد: تو رو به جون بچه ات بزرگ! تو خودت الآن
پدري . حال منو درك مي كني كه دلت نمي خواد براي بچه هات اتفاقي بيفته. رحم كن به

بچه هام. اونا رو از نون خوردن ننداز. بابا كه بالا سرشون نيست منم و من.

بزرگمهر سرش را كج كرد و با افسوس به او نگاه كرد: كثافت از هيكلت بالا ميره مستانه.
تا عمر دارم از شنيدن اسمت تهوع مي گيرم. نمي بخشمت ولي شكايت نمي كنم به خاطر

همون بچه ي ويلچر نشينت. حالا گمشو از جلوي چشمام.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 779 )

no
ve
lba
z.i
r



مستانه با كمري خميده به سالن برگشت و بدون كلامي ديگر كيفش را از روي مبل برداشت
 و آن خانه را ترك كرد. سر ناهيد فرو افتاد و نگاهش به ميز وسط چسبيد. دستي روي

دستش قرار گرفت. نگاهش را به سمت بالا هل داد و با مادرش چشم در چشم شد.

نگين گفت: پاشو ما هم بريم. اينجا ديگه جاي موندن تو نيست.

ناهيد دستش را از زير دست مادرش بيرون كشيد و بااخم گفت: ديگه به حرفت گوش
نمي دم.

از جايش بلند شد و به آشپزخانه رفت. نگين به دنبالش راه افتاد. ناهيد مشغول قهوه
درست كردن شد. نگين دوباره دستش را گرفت و با اخم گفت: احمق نشو. ميخواي بموني

و با زن و بچه اش سر كني؟! تو اينو مي خواي؟!

صداي ناهيد بالا رفت. قدمي عقب گذاشت تا فاصله اش را با مادرش بيشتر كند: آره من
اينو مي خوام . هر كاري كه باعث بشه بزرگمهرو داشته باشم انجام مي دم. هر كاري.

نگين سري تكون داد و قدمي جلو گذاشت كه ناهيد دستش را بالا آورد و به او فهماند
نزديك تر نرود. نگين با افسوس گفت: آبي كه ريخته رو ديگه نمي توني جمعش كني. اون

ديگه تو رو نمي خواد. بيا بريم خونه ي خودمون عزيز من. حقارته موندنت اينجا.

ديگر خسته شده بود. از اين نسخه پيچيدن ها. از اين تجويزهاي اشتباه كه عوارض جانبي
اش شده بود جدايي بزرگمهر از او.

دست بين موهايش برد و آنها را كشيد و فرياد زد: دست از سرم بردار مامان. دست از
سرم بردار.

صدايش را پايين تر آورد: هجده ساله ام بود كه فهميدم نازام. اومدم بهت گفتم. گفتي به
 بزرگمهر نگو. گفتي به بابا نگو. گفتي اگه به بابا بگي اون پنهان كاري نمي كنه. گفتي بابا

كاري نمي كنه كه دو روز بعد سرش بره تو شكمش يا دستمونو رو مي كنه يا ميره به
بزرگمهر ميگه. گفتي بذار حداقل تو اين ماجرا بابا دستاش تميز بمونه.
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با انگشت به خودش اشاره كرد و رو به مادري كه روبرويش در آشپرخانه ايستاده بود،
گفت: مامان من فقط هجده ساله ام بود. يه دختر هجده ساله عاشق. اونقدر تو گوشم

خوندي و منو ترسوندي كه لال شدم. گفتي خوبيمو مي خواي. گفتي اگه به بزرگمهري كه
عاشق بچه است بگي نمي توي بهش بچه بدي ولت مي كنه. نقشه ريختي و منو هل دادي

جلو. مي دونستي من ضعيفم. مي دونستي مي ترسم.

دست به ميز ناهار خوري گرفت و آرام روي زمين نشست و گريست: بسه مامان. هرچي
نقشه كشيدي و منو بدبخت تر كردي بسه. بذار اين بار اون كاريو بكنم كه فكر مي كنم

درسته.

نگين جلوي پايش زانو زد: من هنوزم مي گم هر كاري كردم به خاطر خوشبختي تو بوده. اگه
 يه كم زرنگ تر بودي و وقتي فهميدي اون دختره ازش حامله است، هول نمي كردي و پا به

 فرار نمي ذاشتي، الآن هيچ كدوم از اين اتفاقا نميوفتاد. حالا به من بگو موندن تو اين
خونه كار درسته؟! مگه نگفته بايد با زن و بچه اش بسازي؟! اين راه درسته؟! مي توني تو

اين خونه با هووت زندگي كني؟!

ناهيد اشكش را با انگشتانش گرفت و در چشمان مادرش زل زد: من فقط مي خوام كنار
شوهرم باشم. برو مامان. برو از زندگي من بيرون. بذار با همين ترس و لرزم تو اين

زندگي بمونم. برو مامان. ديگه سراغم نيا. نذار كم بيارمو دنبالت راه بيفتم. برو ديگه پاتو
تو اين خونه نذار كه دست و پام براي رفتن نلرزه.

نگين از جايش بلند شد و مانتو و كيفش را برداشت و او هم خانه را ترك كرد. ناهيد
برخاست. قهوه را درست كرد و به اتاق خواب رفت. در را كه باز كرد بزرگمهر را ديد كه
روي تخت دراز كشيد بود و ساعد يك دستش را روي چشم هايش گذاشته بود و دست

ديگرش را روي شكمش.

جلوتر رفت و در حالي كه فين فين مي كرد، فنجان قهوه را روي پاتختي گذاشت و آرام
گفت: قهوه بزرگمهر. همونجور كه دوست داري.

بزرگمهر تغييري در حالتش نداد و بي حوصله گفت: چرا نمي ري؟ چرا راحتم نمي ذاري؟!
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ناهيد يك پايش را جلوي پاي ديگرش گذاشت و دست روي دست. نگاهش را به زمين
دوخت: بذار بمونم. مي خوام اين بار جبران كنم. بشم اون زني كه تو ميخواي.

بزرگمهر چنان از روي تخت خيز برداشت كه ناهيد، هراسان با چشم هايي گشاد شده، به
عقب رفت. آنقدر كه با صداي بلندي با در اصابت كرد. بزرگمهر با صورتي گرفته و قلبي

شعله ور، خود را به او چسباند و در صورت ترسيده ناهيد داد كشيد: زن دلخواه من؟! زنو
واسه من تعريف كن. تعريفت از زن چيه ناهيد؟!

سينه بزرگمهر به شدت بالا و پايين مي شد. دو نگاه چسبيده به هم. گوش هايش هم داغ
كرده بودند.

بزرگمهر دست لاي موهاي ناهيد برد و از ميان دندان هاي كليد شده اش گفت: به موهاي
بلوند؟!

دستش را پايين تر آورد و روي كمر ناهيد چرخاند: به هيكل باربي؟!

دست روي لب هاي ناهيد كشيد با خشونت: به لب و بوسه و عشوه؟!

دو دستش را كنار صورت ناهيد گذاشت و نگاه از ميشي هاي لرزان ناهيد نگرفت. ناهيد
ميان او و ديوار محصور شده بود: اينارو هم يه زن كه كنار خيابون وايميسه و ساعتي با

آدم حساب مي كنه هم داره. تو چي اضافه تر داشتي اونو بهم بگو.

قلب ناهيد از اين حرف عربده كشيد و بر سرش كوبيد. با زني خياباني هم تراز شده بود.
اشكش راه گرفت. بايد تحمل مي كرد. بايد دريا مي شد و هر طغياني را تحمل مي كرد.

سخت بود براي اويي كه ياد نگرفته بود.

بزرگمهر تنش را از ناهيد جدا كرد و دست به صورت گرفت و چند قدم آن طرف تر
ايستاد. دوباره به سمت او برگشت و گفت: حتي اگه به خاطر من جلوي بابات درميومدي مي

تونستم روي اين حماقتت چشم ببندم ولي هر چي فكر مي كنم جز عشق تو چيز ديگه اي
بهم ندادي. هيچي.
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و نگاه دلخورش را به ناهيد سپرد و بيشتر آتش در جان او ريخت. ناهيد همانجا، چسبيده
به ديوار لب گشود: اين تو تنها نبودي كه زجر كشيدي. هر بار بابا باهات بد حرف مي زد

منم آتيش مي گرفتم ولي تو ديدي من تو چه خانواده اي بزرگ شدم. چطوري بزرگ شدم.
نمي تونستم تو روش وايسم. از بچگي هر بار اومدم حرف بزنم زد تو دهنم. ولي تو از كجا
مي دوني من بهش اعتراض نكردم؟! چون جلوي چشم تو نبوده فكر مي كني من ازت دفاع

نكردم؟! بابا اگه جلوي جمع جوابشو بدي ، جري تر ميشه، نابودت مي كنه. من بيست و پمج
سال باهاش زندگي كردم. مي شناسمش. تو بودي اون وقتايي كه من رفتم اتاقشو وقتي
حالش خوب بود، ازش خواستم اينقدر سربه سر تو نذاره؟! تو بودي وقتايي كه من دست

بابا رو تو خلوتش بوسيدمو گفتم تو رو مي خوام و دوستت دارم پس نيشت نزنه؟! آخه به
من چه كه بابا از تو خوشش نمياد. من نمي تونم تو جمع تو روش وايسم ولي تو خلوت

خودمون من از تو گفتم از خودمون گفتم. حالا چون تو نديدي فكر مي كني من كاري
نكردم؟!

بزرگمهر روي تخت نشست و انگشتانش را روي زانوهايش، درهم قفل كرد: من ده سال
نيش چيزي رو خوردم كه حقم نبوده. تف به ذات خرابه همه اتون.

ديگر براي اين يكي جوابي نداشت. نگاهش را روي پاركت كف اتاق سر داد. آرام گفت: من
مثل جونم از بچه ات نگهداري مي كنم بزرگمهر!

بزرگمهر بدون نگاه كردن به او پوزخندي زد: يادمه گفتي دلت نمي خواد بچه ي منو بزرگ
كني. اون همه تو خونه ي اون دختر بدبخت هوار كشيدي و ناز كردي!

ناهيد جلوتر آمد و جلوي پاي او نشست. جراتي خرج داد و سر روي زانوهاي او گذاشت و
بزرگمهرش را طواف كرد. دلش بازوهاي تنومند او را مي خواست ولي به همين زانوهايش

هم قانع بود. گونه روي زانوهايش كشيد. بزرگمهر خيره به او با افسوس. با حسرت. با
قلبي خرد شده.

-وقتي با يه زن ديگه ديدمت كه شكمش جلو اومده بود شكستم وقتي فهميدم اون بچه
مال توئه و دستم داره رو ميشه ترسيدم. گيج بودم. فقط ميخواستم فرار كنم و به مامانم

پناه ببرم تا يه راه حلي جلوي پام بذاره. ببخش بزرگمهر. ببخشم كه بدون تو نمي تونم
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زندگي كنم. من از هجده سالگي با توام.

مروايدهاي احساسش روي شلوار بزرگمهر چكيد و دايره اي كوچك درست كرد.

بزرگمهر برخاست و ناهيد سرش را عقب كشيد. به طرف كمد رفت و چند دست كت
وشلوار و پيراهن برداشت و در چمداني جا داد. بي حرف آن خانه را ترك كرد. ترك كرد.
اين بار مردي خانه را ترك مي گفت و زني نشسته ميان اتاق خواب ثانيه ها را به هم مي

دوخت براي بازگشتش.

عشق تختخوابي با همان تخت شروع مي شود و با همان تخت تمام. عشقي كه با فداكاري
شروع شود، عشقي كه تخت ندارد ولي ازخودگذشتگي دارد، زمان جلوي آن به زانو درمي

آيد، سرنوشت خلع سلاح مي شود و آدمي را بنده ي خود مي كند.

آي عشق. آي عشق.

***

وحيد برگه را لوله كرد و كنار دستش گذاشت و كاغذ لوله شده ي ديگري را باز كرد و دو
طرفش را با دست گرفت و مشغول توضيح دادن شد. نگاه گلي اما ثابت بود. به جايي ميان

آن مربع ها و مستطيل ها ميخ شده بود. وحيد همچنان مي گفت و از طرح هاي متفاوت طبقه
 مخصوص در آخرين طبقه زمين لواسان مي گفت. او مي گفت و گلي سكوت را حرف مي زد.
وحيد سرش را بالا گرفت و لب بربست. نگاه گلي همچنان به صفحه اي پر از خط هاي راست

 و قائمه. قطع شدن ناگهاني صداي وحيد محركي شد كه بلاخره نگاهش دل از آن طرح ها
بكند و به چشمان وحيد بدهد. دو نگاه پيچيده در هم. يكي خسته و ديگري پر از نيازي كه
با تمام قوا سعي در سركوبش داشت. گره اين نگاه ها كورتر شد و قلب ها را بيشتر به هم

نزديك كرد. باربد نشسته كنار گلي، با انگشت كنار ابرويش را خاراند و با صدايي نرم
گفت: تو كدومو پسنديدي گلي؟!

گلي از مرد روبرويش چشم گرفت و سرچرخاند و به باربد، گيج نگاه كرد. باربد با سر به
نقشه ها اشاره كرد. گلي سرچرخاند و به كاغذي نگاه كرد كه ميان دست هاي وحيد اسير

شده بود. زمزمه كرد: فرقي نمي كنه.
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وحيد لب فشرد و از جايش بلند شد. كاغذ به حالت اولش بزگشت و لوله شد. وحيد دست
به كمر گرفت و دستي ديگر به پيشاني. پوف مي كشيد. كنار مبل ها قدم زد. لابي هتل

خلوت بود و فنجان قهوه ترك آنها سرد. گلي ابتدا نگاهي به آن قامت بلند انداخت و بعد رو
 به باربد گفت: بريم.

باربد بلند شد و گلي هم. وحيد سعي داشت آرامشي را كه اين روزها معلوم نبود كجا سير
مي كرد دوباره بازيابد. ده روز، ده روزي كه اين ثانيه را با دلتنگي و بلاتكليفي در دست

ثانيه بعدي مي گذاشت تا دقيقه شوند و بگذرند. رو به گلي كرد و شاكي گفت: اصلا
حواست به من بود؟! اين طرح ها رو دادم واس خاطر تو زده. هنوز يكيشونو نديدي.

گلي از ميان مبل ها رد شد و به طرف در رفت. پشت به او جواب داد: هر كدومو خودت
دوست داشتي انتخاب كن. من حرفي ندارم.

چند نفس عميق كشيد، چند نفس عميق صدار دار و كلافه. همانجا ايستاده بود و رفتن گلي
 را تماشا مي كرد. وقتي از در خارج شدند، قدم هاي بلندي برداشت تا به آنها برسد. ميان

پياده رو، جلوي در هتل، صدايش كرد: وايسا ببينم.

ولي گلي مي رفت. قدم هايش بلندتر. باربد برگشت و جلوي او ايستاد. وحيد ابرو در هم
كشيد و با غيض گفت: چيه؟!

باربد با همان خونسردي هميشگي اش گفت: جوابتو داد. ديگه ولش كن.

وحيد دست را بالا برد و انگشت وسط و سبابه اش را تكان داد: ببين مي خوام دو كلوم
باهاش حرف بزنم. شيرفهمي ديگه؟!

باربد سربرگرداند و گلي را كنار ماشينش ديد. دوبار روبه وحيد گفت: اگه مي خواست
حرف بزنه مي موند و گوش مي داد. بادي لنگوئج مي دني چيه؟! وقتي اونجا وايساده ( با سر

 به گلي كنار ماشين اشاره كرد) يعني نمي خواد حرف بزنه با زبون بي زبوني.

گوشه ي لب وحيد بالا رفت. نگاهي به خيابان كم تردد انداخت و بعد به استهزا گفت: چيه
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نكنه فكر كردي از پشت كوه اومدم يا ميون مردم نگشتم كه نمي دونم بادي لنگوج يعني
چي؟! تو چي جناب؟! وقتي مي گم من باهاش حرف دارم مي فهمي يعني چي؟! يعني اينكه من

 حرف مي زنم اون مي شنفه. حاليمه كه اون نمي خواد با من هم كلوم شه. حالا بكش كنار.

بادبد جوابي نداد و كنار هم نرفت. وحيد حرصي روي سينه باربد زد. لجش گرفته بود از
خصلت اين خانواده: شما خانوادگي موجودات عجيبي هستيد. تو، اون داداشت. كُلُهم.

نيستيد نيستيد نيستيد تا من يه كم مي رم طرف اون دختر بدبخت و سياه روز، يه دفعه از
 آسمون( دستهايش را بالا برد و پايين آورد) ميفتيد وسط ما دوتا. رگتون باد مي كنه.

اونوقت من ميشم اَخِه. شما مي شيد پسر پيغمبر. غيرت اينه كه پشت ناموست وايسي تو
مواقع سخت نه تا يكي كج نيگاش كرد از مشتت استفاده كني. خوب حالا اگه غير بادي

لنگوئج حرف ديگه اي داري، گوشم با توئه.

وقتي جوابش نگاه افتاده باربد شد، با دست او را به كناري هل داد و به طرف گلي ايستاده
كنار ماشين رفت. اين روزها باربد درس مي گرفت و انتقاد مي شد. به روزهايي در زندگي

اش رسيده بود كه بر تعداد منتقدينش روز به روز افزوده مي شد. بايد تكاني به خودش
مي داد.

وحيد كنار گلي ايستاد. نگاه گلي به ماشين پارك شده جلويي، نگاه وحيد به نگاه بي روح او.

وحيد زبانش را به گوشه لبش كشيد و خيره به گلي گفت: مگه من لامصب چي گفتم بهت؟!
ها؟! من عصباني بودم نه از تو از خودم.

با دست روي سينه اش زد: چرا اينقدر بهت برخورد گلي؟!

لب هاي خاموش و نگاه گريزان از او جوابش شد.

دوباره نرم ادامه داد: قهري؟! مشكلي ني . نازتو مي كشم. مگه اينكه يه جاي كار بلنگه. كه
ديدي موندن با من واست سخته، باس زياد سختي بكشي، دلت خواسته بري و با داداش

اين آقا بموني.

حرفش دل گلي را سوزاند. ماندن با بزرگمهري كه قرار شده بود، ناهيد را نگه دارد، محال
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بود.

وحيد دست به سقف ماشين گرفت و كمي سرش را به طرف گلي خم كرد: نگاتو نگير. حرف
بزن. دق نده.

گلي نگاهش نكرد ولي حرف زد: خسته ام.

وحيد نفسي گرفت. بلاخره بعد از ده روز گلي با او حرف زد. بعد از ده روز تلخ. گلي را دور
زد و روبروي او ايستاد و مسير نگاهش را سد كرد. نگاه گلي بالا آمد و در چشمان وحيد

نشست. اين دلبستگي قايقي كوچك شده بود در دست امواج سهمگين درياي زندگي. تا كي
 تاب مي آورد و غرق نمي شد؟!

وحيد مهرباني اش را از طريق چشمانش به گلي عطا كرد: منم مي گم خستگي در كن. حرفي
ني. پس اين نگاه گرفتنت چيه؟!

گلي سرش را پايين انداخت و به كفش هاي جلو بازي كه به خاطر ورم پاهايش پوشيده بود،
 خيره شد: نمي خوام مردي دور و برم باشه.

ديگر اين از آن حرف ها بود كه وحيد نمي توانست سنگيني اش را تحمل كند. صدايش
رابالا نبرد و ولي خشمگين سرش را تا آنجا كه مي توانست پايين آورد: اِ. نكنه فكر كردي

نشستيم گوشه ي يه خونه داريم بازي مي كنيم. تو شدي عروس و من شدم دوماد. يه
عالمه كاسه بشقاب رنگي و پلاستيكي دورمون چيديم.

با انگشت شاره به جايي ميان شان اشاره كرد: گلي اين چيزي كه ما توشيم، اسمش
واقعيته. وقتي مي گي هستم، ميگي تا آخرش. باس فكر اينجاشومي كردي. اين راه مثل

كف دست ني كه راحت توش جولون بدي. بالا و پايين زياد داره. خستگي داره. شايد درجا
زدن. ولي پا پس كشيدن نه.

گلي ابروهايش را گرهي داد و با چشماني پر از اخم گفت: چرا نمي فهمي مي گم خسته ام.

وحيد هم اخم كرد و با صدايي كه كمي بالاتر رفته بود از سدي كه گلي درست كرده بود و

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 787 )

no
ve
lba
z.i
r



نمي شكست: تو چرا منو نمي فهمي؟! تو ايني؟! اينكه تا دوتا دعوا و مشاجره پيش اومد
بكشي كنار و بگي ازت خسته شدم؟! توزندگي هم مي خواي بچه بازي دراري؟!

دست هايش را باز كرد: اين چيزيه كه هست. كم يا زياد زندگي تو همينه گلي. خستگي
دركن ولي نگو برو. نگو نيا.

گلي دست جلو برد و گوشه ي كتش را گرفت. چقدر خوب بود كه وحيد خسته نمي شد.
چقدر خوب بود انتخابش مردي پخته و مهربان بود. تحصيلات عاليه نداشت، خانه آنچناني

نداشت، مدير عامل شركتي نبود، ولي مرد بود، لوطي، محكم. ديوار ترك خورده نبود. بغض
سر باز كرد و شانه هايش را به لرزه انداخت و در آخر اشك هايش را جاري كرد. وحيد

چشم بست از اين همه درد. دوباره سر پيش برد و گفت: زندگي همينه گلي. يه بار ليست
مي زنه و نوازشت مي كنه. يه بارم مثل يه بوكسور ميفته به جونت. يه مشت مي كوبه تو

گيج گاهت و پرتت مي كنه زمين. گيج ميشي. گيج گيج. نمي فهمي دور و برت چه خبره. ولي
عزيز من. اگه دستتو نگيري زمين و بلند نشي. مردم زير دست و پاشون لهت مي كنن. آدما
از خود دنيا و زندگي بي رحمترن. بي انصاف ترن. استراحت كن عزيزمن. اگه هم نمي توني

بلند شي دستتو بده من تا بلندت كنم.

دزدگير ماشين به صدا درآمد و قفل ها باز شد. وحيد به باربدي نگاه كرد كه زير سايه
درخت كنار جدول ايستاده بود. در را باز كرد و گلي نشست. خودش هم ماشين را دور زد

و روي صندلي كناري جا گرفت. گذاشت گلي آرام بگيرد. ثانيه ها پي هم دويدند و دل گلي
كمي از تلاطم ايستاد. وحيد كامل به طرف او چرخيد و با مهرباني گفت: مي خوام يه چيزيو

بگم واس اولين بار و آخرين بار. خودت خوب مي دوني من اهل حرف زدن از احساسم
نيستم ولي اينجام تا از خودم بگم.

و در دل گفت: شايد ديگه فرصتي پيش نياد.

نفسي گرفت و ادامه داد: دور و بر هر مردي زن هس. زياد، كم. هس. دور و بر منم بوده.

گلي با چشماني سرخ و بيني سرخ، سر بالا گرفت. صورتش دلخوري را نشان مي داد. وحيد
از اين قيافه لبخندي زد: ولي هيچ وقت دلم واس هيچ زني نسريد. نلرزيد. تا اينكه تو پا

گذاشتي تو املاك. از همون بار اول ازت خوشم اومد. ريزه ميزه و حاضرجواب.
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گلي سرش را پايين انداخت.

-كم كم اين خوش اومدن شد دوست داشتنو ريشه داد.

دست گذاشت روي قلبش و از گلي چشم نگرفت.

-اونقدر ريشه داد و عمق گرفت كه ده روز قهرت منو ديونه كنه. گلي اگه بري اگه نباشي،
نمي گم كه مي ميرم. نمي گم سر به بيابون مي ذارم كه اينطوري ني. سنم از اين حرفا

گذشته. با تو، بدون تو، بعد تو زندگي مي گذره. منم پا به پاش مي گذرونم. خونه املاك
زمين. ولي با جون كندن. با يه چاله بزرگ تو قلبم.

و انگشت سبابه اش را دو بار آرام روي قلبش زد. گلي از گوشه چشمش به انگشت او نگاه
 كرد. با لبه ي مانتويش بازي مي كرد. وحيد نگاه نگرفت و گفت: منو نيگا.

گلي سرش را بالا گرفت و خيره در چشمانش شد. وحيد لب زد: خيلي مي خوامت. خيلي.

نفس گلي از اين اعتراف بند آمد. لب هايش را جلو كشيد. اين صراحت، اين صداقت در
كلام وحيد، جانش را به آتش كشيد. چه بد موقع عشقي چنين عزيز و پاك به سراغش آمده
 بود. مرتب آب دهانش را فرو مي فرستاد تا بتواند نفسي را بيرون دهد. قلبش تحمل اين
اعتراف صريح را نداشت. تالاپ تالاپ مي كرد و نفس او را كند. مردمك چشمانش را مرتب

مي چرخاند، بي هدف. عشق، بازي اش گرفته بود.

وحيد سرش را جلو برد: اينارو نگفتم كه لب ورچيني و نگاه بدزدي. گفتم تا يه روز از
نگفتنش پشيمون نشم. حالا هم پا پس مي كشم تا اين بچه به دنيا بياد. صبر مي كنم. مي
كشم كنار چون مي خوام تو آرامش داشته باشي عزيز من. ولي يه وقتايي بهت پيام مي دم

و ازت انتظار جواب دارم. جواب ميدي ديگه؟!

گلي سرش را به طرف پايين تكان داد. وحيد از ماشين پياده شد. دستانش را روي سقف
ماشين اهرم كرد و سرش را خم: برو به سلامت. تو اين مدتي كه نيستم مراقب خودت

باش.
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كمي سكوت كرد. سر بالا گرفت و به آسمان بي لك چشم دوخت. دوباره به گلي گفت: من
هستم گلي. فقط كافيه زنگ بزني. مي دوني كه؟!

جواب اين همه مهرش، هق هق گلي و صورت پوشيده شده با دستانش بود. وحيد دست به
صورتش كشيد و از ماشين فاصله گرفت.عقب تر رفت. عقب تر. دلِ دل كندن نداشت.

باربد از كنارش رد شد و داخل ماشين نشست و عزيزكرده ي وحيد را با خود برد.

او ماند و جاي خالي گلي.

او ماند و قلبي كه مي زد و نمي زد.

او ماند و آسمان بي لك و خياباني خلوت و حضور دلتنگ عشقي ناب.

خم شد. دست به زانو گرفت. سخت بود مرد ماندن. سخت بود عاشق شدن و مردانگي
تنگش زدن.

***

شيفت آخر بود و از فردا ديگر كاملا خانه نشين مي شد. از همين حالا هم دلتنگ اين با هم
بودن ها بود. هر چند رابطه اش با منيژه دستخوش تغيير شده بود ولي به اين بخش و

همكارها و شايد بيمارها عادت كرده بود. با شكم گنده اش، بچه ها اجازه نمي دادند وارد
بخش شود و كارهاي سنگين را انجام دهد. پشت ميز مي نشست و پرونده ها را چك مي
كرد و با اتاق عمل و سونوگرافي و راديولوژي هماهنگ مي كرد. منيژه به اتاق لنژ رفت و

ملحفه و لباس زنانه برداشت و به اتاق بيست و پنج رفت. گلي دست به صندلي گرفت و به
 سختي از جايش بلند شد. آرام آرام به همان اتاق رفت. وارد اتاق شد. بوي تلخ و گزنده

تنهايي مشام را مي آزرد. به زن ورم كرده روي تخت نگاه كرد كه هفته ها بود چشمانش را
باز نكرده بود. دكترها از او قطع اميد كرده بودند و او را به حال خودش رها شايد روزي

مرگش فرا رسد. دوماه بود كه در بخش بستري بود و كسي علت بيماري اش را نمي فهميد.
 مرتب بدنش آب پس مي داد و هر چهار ساعت يك بار بايد تمام لباس ها و ملحفه ها را

عوض مي كردند. به كمك منيژه رفت و بدون رد و بدل كردن كلامي تا آنجا كه در توانش
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بود به او كمك كرد. منيژه تمام ملحفه هاي خيس را جمع كرد و بيرون رفت. ولي گلي ماند.
نگاه از زن روي تخت نمي گرفت. صندلي را آورد و كنار تخت گذاشت و نشست. سكوت زن

 را با سكوت جواب مي داد. درد همديگر را خوب مي فهميدند. ديده بود اين زن با پاي
خودش در بخش بستري شده بود و حالا همه عقب كشيده بودند تا زنگ رفتنش به صدا
درآيد. مي دانست كه مي شنود. مي دانست كه شنوايي آخرين حسي است كه در آدم از

بين مي رود. دست زير شكمش گذاشت و شروع به درد دل كرد: اومدم پيشت نشستم كه
 فكر نكني تو تنها آدم تنهاي روي كره زميني. كه تو تنها زني هستي كه خانواده اش تركش

كردن.

نگاهش را دورتا دور اتاق گرداند. اتاقي بزرگ و خالي. اتاقي بزرگ و تختي در آن. اتاقي
بزرگ و زني كه چشمش را به روي دنياي بي رحم و آدم هاي بي رحم ترش بسته بود.

دوباره به او خيره شد. آه كشيد. لبش را خيس كرد: مي دونم بچه هاتو يك ماهه نديدي.
مي دونم شوهرت هفته هاست ولت كرده اينجا و نيومده ديدنت. مي دونم دلخوري.

دلتنگي. دلگيري. ولي يه نگاه به من بنداز.

نگاهي به خودش با آن شكم بزرگ و دستها و پاهاي ورم كرده انداخت. سرش را بالا گرفت:
 نگاه كردي؟!

چشم هاي زن همچنان بسته بود.

-آرم باردارم. پا به ماهم. ولي تنهام. نه مامانم مياد ديدنم نه خواهر و نه برادرم. منم مثل
 تو هواشونو مي كنم.

سرش را خم كرد و به پاهاي ورم كرده زن نگاه كرد درست مانند پاهاي خودش.

-اينجا كنارت نشستم بدوني يه همدرد چند متر اونورترِ تو داره كار ميكنه. اومدم بگم
زياد غصه نخور. مثل تو زياده. مثلا همين چند وقت پيش يه پيرزن رو آوردن تو بخش

بستري كردند و رفتند. بيچاره وقتي مرخص شد هيشكي نيومد دنبالش. آخر هم پرسنل
بخش پول جمع كردن و هزينه اشو دادن و بعد فرستادنش بهزيستي. ديدي؟!

دوباره به صورت زن نگاهي انداخت. دست هايش را جلو برد و دست نمناك ولي گرم زن را
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 در دست گرفت: از خونه اومد ولي رفت بهزيستي. دنياي قشنگي نيست. مريض باشي بي
پول هم كه باشي ديگه اصلا دنيا نيست ميشه عين جهنم. حالا تو فكر كن زنم باشي تو اين

وانفسا. حالتو خوب مي فهمم. منم مثل خودت زخم خورده ام. من اينجا نشسته ام تا نگي
كسي نبود به حرفات گوش كنه. من ساكت مي شم تو يه چيزي بگو.

و لب بست و به زن نگاه كرد. بيچاره! طفلك! مادر بود. همسر بود. خواهر بود. ولي هيچ
نبود. هفته ها بود كه فراموش شده بود. همدمش ديوارهاي اتاق و همبسترش بيماري.

ثانيه ها كه دقيقه شد گلي دست به صندلي گرفت و ايستاد. رو به بيمار گفت: حرفات تلخ
بود. تلخ. خيلي خوب معناي حرفاتو مي فهمم. من شدم تف تو دامن. تو شدي بار اضافي. من

 تازه دارم مادر مي شم تو داري از مادر بودن دست مي كشي. حق با توئه. دنيا خيلي
نامرده.

پلك هاي زن روي هم.

-سكوت احساس يه زن در مقابل بي مهري خانواده اش يعني مرگ. مي دونم دلت مرگ مي
خواد. مي دونم.

از اتاق خارج شد. دوباره به استيشن رفت.

شامشان ميان شوخي هاي پر بغض ميلاد و ايوب گذشت. به تجديد خاطراتشان با هم. ايوب
مثل هميشه دست و دلبازي كرده بود و چيپس و دلستر و تنقلات مهمانشان كرده بود. جاي

خالي منيژه به دل نيش مي زد ولي هر سه سعي مي كردند با خنده هايي از سر دلتنگي
نبودش را كناري بگذارند. بعد از شام هر كس به دنبال كاري در بخش رفت و گلي پشت

ميزش نشست. هنوز خوب جاگير نشده بود كه مردي با قامتي متوسط ولي چشماني غمگين
آن طرف استيشن ايستاد و گفت: ببخشيد خانم پرستار، ملافه مي خوام با لباس براي

خانمم.

گلي بلند شد و به سمت اتاق رفت: كدوم تخت؟!

صداي مرد را شنيد كه گفت: بيست و پنج.
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پاهاي گلي از حركت ايستاد. كمي درنگ كرد و بعد سرش را به طرف مرد چرخاند. خوب
نگاهش كرد. امشب چه خبر بود؟! درد دل او با زن و حالا حضور ناگهاني شوهرش. حس

بدي در قلب گلي رخنه كرد. دستي لباس و ملحفه برداشت وبه مرد داد و رفتنش را تماشا
كرد.

ساعت يازده شب بود و همه در استيشن جمع كه دوباره همان مرد آمد و اين بار خيلي آرام
 رو به جمع حاضر گفت: ببخشيد.

همه به طرف او چرخيدند. مرد به صورت يك يك آنها نظري انداخت و آخر نگاهش را در
چشمان گلي حلقه كرد و انگار با خودش حرف مي زند گفت: خانمم مرد.

چنان آرام گفت كه براي چند ثانيه كسي واكنشي نشان داد. منيژه لب زد: مرد؟!

مرد با نگاهي خالي جوابش را داد. گلي بلند شد. منيژه بلند شد. ميلاد و ايوب هم. دست
گلي به سمت تلفن رفت تا گروه احيا را خبر كند كه مرد شتابزده دستش را جلو كشيد: به

كسي خبر نديد خانم. مي خوام خانمم آرامش داشته باشه.

چشم هاي همه درشت شد. گلي گوشي را برداشت كه مرد با لحني سرد گفت: خيلي وقته
رفته.

دست گلي بي حركت در هوا ماند. پسرها به طرف اتاق دويدند. منيژه به دنبال آنها. و نگاه
مشكوك گلي خيره در نگاه يخي مرد. گلي نگاهش را نمي گرفت. مرد نگاه دزديد و به سمت
اتاق رفت. گلي گوشي را گذاشت و راهي اتاق شد. بچه ها دور تخت بودند. مرد پايين تخت
 و خيره به همسر فوت شده اش. گلي قدم جلو گذاشت كه ايوب گفت: خانم رضايي بدنش

سرد سرده.

نگاه گلي دوباره روي مرد نشست. آنقدر نگاهش كرد كه سر شوهرِ زن به طرف او چرخيد.
اين مردن براي كسي مثل گلي باور پذير نبود. اين رفتن را رفتني طبيعي نمي دانست.

بودن مرد آن وقت شب در بخش. مرگ همسرش چند دقيقه بعد از حضور او. كشتن وقت
بعد از مرگ همسرش تا زمانيكه بداند ديگر نمي شود كاري برايش كرد. گلي بغض كرد.

شوهر آن زن چكار كرده بود؟! خودش را راحت كرده بود يا زن بدبختش را؟!
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جواب نگاه مشكوك و پر بغض گلي يك جمله مرد شد: خودم مي پيچمش. نمي خوام كسي
مزاحممون بشه.

همه بيرون رفتند و آخرين نفر گلي بود. قبل از خروج رو به مرد گفت: جاي شما بودن
سخته آقا. نمي تونم بگم كارت درست بوده يا غلط. بيشتر به فكر كدومتون بوديد. ولي

خيلي غريب بود خيلي تنها.

رفت و شوهري با همسر مرده اش تنها گذاشت شايد بخواهد مردانه، تنهايي زنش را
بگريد.

آخرين شيفتش را تحويل داد و به اتاق رفت و لباسش را تعويض كرد. به تك تك اتاق ها
نگاه انداخت. ديگر آنجا برنمي گشت. ديگر به آن بيمارستان برنمي گشت. اين آخرين باري

بود كه در آن بخش قدم بر مي داشت. تصميم گرفته بود بعد از مرخصي زايمان به
بيمارستان ديگري برود و تمام خاطرات تلخ را همانجا وسط بخش جراحي چال كند. قلبش
فشرده شد. گام برداشت و از كنار استيشن رد شد. همكارهايش مشغول كار بودند. رد

شد. اتاق به اتاق گذشت. نزديك در خروجي بود كه كسي صدايش كرد: رضايي.

برگشت. از ديدن آن جمعيت ايستاده در وسط بخش اشكي كه از سر صبح در چشمش نيش
 مي زد ريخت. تمام پرسنل ايستاده بودند و يك قدم جلوتر سميعي مقتدر. سميعي گامي

جلوتر گذاشت و دستش را به طرف گلي دراز كرد و گفت: براي خودم و بيماراي اين بخش
متاسفم كه داريم يه پرستار نمونه و مسئول رو از دست مي ديم. من به زندگي خصوصيت

كاري ندارم چون به من مربوط نيست ولي جاي خالي پرستاري مثل تو دير پر ميشه. برات
آرزوي موفقيت ميكنم.

اشكي ديگر چكيد. دستش را پيش برد و دو زن دست همديگر را سخت فشردند. گلي
نگاهي به جمع انداخت. همه بودند. ايوب، ميلاد، پورمقدم، شعباني، نيك پور، عموصفر، و

آن آخر دختري هم قد خودش كه با كمي فاصله از همه ايستاده بود ، منيژه.

گلي پر بغض گفت: من خداحافظي نمي كنم ولي همه اتونو به خدا مي سپرم.
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برگشت و اجازه داد اشك هايش بريزد. به دم در كه رسيد و برگشت. ديد كه ايوب و ميلاد
 دل نمي كنند و پشت سر او قدم برمي دارند. گلي با دست به بخش اشاره كرد: نيايد.

سختش نكنيد. بريد. همين جوري ام برام سخته.

برگشت و از پله ها پايين رفت. ايوب و ميلاد بالاي پله ها ايستادند.

گلي به پاگرد رسيد كه ميلاد گفت: آجي يه دونه اي.

ايوب هم با لهجه ي كردي اش گفت: شير دالكت حلالت با خانم رضايي.

گلي دست روي دهانش گذاشت و پايين رفت. جلوي در خروجي بزرگمهر منتظر او بود.
بزرگمهري كه گلي به تازگي با او آشتي كرده بود.

***

از يك طرف پذيرايي به سمت ديگر مي رفت و دوباره همان مسير را برمي گشت. روزهاي
آخر نه ماهگي اش بود و او بيشتر در خانه مي ماند و قدم مي زد. اين روزها، بزرگمهر آرام
بود، وحيد هم. ناهيد. خودش. همه آرام بودند. زيادي آرام. آنقدر آرام كه دلشوره به جان

 گلي مي افتاد. آنقدر آرام كه اضطراب خفه اشان مي كرد. آنقدر آرام كه بزرگمهر و وحيد
تا پاسي از شب با چشماني باز به فضاي نيمه تاريك خانه، ميان هياهوي سكوت، خيره مي

شدند. دوباره درد در رحمش پيچيد. دست به ديوار گرفت و لب گزيد. لبهايش را گرد كرد
 و نفسش را طولاني بيرون داد. بزرگمهر تازه رفته بود و ساعتي ديگر بنفشه خانم مثل

روزهاي قبل پيش او مي آمد. نگاهي به ساعت انداخت: هشت صبح.

تلفنش به صدا درآمد. به اتاق خواب رفت و از روي دراور برداشتش. از ديدن اسم قيامت
 آن وقت صبح تعجب كرد. دستي قلبش را به طرف پايين كشيد. دكمه را فشار داد: سلام.

صداي وحيد آرام بود: سلام از منه خانم. خوبي تو؟!

گلي لبه تخت نشست: خوبم.
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و نطقي كه چراغش كور شد. وحيد چيزي نگفت و گلي نگفته هايش را گوش داد. قلب گلي
مي كوبيد. هراسان. كمي كه گذشت بلاخره وحيد گفت: مي خوام بيام دنبالت بريم بيرون.

جايي كاري نداري؟!

ابروهاي گلي در هم رفت. با شك پرسيد: اين وقت صبح؟! كجا؟!

-تو بپوش بهت ميگم. مي ريم يه دور مي زنيم. خيلي وقته همو نديديم.

چيزي به قلب گلي چنگ انداخت. نگاهش گوشه اتاق بساط پهن كرد. زمزمه كرد: وحيد؟!

-تا ده دقيقه ي ديگه اونجام. بيا سر كوچه ي سي و دو.

گلي باشه اي آرام گفت و تماس را قطع كرد. گوشي را روي تخت گذاشت. پيراهنش را از
تن بيرون كشيد. در كمدش را باز كرد. لباس ها را كنار زد و پيراهن مورد نظرش را بيرون

 كشيد. همان پيراهن مشكي كه براي روز مبادا خريده بود. جوراب مشكي اش را هم
پوشيد. روسري اش را از كمد درآورد و پوشيد. مانتوي مشكي هم. به بنفشه خانم زنگ زد
 كه جايي مي رود و تا ظهر بر مي گردد. دسته ي كيفش را ميان دستانش گرفت و دوباره لبه

 تخت نشست. منتظر. با نگاهي كه به ديوار منگنه اش كرد.

وحيد را با آن كت و شلوار تيره كه ديد، در دل نعره كشيد. آخ آقايش. داخل ماشين
نشست؛ حتي سلام نداد. دهانش براي سلام دادن باز نشد، آخر قلبش در حال مرثيه

خواني بود. نگاهش نكرد. بي صدا، بي اشك روي صندلي جلو نشست. آن لب هاي خاموش،
آن چشم هاي بي فروغ راهي براي ابراز همدردي وحيد نگذاشت. او هم سكوت پيشه كرد
و ماشين را به دل جاده زد. گلي از شيشه بغل به بيرون خيره بود. به راهي آشنا. جاده اي

آشنا. جاده مخصوص كرج. وحيد از اين همه سكوت و نگاه خالي گلي نگران بود. درد دوباره
در رحم گلي پيچيد. گلي پلك فشرد، محكم. لب گزيد. محكم. كوچه و خيابان و اتوبان تمامي
 نداشت. به داخل قبرستان كه پيچيد، چيزي در گلويش بالا و پايين شد. چيزي از درون بي

قرارش كرد. چيزي راه نفسش را تنگ كرد. آخ آقايش. چشمانش خالي بود. خالي خالي.
سكوت بي موقع گلي داغي بود روي لب و دل وحيد. ماشين كمي دورتر از اتوبوس هاي

پارك شده متوقف كرد. هر دو به جلو خيره بودند. به مردمي كه كنار غسالخانه جمع شده
بودند. كسي حرفي نمي زد. به ناگاه صداي لا اله الا االله شروع شد. و مردي كه روي دستان
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 مردهاي ديگر به سمتي برده مي شد. گلي داداش را طرف چپ ديد. ديد كه زير تابوت را
گرفته است. همه بودند و او نبود. صداي ناله و شيون همه به گوشش مي رسيد، صداي

شيون خودش نه. وحيد به طرف گلي چرخيد. نگاه گلي با جمعيت آقا به دوش و لا اله الا االله
 گويان حركت مي كرد. او بايد درست كنار شيرين جون باشد. آخ قلبش. وحيد لبي تر كرد و

 با نرمي گفت: گلي جان!

گلي نمي شنيد. گلي فقط مي ديد. محمد را ديد. با آن قد بلندش ميان جمعيت به راحتي
ديده مي شد. سرش افتاده بود طفلك! ليلا كجا بود؟! چرا ليلا را نمي ديد. اصلا چرا خودش

را نمي ديد؟! لا اله الا االله. دردي در رحمش پيچيد. لب گزيد و چشم بست. حالا نه پسرك.
حالا نه. آقا دارد مي رود. دردهايش را با دست هايش مشت كرد. آقا را زمين گذاشتند.

وحيد كامل به سمت گلي برگشت. نگاه گلي به جمعيت. وحيد دست روي روسري اش
گذاشت و سر او را سمت خود چرخاند. باز نگاه گلي به جمعيت. مردها به صف شدند. وحيد
بيشتر چرخاند. اين بار نگاه گلي به چشمان غمزده وحيد افتاد. حرفي از ميان لب ها به ميان

 نيامد. چشم ها حرف مي زدند. چشم وحيد مي گفت: نگاه نكن عزيزكم. طاقت نداري.

نگاه گلي جواب مي داد: من سوگليش بودم.

مردها نماز خواندند. او را در آن گودال گذاشتند و وحيد اجازه نداد نگاه گلي از نگاهش
كنده شود.. قلبشان سنگين تر شد. بغض بود كه بيداد مي كرد ولي نه حرفي مي آمد نه

اشكي. داداش داخل گودي رفت. قلب گلي مرغ سركنده بود كه براي در كنار بودن آقا بال
بال مي زد. خواست سر بچرخاند كه وحيد با دو دست محكم تر سرش را نگه داشت. گلي با
نگاهش التماس كرد. وحيد سر تكان داد. وقتي كار تمام شد. جمعيت به سمت اتوبوس ها

به راه افتادند. گوشي وحيد زنگ خورد. نفسي گرفت و گلي را رها كرد. از ماشين پياده شد
 و كمي از آن فاصله گرفت. صفحه را لمس كرد و جواب داد: جانم آقا رضا.

صداي رضا خش دار شده بود: رسيديد؟!

نگاه وحيد به ماشين: بله. با فاصله از اتوبوسا وايساديم. ديدم كه اتوبوسا رفتن.

-حالش چطوره؟!
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وحيد كمي مكث كرد و بعد جواب داد: از خونه تا اينجا يه كلوم حرف نزده. اشك نريخته.
هيچي نميگه.

حزن درآميخته با صداي رضا به خوبي حس مي شد: تا من مهمونا رو مي رسونم تالار، تو
ببرش سر مزار. بذار خداحافظي كنه. بتونم ميام پيشتون.

وحيد به طرف ماشين رفت: رو چشم.

در طرف گلي راباز كرد و خم شد: بيا بيرون.

پاهايش را يكي بعد از ديگري بيرون گذاشت. جاني در پايش نبود. هر چه بود بغض بود و
بغض. پاهايش هم بغض كرده بودند. پيش نمي رفتند. راه افتاد. افتان و خيزان. ميان

زمين و آسمان. هر چه مي رفت به آن كپه خاك برجسته نزديك تر مي شد. حالا آنجا بود .
ايستاده كنار آقا. باز هم خوابيده بود، ولي اين بار نه در بستر گوشه ي اتاقش، در بستر

خاك. نشست. وحيد بالاي سرش ايستاد. هيچ كاري نمي كرد. فقط به آن خاك نمدار زل زده
 بود. حتي فاتحه نميخواند. چهار زانو كنار آقا نشسته بود. كاش بلند شود تا كمرش را

بمالد. كاش بلند شود تا قاشق قاشق آب مرغ يا گوشت در دهانش بگذارد. دقيقه ها آنجا
نشسته بود، خيره به آن خاك هاي بالا آمده. وحيد كنارش نشست و دست روي همان خاك
ها گذاشت و شروع به خواندن فاتحه كرد. نگاه گلي كنده نمي شد. بلند شد و دوباره بالاي

سر گلي ايستاد. سكوت سراسر قبرستان را فرا گرفته بود.

زبانش به كامش چسبيده بود. قفل كرده بودند. ولي زبان دلش به چرخش درآمد: مگه
نديدي چقدر اين روزها دل سوخته ام. تو كه با اين رفتنت سوخته ترش كردي. دل من كه

پر بود. تو نديدي؟! حالا اين داغو كجاي دلم بذارم؟! يعني ديگه قامت رعناتو نمي بينم؟!
چشمهاي مهربونتو چي؟! آخه آقا تو كه بي وفا نبودي؟! مگه هميشه نمي گفتي من سوگليتم؟!
 مگه نمي گفتي من برات يه چيز ديگه ام؟! نتونستي يه هفته ي ديگه تحمل كني تا اين بچه

به دنيا بياد؟! گفتي بذار گلي حسرت لحظه ي آخرو بخوره؟! اينه رسمش بي وفا؟! قهر كنم
باهات؟! برم ديگه نيام؟!

دستي روي شانه گلي قرار گرفت. گلي شانه اش را پس كشيد.
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-عزيز داداش. گلي جان.

سر برگرداند و خيره در چشمان قرمز داداش شد. داداش دست زير بغلش برد و از جايش
بلندش كرد. خواهرش سنگين شده بود. گلي را به طرف خود چرخاند و در آغوش كشيد.

سر گلي روي سينه داداش.

داداش كنار گوشش زمزمه كرد: قوي باش. مثل هميشه. من بهت ايمان دارم عزيز دلم.
بذار آقا هم نفس بكشه. يك ماهه رو دوش داريم مي كشيمش اين بيمارستانو اون

بيمارستان. ديگه خسته شده بود. ديگه دلش نمي خواست چشماشو باز كنه. گلي دلش
رفتن مي خواست كه به هيچي جواب نمي داد. پس راضي باش به رفتنش. به رفتني كه

خودش مي خواست.

بوسه اي كنار سر گلي كاشت. بوسه اي ديگر روي پيشاني اش.

سرش را با دو دست گرفت و عقب كشيد. در چشمان گلي خيره شد. چشماني كه غم داشت
 و اشك نداشت. بغض داشت و نم نداشت.

داداش آب دهانش را فرو فرستاد و گفت: زايمان كه كني برت مي گردونم. ديگه تنهات
نمي ذارم. حالا كه ديگه نگراني آقا رو ندارم، چهارچشمي حواسمو مي دم به تو. يعني از اين
 لحظه به بعد ديگه تنهات نمي ذارم. يه خونه برات مي گيرم تا بتوني خودتو جمع و جور كني

 . بعد دوباره بيا پيش خودمون. چيزي نمي خواي بگي؟!

لبهاي خاموش گلي و چشم هاي پر حرفش. داداش رو به وحيد كرد: ببرش. گوشيتو دم
دست بذار باهات كار دارم.

وحيد جواب داد: چشم آقا رضا.

رضا دستش را به طرف او دراز كرد: رضا صدام كن. ممنونم مرد. ممنونم.

دو مرد مردانه دست همديگر را فشردند. داداش دوباره پيشاني خواهرش را بوسيد به
سمتي تالاري رفت كه به محمد سپرده بود. گلي براي آخرين بار به آن خاك نگاه كرد و به
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سمت تهران راه افتاد.

***

پله ها را دو تا يكي كرد و به سمت خانه دويد. با شتاب در را باز كرد و قدمي داخل
گذاشت كه راحله سيني به دست از آشپزخانه خارج شد و با ديدن او هيني كشيد. به داخل

 آشپزخانه برگشت و بزرگمهر هم بيرون رفت و در را بست. دست ميان موهايش كشيد و
لپ هايش را پر و خالي كرد. تا خبر فوت آقا را از زبان مادرش شنيده بود، جلسه با حاجي را
 رها كرده و بي خيال دكتر دكتر گفتن هاي او شده بود. چها روز ديگر نوبت زايمان گلي بود

و آقا با رفتنش شرايط را سخت تر و پيچيده تر كرده بود.

در باز شد و راحله، لباس پوشيده با سري پايين انداخته، گفت: ببخشيد. بفرماييد تو.

بزرگمهر قدمي داخل گذاشت و بدون نگاهي به او گفت: ببخشيد اينقدر هول شدم يادم
رفت كه شما اينجاييد. شرمنده.

و نگاهي به گلي انداخت كه روي كاناپه دراز كشيده بود با پاهايي از زانو خم، دستي زير
گونه اش و نگاهي كه معلوم نبود روي كدامين نقطه ثابتش كرده بود. نفسي عميق كشيد و

مژه زد. گلي با آن نوع خوابيدن و نگاهش، بوي غم مي داد. به طرفش رفت و جلوي كاناپه
زانو زد. دست روي صورت گلي گذاشت با نرمترين لحني گفت: گلي.

راحله كيف به دست كنار در ايستاد: ببخشيد آقاي مصطفوي من بايد برم. شربت درست
كردم. روي ميز آشپزخونه است. خواستيد بخوريد.

سر بزرگمهر به طرف او چرخيد. راحله ادامه داد: از صبح كه خبر فوت آقاشو شنيده، لام تا
كام حرف نزده. گريه هم نكرده. من به مادرتون خبر دادم. دوستشم. حالا هم اگه كاري

نداريد من برم.

بزرگمهر خواست از جايش بلند شود كه راحله با دست از او خواست كه برنخيزد: بلند
نشيد لطفا. فقط يه چيزي. فكر كنم درد داره. چيزي كه نمي گه ولي از لب گزيدنش و سرخ

شدن صورتش معلومه كه درد مي گيرش.
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بزرگمهر به نشانه فهميدن سري تكان داد و راحله رفت. به گلي نگاه كرد. موهايش را
نوازش كرد. نوازش كرد. خم شد و شقيقه اش را نرم بوسيد. دوباره و دوباره. ولي نگاه

گلي همچنان ثابت. موهاي روي پيشاني اش را كنار زد و دوباره اسمش را صدا زد: گلي
جان. به من نگاه كن.

چطور مي توانست مسير نگاه گلي را عوض كند؟! دست زير بغل گلي برد و او را نشاند. گلي
 بي هيچ حسي نشست. نگاهش را به چشمان نگران بزرگمهر دوخت. نگاهي كه از آن چيزي

خوانده نمي شد. حتي نَمي ديده نمي شد. شايد شوكه بود! داغ كمي نبود كه گلي براي آن
اشك نريزد!

بزرگمهر صورت گلي را با دستانش قاب كرد: تسليت مي گم گلي. خدا آقاتو بيامرزه.

سكوت در چشمان و بر لب هاي گلي مهمان شده بود. دلش مي خواست كاري برايش كند.
خيره در قهوه اي چشمان گلي گفت: اگه دوست داري بري سر خاك مي برمت. مي خواي

بري؟!

گلي سرش را روي سينه بزرگمهر گذاشت. بزرگمهر نفسش را با آه درآميخت و رها كرد.
دستانش را دور شانه او حلقه كرد. چانه اش را روي سرش گذاشت و به روبرو خيره شد:
هر كاري بخواي برات انجام مي دم. دوست داري الآن كجا بري؟! بخواي ميريم كرج. بخواي

ميريم سر خاك. هر چي تو بگي. چي مي خواي؟!

رحم گلي منقبض شد، اين بار شديدتر. از درد در خودش جمع شد و محكم لب پايينش را
گاز گرفت. بزرگمهر اين جمع شدن را حس كرد. دست به شانه هاي گلي گرفت و او را عقب

 كشيد. با چشماني ريز شده به صورت سرخ و درهم گلي چشم دوخت. با نگراني پرسيد:
چيه؟! درد داري؟! مگه وقتشه؟!

عرق نشسته روي پيشاني گلي را با سرانگشتانش پاك كرد. گلي نفسش را طولاني فوت
كرد. نفس عميق ديگري از بيني كشيد و با لب هاي گرد شده آن را بيرون فرستاد. دستش
را زير شكمش گرفت. بزرگمهر از جايش بلند شد. دستي ميان موهايش كشيد. حس كرد تا

 به دنيا آمدن پسرش چيزي نمانده است. به اتاق خواب رفت. چمدان گلي را برداشت و
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لباس ها و وسايل شخصي اش را تا جايي كه چمدان جا داشت، داخلش گذاشت. مانتو و
روسري گلي را از گيره لباسي برداشت و به پذيرايي رفت. هنوز رنگ گلي قرمز بود. جلو

رفت و خم شد. دست گلي را گرفت و داخل آستين مانتو كرد و در همان حال گفت: بپوش.
ديگه اينجا موندن فايده نداره. ميريم خونه ي من. زنگ مي زنم مامانمم بياد.

گلي پلك گشود و نفس زنان و ناراضي نگاهش كرد. بزرگمهر بدون اعتنا به اخم و چهره
ناراضي اش دست ديگرش را وارد آستين مانتو كرد: اينهمه دردسر نكشيديم كه اتفاقي
براي بچه بيفته. خونه تو اينور شهره و بيمارستان اونور شهر. اگه اتفاقي بيفته تا برسيم

اونجا من از نگراني مي ميرم. در عوض از خونه ي خودم چند دقيقه بيشتر راه نيست.

گلي چشم بست. شايد بشود چند شب و يا فقط همين امشب را در خانه ي بزرگمهر سر كند
و بعد به دنبال سرنوشتش برود. بزرگمهر روسري اش را سرش كرد و دست زير بغلش برد

 و بلندش كرد.

***

ساعت ديوار ساعت چهار صبح را نشان مي داد و او از درد دور خودش مي پيچيد. راه رفت.
 راه رفت. خانه برايش غريبه بود. اتاق لوكس و تخت دو نفره لوكس برايش ناآشنا بود.

دستي به كمر و دستي به شكم راه مي رفت. فاصله بين دردها به دقيقه رسيده بود و بر
شدت آنها اضافه شده بود. بزرگمهر در سالن سر مي كرد و ناهيد و بنفشه در اتاق مهمان

خوابيده بودند. رحمش چنان منقبض شد كه دلش خواست فرياد بكشد. روي زمين زانو
زد. دست هايش را ستون كرد و لب گزيد و در دل نام خدا را خواند.

روي مبل نشسته بود و ماگ قهوه اش را مزه مزه مي كرد. دو دستش دو طرف ماگ بود و
نگاهش ميان وسايل خانه مي چرخيد. غرق در افكارش. هيچ گاه در مخيله اش نمي گنجيد

روزي در خانه اش زن دائمي و صيغه اش با هم سركنند. هميشه مردهايي را كه زني را
صيغه مي كردند به باد تمسخر مي گرفت و حالا خودش به مرض آنها مبتلا شده بود. دو ماه
از زمانيكه راز ناهيد فاش شده بود مي گذشت و هنوز در خانه ي او زندگي مي كرد. كاش
اين بچه زودتر به دنيا بيايد و تكليف همه روشن شود. صداي جيغ بلند گلي دستي شد كه
او را محكم از دنياي افكارش بيرون كشيد. ماگ از دستش افتاد و با صداي بدي با شيشه

ميز برخورد كرد. مايع قهوه اي سراسر شيشه را پوشاند و از لبه هاي آن روي فرش مي
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ريخت. از جايش پريد. به سرعت به طرف اتاق خواب رفت كه پايش به پايه ي مبل گير كرد
و دو زانو به زمين خورد. درد شديدي در پايش پيچيد.دست به زمين گرفت و لعنتي

فرستاد. صداي جيغ ديگر گلي اهرمي شد كه او را از جايش بلند كرد. به طرف اتاق دويد.
مامان و ناهيد هم داخل اتاق بودند. جلوتر رفت. گلي دستي به دهان گرفته بود و با دست

ديگرش پيراهنش را چنگ زده بود. چشمانش از درد سرخ و درشت شده بود. بزرگمهر
مبهوت با دهاني باز به لباس خيس گلي نگاهي انداخت. همانجا جلوي گلي مات ايستاده بود.

گلي از درد فرياد كشيد: خدا.

بنفشه به طرف گلي رفت و زير بغلش را گرفت و رو به بزرگمهر گفت: چرا وايسادي
بزرگمهر. كيسه آبش پاره شده بايد بريم بيمارستان.

بزرگمهر تكاني خورد و دست به پيشاني اش گرفت. نگاهش را دور تا دور خانه حركت داد و
 مضطرب در حاليكه دستانش مي لرزيد، گفت: سوئيچم كو؟! كيف. كيف پولم؟!

ناهيد به طرف ميز توالت رفت و كيف و سوئيچش را برداشت و دست او داد: به دكترش
زنگ بزن بگو زودتر خودشو برسونه.

گلي جيغ ديگري كشيد و ناليد: واي مامان. واي خدا.

بزرگمهر دوباره خيره اش شد. ضربان قلبش قابل شمارش نبود. بنفشه در حاليكه مانتوي
گلي را مي پوشيد با صداي بلندي گفت: بجنب تو كه نمي خواي بچه تو ماشين به دنيا بياد.

بزرگمهر گيج به طرف سالن برگشت و گفت: نه. نه. موبايلمو كجا گذاشتم؟!

دستي به جيب شلوارش كشيد. آنجا نبود. دستانش به وضوح مي لرزيد. قلبش در دهانش
مي كوبيد. مردمك چشمانش تكان تكان مي خوردند. لبش چاك خورد. پسرش داشت به

دنيا مي آمد. به طرف مبل رفت و گوشي اش را برداشت. شماره دكتر را پيدا كرد و تماس
گرفت.

***

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 803 )

no
ve
lba
z.i
r



تمام چيزهايي كه پرستار برايش ليست كرده بود را از داروخانه پايين خريده بود. كيف
بهداشتي، دمپايي، پد بهداشتي و ... . همه را به مادرش سپرد تا داخل كمد جا كند. اتاق
تك تخته رزرو كرده بود تا همه راحت باشند، مخصوصا گلي. دمپايي را برداشت تا پايين

تخت بگذارد كه صدايي از بيرون به گوششان رسيد: نوزاد رضايي. پسرتونو آورديم. اگه
دوست دارين بياين ببينين.

قلب بزرگمهر از بام سينه اش پايين افتاد. دمپايي از ميان دستان بي حسش ليز خورد و با
كف اتاق اصابت كرد و صدا داد: تَق. آب دهانش را پر صدا قورت داد. پسرش؟! هيچ كس

تكان نمي خورد. اميرعلي. بنفشه. باربد. ناهيد. همه به بزرگمهر نگاه مي كردند كه كنار
تخت مجسمه شده بود. دست هاي بنفشه خانم از ذوق روي دهان نيمه بازش جا گرفته بود.

صدا دوباره به گوش رسيد: رضايي. نوزادتونو مي خوايم ببريم بخش نوزادان.

بنفشه جلو رفت و بازوي بزرگمهر را كشيد. تكان نخورد. پاهايش از اضطراب و سرخوشي
بي جان بودند. اميرعلي دست روي شانه ي او گذاشت و با لبخندي گفت: چشمت روشن بابا.

 مباركه. بجنب. بجنب بريم ببينيمش.

بلاخره پاهايش از زمين دل كند و بزرگمهر به راه افتاد. چند قدم تا ديدن لوبيايش نمانده
بود. خدايا! خدايا! از در كه خارج شد، نوزادي را ديد كه ميان پتويي ليمويي، داخل

انكوباتور، به پهلو خوابيده بود. پاهايش ضعف رفت. دلش ضعف رفت. دست به ديوار
گرفت. آن نوزاد تپل و قرمز پسرش بود؟! خدايا!بنفشه خانم از خوشحالي بي حد و حصر
جيغ كوتاهي كشيد و خودش را به انكوباتور رساند. چشم هايش را تا جايي كه ممكن بود

درشت كرد تا خوبِ خوب نوه اش را ببيند. بدون اينكه از پسرك نگاه بگيرد با ذوقي
سرشار گفت: واي واي. اميرعلي بيا نگاش كن. عزيز دل ماماني جوني. نمي دونم از

خوشحالي چكار كنم!

سركه برگرداند، بزرگمهر را بغض كرده خيره به پسرش ديد. جلو رفت و دوباره بازوي
بزرگمهر را كشيد: چرا اونجا وايسادي بابا جونش؟! بيا از جلو ببينش.

نگاه بزرگمهر از پسرك جدا نمي شد. تا اتمام ده سال حسرت چند قدم فاصله داشت. هر
گامي كه به او نزديك تر مي شد، كوبش قلبش بالاتر مي رفت. حس شيريني تمام وجودش
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را فرا گرفت. حالا درست كنار انكوباتور ايستاده بود. بابا و باربد به جمعشان اضافه شدند.
چهار جفت چشم به نوزادي درشت و گلي رنگ خيره بود. بزرگمهر هم مانند بقيه خم شد. به

 سختي تلاش مي كرد اشك شوقش نچكد. دستي به دهانش كشيد و بعد آن را آرام آرام
جلو برد. انگشتانش را جايي روي انكوباتور گذاشت كه اگر آن محفظه نبود روي لپ پسرش

مي نشست. زيباترين صحنه اي را كه خدا برايش خلق كرده بود، درست جلوي چشمانش
قرار داشت: فرزندش. با حالي كه نمي دانست اسمش را چه بگذارد، زمزمه كرد: عزيز

بابايي.

نفسش را فوت كنان بيرون داد تا قلبش امانش دهد. از اين قربان صدقه اشك مادرش
چكيد و لبخند روي لب بابايش وسعت گرفت و قلب عمويش شاد گرديد. بزرگمهر تك تك

اجزاء صورت پسرك را از نظر گذرانيد. موهاي مشكي اش و خدا را شكر گفت. لب هاي
قرمزش و شكري دوباره. چشم هاي پف كرده اش و الهي شكري ديگر. دست هاي كوچكش
كه مشت كرده بود و كنار شقيقه هاش گذاشته بود و اين بار در دل از گلي تشكر كرد. با

انگشتانش چند بار روي محفظه شيشه اي را لمس كرد: فداي تو بشه بابا.

كاش پسرك هم چشمانش را مي گشود و نگاه شيرين و پر ذوق بابايش را مي ديد. باربد
دست به جيب برد و مژدگاني به حمل كننده نوزاد داد و مشغول گرفتن عكس شد.

بنفشه رو به شوهرش گفت: اميرعلي خوب نگاه كم. انگار بزرگمهر دوباره به دنيا اومده.
خوب نگاه كن. ببين چقدر شبيه بزرگمهره.

دوباره چهار سر به انكوباتور چسبيد. اميرعلي حرف هاي همسرش را تاييد كرد: حق با توئه.
 بيني و لب و دهن و طرح صورتش خيلي شبيه بزرگمهره.

سرش را كج كرد و رو به بزرگمهر كه تقريبا صورتش را به آن محفظه چسبانده بود، گفت:
باباجان به خودت كشيده پدر سوخته!

لب هاي بزرگمهر تا گوش هايش كش آمد: پسرمه. نفسم.

پسرك هر دو مشتش را كمي تكان داد كه صداي اي جانم همه بلند شد. اميرعلي نگاهي به
 پشت سرش انداخت. ناهيد را ديد كه با نگاهي مشتاق از دور به پسرك چشم دوخته بود.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 805 )

no
ve
lba
z.i
r



 به طرف او رفت. ناهيد نگاهش را از او نگرفت. اميرعلي دست پشت سرش گذاشت و او
را به جلو فرستاد: تو هم بيا ببين بابا.

ناهيد محكم سر جايش ايستاد و باغمي گفت: آخه!

بابا دوباره به جلو هلش داد: برو ببينش. اتفاقي نمي يوفته.

ناهيد با قدم هاي نامطمئن به طرف پسرك رفت. باربد كنار رفت و جايش را به او داد.
بزرگمهر كمر راست كرد، خيره به ناهيد. ناهيد نگاهي به او كرد و بعد به نوزاد داخل

انكوباتور. لبهايش به لبخندي باز شد و بي اختيار گفت: اي جانم. چقدر شبيه بزرگمهره!

نگاه پرافسوس همه به طرف او چرخيد.

***

ساعتي مي شد كه از اتاق زايمان آمده بود و روي تخت خوابيده بود. بنفشه و بزرگمهر
برايش كمپوت باز مي كردند و در ظرفي مي ريختند تا بخورد. ولي او به جاي هر حلقه زرد

رنگ آناناس، بغض فرو مي فرستاد. دلش شيرين جان را مي خواست. اميرعلي و باربد كنار
ديوار ايستاده بودند. ناهيد گوشه اي به ديوار تكيه داده بود و نگاه از توجهات بزرگمهر و
بنفشه نمي گرفت. چرا او نبايد جاي گلي باشد؟! گلي ظرف آناناس را روي كمد كوچك كنار
تخت گذاشت و از تخت پايين آمد. به سمت كمد ديواري رفت. همه به او مي نگريستند.
در كمد را باز كرد و داخلش سركي كشيد. بنفشه جعبه شيريني را داخل يخچال جا داد و

كنار گلي ايستاد: چيزي مي خواي گلي جان؟! بگو من بهت بدم چرا بلند شدي؟!

گلي مانتو و روسري اش را از داخل رخت آويز بيرون كشيد و در را بست: بله. من ديگه
بايد برم.

بزرگمهر ابروهايش را به هم نزديك كرد و فاصله را با قدمي پر كرد. مانتو را از بين
انگشتانش بيرون كشيد و روي تخت پرت كرد: كجا به سلامتي؟!

گلي قدمي برداشت تا به طرف تخت برود كه بزرگمهر راهش را سد كرد. به طرف ديگر
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رفت كه بزرگمهر دوباره جلويش را گرفت. گلي چشم بست و نفسش را از بيني بيرون داد.
پلك گشود. خسته از زايماني سخت و نفس گير به بزرگمهر گفت: بچه اتو خواستي كه من

به دنيا آوردمش. ديگه چي مي خواي؟!

بنفشه ابرويي بالا انداخت و با دهاني باز به اميرعلي خيره شد كه چهره اش در هم رفته
بود. بزرگمهر بازوهاي گلي را ميان دستانش گرفت: من امروز حالم خوبه. پس با كاراي بچه

گانه ات گند نزن به حالم.

گلي بازوهايش را بيرون كشيد و با دست او را كنار زد كه بزرگمهر از جايش تكان نخورد. با
 كف دو دست محكم به سينه ي او كوبيد: برو كنار. من نمي خوام بمونم. من نميخوام اون

بچه ارو ببينم. چرا نمي فهمي؟! بذار برم پي زندگيم.

بزرگمهر با ابروهاي گره شده، مچ دست هاي گلي را گرفت و در صورتش غريد: يعني تو به
بچه ات هيچ حسي نداري؟!

نگاه گلي به دكمه پيراهن بزرگمهر. خوب جاي پسرك در شكمش خالي بود. به او عادت كرده
 بود. به ضربه هايش. تكان خوردن هايش. دلتنگ حضورش در شكمش بود. وقتي به دنيا

آمد و براي اولين بار صداي گريه اش را شنيد، گوش هايش را محكم گرفته بود و
چشمانش را محكم فشرده بود. مي دانست اگر بماند و بچه را ببيند وابسته اش مي شود.

پس بايد برود. نگاهش را بالاتر برد. بالاتر. حالا خيره در چشمان بزرگمهر بود، با دستاني كه
 اسير پنچه هاي قوي او بود: بذار برم. بچه ارو صحيح و سالم تحويلت دادم. مگه همينو

نمي خواستي؟!

بزرگمهر مچ دستانش را رها كرد. بازويش را گرفت و به طرف تخت چرخاند و لبه آن نشاند:
 من خودتو مي خوام. مادر بچه امو. زنمو.

قفسه سينه گلي تند تند بالا و پايين مي شد. بي كسي تا كجا؟! خودش بود و جماعت
مصطفوي ها. خودش بود و سرنوشتي كه تازيانه بر دست گرفته بود و بر پشت گلي مي

كوبيد. تف به غيرتي كه او را غربت نشين كرده بود. پر حرص گفت: دوبار تو شروع كردي
زور گفتن؟! چطور مي خواي باهات بمونم وقتي هنوز تكليفت با خودت مشخص نيست. اگه

من زنتم پس اون كيه؟!
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و با انگشت به ناهيد مغمومِ گوشه ي اتاق اشاره كرد. بزرگمهرنگاهي گذرا به ناهيد
انداخت و دوباره چشمانش را قفل چشمان گلي كرد و مطمئن گفت: تو بمون طلاقش مي دم.

زانوهاي ناهيد لرزيد و كمي خم شد. حقارتي سهمگين را تحمل مي كرد. حالا مي فهميد
بزرگمهر چه مي كشيد وقتي پدرش ميان جمع به او توهين مي كرد و او پشتش در نمي

آمد. حس گندي بود. تلخ. گزنده. ويرانگر. او اين بار مي خواست بماند و بجنگد، نمي
خواست به اين زودي از صحنه حذف شود. او بزرگمهرش را مي خواست. گلي دوباره

مانتويش را برداشت و خواست به تن كند كه بزرگمهر با عصبانيت آن را كشيد و اين بار
روي زمين پرتش كرد. با انگشت اشاره با حالت تهديد گفت: با تو نميشه مثل آدم حرف زد.

 يك درصد تو فكر كن من بذارم بري. شده تو خونه حبست مي كنم ولي نمي ذارم بري.

گلي با مشت روي سينه ي او كوبيد و با صداي بلندي گفت: تو يه زور گويي. حق نداري گند
بزني به زندگي من. حق نداري براي من تصميم بگيري.

اميرعلي كه تا حالا صبر كرده بود و قصد دخالت نداشت، قدمي جلو گذاشت و با تحكم
گفت: بس كنيد. با هردوتونم.

تشنج بر فضاي اتاق حاكم بود. بنفشه بازوي بزرگمهر را گرفت و عقب كشيد. با شماتت
گفت: مادر جان تازه زايمان كرده، مراعاتشو كن.

بزرگمهر دستي به صورتش كشيد: اين احمق داره گند مي زنه به همه چيز. من كه حالم
خوب بود.

چند ضربه به در خورد و پرستار با كرير بچه وارد اتاق شد. قلب گلي فرو ريخت. پرستار
لبخند به لب به حاضريني نگاه كرد كه عصبي به نظر مي رسيدند. جلوي در ايستاد. سر همه
 به طرف او چرخيده بود. اضطراب داخل اتاق به او هم منتقل شد. كمي خودش را جمع كرد

و لبخندش را دوباره به لب هايش كشيد. كرير بچه را به جلو هل داد: پسرتونو آوردم.
دكتر نوزادانمون ويزيتش كرد. خدا رو شكر مشكل جسمي نداره ولي گشنشه. از موقعي

كه اومده بخش يه ريز گريه ميكنه. بخش رو گذاشته بود رو سرش.
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كسي نمي خنديد.

پرستار ادامه داد: مامانيش بلده چجور شيرش بده يا آموزش بدم؟!

سر همه با حركت رو به جلو پرستار مي چرخيد. سكوت بود و سكوت. محافظ را كنار گلي و
بزرگمهر گذاشت. گلي از شوك خارج شد. با شتاب خواست پايش را روي زمين بگذارد كه
بزرگمهر دست روي سينه اش گذاشت و به عقب هلش داد كه به پشت روي تخت افتاد.

پرستار، متعجب، شاهد اين صحنه بود. بزرگمهر پراخم به طرف او برگشت و گفت: شما
بفرماييد. خانم من خودش پرستاره مي دونه چطور به بچه شير بده.

صداي گريه بچه بلند شد. براي اولين بار. گلي افتاده روي تخت، با پاهاي آويزان، به سقف
خيره شد. صداي گريه اش چنگكي شد و روي قلبش خراش مي انداخت. قلب بزرگمهر

فشرده شد. پرستار اتاق را ترك كرد. قبل از بستن در گفت: خيلي گرسنه است. زودتر
شيرش بديد لطفا.

بنفشه و اميرعلي به طرف پسرك رفتند كه دهانش را باز كرده بود و با دستاني مشت شده
و كوچولو كنار سرش و چشماني بسته گريه مي كرد. بنفشه بچه را بيرون آورد و بغل كرد:

الهي فدات شم. چه گريه اي مي كنه.

مشتش را بوسيد. امير علي هم خم شد و پيشاني اش را بوسيد. گلي درون تخت خزيد.
پتو را روي خودش كشيد و به پهلو خوابيد و بالش را روي گوشش فشرد. بزرگمهر نمي
دانست از ديدن بچه خوشحال باشد يا از عكس العمل گلي خون گريه كند. خيره به گلي

مچاله شده زير پتو بود كه دستش كشيده شد. سرچرخاند و نگاهش به طرف پسرش در
بغل بنفشه افتاد. لبخند غمگيني زد و دستانش را جلو برد. پسرك همچنان مي گريست.
وقتي در آغوش بزرگمهر جاي گرفت، لبش را به دندان كشيد و فشار داد. سر خم كرد و
گونه ي مخملي اش را براي اولين بار بوسيد. قلبش مست عشق پدري شد. دستانش را
بالاتر آورد تا بتواند زير گلويش را ببوسد: خوش اومدي جان بابا. خوش اومدي نفسم.

خانواده مصطفوي دور بچه گريان حلقه زده بودند و قربان صدقه اش مي رفتند. بنفشه
كيف بچه را زير و رو مي كرد. در آخر وقتي چيزي را كه مي خواست پيدا نكرد رو به

بزرگمهر گفت: شير خشك نيست. كجا گذاشتيش مامان؟!
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بزرگمهر پسرك را به آغوش پدرش سپرد: گذاشتم خونه.

بنفشه كمر خم شده اش را راست كرد و با تعجب پرسيد: چرا عزيزم؟! بچه گرسنه است.
بايد يه چيزي بخوره يا نه؟!

بزرگمهر نفس عميقي كشيد و به گلي جمع شده زير پتو خيره شد: تا مامانش هست نيازي
به شيرخشك نيست. گلي شيرش ميده.

گلي زير پتو چشمانش را كه محكم به هم فشرده بود را باز كرد. صداي گريه بي وقفه
پسرك آزارش مي داد.

بنفشه غريد: بزرگمهر.

بزرگمهر از موضعش پايين نيامد: بچه ارو يا گلي شير ميده يا همين جور از گرسنگي گريه
كنه.

گلي دوباره چشم بست. اميرعلي چشمانش را با خشم درآميخت و حواله بزرگمهر كرد.
بزرگمهر اعتنايي نكرد و چشم از گلي نگرفت. او را خوب مي شناخت. مي دانست آنقدر

مسئول و احساسي هست كه از پسرش نگذرد. مي دانست به زودي سد مقاوت گلي در هم
 خواهد شكست و تسليمِ تصميم او خواهد شد. بچه همچنان گريه مي كرد و همه، مسكوت،

 به جدال خاموش گلي و بزرگمهر مي نگريستند.

اتاق و گريه بچه و تصميم گلي.

گريه پسرك و قلب مادرانه گلي.

دقيقه ها گذشت و گلي سر از زير بالش درنياورد.

بنفشه غر زد: بزرگمهر بچه هلاك شد.
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بزرگمهر كف دستش را به نشانه ي سكوت بالا برد. گلي از جايش برخاست و بالش را محكم
به طرف بزرگمهر پرت كرد كه روي سينه اش خورد و روي زمين افتاد. فرياد كشيد: خدا

لعنتت كنه بزرگمهر. لعنت به تو كه راحتم نمي ذاري. كاش همون شب مي مردم.

به طرف بنفشه خانم چرخيد و دستانش را دراز كرد و ناليد: بدينش به من.

لبخند نامحسوسي كنج لب بزرگمهر نشست. گلي پسرك را در آغوش كشيد و رو به بزرگمهر
 گفت: برو بيرون لعنتي برو بيرون.

بابا و باربد اتاق را ترك كردند ولي بزرگمهر تكان نخورد. گلي با عصبانيت گفت: به روح آقام
 قسم بزرگمهر اگه نري به بچه شير نمي دم.

بزرگمهر قدمي عقب گذاشت و اتاق را ترك كرد. گلي ماند و پسر گريان در آغوشش. خوب
نگاهش كرد. خودش هم دلش گريه حسابي ميخواست. نگاهش را از او نمي گرفت. سيبك
گلويش تكان تكان مي خورد. بنفشه خانم تعلل گلي را كه ديد جلوتر آمد: گلي جان از حال

رفت. مادر اگه مي خواي شيرش بدي زودتر.

گلي با دستان لرزان پيراهنش را بالا زد. ايستاد. اشكش چكيد. سينه اش را ميان دو
انگشتش گرفت و كمي به جلو خم شد و آن را روي لب پسرك گذاشت. پسرك با دهان باز

همچنان مي گريست. دوباره سينه اش را به لب پسرك ماليد. به بنفشه نگاه كرد و
مستاصل گفت: نمي گيره. چكار كنم؟!

بنفشه جلو آمد و مشغول نوازش سر بچه شد: خوب هلاك شد تا شما دوتا دعوا كرديد.
دوباره امتحان كم. بذارش تو دهنش نه رو لبش.

گلي بيشتر خم شد و امتحان كرد. اين بار پسرك پرحرص سينه گلي را درون دهانش كشيد
 و براي اولين بار مكيد. گلي لبش را گاز گرفت و گفت: آخ.

همزمان چيزي در قلب گلي فرو ريخت. پسرك محكم مي مكيد و گلي بيشتر قوز مي كرد.
تمام تن گلي مور مور شد. بي حس. انگار تنش از اين مكيدن ها به خواب مي رفت. قلبش
ديوانه شد و بالا و پايين مي پريد. با هر مكيدن او، چيزي از قلب گلي وارد سينه اش مي
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شد و در گلوي پسرش مي ريخت. بيني بچه تند تند باز و بسته مي شد و سينه گلي را مي
مكيد و قلب گلي سرشار از حس مادرانه مي شد. خم شد. بيشتر . بيشتر. سرش را نزديك

 سر داغ پسرك برد و اجازه داد اشك هايش جاري شود. گريست. همين ديروز آقايش را
به خاك سپرده بودند و امروز پسرك به دنيا آمده بود. ديروز يكي از عزيزانش را از دست

داده بود و امروز خدا يكي ديگر به او بخشيده بود. چه مهره چين ماهري! پسرك لحظه اي
مكيدن را متوقف كرد و با بيني گشاد شده نفسي گرفت. ولي سينه گلي را رها نكرد. گلي

سرش را بالا گرفت و با لبخندي او را مخاطب قرار داد: خسته شدي؟! چرا اينقدر هول
ميزني؟! همش مال خودته!

بنفشه خانم هم لبخند زد. پسرك دوباره محكم شروع به مكيدن كرد. چيزي بر زبان گلي
رانده شد: جانم.

بچه با ولع شير مي خورد و وجود و قلب گلي پر از حس مادرانه مي شد.

و گوش اتاق زني ايستاده بود خيره به صحنه روبرو. با ظاهري كه سعي مي كرد محكم باشد
ولي درونش لحظه به لحظه فرو مي پاشيد. او هم دلش بچه مي خواست. دلش مي خواست

پيراهنش را بالا بزند و سينه اش را دهان بچه اش بگذارد.

***

شماره را دوباره گرفت و كلافه داخل سالن قدم زد. بعد از چند بوق، مادرش جواب داد:
بزرگمهر تو بيشتر از اين بچه داري ما رو كلافه مي كني مادر.

صداي گريه پسرش هنوز مي آمد.

با اعصابي خرد گفت: اين كه هنوز داره گريه مي كنه. چرا آروم نگرفته؟!

-عزيزم بچه است ديگه. گلي هم داره سعي مي كنه شيرش بده. بد قلقه. اصلا كوليه اين
شازده ات.

لبخندي از اين صفت لب هاي بزرگمهر را به طرفين كشيد.
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-مامان جان بذار ما به كارمون برسيم. من برم كمك گلي كه ديگه نا نداره.

بزرگمهر پس گردنش را لمس كرد: باشه. من دوباره تماس مي گيرم.

-باشه عزيزم. ولي نيم ساعت ديگه نه هر دقيقه.

بزرگمهر تماس را قطع كرد و به آشپزخانه رفت. بدون اعتنا به ناهيد نشسته روي صندلي،
سيبي از يخچال بيرون كشيد. گازي به سيب زد. آنقدر از اتاق خواب به پذيرايي و از آنجا

به آشپزخانه رفت تا ده دقيقه گذشت. طاقتش تمام شد و گوشي را برداشت و دوباره
شماره مادرش را گرفت. بعد از دو بوق صداي آرام مادرش را شنيد: خوابيد عزيزم .

خوابيد.

بزرگمهر نفسش را با آسودگي خيال بيرون داد.

-باشه پس منم قطع مي كنم. فردا صبح زود ميام تا كاراي ترخيصو بكنم.

با آرامش به اتاق خواب رفت و خودش را روي تخت انداخت. دست هايش را زير سرش
چفت كرد و به سقف خيره شد. با گريه هايي كه امروز از پسرش ديده بود از فردا شب
بايد خواب را ببوسد و كنار بگذارد. پناه. اسم قشنگي بود. از گلي خواسته بود تا اسمي

براي پسرشان انتخاب كند و او هم بعد كمي فكر پناه را انتخاب كرده بود. در ذهنش تكرار
كرد: پناه مصطفوي.

دوستش داشت. در باز شد. زير چشمي ديد كه ناهيد وارد اتاق شد. نگاهش را دوباره به
سقف چسباند. ناهيد، دست روي دست، كمي اين پا و آن پا كرد. نگاهي به بزرگمهر خوابيده
 روي تخت انداخت و بعد نگاهي به كف. دلش دل ميزد و زبانش از گفتن درخواستش قاصر

 بود. بزرگمهر در تخت نشست و پاهايش را از زانو جمع كرد: وسايلتو جمع كن و برو تا
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درخواست طلاق برسه به دستت. مهريه اتم كامل مي دم.

ناهيد دستانش را به پشتش برد و انگشتانش را در هم قفل كرد. محكم. محكم. با صدايي
كه تلاش مي كرد لرزشي نداشته باشد، گفت: تو مستانه رو بخشيدي. رفتي شكايتتو از بابا

پس گرفتي. نميشه منو ببخشي؟! يعني راه نداره؟!

بزرگمهر از تخت پايين آمد و جلوي او ايستاد: مي بخشمت.

برقي از اميد در چشمان ناهيد درخشيد. بزرگمهر ادامه داد: ولي به بابات.

ناهيد تمام شجاعتش را يك جا جمع كرد و گامي جلو گذاشت. دستانش را دور كمر بزرگمهر
حلقه كرد. سرش را بالا گرفت: اگه خواهش كنم چي؟! منم مثل اونا ببخش.

novelbaz ir) ساخته و منتشر شده است.اين كتاب توسط كتابخانه ي مجازي نودهشتيا (

بزرگمهر به چشمانش نگاه كرد. به بيني اش. به لبهايش. نگاه قهوه اي پر دردش را به
ميشي حزن زده ي او سوزن كرد: يه چيزيو مي دوني هر زخمي يه روزي جوش مي خوره و

فقط ازش يه اِسكار مي مونه. ولي زخمي كه يه خودي به آدم مي زنه، زخمي كه زنت بهت مي
 زنه ميشه يه زخم چركي. يه دمل. رو مي گيره ولي خوب نمي شه. هر چند وقت يه بار

سرباز مي كنه و بوي كثافتش تمام زندگيتو مي گيره. بايد دماغتو بگيري كه بالا نياري. اين
چرك و بوي عفونتش نمي ذاره هيچ وقت يادت بره كه كي بهت زخم زده. ديگه هيچ وقت

اون آدم اول نميشي. هميشه بيمار اون زخمي. زخمي كه زنت زده. مي فهمي چي مي گم؟!
من و بابات با هم همدرديم. دركش كردم كه چه حالي داره. براي همين شكايتمو ازش پس
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 گرفتم. همون زخم تا آخرعمربسشه. درست عين من.

لب هاي ناهيد لرزيد. اشك پيمانه ي چشمش را پر كرد: باشه هر چي تو ميگي من هستم.
يه كثافت. يه بي شعور. يه عوضي. باشه من مي رم ولي تو رو خدا بذار تا وقتي گلي رو عقد
 نكردي من بمونم. هر وقت خواستي عقدش كني اول منو طلاق بده. هوم؟! بذار بمونم. فقط

 تا اون موقع.

لب هايش را روي قلب بزرگمهر گذاشت و بوسيد. بوسيد. بوسيد. سرش را بالا گرفت و
چشمان نمناكش را در چشمان سرخ بزرگمهر حلقه كرد: تا اون روز ميشه؟!

بزرگمهر لب فشرد. دردي تيز به جان روحش افتاده بود. او هم زجر مي كشيد. لبش را
خيس كرد. كف دستانش را دو طرف صورت گر گرفته ي ناهيد گذاشت: من از همون روز
اول به گلي گفتم ناهيد. اون شب هم گفتم ناهيد. گلي رو عقد كردم گفتم عاشق زنمم.
داداشش اومد باهام حرف زد گفتم جونمو زنم. رفتم، اومدم به گلي گفتم مادر اون بچه

ناهيده. همه جا تو بودي. حضورت بين من و گلي پررنگ بود. ولي تا به خودم اومدم ديدم
ملكه ي قلبم دسيسه چيده. خانم خونه ام يه دو چهره است.

دست روي صورت ناهيد كشيد: يه ماسك مهربون و عاشق گذاشته رو صورتش ولي داره از
 پشت چاقوشو يواش يواش فرو ميكنه تو قلبم.

يك دستش را روي قلبش گذاشت: درست همين جا كه بوسيديش. عشق تمام زندگيم مي
ديد كه دارم چقدر درد مي كشم ولي لبخند روي ماسكشو عميق تر كرد و تختشو هر شب و

هر شب گرم تر. نديد تو همون تختم دارم زجر مي كشم كه نكنه يه بچه ي ناقص نصيبم
شه. اون ملكه سفره محبت برام چيد ولي تو هر ظرفش به جاي عسل زهر مي ريخت تا منو

كم كم نابود كنه. تو بگو ميشه با اين ملكه زندگي رو ادامه داد؟! ميشه دوباره بهش اعتماد
 كرد؟! حتي اگه بازم دوستش داشته باشم؟!

سرش را پايين برد. پايين تر. لب هايش را روي لب هاي عشق تمام زندگي اش گذاشت.
عشقي كه بوي گند گرفته بود. با ولع و پرحرص لب هايش را بوسيد. ناهيد دست روي

شانه هاي او گذاشت و خود را عقب كشيد. ناليد: بزرگمهر!
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دست بزرگمهر روي لب او قرار گرفت: هيس. هيس. هيچي نگو. هيچي. بذار آخرينارو با
هم تجربه كنيم.

ناهيد آخرين ها را نمي خواست. او مهره سوخته اين زندگي شدن را نمي خواست. اشك
هايش راه به بيرون يافت. دستان بزرگمهر روي تنش حركت كرد و قدم به قدم او را به
طرف تخت هدايت كرد. هر دو روي تخت افتادند. ناهيد مي گريست از رابطه اي كه بايد

شهدي مي شد و در جام جانش ريخته مي شد ولي تلخي اش زهر بود و او داشت ذره ذره
جان مي داد. او تقاص حماقت خودش و مادرش و پدرش را به تنهايي پس مي داد. مادرش
نقشه كشيد، پدرش توهين كرد و او ترسيد. ترس او و زندگي عاشقانه اش را نابود كرد.

بزرگمهر زير گلوي بلورين زنش را بوسيد. دلش نمي خواست چشمهاي بسته اش را باز كند
 و نگاهش به زن خائنش بيفتد. فكر كرد اين بار نبايد نگران بچه اي ناقص باشد. ديگر

نيازي به پيشگيري نبود ولي چرا كامش تلخ بود؟! چرا دلش از حس لذت سيراب نمي شد؟!
دستانش را روي تن زنش حركت داد و سينه اش مامن آه شد از رابطه اي كه ديگر چيزي

از آن باقي نمانده بود.

***

بالاي سر گلي ايستاده بود و از غيض سبيلش را مي جويد. بزرگمهر وارد اتاق شد و بدون
نگاه به مرد اخمو كنار گلي به پدر و مادرش گفت: برگه ترخيصو گرفتم. مي تونيم بريم.

قدمي به طرف گلي برداشت كه رضا سر چرخاند و چشم در چشم اميرعلي گفت: ببخشيد
جناب مصطفوي با عرض معذرت مي خوام چند دقيقه با خواهرم خصوصي حرف بزنم.

شرمنده.

اميرعلي لبخندي بر لبانش جاري كرد و در حاليكه دست پشت بنفشه مي گذاشت و به
سمت در هدايتش مي كرد، گفت: خواهش مي كنم. راحت باشيد.

بزرگمهر همانجا ميان اتاق ايستاد و با چشماني ريز شده به برادر نوظهور نگاه كرد. رضا
دستش را به ميله بالاي تخت گرفت و با ابروهايي كه فاصله اشان را هيچ كرده بود، گفت:

فكر مي كنم بدوني معني خصوصي چيه؟! بيرون تشريف داشته باش.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 816 )

no
ve
lba
z.i
r



نگاه بزرگمهر بين گلي و برادرش در حركت بود. حس بدي داشت. زبانش را گوشه ي لبش
كشيد و فكش را به طرفين تكان داد. چشم در چشم گلي گفت: حرفاتون تموم شد صدام

بزن كه بريم.

اين يعني چه خصوصي چه در ملا عام، گلي با او مي رود! حرفش را دو پهلو زد و از اتاق خارج
 شد. پناه روي تخت جلوي پاهاي گلي به خواب رفته بود.

رضا نگاهي دور تا دور اتاق انداخت و دستي به بيني اش كشيد: وسيله هر چي داري جمع
كن بريم. يااالله.

گلي آب دهانش را فرو فرستاد. نگاهي به پناه خوابيده انداخت و بعد به داداش: كجا
بريم؟!

رضا سرش را خم كرد و در صورت گلي با چهره اي اخم آلود گفت: كجا؟! معلومه كرج. نكنه
نمي خواي بياي؟!

گلي به پسرك خوابيده جلوي پايش اشاره كرد: پس اين چي ميشه؟!

داداش هم به پناه چشم دوخت. كمي مكث كرد و بعد سرش را به طرف گلي برگرداند:
قرارتون چي بود از اول؟! همون كارو كن. بدش به باباش.

گلي بق كرده گفت: پس كي شيرش بده؟! مريض شه چي؟!

رضا ايستاد. از مردي كه بيرون رفته بود، رو دست خورده بود. او را دست كم گرفته بود.
بازوي گلي را گرفت و تلاش كرد او را از تخت پايين بياورد: نه مثل اينكه حماقتاي تو

تمومي نداره. دوباره مي خواي اشتباه قبلتو تكرار كني و با دل اين مردك راه بياي.

گلي ملحفه ي روي تخت را چنگ زد تا خودش را نگه دارد: داداش بذار بمونم تا اين صيغه
تموم شه. اون وقت تصميم مي گيرم. به روح آقا قسم. به سرت قسم.
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رضا بازوي گلي را رها كرد و گلي دوباره جلوي پسرش نشست. يك دور، دور خودش
چرخيد. كلافه و عصبي به گلي توپيد: مغرتو كدوم خر گاز زده كه نمي فهمي چي ميگم؟!

وقتي يه شب با اين بچه سر كردي و نمي توني ازش دل بكني، فكر مي كني بعد از دوماه
بتوني؟! بدبخت اون مرد داره به بچه وابسته ات مي كنه تا براش بموني. ديده كي بهتر از

تو. نقشه چيده برات. حالا كه تصميمت اينه پس تو بيخود كردي اون مردي رو كه بيرون
وايساده و دل تو دلش نيست، منتر خودت كردي.

گلي غمزده نگاهي به پنجره انداخت: اون بيرونه؟! داداش به اونم بگو صبر كنه. بذاريد
تصميم بگيرم. اين صيغه تموم شه تصميم مي گيرم.

داداش دست به صورت گرفت و راه رفت. جلو . عقب: واي! واي! خاك بر سر من كه هميشه
 دير مي رسم. هميشه اون مردك يه قدم جلوتر از من بوده.

جلوي گلي ايستاد: خرت كرده گلي. فهميده يه احمقي كه مرتب داري چوب احساسي بودنتو
مي خوري. داره ازت سوءاستفاده مي كنه. تقصير منه. تقصير منه كه تو به اينجا رسيدي.

اگه همون موقع كشون كشون مي بردمت تا بچه ارو بندازي...

گلي اجازه نداد داداش باقي حرفش را بگويد. پناه را بلند كرد و دستش را جلو برد و گفت:
 داداش ببين. ببين چقدر كوچولوئه. ببين. چجور دلت مياد ولش كنم؟! نديدي ديشب چطور

 گريه مي كرد و شير مي خورد.

داداش دست جلو برد و بچه را از ميان دستان گلي برداشت و قدمي عقب گذاشت: اين
بچه ارو بده به باباش و خودت بكش كنار تا گند نزدي به باقي زندگيت.

گلي دستانش را طرف داداش دراز كرد و ملتمسانه گفت: بدش. تو رو خدا بدش داداش.
نيفته از دستت.

همين موقع بزرگمهر وارد اتاق شد با چهره اي پر از اخم در را بست و با غيضي گفت: بسه
هر چي بيخ گوشش خوندي. نمي خواد بياد.

داداش بچه را در دستان دراز شده ي گلي گذاشت و طرف بزرگمهر يورش برد. يقه اش را
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چسبيد و محكم او را به در كوبيد و در صورتش غريد: تو بي شرف بيجا كردي خواهر منو
وابسته ي بچه ات كردي.

بزرگمهر دستانش را روي مچ داداش گذاشت و به طرف پايين كشيد: مادر بچه امه. كجا
بذارم بره؟!

رضا دستش را بالاتر كشيد كه درست زير فك بزرگمهر قرار گرفت: صورتش را به صورت
قرمز از خشمش نزديك كرد: روز اولي نگفتي مادر بچه اته؟! زنتو به رخمون كشيدي. گفتي

آويزونت نشيم. حالا ديدي گلي بد چيزي نيست گفتي صاحبش شم!

بزرگمهر دست روي سينه رضا گذاشت و به عقب هل داد كه دستش از يقه بزرگمهر جدا
شد: زنمه صاحب اختيارشم.

پوزخندي لب رضا را كج كرد: اوني كه داري درباره اش حرف مي زني خواهر منه و من
بزرگترشم.

گلي از تخت پايين آمد. از اينكه اينهمه مالك پيدا كرده بود به خروش آمد. خودش را به
آن دو رساند و با چشم هايي از حرص تنگ شده رو به هر دو گفت: آقاي صاحب اختيار و

بزرگتر! اوني كه داريد درموردش حرف مي زنيد سُرومُر و گنده وايساده كنارتون و خودش
مي تونه تصميم بگيره.

تقه اي به در خورد و اميرعلي هم وارد شد. حالا همه به هم نگاه مي كردند.

داداش دست به كمر به طرف گلي برگشت: تو اگه عقل داشتي كه اين حال و روزت نبود.
داري دوباره اشتباه چند ماه پيشتو تكرار مي كني. اون بار هم به حرف من گوش ندادي و

بچه ارو نگه داشتي و چوبشو خوردي. بازم مي خواي تكرار كني؟! بازم مي خواي به حرف اين
 بري؟!

و با سر به بزرگمهراشاره كرد. بزرگمهر جلو گلي ايستاد، درست مقابل رضا: من نمي فهمم
تو چه مشكلي با من داري؟! من شوهر خواهرتم.
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رضا به تمسخر دستي در هوا تكان داد: شوهر خواهر! مشكلم اينه كه همه ي كارات زوريه.
 بودنت زوريه. بچه ات زوريه. عقدت زوريه. نگه داشتن گلي كنارت زوريه. بعد شوهر

خواهر عزيز!يه نگاه به اون يه تيكه كاغذ تو خونه ات بندازي بد نيست. نهايتش تا دوماه
ديگه شوهر خواهرمي. بعد گليه كه بايد تصميم بگيره كه اگه عاقل باشه برمي گرده پيش

خودمون.

رنگ صورت بزرگمهر به قرمز طعنه مي زد. دستانش را مشت كرد. اميرعلي دستي به بازوي
 بزرگمهر كشيد و رو به رضا گفت: بذاريد اين بحثارو تو خونه بكنيم. اينجا جاي اين حرفها

نيست.

بزرگمهر ادامه حرف پدرش را گرفت: همينارو بهش گفتي نه؟! همينارو بيخ گوشش
خوندي؟! كه منو بچه اشو ول كنه بره؟! گلي زن منه.

كار داشت بالا مي گرفت. داداش قدمي جلو گذاشت و سينه به سينه بزرگمهر استاد و با
چشم هاي درشت شده گفت: چند زن داري به سلامتي؟! من سر گلي رو مي برم اين حقارتو

به خاطر بچه تحمل كنه كه زن دوم تو بشه. گوش تا گوش مي برم.

گلي از اين بحث ها خسته شده بود. به سمت تخت رفت و روي آن نشست. از اينكه مردي
به حرف اوگوش نمي داد. از اينكه زن بود و تكليفش را نه خودش بلكه مردان دور و برش
 تعيين مي كردند. از اينكه ضعيفه بود وهميشه صدايش ميان صداي مردهاي دور و برش

گم بود. آخر او آرام حرف مي زد و مردهايش هوار مي كشيدند.

بزرگمهر مطمئن جواب داد: به گلي هم گفتم. زنمو طلاق مي دم. من تصميمي كه بگيرم پاش
 مي مونم. فكر مي كنم ديگه اين احتياجي به ثابت كردن نداشته باشه.

رضا قصد كوتاه آمدن نداشت. هيچ وقت فكر نمي كرد به بيمارستان بيايد و ترديد گلي را
ببيند. از اينكه مرد روبرويش خواهرش را روي انگشتش مي چرخاند، كفري بود: اين بار

ديگه كوتاه نميام. مي گيرمش ازت. امروز نشد فردا. فردا نشد دوماه ديگه.

بزرگمهر طاقتش طاق شد. حرف هاي آخرش را زد: ببين جناب برادر. به دك و پز و اسمِ
دكتر و معاوني كه دنبال خودم يدك مي كشم نگاه نكن. پاي داشته هام وسط باشه،
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مخصوصا زن و بچه ام، مردي ميشم كه كت تنشو درمياره و لقب هاي دهن پركُنِشو مي
ندازه دور. مردي مي شم كه پشت ناموس و داشته ام وايميسم. شده با عربده. شده با

مشت.

و نگاه منظوردارش را راهي گلي كرد كه خيره او بود. نگاهش را به طرف رضا حركت داد:
پاي زندگي و داشته كه وسط بياد مردي ديگه اتيكت برنمي داره. كلاس برنميداره. من تو

همين مدتي كه با خواهرت بودم ياد گرفتم ديگه اجازه ندم كسي واسه زندگيم نسخه
بپيچه. ديگه اشتباه گذشته ارو تكرار نمي كنم. ديگه كوتاه نميام. ديگه گردن كج نمي كنم.

 خود گلي به من ياد داد واسه داشته هام بجنگ. شاگرد خوبي بودم. حالا دارم درس پس
ميدم.

رضا حس كرد بزرگمهر يكي به نعل مي زند و يكي به ميخ. هم خودش را به رخ كشيد و هم
مردي او را به عنوان برادر زير سوال برد.

امير علي رو به بزرگمهرگفت: بابا كوتاه بيا.

به رضا هم گفت: شما هم بفرما بريم ناهار در خدمتتون باشيم و صحبت هامونو تو خونه
بكنيم.

داداش به طرف گلي رفت. ظاهرا اينجا همه تصميم هايشان را گرفته بودند. خم شد. دست
 روي سر گلي گذاشت و پيشاني اش را بوسيد. قبل از خروج از اتاق به طرف بزرگمهر

چرخيد و او هم حرف آخرش را زد: فعلا دور، دور توئه. ببين من اگه هر روز نشد، يه روز
در ميون خونه اتم. پام رو خرخره اته گلي رو ناراحت كني. اين بار هستم ناجور.

با امير علي دست داد و از بيمارستان خارج شد. از دور وحيد را ديد كه دست به سينه كنار
 ماشين ايستاده بود. وحيد تا او را ديد تكيه اش را از ماشين گرفت و قدمي جلو نهاد. تنها

بودن رضا معني خوبي نداشت. لب باز نكرد. جرات سوال پرسيدن نداشت. نفسش از
حدسي كه در ذهنش مي لوليد، بند آمد. رضا به او رسيد. دزدگير ماشين را زد. وحيد
حركت او را دنبال مي كرد. رضا پاكت سيگارش را از داشتبورد برداشت و نخي بيرون

كشيد و آتش زد. به ماشين تكيه داد ودستي زير بغل برد و آهي بيرون فرستاد كه جگر
وحيد را به آتش كشيد. ناخواسته نمي در چشمانش نشست. پشتش را به رضا كرد و
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سرش را پايين انداخت. صداي رضا را از پشت سرش شنيد: دست كم گرفتيمش. مدتي
كه ما صبر كرديم بچه به دنيا بياد اون داشته مهره هاشو مي چيده. گلي هم احمق.

وحيد از بالاي شانه هايش نگاه نااميدش را به رضا دوخت. رضا با انگشت شست، وسط دو
ابرويش را خاراند: گلي گفت صبر كنيم تا صيغه تموم شه اونوقت تصميم مي گيره.

وحيد سربرگرداند كه گلي را ديد، درست شانه به شانه آن مرد. قلبش نعره كشيد، گر
گرفت. لب فشرد. قدمي جلو گذاشت كه داداش بازويش را محكم گرفت: كاري نمي تونيم

بكنيم جز صبر. با جلو رفتن فقط اوضاع بدتر ميشه.

رضا دست او را گرفته بود كه پاهايش جلو نرود ولي قلبش را كه نمي ديد كه با پا نه با سر
به طرف گلي مي دويد. بازويش را بيرون كشيد و خلاف جهت گلي به راه افتاد. داداش از

جوب آب پريد و خودش را به او رساند و دوباره بازويش را چسبيد. وحيد ايستاد ولي
برنگشت. رضا گفت: من امروز تو چشماي اون رو نگاه كردم هيچ ردي از خوشبختي توش

نيست. صبر كن. من مي رم تو اون خونه و ميام . از حالش بهت خبر مي دم.

وحيد به راهش ادامه داد. تنها. با قلبي كه از درد ورم كرده بود و حاصلش اشكي شد كه
در چشمانش حلقه گرديد. گاهي از بوطي بودن خسته مي شد. بيزار مي شد. همين حالا
دلش نامردي مي خواست براي داشتن گلي. اي كاش و صد افسوس. روي دو پايش مي

رفت ولي قلبش اوفتان و خيزان همراهي اش مي كرد. در ماشينش را باز كرد. داخل
نشست. سرش را روي فرمان گذاشت و چشمانش را بست. غم بالهايش را باز كرد و وحيد

را در آغوش كشيد. چه همزادي! تنها يك كلمه به زبان آورد: گلي!

***

وارد آشپزخانه شد و سلام بي جان و خسته اي داد. اولين صندلي را بيرون كشيد و
نشست. مادرش در قابلمه را گذاشت و برگشت.

-سلام. خسته نباشي.

مثل اين چند وقت، جوابش چيزي زير لبي بود كه به گوش كسي نمي رسيد. عاليه نفسش
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را با آه همسايه كرد. سر وحيد پايين، دستانش گره شده روي ميز. استكان چاي جلويش
قرار گرفت و ممنوني زير لبي گفت و خيره به آن شد. عاليه از پسرش چشم نگرفت. لب
گزيد. پشت به او كرد تا دردي را كه وحيد به جانش مي ريخت را نبيند. در يخچال را باز

كرد. قرصي برداشت و با ليواني آب پايين فرستاد. ليوان را داخل سينك گذاشت و همانجا
وضو گرفت تا دو ركعت نماز براي آرامش قلبي پسرش بخواند. مسح پا را كه كشيد، وحيد

پرسيد: قرص چي بود خورديد؟!

عاليه دست هايش را با حوله خشك كرد: چيزي نيست مادر جان.

وحيد به صندلي تكيه داد: شما كه قرص نمي خورديد!

عاليه روي صندلي كنار وحيد نشست: چند وقت بود كه دهنم خيلي خشك مي شد و نوك
انگشتاي پام كز كز مي كرد. رفتم دكتر برام آزمايش نوشت فهميدم قند دارم. حالا هم

قرصشو مي خورم.

وحيد لب فشرد و با دلخوري گفت: اينو الآن باس بفهمم؟!

عاليه دست روي دست پسرش گذاشت و از سر مهرباني گفت: عزيز دلم تو خودت اينقدر
گرفتاري داري و اين روزها داغوني كه دلم نيومد چيزي بگم. تازه چيزي هم كه نشده با

نخوردن برنج و نشاسته قندم پايين مياد.

وحيد نگاهش را روي دستان پير مادرش چرخاند: در هر صورت، خوش دارم هر اتفاقي تو
اين خونه ميفته در جريان باشم چه حالم خوش باشه چه نه.

عاليه از جايش بلند شد و به اتاقش رفت. وحيد سرش را روي دست هايش گذاشت و
چشم بست. براي اين روزهايش فقط مي توانست واژه انتظار را انتخاب كند. تمام لحظاتش

شكل انتظار گرفته بود. ديگر حوصله اش هم خسته شده بود از حوصله كردن. صبرش هم
 زجر مي كشيد. دلش لمس نگاه گرم گلي را مي خواست. يكماه از نديدن گلي مي گذشت.

يك ماه كشنده بي پدر. صداي پاي مادرش را شنيد ولي همچنان سرش روي دستانش بود.
صداي برخورد استكان و نعلبكي را كه شنيد، سربلند كرد. عاليه استكان را داخل سينك

خالي كرد: سرد شد. يكي ديگه مي ريزم.
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در حال ريختن چاي، پشت به وحيد گفت: حاج اكبر نامي مي شناسي؟!

وحيد ابرو در هم كشيد و دستانش را روي سينه چليپا كرد: چطور؟!

استكان را جلوي او گذاشت و روي صندلي جاي گرفت: والا عصري خانمش تماس گرفت و
بعد كلي تعريف و تمجيد از تو و از ما كه شناخته شده ايم و خوشنام براي شام دعوتمون

كرد تا به قول خودش خانواده ها بيشتر با هم آشنا شن.

گره ابروهاي وحيد محكم تر شد: اونوقت شما چي جواب دادي؟!

عاليه از اخم پسرش كمي جا خورد. پاهايش را زير ميز به هم فشرد: خوب از اون اصرار و
از من انكار، آخرش قبول كردم.

وحيد از جايش برخاست و با دلخوري گفت: اونوقت شما نباس يه زنگ به من بزني مادر
من؟! نباس صلاح مشورت كني؟!

نگاه عاليه بالا آمد. دست هايش را روي ميز كمي از هم باز كرد: چمي دونم والا! خانمش
گفت حاج اكبر با خودت حرف مي زنه و رضايتتو مي گيره. منم فكر كردم تو خبر داري و قبلا

باهات صحبت شده وحيد. وگرنه كي ديدي بي صلاح مشورت تو كاري كنم؟!

وحيد دستي به پيشاني اش گرفت. در اين واويلا همين يكي را كم داشت: زنگ بزن بگو
نمي تونيم بيايم.

ابروهاي عاليه بالا رفت: من اينكارو كنم؟! يه دعوت شامه ديگه. اصلا اين شام و آشنايي
قضيه اش چيه؟!

وحيد نفس عميقي كشيد و دست ميان موهايش برد: چمي دونم. به خيال خودش من آدم
خوبي ام. ميخوان دومادشون شم. چند ماه پيشم يه نفرو واسطه كردن و فرستادن املاك و

قضيه رو پيش كشيدن.
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عاليه از جايش بلند شد. ميز را دور زد و كنار پسرش ايستاد: جواب تو چي بود؟!

وحيد نيم نگاهي به مادرش انداخت و دوباره سرش را پايين گرفت: گفتم فعلا سرم شلوغه
 و به ازدواج فكر نمي كنم.

بدون مقدمه پرسيد: مامان از بودن من و گلي راضي نيستي؟!

وقتي جوابي دريافت نكرد، سرش را بالا گرفت و ديد مادرش مستقيم او را مي نگرد. عاليه
 گفت: چرا اين سوالو مي پرسي؟!

صداي وحيد غمي سنگين را با خود به دوش مي كشيد: چون حس مي كنم دلت با اين رابطه
 ني. راضي نيستي.

عاليه جلوتر آمد و دست روي سينه ي پر سوز پسرش گذاشت: من يه مادرم. خير بچه امو
مي خوام ولي هر جور تو راضي باشي منم همونجور راضي ام.

وحيد از كانتر دل كند و سمت پله ها رفت: دعام كن مامان. اين روزها خيلي بهش نياز
دارم.

عاليه شانه هاي افتاده ي پسرش را ديد و سري تكان داد: من هميشه دعات مي كنم. دعا
مي كنم اوني كه خيرته پيش بياد. هر چي صلاحته خدا پيش روت بذار.

وحيد ايستاد. به طرف مادرش برگشت. نگاه زغالي اش را به مادرش بخشيد: چي صلاحمه
مامان؟! موندن با گلي يا كنار كشيدن؟! كدوم؟!

با انگشت روي قلبش زد: اينجام داره آتيش مي گيره. دارم مي سوزم. يه چيزي اينجامه كه
 هر روز داره بزرگتر ميشه. داره رشد مي كنه. داره جونمو مي گيره. چي صلاحمه؟! به من

بگو؟!

عاليه پيش رفت. دستانش را بالا برد و صورت پسرش را ميان آنها گرفت: توكلت به خدا
باشه. بسپر به خودش. بذار طبق صلاحت قسمتتو رقم بزنه. اگه مال تو شد خدا رو شكر.
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اگرم نشد، باز هم خدا رو شكر كن و دل بده به خيرش.

مردمك چشمان وحيد، غمگينانه مي لغزيد و قلبش كند مي تپيد، بي حوصله. اين روزها آن
هم چيزي كم داشت. امروز و فردايش هم كه كند مي گذشت. او تقديري را نمي خواست

كه زني به نام گلي در آن كنارش نباشد. تقديري را نمي خواست كه تا آخر عمرش، خودش
باشد و خاطرات گلي. او خيلي چيزها نمي خواست. سرنوشت چي دلش مي خواست؟!

***

در را باز گذاشت و ميان سالن دست به كمر ايستاد. منتظر، انگشتان پايش را روي پاركت
مي كوبيد. كمي هم مضطرب بود. بيني اش را كمي جمع كرد و دوباره به حالت اول

برگرداند. گلي در راهرو ايستاده بود و ناهيد با چشماني ترسيده و دستاني حلقه شده
جلويش، ميان آشپزخانه چشم به در دوخته بود. وارد خانه شد. گام به گام پيش آمد،

مسكوت. حالا روبروي بزرگمهر ايستاده بود. نگاهش را در خانه چرخاند. دخترش را در
آشپزخانه ديد و همان زن زبان دراز را ميان راهرو. دختر او و اين همه حقارت؟! خانواده

جهان شاهي به كجا رسيده بود؟! زنش و دخترش با او چه كرده بودند؟! نگاهش را در نگاه
بزرگمهر نمي انداخت. از او واهمه اي نداشت ولي نمي خواست مردي كه سالها تحقيرش

كرده بود، شكست را از چشمانش بخواند، فروپاشي اش را لمس كند. دخترش را مخاطب
قرار داد: جمع كن بريم.

بند دل ناهيد پاره شد. لرزي به جانش افتاد. لب هايش را به داخل كشيد و دندان هايش
را روي آنها گذاشت و فشرد. آب دهانش را فرو فرستاد. بزرگمهر چيزي نگفت و گلي خيره
اين ماجرا بود. خسروخان از كنار بزرگمهر رد شد و به طرف آشپزخانه رفت. صدايش را بالا

برد تا شكستش را پشت صداي بلندش پنهان كند: مگه با تو نيستم. وسيله با خودت
برندار. فقط برو مانتوتو بپوش بريم.

بزرگمهر هنوز همانجا بود. هنوز دست به كمر ولي اين بار سرش افتاده. ناهيد خيره به
پشت بزرگمهري كه سكوت پيشه كرده بود. نگاهش را نرم نرم با ترس به طرف پدرش

حركت داد. فشار دستانش به هم بيشتر شد. اين بار تنها بود. اين بار بزرگمهري هم نبود:
بابا. من. من. يعني اگه شما اجازه بديد مي خوام بمونم.
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بزرگمهر با افسوس به طرفين سر تكان داد. هنوز براي ماندن از پدرش اجازه مي گرفت!
خسروخان پوزخندي زد. كنار دخترش ايستاد. ابروهايش را بالا فرستاد و سعي كرد اقتدار

هميشگي اش را حفظ كند: بموني؟!

خانه را با دست نشان داد: اينجا؟!

بزرگمهر را اين بار نشان داد: وَرِ دل اين يارو و زن و بچه اش؟! تو غلط اضافه كردي!

""  و حكم خسروخان امروز بود. طبل تو خالي صدايش بلندتر استبزرگمهر در دل گفت 
برگشت. از همانجا او را خطاب قرار داد: اين يارو رو زن و دختر تو بيچاره كرده. آخه مرد تو

 به چيت مي نازي؟! به زن و بچه ات؟! اينا كه شدن تف سربالا برات.

خسروخان چرخيد. از اين حرف خون در رگ هايش خروشيد. از همانجا گفت: هر چي مي
كشم از تو نسناس مي كشم. كي شرت از سر زندگي ما كم ميشه بلكه ما يه نفس بكشيم؟!

از وقتي پاتو گذاشتي تو زندگي ما يه آب خوش از گلوي هيچ كدوممون پايين نرفته.

ناهيد احساس خطر كرد. با صداي آرامي گفت: بابا اون گناهي نداره. من و مامان...

هنوز حرفش تمام نشده بود كه با ديدن چشم هاي از حدقه بيرون زده و سرخ پدرش لال
شد. بزرگمهر جلوتر آمد و طرف ديگر آشپزخانه ايستاد: من دومادت بودم خسروخان. عاشق

 دخترت. جونمو واسش مي دادم. يه پدر ديگه چي مي خواد از دومادش كه من نداشتم؟!
اين كينه شتري كه از من به دل گرفتي اول از همه زندگي دختر خودتو زمين زد. من

نذاشتم آب از گلوي شما پايين بره؟! ده سال توهين كردي و هيچي نگفتم. از سر دوست
داشتن دخترت، از همه گذشتم. ولي تو اينقدر پررنگ بودي تو زندگي ما كه نذاشتي من

ديده شم. منو فرستادي حاشيه. تو بودي كه واسه زندگي ما تصميم مي گرفتي. چي مي
خواستي از زندگي دخترت؟! مگه من كم به پاش مي ريختم كه هميشه ناراضي بودي؟!

خسروخان نمي خواست كوتاه بيايد، نمي خواست شكستش را بپذيرد: تو اگه نبودي دختر
منم اينهمه زجر نمي كشيد.

بزرگمهر انديشيد مسخره تر از اين هم جوابي وجود ندارد. اگر يك درصد، فقط يك درصد
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در تصميمي كه گرفته بود ترديد داشت حالا با ديدن اين مرد پرادعا و آن مادر حق به
جانب، از آن ته رنگ عشقي كه در قلبش مانده بود، گذشت. با اين خانواده نمي توانست

ادامه دهد. ناهيد قرباني خانواده اش بود. با انگشت خودش را نشان داد: اگه من نبودم؟!
مثل اينكه يادت رفته كي اين وسط دسيسه چيده؟! كي به كي نارو زده؟! كي اين وسط عقيم

 بوده؟! هنوزم زخم مي زني؟!

خسروخان مدعي جلو آمد و حالا خيره در چشمان بزرگمهر شد. عربده كشيد: كم يقه جر بده
 واسه من و آه جانسوز بكش! يعني اگه تو مي فهميدي كه دختر من نازاست، مي موندي و

باهاش زندگي مي كردي؟!

گلي از اين صداي بلند نگران بيدار شدن و گريه هاي بي پايان پناه شد. سرش را به طرف
اتاق خواب چرخاند. بزرگمهر نگاهي به گلي انداخت و بعد به خسروخان: اين حق من بود كه
بدونم و انتخاب كنم. شايد همون موقع با عشقي كه بين ما بود، قيد بچه ارو مي زدم يا نه

از اون رابطه دست مي شستم. حالا من يه سوال دارم خسروخان.

به ناهيدي نگاه كرد كه همچنان پشت ميز ناهارخوري ميخ شده بود و سوالش را پرسيد:
اگه اين بچه شكل نمي گرفت تا كجا ناهيد و زنت مي خواستن پيش برن؟!

اشك ناهيد ريخت و سرش را پايين انداخت. سينه بزرگمهر پر از افسوس و آه. نگاهش را
 به سمت خسروخان هل داد: تا كي مي خواستن منو عقيم نشون بدن و سكوت كنن؟! اين

چيزيه كه هنوز تن منو مي لرزونه. بهش كه فكر مي كنم مخم سوت مي كشه.

قدمي عقب گذاشت. بايد از اين خانواده فاصله مي گرفت. همچنان ادامه داد و خسروخان
گوش مي داد به دردي مشابه كه خودش خوب درون سينه اش پنهان كرده بود. درد او و

دامادش يكي بود.

بزرگمهر گفت: مرد من واقعا دخترتو دوست داشتم و همين منو مي سوزونه. كه عشقم،
احساسم بازيچه دست يه خانواده شده. هر چقدر عاشق تر باشي با خيانت زنت، بيشتر گر

مي گيري. بيشتر آوار مي شي. همش مي پرسي چرا؟! چي كم گذاشتم؟!

خسروخان به تمسخر سري تكان داد و ابرويي بالا انداخت: خيلي خودتو دست بالا گرفتي.
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چيه نكنه فكر كردي با يه بچه نيم منت شده من؟! نه از اين خبرا نيست.

ناهيد آستين كت خسروخان را آرام كشيد. با چشمان خيس به پدرش گفت: بابا خواهش
مي كنم. تمومش كن. بزرگمهر كه گناهي نداره.

خسروخان بازوي لخت دخترش را گرفت و به جلو هل داد: تو يكي خفه خون بگير. براي تو
يكي دارم حالا.

بزرگمهر نگاهي به ناهيد انداخت كه ترس در چشمانش خودنمايي مي كرد. اين زن و
خانواده اش براي او تمام شده بودند. عقب رفت. عقب تر. آخرين حرفش را زد: ببرش.

دخترتو ببر و نذار ديگه اينجا برگرده.

ناهيد زار زد: نه بزرگمهر. نه.

با هر گام از ناهيد دورتر مي شد بدون اينكه نگاهش را بگيرد. ناهيد زانو زد كه خسروخان
 به خاطر دستي كه بند بازويش بود، تا شد. بزرگمهر سري به طرفين تكان داد. همه ي

حمايتي كه ناهيد ازش دم مي زد همان جمله ي نصفه نيمه بود؟! آه كشيد. به سمت راهرو
رفت و دست گلي را از مچ گرفت و كشيد. گلي متعجب نگاهش مي كرد: داري چكار مي كني

 تو؟! داره مي برش ديوونه!

صداي التماس ناهيد به گوش مي رسيد.

بزرگمهر در اتاق خواب را باز كرد و هر دو وارد شدند. در را بست و كليد را در قفل
چرخاند و با آن تكيه كرد. صداي گريه ناهيد به گوش رسيد: من نميام بابا. من مي خوام

پيش شوهرم بمونم. چرا راحتم نمي ذاريد؟!

گلي ميان اتاق ايستاد: برو نذار بره بزرگمهر. اون زنته. معلومه داري چكار مي كني؟!

چه بغض تلخي در گلوي بزرگمهر بود كه سيبك گلويش را آن طور تكان مي داد. زندگي اش
دستخوش تغييرات بزرگي شده بود. رد درد را به راحتي مي شد در چشمانش ديد.
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گلي دستانش را روي سينه اش مشت كرد و با التماس گفت: برو پشتش باش. آخه چرا به
اينجا رسيديد شما دوتا؟! بزرگمهر تو رو خدا داره ضجه مي زنه ناهيد!

بزرگمهر لب پايينش را گاز گرفت و سعي كرد راهي براي نفس كشيدن پيدا كند. جان
دادن يعني همان لحظه اي كه بزرگمهر در آن دست و پا مي زد. ناهيد فرياد كشيد: بزرگمهر

 نذار منو ببره.

بزرگمهر چشم بست. جراحت روي تنش بيشتر و بيشتر مي شد. ترجيح مي داد به جاي
داشتن ناهيد، خاطرات او را بر گرده اش حمل كند. آغوش باز كرد. نگاهش پر از درد. گلي
به او نگريست. پناه در تختش خواب بود. بزرگمهر تكاني به دستان بازش داد و التماس را
به چشمانش ريخت. گلي جلو رفت و در آغوشش قرار گرفت. يه آغوش پر از درد. بزرگمهر

مي خواست با در آغوش كشيدن گلي از درد اين لحظاتش بكاهد تا راحت تر تحملش كند.
حلقه دستانش را تنگ تر كرد. مي خواست در اين لحظات نفس گير تنها نباشد. صداي گريه

 بلند ناهيد و التماسش در خانه پيچيده بود.

- بذار بمونم. تو رو خدا بابا. منو نبر. بزرگمهر. بزرگمهر.

بزرگمهر نگاهش را از نگاه گلي نمي گرفت. گلي آرام گفت: برو نذار بره.

بزرگمهر به سختي گفت: بايد بره. بايد بره.

مشتي بر در كوبيده شد و اين بار صداي ناهيد از آن طرف در شنيده شد: بزرگمهر تو رو
خدا. من نمي خوام برم. نذار بابا منو ببره.

صداي خسروخان به گوش رسيد: اون ديگه برات شوهر نميشه. داشتن تو لياقت مي خواد
كه اون نداره.

انگار اتفاقي افتاده بود كه ناهيد جيغ بلندي كشيد. گلي دوباره لب زد: برو.

ولي بزرگمهر اين بار هم تصميمش را گرفته بود و هر چند سخت، پايش ايستاده بود.
سرش را به طرفين تكان داد. صداي ناله و التماس هاي ناهيد گوشخراش و دلخراش بود.
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گلي حس مي كرد هر بار ناهيد نام بزرگمهر را مي خواند، اين مرد بيشتر تا مي شد. دستان
كوچكش را بالا برد و روي گوش هاي بزرگمهر گذاشت و فشرد. به اين اميد كه از درد

بزرگمهر بكاهد. بزرگمهر گلي را بيشتر فشرد. خوب بود كه گلي را كنارش داشت. خوب بود
 كه در سخت ترين لحظات زندگي اش موهبتي به نام گلي در كنارش بود. چه رازي پشت آن

 شب نهفته بود؟! بچه اي به او داد. عشقش را از او گرفت و گلي را به او داد. راز
سناريويي كه زندگي براي او نوشته بود چه بود؟! چه چيز را مي خواست به او بفهماند كه

عشق همه چيز نيست؟!

صداي بسته شدن محكم در را كه شنيد، فهميد طومار زندگي قبلي اش بسته شد و برگي
ديگر آغاز شد. اين يعني عين زندگي. تلخ عين قهوه ي اسپرسو. بايد تا ته سر مي كشيد.

***

دستان دلشوره به جانش افتاده بود و همه وجودش را چنگ مي زد. از طرفي اين مهماني
زوري هم مزيد بر علت شده بود. به جاي اينكه بنشيند مرتب راه مي رفت، يا با مشت روي

لبش مي كوبيد يا دست ميان موهايش مي كشيد. حاج اكبر از ابتداي مهماني تا حالا كه با
دخترش تنها در اتاقي بود، پسرم پسرم از زبانش نيفتاده بود. آرامشي در رفتار همه اعضا

خانواده و فضاي خانه حاكم بود كه با دل پرتلاطم او هارموني نداشت.

خاطره از پنجره اتاقش كه پرده هاي سفيد-آبي اش را با پاپيوني سفيد بسته بود، حياط
خانه را نگاه كرد: داره بارون مياد.

وحيد از حركت ايستاد و خيره دختري شد كه صورتش را با روسري سبز خوشرنگي قاب
گرفته بود. دختر صورتش را به طرف وحيد برگرداند و با لبخندي

بر لبانش گفت: عيبي نداره پنجره رو باز كنم؟ بوي زمين بارون خورده به من آرامش ميده.

وحيد به بيرون نگريست: نه مشكلي ني.

خاطره از جايش بلند شد و چادرش را با يك دستش گرفت و با دستي ديگر پنجره را باز
كرد. در همان حال گفت: وقتي آدم بي قرار و آشفته است، راه رفتن و خودخوري چاره اش
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نيست. بهترين راه حل براش حرف زدنه.

و برگشت و دوباره سرجايش نشست. با باز شدن پنجره هواي خنك و بوي خاك باران خورده
 آبان ماه راه به اتاق يافت و وحيد نفسي گرفت. رد لبخند از روي لبان خاطره پاك نمي شد.

وقتي گيجي وحيد را ديد، كمي دستانش را بالا آورد و گفت: از رفتارتون فهميدم.

وحيد دستي به دهانش كشيد و روي صندلي نشست. دست به زانو گرفت و كمي به پايين
خم شد و نگاهش را به فرش گردويي رنگ كف اتاق دوخت. از رفتار حاج اكبر فهميده بود
كه دختر و پسرش از صحبت هاي بين آنها اطلاعي ندارند. پس حرمت دخترش را حفظ كرد

و موضوع خودش را جوري ديگر پيش كشيد: راستش. من. من.

حرف زدن در مورد خودش با يك غريبه سخت بود مخصوصا در مورد مسائل شخصي اش.
ولي بايد مي گفت تا از طريق دختر، خبر را به گوش پدر برساند.

گوشي اش را از جيبش برداشت و گفت: باس ببخشيد، من يه پيام بفرستم بعد حرفمو مي
زنم.

پيامي نوشت: گلي من امشب بد دلشوره اي به جونم افتاده. تو حالت خوبه ديگه؟! مواظب
خودت هستي؟!

پيام را فرستاد. بعد از چهل و دو روز اين اولين پيامي بود كه براي گلي مي فرستاد. گوشي
را دوباره در جيبش گذاشت. دست به سينه شد و از همان پنجره به ريزش باران نگاه كرد:

 من سي و هفت سالمه.

خاطره هم مانند او به تماشاي بيرون نشست و گوش دلش را به حرفهاي او سپرد.

-يه چند وقتيه كه دلبسته كسي شدم و يه رابطه ارو شروع كردم.

انگار كه خودش را مخاطب قرار مي داد: يه رابطه پر پيچ و خم.

به خاطره نگاه كرد. دختر روبرويش با لبهايي خاموش ولي چشماني متعجب به او نگاه مي
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كرد. حق را به او مي داد. بي هيچ مقدمه اي و آشنايي از دلبستگي اش مي گفت.

- گفتيد از بي قراريم بگم. فكر كردم مي خوايد بشنفيد؟!

خاطره نمي فهميد چرا مرد حرف دلش را پيش كشيده بود؟! سوال پرسيده بود ولي نمي
دانست جوابش داستان دلدادگي مرد است! بعد از كمي سكوت پرسيد: چقدر پر پيچ و

خم؟!

وحيد لب هايش را به جلو فرستاد و چشمانش را تنگ كرد: خيلي. من يه سر اين رابطه ام.

رابطه اي كه چندين سر داره و كسي نمي دونه به كجا ختم ميشه. و همين منو مي ترسونه.

تعجب در صداي خاطره حس مي شد: يه رابطه ي پر پيچ و خم و ترسناك! چي اين رابطه
براتون اونقدر جذاب بوده كه با توجه به چيزايي كه در موردش گفتيد باعث شده ادامه

اش بديد؟!

چه چيز اين رابطه برايش جذاب بود؟! به گلدان كوچك حسن يوسف پشت پنجره نگاه كرد.
برگهايي كه رنگ زرشكي و طلايي كنار هم همخواي زيبايي را به رخ مي كشيدند. همخواني

بين او و گلي چقدر بود؟!

لبي تر كرد: كسي كه بهش دل دادم و موج هايي كه به زندگي آروم من داده.

خاطره سيبي را از داخل بشقابش برداشت و مشغول پوست كندنش شد: اين موجا داره
شمارو كجا مي بره؟!

وحيد به دختر روبرويش چشم دوخت، دقيق. از اين سوالها به چه نتيجه اي مي خواست
برسد؟! فكر كرد با چشماني ريز شده و دستاني روي سينه چليپا. جوابش يك كلمه بود: نمي

 دونم.

خاطره لبخند به لب با چشماني آكنده از مهرباني درحاليكه سيب را به قطعاتي كوچك تقسيم
 مي كرد، پرسيد: اين موجا تا كي ادامه داره؟! چقده؟!
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وحيد دستش را روي ميز گذاشت. باران سمفوني آرامي به پا كرده بود. نفس عميقي
كشيد: منظورتون از اين سوالا چيه؟!

خاطره بشقابي ديگر برداشت و چند تكه سيب داخل آن گذاشت: راستش من تو خونه اي
بزرگ شدم كه از همون بچگي همه چيز سر جاي خودش بوده. حاج بابا، مامان، خودم و
عليرضا. هر كس تو اين خونه جايگاه خودشو داشته. حاج بابا با درايتش سعي كرد كه
آرامش خونه حفظ شه. من و عليرضا تو محيطي پر از آرامش بزرگ شديم. اگه يه موج

كوچيك بياد و يه تكون به اين آرامش بده خوبه ولي هيچ وقت دوست ندارم موج اونقدر
بزرگ باشه كه ديگه رنگ آرامشو نبينم.

بشقاب را جلوي وحيد گذاشت: خوب شما گفتيد كه يه زندگي آروم داشتيد و اون شخص
به اين زندگيتون موج داده. ولي شما بايد يه چيزيو بدونيد. وقتي موجا زياد بشه، آدم دچار

 دل پيچه مي شه. حالت تهوع مي گيره. به يه جايي مي رسه كه دلش مي خواد دوباره
زندگيش آروم بشه و اون همه حس بدي كه تو وجودشه از بين بره و به آرامش برسه.
اينكه مي پرسم موجها چقده منظورم اينه كه وقتي موجاي زندگي زيادي بلند باشه، آدمو
زير آب مي بره و نفسو بند مياره. موج وقتي خوبه كه شما بدونيد داره شما رو به سمت

ساحل آرامش مي بره نه وسط دريا و طوفاني ديگه.

وحيد نگاه از او گرفت. به فكر فرو رفت. گلي عشق اول و آخرش بود. در اين شكي
نداشت. با گلي حالش خوب بود. با گلي عاشقي را ياد گرفته بود.

سكوت وحيد طولاني كه شد. خاطره حس كرد بيشتر از اين صحبت كردن درباره مسائل
شخصي مرد روبرويش كار درستي نيست. شايد تا همين جايش هم زياده روي كرده بود.
براي بيرون كشيدن او از دنيايي كه غرقش شده بود، دوباره پرسيد: شما و حاج بابا خيلي

همديگرو مي شناسيد؟!

با اين سوال، وحيد از روياي گلي دست كشيد. پنجه اش را لاي موهايش برد: چند باري
رفتم مغازه اشون و با هم ناهاري خورديم.

خاطره لبه هاي چادرش را بدون اينكه كنار رفته باشد، دوباره به هم نزديك كرد و در
صندلي اش جابجا شد. انگار به موضوع دلخواهش رسيده باشند با ذوقي گفت: رستوران
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يونيك رفتيد؟!

از ذوق خاطره ابروي راستش بالا رفت: بله چطور؟!

چشمان خاطره برقي زد. به سختي تلاش مي كرد لبخندش تا گوش هايش كش نيايد: چي
سفارش داديد؟!

وحيد گنگ دستي به چانه اش كشيد. اين دختر امشب سوال بارانش كرده بود: كوبيده و
زرشك پلو.

خاطره چشمانش را ريز كرد و سرش را يك طرف گرفت: و نظرتون؟!

نوعي حس افتخار و غرور را در كلام او حس مي كرد. لبش را به جلو كشيد. مردمك
چشمانش را به طرفين چرخاند: ميشه گفت يكي از بهترين غذاهايي كه خوردم مال او

رستوران بوده. چرا اينارو مي پرسيد؟!

خاطره به صندلي اش تكيه داد و با سري افراشته گفت: سرآشپز مخصوص اون رستوران
منم.

اين بار از تعجب هر دو ابروي وحيد بالا رفت. اين دختر با صداي گيرايش مناسب گويندگي
بود نه سرآشپزي. چشمانش كمي درشت شد كه اين عكس العمل لبخندي كوچك را بر لبان
خاطره طرح زد. تقه اي بر در نيمه باز خورد و عليرضا وارد شد. هر دو به او مي نگريستند.

عليرضا كنار شقيقه اش را خاراند و با لبي كه كمي بالا رفته بود گفت: خوب اون پايين،
صحبت رفتگان و خاطرات دوران شاهه، گفتم بيام پيش شما شايد موضوع بحث اينجا جوون

 پسندتر باشه.

وحيد با دست صندلي نشان داد: بفرما بشين. اينجا بحث رستورانه.

عليرضا در حاليكه به طرف صندلي مي رفت رو به خاطره گفت: اي بابا آبجي خانم بحثي
جذابتر از فسنجون و ته چين مرغ نداشتيد؟! مثلا يه چيزي مثل بازي هاي جام بوندس ليگا.

خداييش باير عالي كار كرده.
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خاطره سري به طرفين تكان داد و وحيد لبخند زد. حالا از آمدن به اين مهماني كمتر دلخور
بود. قلبش آرامتر مي كوبيد. خوب بود هنوز آدم هايي بودند كه لبخندي هر چند كمرنگ بر
 لبان او بياوردند. بي اختيار ياد اولين ديدارش با گلي افتاد و سخنراني غرايش: ملك دلربا

و ناصرالدين شاه و دبه آب.

خاطراتي كه هيچ گاه پاك نميشد. گلي الآن در چه حالي بود؟! نفسي گرفت. دلشوره اش
كمتر شده بود. دستي كه روي شانه اش قرار گرفت دوباره او را از روياي عزيزش جدا

كرد.

به طرف عليرضا چرخيد كه مي گفت: نظر شما چيه؟! درست نمي گم؟!

وحيد پلكي زد و در حاليكه نمي دانست درباره ي چه چيزي بايد نظر بدهد، جواب داد: چي
بگم والا.

خاطره از جايش بلند شد و اتاق را ترك كرد.

***

پناه به بغل در اتاق مي چرخيد. پسرك دهانش را باز كرده بود و بدون استراحت گريه مي
كرد! از اين طرف به آن طرف اتاق مي رفت. نگاهي به گلي دراز كشيده روي تخت انداخت:

خسته اي. نه؟!

گلي نشست و بالش پناه را روي پاهايش گذاشت: پناه بخوابه منم مي خوابم. بيا بذارش
اينجا. شايد اينجوري آروم شه.

بزرگمهر نگاهي به پسرش انداخت كه سرهمي آجري رنگ تنش با پوست سفيدش تضاد
قشنگي ايجاد كرده بود و شاكي گفت: من نمي دونم اين چرا براي خوابيدن قر مياد. بچه

خوابت مياد بگير بخواب ديگه. چرا اينقدر گريه مي كني!

گلي چشمان خسته اش را ماليد: در كل بچه ي آرومي نيست. زياد گريه مي كنه.
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بزرگمهر زير بغل پناه را گرفت و بالاي سرش برد. براي بچه ي چهل و دو روزه كمي سنگين
بود: آره پدر سوخته؟! ماماني و بابايي رو اذيت مي كني؟! نكنه دلت بازي ميخواد. آره؟! بازي

 كنيم ؟! مردونه؟!

پناه دستان كوچكش را مشت كرده بود و با چشماني بسته و بي اشك گريه مي كرد.
""  مي گفت. هو هو و تكانش بههوبزرگمهر ميان هوا، به طرفين تابش داد و با هر تكان 

طرفين. پناه لبهاي كوچك و سرخش را بست و غنچه كرد.

گلي يك پايش را بيرون تخت گذاشت و با نگراني گفت: نكن اينكارو ميو فته.

بزرگمهر چرخي زد و در حاليكه پناه را محكم نگه داشته بود، ميان هوا تابش داد: نگران
نباش. محكم گرفتمش. داريم بازي مي كنيم.

گلي از تخت پايين آمد و تي شرت بزرگمهر را چنگ زد: نكن ميفته. هنوز خوب گردن
نگرفته. اتفاقي براش بيفته مي كشمت.

و دستش را به طرف پناه دراز كرد. بزرگمهر بچه را دوباره در آغوش گرفت و به پشت
چرخيد. گلي روبرويش ايستاد و بزرگمهر لبخند زنان دوباره پشت به او چرخيد: خاله ريزه

آخه تو چطوري ميخواي منو بكشي؟!

از اين حركت هاي چرخشي، پناه چشمانش را باز كرد. بزرگمهر خندان گفت: واي بلاخره
تنبل خان افتخار دادن چشماشونو باز كردن! خسته نباشي پسرجان.

بوس محكمي از لپ هاي او گرفت كه چشمان پناه درشت تر شد. لب پايينش جلوتر از
بالايي قرار گرفت و آب دهانش با كمي پنيرك از گوشه ي لب به طرف چانه اش راه گرفت.

بزرگمهر خنديد: ببين گلي. تنبليش به تو رفته! خوش قيافگيش به من!

گلي دست به كمر زد و پايش را محكم به نشانه ي اعتراض به زمين كوبيد: بدش به من.
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بزرگمهر نگاهي از بالا به پايين گلي انداخت و با صدايي كه خنده در آن موج مي زد، گفت:
براي من پا مي كوبي زمين ضعيفه؟!

گلي پناه آرام شده را از ميان دستان بزرگمهر بيرون كشيد و با چشم غره اي روي تخت
نشست. اورا روي پاهايش گذاشت و به طرفين تاب داد. دستمالي از جعبه بيرون كشيد و

عرق نشسته ميان موهاي مشكي و سيخ را گرفت و دستمالي ديگر دور دهانش كشيد.
بزرگمهر لبه ي تخت نشست و انگشتش را كنار مشت پناه ماليد كه پناه آن را محكم ميان

مشتش گرفت. بزرگمهر لبخندي ديگر زد. بوسه اي بر مشت كوچكش كه فقط نيمي از
انگشت او را پوشانده بود، زد. بوسه اي ديگر بر چانه اش. دوباره و دوباره. لب هاي پسرك

 به لبخند شيريني باز شد كه وجود هر دو را پر از شادي كرد.

بزرگمهر ذوق كنان گفت: اي جان بابا. بخند نفسم. بخند تا مامان و بابا هم جون بگيرن.
هميشه كه گريه نميشه.

سرش را به طرف گلي چرخاند: ديدي دلش بازي با باباشو مي خواست. ديگه قلقش دستم
اومد.

گلي دست به سينه نگاهش كرد و پاهايش را تاب داد. بزرگمهر از جايش بلند شد: چيزي
ميخوري برات بيارم؟!

گلي جواب داد: آب مي خوام.

بزرگمهر به طرف در رفت: الآن ميارم.

شير گرم شده را درون ليوان ريخت و قاشق پر عسل را داخل آن كرد و چرخاند. پناه بچه
ي آرامي نبود و زياد بيقراري مي كرد. ولي در تمام مدت گلي با آرامش و صبوري خاص

خودش بغلش مي كرد، شيرش مي داد، راه مي رفت و تابش مي داد. گاهي شعرهاي
كودكانه برايش مي خواند و گاهي زمزمه هاي محلي كه لبخند بر لبان او مي آورد. تا حالا

نديده بود اعتراضي كند. نفسي كشيد. دستش از حركت ايستاد. فكر كرد واقعا او و پناه
به وجود گلي در كنارشان احتياج داشتند. زني صبور و حامي. حاضر بود تمام زندگي اش را
به پاي گلي بريزد ولي بماند. در اين يك ماه و خورده اي بحثي با هم نداشتند. در كنار هم
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از پناه مراقبت مي كردند و هر دو آرام بودند. هر چه به اتمام صيغه نزديكتر مي شدند با
وجود پناه به بودن گلي اميدوارتر مي شد ولي باز دلشوره اي ريز رهايش نمي كرد. طاقت

شكستي ديگر را نداشت. تا همين جايش هم خيلي تحمل كرده بود. اتفاقاتي كه در اين
يازده ماه از سر گذرانده بود، به اندازه كافي او را خسته كرده بود و حالا دلش آرامش در

كنار همسر و بچه اش را مي خواست. صدايي شنيد. چشم گرداند. گوشي گلي را گوشه
كانتر كنار بطري شير پناه ديد. گوشي را برداشت. پيامي داشت. كمي فكر كرد و بعد پيام را

 باز كرد.

گلي من امشب بد دلشوره اي به جونم افتاده. تو حالت خوبه ديگه؟! مواظب خودتقيامت: "
 هستي؟!"

آتش گرفت. دلش مي خواست گوشي را به ديوار بكوبد و هزار تكه كند. زندگي اش تازه
داشت روي آرامش مي ديد و اين مرد دست از سر زندگي اش برنمي داشت. گوشي را
روي كانتر پرت كرد. دست به سرش گرفت. اگر گلي برود نابود خواهد شد. دو شكست

پشت هم را نمي توانست تحمل كند آن هم با بچه اي كه هيچ كس به اندازه ي گلي برايش
صبوري خرج نمي كرد. دلش سوخت. دلش سوخت. دستش را مشت كرد. دست به كانتر

گرفت و سرش را خم كرد. او بعد از به دنيا آمدن پناه، از جان و دل براي هر دو آنها مايه
مي گذاشت و حالا نتيجه اش پيامي حامل دلنگراني آن مرد بود؟! چرا در زندگي آنقدر

دستش بي نمك بود؟! چرا؟! چرا؟! پايش را محكم به كابينت پايين كوبيد.

گلي پاهايش را باز كرد و پناه روي تخت قرار گرفت. با دقت و نرمش بسيار زياد، او را به
پهلو چرخاند و پتو را روي او كشيد. بزرگمهر داخل شد و ليوان حاوي شير و عسل را به او

داد و به سمت در رفت: خوردي بيا بيرون كارت دارم.

گلي متعجب از حال و هواي بزرگمهر، ليوان شير را سر كشيد و بعد روي ميز گذاشت: چكار
داري؟!

بزرگمهر با سر به بيرون شاره كرد: بايد حرف بزنيم. بالاي سر پناه نميشه. مگه نديدي با
چه بدبختي خوابيد.

داخل راهرو، منتظر گلي ايستاد. گلي نگاهي به پسرش انداخت و اتاق را ترك كرد. به
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سمت سالن رفت كه بزرگمهر مچ دستش را گرفت و به اتاق خوابي رفت. گلي دست آزادش
 را روي ساعد بزرگمهر گذاشت و با عصبانيت گفت: تو چت شد يهو؟! كجا داري مي ري؟! بيا

بريم تو سالن حرف بزنيم.

بزرگمهر سكوت پيشه كرده بود و غم لاي غم مي گذاشت. در آخرين اتاق را باز كرد و هر
دو وارد شدند. برگشت و كليد را درون قفل چرخاند و آن را بيرون كشيد و در جيب

شلوارش گذاشت. گلي مبهوت به حركات بزرگمهر نگاه مي كرد. به دري كه قفل شد. به
كليدي كه در جيب بزرگمهر قرار گرفت. به تنهايي خوفناكش با او. به اتاقي كه او بود و

بزرگمهر.

ترس ميان رگ هايش رسوخ كرد. قلبش به كوبش افتاد، بي امان. آب دهانش را قورت
داد: اين كارات يعني چي؟!

با دست در را نشان داد: چرا. چرا درو قفل ميكني؟!

بزرگمهر قدمي جلو گذاشت كه گلي همان قدم را عقب رفت. حس بدي داشت. حسي
ناخوشايند از اين در قفل شده و تنهايي.

بزرگمهر لبش را با زبان خيس كرد: تو هنوز با اون مردك در ارتباطي؟! هنوز داري اون
رابطه كثيفو ادامه ميدي؟! چند بار بايد بهت بگم؟! چند بار بايد بهت تذكر بدم؟! بسمه گلي
بسمه. ناهيد ضربه اشو به من زد و رفت. ديگه جايي براي تو نمونده. من با حرف، با تشر،

با مشت بهتون فهموندم كه از اين رابطه متنفرم. ولي تو داري ادامه اش ميدي. داري
آتيشم مي زني. بچه ي منو تو، تو اون اتاق خوابه اونوقت تو با يكي ديگه اس ام اس بازي

مي كني؟! خجالت مي دوني چيه؟!

گلي ابرو در هم كشيد و با غيض گفت: معلومه چته تو؟! از كدوم اس ام اس حرف مي
زني؟! من مدت هاست ازش خبر ندارم. خواب نما شدي؟! از چي داري حرف مي زني؟!

بزرگمهر دست به صورتش گرفت. هزار فكر در سرش مي چرخيد و مي چرخيد. ديگر بايد
به چه زباني به او تفهيم كند كه او را مي خواهد؟! دست هايش را برداشت و چشمان لبريز

از غمش را به گلي دوخت: من آدم بدي نيستم گلي. من يه مرد خانواده دوستم. هرز نمي
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رم. چشمم دنبال ناموس مردم نيست. اينارو تا حالابايد فهميده باشي.

گلي با صورتي كه اخم بر آن تكيه داد بود جواب داد: چرا اينارو به من ميگي؟!

بزرگمهر دست به يقه اش برد و تي شرتش را بيرون كشيد. چشم هاي گلي گشاد شد.
قلبش لحظه اي مكث كرد. نگاهش ثابت ماند. بزرگمهر داشت چه غلطي مي كرد؟! با صدايي

كه از ترس مي لرزيد، خيره به بدن بزرگمهر گفت: داري چكار مي كني؟!

بزرگمهر جلوتر رفت و گلي عقب تر.

بزرگمهر با لحني غمزده جواب داد: تنهامون ميذاري نه؟! ميري با اون مردك؟! من و پناهو
تنها ميذاري؟! درست نمي گم؟!

گلي كف دستش را بالا آورد و ناليد: نيا جلو. نيا جلو. تو رو خدا.

بزرگمهر دستي به شلوارش برد و آن را پايين كشيد. گلي چشمانش را بست و آنقدر عقب
رفت تا به ديوار خورد: اگه دستت بهم بخوره جيغ مي كشم لعنتي!

بزرگمهر جلوتر آمد. قلب خودش از درد رو به انفجار بود. زن هاي زندگي اش به او نارو مي
 زدند. زن هاي زندگي اش فقط به خودشان فكر مي كردند. زن هاي زندگي اش او را به

زمين مي زدند. او فقط يك زندگي توام با آرامش مي خواست در كنار همسر و فرزندش.
درست مانند چند دقيقه پيش. چرا زندگي دست از تازيانه زدن برنمي داشت؟! چرا كسي
او را براي خودش نمي خواست؟! چرا آنقدر بدبخت بود كه هميشه در حال التماس به زن

هايش بود؟!

-تو راهي نذاشتي گلي.

دست كنار صورت گلي گذاشت و خودش را تقريبا به او چسباند. گلي جيغ خفه اي كشيد و
ملتمسانه گفت: نكن بزرگمهر. نكن. به خدا من ازش خبر ندارم. نمي دونم در مورد چي

حرف مي زني.
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و دست بزرگمهر را پس زد. بزرگمهر غريد: دروغ نگو. به من دروغ نگو. خودم پيامشو
ديدم كه برات اومد.

خوب بود كه گلي هميشه پيراهن مي پوشيد. دست زير پيراهن برد و با يك حركت از تنش
خارج كرد. دست گلي بند آستين درآمده اش شد. آستين گيرافتاده ميان دستان آن دو.

نگاهشان خيره به هم.

گلي اشك ريخت: نكن. به خدا من از چيزي خبر ندارم. درو باز كن من برم بيرون.

بزرگمهر آستين را محكمتر كشيد كه از ميان انگشتان گلي خارج شد. پرتش كرد كه كنار تي
 شرت خودش روي كف افتاد: نگرانت بود. من نيستم؟! من اين چند وقت همش دارم بهت

مي گم تو دل بده به ما، در عوض من زندگيمو به پات مي ريزم. ولي كو گوش شنوا!

دو دستش را كنار صورت گريان گلي گذاشت: ما واقعا به بودنت احتياج داريم. به اين
آرامشي كه به منو پناه ميدي. تو بري، مي بُرَم. از اون مرد بگذر و كنار ما باش.

گلي سرش را به طرفين تكان داد: نكن اين كارو با من.

حرص و غصه چون اسباني وحشي بر وجود بزرگمهر تازيد. گلي حتي به باشه اي دل او را
خوش نمي كرد.

لب هاي گرم بزرگمهر روي لب هايش نشست. دستان بزرگش روي تن گلي لغزيد. بزرگمهر
چشم بست. گلي چشم بست. روزگار چشم بست و عشق هم.

گلي زار مي زد. بزرگمهر روي تخت زانو زد و تن عريان گلي را در آغوش كشيد. موهايش را
 نوازش كرد. پيشاني اش را بوسيد. گلي با چشماني بسته، بي وقفه مي گريست. پلك هاي

خيس گلي را بوسيد. پر بغض گفت: گلي جان. خواهش مي كنم تمومش كن.

سر گلي روي ساعدش. گلي ميان هق هقش گفت: بزرگمهر!

بزرگمهر به چشمان بسته ولي ترش خيره شد: جان بزرگمهر.
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به سختي ميان نفس هاي بريده بريده اش گفت: قلبم!

بزرگمهر سر خم كرد و جايي بالاي سينه اش را بوسيد و بوسيد. در آخر سر ميان گودي
گردن گلي عزيزش برد و گلي گريان را به سينه اش فشرد.

آي زندگي. آي.

***

-تو با اون دختر چكار كردي كه اينجور داغونه؟! داره خودشو به در و ديوار مي كوبه.

بزرگمهر روي مبل نشسته بود با انگشتاني در هم پيچيده و كمري كه به جلو خم كرده بود.
بنفشه ، پناه به بغل، جلوي او ايستاد: حرفتون شده؟!

بزرگمهر از جايش برخاست و قدم زد. كلافه. خسته. بي حوصله.

-با توام بزرگمهر.

گلي فريادي از درد كشيد. هر دو به اتاق خواب نگاه مي كردند جايي كه گلي هر چه دم
دستش بود را به در و ديوار مي كوبيد و زار مي زد. بزرگمهر نفس پر دردي كشيد. بنفشه

برگشت و با چشماني پر سوال، با لحني شماتت بار گفت: بزرگمهر!

بزرگمهر دوباره روي مبل نشست. نوك پايش را روي زمين مي كوبيد: خواهش مي كنم
مامان.

بنفشه پناه را ميان دستانش جابجا كرد: مامان چي؟! تو ناهيدو طلاق دادي. برات گلي مونده
داري اونم دق ميدي؟!

بزرگمهر با اعصابي متشنج از جايش برخاست و با صداي بلندي گفت: من دارم ديوونه اش
مي كنم؟! اينكه ازش مي خوام بمونه و با ما زندگي كنه خيليه؟! بابا زنمه! مي خوام دلمو به
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بودنش گرم كنه. به هر زبوني كه بگي باهاش حرف زدم. يك دنده است. سركشه. حرف
حاليش نميشه. مي خواد بره مامان. من با اين بچه اي كه از اونه چكار كنم؟!

دست ميان موهايش برد و با كف دست سرش را محكم فشار داد. پناه نق و نوقي كرد كه
بزرگمهر دست روي سرش گذاشت و موهايش را نوازش كرد: جانم بابا. چيه؟!

بنفشه سري به افسوس به طرفين تكان داد: قرارمون با گلي امروز اين بود كه پناه رو
حموم كنيم. چكار كنم؟!

بزرگمهر به طرف اتاق به راه افتاد، شايد بتواند گلي را آرام كند: شما وسايلشو آماده كن
لطفا. من ميرم باهاش حرف بزنم.

در را كه باز كرد، گلي را ايستاده كنار پنجره ديد با صورتي خيس اشك و موهايي كه
پريشان دور و برش ريخته بود. نگاهي به كف اتاق انداخت. به وسايل افتاده روي آن.
دوباره به گلي. در را بست و جلوتر رفت: بگم غلط كردم حله؟! بگم اشتباه كردم حله؟!

تمومش كن.

گلي با انگشت در را نشان داد و جيغ كشيد: برو بيرون. راحتم بذار.

بزرگمهر كف دو دستش را بالا گرفت و به آرامي گفت: باشه باشه ميرم. حرفمو بزنم مي
رم. يه نگاه به من و زندگيم بنداز. من بعد از ده سال به اينجا رسيدم كه عشق براي

زندگي لازمه ولي كافي نيست. عشق لزوما آرامش نمي ياره. خوشبختي نمياره. من بهاي
گزافي براي اين تجربه دادم. تو راه منو نرو. بيا به هم فرصت بديم. من تمام زندگيمو پاي

تو و پناه مي ريزم. به همون علي كه قسمشو مي خوري قسم كه هيچي كم نمي ذارم. يه
زندگي مي تونه با عشق آتشين شروع نشه ولي تداوم داشته باشه. با يه شعله كم جون

شروع شه ولي خاموش نشه. درسته عاشقت نيستم ولي نسبت بهت بي حس هم نيستم.
عشقي كه خيلي آتيشش تند باشه بيشتر مي سوزونت. تو به من تكيه كن به جون پناه، هر

چي دارمو ندارم به پات مي ريزم.

گلي شيشه عطري كه روي ميز توالت بود را برداشت و به طرف بزرگمهر پرتاب كرد كه اگر
سرش را ندزديده بود با سري شكسته و خونين روي زمين پهن بود.
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گلي فرياد كشيد: نابودم كردي عوضي.

خون به صورت بزرگمهر دويد. صدايش را بالا برد: د لعنتي چه مرگته؟! تو اين مدت چي
برات كم گذاشتم؟! آخه اون مردك اينقدر ارزش داره كه داري چشم روي همه ي داشته

هات مي بندي؟!

گلي موهايش را كشيد و روي زمين نشست. پاهايش را دراز كرد و زار زد: تو يه احمقي
بزرگمهر يه احمق. تو چرا نمي فهمي يه زن با لمس تنش عاشق نميشه. يه زن با لمس

احساسشه كه عاشق ميشه. يه زن از ديدن هيكل شيش تيكه يه مرد، هوسشه كه غلغل
مي كنه ولي با حس مردونگي يه مرد، اين قلبشه كه جوش مياره. سي و شش سالته ولي

هنوز زنو نمي فهمي.

بزرگمهر آباژور افتاده روي زمين را با پا كنار زد تا راهش را به سوي گلي باز كند: تو چرا
اينو نمي فهمي كه شرايط من و تو خاصه. وقتي ماها عاشق ميشيم يه مدت كه از زندگيمون

مي گذره، مزه درد رو كه مي چشيم، سركوفتارو كه مي شنويم، تازه يادمون ميفته كه با
خودمون خلوت كنيم. اونوقت به اين نتيجه مي رسيم كه از اين عشقِ دست تنها راضي

نيستيم. اونوقت يكي مثل من، حرفا ميشه يه خوره و ميوفته به جونش. يه روز به جايي مي
 رسه كه دست عشق و عاشقي رو مي بوسه و براي هميشه مي ذارش كنار. من اين راهي

كه تو مي خواي بري و رفتم. تهش اينه: جدايي. نرو درد داره گلي جان. بد دردي داره.

گلي از اين استدلال حالت تهوع گرفت. از اينكه به اسم خاص بودن، هيچ حقي نداشت.
موهاي چسبيده به صورتش را كنار زد و با لحني پر از استهزا جواب داد: همه كه قرار

نيست مثل تو بشن. يعني هر كي كه شرايطش خاصه آدم نيست؟! يعني امثال من نبايد دل
ببندن؟! يعني يه زن مطلقه يه زني كه يه بار زايمان كرده حق زندگي دلخواهشو نداره؟! من
 حق ندارم اونجور كه خودم دلم ميخواد زندگي كنم چون بهم تجـ.اوز شده، چون يه بچه به

دنيا آوردم؟! عقم مي گيره از اين قوانيني كه وضع شده. تف به اين دنيا.

بزرگمهر دست به كمر جلوي گلي راه مي رفت. هر چه مي گفت گلي جوابش را مي داد. از
هر دري وارد مي شد گلي جلويش جبهه مي گرفت: شايد منو تو از اول براي هم بوديم.

فقط راهمون سوا بوده. تا اينكه اون شب ميشه يه وسيله و ما رو سر راه هم قرار ميده.
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شايد اين سرنوشت منو توئه.

گلي با سرتقي گفت: چرا فكر نمي كني تو و اون شب يه وسيله بوديد كه.

ابروهاي گره خورده بزرگمهر و سري كه جلو كشيد، مانع از اين شد كه به حرفش ادامه
دهد. بزرگمهر ايستاد: داشتي ميگفتي. خجالت نكش.

گلي خسته از اين همه مشاجره بي فايده، خسته از حرف هاي تكراري : بزرگمهر خيلي دير
يادت افتاده كه منو داشته باشي. اون موقع كه با ناهيد جونت بودي بايد يه گوشه چشمم

به من مي نداختي.

بزرگمهر دست به ديوار بالاي سر گلي گرفت و سرش به طرف او خم كرد: چرا اينقدر بي
انصافي تو! چطور مي تونستم وقتي زنمو دوست دارم بيام به تو هم بگم عاشقتم. بگم تو

هم زنم بمون. به نظرت مسخره نمياد؟! اونوقت خود تو به ادعاي عاشقي من نمي خنديدي؟!

بنفشه با زدن چند ضربه وارد اتاق شد. نگاهي به هر دو آنها انداخت و در آخر به گلي
گفت: مادر جان به خدا بزرگمهر مرد بدي نيست. زن دوسته. فقط بدشانسه. نگاه به قلدر

بازياش نكن. زود جوش مياره ولي قلبش مهربونه عزيزم. ده سال از پدر ناهيد حرف شنيد
ولي يه بارم جلوي روي ناهيد اخم به ابروش نياورد. اومد حرفاشو به من زد.

بزرگمهر روي زمين كنار گلي نشست. زانوهايش را بالا آورد و دستانش را از آنها آويزان
كرد: بسه مامان تمومش كن.

بنفشه خانم گفت: باشه مامان جان. مي دونم حق دخالت تو زندگيتونو ندارم ولي گفتم به
عنوان بزرگتر چيزي بگم شايد فرجي شه.

دوباره رو به گلي مغموم گفت: گلي جان خودت مي دوني من و اميرعلي و باربد دوست
داريم. تو رو چشم ما جا داري. بيا و با بزرگمهر راه بيا مادر. بمون و با شوهر و بچه ات

زندگي كن. به خدا رو سرمون مي ذاريمت.

سكوت گلي را كه شنيد دست روي دست ماليد و از اتاق خارج شد و با خود گفت: چي بگم
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والا! بخت اين دو تا چرا اينقدر سياهه؟!

گلي بي حوصله زانوهايش را در شكمش جمع كرد و گونه اش را روي آنها گذاشت كه
موهايش كنار پايش آويزان شد: اين راهش نيست بزرگمهر. اينكه اينقدر خودتو تحميل

كني.

بزرگمهر پايين موهاي گلي را ميان انگشتانش گرفت و لمس كرد: مي دونم.

نگاه گلي به خودش در آن آينه قدي، به بزرگمهر خسته : پس چرا اون كارو با من كردي؟!

بزرگمهر دست نوازش به سر گلي كشيد. طاقت نياورد و بوسه اي روي موهايش كاشت:
يعني تو نمي دوني؟! از هر دري وارد مي شم تو پسم مي زني. هر كاري ميكنم به چشمت

نمياد.

گلي با صدايي كه بغض روي آن چنگ انداخته بود، گفت: تو يادت نيست با من چه كردي!

بزرگمهر دستش را به چانه گلي بند كرد و سر گلي را چرخاند و چشم در چشم او گفت: من
باهات نرم بودم. اذيتت نكردم. وحشي نبودم.

گلي با تكان سرش آن را از ميان دست بزرگمهر بيرون كشيد. چانه اش لرزيد. مردمكان
چشمانش لرزيد. قلبش هم: چه فرقي مي كنه وقتي به اجبار بود؟!

بزرگمهر دو دستش را كنار صورت گلي گذاشت. سعي كرد لبخندي بزدند، هر چند پر درد:
من كه هر چي ميگم تو كله پوك تو نمي ره. هر چند من با زنم بودم ولي اگه با معذرت

خواهي من دلت آروم مي گيره باشه من ازت معذرت مي خوام. اصلا بيا سه تايي يه مدت
بريم مسافرت. منم از حاجي مرخصي مي گيرم. حال و هوامونم عوض ميشه. چطوره؟!

صحبت كنم؟!

گلي لب باز نكرد. نگاهش را نگرفت. نگاهي پر از گله. بزرگمهر دستانش را انداخت: مامان
مي خواد پناهو حموم كنه اگه حوصله داري برو كمكش.
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گلي دست به زانوهايش گرفت. بلند شد و به طرف در رفت. دستش كه به دستگيره خورد،
 بزرگمهر از پشت در آغوشش كشيد و سرش را روي شانه ي گلي گذاشت: مي دوني طاقت

قهر ندارم. بگو از من متنفر نيستي؟! بگو منو بخشيدي؟!

گلي نفسي گرفت. دلش گرفته بود. زخم خورده بود. دلش هم خسته بود: تو داري هر
بلايي كه خانواده ي ناهيد سرت آوردن و با من جبران مي كني.

بزرگمهر گلي را چرخاند و دو دستش را روي بازوهاي او گذاشت و با اخمي غليظ گفت: اينو
ديگه از كجا آوردي؟! هر روز يه چيز تازه ميگي! من خودم زخم خورده ام اونوقت بيام سر

تو همه چيزو خالي كنم؟! آره؟! تو اينجوري فكر مي كني؟!

دو قهوه اي گله مند خيره به هم. گلي جواب داد: از وقتي باهات آشنا شدم داري اذيتم مي
كني. پس اينا يعني چي؟!

نگاه ها طولاني. كشدار. سكوت حكمفرما. بزرگمهر كمي سرش را كج كرد و پلك بست و باز
كرد: حق با توئه. من بهت خيلي بد كردم. اذيتت كردم. ولي اين همه دارم خودمو به در و

ديوار مي كوبم كه بهت بگم بيا به خودمون فرصت بديم. زمان مي تونه از عشق يه رد
كمرنگ تو قلبت بسازه. به منم فرصت بده تا خودمو بهت ثابت كنم. من يه فرصت مي خوام

 ازت.

گلي بي جواب برگشت و با قدم هايي سنگين اتاق را ترك كرد. بزرگمهر ماند با دلي كه از
تنهايي سينه مي شكافت.

***

مي راند و مي راند. دل سياه شب را مي شكافت و دل خودش به خون نشسته بود. يك
دستش به فرمان و دست ديگرش تكيه به شيشه درماشين و خيالش گلي را طواف مي كرد.

 ماشين را كنار خيابان پارك كرد و پياده شد. درست روبروي زميني ايستاده بود كه با گلي
شريك شده بود. ستون هاي بتوني علم شده بودند. خانه نيمه ساز و سرنوشتش به هيچ

بند. به ماشين تكيه داد و خيره آن شد. روزي قرار بود اينجا كعبه آمالش شود. حالا دو ماه
بود از گلي خبري نداشت. چقدر نبودنش مرگ آور بود. كاش سرنوشت طناب را از دور
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گردن او بردارد و فرصت نفس كشيدني ديگر را به او بدهد. در آن شب سرد و ابري دلش
 مي سوخت. دلش گرگرفته بود. عاشقانه هايش را با گلي بايد چكار مي كرد؟! نمي دانست
گلي در گوشه اي از اين شهر لحظات را چگونه مي گذراند. كجاي اين شهر درندشت نفس

مي كشد؟! شايد، شايد اگر امروزش فردا شود اگر فردايش روز بعد، يك ذره از يادش
رفته باشد. دريغا. دريغ. چه كند با قلب له و لورده اش؟! چه كند با فاجعه اي به نام عشق.

قلبش به زانو در آمده بود.

صداي خنده كارگران ساختمان، از آلونك ساخته شده كنار آن، در دل شب پيچيد. كاش مي
شد تمام لحظات آغشته شده به دلواپسي هايش را به آنها بدهد و لحظه اي خنده بخرد.
دستي به چانه اش كشيد. از ماشين جدا شد. راه رفت و فكر كرد. فكر كرد. فكر كرد.

خاطرات سيلي شده بودند و قلب و ذهن او را ويران مي كردند. به طرف ديگر خيابان رفت.
 به سياهي مطلقي نگاه كرد كه در روز، آبي بيكران بود: آب جمع شده پشت سد لتيان.

دلش مي خواست تمام پريشاني هايش را داخل آب بريزد و خود را سبك كند. آه گلي آه.
گلي هم به او فكر مي كرد؟!

پسرش اين طرف، بزرگمهر آن طرف. و خيال او را در برگرفته بود. خواب از چشمانش
گريزان. امشب فقط خيال بود و قلب وامانده اش كه ياد وحيد رهايش نمي كرد. امشب

دلش هوايي شده بود. دلش صداي مردي را مي خواست. دلش خاطره هايشان را مرور مي
كرد. دلش گريه پر درد ميخواست. دلش تكيه كلام هاي او را مي خواست. نگاه چون شبش.

 گرماي حمايتش. آه وحيد آه.

از جايش بلند شد و نشست. نفس عمقي كشيد. بزرگمهر هم نشست.

نگاه گلي به روبرو.

دست گلي را ميان دستانش گرفت و با انگشت شست نوازش كرد، بي كلام. اين روزها هم
بزرگمهر روزه ي سكوت گرفته بود.

گلي سرش را برگرداند. نگاهش كرد. نگاهش كرد.

بزرگمهر نگاهش را گرفت و دستش را پس كشيد و دوباره خوابيد. با دستي روي چشمش.
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با غمي بي پايان روي سينه اش.

گلي از تخت پايين آمد. نگاهي به پناه انداخت كه لب پايينش را به داخل دهانش كشيده
بود و مي مكيد. اتاق نيمه تاريك و دل غمگين گلي. موهايش ريخته روي شانه هايش و غمي

 ژرف پهن شده روي دلش. از اتاق بيرون رفت. ميان راهرو دست به ديوار گرفت. چرا
پرنده ي خيالش به فكر دل تنگش نبود كه چنان سبكبارانه پرواز مي كرد و اوج مي

گرفت؟! اين عشق! اين دلبستگي بي پدر مگر چقدر ريشه داشت؟! كاش تبرش را پيدا كند
 و به جانش بيفتد. با ريشه اش چكار كند؟! فراموش كردن وحيد كار شاقي بود. گاهي فكر

مي كرد مسموم اين عشق است. بايد فراموشش مي كرد. فراموش.

زانوهايش طاقت نياورد. شايد آنها هم عاشق زمينند. قلبش تير كشيد. تير. چرا كسي او را
 از چنگال اين عشق قوي و نيرومند نجات نمي داد؟! نفسش به شماره افتاد.

گريست. تلخ. براي زندگي پيچيده اش. براي عشقش . براي وحيدش. پناهش. حتي براي
بزرگمهر تنها. از او متنفر نبود، دلگير بود. سخت دلگير بود. دست روي دهانش گذاشت.
بلند شد. سلانه سلانه با قدمهاي كند و دستي كه روي ديوار مي كشيد به طرف آشپرخانه

رفت. يك هفته تا اتمام صيغه مانده بود و بزرگمهر در مورد تصميم گلي سكوت كرده بود.
چيزي نمي گفت ولي نگاهش آكنده از درد بود. نگاهش به او چسبيده بود و رهايش نمي

كرد. هر جا مي رفت، هر كاري كه مي كرد با نگاه دنبالش مي كرد. انگار آخرين ها رو
مشاهده مي كرد. بزرگمهر مي رفت و مي آمد و سرش را مي بوسيد، بي حرف. پناه را

كمكش مي گرفت، بي حرف. با او غذا مي خورد، بي حرف.

به آشپزخانه رفت و كنج آن كز كرد. با زانوهايي بغل كرده و سري كه روي كاسه آنها
گذاشته بود. شانه هايش مي لرزيد. بي صدا هق مي زد. براي روزگارش. براي سرنوشتش.

 براي قلبش.

بزرگمهر وارد آشپزخانه شد. وقتي گلي را در آن حال ديد، چشم بست و آه كشيد. جلو
رفت. كنارش نشست. گلي سرش را از روي زانوهايش برداشت. صورتش خيس اشك.

شبنم مژگانش مي چكيد و مي چكيد. بزرگمهر از دستش گرفت و كشيد. او را بين
بازوهايش قرار داد و پاهايش را دور او حلقه كرد. گلي تقلا كرد تا بيرون بيايد ولي

بزرگمهر حلقه دستانش را تنگ تر كرد: هيس. آروم باش. كاريت ندارم. فقط حرف بزنيم.
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سر گلي را روي سينه اش گذاشت و با دستش موهايش را نوازش كرد. نگاهش خيره به
كابينت هاي نسكافه اي. هنوز شانه هاي گلي از گريه مي لرزيد.

بزرگمهر سرش را روي سر گلي گذاشت: بعضي تجربه ها راحت بدست ميان. مثل اينكه با
ماشين يه كوچه ارو اشتباهي بپيچي و ببيني تهش بن بسته. دنده عقب مي گيري و برمي

گردي يه كوچه ديگه ارو امتحان مي كني. به همين سادگي. ولي بعضي تجربه ها قيمتي مي
شن. تاوان سختي مي دي تا بدستش بياري. زمين مي خوري. خانواده ات از هم مي پاشه.
مي دوني گلي فكر مي كردم هر چي رنگ شناسنامه ام كهنه تر بشه، بزرگتر و عاقلتر مي

شم. ولي حالا با اين ماجرا فهميدم يه تجربه مي تونه كار يه عمرو تو خودش خلاصه كنه. از
اين ماجرا خيلي چيزا ياد گرفتم. خيلي چيزا.خيلي از ترس ها و ضعف هامو گذاشتم كنار.

جنگيدن ياد گرفتم. اون اتفاق منو زمين زد ولي دوباره بلندم كرد. سرافرازم كرد. رو
سفيدم كرد. خسروخانو شكوند و دست ناهيد و رو كرد. يه بچه بهم داد. تو رو داد. ميشه

گفت عدو شد سبب خير.

گلي سر از روي سينه بزرگمهر برداشت و هق هق كنان، خيره در چشمان او گفت: يعني تو
مي توني ناهيد و فراموش كني؟! مي توني؟!

بزرگمهر لبخند تلخي زد و دوباره سر او را ميان بازوها و ديوار سينه اش محصور كرد:
معلومه كه نه. ناهيد هيچ وقت فراموش نميشه. هيچ وقت. با ناهيد عشقو تجربه كردم.

عشق اولم بود. ولي بهم اعتماد نكرد. هفده سال از پشت خنجر زد. ناهيد به دو دليل
فراموش نميشه ، به خاطر عشق و خيانتش. ولي زمان كار خودشو ميكنه. اولش سخته خيلي
 خيلي. ولي به مرور ناهيد هم كمرنگ ميشه. ناهيد داغ رو دلم گذاشت. تو روابط، يكي پي

عشق ميره يكي پي آرامش. يه بار دنبال عشق رفتم و سالها بهم حقارت داد. من ديگه
دنبال آرامشم. آرامشي كه اگه تو دل به دل من بدي، آروم آروم راهشو به طرف دوست

داشتن پيدا ميكنه نه عشق.

نفسي عميقي كشيد: ولي ديگه بسه. تا حالا به هر نحوي براي نگه داشتنت جنگيدم و نشد.
حالا مي گم برو. برو هر جور دوست داري زندگي كن. برو سي خودت. زندگيتو اونجوري كه
دوست داري ادامه بده. ديگه نميخوام خودمو بهت تحميل كنم. تا اينجا و تا امشب كافيه.

از فردا از نو شروع كن.
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لرزش شانه هاي گلي افتاد. خودش را عقب كشيد. قفل انگشتان بزرگمهر شكسته شد و
گلي از حصاري كه در آن محبوس بود، رها گرديد. با چشماني كه بهت را فرياد مي زد، به

بزرگمهر خيره شد. گوشه لب بزرگمهر كمي بالا رفت، لرزان. دست پيش برد و با
سرانگشتانش اشكهاي گلي را پاك كرد. گلي دستان بزرگمهر را پايين آورد و گفت: دوباره

بگو.

بزرگمهر موهاي گلي را پشت گوشش فرستاد: مي ذارم بري. همين فردا صبح برو. برو هر
جور دوست داري زندگي كن. ديگه بيشتر از اين نمي تونم نگهت دارم. دوست داري الآن

وسايلتو جمع كني يا فردا؟!

دست به زمين گرفت و برخاست: وقتي منو نمي خواي، نمي خواي ديگه. چكار كنم؟!

گلي مچ دستانش را گرفت. بزرگمهر از بالا به او نگاه كرد. گلي هم ايستاد: من مي رم همين
 فردا صبح. ولي ميرم فكر مي كنم. اگه. اگه تا عصر برگشتم يعني باهات مي مونم تا

آخرش. بي گله، همه جوره. ولي. ولي اگه نيومدم...

بزرگمهر نگاهش را از گلي نمي گرفت. بعد از يك نگاه طولاني، سرش را به سمت سقف
گرفت. قلبش هزار تكه شده بود. هنوز هم اگر. اگر. اگر. كي زندگي اش از سر خط شروع

مي شد؟! از اين همه نوشتن و نوشتن خسته شده بود. كي نقطه اي جلوي اين ماجرا
گذاشته مي شد و تمام؟! كي به سر خط مي رفتند؟! سرش را پايين آورد و چشم در چشمان
 خيس گلي گفت: پس خوب فكر كن. خوب گلي. اگر مارو انتخاب كردي كه روي جفت چشمام

 جا داري. ولي اگه بري ديگه رفتي. ديگه تو اين زندگي جايي نداري. يك ماه ديگه. يك
ساله ديگه. ده سال ديگه. ديگه جايي براي پشيموني نيست. پس خوب فكر كن. من مي
مونم پيش پناه. فردا صبح برو. اگه تا عصر برگشتي يعني منو بچه اتو انتخاب كردي. اگر

هم كه نه، تو رو بخير و مارو به سلامت.

دستش را از ميان دستان گلي بيرون كشيد و از آشپزخانه خارج شد. راه رفته را برگشت و
 رو به گلي مبهوت گفت: يه چيز ديگه. ببخش. منو ببخش. چه برگردي چه نه. در هر صورت

 ببخش. من مزخرف. من ديوونه. ولي وقتي داري پاتو از اين خونه بيرون مي ذاري دوست
دارم از من چيزي تو دلت نباشه. تو شرايط سختي بوديم. هر دومون. بعضي مواقع اونقدر
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بهم فشار ميومد كه سر تو هوار مي شدم. اذيتت كردم. حالا كه به اينجا رسيديم و داريم
جدا ميشيم ازت ميخوام ببخشي.

لبش را گاز گرفت تا درد قلبش بيشتر از اين بيچاره اش نكند، با صدايي دو رگه گفت:
حلالم كن گلي.

دست به صورتش گرفت و به سمت اتاق خواب رفت. چشمان گلي چشمه اي شده بود كه
نمي خشكيد. مي جوشيد و مي جوشيد. دلش كباب كه باشد؟! چرا حس مي كرد سينه اش
در حال شكافتن است؟! دست هايش را به زمين زد. سرش افتاد و اشك هايش روي كف

ريخت و او ناليد: خدا! خدا! به دادم برس.

***

-تو اين چند ماه لحظه هاي سختي داشتم. يه شونه مي خواستم كه سرمو بذارم روش. يه
دست ميخواستم كه نوازشم كنه. من دل نازك شده بودم. ولي هيشكي نبود. هيشكي. هر

روز خسته تر و كلافه تر مي شدم.

بزرگمهر سرش را به طرف او برگرداند و از گوشه ي چشم نظري به او انداخت. ساعت هفت
 صبح بود و گلي كنارش نشسته بود و از خودش مي گفت. دستش را بلند كرد و دور شانه

ي گلي حلقه كرد. با دست ديگرش، سر گلي را روي شانه اش گذاشت. بوسه اي روي
موهايش كاشت: متاسفم كه به خاطر دل من لحظات سختي داشتي. متاسفم اون موقع هايي
كه بايد، كنارت نبودم تا بغلت كنم. تا سرتو بذاري روي شونه ام. تا نوازشت كنم. به خاطر

همه ي كم كاريام متاسفم.

گلي به پناه چشم دوخت كه لبش را مي مكيد و به سقف خيره بود: نمي دونم يه وقتايي به
جايي رسيدي كه از خودت بيزار بشي؟! اون شب وقتي مردا دوره امون كردن، از زن بودن

خودم بيزار شدم. وقتي اونجوري دم بيمارستان با اون حال رها شدم از خودم متنفر شدم.
 وقتي محمد به جرم نكرده، زير مشت و لگدم گرفت، وقتي صيغه تو شدم، وقتي به

خانواده رستاخيز دروغ مي گفتم، وقتي آقام مرد و من از دور تماشاش مي كردم از خودم
بيزار شدم. من تو اين ماجرا خيلي حقارتو تحمل كردم. خيلي. يه موقع هايي مي شد كه

روي تخت دراز مي كشيدم . روزها بود كه هيچ كس حالمو نپرسيده بود. انگار مرده بودم.
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يه زن با يه بچه تو شكمش كه حس مي كرد روزها قبل مرده و كسي خبر نداره. تاوان
اشتباهم خيلي سنگين بود بزرگمهر. كاش مي شد تاوان اشتباهاتم يه ببخشيد باشه ولي يه
 اشتباه كوچيك من، يه لحظه غفلتم شد سيلو خيليهارو خونه خراب كرد. به نظرت با ببخشيد

 مي تونم خونه هايي رو كه خراب كردم آباد كنم؟!

بزرگمهر موهاي گلي را نوازش كرد. نوازش كرد: هيش. آروم باش. آروم باش. خيلي چيزا
دست ما نيست. خيلي وقتا مي خواي و نميشه. خيلي وقتا هم چه بخواي چه نخواي مال تو

ميشه. اين يعني زندگي گلي. مثل من ياد بگير واسه اون چيزي كه مي خواي و نميشه،
حسرت نخور. واسه اون چيزي هم كه به زور مي ذارن تو كاسه ات، سرتو تو ديوار نكوب.

فقط سرتو بنداز پايينو زندگيتو بكن.

بزرگمهر از جايش بلند شد و اتاق را ترك كرد. گلي پناه را در آغوش كشيد و زير سينه اش
 گذاشت. كمي كه گذشت، وقتي ديد ديگر ميك نمي زند و فقط سينه اش را در دهان نگه
داشته اشت، او را از زير سينه اش بيرون آورد و روي تخت گذاشت. پوشكش را تعويض

كرد. دستش را كنار سر پناه گذاشت و به او خيره شد. امروز از گريه خبري نبود. آرام
آرام بود با چشماني باز. نگاه گلي به او. نگاه او به گلي. گلي ابرويي بالا فرستاد. دستش را

بالاي سر پناه گرفت و كم كم به طرف چپ حركت داد. سر پناه با حركت دست او چرخيد.
گلي لبخند زد. پسرش مي ديد. اين بار در حاليكه بشكن هاي ريزي مي زد، دستش را به

سمت راست برد و دوباره سر پناه به آن طرف چرخيد. دستش را انداخت و به چشمان قهوه
 اي پسرش خيره شد. پناه هم آرام و با چشماني كاملا باز به او نگاه مي كرد. شايد براي

اولين بار چهره ي مادرش را اينقدر واضح مي ديد و در ذهنش ثبت مي كرد. دو انگشتش
را در دستان پناه گذاشت. وقتي پناه آنها را محكم گرفت، گلي او را به طرف جلو كشيد كه

كمي از تخت فاصله گرفت. دوباره دستانش را شل كرد و پناه را روي تخت قرار داد.

چند بار اين تاب بازي نرم را تكرار كرد و خواند:

پناه نگو بلا بگو. تنبل تنبلا بگو. موي بلند، روي سياه، ناخن دراز، واه و واه و واه.

نه فلفلي نه قلقلي نه مرغ زرد كاكلي هيچ كس باهاش رفيق نبود.

خم شد و گونه پناه را چندين بار بوسيد: ولي من با اين آقا پسر رفيقم. چرا من نديدم
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اينقدر ناخنت بلند شده آخه؟!

بزرگمهر وارد اتاق شد و نزديك آنها آمد و چند تراول چك كنار پاي گلي گذاشت: اينارو
پيش خودت داشته باش شايد لازمت بشه.

گلي نگاهي به پول ها و بعد به بزرگمهر انداخت: خودم كارت دارم. پول مي گيرم.

بزرگمهر به ديوار تكيه داد و به آن دو چشم دوخت: هنوز زن مني و وظيفه امه خرجتو بدم.
 برش دار.

گلي ممنون زير لبي گفت. از جايش برخاست كه سر پناه هم با او چرخيد. ناخن گيري آورد و
 مشغول گرفتن ناخن هاي بلند او شد. نرم بودند و ريز. بزرگمهر با دستي به بازويش، در

سكوت زن و فرزندش را به تماشا ايستاده بود. گلي ناخن هاي پناه را گرفت. هر سه ساكت
 بودند. انگشت روي مچ پناه گذاشت و به طرف كف دست و بعد انگشتانش كشيد. مشت
پناه باز شد. همين كه انگشتش را برداشت دوباره دست پناه مشت شد. گلي لبخند زد.

پناه و بزرگمهر به او نگاه مي كردند. اتاق غرق سكوت. چند بار اين كار را تكرار كرد و در
آخر خم شد و بوسه اي روي مشت او زد. بزرگمهر نفس عميقي كشيد. تكيه اش را از ديوار

 گرفت و تراول ها را در كيف گلي گذاشت. دست به بازوي گلي گرفت و از تخت و پناه
جدايش كرد. به طرف در برد. رهايش كرد. كيف را به طرفش گرفت: برو.

گلي لب برچيد. كيف را گرفت. سرش را خم كرد تا از كنار بزرگمهر باري ديگر پناه را ببيند
كه بزرگمهر قدمي به كنار رفت و مسير نگاهش را سد كرد. گلي بغض كرده به او چشم

دوخت. بيچارگي در نگاه گلي نمايان بود. بزرگمهر با چانه به در اشاره گرد: بيشتر از اين
براي خودت سختش نكن. برو.

گلي لبي خيس كرد و مستاصل گفت: مواظب خودتون هستيد ديگه؟!

بزرگمهر فقط نگاهش كرد.

گلي با دستش به بيرون اشاره كرد: شير دوشيدم گذاشتم تو يخچال. فقط زودتر بذارش
بيرون تا از اون سردي دراد.
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باز هم سكوت و لبهاي خاموش و نگاه غمگين بزرگمهر.

گلي دلش مي خواست بپرسد اجازه دارد بعدها پناه را ببيند يا گاهي به او سر بزند ولي
خجالت كشيد. دندان روي جگر گذاشت. در را باز كرد و از اتاق خارج شد. سرش را

برگرداند و بزرگمهر را همانجا ديد كه سيبك گلويش تندتند بالا و پايين مي شد: اگه
برنگشتم تو هم منو ببخش. من آدمي ام كه احساسم جلوتر از عقلم ميره. منم خيلي جاها

خودخواه شدم. خيلي وقتها به حرفت گوش ندادم. تو اين ماجرا اشتباه من از همه اتون
بيشتر بود. ولي به قول خودت شرايط سختي داشتيم.

با انگشت اشكي كه گوشه چشمش جمع شده بود را گرفت: بزرگمهر به خاطر اينكه نذاشتي
 من كشته شم، پناهو برات نگه داشتم. اون موقع اصلا فكر نمي كردم اينهمه اتفاق بيفته
و ما به اينجا برسيم. بچه گانه فكر كردم بچه ارو به دنيا ميارمو همه چيز تموم ميشه. ولي

سخت گذشت خيلي سخت. تو هم منو حلال كن.

گلي عقب عقب رفت: خيلي مواظب خودتون باشيد. خيلي. اگه من نيومدم فقط خواهش مي
كنم از من بهش بد نگو. نمي دونم اصلا هر چي مي خواي بگي بگو. من ديگه هيچي نمي

دونم. من گيج گيجم.

بزرگمهر نگاهش را نمي كند. به زني خيره بود كه فرزندي به او داده بود. درد تيزي در
سينه اش، اجازه ي حرف زدن نمي داد. اين روزها او بود و آدم ها يكي يكي از زندگي اش
مي رفتند. او ميان اتاق ايستاد و گلي به سالن رسيد. او جان مي كند و گلي به در خروجي
رسيد. او بغض كرده بود و گلي در را بست. گلي رفت به همين سادگي. زنش تركش كرد

به همين راحتي. چرا هيچ چيز مانند رويايي كه گلي روي ديوار طرحش را زده بود، پيش
نرفت؟! چرا هر چقدر آنها به ساز زندگي مي رقصيدند باز هم زندگي ناراضي بود؟! ميان
راهرو رفت. سكوت خانه راه نفسش را بند آورد. نفسش تنگ شد. گام به گام از راهرو
خارج شد. وارد سالن گرديد. بوي گلي بود و خودش نبود. با رفتنش خانه خالي شده بود.
گوشه گوشه خانه را نگاه كرد. هيچ صدايي نمي آمد. كنار مبل زانو زد. دستي به قلبش،
دستي به زمين. سرش را بالا گرفت و عربده كشيد: بسمه. بسمه خدا. ديگه نمي كشم.

آخه منم بنده اتم. خوبم، بدم، هر چي هستم مال خودتم.

به قلم مريم موسيوندرمان راز يك سناريو

novelbaz.ir ( 856 )

no
ve
lba
z.i
r



با انگشت به در اشاره كرد: اوني كه رفت زنم بود. مادر بچه ام.

فريادش بلندتر: برش گردون. مي خوامش. من گليو مي خوام. حقمه. زنمه.

صداي گريه پناه بلند شد.

سرش را ميان دستانش گرفت: آخه چقدر تحمل؟! گلي برگرد. برگرد تو رو جون پناه. آخه
لعنتي از زندگي چي ميخواي كه من نمي تونم بهت بدم؟! من كه گفتم بهم فرصت بده.

برگرد. جبران مي كنم.

دست به زانو گرفت و بلند شد. با كمري خم. شانه هايي افتاده، زانوهايي ضعف رفته. به
طرف اتاق رفت. جايي كه فرزندش هم در غم او شريك بود: اومدم بابايي. اومدم عزيزم.

***

در را باز كرد و قدمي داخل خانه اش گذاشت. بوي تنهايي و غربت خانه را عطرآگين كرده
بود.

كيفش را همانجا كنار در آشپزخانه گذاشت. نگاهي به اطراف انداخت. لايه نازكي از خاك
روي وسايل نشسته بود. رفت و روي مبلي نشست كه وحيد برايش خريده بود. پاهايش را

از زانو تا كرد و بالا برد. دستانش را دور آن ها گره زد. فكر كرد. فكر كرد. خودش را به
جلو و عقب تاب مي داد. هر تصميمي كه بگيرد ديگر راه بازگشتي نداشت. قريب به يك
سال مي شد كه مرتب تصميم مي گرفت. غلط، درست. زياد تصميم گرفته بود. و حالا به

جايي رسيده بود كه هم قرار بود به پايان برساند و هم شروع كند. وحيد؟، خودش؟،
بزرگمهر؟، پناه؟، هيچ كدام؟! سينه اش را از نفس پر و خالي كرد. ده صبح بود و او بايد تا
غروب تصميمش را مي گرفت. دست تنها بايد تكليف چند نفر، آينده چند نفر، زندگي چند

نفر را رقم مي زد.

سكوت و تيك تاك ساعت و تصميم او.

بايد فكر مي كرد و تصميم مي گرفت ولي ميل عجيبي داشت بالشي بردارد و سرش را روي
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آن بگذارد و با ذهني خالي و سفيد فقط به روبرو زل بزند، ساعتها.

گونه اش را روي زانويش گذاشت. چشمش به ميزناهارخوري افتاد. حرف هاي گفته شده و
آدمها در خاطرش مي آمدند و مي رفتند. رژه اي تمام نشدني.

من اون كسي نيستم كه داداشت با افتخار سرشو بالا بگيره و به همه بگه معرفي ميكنم"
خانمم"

حرف اول و آخر من اينه از داداش دست نكش""

روزهايي سخت و نفس گيري كه با بزرگمهر در اين خانه سپري كرده بود. روزهايي كه ناهيد
 فهميد، روزهايي كه ناهيد تركش كرده بود. فقط او بود و بزرگمهر. همه و همه از مقابل

چشمانش رد مي شدند.

اين چي داره كه منو بهش فروختي؟! تختت گرم نبود؟! غذاي گرم نداشتي؟! زندگي خوب"
نداشتي؟! چي كم داشتي كه هرز پريدي؟!"

ديگه تموم شد. ديگه اون بزرگمهر مرد. از اين به بعد يكي بگي ده تا مي خوري"
خسروخان"

چه روزهايي كه براي داشتن وحيد جنگيده بود. چه روزهايي كه با وحيد بحث كرده بود!
عشق! عشق! مردي به نام وحيد و حرف هايش. مرد روزهاي تنهايي اش. كسي كه او را ترك

 نكرد. كسي كه هميشه پشت بود. نگاهش را داخل خانه چرخاند. درست وسط پذيرايي
وحيد جلويش زانو زده بود و از قولشان حرف مي زد.

حرف من اون ني. حرف من بچه اس. اون مرد تو رو نمي خواد منم بچه ارو. پس فكر كنم"
مشكلي نباشه"

گلي از جايش بلند شد. مغزش مورد هجوم خاطرات قرار گرفته بود. بايد فكر مي كرد. به
آشپزخانه رفت. همانجا وسط آن ايستاد. نگاهي به دور و بر انداخت. هنوز پارچ و ليوان

شربتي كه راحله روز آخر روي ميز گذاشته بود به همان شكل مانده بود.
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 بفهم گلي. بفهم. من واس اولين بار تو زندگيم دارم ريسك مي كنم. با موندن با تو دارم"
رو باقي عمرم ريسك مي كنم. من از اون مرد نمي ترسم. اين بچه چِسبيده به تك تك لحظه

 هام كه نكنه گلي واس خاطرش دور منو خط بكشه و نكنه به من بگه برو"

دلش مي خواست فرياد بكشد: بريد. بريد و راحتم بذاريد.

ولي صدايش به گوش خاطراتش نمي رسيد. سرش را روي در يخچال گذاشت و ناليد: چكار
 كنم خدا! الآن بزرگمهر و پناه در چه حالن؟! وحيد! وحيد! منو از اين مخمصه نجات بده خدا!

در يخچال را باز كرد و نگاهي به داخل آن انداخت. يكي يكي ظرف ها را برداشت و در
سينك گذاشت. اسكاچ را برداشت و مشغول شستن شد. مي شست و مي شست.

 زنمي. زنم. حتي اگه به هم حسي نداشته باشيم. اينو تو مخت فرو كن""

 من باهات صادقم گلي كه اگه نبودم راحت بهت مي گفتم بچه ات رو چشمم و بعد بامبول"
در مي آوردم"

از ظرف هاي داخل آبچكان، قطرات آب داخل سينك مي چكيد و شير آب باز و او مات روبرو.
 چرا بايد در موقعيتي قرار بگيرد كه سرنوشت و زندگي چند نفر بسته به تصميم او باشد؟!
 چرا زندگي آنقدر سخت است؟! درد نشسته در دلش غوغا مي كرد. روي اسم كه خط بكشد
 و دل كه را بدست بياورد؟! دستمالي برداشت و همه جا را تميز كرد. چرا؟! خودش هم نمي

 دانست!

فقط بايد كاري مي كرد تا فكر و خيال به جنونش نكشد.

 ما واقعا به بودنت احتياج داريم. به اين آرامشي كه به منو پناه ميدي. تو بري من مي بُرم."
. از اون مرد بگذر و كنار ما باش"

جارو برقي را روشن كرد و خانه ي كوچكش را جارو زد، با آخرين درجه ولي صداي كركننده
آن هم سدي مقابل صداي ذهنش نبود.
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 هيچ وقت دلم واس هيچ زني نسريد. نلرزيد. تا اينكه تو پا گذاشتي تو املاك""

ميان اينهمه صدا و خاطرات، صداي گريه پسركي زيادي بلند بود. دسته جارو برقي از
دستش افتاد. اشكش افتاد. روسري اش را دوباره به سر كرد و از خانه بيرون زد. راه مي

رفت. خيره به جلو. با نفس هاي طولاني. با آه هاي بي امان. ساندويچ فروشي آن طرف
خيابان را ديد. از خيابان عبور كرد و فلافل با قارچ و پنير سفارش داد. كيفش را باز كرد تا

پولش را بدهد كه چشمش به تراول هايي كه بزرگمهر در كيف گذاشته بود، افتاد.

 به منم فرصت بده تا خودمو بهت ثابت كنم. من يه فرصت مي خوام ازت.""

دستش روي تراول ها. نگاهش خيس. لبش را از داخل محكم گاز گرفت. به دل كه راه
بيايد؟! خودش؟! وحيد؟! بزرگمهر و پناه؟! شايد هم برود و از نو شروع كند؟!

-خانم دوغ يا نوشابه؟!

گلي سرش را بالا گرفت و با صدايي بي جان گفت: دوغ.

عصر بود و او از سر كوچه به آن خانه سه طبقه زل زده بود. در همان خانه معناي محبت
دوباره را چشيده بود. با اعضاي آن خانواده خنديده بود، گريسته بود. در همان خانه از آن
شب لعنتي گفته بود. در همان خانه اولين عاشقانه هايش را با وحيد تجربه كرده بود. چكار

كند برود يا بماند؟! از آن كوچه و خاطراتش گذشت. كوچه به كوچه به املاك نزديك تر
ميشد و بر تعداد ضربان قلبش اضافه مي شد. روياي شيرين او، دردي سهمگين بود براي

بزرگمهر و پناه. نبودش مي شد درد هر شب وحيد. چه تصميم بي رحمي بود تصميم او.

پشت پرچين و درختي ايستاده بود و به املاك چشم دوخته بود. دقيقه ها همانجا مانده بود
به اميد اينكه وحيد از اتاقش بيرون بيايد و او را حتي براي نظري ببيند. الآن آخرين

آرزويش اين بود كه وحيد را لحظه اي ببيند. زمان مي گذشت و او هنوز تصميمي نگرفته
بود. فقط خاطرات و حرف ها مي آمدند و مي رفتند. نگاهي به آسمان انداخت. سياه و ابري.

او هم دلش همرنگ دل گلي بود. نوك كفشش را روي زمين مي كشيد. ديگر رويا هم
نداشت. در باز شد و ابتدا مردي و بعد. آخ وحيدش. آن مرد بلند قد و كشيده وحيدش
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بود. همان كه با مردي ديگر دست داد. نگاهش كرد. نگاهش كرد. قلبش فشرده شد.
فشرده فشرده.

مي خوام يه چيزيو بگم واس اولين بار و آخرين بار. خيلي مي خوامت. خيلي""

دستانش را روي درخت فشار داد. دو ماه بود كه از آخرين ديدارشان مي گذشت. پلك نمي
 زد. نمي خواست حتي ثانيه اي را هم از دست بدهد. لعنت به پرده اشك كه بي موقع

جلوي چشمانش كشيده شد و تصوير عزيزش را تار كرد.

جلوي اسم من درصد نذار. اسم خودت رو بذار و تموم. گلي يه لحظه حتي يه لحظه به"
نبودن من تو زندگيت فكر نكن"

مرد از وحيد جدا شد و به طرف در خروجي املاك رفت. وحيد هنوز آنجا ايستاده بود.
سرش را برگرداند و به طرفي كه گلي ايستاده بود نگاه كرد. گلي روسري اش را جلو كشيد

و راهش را گرفت و رفت. چكار كند؟! چكار كند؟!

هاي هاي بلندش مردم در گذر را به تعجب مي انداخت. هاي هاي. غمش به وسعت دنيا.
شوري اشك را روي لبهايش احساس مي كرد. دست كه را تنها بگذارد؟! خيابان و هاي هاي

گلي و آسمان گرفته. يك عصر پاييزي دلگير. دلش را به دل كه بند كند؟! روي آرزوي كه
خط بكشد؟! بغض آسمان هم تركيد و اشكهايش چكيد.

شايد منو تو از اول براي هم بوديم. فقط راهمون از هم جدا بوده تا اينكه اون شب شد"
يه وسيله و ما رو سر راه هم قرار مي ده. شايد اين سرنوشت منو توئه."

هوا تاريك شده بود و جز مرور خاطرات كاري نكرده بود. نمي دانست با پناه و بزرگمهر
بماند يا با وحيد. گاهي هم به اين فكر مي كرد به داداش زنگي بزند و از او بخواهد به

دنبالش بيايد و با هم به كرج بروند. همه چيز را پشت سر بگذارد و فقط خودش باشد و
خودش. ديگر شانه اش هم حوصله كيفش را نداشت. با پاهاي خسته و دلي خسته به

ايستگاه رسيد. باران مي باريد، ريز. تمام روز را پياده از اين طرف به آن طرف رفته بود.
رويايش را با كه بسازد؟!
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 تو ديگه من نيستي گلي. تو منتو فدا كردي. وقتي تصميم گرفتي بچه ارو نگه داري منتو"
.از دست دادي. من بودنتو فراموش كن. تو فقط تويي بدون من"

لباسش خيس باران بود و ذهنش خيس خاطرات و يادها. سينه اش سفت از شير. گره
روسري اش را شل كرد تا نفس بكشد. نفس. نفس.

***

كاش كسي صداي ذهنش را بشنود و به فريادش برسد: چرا اينجوري شد؟ چرا آخر راهم
شد اينجا؟!كيو بايد مقصر بدونم؟ خدا؟ خودم؟! ديگران؟! داداش كه با دو كلمه حرف رفت

پي زندگي خودش و تنهام گذاشت؟ بزرگمهر كه با گفتن يه كلمه، معجزه، منو به اينجا
كشوند و بعد گفت حالا ديگه برو؟! شايد اگه يه كم انصاف داشته باشم اين وسط داداش از

 همه بي تقصيرتر بود. اون گفت راهي كه داري ميري به هيچ جا نمي رسه، هيچ جا، حتي
آخرش بن بست هم نيست. كه اگه بن بست باشه ميدوني حداقل به يه جايي رسيدي و

ديگه بايد وايسي يا درجا بزني يا سرت بره تو شكمت و برگردي . ولي راه من آخر نداره تا
ته زندگيمو به گند كشيده و من تا آخر عمرم سرگردونم. ولي من براي اولين بار تو روش

وايسادم و گفتم تصميمو گرفتم و تا آخرش ميرم. حالا من اينجام و دارم تو نا كجا آبادي كه
داداش هشدار داده بود با شونه هايي افتاده راه ميرم بي هدف و راه بي برگشت. تو اين

يه سال از همه كشيدم، خانواده ام، دوست، همكار، غريبه و آشنا. زخم زبون، قضاوت
نادرست، نگاه تحقيرآميز، متلك ها تمام وجودمو به در آورد.

خسته از اين همه پياده روي بي مقصد روي صندلي ايستگاه اتوبوس نشست. هوا تاريك
شده بود. باران همچنان مي باريد. از تعداد ماشين ها كاسته شده بود و كمتر آدمي در

خيابان ديده ميشد. مي دانست در خانه ولوله اي به پاست ولي تا تصميم قاطعي نمي گرفت
به خانه برنمي گشت. حالا كه فهميد آخر راهش، جاده پر پيچ و خمي كه انتهايش مه گرفته
بود، اينجاست، حالا كه معجزه اش را تحويل داده بود و تمام رازها برملا شده بود، حالا كه

حكمت معجزه را فهميده بود، دلش مي خواست اين بار عاقلانه تصميم بگيرد. تصميم بگيرد
 چه كسي را فداي چه كسي كند. خيسي به لباس هاي زيرش رسيده بود، رد آب را روي

پوست تنش احساس مي كرد.

كيفش را كنارش روي صندلي گذاشت. سردش شده بود. نتيجه ساعتها راه رفتن خستگي،
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آماس مغز و خيسي تنش بود كه هيچ كدام راه حلي براي اين زندگي هزارتويش نبودند.
صداي بوقي را شنيد ولي دلش به چيزهايي كه داشت راضي بود و چيزي اضافه تري

نميخواست. ولي ظاهرا ديگري چنين نظري نداشت و به زور سعي بر تحميل خودش داشت.
سرش را بالا گرفت و نگاهش به ماشيني كه كنارش ايستاده بود، كشيده شد. شيشه به

آرامي پائين آمد. نگاهش با نگاه وحيد نشسته در ماشين تلاقي كرد. لبخندي روي لبان
وحيد شكل گرفت: بيا تو غلتك خيس آب شدي!

تعجب كرد به او گفت غلتك؟! با ابروهاي بالا رفته نگاهي به خودش انداخت كه باعث شد
وحيد با صداي بلند بخندد و اخم را مهمان ابروهاي او كند. وحيد كه درد او را نمي فهميد.

درد پشت اين هيكل گرد و قلنبه را نمي فهميد. با شنيدن صداي تَق دوباره به ماشين نگاه
 كرد. در باز شده بود و وحيد اين بار جدي به اون نگاه مي كرد. سكوت آنها را به نظاره

نشسته و شايد ابرويي هم از تعجب بالا انداخته بود. جو حاكم به مذاق وحيد خوش نيامد
كه ابرو در هم كشيد و رو ترش كرد. كمي از پنجره روبرو به بيرون خيره شد و دوباره به

او نگاه كرد و گفت: سوار شو ديگه، داري فكر ميكني؟

رگه هايي از تعجب در صداي وحيد شنيده مي شد. يك بار سوار ماشين بزرگمهر شده بود
و حالا اينجا بود. بار ديگر در ماشيني براي او باز شده بود و راهي ديگر در پيش بود با

انتهايي نامعلوم و باز مه گرفته. ولي اين بار با گذشته اي متفاوت از دفعه پيش، با كوله
باري از حوادث تلخ و شيرين كه روي پشتش سنگيني مي كرد، دلش مي خواست تصميمي

بگيرد كه نا كجا آباد امروزش به هيچستان ديگري وصل نشود.

نگاه هر دو چسبيده به هم. نگاه هر دو دلتنگ. نگاه هر دو لبريز از غم. گلي از جايش بلند
شد. در تصميمش راسخ تر شد. فكرهايش به بار نشسته بود ولي چرا ترك هاي قلبش

بيشتر و بيشتر مي شد. قدم به قدم جلو رفت. نگاهشان از هم كنده نمي شد. داخل
ماشين شد و نشست و در را بست.

بزرگمهر پناه را در بغلش تكان مي داد و از يك طرف خانه به طرف ديگرش مي رفت. گريه
پناه بند نمي آمد. بزرگمهر خسته بود. نگران. نااميد. خودش بود و پناه در خانه اي بزرگ.

تنها. تنها. بدون زنش. بدون مادر بچه اش. چيزي تا به زانو درآمدن قلبش نمانده بود.
سياهي شب نويد دهنده ي پايان تلخي براي او بود. سر پر عرق و داغ پناه را به سينه اش

چسباند: چكار كنم ديگه عزيز بابا؟! هر چي شير بود دادم خوردي آخه! آب قندم دادم بهت!
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 به جاي اينكه اينقدر گريه كني دعا كن مامانت برگرده پيشمون.

و شايد پناه هم به زبان خودش دعا مي كرد: من گشنمه. خدايا پس كي ماماني برمي گرده؟!

هيچ كدام چيزي نمي گفتند. سكوت بود كه پرچانگي مي كرد. غم بود كه با دستي زير
سرش روي دل آنها لم داده بود و قلب هايي كه سنگين و كند مي تپيد. وحيد زبانش را

گوشه لبش كشيد و با نگاهي به خيابان باران خورده گفت: تصميمتو گرفتي؟!

جوابش لب هاي خاموش و نفس هاي پر بغض گلي بود. وحيد دستي روي فرمان گذاشت و
به طرف گلي برگشت كه با سري فرو افتاده با ناخن هايش بازي مي كرد: برو.

گلي ناباورانه به او نگاه كرد به چشمان همرنگ شبش. وحيد تمام تلاشش را كرد تا گوشه
هاي لبش را به بالا هل دهد: برو گلي جان. برو با پسر و شوهرت زندگي كن.

از اين همه مردانگي، قلب گلي مچاله شد. بغض بيچاره اش كرد. وحيد مهرباني را در كاسه
چشمانش ريخت و به دستان گلي بخشيد: خوش ندارم فكر كني جا زدم. خوش ندارم فكر

كني واسم بي ارزش شدي. كه خودت مي دوني اينطور ني. اين روزها خيلي فكر كردم گلي .
 خيلي.

نگاهش را از گلي گرفت و به چراغ روشن كنار خيابان داد. همان كه نوري به سياهي شب
بخشيده بود: نمي خوام با همديگه زندگي رو شروع كنيم كه تموم لحظه هاش چِسبيده به
يه بچه. نمي خوام واس خاطر بودن با من از بچه ات دست بكشي. من و تو همو مي خوايم

توش حرفي ني. من و تو عاشق هميم تو اينم حرفي ني. ولي از روزي مي ترسم كه اون مرد
لج كنه و نذاره بچه اتو ببيني و اينو از چشم اين عشق بينمون ببيني. من ازت دلخور باشمو
نذارم بچه اتو ببيني و اينو از چشم عشق ببيني. اينكه واس خاطر بچه مجبور شي هفته اي

يه بار اون مردو ببيني و اين بشه ملكه ي عذاب من . بعد سر تو و بچه ات خاليش كنم.
اونوقته كه روز به روز لكه ي سياه ميوفته رو اين عشقمون. يه روزي به خودمون ميام مي

بينيم از اون همه دوست داشتن جز اعصاب خورد و يه دل چركي واس هيچ كدوممون
نمونده. من و تو باس يه تصميمي بگيريم كه يه روز وقتي حرف از عشق شد نگيم بيخيال

بابا همش كشكه. بيا طوري تصميم بگيريم كه حرف از عشق ميشه، من و تو بگيم: يه خاطره
 عزيز. يه تجربه فراموش نشدني.
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نفسي گرفت. دوباره به طرف گلي برگشت كه با پلك هايي ورم كرده و چشماني ريز شده از
گريه، به ايستگاه مي نگريست. وحيد خوب نگاهش كرد. خوب. نيم رخ يارش را. ياري كه
قرار بود تا چند دقيقه ديگر رنگ خاطره بگيرد. تا هميشه. تا هميشه. با لحني نرم گفت:

منو نيگا.

سر گلي به طرف او چرخيد. سياه و قهوه اي درهم آميخت و رنگ جدايي گرفت.

-چند وقت پيش يكي واسم از موجاي زندگي گفت. گلي تصميم من و تو مي تونه باعث شه
همه به آرامش برسن يا اينكه تازه اول موجاي ديگه باشه و خستگياي بيشتر. شير فهمي

ديگه؟!

گلي فقط نگاهش كرد. او تنها چيزي كه مي فهميد اين بود كه مرد روبرويش به خاطر او
داشت از خودش مي گذشت. گلي زبانش را روي لبش كشيد. با چشماني نادم به او گفت:

من واقعا متاسفم وحيد. من بهت قول دادمو تو رو به اينجا كشوندم. همش تقصير منه.
همش.

وحيد به جلو خم شد و صورتش را در چند سانتي صورت گلي نگه داشت. خيره در چشمان
سرخش گفت: نشنفم ديگه! نباس يادت بره كه من يه مرد سي و هفت ساله ام. يه پسربچه

 هجده ساله نبودم كه تو گولم زده باشي. اين واس هميشه يادت بمونه كه من خودم
خواستم. من مي دونستم ممكنه اين تهش باشه ولي باز خواستم كه باشم. يادت باشه تو به
 من گفتي برو ولي من خودم بازم موندم. تو هيچ تقصيري نداري گلي جان. هيچ وقت خودتو
 واس خاطر من سرزنش نكن. من راضي ام از تو، از اين همه اتفاق. بعدش، چي از اين بهتر
 كه اجازه دادي عاشقي كنم. چي از اين بهتر كه روزاي خوبي رو با تو داشتم. من واس خاطر
تموم اون حس هاي خوبي كه بهم دادي، واس خاطر تموم مهربونيات يه عمر نوكرتم هستم

كوچولو. من به اين عشق افتخار مي كنم. يه عشق تميز با يه زن عزيز. دست بوستم هستم
گلي جان.

گلي گريست. گلي گريست. تلخ. هاي هاي. با دست هايي روي صورتش. اين مرد لايق
بهترين صفت ها بود. آخ وحيد. آخ وحيد. وحيد طاقت گريه بي امان گلي را نداشت. از

ماشين پياده شد. فضاي ماشين بوي عشقي اسطوره اي را گرفته بود. عشقي پاك. اين بار
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بوي از خودگذشتگي.

دقيقه ها بعد وحيد برگشت و چيزي طرف او گرفت. گلي لبخند محزوني زد: بستني سالار؟!
تو اين سرما؟! تو كه بستني نميخوردي؟!

وحيد پوشش بستني را باز كرد و گازي به آن زد و چشمانش را از سرما و ترشي آن جمع
كرد: بخور كم واس من يكي زِبون بريز. بخاري هم روشنه. بعضي وقتا يه چيز ساده واس

آدم خاص ميشه. مث يه شب. يه گل. يه نيگاه. واس من يكي بستني سالار طعم عشق
ميده. طعم زن مورد علاقه ام، شيرين و ترش. طعم اين بستني فراموش نشدني بي شرف.

هر دو در سكوت بستني سالار خوردند با طعم عشق. با طعم بغض و با طعم خداحافظي.

وحيد رو به گلي كرد و پرسيد: تصميمتو گرفتي؟!

گلي سرش را به طرف پايين تكان داد. او قبل از سوار شدن در اين ماشين تصميمش را
گرفته بود. او بزرگمهر و پناه را انتخاب كرده بود. وحيد لبخندي زد: واست ماشين بگيرم؟!

گلي دوباره سرش را به طرف پايين گرفت.

وحيد از ماشين پياده شد و چند دقيقه بعد تاكسي را نگاه داشت و حرفي زد و به طرف گلي
 آمد. در را باز كرد. گلي خارج شد. پشت به تاكسي و رو به وحيد عقب عقب مي رفت. نگاه
ها كنده نمي شد. نگاه هاي آخر. چشم هاي گلي باريدن گرفت. همه آرامش را انتخاب كرده

بودند. به درِ باز تاكسي رسيد. آخرين حرفش اين بود: مردترين مردي هستي كه تا حالا
ديدم.

وحيد لبخند به لب، پلك بست و گشود: براي داشته هات بجنگ گلي. بجنگ.

گلي داخل ماشين شد و ماشين به راه افتاد. برگشت و از شيشه عقب آخرين ها را شكار
كرد. خداحافظ مرد روزهاي سختش. خداحافظ پناه روزهاي بي كسي اش. خداحافظ. خداحافظ

 وحيدش.
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چقدر خوب بود كه باران مي باريد و گلي اشك هاي او را نديد. چقدر خوب بود كه گلي مي
رفت و بغض نشسته در گلوي او را نديد. چقدر خوب بود كه گلي رفت و زانوهاي تا شده ي
او را نديد. زانوهايش تا شد، تا شد و با زمين اصابت كرد. كف دستانش را به زمين خيس

زد. شانه اش از گريه لرزيد. لرزيد. قلبش تكه تكه. عشقش از دست رفته. سرش افتاده.
 باران همچنان مي باريد.

او مردانه دل سپرده بود، مردانه عاشقي كرده بود و مردانه براي آرامش عشقش از او
دست كشيد.

او يك لوطي بود، يك لوطي.

آي زندگي آي. آرامتر. آرامتر. ارابه ات را آرامتر بران. تازيانه ات را يواشتر بر گرده ي
مردمانت بكوب. اينجا مردي ميان خيابان براي عشقش مي گريد. مردي ديگر پسركي گريان
در آغوش، مات ثانيه هاست تا همسرش آنها را انتخاب كند و برگردد. اينجا زني است. زني

است خسته از سواري تو با پشتي پر از درد تازيانه هايت. آي زندگي آي. آرامتر. آرامتر.
اينجا مردمانت درد دارند درد.

وحيد دستي به زانويش گرفت و دست ديگرش را زير چشم هايش كشيد. بلند شد و به
طرف ماشين رفت. سوار شد و به سمت زندگي راند. زندگي آرام ولي بدون گلي با حفره اي

 بزرگ در سينه اش به نام عشق.

كليد را در قفل چرخاند و در را باز كرد. سكوت جاري بود. راهرو را طي كرد و وارد سالن
شد. چشمش به بزرگمهر افتاد كه چشمانش خيس و صورتش خيس بود. او هم مانند

خودش و وحيد از اين سرنوشت گريسته بود. سر پناه را روي شانه اش گذاشته بود و
دستي زير باسنش و دستي روي كتف كوچكش گذاشته بود. او براي داشته هاي جديدش

مي جنگيد، زنانه، مادرانه. جلوتر رفت در يك قدمي او ايستاد. نگاهي به پناه خوابيده
انداخت. با چشماني سرخ و پف كرده به چشمانِ ترِ بزرگمهر خيره شد و مطمئن گفت: سلام.

لبخند لرزاني روي لب هاي بزرگمهر نقش بست. دستي به چشمانش كشيد و محكم جواب
داد: سلام. به خونه ي خودت خوش اومدي خانمم.
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فاصله را با قدمي هيچ كرد و گلي را مانند پناه در آغوش كشيد، محكم، محكم. او براي حفظ
داشته هاي جديدش مي جنگيد، مردانه، پدرانه.

و نقطه سر خط.

پايان

پانزدهم بهمن ماه نود و سه

مريم موسيوند

***

سناريو يعني درد زني كه بهش تجـ.اوز ميشه، كشته ميشه، يا خودشو مي كشه يا از ترس
آبروي خانواده اش، صداي ضجه هاش فقط گوش خودشو كر مي كنه.

سناريو يعني درد زني كه به خاطر غيرتي پوچ، ميان جامعه اي هولناك تنها رها ميشه.

سناريو يعني درد زني كه با خفت و با هر دليلي تن به صيغه ي موقت ميده و از اون روز به
بعد تختش يا رختخوابش قيمت پيدا مي كنه.

سناريو يعني درد زني كه ارزشش و طلاي وجودش با باكرگيش سنجيده ميشه.

سناريو يعني درد زني كه نازاست و به خاطر اين نقص خدادادي مجبوره از شوهرش كه
عشقش هم هست دست بكشه.

سناريو يعني درد زني كه خودش رو فداي بچه هاش مي كنه و خودش رو فراموش ميكنه.
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سناريو يعني درد زن تو جامعه خودمون...

به راستي راز اين سناريو چه بود؟...

پايان

novelbaz ir.
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